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فصل اول :
سه شنبه ، 14 مِی 2013 . بروکلین . ساعت 13:50.  

چسبناک شدن زمین در کلاس تاریخ ، پخش شدن بوی فضولات حیوانات در کلاس شیمی ، وزش باد در کلاس فـیزیک ، سـرمای شدید در سالن غذاخوری، شنیده شدن صدای زوزه ی گرگها حـین  خواندن اشعار " ویلـیام شـکسـپیر" درکلاس ادبیات انگلیسی، شنیده شدن بخشی از سخنرانی هیتلر در کلاس تئاتر و حالا جاری شدن آب بر روی زمین در کلاس" آلن پارکر" در کلاس ریاضی. 

آلن پارکر انگار که در رودخانه ای سرد ایستاده است.کفش هایش نم برداشته اند و سعی میکند هرگز از روی سکو پائین نیاید. او معلم ریاضی مدرسه ی "توماس جفرسون" در بروکلین است . تماشای چهره های شاگردانش به او هرگز آرامش نمی دهد. آن ها همیشه حین درس دادن های او لبخند زنان با یکدیگر پچ پچ میکنند. او میداند که این صورتهای خبیس به چه چیزی نیش خند میزنند . چیزی شبیه جریان پیدا کردن آب هنگام ترکیدن لوله ی فاضلاب زمین را خیس کرده است.خوشبختانه کلاس مجهز به لوله فاضلاب است و الا این جریان آب از سقف به پائین نشت پیدا می کرد. 
پارکر روزهای آخر سالش را سپری می کند . 25 سال درس داده است و هیچ یک از دانش آموزانش او را دوست ندارند.با اینکه دوست دارد همیشه دور و برش شلوغ باشد اما هیچ دختری سمت او کشیده نمی شود . حتی برای نمره گرفتن . پسر ها حتی به او سلام هم نمیکنند. تا سن 52 سالگی فقط یک کار انجام داده است. درس دادنِ ریاضی، ریاضی و ریاضی. هیچ احساسی به درسی که می دهد ندارد . گاهی او را " زامبی ریاضی دان" صدا میکنند . اما از این صفت زیاد هم بدش نمی آید . چرا که حداقل او را چیزی به حساب آورده اند . هیولا بودن بهتر از هیچ چیز بودن است . این لقب از روی تصاویری که هر هفته در کلاسِ سال آخری ها کشیده میشود بر روی او باقی مانده است. در ظاهر، از قالب هیولایی اش و از کسی که در انتهای کلاس همواره درحال کشیدن شخصیت زامبی گونه اش است متنفر است . نقاشی ها را مچاله میکند و به گوشه ای می اندازد . " پیتر دِراو " جوان مرموز انتهای کلاس ، انگار برای نقاشی کشیدن خلق شده است . او در کلاس هیچ دوستی ندارد . و دوستان او غالبا نقاشی های او بوده و هستند . پارکر هرگز مسائل ریاضی او را چک نمیکند.چرا که همة آنها فقط نقاشی هایی هستند که به یک جوک شباهت دارند ، نه اعداد و فرمولهای ریاضی. پارکر همیشه ی اوقات حین بررسی تکالیفش از او می پرسد : « این دقیقا چیه آقای دراو؟» 

پیتر نیز با خونسردی جواب می دهد : « این جواب مسئله ی هفته ی گذشتش آقای پارکر . خودتون برای کار در منزل داده بودید ...!!» 

اما از نظر پارکر همیشه چیزی که پیتر به او تحویل میدهد با تصویری از یک درخت ، یک خانه و یک خانواده که بالای سرشان خورشید خانم در حال لبخند زدن است فرق چندانی ندارد . پیتر هرگز یک خانواده نمی کشد. ریاضی، اعداد، ارقام و مسائل را بصورت نقاشی در می آورد. و البته پارکر نیز چیزی از آنها سر در نمی آورد. 

و حالا کلاس منتظر اتفاق خاصی نیست . همه چیز عادی شده است . گاهی پیتر را "دیوید کاپرفیلد" صدا می کنند، گاهی جانیِ زنجیری و البته دخترها همیشه "سکسی" صدایش می کنند. موهایش همواره روی صورتش را می پوشاند و به زحمت چشم های خاکستری اش را دیگران می بینند. شلوارهای پاره و پیراهن های مشکی مشخصه های خاص او به حساب می آیند. انگار هرگز لباس نو به تن نکرده است. 
پارکر هرگز نمی تواند با صدای کشیده شدن گچ و یا کوبیدن آن بر روی تخته توجه او را جلب کند. پیتر حتی هنگام نقاشی کشیدن در کلاس
ها صدای داد و فریادهای  معلم هایش را هم نمی شنود. و حالا جوابی برای آبی که از انتهای کلاس به سمت سکویی که پارکر  در حال درس دادن روی آن ایستاده وجود ندارد . آب برای مـدتی جاری و سپس ماننده چاهی خـشک ناپدید شده است . هـمه می دانند که تمامیِ اتفاقاتِ عجیب و غریب ، از انتهای کلاس، جایی که "پیتر دراو" نشسـته اسـت آب می خورد . اما تماشای او که سرگرم طراحی صورتهای هم کلاسی هایش است، چیزی عاید معلم ها و اطرافیانش نمیکند . هرگز راز او بر ملا نمی شود.اتفاقاتی که معلم ها بارها درباره ی شان با "مارتین فورد" مدیر مدرسه صحبت کرده اند.فورد تا به حال آنها را بارها تهدید به ارائه ی سلامت پزشکی کرده است. از زمانیکه پیتر وارد توماس جفرسون  شده است بیش از 6 معلم کارشان به معاینات روانپزشکی کشیده ، دو نفر  اخراج شده، و مابقی برای حفظ شغلشان او را تحمل کرده اند . پیتر دانش آموزی معمولی است . اما این فقط ادعای مارتین فوردِ دیوانه است . 
پارکر در یک دقیقه مانده به پایان کلاس، احساس ناخوشایندی در پاهایش به وجود آمده است . احساس میکند جوراب هایش خیس شده اند.

چیزی مشخص نیست . اما نمناک شدنِ جوراب های سیاهش او را عصبی کرده اند . سرمایی که در لابه لای انگشتانش به وجود آمده آزارش میدهد.کفش صندل پوشیده.طبیعی ترین کفش در فصل بهار.اما هیچ وقت از دست آن جانور انتهای کلاس حال طبیعی نداشته است.چند هفته ی قبل کلاسش بوی ماهی دودی گفته بود و چندین مرتبه برق کلاسش رفته بود . فقـط کلاس پارکر برق نداشت و تمام مـعلـم های توماس جفرسون او را توهمی صدا زده بودند.پارکر سری هم به روانپزشک زده بود.روز اولی که پیتر را دیده بود100مورچه ی آدمخوارِ"جک جامپر" که بزرگیشان به 14 میلی متر میرسد به جان او و چند تن از شاگردانش افتاده بودند. پیتر به آن ماجرا فقط خندیده بود. پارکر هرگز نتوانسته است مچ  او را حین جنایت هایش باز کند. بارها کیف او را زنگ های تفریح گشته است . اما جز کاغذهای طراحی شده و مدادهایی که در اثر استفاده ی زیاد فقط یک سانتی متر از آنها باقی می ماند چیزی تا به حال دستگیرش نشده است . پارکر ته مانده ی مدادها را هم شمرده بود . یک ماه قبل با عددی شگفت انگیز رو به رو شده بود. قطعا 30 مدادِ تا ته استفاده شده رعب انگیز خواهد بود. و حالا او با سرعتی زیاد از روی سکو پائین می آید و با صدای شلپ شلپ کفش هایش از مسیر رودخانه ای شکلِ به وجود آمده به سمت پیتر در  انتهای کلاس روان میشود. صدای جیر جیر کفش هایش کلاس را به خنده ای مسکوت وادار می کند. عصبانیت هرگز به پارکر نمی آید. 

همیشه روزهای آخرسال احساس خستگی میکند. درست مانند زمانی که مادرش در دوران کودکی، زمانی که به زور ته مانده ی غذایش را به خوردش میداد حالا احساس خفگی میکند. دوست دارد از کلاس فرار کند.3 روز در هفته درس میدهد. بدون هیچ انگیزه ای. فقط گاهی اوقات لباس دخترها را دید میزند که چطور برجستگی سینه های آنها از لباسهای تنگشان بیرون زده است.اما در این کارهم استعدادی ندارد . همیشه از کارش پشیمان میشود . زیاد فکر کردن به این موضوعات  انحرافی خجالت زده اش می کند . او آدمی نیمه مذهبی و تا حدودی مقید است. در کودکی کلیسای یکشنبه هایش ترک نمیشدند.و حالا انگار که برای مغلوب کردن تنها رقیبش صلیب کشیده باشد بالای سر پیتر دراو ظاهر می شود. پیتر با وجود سرو صدای زیادی که پارکر در کلاس، درست بیخ گوشش به وجود آورده باز هم متوجه او نمی شود . غرق در کشیدن نقاشی اش آلن را در حال کشیدن است. آنقدر در افکارش هنگام کشیدن نقاشی ها فرو می رود که گاهی اوقات در کلاس با خودش حرف می زند. حرف زدن هایی که بوی عرق میدهند . عرق هایی که گیسوان سیاهش را برق می اندازند. 

همکلاسیهایش میگویند که او نقاشی ها و طراحیهایش را با چشمانش میبیند ، با دستانش لمس میکند و با زبانش طعمشان را میچشد . و مانند داستان های کومیک هر برگه ای که طراحی میشود، داستانی برای گفتن دارد، که همه اش قبل از تمام شدن و یا هنگام نقاشیِ آنها، درون مغز پیتر درحال تبدیل شدن به واقعیت هستند. آلن در حالی که به نقاشی پیتر با نفرت خیره شده است، او را در دلش تحسین میکند . هیولایِ آلن روی کاغذ آمده است. زشت نیست. عینک دایره ای شکلش بهتر از واقعیتش به نظر می رسد. پیشانی بلند و موی های نداشته اش به واقعیت شباهت دارند . اما ناخنهای دستانش به بلندای 5  سانتی متر هستند و در حال حل معادله ریاضی ، زیاد به مزاج آلن خوش نمی آیند . آلن در نقاشی با ناخن هایش به جای گچ، ریاضی حل میکند.تخته سیاه خراشهای سنگینی برداشته است. با دیدن این صحنه آلن دندانهایش را به روی هم فشار می دهد . گویا دیوارِ پشت تخته سیاه را هم سوراخ کرده است . شاید دلیلش فقط این است که آلن موقع حل مسائل ریاضی و هنگام تدریس فشار زیادی به گچ و تخته وارد میکند. آلن برای چنین نکته سنجیِ ویژه ای او را در دلش تحسین میکند و با فشار دادنِ دندانهایش به روی هم ، انگار تازه دارد متوجه رفتار نفرت انگیز خودش حین تدریس میشود. 
او حالا برای اولین بار خودش را در میان هیولاهای دیگری می بیند . آلن کلاسی از هیولاهای مختلف دارد . همه ی دانش آموزان به نوعی به
خودشان یعنی به شکل دیو صفتشان شباهت دارند. پارکر با این نقاشی دیگر احساس تنهایی نمیکند . کلاس، صورتِ گل انداخته و خندان معلم
ریاضی شان را بر خلاف انتظار تماشا می کنند. او هم در نقاشی پیتر غرق شده است . حسابی به وجد آمده است. دخترکان دانش آموز همه به بدترین شکل ممکن کشیده شده اند.آنها در اکثر نقاشیهای پیتر به فاحشه های ارزان قیمت شباهت دارند. و این آلن را بیشتر خوشحال میکند. پسرها مانند جنهای فیلم های درجه3 ، با دُمها و گوشهای دراز و دندانهایی که مانند دندان های کوسه های سفید  نا منظم هستند طراحی شده اند. آلن از قبل خوشحال تر به نظر می آید. چرا که زامبی ریاضی دان حالا رقیب پیداکرده است . احساس می کند در این بین خوشتیپ ترینِ هیولاها ست. او آنقدر محو نقاشی پیتر شده که صدای زنگ را نشنیده است. خودش را در بین هیولاها شبیه به لُردی انگلیسی میبینید. یا شاید دراکولا از رمانی . خون آشامی با هیبت و صلابت . 
کل کلاس دور او و پیتر جمع شده اند. پچ پچهای دخترها به جیغ های با صدای آرام شباهت دارد . معلوم نیست که چـه  می گویند . شاید از
لباس های نا فرم و آبرو برشان تعجب کرده اند . آنها در نقاشی بسیار بد لباس تصویر شده اند .
پیتر درحالیکه نقاشی اش به پایان رسیده و آلن همچنان به شاهکار جدید او نگاه میکند، خودش را در کنار انبوهی از هم کلاسی هایش پیدا می کند که به جای حل مسئله ی ریاضی ، او و معلم ریاضی اش را تماشا می کنند . هر چند به این منظره عادت دارد . اما احساس میکند کمی از ناحیه ی آلن پارکر غافلگیر شده است. اکثر اوقات به او خیره می مانند و بعد جز کاغذی که زیر دستش طراحی شده چیز دیگری دستگیرشان نمی شود. پیتر هرگز چیزی بر روی کاغذهای خط دار نمی نویسد. آنها از سالهای دور جایشان را به کاغذهای بی خط داده اند . 

پیترکه رابطه ی خوبی با هیچ یک از معلم هایش ندارد کاغذ نقاشی اش را به سینه آلن می چسباند و تصمیم می گیرد که اولین نفـر از کلاس خارج شود. پوتینهای او که زمستان و تابستان نمی شناسند تا قوزکِ پاهایش خیس شده اند . هنگام راه رفتن، صدای خروج هوا و آب از آن ها همزمان شنیده می شود.کلاس به تحرکِ پای چپ و پای راست او خیره میشوند.چشم ها، انگار که در یک بازی تنیس به توپ در حال گردش متمرکز شده باشند پاهای او را تماشا می کنند و مردُمک ها چپ و راست میشوند . ردِ آبی که از پوتین های پیتر بر جای میماند باعث تعجب همکلاسی هایش نمیشود. تعجب آنها برای رد گِل و لایی است که پوتینهای پیتر آنها را بر روی کاشی های کلاس مهر میکنند . آجهای پوتین های پیتر ، گل و لایِ سیاهی را در جانشان جای داده اند که بوی مُردابی هزار ساله و متعفن میدهند. 

از صدای زنگ مدت زمانی گذشته است . از راهرو صدای جیغ و داد شنیده می شود و فقط این کلاس اسـت که  خاموش اما پر جمعیت باقی مانده است. دانش آموزان کلاس های دیگر به جمعیت داخل کلاس نگاهی مـی اندازند و متعجب افرادی را تماشا مـی کنند که با گوشی های موبایلشان رد پای سیاهی را فیلم برداری میکنند .آلن بدون آنکه کفش های خیسش سر و صدایی به راه بیاندازند و جلب  توجه کنند آرام و با احتیاط در شوکی که شاگرانش را در خود بلعیده ، نقاشیِ به سینه چسبانده شده اش را داخل کیف کاری اش قرار میدهد.طوری که انگار اثری تاریخی و عتیقه را درحال دزدیدن است.این اولین باری نیست که کلاس در شوکی غریب فرو میرود.شوکی که هیچ جوابی برایش وجود ندارد و تقریبا  دیگر برای اعضای کلاس عادی شده است.عادی، درست مانند سوالات بی جواب ریاضی، که دانش آموزانِ کلاس آلن پارکر را برای فهم آنها به دلیل سخت بودنِ راه حلشان هرگز به فکر وادار نمی کند... 
***
پیتر درحالیکه کلاه ایمنی اش را سرش می گذارد سوار موتور سیکلتش میشود.او صاحب وسپای قدیمی و زهواره در رفته ای است که او را در میان دیگر دانش آموزان، که ماشین های آخرین مدلشان را در پارکینگ کوچک توماس جفرسون پارک می کنند متمایز میکند. موتور سیکلتی که به "سیاه" شهرت پیدا کرده است . چرا که مانند یک انگشتر نقره زمانی سفید بود ، اما در گذرِ زمان انگار که جرم گرفته باشد از دور سیاه به نظر می آید. آنقدر که بر روی بدنه ی سفیدش نقاشی کشیده است چیزی شبیهِ دستی گچ گرفته شده میماند که تمام عالم رویش یادگاری نوشته اند.  
کسی پیتر را برای پوشیدن آن شلوار نیمه پاره سرزنش نمیکند.کیف تک بندش همیشه با زاویه 45 درجه به پشتش آویزان است. تخته شاسی اش به دستش دوخته شده است . وسیله ای که هیچ کدام از معلم هایش آن را از یاد نمی برند. تخـته شـاسی بیشتر به دیوارهـای محله های پائین شهر و خطرناک دیترویت شباهت دارد. بر روی آن نقاشی های نامفهوم زیادی دیده میشود.وسپا و تخته شاسی تقریبا پسر عموهای ناتنی به حساب می آیند. چـرا که در هر دوی آنها از شخیصت واقعی شان چیزی باقی نمانده است . شلوارهای جین او سوراخ های بزرگ و وحشت ناکی دارند.گاهی آنقدر از هم دریده به نظر میرسند که انگار زیر شکنجه به این وضع در آمده اند.با این که نیمی از مدرسه از این نوع شلوارها به تن میکنند، اما همیشه معلم های دبیرستان، زمانی که برروی سکوی کلاس می ایستد،به او پیشنهاد میکنند تا شلوارش را محض رضای خدا عوض کند. و او هم همیشه شلوارش را عوض می کند. اما تفاوتی بین شلوارهای جدید و قدیمش وجود ندارد. آن ها همیشه مانند تورِ حلقه ی بسکتبال از هم دریده اند. 
اکثرا شلوارهای جینش را بعداز یک سال دور می اندازد . شاید بهتر است بگویم برایش دور می اندازند.  و آن هم زمانی است که سوراخ های شلوارش حسابی از هم وار رفته اند و مانند دهانِ باز شده ی کوسه ی سفید لبه های سوراخها و پاچه هایشان ریش ریش شده اند.اما خدا رحم
کند اگر شلوارهایش هنوز نیمه جانی داشته باشند.حتی تا3سال آنها را دور نمیریزد. تیشرتهای مشکی مارکِ پولو ،آرمانی و لاکاست او  همیشه

مانند "اریک کانتونا " یقه هایشان رو به بالا قرار می گـیرند و لبه های آستین هـایش همـیشه  یک سانتی متر تا می شوند. تیشرت ها نیز از
سوراخ ها کم و کثری ندارند. درست مانند شلوارهایش، اما با قطرهای کوچکتر. 

 موهای روغن زده اش روی صورتش میریزند و همیشه موهایش را از چپ به راست شانه می کند. و وقتی زمان نقاشی کشیدن های او فرا می رسد تمام صورتش را موهایش پر می کنند . فقط زمانی که کلاه ایمنی اش را  سرش می گذارد و موهای چتریِ جلوی صورتش را پشت گوش هایش مخفی می کند ، صورتش تمام رخ دیده می شود . و این فقط برای جریمه نشدن توسط پلیس اتفاق می افتد . صورتی سفید مانند برف و موهای سیاهی مانند شب دارد . چشم های خاکستری اش او را به یک هنر پیشه ی هالیوود شبیه میکند. دماغی استخوانی دارد و چانه ای کمی جلو تر از چانه ی کوچک آلن، معلم ریاضی پیرش و ابروهای نازکی که او را می تواند از یک مرد به یک زن تبدیل کند . فقط کافی ست کمی لوازم آرایشی مصرف کند و صدایش را که غالب اوقات کسی آن را نمی شنود نازکتر کند . دخترها برایش جان می دهند . او شخصیت مرموز و منفیِ دبیرستان توماس جفرسون است اما از آن نوعی که همه دوستش دارند و برایش جان فدا می کنند . موجودی دست نیافتنی و انگار که فقط برای خودش ساخته شده است و نمونه ی منقرض شده از نسل خودش به نظر میرسد. موجودی که با شلوغی اطرافش به درختی سبز در کویر بی شباهت نیست.

پوتین هایش او را وحشی تر نشان می دهند . فرق نمی کند تابستان است یا زمستان. او همیشه پوتین های سیاه به پا می کند . پوتین های پیتر داستان های طول و درازی دارند. چراکه بعضی از پوتین هایش آن قدر استفاده می شوند که به پوتین های گیتاریست های درجه 3 هوی متال شباهت پیدا میکنند. استخوانهای پاهایش گاهی اوقات آنقدر به پوتینِ وا رفته اش فشار می آورند که به سادگی میتوان شکل پایش را تشخیص داد . پوتینهای بیچاره فقط زمانی دور انداخته میشوند که آج هایشان از بین رفته باشند و یا در زمستان او را در یخبندانی سرد به زمین بزنند. با اولین پروازش در آسمان و سقوطش بر روی یخها، در همان روز در سطل آشغال های شهر پذیرایی می شوند . از دور به دوره گردی خوش چهره شباهت دارد. خوش چهره ای که شاید چاقو حمل میکند و کمی موارد مخدر درون جیب هایش پیدا شود. اما وقتی او را از نزدیک تماشا کنید تمام آن حالات متناقض و دوست نداشتنی ، با وجودِ بد لباسی اش، به یکباره محو میشود و او به سرعت در چشم ها به شخصیتی دوست داشتی اما در ظاهر منفی مبدل می شود. مخصوصا با آن عطرهای خاصی که به خودش میزند. هیچ کدام از دخترهایی که برای نقاشی شدن به اتاق پیتر وارد شده اند ، هرگز نفهمیده اند که او چه عطری به خود می زند . و شـایعه  است که او خودش عطرهایش را با مخلوط کردن چند ادکلن دیگر در هم به یک ترکیب و بوی جدید تبدیل میکند.اما هیچ دختری ادکلنی بر روی میز او ندیده است . و این مرموز بودن و ناشناخته بودن پیتر، دخترهای ساده لوح را جذب او میکند.چیزی که دقیقا پیتر از آن متنفر است.ساده لوحی و حرافیِ دخترهای هم سن و سالش، هرگز او را به جنس مخالفش نزدیک نکرده است . حتی او فکر می کند هرگز دختری در سطح عقل او پیدا نخواهد شد . که کمی، فقط کمی از او کم عقل تر باشد.  

آلن بر خلاف پیتر دختر جذب کن نمیباشد . پارکر کسل کننده و حوصله سر بر است.در حالیکه اکثر معلم ها بعد از کلاس نیم دو جین دختر و پسر دورشان جمع میشوند.و شباهت هر دوی آنها در همین است که هیچکدامشان دختری و یا دوستی در زندگیشان وجود ندارد. فقط گاهی اوقات که دخترها زیاد پیتر را تحت فشار قرار می دهند و مانند دریوزه ها از او دوستی ، گدائی می کنند آن ها را به اتاقش می برد و در حالی که فقط لباس زیر تنشان است آنها را نقاشی میکند.و برای آنکه بروند و دیگر بر نگردند فردای آن روز دست به جنایت میزند. بر روی تابلوی اعلانات تجمعی صد نفری دور نقاشی روز قلبش تشکیل میشود.بطوری که راهروی ورودی  مدرسه کاملا بسته می شود. با اینکار دیگر دختری سر و کله اش پیدا نمی شود .

و حالا آلن از راه می رسد . او به فاصله ی 2 اتومبیل از پیتر ماشینش را پارک کرده است . " تویوتا سلیکا " ی آلن دقیقا  مطابق شخصیت او ساخته شده است. البته شخصیت مخفی او. مدل 1977. همیشه در جوانی این مدل تویوتا را دوست میداشت.ولی"لیلی"هرگز به او اجازه نمیداد تا آن را بخرد. لیلی بزرگترین مصیبت زندگی او به حساب می آید.در45سالگی بعد از 10 سال زندگی از همسرش "لیلی کارتر"جدا می شود. با او ده سال اختلاف سنی داشت.و در 35 سالگیِ همسرش او را ترک کرد. لیلی به شوهرش خیانت کرده بود. آلن فهمیده بود که لیلی دوست دوران کالجش را که بعدها ترک تحصیل کرده است از 5 سال قبل پنهانی ملاقات میکند. آنها دوستان مخفیِ روزهای "قلقلکشان" بودند . بعد از متارکه ، آلن احساس بدی به زندگی اش پیدا می کند. اما به لیلی حق میداد. چراکه جز ورقه های امتحانی و امور دانشگاه چیز دیگری برای او به خانه نمی آورد. آلن فقط درباره ی ریاضیات و دانشگاه قادر به صحبت بود و هست. که این تمام جاذبه ی شخصیتیِ او به حساب می آید که برای غالب زنها این جاذبه به معنای ایجاد تنفر در زندگی زناشویی خواهد بود.  

 لیلی باز هم در ازدواج شانس نمی آورد. در ازدواج دومش در 39 سالگی بچه دار میشود. اما دخترش با عارضه ی قلبی مادرزاد وارد دنیا می شود. دکترها سن بالای او را دلیل این مشکل تشخیص دادند. اما آلن نوشیدن الکل را دلیل اصلیِ این نقص می داند. "هانسل بلیک" 2 سال از لیلی کوچکتر است. آلن او را یک"هیپی" می داند.

چرا که موهای هانسل فرفری و بلوند هستند و ریشهای انبوهش چندش آورتر از آن. او مدام خودش را سرزنش می کند که حتی از یک هیپی مست هم کمتر است که لیلی او را بیشتر دوست دارد . هانسل در بروکلین در مشروب فروشی بزرگی کار میکند و تقریبا یک سوم از آن برای خودش است.و همین دلیل اولیه ی آشنائی لیلی و هانسل به حساب می آید. چرا که هردو به نوشیدنی های ایرلندی علاقه ی زیادی دارند. اما طلاق آلن از لیلی برایش نکات مثبتی هم داشت . 

او بالاخره بعداز جدایی اش از لیلی سلیکای آبی نفتی مورد علاقه اش را خریداری میکند.برای همین است که هیچکدام از معلم های دبیرستان "توماس جفرسون" در کنار ماشین او پارک نمیکنند.و اکثر اوقات موتور سیکلتهای دانش آموزان دور و بر ماشینش پارک میکنند. او شخصیتی خجالتی اما پُر غروری دارد و همین غرور  او  باعث شده است تا خجالتی بودنش هرگز جلوه نکند. او بعد از جدائی از لیلی برای خودش جشنی مجردی گرفت و تویوتای مورد علاقه اش را که فقط یکی از آن مدل در نیویورک پیدا می شود میخرد.اما آن زمان رنگ اتومبیلش قرمزِ جیغ بود . قرمز رنگ مورد علاقه اش بود . اما با سن و سالش مطابقت نداشت. بعد از آنکه بروکلین، منهتن و برانکس را در یک روزکامل چرخ می زند و خودش را تاخرخره غرق در نوشیدنیِ روسی اش می کند. اما صبح روز بعد خودش را پشت میله های بازداشتگاهی در برانکس می بیند.

با جریمه ای 5 هزار دلاری از  بازداشتگاه خارج میشود . در خواب سه بار بالا آورده بود . بدون آن که حتی لحظه ای احساس ناراحتی کرده و محیطِ اطرافش را فهمیده باشد . 

یک هفته بعد ماشینش را تحویل تعمیرگاهی میدهد که او را حسابی مانند احمقها برانداز کرده بودند . همه اعضای تعمیرگاه سیاه پوست بودند. آلن آن روز کُتِ چهار خانه ی قهوه ای - نسکافه ای به تن کرده بود. پاپیونش قرمز رنگ بود. شلوارش با خط های ظریفی ، کرم و نسکافه ای را در خود جای داده بود و پیراهن سفیدش 500 دلار می ارزید. 

او از آن تعمـیرگاه خواست تا رنگ مـاشینش را برایش به آبی نفـتی تغییر دهند. رنگی که مادرش همیشه آن را دوست می داشت . کارکنان تعمیرگاه حداقل برای رنگی که انتخاب کرده بود سری به علامت موافقت تکان داده بودند . شاید این رنگ با سن و سال او مطابقت داشت . و حالا پیتر به سلیکای نقاشی شده خیره شده است. 

آلن نگاهی به پیتر می اندازد.انگار که میخواهد چیزی بگوید.پیتر توجهی به معلم ریاضی اش نمیکند. دلیلی هم ندارد تا متوجه او باشد. او هرگز از ریاضی خوشش نمی آید . چه رِسد به معلم ریاضی ای که مدرکش را از دانشگاه " کلمبیا " گرفته باشد. از آدمهای پولدار و مغروری که در دانشگاه های بزرگ تحصیل کرده باشند خوشش نمی آید. مخصوصا آنهایی که پاپیون می زنند. پیتر تصور میکند که آنها را در کلیساها با آبِ غرور و تکبر غسل تعمید داده اند. امـا به هر حال رینگ های اسپرت ماشین آلن توجه پیتر را جلب کرده اند . به صاحبِ تویوتا که او را خیره تماشا میکند نگاهی می اندازد . باورش نمیشود آلن چنین اتومبیلی سوار میشود. آن هم با رینگ های استیل براق. ظاهرا خودش آنها را هر روز تمیز میکند. تایرهای دور سفیدش تازه تعویض شده اند. پیتر احساس میکند که آلن این ماشین را قرض گرفته است.آلن که در دلش چیزی او را اذیت میکند رو به پیتر کرد و می گوید : « پیتر دِراو ...» 

پیتر  قصد دارد هر چه سریع تر فرار کند . مکثی می کند و با صدای آرامی جواب می دهد : « بله آقای پارکر...!!» 

آلن از خودش به خاطر خشک شدن دهانش خجالت میکشد.تصور میکند در حلقومش قلنبه ای از هوا حبس شده است. همه او و پیتر را مانند دشمنانِ قدیمی می دانند. پارکر احساس می کند حداقل غرورش از درون خُرد شده است . چرا که نمی تواند در تنهایی با او بدون لرزش صدا صحبت کند. آرام و با احتیاط می گوید : « نقاشیت... اِ ...!! امروز نقاشیِ خیلی خوبی کشیدی ... واقعا جالب بود...!!» 

پیتر از تعریف آلن به وجد نمی آید . این تعاریف ساده را بارها از دیگران شنیده است. با بی اعتنایی در حالی که چشمش به رینگ های استیل
براق تویوتای آلن است میگوید : « رینگای قشنگی هستن...!! »

و بی معطلی گازش را میگیرد و از برابر پارکر دور میشود. پارکر در این لحظه آب ماسیده در گلویش را بالاخره قورت میدهد . نگاه میکند که چطور پیتر او را پشت سر می گذارد. وسپای سیاه، او را به یاد دوران جوانی اش می اندازد. دوچرخه ی سفیدش را سوار می شُد و از مدرسه تا خانه را نفس نفس زنان رکاب میزد. اما آلن هرگز دوچرخه ی سفیدش را نقاشی نمیکرد.

***
" سوزان دراو" ، غذای مورد علاقه اش را پخته است. مرغ سوخاری شده. که همیشه ران های مرغ ها برای او خواهند بود. سُس فرانسوی را خودش درست می کند . او هرگز از کچاپ استفاده نمی کند و اِلا کک های روی بینی و زیر گونه هایش مانند بالا آمدن قورباغه های مرده در مردابی سمی نمایان می شوند . حتی نور خورشید هم خال خالی های قهوه ای روی پوستش را چند برابر می کند. دکتر به او کرم خاصی تجویز کرده است اما او هرگز به این قرتی بازی ها توجهی نشان نمیدهد.دکتر حتی برای درمان بهتر، لیزر را پیشنهاد داده، اما هزینه ی چنین درمانی را نمی تواند پرداخت کند. پیتر بر روی او لقبِ "چاقالوی خال خالی" گذاشته است. هر چند هرگز آن را به زبان نیاورده و سال هاست در پسِ ذهنش مخفی مانده است . سوزان و همسرش "رولند دراو" هر دو با اختلاف 4 سال از یکدیگر متعلق به دهه ی شصت می باشند . سوزان در 48 سالگی و رولند در 52 سالگی به سر می برد . آنها هر روز بعد از ورود رولند ناهار میخوردند . حتی اگر پیتر دیرتر برای ناهار حاضر بشود. سوزان و رولند هر دو وجه مشترکهای زیادی دارند. هر دوی آنها چاق و سفید هستند و زیاد عرق میکنند. در گرمای شدید مانند لبو قرمز می شوند و انگار که در حال ترکیدن باشند تنگی نفس می گیرند . پیتر به لباس های آنها "کیسه زباله" می گوید . همیشه بوی گربه مرده از سبد لباسها بیرون میزند.گاهی حس میکند به جای عرق از بدنشان روغن مایع یا روغن زیتون خارج میشود.سوزان از همان ابتدا کک و مک داشت. اما رولند سنش که بالاتر میرود جوشهای خاصی روی بدنش پدید می آیند که تبدیل به خالهای ریزِ قهوه ای می شوند . رولند با بروز این خال های تیره، بیشتر احساس پیری می کند و آن خال ها را به پدرش "رابرت دراو" نسبت می دهد . چرا که فکر می کند این موضوع را از او به ارث برده است. 
اما وجه تشابه هات آنها فراتر از این حرف ها می باشد . مهمترینِ آنها، عدم توانِ تولید نسلی مانند خودشان می باشد. هرگز پولی برای درمان وضعیتشان خرج نکرده و نخواهند کرد . هر دویشان قبل از آن که با هم ازدواج کنند  ازدواج ناموفقی را از سرگذرانده اند، که از خاطرات تلخ زندگی شان به حساب می آید. شوهر سابق سوزان، از خانواده ای سنتی و مذهبی بود. آنها دقیقا یک سال بعد از آنکه سوزان به عقد همسرش در می آید، از او بچه میخواهند.هرچند برایشان مهم نبود که دقیقا جنسیت بچه ی اول چه باید باشد اما در نهایت هیچکدام از دو نوع گیرشان نمی آید . بعد از تنها 16 ماه زندگی ، این موضوع در نهایت به طلاق می انجامد . یک بچه زندگی سوزان را به همین سادگی به گند می کشد. کسی که هرگز وزنش بالای 90 کیلو نرسیده بود ، حالا عادت پُرخوریِ روزهای افسرده ی بعد از طلاقش را نمیتواند ترک کند . پُر خوری در اثر استرس و افسردگی، آنقدر معده ی او را بزرگ کرده است که دیگر به یک زن "چاق" تبدیل شده است.
در سـمتِ دیگر رولند، جوانی تازه رشد یافته که شرکت کوچکی برای خودش دست و پا کرده بود، درسـت مـانند پدر و پدر بزرگش  نقـاشی
ساختمان ها را شغلی برای امرار معاش در نظر گرفته بود. او عاشق بوی رنگ و قلم موهای ساختمانی بود. برای همین به این حرفه روی آورده بود. آن روزها، خودش را برتر از پدرانش می دانست چرا که توانسته بود بر خلاف آنها گلیمش را از آب بیرون بکشد و شرکتی کوچک برای خودش دست و پا کند . بعد از 2 سال کار، دختر شریکش را خواستگاری میکند، که 50 درصد از شرکتش را با پدر او در شراکت بود. شریکِ رولند آن زمان، 27 سال از او که در 25 سالگی به سر می برد بزرگتر بود . بدونِ نوه و وارثی از جـنس مـذکر، چـشم امـیدش به رولند برای آوردنِ یک پسرِ کاکُل زری به او فشار می آورد. و هر وقت یاد نوه ی نداشته اش می افتاد به روی شانه ی رولند می زد و میگفت : « رولند...! پس نوه ی فسقلی من چی شد پسر ؟ »

 سپس پیپش را روشن میکرد و به چشمانِ رولند طلبکارانه خیره میشد. این چشمان طلبکار را رولند باید هر روز در محل کارش تحمل میکرد. چشمانی که هنوز هم برق چشم غره هایشان را نمی تواند از یاد ببرد . 
رولند هر سال که به عمر ازدواجش اضافه میشُد بیشتر ترس برش میداشت. چرا که در خانواده ی او یک خاله و یک عمویش قابلیت بچه دار 
شدن نداشتند و این ترسِ سرد، احتمال این که شاید او هم چنین قدرتی را از ابتدا نداشته باشد را تقویت می کرد.

تا اینکه روزی به پزشک مراجعه می کند و با سابقه ی ژنتیکی رولند مشخص می شود که هرگز بچه دار نخواهد شد . او با بدترین نتیجه برای تست اسپرم هایش مواجه می شود. طوریکه حتی خودش را باور نمی کرد که آنقدر ضعیف و به درد نخور باشد. با نتایج آزمایش هایش دیگر احساس مردانگی اش را به کلی از دست داده بود و خـودش را با کاغذی سفید یا کیسه ای پر از هوا برابر می دانست . کاغـذی که به تنهایی هرگز نمیتوانست نوشته ای پر معنا و پر مغز باشد. غلظت اسپرم های زنده، درصد اسپرم های متحرک و درصد اسپرم های دارای مورفولوژی نرمالِ او همگی زیر 3 درصد بودند و آزمایش F.S.C و M.S.Cِ او هر دو "یک" بودند. 

بعد از 5 سال از همسرش جدا شده و پشت سر آن نیز شراکتش خراب میشود. مجبور میشود تا 3 سال دیگر را به دنبال شریک جدید بگردد. اما همیشه دری هست که برای نا امیدان باز شود ... 

زندگی بر باد رفته ی سوزان و رولند به یک نقطه مشترک می رسد . آنها به روانشناس روی می آورند . و هر دو برای آنکه از افسردگی های ناشی از طلاقشان و زندگی سوت کورشان رها شوند و از همدردیِ دیگران بهـرمند شـوند ، به پیشنهادِ روانشناسانشان، وارد گروه ناشناسی می شوند که در سال 1990 در یکی از محله های "ویلیامزبورگ" در شمال بروکلین گردهماییِ کوچکشان برگزار می شد. 

 آنها 20 نفر بودند.هرکس مشکلش را بازگو میکرد.غمهایشان مانند بیسکوئیتهای روی میز، که برای عصرانه با قهوه خورده میشدند، با یکدیگر درمیان گذاشته میشد. هیچ محدودیتی در نوع مشکلات اشخاص نبود. آنجا همه باید حرف میزدند. حتی اگر آن هفته به دیگری مشکلشان را پاس می دادند و  از خودشان میگذشتند. هرگز روانشناسی برای آنها وقت نمیگذاشت. آنها خودشان بودند و خودشان. فقط صندلی ها و محیط برایشان آماده شده بود.آنها مانند کلیساها اعتراف میکردند و دردهایشان را مانند خالی کردن معده ای ملتهب بیرون میریختند. با اینکه هرگز آن مشکل از زندگی شان رفع نمیشد ولی از این طریق احساس افسردگی شان فروکش میکرد و امید جایگزین آن میشد . اما رولند خجالتی تر از این حرف ها بود. او نوبتش را چندین هفته به دیگران پاس داده بود . مشکل او هرگز بدتر از " سیمون پاتر " نبود، که در "بارِ" کوچکی در بروکلین تن فروشی میکرد. از خودش و زندگی متنفر بود. و یا "استنفورد بلیک" که بعد از 3 بار طلاق هرگز نمیتوانست نوشیدنی های الکی را کنار بگذارد. او قطعا از رولند اوضاع بدتری داشت . کسی که روزانه یک ساعت از وقتش را برای ادرار کردن در توالت هدر می داد . مصیبتی که او را به مرز ورشکستگی کشانده بود.
2 هفته بعداز آنکه "هنری جاز" از قتلِ تصادفیِ 2 گربه ای که در یک سطل آشغال مخفی شده بودند اعتراف کرد و همه را نسبت به خودش متنفر کرد، سوازن از جایش بلند شد و رو به جمعیت گفت: « واقعا ارزش یک زن فقط به بچه دار شُدنِشه؟ ما زنها چی هستیم؟ ماشین جوجه کشی ؟»   

جمعیت با صدای آرامی خندیده بودند . مگر خانوم هایی که در گروه حضور داشتند . رولند هـم خـنده اش گرفته بود  اما به سرعت از کارش پشیمان شده بود.

سوزان که خنده های مذکرهای گروه را دیده بود اینطور ادامه داد : « شـاید برای شما  مردها فقط اون ده دقیقه مهم باشه ...! اما برای یک زن که دیگه هرگز نمیتونه باردار بشه ، و هرگز نمیتونه برای یک بار هم که شده مادر  بودن رو تجربه کنه، وحشتناکه که ببینه زن های هم سن و سال خودش بچه دار میشن اما اون نمی تونه ... شاید برای یک مرد مهم نباشه، چون مردها غالبا سخت هستن و روح شکننده ای ندارن و زخم زبون هارو تحمل میکنن . اما برای یک زن، سرزش شدن برای این موضوع خیلی دردناک تر از مسخره شدنِ یک معلول جسمیه...»  

 همه در این زمان از حرف ها و شروع جدیِ سوزان خاموش و بی حرکت شده بودند و فقط دود سیگار"اندی دیمن" که دیگر برایش مهم نبود بیشتر از این ریه های سرطانی اش آسیب ببینند در فضای اطرافِ گروه حرکت میکرد. 

سوزان که حرف های رولند را به نوعی دیگر به جمع میگفت باعث هیجانِ او شده بود. چراکه او گفته بود : « ترس از از دست دادن همسرتون باید سخت باشه . اونم زمانی که همسرتون رو دوست داشته باشید. اما این نازایی لعنتی بی رحم تر از این حرفاس . نا امیدی تمام مولکول های ریز و درشت بدنتون رو احاطه می کنه و افسردی به سرعت باد به سراغتون میاد. چون همسرتون هم مثل شما نیاز به داشتن بچه رو بصورت غریزی در درون خودش داره و اونم حق داره تا نسل خودش رو گسترش بده.اما دعوا برای این موضوع انتهاش جز طلاق، افسردگی و ناامیدی نخواهد بود . طوری که دیگه شاید دوست نداشته باشید روی زمین زندگی کنید. چون خودتون رو مثل یه کیسه ی تو خالی تصور می کنید که هیچ کارائی نداره . هر روز خودتون رو بی مصرف صدا می زنید و احساس می کنید ثروتی رو که سالها جمع آوریش کردید یک شبه از دست دادید و هرگز دوباره نمیتونید روی پاهاتون از نو بایستید.من فقط به خاطر یه بچه زندگیم رو از دست دادم و تنها مردی که عاشقش شدم. آیا واقعا ارزش من فقط به این بود؟ آیا فقط به خاطر اینکه از این نعمت خدادای محرومم باید یک عمر تنهایی بکشم؟ این انصاف نیست...!!»
رولند در حالیکه عرق پیشانی اش از صحبت های سوزان بیشتر می شد احساس میکرد کس دیگری جای او در حال صحبت کردن است . زنی مانند او چاق و درشت با حداقل 90 کیلوگرم وزن حرف های در حلقوم مانده ی رولند را بغلور میکرد.

هیچ کس برای حرف های سوزان اهمیت آنچنانی قائل نبود. چرا که او فقط یک زن بود . و جمعیتِ آن گروه فقط 5 زن در خود جای داد بود. برای هیچ کدام از مردهای گروه جز رولند مهم نبود که او بچه دار می شود یا نه. شاید برای " لَری بِلَک"  که انگلیسیُ الاصل بود فقط سکس با سوزان مهم بود نه حرف هایش . چراکه به ادعای خودش با بیش از2000 زن در ایالات متحده هم خواب شده بود و به خاطر آنکه در سن 41 سالگی به HIV مثبت مبتلا شده بود برای درد و دل آمده بود . 2 سال از آخرین مقاربتش می گذشت که این برایش بسیار دردناک بود. آن شبِ خاطره انگیز فقـط رولند برای سوزان کف زده بود. و همه باتعجب به شکم رولند خیره مانده بودند که چطور مانند ژله حین کف زدن های او تکان تکان می خورد.

رولند هفته ی بعد ، بعداز آنکه "ماریا سیمسون"  از ماجرای ربوده شدن دختر5 ساله اش گفت و همه را درغم خود شریک کرد و حتی باعث گریه ی نیمی از جمعیت شد خودش را داوطلب سخنرانی آن شب کرد. 

رولند اینطور شروع کرده بود : « من هم قادر به بچه دار شدن نیستم ...! » 

این جمله در میانِ غم و اندوهِ به وجود آمده در گروه ، به واسطه ی دختر ماریا یعنی "جولیا سیمسون " هیچ اقبال خاصی پیدا نکرد . صدای او در سکوت محض انعکاس پیدا کرد . رولند خودش را خجالت زده تر از هر زمان دیگری درگروه میدید.همه دوست داشتند اعترافات عجیب و غریب بشنود.چراکه همگیِ شان فکر می کردند عجیب و غریب هستند. و با شنیدنِ دردهای دیگران دردهای خودشان یادشان می رفت. اما از نظر بیشتر آن جمع درد رولند اصلا درد به حساب نمی آمد. آنها شاید فکر می کردند او باید به یک پزشک مراجعه کند یا یک گروه حمایتی. رولند میخواست همان طورکه سوزان حرف زده بود حرف بزن.اما بدتر از آن امکان نداشت. حتی برای یک بار هم که شده کسی به حرفهایش که فکر می کرد خنده دار است نخندید . حتی مانند سخنرانی سوزان برای یک بار کسی به صورتش نگاه نینداخت و کسی سرش را به علامت موافقت تکان نداد.شاید" بابی اندرسون"که جوان ترین عضو گروه بود و تنها23 سال داشت دوست داشت داستانهایی بشوندکه طرف مقابلش را به سمت اتفاقی مخوف و دردناک کشانده است . داستان هایی از ارتباط با اجنه و یا خوردن خون و تبدیل شدن به خون آشامها . شاید حتی دنبال یک گرگینه میگشت که در بین مردم گم شده بود . و حتما از نظر بابی که فیلم سینمایی زیاد تماشا میکرد  چنین آدمهایی مشکلاتی هم داشتند تا برای درد و دل ، آنها را روی  صفحه بگذارند . در حالی که تنها دردِ زندگی خـودش کچلی زود رسش بود که او را از 19 سالگی به صورتِ کامل، تاس کرده بود و همیشه از این بابت خجالت می کشید. 
اما در سوی دیگرِ گروه، سوزان با هوس وصف ناپذیری صدای لرزان و نا امید و خجالت زده ی رولند را می شنید . آن قدر صحبت های رولند طولانی شده بود که هیچ کس دیگر  به او خیره نمی شُد و فقط سوزان با او هم دردی میکرد و ابروهایش را برای او کش و قوس میداد.اما این
بار در پایان جملات رولند، تنها سوزان بود که برای او کف می زد . زنی که مانند رولند شکمش هنگام کف زدن تکان تکان می خورد...
***
کوچکترین خانه ی خیابان "اِستنلی " که نزدیک به بولوار "لیندِن" در شرق نیویورک یعنی بروکلین ساخته شده است متعلق به خانواده ی دراو می باشد.پیتر موتورش را با زنجیر به علامت بوق نزنید میبنند و در حالیکه هوای ریه هایش را خالی می کند باکلیدی که در دست دارد درب خانه ی شان را باز می کند. خانه ی آن ها فقط 70 متر زیربنا دارد و اتاق او قطعا بهتر از اتاقِ زیر شیروانی نخواهد بود. در این فضا رسما فقط یک اتاق خواب وجود دارد که در تملُک سوزان و رولند می باشد . اما زیرشیروانی برای پیتر به اندازه ی کافی جا دارد. سوزان و رولند در تنها اتاق طبقه ی هم کف به سر میبردند.آنها حتی گاراژی برای نگهداری ماشینشان ندارند.هرچند همیشه پیتر اتومبیل رولند را "لگن پلاستیکی" صدا میزند، اما به قول سوزان، همین هم میتواند رولند را بِکِشد. رولند فقط 120کیلوگرم وزن دارد. اما همیشه سوزان این موضوع را رد میکند چرا که چربی های خودش همیشه از رولند بیشتر به نظر می رسند . پیتر دائما ورزش کردن را به آنها پیشنهاد می کند. اما آنها نه تنها به این چرندیات گوش نمیدهند بلکه از مقدار خوراکی هایشان هم کم نمی کنند . پیتر بارها به آن ها گفته است: « شماها روزی می رسه که با هم در یک روز می میرد . اینقدر می خورید تا بالاخره میترکید...!! به فکر خودتون نیستید حداقل به فکر من باشید ...!!»
هرچند پیتر پدر خوانده و مادر خوانده اش را دوست می دارد اما همیشه از عدم تناسب آن ها با خودش رنج می برد. پیتر با بدنی استخوانی و 180سانتی متر قامت درحالی که فقط65 کیلوگرم دارد، هرگز نمیتواند خودش را در برابر دیگران فرزند واقعیِ آنها جا بزند.اما رولند و سوزان در جمع افرادِ نا آشنا، همیشه پیتر را با افتخار پسر ارشد صدا میکنند . و این در حالی است که هم فرزند دومی ندارند و هم هر عقب افتاده ای تفاوت بین پیتر و آنها را بدون تحلیل متوجه میشود.  

پیتر حالا وارد خانه میشود . او بوی مرغ های فلفلی سوزان را میشناسد . مرغ هایی که فقط سینه ی سوخاری شده ی آنها به او می رسد . کفِ خانه ی دراوها  از چوب ترمو ساخته شده است که حتی اگر پیتر درب را هم محکم نبندد ، باز هم با وجودِ  صدایِ جیرجیرِ کفپوشها و طرز راه رفتنش، زمانِ ورودِ او مشخص می شود . پیتر با ضعیف ترین صدای ممکن سلام میکند و ظرف غذایش را بر میدارد و به سمت اتاقش به راه می افتند . این قضیه در خانه ی دراوها کاملا طبیعی به نظر می رسد. کسی به این وضعیت اعتراضی ندارد . رولند و سوزان هرگز از او ناراحت نمی شوند . این بخشی از زندگی عادی آنها به نظر می آید. و هیچکس حق اعتراض ندارد . شاید برای اینکه اعتراضات والدینِ غیرِ واقعیِ پیتر هرگز برای او تا به حال اهمیتی نداشته است. 

از همان ابتدای آشنایی پیتر و خانواده ی جدیدش همین رفتار وجود داشته و ظاهرا ادامه خواهد داشت.این طرز برخورد به زمانی که پیتر فقط 3 سال داشت مربوط میشود... 
بعد از آنکه رولند در آن جلسه ی ناخوشایند داستانش را به پایان رساند با سوزان قرار ملاقاتی خصوصی میگذارد. آنها در همان اولین ملاقاتِ خارج از گروهِ حمایتی شان عاشق یکدیگر میشوند. شاید زیادی به هم می آمدند.2 چاقِ عاشق که نمی توانستند بچه دار بشوند. آخر مگر چند نفر در اطرافتان با این مشخصاتِ کاملا مشابه می شناسید که دقیقا هم شکل و هم تراز هم آفریده شده باشند ؟ حیف که هرگز سینمایی نبوده و نیستند. آن ها بعد از کمتر از 2 ماه با هم ازدواج کردند.

روزهای تلخ قدیمشان را به سرعت فراموش کرده و زندگی تازه ای را بدون دغدغه ی بچه دار شدن از نو آغاز کردند. در یک ماهِ اول، روزی نبود که رولند برای سوزان گل رُز نخرد . اصلا مانند بازیگران قلمیِ سینمـای هالیوود رُمانتیک به نظر نمی آمدند . اما برای خودشان رمانتیک بازی در می آوردند و چندش ترین زوجِ کره ی زمین لقب گرفته بودند . سال ها بعد وقتی داستان آشناییشان را برای پیتر تعریف کردند پیتر کاسه ای سبز رنگ از آن ماجرا ها کشید و به یخچال چسباند . آنها متوجه منظور پیتر نشدند . و فردای آن روز سوزان برای پیتر در کاسه ای به همان شکل ژله ای سبز رنگ درست کرد.شاید برای اینکه پیتر زیاد اهل صحبت کردن با آنها نبود. اما پیتر خوب می دانست که آن کاسه پر از محتویات معده ی خودش است نه ژله ای سبز رنگ با طعم طالبی . آن ها نفرت انگیزترین چـاقالوهای عاشق دنیا بودند و هر سال بدون آنکه یکی از آنها ناراحت باشد به وزنشان اضافه می کردند. این بار پر خوری هایشان به معنای وجود اضطراب و نگرانی های درونی نبود . این بار پر خوری هایشان به معنای امید به زندگی بود . 

آن ها 8 سال با هم به خوبی زندگی کردند. اما وضعیت مالی رولند به خاطر شریک جدیدش روز به روز بدتر میشد. برای او مسائل مالی مهم نبود.با اینکه هیچ استعدادی در سوزان برای کار در محیط خارج از خانه وجود نداشت اما برای خرید خانه ی کوچکی که حالا دارند سوزان در فروشگاه بزرگی صندوق دار شده بود. با طولانی تر شدنِ عمر ازدواجشان رفته رفته در سوزان احساسِ زنانگی بروز میکرد. در حالیکه در رولند  چنین حسی رشد پیدا نکرده بود. برای او همان سوزانِ عادی و ناقص کفایت می کرد. اما سوزان احساس زنانه اش او را اذیت می کرد. گمشده ای میان آرزوهایش پیدا شده بود و دیگر وقت باز شدن دهانش شده بود. بعد از شام در حالی که رولند استراحت میکرد رو به او گفته بود : « رولند... باید یه چیزی رو بهت بگم » 

رولند به پر حرفی های سوزان عادت داشت. سرش را تکانی داد و آمادگی اش را اینگونه نشان داد. 
سوزان : « باید بچه دار بشیم ...» 

رولند اصلا متوجه حرف سوزان نشده بود با تعجب در جواب گفته بود : « بچه بشیم ؟ مگه عقل از سرت پریده زن...؟!»

سوزان از بی توجهی رولند خوشش نیامده بود و هر آن احتمال داشت صورتِ سفیدش به رنگ فلفل قرمز تغییر کند . در حالی که می خواست شکم رولند را گاز بزند گفته بود : « من کِی گفتم بچه بشیم؟ گفتم بچه دار بشیم...!!»

این را با فریادی نصفه و نیمه بیان کرده بود. 

در آن زمان رولند مکث کوچکی کرده و بعد در حالی که خنده اش گرفته بود و شکم بزرگش مانند توپ بسکـتبال بالا و پائین مـی پرید به او میگوید : « بچه دار بشیم ؟! آه پسر چرا به ذهن من نرسیده بود..؟!! فکر میکنم باید قبل از اینکه به این موضوع فکر کنیم، اول از همه وضعیت مالیمون رو بررسی کنیم و بعدم باید درباره ی اضافه وزنت فکری بکنیم . آخه میدونی، اضافه وزن اصلا در دوران بارداری چیز جالبی نیست و میتونه خطرناک باشه عزیزم...!! » و بعد با خس خس سینه اش حسابی خندیده بود.

سوزان که از رولند نا امید شده بود، برای آنکه کمی توجه او را به خودش جلب کند، تا خنده های احمقانه اش را تمام کند با انگشت، شکمِ در حال بالا و پائین شدنِ رولند را فشار می دهد و سپس می گوید : « منظورم این بود که بریم از یتیم خونه بچه بیاریم...!! خدای من ...!!» 

یتیم خانه نحس ترین کلمه ای بود که رولند میتوانست بشنود.او بیشتر علاقه داشت تا سوزان به او پیشنهاد درمان پزشکی بدهد و تلاش برای جمع کردن پول آن. اما هرگز نمی توانست تصور کند که سوزان از او بچه یتیم بخواهد . آنها با هم احساس آرامش میکردند . اما بدترین لغت از نظر رولند همان یتیم خانه بود. رولند نیمه ی مذهبی اش گل کرده بود. احساس بدی نسبت به یتیم های سر راهی داشت.از نظر او آنها می توانستند محصول زنای دو زنا کار باشند . داستان های کلیساهایی که پدرش او را برده بود هنوز در گوشش صدا میکرد. رولند از بچه های سر راهی خوشش نمی آمد.آنها را از همان بدو تولد گناهکار می دانست.3 روز طول کشید تا سوزان او را فقط برای بازدید از تنها یتیم خانه ای که در یک کلیسا درست شده بود راضی کند . کلیسای " ماریس " که یتیم خانه ی آن از سال 1961 فعالیتش را آغاز کرده بود و بالغ بر 50 بی سرپرست را در خود جای داده بود. رولند با صورت و لب و لوچه ای که مانند سگهای نژاد "د- بُردو" ، یا همان سگ نگهبان فرانسوی آویزان شده بود قدم به این کلیسا می گذارد. 
آنها در طول مدت رانندگیِ رولند به سمت کلیسا هیچ مکالمه ای با هم نداشتند.سوزان نمیخواست تا رولند را عصبانی تر کند. او به اندازه ی کافی حرص خورده بود. و حرص خوردن برای دو چاقِ در حال فوران نگران کننده است.

جولای1998 . آن ها وارد کلیسای سوت و کور ماریس شدند . کلیسا بزرگتر از حد تصور رولند بود . چند باری برای کارهایی که در بروکلین برای نقاشی ساختمان به او پیشنهاد داده بودند آن کلیسا را از دور دیده بود.اما بزرگی کلیسا حین ورودِ به آن برایش بیشتر جلوه گر شده بود. رولند درحالی که هنوز سگ بد عنقش را در صورتش داشت با دو خواهر آن کلیسا آشنا می شود. 

"ماریا اندرسون" و "سوفی ساندرز" مسئول رسیدگی به خانواده هایی بودند که تمایل به سرپرستی کودکان بی سرپرست داشتند. خواهرهای با حجاب لباس مخصوص راهبه هارا پوشیده بودند. رولند این طرز لباس پوشیدن راهبه ها را بیشتر در فیلم ها دیده بود تا در واقعیت.خواهرها که از صورت رولند و اخلاق تند او خوششان نیامده بود ، با اکراه دراوها را به سمت محلِ استقرارِ  کـودکان بی سرپرست راهنمایی می کردند. محل نگهداری بچه هایی که در سنین 6 ماه تا 6 سال بودند دقیقا پشت کلیسا بود. آن ها برایشان مهد کودک کوچکی درست کرده بودند . از 17 سالگی به بعد به کلیسای دیگری منتقل میشدند . و بعد از آن به زندگی واقعی در دنیای واقعی قدم می گذاشتند. شور و شوقی که در بچه های در حال بازی در فضای پارک گونه ی پشت کلیسا وجود داشت در احساس رولند تغییری ایجاد نمیکرد.حتی صدای جیغ و داد آنها باعث شد تا از یکی از خواهرها درباره ی ساختمان نگهداری  آنها سوال کند ، تا بلکه بواسطه ی دیدن محل خواب و اتاق های آموزشی از صدای آن شیطان های در حال پرورش دور بماند. رولند با آموزه هایی که از کودکی در مغزش فرو کرده بودند، خودش را میان آتشِ دوزخ احساس می کرد. و حتی مانند یک توهمی به سوزان میگفت که حرارتی بر روی پوستش احساس میکند که مربوط به جهنمی است که در آن راه می روند. بی آنکه بداند در اثر چربی زیادِ زیر پوستش، بعد از کمی راه رفتن بدنش گُر گرفته است.  

سوزان با عشق و علاقه ی خاصی به دخترهای بلوندِ در حال بازی چشم می انداخت. حس مادرانه را از هیچ زنی نمیتوان گرفت. او به این فکر می کرد که چطور با آن هیکل گوشتالو و نرمش میتواند عشقش را با یکی از آن فرشته ها تقسیم کند.
آنها بعد از مدتی آرام آرام وارد ساختمان اصلی شدند . دوری از صدای آن شیطان های کوچولو احساس خوشایندی به رولند داده بود . از آن
جا به بعد خواهر سوفی مسئولیت نشان دادن ساختمان را برعهده گرفته بود.کارکنان دیگری هم در آن ساختمان مانند نظافتچی ها و مسئولان بهداشت، معلمها و البته آشپزها بودند.آشپزها بوی سوپ خاصی را در فضای ساختمان نشر داده بودند. رولند بیشتر از این بخش خوشش آمده بود. اتاق های آموزشیِ قبل از مدرسه و کلاس سرود و بخشِ نگهداری از بی سرپرستانِ زیر2 سال برایش چندان جالب نبودند.آنجا نزدیک به 20 دانش آموز که همگی در یک سن و سال بودند درس می خواندند. 
سوزان با هیجانی که نشان از علاقه ی وافرش به آن محیط بود بازوی راست رولند را فشار می داد . اما دنیای آن دو از هم کاملا متفاوت بود. رولند احساس میکرد درون کلیسای شیطان پرستان قدم می زند و سوزان احساس  میکرد در نقاشی دیواریِ یک کلیسا در رُم در کنار کودکان برهنه ی آن نقاشیِ سقفی در حال راه رفتن است. آن ها اتاق های آموزشی را یک به یک تماشا می کردند . بیش  از 15 دقیقه خواهر سوفی از برنامه های کار کلیسا برای بچه های بی سرپرست داستان تعریف کرد اما هیچ کدام از داستان ها مورد علاقه ی رولند نبودند. رولند هرگز به برنامه های آموزشی که در نهایت شیطانهای جنایتکار و بزهکار به بار می آورد گوش نمی داد و برای خودش چرخ میزد.

تا اینکه او در یکی از اتاق ها توجهش به پسرکی سه ساله جذب میشود . موهایش روی صورتش را  پوشانده بودند . و لب های قرمز کوچکش مانند آلبالویی که بر روی بستنی وانیلی تزیین شده باشد جلوه میکرد.تا به حال در این حد، مویی به این سیاهی ندیده بود.با خودش فکر میکرد حتما اگر این پسرک را به سوزان نشان بدهد از او بدش خواهد آمد. چرا که عروسک های سوزان که از سالهای کودکی اش برایش باقی مانده بودند همگی شان بلوند و بور و البته دختر بودند. 

رولند که انگار با تماشای ابهتِ پسرک سحر شده بود، این بار طور دیگری به پسرک 3 ساله خیره شده بود . او یتیمهای زیادی در کلیسا دیده بود. اما پسرک تنها، و در بین کاغذهای نقاشی شده ی زیادی نشسته بود.رولند ابتدا فکر میکرد آنجا اتاق نقاشی بچه هاست.اما وقتی وارد اتاقِ 36 متری شد، فقط یک تخت خواب در آن مشاهده کرد . اتاقی که دیوارهایش برای چسباندن نقاشی های دیگر، جا نداشتند. 

رولند هنگام ورود به اتاق ، از زیر پاهـایش صـدای خُرد  شدن یا له شدن چیزی را احساس کرد . پسرک صورتش را به سمت صدا چرخواند. صورتش را با آب رنگ کثیف و رنگی کرده بود . رولند پایش را روی تصویر صورت زنی گذاشته بود که پسرک آن را نقاشی کرده بود. 

پسرک وقتی رولند را حین جسارت به نقاشی اش می بیند با عصبانیت فریاد می زند : « خواهر سوفی خوشش نمیاد عکسشو له کنی ...!! » 

و بعد از آن با چشم غره ای طولانی دوباره به کارش مشغول شده بود. 

صورتِ خواهر سوفی با پاستل نقاشی شده بود . برای کسی به سن و سال او کـشیدن صورتی با ظرافت و دقت کمی بیشتر از سنش به نظر می رسید. رولند یاد زمانی افتاد که پدربزرگش اولین بار قلم موی نقاشی ساختمان به دستش داده بود. او فقط 5 سال داشت که دیوار بزرگی را با کمک پدر بزرگش رنگ کرده بود . اصلا دراو به همین معنا ست . کسی که طراحی و یا نقـاشی مـی کند . اما رولند از نقاشی فقط رنگ کردن دیوارهای ساختمانش را به ارث برده بود. 

کم کم رولند از اتاقی که در آن ایستاده بود لدت بیشتری می برد . بوی آبرنگ و قلم موهایی که  به رنگ آغشته شده بودند باعث لذتش می شد.نمیدانست پسرک را دوست دارد یا اتاق پر از نقاشی اش را  . 50 صورت که هرکدامشان به یکی از بچه های یتیم خانه تعلق داشت مانند عکس های یادبودِ دوران دبیرستان به دیوار چسبانده شده بودند . رولـند حتی صورت پسرک 3 ساله را دید اما او را تشخیص نداد. خودش را فانتزی کشیده بود. رولند در حالی که سوزان دنبال او میگشت در کنار پسرک می نشیند و به او میگوید : « داری چی میکشی آقا کوچولو ؟» 
پسرکِ 3  ساله در حالی که دستانش قسمتهای بزرگ یک چانه ی چاق را رنگ میکرد با لحنی ناراحت گفت : « من آقا کوچولو نیستم آقا ...!! فکر میکنم برای کشیدنِ شما باید بیشتر نقاشی بکشم ...!» 

رولند که از حاضر جوابی پسرک به وجد آمده و برای تماشای چانه ی چاقش وحشت زده شده بود به او می گوید : « اوه ...!! بگـو ببینم اسمت چیه پسرم...؟! » 

پسرک با بی میلی جواب می دهد : « اسمم پیتره ... این جا اسممو گذاشتن پیتر ...! در ضمن من پسر تو نیستم آقا...!!»

رولند به واسطه ی کله شقی پیتر آنقدر از او خوشش آمد که احساس غیر قابل درکی داشت . پیتر به تلخی قهوه و به خوشمزگی آن بود. برای
اولین بار احساس میکرد با وجود آن که از چیزی خوشش آمده است اما هرگز حالت گرسنگی به او دست نداده است. چراکه این عادت روانی
او یعنی علاقمندی به چیزی یا کسی یا اتفاقی اشتهایش را زیاد تر میکرد . زمانیکه با همسر اولش آشنا شده بود در یک روز یک کیلوگرم وزن اضافه کرده بود. و وقتی از او جدا شد 3 کیلو اضافه کرده بود.و آن شبی که از سوزان خواستگاری کرده بود3 همبرگر با مخلفات کامل و سیب زمینی اضافه و البته 5 نوشیدنی ساده سفارش داده بود بود . اما زمانی که پیتر را دیده بود ، حس  عجیب و تازه ای از خوشحالی در او به وجود آمده بود که نمیدانست آن چیست.

سوزان بالاخره او را پیدا میکند و با چشمانی گِرد شده رولند را صدا میزند.رولند لبخندی روی صورتش بود که سوزان هرگز قبلا آن مدلش را ندیده بود . شاید برای اینکه رولند انتخاب آخرش را انجام داده بود.ذهنش 180 درجه با آنچه در ابتدا در سر داشت تغییر کرده بود . با تمام وجودش پسرک 3 ساله را می پرستید . و انگار در وجودش انقلابی خونین رخ داده بود. آموزه های به ارث برده از پدرش را بکلی سر بریده و به جایش نابغه ای 3 ساله اما یتیم را جایگزین کرده بود. سوزان می دانست که رولند کله شق تر از این حرفها است و از طرفی استعداد نقاشیِ پیتر جایی برای رد انتخاب رولند نمی گذاشت . اما او بیشتر از آن که دلش پسر بخواهد دختر می خواست . ولی پیتر حتی زیباتر از دختر بچه های یتیم خانه بود.با این وجود سوزان در ترس و تردید گرفتار شده بود.ترس سوزان از نوع اخلاق پیتر بود که با هیچکدام از دوستان دیگرش هم اتاق نشده نبود و شاید اصلا با دیگران دوست نبود.او با بقیه ی بچه های آن یتیم خانه زمین تاآسمان در تفاوت بود.حتی اتاق او اختصاصی و محل کارش بی مزاحم بود. بطوری که حتی معلم هایش بدون اجازه وارد اتاقش نمی شدند...
***
پیتر وارد اتاق شیروانی می شود . سقف انگار روی زمین افتاده است از بس که کوتاه به نظر می رسد. نورِ تنها پنجره ی اتاق، باعث دیده شدن اجسام در این محیطِ تاریک و کوچک شده است.او از چیزی تعجب نمیکند.به آن عادت کرده است.15 سال قبل این اتاق برایش مانند قصری نا موزون و دوست داشتنی به نظر می آمد . اما حالا کم مانده سرش به سقف برخورد کند . کـسی که برای اولین بار به اتاق زیر شیروانی قدم میگذارد دهانش چهار طاق باز می ماند، چشم هایش گرد میشود و نفس هایش را فراموش میکند که فرو دهد. کسی الوارهای پهنِ روی سقف را از 14 سال قبل ندیده است.  

پیتر جای خوابش را هم نقاشی میکند.روزهای زیبایی را با نقاشی هایش سپری کرده است.اتاقش را"غار نقاشی"نام گذاری کرده است. دخترها وقتی وارد اتاقش میشوند همسر دلخواهشان را پیدا می کنند . Nerd ، مرموز ، دوست داشتنی و غیر قابل توصیف با انگشتانی که به واسطه ی جوهر خودکارها و خودنویس ها همیشه رنگ و وارنگ می باشند . اینها اولـین صفاتی هستند که با ورود دخترها ، فورا به ذهنشان وارد میشود. پیتر هرچه بگوید آنها انجام میدهند. حتی اگر کار به خلاف های سنگین تر از نقاشی های برهنه بکشد. اما او هرگز پایش را از گلیمش دراز تر نکرده است. در صفحات سفیدِ طراحی اش، فقط برای آن که از شرِ دخترکان بی مغزِ دور و برش خلاص شود، دست به جنایت می زند. 

و حالا پیتر مرغ ها را نمی خورد ، بلکه قورت میدهد . او غذاهای سوزان را می پرستد. همیشه دلیل چاق شدن های رولند را دست پخت عالی سوزان میداند.اما در این 15 سالی که با آنها زندگی کرده است حتی یکبار با زبانش از سوزان برای دست پُختش تشکر نکرده است. در عوض

بیش از صد بار او را به بهترین شکل ممکن در حال آشپزی نقاشی کرده است. سوزان هم به همین قانع است. 

فقط دیوارها و سقف نیستند که به آن ها کاغذهای A4و  A3 چسبانده شده است. بلکه وضعیت کفپوش و کُمُدهایش نیز به همین گونه است. 3سال طول کشید تا رولند و سوزان فهمیدند که هرگز نباید پایشان را از خط قرمز جلوتر بگذارند.خط قرمز دقیقا همان چهار چوب در میباشد. پیتر دراوری 6 طبقه دارد ، به طول یک و نیم متر و عرضِ یک متر . او هرآنچه اضافه نقاشی میکند و یا نقاشی هایی که کهنه میشوند را درون دراورش به جای لباس پنهان می کند. حتی دیوارهای شیروانی در سنین3 تا7 سالگی اش نقاشی شده بودند. در این بازه ی زمانی حتی به سالن پذیرایی و دستشوئی هم رحم نکرده بود.او ماشین نقاشی کشیدن بود.و حالا فقط مدیریت شده تر نقاشی میکند و کمترخسارت به بار می آورد. اما آن زمان در این مورد رولند حسابی از دست او عصبانی شده بود. و برایش خط قرمز بزرگی تعیین کرده بود. دیوارهای خانه ی رولند در 3 ماه اولی که پیتر به خانه ی او پا گذاشته بود به دفترچه ی نقاشی تبدیل شده بود . آن روزهـا رولند و همسرش در هیجان  ورود یک تازه واردِ دوست داشتنی بودند. رولند هرگز از دست او عصبانی نمی شُد . اما ماه چهارم احساس کرد که اگر پیتر را کنترل نکند لباسها، لوازم برقی، میز ناهار خوری و حتی بدن هایشان را به جای کاغذ نقاشی، نقاشی خواهد کرد. هرچند آنها به این نقطه هم رسیده بودند. وقتی رولند خواب بود بر روی پشتش نقاشی بزرگی از سوزان کشیده شده بود. این یک شیطنت ساده بود. سوزان از خال کوبی رولند به وجد آمده بود. اما روح رولند از نقاشیِ روی پوست کمر و پشتش هم خبردار نبود . سوزان فکر می کرد این سورپرایز را قبل از تولدش برای او آماده کرده است. غافل از اینکه آن تصویر هرگز یک خالکوبی نبود. بعد از آن هرگز رولند بدون زیر پیراهنی نخوابید تا اینکه پیتر کمی سر عقل آمد. اما ... 

او را به روانشناس نشان دادند . 2 بار . اولین روانشناس ، روانشناسِ مخصوص رولند بود . و دومی برای سوزان . هر دویِ آن ها یک تشخیص داشتند : « پسر شما یه نابغه خواهد شد خانم و آقای دراو ...!!» 
نابغه همان لغت دوست داشتنی رولند بود.هرگز یادش نمی آمد که روزی از لُغت یتیم خانه متنفر بود.او از همان بی سرپرستانی که ممکن بود نتیجه ی زنای دو زناکار باشند یک نابغه را انتخاب کرده و کاملا با روحیات بلند پروازانه ی رولند سازگار بود. رولند خودش را قبل از آشنایی با پیتر  یک نقاش تصور میکرد.اما این فقط یک تصور، خیال و دورغِ بزرگ بود. دروغی که برای آشنایی با پیتر به زبانش افتاده بود. اما همیشه حتی از خودش هم خجالت می کشید که بگوید : « تو فقط یک نقاش ساختمانیِ ساده هستی. اما این کوچولو یه نابغه ی نقاشی و طراحی واقعیه رولند ...!! »
پیتر روی تختش دراز می کشد. بر سقفِ بالای سرش بهترین نقاشی هایش چسبانده شده اند. او یک هنرمند است. اما همیشه احساس می کند که هنوز چیزی را که می خواهد بدست نیاورده است. سبکهای نقاشی را بدون آنکه به کلاس های رسمی آنها برود مطالعه کرده و بیش از 50 کتاب از سبک های مختلف را دیده و خوانده است.آنها همه چیز را نوشته اند. اما پیتر با آنها ارتباط درستی بر قرار نمیکند. شاید برای آن که فقط از جنسِ سبک های هنری او نیستند. و شاید زبان آنها زیادی آدمیزادی میباشد.آن قدرتی که در دستان پیتر او را به کشیدن نقاشیهایش وادار میکند باید در جایی اسمی داشته باشد.خودش خونِ درون رگ هایش را مسبب این اتفاقات میداند. خونی که از او عاملینش را گرفته اند. برایش دغدغه ای رنگ و رو باخته شده است . همان دغدغه ای که هر روز در آینه با تفاوت فاحشی پدر و مادر ناتنی اش را مسخره میکند و آنها را دست می اندازد . موضوع بر سر گمشده ای است که کم کم در حال فراموشی می باشد.

اما حالا او باید برای امتحانات پایان سال آماده شود . کتاب های درسی اش هرگز جایی برای نوت برداری ندارند. او حتی عکس های کتابهای درسی اش را هم بازسازی و نقاشی می کند . خدا رحم کند اگر عکسی از دانشمندی در کتابش چاپ شده باشد . حتی برای فرمول های نوشته 

شده ی آن درس ، نقاشی خاص خودش را رو میکند . درسهایش را هم نقاشی می کند . و معلم هایش نمی دانند که پیتر  دقیقا چه شیوه ای را برای مطالعه ی درس هایش پیش می گیرد. چرا که حتی در آزمایشگاه های دبیرستان  به جای نوت برداری از حرف های معلم هایش آن ها را نقاشی می کند. 
پیتر با نقاشی هایش زندگی میکند، نفس میکشد و حتی میخواهد که بمیرد. او زبان تازه ای برای خودش اختراع کرده بطوری که هیچ موجودی تا به حال زبانش را متوجه نشده است . و برای آنکه معلمهایش موقع امتحانات او را درک کنند حرفهایش را که همگی بصورت نقاشی هستند مجبور است بر روی برگه های امتحانیِ خط دار، به زبان انگلیسی ترجمه کند.او مجبور شده است کمی زبان انگلیسی اش را قوی تر کند. زبانی که انگار هرگز زبان مادری اش نبوده است.تا آنجاکه ذهنش او را یاری میکند کاغذ و مداد نقاشی در دستش گرفته است.در یتیم خانه قبل از آنکه عقلش کامل شود به دستانش مداد و کاغذ نقاشی داده بودند و او زبان نقاشی را از زبان اطرافیانش بهتر بلد است.مادری برای او به زبان انگلیسی مادری نکرده ، بلکه خواهرهای یتیم خانه با زبان کاغذ و قلم با او شروع کرده بودند . خواهر سوفی برای آنکه از دوران شیرخوارگیِ او برای رولند و سوزان تعریفی در حد و اندازه ی استعدادهـای پیتر بگوید گفته بود : « هـرگز نتونستیم مـثل یکی از بچـه های عادیِ یتیم خونه باهاش برخورد کنیم. شاید چون از همون اول هرگز عادی نبود . از برداشتن و مچاله کردن کاغذها و خط خطی کردن اونها بیشتر خوشحال می شُد تا خوردن شیر و سیر شدن و بازی کردن با عروسک های رنگ و وارنگ . همیشه بهونه ی داشتنِ خودکارها و نوشت ابزارهای همکارامون باعث سر و صداش می شد . برای هیچ چیز تا به حال گریه نکرده مگر برای کمبود کاغذ و یا تمام شدن مداد رنگی هاش. بهترین اسباب بازیِ تمام دورانی که این جا سپری کرده فقط کاغذهای سفید و مدادهای رنگیِ جور وا جور بوده. ما هیچ وقت نگران این نبودیم که یک وقت بخواد پاستل ها یا مدادهای شمعیشو که بوی خوبی هم دارن گاز بزنه یا توی دهنش مزه مزه شون کنه . همیشه مداد شمعی ها رو روی کاغذ دیدیم نه گوشه ی دهانش.هرچند مراقبت های ما حرفه ای هست و تمام مداد شمعی ها خوراکی هستن، اما تا به حال هرگز تمایلی به بلعیدن اونها از خودش نشون نداده. نقاشی کشیدنش در یک سالگی مثل بچه های 3 ساله بود و وقتی دو ساله شد هرگز نقاشی های من به خوبی کارهای پیتر از آب در نمیومدن...!! اون اصلا با کسی دوست نمیشه.بیشتر با نقاشی هاش ارتباط برقرار میکنه و حتی با اونها حرف میزنه.و حالا که سه ساله شده فکر میکنم مـی تونه به اندازه ی معلم نقاشیِ مدارس ابتدایی به بزرگتر از خودش هم آموزش بده. پیتر فقط نقاشی هاشو داره . یه موجود دوست داشتنی اما مـغروره . اینقـدر تعداد نقاشی هاش زیاد شدن که مجبور شدیم براش یه اتاق مجزا در نظر بگیریم . هرچند هم اتاقی هاش همیشه شکایت میکردن که شبها صدای خش خش رنگ شدن کاغذهای نقاشیِ پیتر نمیذاره که خوابشون ببره ، اما این واقعا دلیل دوم انتقالش به اتاق جدیده . هرگز از تاریکی نمی ترسه . و حتی نقاشی های ترسناکی میکشه که ما رو به وحشت میندازه . الان شش ماهه که یک تنه توی اتاقش پادشاهی میکنه و هیچ کس حق نداره بدون در زدن وارد اتاقش بشه...»
با این توضیحات رولند مجذوب توصیفات فوق العاده ی خواهر-سوفی شده بود . سوزان از داشتن یک دختر ساده و بلوند به کلی پشیمان شده بود و هنگام شنیدن توصیفاتِ پیتر حتی کمی اشک هم ریخته بود.خواهر سوفی گفته بود: « هرگز برای اولین جمله "پاپا" و یا "ماما" به زبانش جاری نشد . با این که ما سعی میکنیم خودمون رو در این سنین این طور براشون جلوه بدیم تا شخصیتشون مثل بچه های دیگه شروع به رشد کنه.اما خب از اونجایی که تمام کادر ما با دیدن نقاشی های پیتر میگفتن"واو چه قشنگه...!!"، بنابراین پیتر به جای باز شدنِ زبانش با "ماما" و "پاپا" با "قشنگه" زبون باز میکنه ...»
این لغتِ تعجبی،دقیقا همان چیزی بود که تمامیِ اطرافیانش برای ارتباط برقرار کردن با او قبل ازآن که زبانش باز شود برای تعریف از نقاشی هایش به او می گفتند. 
و حالا با نقاشی هایش میخوابد و باآنها بیدار می شود. درکنار آنها میخورد و می آشامد.اما اینها چیزهای عجیبی به شمار نمی روند. عجیب آن است که سوزان و رولند بارها او را در هنگام جیغ زدن در سنین5 تا 12سالگی دیده بودند. اما آنها چیزی را که حتی رونشناسانشان هم متوجه نشده بودند، نفهمیدند،که چطور پیتر در خواب میتوانست تصویر کابوس هایی را که می بیند نقاشی کند. اولین کابوس پیتر مربوط به شب قبل از تولدِ4سالگی اش بود.آن شب رولند و سوزان با فریادهایی که معلوم نبود به چه زبانی هستند مواجه شده بودند.آنها فکر میکردند پیتر نقاشی اش را کشیده و بعد خوابیده است . اما وقتی او را بیدار کردند و به او آب خوراندند فهمیدند ، همان خوابی  را که دیده است با چشمانی بسته نقاشی کرده است. صورتی سیاه و نا معلوم در حالی که روی خانه ی دراو ها ایستاده بود کیک تولدی که 4 شمع روی آن بود را از فاصله ی 3 متری به روی زمین پرت کرده بود.این خواب برای سوزان مانند یک کابوس به نظر می آمد.فردای آن روز رولند3کیکِ هم شکل خرید.او می ترسید که پسر خوانده ی نابغه اش حقیقت را به زبان دیگری در خواب دیده باشد . هرگز دوست نداشت آن کیک تولد خراب یا از بین برود. 

ولی روز تولدش هیچ اتفاق خاصی نیوفتاد. و بعداز جشن تولدِ پیتر که به بهترین شکل با همسایه هایشان برگزار شد به تنهایی یکی از سه کیک 4 کیلویی را میخورد. در حالیکه پیتر حتی همان برشی که حقش بود را هم تا به آخر تمام نمی کند.

این اولین جشن تولد رسمی پیتر بود کـه هـمسایه هایِ دور و نزدیک دعوت شده بودند . همسایه ها و فرزندانشان  استعدادهای پیتر را بیشتر فهمیده بودند . و سال های بعد به جای عروسکها و اسباب بازی های احمقانه ، برایش آبرنگ و مداد رنگی و حتی بوم و رنگ و روغن خریدند. پیتر دوستان زیادی پیدا کرده بود. اما هیچ کدام از آنها اصلا بلد نبودند نقاشی بکشند. در شش سالگی اولین گالری خیابانی اش را بر پا میکند. تابستان 2001. او خیابان استنلی ، دقیقا در برابر خانه ی رولند را محل نمایش و فروش نقاشیهای درجه 3 اش کرده بود. مردم نمیدانستند با نقاشی هایی که همگی شان به یونولیتِ بزرگی چسبانده شده بودند باید چه کار کنند. آن ها از نقاشی های درجه 3 ی پیتر به وجد آمده بودند. پیتر به این فکر افتاده بود که کمی از شلوغی اتاق خوابش را کم کند. بنابراین بی ارزش ترین نقاشیهایش را به فروش گذاشته بود . همسایه ها فکر میکردند این نقاشیها برای پسرکی 6 ساله یک رویای واقعیست و او استعداد زیادی برای پیشرفت در سالهای آینده خواهد داشت. اما آنها نمی دانستند که پیتر یک کپی واقعی هرچند سیاه و سفید از لبخند ژوکون کشیده است.آنرا برای سقف اتاقش کنار گذاشته بود.مونالیزا ، سالها مادر واقعی اش قبل از خواب های ناموزونش شده بود . او را قبل از خواب می بوسید و صبحها با لبخندِ او از خواب بیدا میشد.مادرِ آرزوهایش را "مامی مو" صدای می زد و با وجود او سوزان را مسخره می کرد .
پیتر آن زمان فکر میکرد گیسوان سیاهش را از مونالیزا به ارث برده است.رنگ موهای سوزان و رولند فندقی هستند.اما موهای پیتر مانند شب
تاریک، به تاریکی گیسوان مامی مو. نشانه ای از مادر و پسری واقعی.
در سال 2001 پیتر 35 نقاشی اش را هرکدام 50 سنت به فروش رساند . بعضی از همسایه ها آنقدر به او را علاقمند شده بودند که نقاشی ای را که خریده بودند به دیوار اتاق پذیرائی شان قاب کردند. آنها دخترهایی هم سن و سال پیتر داشتند.
پیتر17دلار و پنجاه سنت در شش سالگی به دست آورده بود که 7 دلارش را به رولند مالیات داده میدهد.چراکه ادعا میکرد از محیط اطراف خانه ی رولند برای این فروش استفاده کرده است.رولند نمی دانست که باید با صداقت او چه کار کند. هرچند سوزان آن پول را از رولند پس گرفت و به حساب بانکی اش واریز کرد . اما به هر حال پیتر کارش را مردانه و حساب شده انجام داده بود . و تنها  دلیلِ این نمایشگاه کوچک تابستانی، خریدِ چند مداد رنگی و قلم موی آبرنگ به سلیقه ی خودش بود . همین ...
***
چنگالش را روی ظرف آلومینیومی فرو می کند . حتی وقتی چنگالش را درون دهانش میگذارد نمیفهمد که چیزی به آن گیر نکرده است. انگار درون نقاشی گم شده است.آلن دقیقا مانند زمانی که پیتر نقاشی میکند شده، هیچ صدایی را نمی شنود. از وقتی که به خانه آمده به نقاشی پیتر خیره مانده است. احساس میکند چیزی نوک زبان ذهنش چسبیده و قادر نیست آن را بازگو کند. ذهنش از کار کردن متوقف شده است. همه ی هیولاهای کشیده شده مطابق شخصیت واقعی شان هستند . این آلن را حسابی شوکه کرده است. او حالا فکر می کند، پیتر که هرگز به تخته توجهی ندارد چطور همکلاسی هـایش را درست مانند شخصیت واقعی شان کشیده است. و اخلاق آنها را به خوبی و حتی بهتر آلن می شناسد. هرگز صورت پیتر را در کلاسهایش درسـت و کامل ندیده است. او را همیشه حین ورود به کلاس، بر روی صندلی آخر از سمت چپ در حال نقاشی کشیدن دیده است. در سکوتی ترسناک، با خش خش های مداد طراحی اش. موهای خیس و براقش را هرگز خشک، مرتب و شانه شده ندیده است. و ناخن های تیره اش آلن را به یاد "پانک" های خیابانی می اندازد. 
او سال هاست که حوصله ی درس دادن ندارد.طلاق رمق زندگی کردن را از او خیلی وقت است که گرفته است.اما پیتر حالا با کشیدنِ نقاشیِ امروزش، انگار تمام خستگی این سالهایش را دوباره به او گوش زد کرده است. حتی میتواند قسم بخورد، صدای جیرجیرِ گچ بر روی تخته سیاه راکه به وسیله ی ناخن هایش در نقاشی تصور شده اند می تواند بشنود. احساس میکند نقاشی از خودش زنده تر است. چرا که بی حوصلگی در هیولای او هنگام تدریس واقعی تر از خودش تصویر شده است.پیتر همکلاسی هایش را زیاد تماشا نمیکند. اما خوب میداند که هوس بازانی که پشت سر "ماریا گونزالس" نشسته اند روزی بیش از صد بار باسن او را برانداز می کنند . چرا که بی دلیل در نقاشی از دهانهایشان آب به راه نیوفتاده است. آنها در 2ردیف اول نشسته اند و پیتر به آنها دید کافی ندارد.و یا "هنری مک-کافی" که مانند ماری زنگی و چمبره زده کشیده شده، در هر کلاس بیست دقیقه ی اول را خواب است.او درست در صندلی سوم در ردیفی که پیتر در آن قرار دارد می نشیند.هرگز پیتر نمی تواند او را ببیند.برای آلن تعجب بر انگیزتر "سلنا پیترسون" است که در نقاشی بیست انگشت دارد. آلن با دقت و با دندانه های چنگالش آنها را می شمارد . او هرگز نمیداند که سلنا در تایپ پیامک آنقدر سریع است که تا معلم رویش را به تخته بر می گرداند تایپ کردنش تمام شده
است. پیتر در یک دقیقه به طور میانگین 300 کلمه برای چت کردنهای او تخمین زده است. این را بالای سر سلنا اینطور نوشته است. "سیصد 
کلمه. یک دقیقه...!! " 

آلن به غذای آماده اش خیره میشود. ظرف آلومینیومی را خالی تر از معده اش می بیند. به خودش شک میکند که آیا اصلا ناهارش را خورده است یا خیر. از جایش بلند میشود و به سراغ ماکرو ویو می رود. ماکرو ویو هنوز کمی گرم است. اما یادش نمی آید که چیزی خورده باشد. به نقاشی یک بار دیگر خیره میشود و بعد به واسطه ی هیجانی که  از نقاشی برایش به وجود آمده است پوزخند می زند . به همراه نقاشی به اتاق نشیمن حرکت می کند . بر روی کاناپه ی 4000 دلاریِ ایتالیایی اش می نشیند و پاهایش را روی میزِ رو به رویش قرار می دهـد . درست در مقابلش شومینه ای سرد و سیاه دیده میشود. بر روی تاقچه ی کوچکی که بر روی شومینه ساخته شده اس قاب عکس های زیادی از او و لیلی بالای شومینه را تزیین کرده اند . جوانیِ خودش را با هیولای درون نقاشی مقایسه میکند. فکری به ذهنش می رسد. لبخند میزند و سایز نقاشیِ پیتر را با یکی از قاب عکس ها از دور مقایسه میکند . اما به یکباره تردید به سراغش می آید . درست مانند ماه های اولِ بعد از طلاقش . چرا که هنوز هم لیلی را دوست دارد. هنوز هم خاطرات و عکس هـایش را در ذهن و زندگی اش نگه داشته است . اما هر طور که هست از جایش بلند میشود. او باید به پیتر تبریک بگوید ، که مرده بودنش را یکبار دیگر به او گوش زد کرده است.بزرگترین قاب عکس در بین 7قاب عکسِ روی شومینه را بر میدارد. میخواهد آن عکس که با دهانی باز به همراهِ لیلی میخندد را با نقاشی پیتر عوض کند.اما همین که قاب عکس را بر میگرداند چشمش به قاب عکس کوچکی می افتد که در بین بقیه ی آنها ریزه میزه تر به نظر می رسد. به آن چشم تیز می کند. سپس به کلی از قاب گرفتنِ نقاشیِ پیتر منصرف میشود و با قابِ عکس کوچکی که در آن تصویری از او ، لیلی و یک دوست قـدیمـی به ثبت رسیـده است روی کاناپه ی ایتالیایی اش می نشیند. این عکس را اصلا به یاد نمی آورد . با این که حتی قابش کرده است. 
اسم نفر سوم را در ذهنش جستجو میکند . بایگانی ذهنش حسابی خاک گرفته و متروک به نظر می آید . اما این همان چیزی است که ساعت هاست به نوک زبان ذهنش چسبیده است و قادر نیست به یاد بیاورش . با انگشت شصت چند بار به حاشیه ی قاب عکس ضربه میزند و بعد از 30 ثانیه آرام و با لبخندی شیطنت آمیز می گوید : « پروفسور کانِلّی...؟! »  

فصل دوم : 
5 شنبه ، 16 می .

" جاناتان اِسمیت " و "مایکل هارولد" جدال سختی را برای ریاست دانشگاه کلمبیا با یکدیگر گذرانده اند . " لی " بالاخره مُرد و خیال همه را راحت کرد.دیگر به فسیل زنده بدل شده بود. مُرد، طوریکه همه یک نفس راحت کشیدند. تماشای صورت "جیکوب لی" مانند تماشای آفتاب سوزان بود . چشم ها ، با دیدن چروک های صورت و قبقبش و خال هـای روی پوستش به سرعت بسته می شُدند. آنقدر پیر شده بود که آب دهانش را منشی اش جمع میکرد. منشی او سالی150 هزار دلار درآمدش بود. با مرگ "لی" حقوق سالیانه اش به 50 هزار دلار کاهش یافت. اما او در این 5 سال آخر عمرِ "لی" حسابی حساب پسندازش را پر کرده است.و حالا بعداز گذشتِ دو هفته از درگذشت لی، با وجود لیاقتهای اسمیت و هارولد، باید فقط یکی از آنها انتخاب میشُد. اسمیت موفق شده است بعد از 20 سال فعالیت و تدریس در این دانشگاه بالاخره سمتِ ریاستِ کل دانشکده های کلمبیا را بر عهده بگیرد. او رقیب و دوست 17 ساله اش را شکست داده است . هارولد تنها دلیل انتخاب او را همان سه سال فعالیت بیشتر جاناتان می داند . اما این را که جاناتان یک دکترا از او بیشتر دارد فراموش نکرده است. هر دوی آنها دکترای مدیریت صنعتی و دکترای اقتصاد دارند . اما اسمیت دکترای علوم سیاسی اش را هم سال ها قبل گرفته است.برای خودش نابغه ای به حساب می آید. اوباما را در کلمبیا به خاطر دارد.اسمیت و هارولد تا دو روز قبل دوستان صمیمی بودند. با هم ناهار میخوردند و با هم برنامه های تفریحی شان را تنظیم میکردند . اما اسمیت از همین حالا تصور میکند که هارولد را برای همیشه از دست داده است. حداقل در چهره ی او که اینطور حس میشود.دیگر آن صمیمیت دیده نمیشود.هرچند هنوز همان لبخندهای مصنوعی روی صورتش دیده میشود.اسمیت، هارولد را در سِمت قدیمش نگه داشته است . او از 7 سال قبل رئیس بخش استعدادیابی دانشگاه به حساب می آید . هر دو  تدریس می کنند و برای آنکه دوستی آنها در ظاهر پا بر جا بماند اسمیت به او پیشنهاد داده تا هر پُستی که در نظر دارد برای ترم آینده انتخاب کند. اما هارولد به استعدادیابی بسنده کرده است . شاید برای اینکه دیگر انگیزه ای بعد از رقابت سنگینی که با او داشت برای فعالیت بیشتر در خود نمی بیند . اسمیت از حالا لیست بلند بالایی پیش رو دارد . او باید تمام نیروهایی که از دانشگاه قرار است خداحافظی کنند را مشخص کند و اساتید جدید دانشگاه را تعیین کند. مدت هاست بامدیران گروه های دانشکده ها در تماس است. آن ها خوب میدانند چه اُستادی را برای سال بعد به اسمیت معرفی کنند. همگی
آنها حالا دور او جمع شده اند . اسمیت برای اولین نطـقش به عنوان رئیس کلِ دانشگاهِ کلمبیا دهان باز می کند : «آقایان و خانم ها ممنون که تشریف آوردین . از امروز برای کم یا اضافه کردن اساتیدمون باید برنامه ریزی کنیم . از همین حالا باید لیستی از اساتیدی که قراره از بین ما برن مشخص بشن و از طرفی کسانی که دانشگاه بهشون نیاز داره به من معرفی بشن.آخر سال رسیده و ما باید از همین حالا انتخابهای درستی داشته باشیم.ما نیاز به اساتید برجسته داریم.مدیریت دانشگاه درست مثل مدیریت تیمهای ورزشی حرفه ای میمونه.اساتید بزرگ معرفی کنید تا دانشجوهای بزرگ پرورش پیدا کنن.رتبه ی دانشگاه نباید در دوره ی ریاست من پائین بره. من باید حداقل اون رو ثابت نگه دارم. همینطور که می دونید ، مـا در حـال حـاضر رتبه ی چهـاردهمِ جهان رو در اختیار داریم . اما ما نیویورک هـستیم آقایان نیویورک . مـنهتن نباید رتبه دانشگاهیش اینقدر پائین باشه . یعنی ما از دانشگاه کالیفرنیا–لوس آنجلس یا E.T.H زوریخ هم کمـتریم ؟ آه ... خجـالت آوره ...!! شیکاگو یه زمانی از ما یک رتبه پایین تر بود. اما حالا رسیده به رتبه ی دهم. در حالی که ما سال گذشته12 ام بودیم. فعالیت در دانشگاه رو به چشم یک رقابت ببینید. رقابت سوختِ ابتکاره . ابتکارِ ما کشف اساتید برجسته و تراز اوله . برای رسیدن به رتبه های بالاتر نیاز به دانشجوهای قدرتمند داریم . همه چیز پول نمیشه. اما همه چیز به پول ختم میشه. دانشگاه پول هم در میاره اما باید در درجه ی اول علم تولید بشه تا بتونیم به اون جهش دلخواه و افتخار آمیز دست پیدا کنیم. هرچقدر دانشجوهای با سوادتری پرورش بدیم رتبمون بالاتر خواهد رفت.و اینکه پیشرفت کردیم یا نکردیم کافیه یه نگاه به رنکینگ دانشگاه ها بندازیم.اسف باره.سال گذشته 12ام رنکینگ جهانی بودیم.و 2 سال قبل 18 ام بودیم اما در این 3 سال هرگز به ده رتبه ی اول نرسیدیم . و این بخاطر اساتید ضعیفی هست که وارد  این دانشگاه شده . هرچقدر هم پیشرفت کردیم ما رو به رتبه ی دهم نرسونده. ما نیویوک هستیم . شهری که هرگز نمیخوابه. اما انگار کلمبیا در خواب فرو رفته. ما باید رقبامونو با آوردن تیمِ قوی به این دانشگاه از سر راه برداریم.دانشجوها باید مقالات علمی بیشتری منتشر کنن. باید تحقیقات زیادی صورت بگیره.و حتی دوباره جایزه ی نوبل
بگیریم . کارِ سختی نیست !! چون این کارو قبلا انجام دادیم... نخبه آقایون  نخبه برای من پیدا کنید . کاری که با وجودِ کادرِ قوی در دانشکده

ها و فعالیتِ شبانه روزیِ استعدادیاب ها ممکن میشه . اساتیدی که نخبه هستن به این دانشگاه دعوت کنید...»
رگهای گردن جاناتان اسمیت بیرون زده اند. تقـریبا میز و کاغذهایش را با اینکه او ایستاده است و30 سانتیمتر با لبه ی میز فاصله دارد خیس کرده است . اسمیت را کمی جو گرفته . خودش هم میداند که هیچ فرقی برایش ندارد تا رتبه ی دانشگاه در جهان به زیر حتی 20 برسد اما او میخواهد از همین ابتدای کار حسابی رئیس بازی در بیاورد. روئسای و سرگروه های هر دانشکده به جملات او حسابی خیره مانده اند. نظری با وجود کلامِ قاطعش ندارند.خواسته ی اسمیت را خوب شیرفهم شده اند.آنها باید در رنکینگِ سال بعد یعنی 2013-2014 حداقل رتبه ی دهم را مال خود کنند. روئسای دانشکده ها میدانند که کم کاری مساوی با اخراجشان و یا نزول پست هایشان خواهد شد.آنها به خوبی می دانند که برای 4 روزِ آینده، یعنی روزی که جاناتان اسمیت از آن ها خواسته است تا بهترین اساتید را معرفی کنند لیستِ اساتید پیشنهادی را باید ارائه دهند. پس برای سخنرانی پُر طمطراقش کف می زدند و فورا مانند رباط های تنظیم شده، از اتاق مدیریت کل دانشگاه خارج می شوند... 

***

پیتر باید درس بخواند. کم کم ماه مِی در حال تمام شدن است و کمتر از یک ماه برای او فرصت مانده تا درس هایش را آن طوری بخواند که بتواند دانشگاه خوبی قبول شود. زمان، زمان دغدغه های پسر بچه های 18 ساله است . دغدغة آینده ، کار و در نهایت پول و زندگی مشترک. تنها چیزی که پیتر را از دیگران متفاوت نمی کند همین باید باشد . وقت وقتِ نشان دادن استعدادهای ذاتی اش می باشد. اما پیتر هرگز برای نقاش شدن کاری نکرده ، خودش را خیلی وقت است یک نقاش حرفه ای می داند . چرا که نیازی از درونش حس نمیکند تا از طریق آن برای تبدیل شدن به یک نقاشِ درجه یک ، قدمی جدی تر بردارد . با زبانِ جدیدی که به وجود آورده احساس میکند دنیایی که قرار است جدی تر در آن فرو رود نا مفهوم تر از تکلم دو خوکِ نر و ماده است. او تقریبا نمیداند که چه میخواهد. تمامِ آنچه آن بیرون در دنیای واقعی انتظارش را می کشد ترجمه ی آدم هایی است که با آنها فقط از روی اجبار ارتباط بر قرار می کند . اما این را پذیرفته است که باید زنده بماند. درست مانند یک زندانی در کشوری که به زبان دیگری مردم آن زندانِ بزرگ صحبت می کنند . او برای آینده ی نا مـعلومش خودش  را مانند یک آفتاب پرست تا به حال سعی کرده به رنگ اطرافیانش در بیاورد. هرچند همیشه آنطور که اطرافیانش انتظار داشته اند با آنها جلو نرفته است. 

حالا زمانِ نشان دادن ارزش ها و قدرتهای او شده است . باید درس بخواند. اما نه مثل من و شما. هیچ شباهتی در درس خواندن او با ما وجود ندارد. چیزی را یادداشت نمیکند و هرگز نوت برداری یا فیش برداری وجود ندارد. او همه چیز را نقاشی می کند. مشکل این جاست که هرگز زبان او را کسی یاد نگرفته است و این  مـشکل بیشتر برای خودش دردسـر سـاز شده است . برای همین احساس متفاوت بودن، واحد بودن و خاص بودن از سر و کولش آویزان است. چراکه مجبور میشود زبان خودش را حین امتحانات به زبان دیگران به عبارتی ترجمه کند. این روش به دوران سوم ابتدایی اش بر می گردد . از آن  زمان خودش را برای دیگران به زبان دیگری ترجمه می کند . پیتر از درونِ نقاشی هایش وارد درسهایش میشود. گونه های مختلف جانوری بهترین موضوعات برای نقاشی کردن به حساب می آیند.  حین درس خواندن نقاشی کردن یعنی همان مطالعه کردن های انسان های عادی.اما چیزی که او می بیند هرگز آن عکس های ساده ی درون کتاب هایش نیستند. او به واقعیت آن چیزی که در کتابها بصورت کاملا ساده تصویر شده می رسد و توضیح آن جانوران به او کمک میکند تا درک واقعی تری نسبت به موضوعات مختلف درسی اش پیدا کند.وقتیکه تنها 9سال داشت در درس علوم بهترین نمرة کلاسِ آن سال یعنی Aمثبت را بدست می آورد. او جانوران را در تصوراتش نقاشی کرده بود. لاکپشتها ، حلزونها و حتی مارها. پیتر موقع درس خواندن به خلسه میرود. خلسه ای که از نقاشیهایش بوجود می آید . آن زمان باز هم با جیغ های بلندش سوزان و رولند را مجبور میکرد تا وارد اتاق اش شوند. اما هر بار فرق میکرد. سوزان مطمئن بود شب قبل از امتحان پیتر هرگز نمی خوابد. آن هم ساعت 6 بعداز ظهر.پس هرگز از کابوس خبری نبود. ایستادن در برابر یک وال و یا تماشای کوسه ای 3 متری که در هر ثانیه 2 متر به انسان نزدیک شود قطعا سوپرمن را هم وحشت زده میکند.اما چطور او موجودات وحشت ناکِ این چنینی را از روی کتابهای درسی اش میدید و وحشت زده جیغ و داد میکرد برای رولند و سوزان معما شده بود.درست مانند روزی که انگشت سبابه ی دست راستش زخمی شده و بر روی کاغذ نقاشی شده اش خون جاری بود . سوزان و رولند  نمی دانستند که دقیقا  چه ایرادی باید از پیتر بگیرند.

آنها برای اولین بار بصورت ضمنی شیوه ی درس خواندن پیتر را دیده بودند. هر چند متوجه اش نشده و مطمئن نبودند که او در این مدت در حال درس خواندن بوده است یا خیر. چراکه پیتر ادعا می کرد طوطی بزرگی که دقیقا در کتاب درسی اش از پرندگان کشیده شده بود انگشت سبابه ی او را حین تعارف کردن چند تخمه ی آفتاب گردان گاز گرفته است.این احمقانه ترین جمله ای بود که رولند در طول عمر شنیده بود.

پیتر با قطرات اشکی که از نوک بینی اش آویزان بود رو به رولند گفته بود : « توی کتاب نوشته... طوطی ها تخمه ی آفتاب گردون می خورن. مگه نمی خورن رولند...؟! » 

رولند با این جمله وحشت برش داشته بود . در حالی که ضربان قلبش هر لحظه بالا تر میرفت با تعجب گفته بود : «آخه طوطی کجا بوده پسر ؟ ما که اصلا طوطی نداریم...!!»

تازه اگر طوطی سبز رنگی هم در کار بود پیتر تخمه ی آفتاب گردان از کجـا آورده بود؟ درحالی که بر روی پاهایش پوست آن ها ریخته بود. رولند حتی برای یک بار هم که شده گل آفتابگردانی را از نزدیک ندیده بود کـه پیتر دانه های خوراکی آن را روی میز تحریرش ریخته باشد. رولند با لگن پلاستیکی اش که آن زمان خیلی نوتر از حالایش بود پیتر را به بیمارستان میرساند.دکتر از رولند پرسیده بود : « آقای دراو دقیقا چه اتفاقی افتاده ؟» 

رولند که نمی دانست چه بگوید و توضیحات پیتر بنظرش مسخره می آمد گفته بود : « ظاهرا طوطی این کارو کرده آقای دکتر ...!!» 

دکتر : « طوطی ؟ شما طوطی دارید آقای دراو ...؟!»

رولند : « ما ؟ طوطی ؟ نه نه نه ...!! ما طوطی نداریم آقای دکتر...!!»

دکتر : « پس طوطی از بیرون اومده؟ یا شایدم باغ وحش درست میگم؟ ما باید بدونیم طوطی سالمی بوده یا خیر آقای دراو...» 

رولند که نمی دانست به دکترِ مو فرفری چه بگوید با درماندگی رو به پیتر گفته بود : « چـرا خودت به آقای دکتر نمیگی طوطی از کجا اومده پیتر ...! من که سر در نیاوردم...!!» 

پیتر مثل همیشه خونسرد در جواب داده بود : « آقای دکتر...! طوطی تو جنگل های هند بود. اومدم بهش تخمه آفتابگردون بدم به جای تخمه ی آفتاب گردون دست منو گاز گرفت ...!! من فکر می کنم که اصلا طوطی ها  گـوشتخوارن...!! کسی که کتاب رو نوشته فکر نمی کنم حتی یه طوطی واقعی رو از نزدیک دیده باشه آقای دکتر...!! » 

دکترکه متوجه نشده بود پیتر چه می گوید از رولند میپرسد: « یعنی شما از جنگل های هند اومدین اینجا فقط برای پانسمان دست پسرتون ؟» 

زمانی که دکتر این سوال را مطرح کرد رولند شانه هایش را بالا انداخت و  حسابی سرخ شد . دکتر فکر میکرد با پدر و پسری عقب مانده سر و کله میزند. بنابراین برای اطمینانِ بیشتر واکسن کوچکی به پیتر میزند و آنها را به حال خودشان رها میکند.پیتر فردای آن روز همین داستان را برای خانم "اِستندلی" معلمش و دیگر بچه ها بازگو میکند.اما شنوندگان همگی او را شوخ طبع صدا کرده، به او در نهایت با بلندترین صدای ممکن می خندند. 

همان سال درست بعداز سفر پیتر به جنگلهای هند اتفاق دیگری افتاد.پیتر انگار وارد آزمایشگاه شده بود.ریاضی فقط جدول ضرب نیست. اتاق پیتر بخار کرده بود . در اتاقِ زیر شیروانی همه چیز بود اِلا ظرف آب و چیزی که آب را با آن به دمای تبخیر برساند . وقتی بخارِ  آب از زیر درب اتاق پیتر به آشپزخانه رسید ، سوزان و رولند دوباره سراسیمه وارد اتاق پیتر شدند . اتاق بیشتر به سونای بخار شبیه بود . چشم چشم را نمیدید. رولند این بار فقط حرف های پیتر و سوزان را می شنید و متفکرانه سکوت کرده بود.

سوزان فریاد زنان پرسیده بود : « پیتر...!! این چه وضعیه ؟!» 

پیتر که موهایش خیس شده و برق میزدند گفته بود : « توی کتابمون نوشته، آب در صد درجه بجوش میاد. اما وقتی اندازه گرفتم 100.3 بود ...!! حتما یه جای کار ایراد داره !! اما چیزی تو کتابمون بیشتر از این ننوشته. من نمیدونم این مطالب دروغو چرا تو کتابای ما مینویسن ؟ هیچی درست به نظر نمیرسه ...!!»

درس خواندن زمانی برای پیتر سخت تر میشود که تصویری در کار نباشد.او مجبور است خودش آنچه در متن وجود دارد را به تصویر تبدیل

کند. زمانی که نتواند جملاتِ داخل کتابش را تصویر سازی کند یعنی برای آن درس احتمالا باید نمره ی کمتری نیز متصور شود. او همیشه از دستور زبان متنفر است. در این نوع دروس باید همه چیز را به زبان مردم عادی بیان کند. 
بعد از ماجرای طوطی و بخار گرفتی اتاق ، رولند که از جریان به وجود آمده حسابی وحشت کرده بود به همراه سوزان نقشه ای کشید تا درس خواندن پیتر را تماشا کنند. آن ها حق ورود به اتاق پیتر را نداشتند. 
پیتر خودش را برای امتحانی دیگری آماده میکرد. آنها خوب میدانستند که پیتر از ساعت 4 تا ساعت 10 حسابی درس میخواند. اما این را هم می دانستند که پیتر دقیقا به سبک خودش درس میخواند. درحالی که صدای جیرجیرِ الوارهای راه پله ی ورودی اتاق شیروانی را با چربی های سرسام آورشان در می آوردند پشت درب اتاق پیتر کمین کردند . صدای وز وزی می آمد . اما آنها خوب متوجه نمی شدند که پیتر دقیقا چه می گوید. 

درب اتاق با پیچی که رولند به دستش داد باز شد.آن ها پسرکی را تماشا میکردند که در حال روخوانی کتاب انگلیسی اش بود . هیچ چیز غیر عادی ای در کار نبود. تا اینکه صدای جیرجیر الوار زیر پاهای سوزان و رولند آن ها را با داد و فریاد های پیتر به پائین کِشاند. آن ها آن شب نفهمیدند پیتر چطور درس می خـواند. روزی اتاقش به حمام تبدیش میشُد، روزی ساکت و آرام بود و روزی طوطی های جنگل های هند او را گاز میگرفتند.پیتر قواعد و دستور زبان انگلیسی را نمی توانست به نقاشی تبدیل کند. هرچند برای این کار هم نقشه هایی کشیده بود اما در آن سن و سال هنوز به جایی نرسیده بود.  

رولند تصمیم گرفت تا بازهم او را به روانشناس هایشان نشان دهد . بعد از اتمام سال تحصیلی پیتر دوباره ، 2 متخصص را دید .  هر دوی آنها به سلامت پیتر شهادت دادند و حرفهای رولند و سوزان را شوخی و یا اشتباهی که از تصورات آنهـا سر زده است تشخیص دادند. حتی چیزی نمانده بود تا روانشناسان برای سوزان و رولند وقت مشاوره تعیین کنند. آنها تابستان را بهترین زمان برای درمان می دانستند. 

سوزان بعد از خروج از مطلب دکترش فریاد زده بود : « دکتره ی احمق فکر کرده من دیوونه ام ...!!» 

رولند نیز در عدم حضور پیتر آهسته فریاد زده بود : « با وضعی که پیتر داره حتما ما رو دیوونه می کنه ...!! من که عقلم به جایی قد نمیده ...!! شایدم این مائیم که داریم دیوونه میشیم...!!»  

***
آلن در فکر فرو رفته است . او می داند که خودش هم دقیقا همین وضعیت را داشت. او زمانی خوره ی ریاضی بود. هیچکس نمیتوانست مانند او از ریاضیات A مثبت بگیرد. هر چند هیچ وقت نمره ی دیگری نگرفته است. 1978 در  المپیاد ریاضی رُمانی مدال برنز میگیرد. و بعدها در اولین نشستِ "10 استعداد درخشان" توسط نشریه "پاپیولار ساینس" مورد تقدیر قرار می گیرد . و حالا خاطره ی  آشنائی اش با "پروفـسور کانِلی" از ذهنش پاک نمی شود . به خوبی به یاد دارد که چطـور مدیر مدرسه ی اش، مانند یک دلالِ معاملات املاک دست او را در دستانِ پروفسور کانلیِ معروف گذاشته بود.آن زمان خودش هم خبر نداشت که از "پرینستون" و "استنفورد" در خواستِ بورسیه کامل شده بود. چرا که این دو دانشگاه آدرسی از او در 1979 نداشتند، برای همین استعدادیابهای کلمبیا نامه ی شان به دبیرستانِ "ویهاوکینِ" نیویورک به همراه این دو دانشگاه ارسال میشود و مدیر این دبیرستان او را از نیویورک خارج نمی کند.رئیس سابق استعدادیابیِ دانشگاه کلمبیا باید حالا 88 ساله باشد. البته اگر نمرده باشد.

کانلی کاری کرده بود که با وجود وضعیت مالی نا مناسبِ"اندی پارکر" پدر آلن، در دانشگاه کلمبیا بورسیه ی کامل شود و در رشتة ریاضیات محض در این دانشگاه ادامه ی تحصیل دهد. او حالا هوای ریه هایش را خالی می کند و به دفترچه ی تلفن اش خیره می شود . او باید در بین حروف ، حرف " ک" را جستجو کند . بیشترِ اسامی این بخش مربوط به خانواده ی لیلی میباشند . با احساسی که انگار دارد در مسیری مارپیچ و در بین خارهای تیزِ بوته های خشک قدم میزند، شماره تلفنی از پروفسور کانلی پیدا می کند . اسمِ " استفان کانلی" ناخوانا، کم رنگ و از بین رفته به نظر می آید. با وجود موبایل های لمسیِ حال حاضر ، آن قدر دفترچه تلفن آلن مضحک به نظر می رسد که از درون به این که در این دوره و زمانه از دفترچه تلفن کاغذی استفاده می کند از خودش خجالت می کشد . آخر او هرگز تلفن همراه نخریده است. به این دلیل که باور دارد، امواج موبایل عاقبت باعثِ ایجاد "آلزایمر" و یا "پارکینسون" در مغزش خواهد شد.   

به ساعتش نگاهی می اندازد.با خودش فکر میکند که زیاد هم دیر وقت نیست. شاید شامش را خورده باشد. اما بیشتر از آن میترسد که کانلی
مُرده باشد . چرا که همسر او در زمانیکه هنوز آلن دانشجو بود مرده بود. " اِستفان کانِلی " بعد از فوت همسرش که از سرطان روده مرده بود دیگر با کسی ازدواج نکرد. آلن گوشی تلفنش را بر می دارد و شماره را می گیرد. صدای بوق شنیده می شود ...  

آلن با بالا رفتن تعداد بوقها، از کارش لحظه به لحظه پشیمان تر میشود.تا اینکه قبل از آنکه تصمیم بگیرد گوشی را سرجایش بگذارد، دخترکی گوشی را بر می دارد. او با لهجه ی یک سیاه پوست می گوید : « منزل اِستفان کانلی ، چه کمکی از دستم بر میاد ؟» 

از بابت زنده بودنِ کانلی نمی داند خوشحال باشد یا ناراحت. نفسِ حبس شده اش را بیرون می دهد و می گوید : «آه... سلام. من آلن پارکر از دانشجویان و اساتیدِ قدیمِ کلمبیا هستم. می تونم با پروفسور کانلی چند دقیقه صحبت کنم ...؟» 

دخترک که خدمتکارِ کانلی می باشد می گوید : « ایشـون در حال حاضر برای پاسخگویی به شما حال مساعدی ندارن آقای پارکر . اگر پیغامی دارید می تونم به ایشون برسونم...» 

آلن : « آیا امکانش هست که حضورا ایشون رو ببینم ؟» 

خدمتکار : « چند لحظه صبر کنید ...» 

و پشت گوشی صدایی برای آلن پخش می شود که از آن متنفر است.موسیقی به او احساس حضور در آسانسورهای بیمارستان ها را القا میکند. بعد از 5 دقیقه که برای آلن ساعتها به نظر میرسد و باعث پشیمانی دوباره اش میشود صدایی آشنا می آید که: «آقای پارکر...! فردا برای شام پروفسور شمارو دعوت کردن ...!» 

آلن : « برای شام ؟ آه . بله. بله...!! خیلی ممنون. باعث افتخاره. از طرف من بهشون سلام برسونید...!» 

خدمتکار : «ایشون از تماستون خوشحال شدن آقا. و وقتی اسم شما رو شنیدن گفتن خیلی علاقه دارن تا از نزدیک شمارو ملاقات کنن...!» 

آلن : « آه ...!! خیلی لطف دارن ! ممنونم. ممنونم . بسیار خب . فردا برای شام خدمتشون میرسم ...» 

و گوشی را به آرامی سَرِجایش میگذارد. باورش نمی شود به همین سادگی کانلیِ پیر او را بپذیرد. آن هم برای شام. بعد از مدتها غذای درست و حسابی خواهد خورد. 

کانلی در زمانِ ریاستش، بورسیه را به هر کسی که دلش میخواست میداد . بعد از آنکه "شارون باند" مدیر مدرسه ی "ویهاوکین" مدال بُرنزِ آلن را تایید کرد کانلی فورا برای او نامه ای مبنی بر علاقمندیِ دانشگاه کلمـبیا به دبیرستانِ "ویهاوکین" می نویسد. در آن نامـه که هرگز به دستِ آلن و خانواده اش نرسید قید شده بود کـه  دانشگاه کلمبیا 5 هزار دلار برای به خدمت گرفتنِ آلن پرداخت خواهد کرد تا دانشگاه های دیگر هرگز به او نزدیک نشوند. " شارون باند" که چنین پیشنهاد سخاوتمندانه ای از پرینستون و استنفورد دریافت نکرده بود، پول را به جیب میزند و کانلی، آلن را در نیویورک ماندگار میکند. 
در غالب اوقات پول مانع اصلی دانش آموزان برای تحصیل در یک دانشگاه تراز اول است.اما این آن مشکلی نبود که آلن دچارش بود. او حالا به دیگر ابعادِ شخصیتیِ کانلی فکر میکند.کانلی عاشق جوانهای پُر استعداد اما بی پول بود.به خودش لقب"ژان والژان" داده بود. استعدادهایش را به چشم بینوایان و مساکین نگاه می کرد . برای خودش موسسه ی خیره ای شده بود . او معتقد بود همه ی استعدادهایش را مانند شخصیت "کوزت" در "بینوایان" زیر چتر حمایتی خودش قرار داده است . طوری که هرگز هیچ کدام از آن ها سفارش شده و یا آقا زاده نبودند و واقعا استعداد ناب به حساب می آمدند. آنها را رشد میداد و کاری میکرد که تا دکتریِ آن رشته ای که در آن وارد میشدند را ادامه دهند.ده سال در سمت استعداد یاب فعـالیتش را عالی انجام داد و بیش از 50 نخبه حتی نخبه هـای بین المللی از آسیا و خاورمیانه به دانشگاه معرفی کرد. بطوریکه همه آنها تا دکتری و فوق دکتری پرورش یافتند...
فصل سوم : 

جمعه، 17 مِی. خیابان جامائیکا. بروکلین. ساعت 19:40.
پارکر پشت درب حیاط کوچکِ خانه ی پروفسـور کانِلی ایسـتاده است . تویوتایش را کنار خیابان پارک کرده ، ماشینش به کلی کلاس خیابان "جامائیکا " در "نیدن وود" را پائین آورده است . هیچ ماشینی در خیابان پارک نشده ، اِلا "سِلیکای" ژاپنیِ و آبی نفتیِ دو درِ آلن. ماشین های آخرین سیستم در گاراژها خوابیده اند و اگر صدای یک اتومبیلِ سامورایی در این خیابان بلند شود ، " فورد " و " کادیلاک" سوارهای جامائیکا لشکر کشی خواهند کرد . خانه ی کانلی دست کم سه میلیون دلار قیمت دارد.آلن سالها قبل این خانه را دیده است. اما فقط از بیرون، خانه را تماشا کرده بود. کانلی همیشه بابتِ کاری که برای دانشجوهای بورسیه اش میکرد گاهی از آن ها سواری می گرفت . مخصوصا زمان هایی که اتومبیلش خراب میشُد و چند روزی تعمیرگاه او را معطل می کرد. آلن حالا یکبارِ دیگر در شب، خانه ی بزرگِ کانلی را دید میزند.خانه بیشتر از سن او قدمت دارد.مدتهاست با کسی شام نخورده است. این به استرسش اضافه میکند. نمیتواند صورتِ حالای کانلی را تصور کند. از دوری های طولانی مدت خوشش نمی آید. مخصوصا وقتی کسی بعد از سالها ترقی کرده باشد و به او بگوید :« هی چه خبر؟! اوضاع و احوالت چطوره ؟» بعداز طلاق حسابی اعتماد به نفسش رااز دست داده است. تدریس در دانشگاه را رها کرد و به معلمی در مدارس روی آورد. حالا نمیتواند آن همه دک و پُزِ از دست رفته اش را رو کند.مانند یک تاجر ورشکسته میماند.حتی دوستی با معلم های دبیرستان ها را هم قدغن کره است. در دانشگاه دوستان زیادی داشت و همین باعث انصراف از دانشگاه شد. آلن هرگز نمیخواست تا دوستانش بدانند که لیلی چه کسی را به جای او انتخاب کرده است.این را توهینی به یک نابغه ی ریاضی محض به حساب می آورد.از نظر خودش لیلی با انتخاب یک هیپی، شخصیتِ علمی اش را با خاک یکسان کرده است. او دیگر نمی توانست حتی به مدال برنزِ رمانی اش افتخار کند.آن زمان احساس فوتبالیستی را داشت که در سراسرِ دنیا، خبرِ رابطه ی جنسی اش با یک ولگرد خیابانی پخش شده بود. او برای دور شدن از احساس تحقیر و برای آنکه عرق شرم پیشانی اش را خیس نکند به جای اُستادیِ دانشگاه، معلمی در دبیرستانها را انتخاب می کند. هر چند این موضوع را از بی عرضگی خودش می دانست. چطور یک هیپیِ مست میتوانست از او بهتر باشد؟ حتما دوستانش از همین فکر ها می کردند ! بیش از نیمی از دوستانش همراه همسرانشان با آلن در رفت و آمد بودند. و لیلی را خوب میشناختند. درست است که از آن روزها و آن مهمانی ها زمان زیادی گذشته ، اما حالا دوباره ترس از سوال و جوابهای قدیمیها به جانش افتاده است.آلن با این امید که استفان تا به حال آلزایمر گرفته است زنگ خانه ی 3 میلیون دلاری کانلی را فشار می دهد. اما به محض شنیدن صدای زنگ به یادِ قرارِ شام امشب می افتد و عرقِ گردنش تراوش میکند.  
باز هم همان حال مشمئز کننده به سراغش می آید . ایستادن و انتظار کـشیدن . در این لحظات  دوست دارد کسی درب را برایش باز نکند و صدایی از آیفون بیرون نیاید.این فکر احمقانه آخر کار دستش میدهد.در فکر و خیال برای فرار از خیابان جامائیکا است که صدای آشنای خانم سیاه چهره شنیده می شود: « بله ؟» 

آلن با حالتی نگران می گوید: « اِ ... من آلن پارکر هستم. از دوستان قدیمی پروفسور کانلی . برای شام دعوت شده بودم...» 

خدمتکار : « بله بله یک لحظه ...» 

و درب حیاطِ خانه ی کانلی باز می شود . پشتِ حصاری که خانه را از درب اصلی اش جدا کرده ایستاد است. با اینکه درب باز شده اما رغبتی برای عبور از مسیری که با بلوک های سیمانی برای عبور از چمن های کوتاه شده طراحی شده از خود نشان نمیدهد . تا اینکه درب اصلی خانه ی 13000 فوت مربعی کانلی باز میشود . بالای دربِ تیره رنگی که در این وقت شب قهوه ای سوخته به نظر می آید چیزی شبیه یک فانوس نصب شده است . به محض باز شدنِ دربِ اصلی خانه، لامپ زردِ داخل فانوس روشن میشود . دخترک سیاه در چشمانِ آلن به شُکُلاتی تغییر رنگ میدهد. لباس خدمتکاران قرن 19 را به تن ندارد. این برای آلن کمی عجیب به نظر می رسد.چراکه در همه ی فیلم هایی که دیده است، خدمتکاران، لباس های خاکستری و خاصِ کارشان را می پوشند. او حسابی بهم ریخته است. دخترک منتظر ایستاده تا او یک قدم بر دارد. آلن زیادی احمقانه رفتار میکند.شاید برای آنکه هرگز خدمتکاری واقعی و از نزدیک ندیده است . با احساس حماقت، یک قدم به دخترک نزدیکتر میشود . پاهایش بالاخره انگار به کار افتاده است. خب حق دارد. او در حالِ تماشای باربیِ سیاهی است که با چشمانی عسلی و موهایی فرفری و
شرابی به او لبخند میزند.آلن احساس میکندهمزمان صورتهای،" whitney Houston"،" Naomi Campbell"و"Vanessa Williams"
را دارد تماشا میکند. در این چند سال بعد از جدایی از لیلی هیچکدام از شاگردان پسرش هم به او لبخند نزده اند چه رسد به دخترکان سیاهی که شلوار جین تنگشان مانند این خدمتکار زیادی به چشم فشار می آورد . آلن آخرین بار یادش نمـی آید کِـی چنین دختر زیبایی دیده است. شلوار جِین آبیِ روشن و تونیک مغز پسته ای براق پوشیده است.در دلش به کانلی 88 ساله فحش رکیکی میدهد و در حالی که حرص میخورد با خدمتکار دست می دهد.
خدمتکار : « خیلی خوش آمدین آقای پارکر ...» 

آلن متوجه اشتباهش میشود. دخترک فقط لحن بیان و ادبِ در گفتارش مانند خدمتکاران قرن 19 می باشد نه چیز دیگرش. 

آلن تصحیح میکند : « دکتر آلن پارکر هستم . خوشبختم ...»

آلن که از این مزه پرانی اش سرخ شده وارد خانه ی پروفسور می شود . هیچ کیف یا چتر و یا پالتویی ندارد تا به خدمتکار قرن 21 امی بدهد. او همچنان دستپاچه و منتظر راهنمایی خدمتکار سیاه ضربان قلبش را شمارش میکند. 

ساعت 19:45 شده است. او دقیقا راس همین ساعت شام میخورد. باز هم خودش را سرزنش می کند. شاید باید کمی زودتر برای شام به خانه ی کانلی می آمد. 

خدمتکار : « لطفا در اتاق حال بمونید تا پروفسور رو آماده کنم...» 

محیط داخلی خانه ی استفان 2.5 برار خانه ی آلن است و در مجموع 8.5 برابر کل زیر بنای خانة آلن مساحت دارد. صندلیِ تکی را از مبلمان چرمی سفید اتاق هال انتخاب میکند.قیمت آن مبل را 50 هزار دلار تخمین میزند. هیچ کدام از وسایل موجود در خانه مناسبتی با پیر مرد 88 ساله ندارند.زمین با سنگ های سفیدِ مرمری پوشیده شده اند.مبلمان ایتالیایی در خانه ی پیرمرد بیداد می کند. روی یکی از بهترین هایش می نشیند.او به یکباره به یاد عادتِ قدیمی اش می افتد.با یک چشم بر هم زدن، لیستی از لوازم اتاق هال در می آورد و برایشان قیمتی معال 300 هزار دلار برآورد میکند . سپس دخترک سر و کله اش پیدا می شود. 

خدمتکار : « دکتر پارکر ... پروفسور شمارو در اتاق پذیرایی ملاقات میکنن...» 

آلن دیگر حرصش از این تشریفات دهن پر کن در آمده است. نمی داند که باید بلند شود یا همچنان منتظر بماند. او هوسبازانه چشمان بزرگ خدمتکار را تماشا می کند . تا اینکه ... 

خدمتکار : « دکتر پارکر ... !!» 

آلن : « بله بله ...» 

و آلن از جایش تکان می خورد. خدمتکار جلوتر از او برای راهنمایی آلن به راه می افتد. آنها از اتاق هال به سمت پذیرایی حرکت میکنند. بعد از پیچی که در یک راهرو، 45 درجه زاویه را تغییر می دهد و پنجره ای بزرگی در ضلع جنوبی خانه رونمایی میشود،میز بزرگی به ظرفیت 12 نفر در برابر آلن ظاهر میشود . بر روی انتهایی ترین صندلیِ میزِ ناهار خوریِ 12 نفره می نشینید . پشتِ شیشه زیادی تاریک به نظر می رسد. هوا کاملا تاریک شده است و روشنایی اتاق پذیرایی آن طرفِ پنجره ی تمام قد را نشان نمیدهد.این بار نمی تواند برای میز ناهار خوری قیمت مناسبی تعیین کند.آلن عاشق لوازم خانگی است. دخترک دوباره غیبش زده است.

و باز هم انتظار ، که او را عصبی میکند . به یکباره در حالی که به تاریکی پشت پنجره متمرکز شده است، صدای جرینگ جرینگِ غریبی شنیده میشود.انگار"Jigsaw" از راهرویی تاریک دارد به سمت او نزدیک میشود.با خودش فکر میکند که شاید دخترک استفان را زنجیر کرده است. میتواند قسم بخورد که صدای دوچرخه ی "Jigsaw" را بخوبی می شنود . برای جوکِ ترسناکی که در دلش گفته است لبخندِ بزرگی بر روی لبهایش هویدا می شود.و همین لبخند آن قدر ادامه پیدا می کند تا اینکه پیرمردی کچل و لاغر مردنی که برروی صندلی چرخدارِ مخصوصش نشسته است و به آن صندلی، کپسول اکسیژن وصل شده میباشد در برابرش ظاهر میشود. حالا میفهمد که صدایی که می آمد دلیلش چه می باشد. با برخورد لوله های انتقال اکسیژن به بدنه ی فلزیِ صندلی چرخدارد این صدا تولید می شده است. 

آلن حالا به کلی با اوضاعِ رو به رویش لبخندش محو میشود.از جایش بلند میشود.احساس حماقت می کند. تا میتواند جلوتر می رود و صندلی اش را عوض میکند.چند دقیقه ی پیش خیال میکرد ملاقاتِ دو شاهزاده در حال وقوع است. یکی آن سر میز و دیگری در انتهای دیگر خواهد نشست . فورا به سمت پیرمرد روان میشود. موهای استفان قدیم ترها خیلی پُر پُشت تر بود. اما حالا کاملا ریخته اند. چیزی از ابروهایش باقی نمانده است . یادش می آید که دستهایش کمی پشمالوتر بودند و گوشت بدنش 3 برارِ مقدارِ حالایش. آلن خجالت زده تر از هر زمان دیگری دستش رابه سمت او دراز میکند.استفان دستش را فشار میدهد.دستهایش چروکیده و خال خالی شده اند.کانلی به او پیشنهاد میکند که بنشیند. 

او در حالی که ماسک اکسیژنش را بر می دارد می گوید : « آلن ...!! مطمئن باش تو زودتر از من میمیری ...» 

آلن که به دوئل دوستانه ای دعوت شده است با حالتی خجالتی و با کنایه ای دوستانه می گوید : « فعلا که تو کچل شدی ...!!» 

کانلی : «کچلم کردن...!! خودم نمیخواستم. هرچند هزینه ی تیغ و ژیلت دیگه نمیدم» سپس با خس خس سنگین سینه اش خنده اش میگیرد. 

پارکر : « چه اتفاقی برات افتاده ؟ ده سال پیش چاقِ چاق بودی . اما حالا ...!» 

استفان رو به خدمتکار چشمکی میزند و او از جاییکه ایستاده تکان میخورد و از پشت صندلی چرخدار چیزی مانند نوار چسب بیرون می آورد. آن را بر روی شریان بازوی چپ کانلی می چسباند. آلن چیزی متوجه نمی شود. با تعجب ابروهایش را بالا می اندازد. 

استفان : «موضوع فقط سر این نیکوتین مسخرس!! یک عمر نیکوتین رو با دود به جونم وارد می کردم حالا باید با این برچسبای مسخره که نه بو داره و نه طعم وارد بدنم کنم. آه... خدا میدونه چقدر دلم برای یه نخ سیگار تنگ شده ...» 

آلن دوزاری اش می افتد. میگوید : «آه . به کلی یادم رفته بود که سیگار برگ می کشیدی حتی توی کلاسات. هرچند اینقدر قدرت داشتی که کسی چیزی بهت نمیگفت ...!» 

استفان که از حرف آلن ناراحت شده است با صدای بلند می گوید : « هنوزم همون قدرتو دارم . من حتی به شاگردام اجازه میدادم سر کلاسام سیگار دود کنن. شاگردام به کلاسهای من می گفتن "کافی-کلاس"»
سپس سرفه ای شدید میکند. خدمتکار نگران حال استفان است . به آلن می گوید : «پروفسور نباید به ریه هایشون فشار وارد کنن...خلط خونیِ ایشون نگران کنندس...» 
سینه ی کانلی کمی آرام می شود. او با دست اشاراتی میکند. خدمتکار موقعیتش را ترک میکند.

آلن با شیطنت می گوید : « نمیدونم اینو از کجا پیدا کردی توی این سن و سال...؟!»

استفان منظور آلن را میفهمد. میگوید : « "هلنا" نه تنها خدمتکارمه ، بلکه پرستار ، آشپز و تا حدودی زنمه ...» 

آلن با تعجب میگوید : « زنته ؟ این دیگه چه صیغه ایه ؟» 

استفان : « هیچکس برام باقی نمونده . می دونی آلن... سالی 100 هزار دلار بهش میدم تا هم خدمتکار و هم پرستار و هم آشپزم باشه . فقط 2 سال دیگه برام مونده. مگه اینکه یه ریه ی سالم برام پیدا کنن...» 

آلن : « امیدارم . اما کیه که ریه اش رو به تو بده ؟!» 

استفان که طنز کلام آلن را فهمیده است می گوید : « فکر کردی تو رو بعد از این همه سال برای چی به شام دعوت کردم ؟ قراره امشب چیز خورت کنیم تا بعد از این که از هوش رفتی فورا ریه هات رو با من جا به جا کنیم . محض اطلاعات باید بهت بگم ، هلنا دوره های جراحی هم دیده... ما اینجا به غیر از 5 اتاق و 6  دستشوئی و حمام ، یک اتاق عمل هم برای هلنا درست کردیم. اون کارشو خوب بلده نگران نباش..» 

سپس به پلاکِ کوچکی که در راهروی تاریکِ رو به رویش قرار دارد اشاره میکند. روی آن نوشته است" اتاق عمل". 
آلن اصلا از این شوخی مسخره خوشش نمی آید. برای اینکه تلخی مزاجش عوض شود به دلشوره می گوید: « پشت این شیشه چیه پیرمرد ؟» 

کانلی : « اولا که پیرمرد باباته ...!! ثانیا چرا خودت یه نگاهی نمیندازی ؟ اون کلید رو فشار بده تا متوجه شی...» 

آلن از جایش بلند میشود. نورِ داخل اتاق اجازه نمی دهد پشت شیشه خوب دیده شود.همه ی شیشه آینه شده است.وقتی کلید را فشار میدهد با منظره ای دلچسب روبه رو می شود . استخری قلبی شکل رو به رویش نمایان می شـود که باربیکیوی تک افتاده ای  اطرافش را تزیین کرده است. ظاهرا چمن های حیاط پشتی را هم کوتاه می کنند. 

آلن : « واو ...!! انگاری اینجا کلی خوش میگذرونی . تابستون هم که در راهه...!»

استفان : « من که نه . اما هلنا گاهی وقتها با دوستاش هفته ای چند ساعت آب تنی میکنه ...» 

آلن که حسابی حسودی اش شده آرزوی می کند یکبار هلنا را در این استخر تماشا کند. با خودش فکر میکند که حتما دوستانش هم به خوش هیلکی او باید باشند. در این فکر و خیال است که هلنا وارد می شود. 

میز چرخداری که ظرف های استیل براق در آن قرار داده شده ، بوی خوش غذا را با خود می آورند. آلن سالهاست که غذای خانگیِ درست و حسابی نخورده است. غذاهای خانة آلن بیشتر از درونِ کتابهای آشپزی درست میشوند.دستور پخت غذاهای چینی، ایتالیایی و فرانسوی را فقط از رویشان میتواند بخواند . و هرگز نتوانسته جز اسپاگتی چیزِ دیگری برای خودش درست کند. حتی به غذاهای عربی و خاورمیانه روی آورده، غذاهای هندی را هم امتحان کرده است . اما در نهایت فهمیده است که آنها جز فلفل چیز دیگری نمی خورند . بنابراین غذاهای مکزیکی را به آنها ترجیح میدهد.

بوی سوپ گندم که با انواع سبزیجات مخلوط شده و تکه های مرغ در آن شمائلش را لذیذ نشان میدهند ، دست و پای آلن را شل کرده. آلن کم کم در حال عاشق شدن است.دقیقا یکی از حسرت های از دست دادن لیلی همین بوده است.در دلش میگوید:«چه ایرادی داره؟ لیلی عاشق اون هیپی شد . بخاطر نوشیدنیِ محبوبش . خب منم عاشق هلنا میشم به خاطر دست پختش ...!! کافیه فقط 2 سال دیگه تحمل کنم . شاید این رویا به واقعیت تبدیل شد...»

درپوش مرغ سوخاری شده برداشته میشود . آلن احساس میکند وحشی تر شده است.احساس جوانی در معده اش حس میکند. اما باید پرستیژ یک دکتر را حفظ کند.هلنا 3 ظرف روی میز می گذارد. یکی برای سوپ خوری، یکی برای مرغ های سوخاری و دیگری برای سالادی که تهیه کرده است. اما به اِستفان فقط یک بشقاب سوپ خوری می رسد. به آلن در رستوران ها هم اینقدر خوش نمی گذرد.

استفان فقط میتواند سوپ بخورد. سرطانش به هنجره اش رسیده است . هلنا سمت راست استفان می نشیند و شروع به خوردن میکند. آلن در دلش به شوخی می گوید : « امیدوارم بعد از مرگِ استفان دست راست من بشینی عزیزم ...»

آلن اولین قاشق از سوپ را در دهانش می گذارد. معده اش به هیجان در می آید. بی اختیار می گوید : « آه ... خدای من ...!!» 

هلنا برای او لبخند میزند و استفان گوشهایش چیزی نمی شنوند. او به زامبی های از قبر بیرون آمده میماند. هیچ حسی به سوپ بی نظیری که جلو اش گذاشته شده ندارد.

شاید فقط پارکر در آن جمع نخورده می باشد. بعد از 20 دقیقه آلن مانند نخورده ها تمام آنچه که هلنا پخته و در بشقابش گذاشته بود را می بلعد.هلنا به او لبخندی ظریف تحویل میدهد.آلن اثری حتی از یک نخود فرنگی باقی نگذاشته است.انگار که از ابتدا غذایی برایش کشیده نشده است. استفان رو به آلن می گوید: « خب بگو ببینم برای چی مزاحمم شدی ؟ اومدی فقط شام مهمونی ؟!»
آلن که با دستپخت هلنا و حال و روزِ استفان به کلی همه چیز از یادش رفته است، خودش را جمع و  جور می کند تا چیزی بگوید . اما پیرمرد پیش دستی می کند و به هلنا می گوید : « بهتره منو به اتاق کارم ببری ...» 

آلن مانند فنر از جایش بلند میشود. توان این را دارد تا استفان را جا بجا کند. بنابراین خودش تصمیم می گیرد تا او را به اتاق کارش برساند. 

استفان که ماسک اکسیژنش را گذاشته و صدایش انگار از داخل قوطی نوشابه ای فلزی بیرون می آید به آلن می گوید : «  حـتما باید موضوع مهمی باشه که بعد از بوقی به من سر زدی . زود باش بگو چه اتفاقی افتاده پسر ...؟! »

صدای جرینگ جرینگ لولة اکسیژن، آلن را آزار می دهد و تمرکزش را به هم می زند . بدون تمرکز میگوید : «بله بله . تقریبا موضوع مهمیه.  گفتم شاید کاری از دستت بربیاد. یادم میاد که یه زمانی مسئول استعدادیابی کلمبیا بودی...»

استفان با آن صدایِ در قوطی اش با حالتی عصبی میگوید : « پس فکر کردی کی تو رو به اینجا رسونده پسر ؟! بابات ؟»

و درون ماسک سرفه ی سبکی میکند.

کمتر از یک دقیقه به اتاق کار کانلی می رسند.آلن با لحنی خجالتی، که به دلیلِ شلوغیِ بیش از حد اتاق کارِ استفان است میگوید: «برای همین مزاحمت شدم پروفسور ...»

کانلی : « نمی خوای بگی که دوباره میخوای بهت بورسیه بدم ؟ بازم میخوای درس بخونی ؟!» 
آلن خنده اش می گیرد و بعد سکوت می کند تا استفان را کامل در پشت میزش مستقر کند . سپس درب را پشـت  سرش می بندد و تصمیم میگیرد به اتاق مجلل کانلی توجهی نشان ندهد چراکه همین حالا هم با یک نگاهِ ساده بیش از100هزار دلار لوارم عتیقه و با ارزش به چشمش وارد شده است. دوست ندارد با قیمت گذاری بر روی لوازم شخصی پروفسور ذهنش را منحرف کند.او برای کار جدی و واجبی آمده است. اما بی اختیار میگوید : « راستشو بگو استفان، اون پلاکِ اتاق عمل برای چی بود...؟!»

استفان کانلی با لبخندی بزرگ، خودنویسِ روی میزش را از درونِ غلافِ طلایی اش بیرون می کشد.ناگهان صدای قفل شدنِ دربِ اتاقِ کارش شنیده میشود. آلن کراواتش را شل می کند...     

***
سوزان یک ماه در سال را در ترس مطلق سپری میکند . بیشتر عرق میکند و بیشتر میخورد . همین که ماه مِی به پایان میرسد اتفاقات عجیب و غریبی رخ می دهد . کتاب مقدس به دست میگیرد و دانه های تسبیح چوبی اش را که صلیبی نقره ای از آن آویزان است می چرخواند. چرا که آتش سوزی ، سیل ، زلزله و حتی گردباد ، انفجارهای مهیب و نشد گازهای سمی، جاری شدنِ سیل از اتاق شیروانی، کف مالی شدن توسط گپسول اتفاء حریق، شکستن استخوان، پودر شدن لوازم منزل توسط اسید سولفوریک غلیظ ، قطع و وصل شدن ناگهانی برق ، شنیدن فریادهایی به زبان مغولی ، عوض شدن تخم مرغ هـای درون یخچال به جای تخم شترمرغ ، پیدا شدن بخشی از یال شیر بر روی کاناپه ، تجمع  بیش از بیست نوع از پرندگان پشت پنجره ها، جویده شدن لاستیک های لگن پلاستیکی و خلاصه هر اتفاق عجیب و غریبی که ممکن بود اتفاق نیوفتد رخ خواهد داد. و اتاق شیروانی در انتهای ماهِ مِی غیر قابل ورود میشود. هیچکس حرفهای سوزان و رولند را باور نمیکند. سوزان و رولند به این اتفاقات سالهاست که عادت کرده اند . اما خب همواره بعد از ماه مِی که امتحانات پیتر شروع میشود، ترس در وجودشان طوفان میکند. ممکن است نه تنها خانه ی شان با خاک یکسان شود بلکه ممکن است جانشان هـم به خطـر  بیوفتند . خیلی وقت است که قـیدِ ویزیت شدن توسط روانشناسانشان را زده اند. دکترها که نمی دانستند سوزان و رولند از چه حرف می زنند. آنها را فورا جنون زده تلقی میکردند و آدرس کلینیک های درمانی بزرگ و گران قیمت به آنها میدادند . آنها سالهاست که سعی دارند اتفاقات عجیب و غریب خانه ی شان را برای دیگران تعریف نکنند. حتی رولند از سال 2011 تا به حال تصمیم گرفته، ماجراهای عجیب و غریبی که برای پیتر رخ میدهد را به رشته ی تحریر در آورد. او می خواهد کتابی با عنوان 20 معجزه از پسرم که داستانهایی از پیتر و خودش می باشند را به صورت رمانی بلند بنویسد. رولند "20 معجزه از پسرم" هر ساله در ماه مِی شروع به نوشتن میکند.
رولند درست یک هفته بعد از شروع رمانش به سوزان می گوید : « ناشری پیدا نمیشه که این اثر منو رو هوا نزنه . ما می تونیم مـیلیونر بشیم سوزان...!!»

اما سوزان خوب می دانست که رولند حتی  بلد نیست اسم خودش را درست بنویسد . سـوزان معتقد است این خپلِ بزرگ فقط می تواند با بو کشیدن نوع رنگ داخل قوطی را تشخیص دهد . این بزرگترین استعداد رولند به حساب می آید. 

رولند برایش مهم نیست که بر سَرِ خانه اش چه می آید . او فقط مُنتظر اتفاقات عجیب و غریبی است که پیتر مسبب آن ها خواهد بود . حتی حاضر است خانه اش با خاک یکسان شود و ماه ها در مُتل های کثیف زندگی کند، اما پیتر استعدادهایش را به نمایش بگذارد، تا نوشته هایش خریدار پیدا کنند. چند روزِ قبل به پیتر گفته بود : « هی پیتر ... بگو ببینم قراره دفعه بعد کِی اتاقتو بفرستی هوا ؟ لطفا از الان بگو تا بتونم خونه باشم تا چیزی رو از دست ندم پسرم...!» 

رولند منتظر حوادث بزرگتری می باشد.سوزان می ترسد که خانه ی شان با موشک هیدروژنی منهدم شود. اما رولند به سوزان همیشه میگوید: «نگران نباش زن. بعداز 20معجزه از پیتر داستانمو تموم میکنم و اونوقت، به رویای آمریکایی خودمون خواهیم رسید.داستانمو میدم به یه ناشر و بعد...بوم ... دیگه از این خونه ی145000دلاری لعنتی راحت می شیم. میتونیم تو منهتن یا برانکس یه ویلای 2 میلیون دلاری بخریم و حتی یه قایق تفریحی اجاره کنیم. آره چرا که نه ؟ می تونم بدون هیچ شریکی شرکتِ نقاشی خودمو راه اندازی کنم. به اسمِ خودم. حتی می تونیم از شر اون لگن پلاستیکی هم خلاص بشیم ...» 

سوزان آنقدر به جمله ی آخر رولند خندیده بودکه تقریبا جایی از بدنش وجود نداشت که مانند کمربندهای لاغریِ ویبره، نرزیده باشد. سوزان سال ها قبل تلاش های زیادی کرده بود تا اوضاع را تحت کنترلش قرار دهد. اما هرگز موفق نشده بود.
پیتر در کودکی دوستان زیادی از دست داد که همگی شان از همسایه ها بودند.سوزان در11سالگیِ پیتر "سالی براون" را برای کمک به درس خواندن پیتر به خانه آورد تا بتواند با حضور شخصِ دیگری سبک درس خواندش را تغییر دهد . پیتر که از دست سوزان عصبانی شده بود این کار او را نا بخشودنی خواند.او از احتمال بروز مشکلی بزرگ خبر داده بود.اما سوزان بر ایده اش اصرار داشت. سالی با آن صورت مظلومش به پیتر هر روز علاقمندتر می شد . هر چند زحمت کشیده بود . کسی نبود که به پیتر علاقمند نشده باشد . پیتر که این عـلاقه ی احمقانه را نمی پذیرفت، در نهایت از پوست خود بیرون آمد . آن ها هر دو در یک مدرسه و در یک کلاس مشغول به تحصیل بودند.سوزان برای پیدا کردن همسایه ای که در کلاس پیتر باشد و بتواند با او درس بخواند تحقیقات زیادی انجام میدهد و بالاخره بعد از یک هفته "سالی" را پیدا می کند. سپس او و والدینش را متقاعد می کند که از آنجایی که نمراتش از پیتر بهتر است پس می تواند به او کمک کند. در واقع نتایج امتحانات پیتر در 3 امتحان اولش آنقد بد شد که سوزان تصمیمش را درست تصور می کرد.پیتر در 3 امتحانِ اولش C مثبت گرفت. که این باعث بالا رفتن اعتماد به نفس سالی شد.بعداز آن با احساس کسی که به یک بینوا میخواهد کمک کند آستینهایش را برای پیتر بالاتر زد. سالی با این وضعیت در توهم این بود که هم معلم پیتر خواهد بود و هم معشوقه ی آینده ی اش.
اما پیتر واقعا نمی توانست به روشی جز روش خودش درس بخواند.سوزان، سالی را خودش به خانه ی شان می بُرد و می آورد. فقط برای آنکه خانواده ی سالی را راضی نگهدارد . تا اینکه نتیجه ی امتحان چهارم پیتر که هرگز سابقه نداشت چیزی بهتر از D مـثبت نشد. سوزان به سالی التماس میکرد که برای او وقت بیشتری بگذارد و به او در درس خواندن بیشتر سخت بگیرد. 

اما این بار پیتر تصمیم می گیرد تا از لاکش بیرون بیاید . او باید به روش خودش درس میخواند . و البته بدتر از درسِ جدیدی که می بایست برای امتحانش آماده میشد درسی وجود نداشت. علوم آزمایشگاهی اوج لذتِ درس خواندن پیتر بود. تصمیم گرفت برای خودش نقاشی بکشد. روشی که همیشه از طریق آن درسهایش را فهمیده است . وقتی شروع به کشیدن آنچه در متن کتاب درسی اش وجود داشت می کند ، گوش هایش به کلی کیپ میشوند.بعداز ده دقیقه عرق، پیشانی پیتر را پُر میکند. انگار که در سونای بخار نشسته باشد موهایش خیس میشوند. سالی متوجه نبود که چشمان پیتر تغییر رنگ داده اند و مردمک های چشم های پیتر دیگر مثل سابق نیستند . گشاد و باز شده بودند . هیچ چیز جز آنچه در تصوراتش می دید وارد ذهنش نمی شد. عرقِ صورت و موهای سیاهش بر روی نقاشی هایش چکه می کرد. نفسهایش تندتر میشد. و سالی همچنان مانند عقب افتاده ای که هیچ چیز را متوجه نمیشود با صدای بلند برای پیتر متن کتابشان را در حالیکه در اتاق راه میرفت مرور می کرد. و حتی نظرهای مفید شب امتحانی هم میداد. 

سالی آن شب زیاد این جمله را تکرار میکرد : « تو باید این قسمت رو بیشتر بخونی چون حتما ازش سوال میاد. پسره ی تنبل ...!!» 

سالی متوجه نبود که چه بلایی قرار است بر سرش بیاید . چشمان پیتر دیگر بسته شده بودند . 5 برگه ی سفید A4 نقاشی کرده بود. صورتش ظاهرا در کتاب فرو رفته بود.اما دستانش چیز دیگری نشان میدادند.او آزمایشگاه علوم را نقاشی میکرد. خوانده شدنِ متنی که در کتاب نوشته شده بود و سالی آن را بلند بلند به زبان می آورد به پیتر کمک زیادی میکرد تا آنچه که میشنید را بتواند بکشد. برای همین چشمهایش دیگر کتاب علوم را تماشا نمیکرد.سالی بالاخره متوجه شد که دیگر پیتر با چشمان بسته نقاشی می کشد. ابتدا او را بچه ای درس نخوان و تنبل صدا می زند. اما با تماشای چشم های بسته ی او احساس حماقت وجودش را فرار میگیرد.انگار در تمام مدتِ درس خواندنشان برای دیوار در حال سخنرانی بوده است. او نمیدانست موضوع از چه قرار است. وقتی برگه ی 6 ام به دستان پیتر نقاشی شد، جزء به جزءِ آزمایشاتی که در کتابِ آزمایشگاه علوم وجود داشت در آن دیده می شد . سالی عرقی که از صورت پیتر بر کاغذ زیر دستش می چکـید را دیگر عـادی نمی دانست. بنابراین از ترسش سوزان را بلند صدا میکند.انگار که یک صرعی در کنارش نشسته باشد. اما دیگر دیر شده بود.و ناگهان شیشه های اتاق پیتر از هم دریده می شوند . سوازن دوان دوان خودش را از  آشپزخانه به اتاق پیتر رساند. موهای پیتر خیس آب شده بودند. 4 امتحانش را خراب کرده و از این بابت نگران بود.شخصیت علمی اش زیر سوال رفته بود.و نبایدپنجمی را هم به گند کشیده می شد.آن شب حسابی درس خوانده بود. اما به روشی که خودش اختراعش کرده بود . همان روشی که آن را از خونش می داند . روشی که از زمانی که یادش می آمد به آن مدل عمل کرده بود.سوزان درب اتاق پیتر را محکم هل داد.رولند به سختی می توانست بالا بیاید. پله ها با وزنی که داشت زیاد به نظر می رسیدند. 

سوزان چشمانش را مثل همیشه گِرد کرده بود . و باز اتفاقی باور نکردی در خانه ی دراوهـا رخ داده بود . بر موهـای  سالی گردی از خاکستر نشسته بود و بینی اش سیاه شده بود . پنجره فقط شیشه خرده های لبه هایش را نگهداشته بود . تخته شاسیِ پیتر که همیشه از آن برای نقاشی استفاده می کرد ترک برداشته بود و کاغذ هایش تکه پاره به هر طرف ریخته بود.پیتر حسابی از این که تخته شاسیِ دوست داشتنی اش ترک
برداشته و دیگر نمیتوانست کاغذها را در خود نگه دارد ناراحت بود و سرش را به علامت پشیمانی تکان می داد. بعداز انفجار چشم های گشاد

شده اش به حالت عادی در آمده بودند. سوزان با چشمانی گرد شده پرسیده بود:  « وای خدای من...! چه اتفاقی افتاده پیترررررر ...؟!» 

پیتر با غمِ از دست دادن تخته شاسی اش گفت: «آمونیوم نیتراتش 10 گرم زیاد شد . باید یه تخته شاسی نو بخرم . 10 دلار بهم قرض میدی سوزان؟» 

در این لحظه سالی با جیغِ بلندی اتاق پیتر را ترک میکند. دخترک تازه فهمیده بود که پیتر کمی دیوانه است... یا شاید هم خودش دیوانه شده است. و بعد از آن ، همه به داستانی که سالی با گریه و با هیجانی خاص برای دوستان و خانواده اش تعریف می کرد می خندیدند. 

روز امتحان پیتر که فشار زیادی را متحمل شده بود توانست از آن درس A منفی بگیرد . سوزان که نمیدانست چه بگوید برای حفظ جان پیتر بعدها نقشه های دیگری کشید که همگی شان بی فایده بوند و نقش بر آب شدند...
فصل چهارم : 

دو شنبه، 20 مِی. دانشگاه کلمبیا. منهتن. نیویورک. 
5 دقیقه مانده تا شروع جلسه رسمی بررسی اساتیدِ سال بعد، تلفن دفتر مایکل هارولد به صدا در می آید. او گوشی را بر می دارد و بدون آنکه چیزی بگوید فقط گوش میدهد. صدای منشی مانند ویزویز خر مگسی از حفره های گوشی شنیده می شود. 

هارولد : « کی ؟» 

هارولد در سکوت به فکر فرو می رود.

هارولد: « فکر میکردم تا حالا دیگه مرده . باشه، وصل کنید...!»

در حالی که به ساعتش نگاهی می اندازد آرزو میکند تا زمان زیادی از او نگیرد . روئسای دانشکده های کلمبیا در اتاق کنفرانس جمع شده اند.  

هارولد : « سلام...! روز شما هم بخیر ...! بله بله شما رو خوب به خاطر دارم پروفسور ...!» 

و هارولد چیزهایی را با خودنویسش درون برگه ی سفیدی که زیردستش قرار دارد تند و تند یادداشت می کند.

هارولد : « به نام؟ بله بله ...! امیدوارم مورد مناسبی باشن.با سابقه ای که داشتید کسی در این زمینه شکی نخواهد داشت.مطمئن باشید بررسی خواهد شد . ممنون از شما ... خدانگهدار ...» 

هارولد خطی قرمز دور شماره تلفن و نامی که نوشته است میکشد. او فعلا کارهای مهمتری دارد تا به آنها رسیدگی کند.با برگه هایی به سمت اتاق سمینار به راه می افتد. در راهروها دانشجوها مانند کلونی مورچه های کارگر به این ور وآن ور حرکت میکنند.روزهای امتحانات سراسیمه تر از زمانهای دیگر به نظر می رسند. انگار فقط در فصل امتحانات دانشگاه شلوغ میشود.کتابخانه های دانشگاه جای سوزن انداختن ندارند. که این لبخندهای هارولد را بیشتر از قبل نمایان می کند . کسی نیست که به کلـمبیا وارد شود و اضطرابِ امتحانات و اساتیدشان را نداشته باشد. دانشگاه آنقدر اساتید گردن کُلُفت بر سرشان میریزد که پوستشان کلفت شود. هر چند بعضی ها هم در این بین انصراف میدهند. پوست نازک ها جایی در کلمبیا نخواهد داشت.

"کریس جِین" رئیس دانشکده ی هنر در راهرویی که در نهایت آنها را به اتاق کنفرانس می رساند با هارولد بر خورد می کند . جِین به هارولد می گوید : « هی مایکل... شرط می بندم دلت می خواد الان جای جاناتان بودی... ببین نیومده چه به روزِ ما آورده؟ »

هارولد : « کریس، بهتره درباره ی دوست قدیمی من بهتر صحبت کنی. جاناتان فقط داره رئیس بازی در میاره . همین...!»

آنها هر دو با این شوخیِ بی مزه به خنده می افتند و به عنوان نفرات آخر وارد جلسه می شوند. 

20 صندلی بصورت کامل پر شده است و منشی ها که اکثرا از خانم ها انتخاب میشوند سَرِ پا، پشتِ سرِ روئسای خود ایستاده اند.هارولد دلش برای منشی ها از همین حالا می سوزد. جلسه ممکن است 2 ساعت بطول بینجامد. 

مُدلِ موهای جاناتان تغییر کرده است . حتی کت و شلوارش را هم عوض کرده است . جِین با تماشای او و نشستن بر روی صندلی مخصوصش دهانش را باز می کند و چشم های گردش را به اطرافیانش نشان میدهد. روی میز نام او بر روی پلاکی طلایی رنگ دیده میشود. هر دانشکده بصورتِ از قبل طراحی شده محل استقرارشان تعیین شده است . هـارولد با لبخندی مصنوعی  به واسطه ی صورتِ متعجبِ جِین در جایگاهش می نشیند و منتظر دستور رئیسش، صورتهای روئسای دانشکده ها را با بی میلی، یکی پس از دیگری تماشا میکند و برایشان سر تکان می دهد. فقط منشی بلند قامتِ اسمیت که موهایش را دم اسبی بسته او را کمی در چشم چرانی حریص تر میکند. 

اسمیت: « خانم ها و آقایان، امیدوارم امروز کاملا آماده باشید. تا ناهار فقط یک ساعت و نیم وقت داریم . پس اگر میخواید ناهارتون سرد نشه کارهارو به سرعت انجام بدید...»

خنده ی مصنوعیِ بزرگی شکل می گیرد . روئسای دانشکده ها هر کدام پرونده هایی از اساتیدِ مورد نظرشان را آماده کرده اند. 

اسمیت : « امروز دور هم جمع شدیم تا نه انقلاب، بلکه تحول ایجاد کنیم . بنابراین امیدوارم بهترین هارو برای ما در نظر گرفته باشید. با توجه به اهمیت دانشکده ی پزشکیمون از این دانشکده شروع می کنیم . دکتر " ناگاموتو " خواهش میکنم...» 

ناگاموتو تنها زردپوستِ آسیایی–آمریکایی کلمبیا است که در جلسه حضور دارد. همه به طنزِ گفتار او علاقه دارند.و شاید برای همین است که

اسمیت این ژاپنیِ کوتاه قامت که رئیس بخش جراحان بیمارستان "پرسبایترینِ" نیویورک هم میباشد را به عنوان گزینه ی اولش انتخاب کرده است. ناگاموتو فقط 164 سانتی قامت دارد. اما به قول اسمیت، خداوند به او 2 متر زبان داده است. 

ناگاموتو : « تبعیض نژادی آقای رئیس، کاملا مشخصه که از عمد بوده ...!!» 

حاضرین اولین خنده هایشان را شروع می کنند. 

ناگاموتو : « دانشکده ی پزشکی بیشتر از اینکه نیاز به استاد جدید داشته باشه، نیاز به لوازم و وسایل کمک آموزشی داره آقای رئیس...!» 

هارولد با اینکه منشی در جلسه حضور دارد اما مجبور است حرف های روئسای دانشکده ها را بنویسد. کارِ او نظارت بر امـور استعدادیابی نیز هست. نیروهایی که به عنوان مُدرس به کلمبیا معرفی می شوند توسط او سابقه سنجی و تایید صلاحیت می شوند. 

ناگاموتو : « با توجه به آمار قتلها و مرگهای ناشی از عوامل غیر پزشکی و غیر طبیعی در نیویورک، ما از شما جنازه طلب داریم آقای رئیس نه اُستاد. تمام اساتید ما در دانشگاه پزشکی مُجربترین های جهان هستند...!»

حاضرین که متوجه حرف های ناگاموتو شده اند از پدیدار شدن دندانهایشان جلوگیری می کنند. 

ناگاموتو : « ما در بخش تشریح به تعداد زیادی جنازه برای جراحی دانشجوهـامون نیاز داریم آقای رئیس . بنابراین قبل از این که مثل 3 سال قبل مارو  با کمبود جنازه مواجه کنید تا مجبور بشیم از روشهای سامورائی ها برای تهیه جنازه هامون استفاده کنیم، ازتون تقـاضـا دارم توسـطِ بیمارستانها و مراکز مرتبط مشکل مارو حل و فصل کنید. و الا مجبور می شیم از دانشجوهای انصرافی این نیازمون رو برآورده کنیم. سردخونه های ما خالی هستن آقای دکتر . دانشکده ی پزشکی نیازش رو به 10 جسد در این جلسه اعلام میکنه... متشکرم حرف دیگه ای ندارم...» 

اسمیت که میداند برای شروع جلسه بهترین گزینه را انتخاب کرده است با لبخند از منشی اش "روزلا برونسکی" میخواهد تا از روی لیست نام رئیس دانشکده ی بعدی را بخواند. کریس جِین که همیشه دانشکده ی او بعـداز دانشکده ی پزشکی پُر خرج ترین دانشکده به حساب می آید خودش را برای ارائه آماده می کند . کراواتش را کمی شل می کند، اما برونسکی می گوید : «  آقـای "رابینسون جکسون" ، مدیر محترم دانشکده ی علوم اقتصادی ...»

جِین با شنیدنِ نامِ جکسون نگاهی به منشی اش که بالای سرش ایستاده است می اندازد . در کنارش نیز معاونش نشسته است. او شانه هایش را بالا می اندازد . آن ها قبل از رئیسشان به اتاق کنفرانس آماده بودند و پرونده ی نازکی را روی میز ، جلوی پلاکی که اسم جِین رویش حک شده قرار دادند. 

رابینسون جکسون اراده میکند که صدایی از حلقومش خارج کند، اما به یکباره صدای ناگاموتو شنیده میشود:«آقای رئیس مهم نیست که جسد سالم باشه. حتی اگر گلوله و یا چاقو هم خورده باشه برای ما کافیه. اما باید جنازه ها دست کم 10 عدد باشن...» 

و جلسه رسما به آسمان می رود.کسی نیست که زبانِ کوچکش دیده نشود. حتی جِین که متعجب اِسمیت را نگاه می کرد حالا با کلام ناگاموتو به خنده وادار میشود. جِین معتقد است که ناگاموتو، دانشکده ی پزشکی را اشتباها برای تحصیلش انتخاب کرده است . چرا که باور دارد که او می توانست حتی بهترین کُمدینِ ایالات متحده شود . جِین چندباری به دفتر او به شوخی نامه هایی از طرف دانشکده ی هنر ارسال کرده است که او را برای تحصیل در رشته ی تئاتر دعوت کرده بود.

 جاناتان اسمیت که اوضاع را به هم ریخته می بیند با صدای خُشک خودش همه را آرام می کند : «آقایان آقایان ...!! خواهش میکنم...!!»

رابیسنون جکسون برنامه ی سال بعدش را به حضار ارائه می کند. 

رابیسون جکسون: « ما امسال یکی از بهترین اساتیدمون رو بخاطر تومور مغزی  از دست دادیم . پروفسور "اِستندلی چارلتون" ایشون 25 سال سابقه ی تدریس داشتن . و ما مجبور شدیم به جای پروفسور چارلتون یکی از استادیاران دانشگاه، که قابل قیاس با ایشون نیستن رو در اواسط فصل در پست چارلتون قرار بدیم...»

ناگاموتو میان حرف جکسون میپرد و میگوید: «جکسون! تو که منو خوب میشناسی...!! بهتر نبود این ضایعه رو اول با من درمیون می ذاشتی؟!» 

جکـسون کـه  متوجه حرف های ناگاموتو نشده است و  در کنارش روئسای دیگر دانشکده ها نیششان تا بناگوش باز شده و بعضی از منشی ها آماده ی ترکیدن هستند می گوید : « شما از نزدیک پروفسور رو می شناختید دکتر...؟» 

ناگاموتو با صورتی خالی از احساسات می گوید : « خب آشنا نبودم...! اما اگر جسد ایشون رو کاری میکردید که به پرسبایترین می آمد، ما می

تونستیم خیلی خیلی بهتر از شما با ایشون آشنا بشیم پروفسور...! »

جکسون که از این شوخی ناگاموتو اصلا خوشش نمی آید ، بی توجه به حرف های او رو به اسمیت گزارشش را به اتمام می رساند. جکسون جوِ موجود را متغیر می کند و همه در فضایی جدی بدور از لبخندهای قبل، آرام می گیرند. 

منشی ، بعد از آن ، نام رئیس دانشکده ی "علوم سیاسی" را می خواند. پروفسور "جولیا مانسون" که در کلمبیا به "قصاب" معروف است به کُندی و با صدایی آرام نیازهای گروه آموزشی اش را ارائه میکند . او خشک ترین موجود جمع می باشد. صدایی خشن، ترسناک و مردانه دارد و روزی یک پاکت سیگار می کشد . به نوشیدنی های الکلی علاقه ی زیادی دارد و ولوومِ صدایش وابسطه به مقدار الکل و نیکوتین خونش می باشد. 15 دقیقه طول می کشد تا گزارشاتش به اتمام برسد . او در آخرین جملاتش فریاد میزند : « اگر "بوش" هم  مثل "اوباما" به نیویورک اومده بود وضع مملکت در 8 سالِ گذشته اینقدر به یک مردابِ بد بو شبیه نبود...!!»

اسمیت با تماشای دستان لرزان و سیگار همیشه روشنِ مانسون وحشت می کند. بنابراین از برونسکی می خواهد که فورا نام رئیس دانشکده ی بعدی را بخواند . اسمیت عـلاقه ی  شدیدی به سیاست دارد اما دوست ندارد اخطاریه ی سیاسی از واشنگتن دریافت کند . همین حالا هم در جمع، مانسون را برخی از روئسا چپ چپ نگاه می کنند.

همین که نام رئیس دانشکده ی حقوق آورده میشود، کریس جِین به اسمیت و منشی اش چشم غره میرود. یادش می آید که "جیکوب لی" او را همیشه در کنار خودش می نشاند و غالب اوقات در جلسات گروهی از جین نظر خواهی میکرد . اما انگار اسمیت حتی دوست ندارد به چشم غره ی او واکنش نشان دهد . برای یک نویسنده و بازنشسته ی تئاتری همچون کریس جِین، صحبت درباره ی شکم-گنده هایِ یِل ، اِستنفورد، کالیفورنیا و پِریستون اصلا جذابتی ندارد. قاضیهای بازنشسته ای که خودشان را در دانشگاه ها جا می دهند تا همچنان در شبکه ی مکشِ پول با دیگران شریک باشند. رئیس دانشکده ی حقوق 3 بازنشسته ی دیگر مانند خودش را به دانشگاه پیشنهاد می دهد . قُضاتِ باز نشسته ای که همگی شان یک پایشان لب گور می باشد. ناگاموتو که دقایقی میشود تکه پرانی نکرده است میان حرفهای "متیو سیمپسون" میپرید و میگوید : « آدم یاد "سه تفنگدار" می افته. راستشو بگو متیو، تو نه "آتوس" هستی نه "پورتوس" نه "آرامیس ". پس حتما باید "دارتن یان" باشی.دقیقا مثل تفنگداران سلطنتی (دانشگاه کلمبیا) . اما دارتن یان جوان بود نه مثل تو یه پیرمرده چروکیده...!! » 
و جمعیت یک بار دیگر به خنده مجبور می شوند . ناگاموتو نشان می دهد که به رُمان های کلاسیک و فرانسوی هم علاقه دارد . جِین او را در دلش تحسین میکند و برای چندمین بار در تمام دوران آشنائیتش با ناگاموتو، او را بهترین کُمدین و تنها علاقمند به هنر در بین جمع می یابد. 

بعـد از آن رئیس دانشکده ی مطالعات عمومی ، 2 نفر از کارکنانش را  به دلیل تخلفات آموزشی از کار برکنار می کند و 3 نفـر را به دانشگاه معرفی میکند.

سپس "جو هاردن" که به نوعی رقیبِ کریس جین به حساب می آید توسط روزلا برونسکی برای ارائه ی پیشنهاداتش آماده می شود. جین با خوانده شدن اسم او به کلی از مدیریتِ جدید پشیمان می شود. چرا که اسمیت بررسی امور دانشکده ای را از دانشکده ی هنر جلوتر قرار داده است که ساختمانِ این دانشکده درست در برابر ساختمانِ دانشکده ی هنر، مانند یک زوجِ قرینه ساخته شده است.اهالی کلمبیا این دو دانشکده را رقبای قدیمی می دانند. 

"جو هاردن" : « از سال گذشته نیویورک تایمز مدیون ماست . بیشترین اخبار خاورمیانه از نیویورک چاپ شده و واشنگتن پُست ضعیف تر از هر زمان دیگش بوده. چون ما سالهاست 2 خبرنگار و روزنامه نگار فرانسوی الاصل به کادرمون اضافه کردیم و حاصل دست رنج اونها رو حالا دارید در نیویورک تایمز میبینید. با توجه به کار خوب و تدریس عالیِ کادر فرانسوی، ما با اونها برای تقویت دانشجوهامون بحث کردیم . اونها برای بهبود دانشجوها 3 تن از خبرنگاران خِبره ی جهان رو پیشنهاد دادن، که هر سه ی اونها از کشورهای خاورمیانه هستند. یکی از لبنان یکی از پاکستان و آخری از عراق . مُشکلِ زبان ندارن و از اون جایی که ما در بخش های روزنامه نگاری و عکاسِ خبری نیاز به اساتیدی داریم که خودشون از نزدیک در بحث های سیاسی  فعالیت جـدی و فیزیکی داشته باشن، با ورود اینها موافقت کردیم. من فکر می کنم از اون جایی که کشورهای اینها جنگ زده و بی سامان هست، و البته اینها از دست پرورده های کادر فرانسویِ ما به حساب میان ، پس می تونیم با هـر رقمـی اونها رو وارد نیویورک کنیم ...» کارِ جو هاردن به همین جا ختم میشود . اما ... 
جِین با بالا رفتنِ صدای روزلا برونسکی که نام رئیس دانشکده ی پرستاری را بلند فریاد میزند،کراواتش را شل میکند.در این لحظه فکر میکند

اسمیت رسما او را میخواهد تحقیر کند. او دیگر به حرف هایی که در اطرافش رد و بدل میشود گوش نمیدهد. پرونده ی نازکی که زیر دستش دارد را باز میکند و به عکس بزرگِ A چهاری که هنگام باز کردن پرونده در برابرِ چشمانش ظاهر میشود خیره شده ، سپس وحشت زده کمی به عقب خیز بر میدارد . در کنار او روئسای دانشکده های معماری، علوم مهندسی و مطالعات عمومی قرار دارند . آنها با باز شدنِ پرونده ای که زیر دستانِ جین قرار دارد چشم هایشان را به عکس رو به رویشان تیز میکنند. آنها هم با تماشای عکس گوش هایشان کیپ شده، دیگر به آنچه رئیس دانشکده ی پرستاری میگوید توجهی نشان نمیدهند.جِین که برای اولین بار است صاحب عکسِ رو به رویش را میبیند به معاونش نگاهی می اندازد. او قبل از این فقط اطلاعاتی درباره ی سابقه ی تنها استاد پیشنهادی شان را از روی برگه ای بصورت مختصر خوانده بود و از رزومه ی کلی او به وجد آمده بود . امـا حالا حسابی شـوکه  شده و روئسای دانشکده هایی که در کنارش نشسته اند را نیز شوکه کرده است. سرش را درونِ برگه های سوابق طولانی او فرو می کند و به اطرافش بی توجه می شود.    

در این بین دانشکده های وابسته به دانشگاه کلمبیا مانند کالج بارنارد، حوزه ی علمیه یهودیان و کالجِ معلمان که هیچکدام مایل به تغییر در کادر فنی خود نبودند نکاتی را برای بهبود شرایط دانشجویانشان به اسمیت و کادر او ارائه می کـنند و شکایاتی از وضعیت کلاس هـا ، حـقوق کارمندان و مشکلات ساختمانی دانشکده هایشان را بصورت کتبی به هارولد تحویل می دهند. بعد از آنها، جِین که در فکر فرو رفته است حتی متوجه نمیشود که روئسای دانشکده های معماری ، علوم مهندسی و مطالعات عمومی که درست در کنارش نشسته اند به چه مواردی هنگام خوانده شدن اسمشان اشاره کردند. او آنقدر در پرونده ی تنها استاد پیشنهادی اش فرو رفته است که متوجه آنها نمی شود.  

و حالا 5 دقیقه هم از وقت ناهار گذشته است و شکمها به قار و قور افتاده اند. منشی ها دوست دارند کفش های پاشنه بلندشان را از پاهایشان در بیاورند و  همان جا روی زمین  بنشینند . همیشه آخرین لحظات سخترین لحظات به حساب می آید . آن ها هنوز عادتِ دوران تحصیلشان فراموششان نشده است . و مانند زمان هایی که کلاسِ3 یا 4 واحدی داشتند و دقایق پایانی کلاس برایشان عذاب آور بود، پاهایشان را از روی بی حوصلگی تکان تکان می دهند. 
اسمیت، خودش هم خسته به نظر میرسد. هارولد، 17صفحه ی A4 از حرفهای روئسای دانشکده ها پر کرده است. آنها با چرخواندنِ گردنشان منتظر آخرین دانشکده که از نظر اسمیت بی اهمیت ترین دانشکده به حساب می آید می مانند. 

کریس جین که همچنان در پرونده ی اُستادِ پیشنهادی اش فرومانده است و از اوضاعِ اطرافش خبر ندارد با صدای روزلا برونکسی نیز واکنشی از خود نشان نمی دهد. او با سیخونک های معاون و منشی اش متوجه اطرافش میشود و انگار که از خواب بیدار شده باشد از جایش می پرد و بر خلاف دیگر روئسا روی پاهایش می ایستد. اما کسی به این موضوع اهمیتی نمی دهد. 
اسمیت از نام دانشکده ی هنر هم بدش می آید.همیشه هنرمندان را بی فایده ترین قشر جامعه میداند.آنها را مانند سازندگان کاغذ کِشی های جشنهای تولد میبیند. برای همین آخرِ لیست نام این دانشکده را نوشته است. آنها را موریانه صدا میزند. چراکه معتقد است بودجه های کلانی را مصرف می کنند . چه دانشگاهی باشند چه غیر دانشگاهی . کارگاه های پُر زرق و برقی دارند و مصرف بالای آنها در بودجه، حالِ اسمیت را خراب میکند. 

کریس جِین هوای ریه هایش را خالی میکند و  با این تصور که از وسطِ لیستِ اسمیت نام دانشکده اش خوانده شده است میگوید: «متشکرم از این که این وقت به من داده شد . البته بالاخره ...!!» 

روئسا به او می خندند. اما جِین، متوجه خنده ی وحشیانه ی بعضی از روئسا نمیشود . جِین اصلا نمی داند دانشکده اش، دانشکدة آخر نام برده شده است.  

کریس جین: « سال هاست که از وقتی بنده دراین دانشگاه دانشجو بودم و بعد در خودِ این دانشگاه فعالیتمو شروع کردم و سپس به این سِمت رسیدم ، با مـُشکل اُستادانِ بزرگ نقاشی رو به رو بودیم . همـیشه  هنرهای تجسمی ما دچار اشکال بوده و هست اما کم و بیش استادان خوبی آمدند اما رفتن. به هر حال در بخش نقاشی دچار مُعضل مُضمن استادان خبره بودیم و هستیم . بنابراین من و تیمم با تحقیقی که داشتم یکی از اساتید صـاحب سبـک نقاشـی و طراحی جهان رو در نظر داریم تا به نیویورک دعـوت کـنیم . ایشون  کسی نیست جز پروفسور "سـالـواتوره اِسونسون" …» 
حاضرین از اسم عجیب و غریب او تعجب کرده، شروع به پچ پچ می کنند. اسم کوچک او ایتالیایی اما فامیلی اش انگلیسی می باشد.  

کریس جِین : «اما مشکل این هست که ایشون در ونیز ساکن هستن . در انگلستان ، فرانسه و روسیه فعالیت داشتن . و سالی 3 بار برای نقاشی هاشون گالری برگزار می کنن . و طبق آماری که به من رسیده سالی 50 میلیون یورو درآمد دارن…!!» 

اسمیت که به خواب هم نمیتواند چنین تصوری را برای یک استاد دانشگاه و درآمدش داشته باشد وحشت زده می گوید : « 50 میلیون یورو؟! خب به نظر شما چطور می تونیم دستمُزدِ ایشون رو تامین کنیم ؟» 

اسمیت از اینکه یک نقاش میتواند چنین درآمدی داشته باشد اما او با3دکترا نمیتواند یک سوم این مقدار را آن هم به دلار کسب کند حسابی حسودی اش شده است. حالا با خودش فکر می کند که اصلا باید نام دانشکده ی هنر را بالای لیست می نوشت. 

کریس جِین: «مسلما ایشون برای تدریس چنین درامدی ندارن.فقط مشکل این جاست که ایشون رو خوب نمی شناسیم.اما در آماری که وجود داره ایشون یکی از نُخبه های معاصر نقاشی جهان به حساب میان. شاید با ورودشون به نیویورک از طریقِ ما به جهان بهتر معرفی بشن. میزان درآمدی که ایشون دارن ما فوق تصور اساتید دانشگاه کل آمریکاست . بنابراین تصمـیم گـرفتیم این مـورد  رو برای پیشرفت دانشگاه به شما اطلاع بدیم.و امیدوارم بتونید این دُر گرانبها و نایاب رو بدست بیاریم. چون می تونن حتی برای جذب دانشجو در رشتة نقاشی ظرفیت مناسبی باشن، و از طرفی ابزار مناسبی برای تبلیغ ماهیت کلیِ دانشگاه خواهند بود ...»
اسمیت که نمیداند چه بگوید به نوشته های مایکل نگاهی می اندازد. با ارقامی که جین به او ارائه کرده است به کلی یادش رفته که وقت ناهار شده است.50میلیون یورو در سال آن هم برای یک نقاش برای او گران تمام خواهد شد.ستارگان راک و فوتبالیستها هم به زور چنین درآمدی دارند. 

کریس جین: «چون شما بهترین دانشگاه و بهترین رتبه در سالِ بعد رو در نظر داشتید بنابراین کادر ما تصمیم گرفت تا بهترین استاد ممکن از نظر دانشکده ی هنر رو به دانشگاه پیشنهاد بده. امیدوارم  با بودجه 7 و نیم میلیاردی بتونید از پس ایشون بر بیاید ...» 

جین به اسمیت چشمک میزند و اسمیت مات و مبهوت ختم جلسه را اعلام میکند. جین با اعلام ختم جلسه حال و روزِ اسمیت را پیدا میکند و با دهانی باز به اطرافیانش خیره میشود...
فصل پنجم : 

دوشنبه، 27 مِی . بروکلین. نیویورک.
وقتی رولند عینک به چشمانش میگذارد و  بر خلاف عادت همیشگی اش کتابی به دست میگیرد شبیه محققین می شود . با آن قبقب بزرگ و شکم ور قلنبیده اش طوری به نظر می آید که انگار جز کتاب خواندن تفریح دیگری ندارد.آنقدر چربیِ انباشته در بدنش موجود است که برای چند سال ، مورچه ها وکرم های داخلِ قبرش نیاز به جستجوی غذا نخواهند داشت. سوزان برای چنین هیکلی هرگز او را جدی نمیگیرد . مانند حالا که عینکِ جدیدِ طبی اش را مسخره می کند . رولند عینک جدیدش را از داروخانه خریده است. چشم هایش بیماری دوربینی دارند. برای دفاع از عینکِ نازک و شیشه-گِردش با لبخندی بزرگ می گوید : « این عینک می تونه مثل ژله خم و راست بشه اما هرگز نشکنه...! خیلی هم سبُکه ...!» 

سوزان که حوصله ی شوخی هایش را ندارد میگوید: «وقتی شیشه هاش خُرد شدن میفهمی نباید باهاش بازی کنی. اصلا از کی تا حالا تو کتاب خون شدی...؟!» 

رولند در حالی که عینکش را خم و راست می کند تا صدقِ گفتارش ثابت شود می گوید : «میبینی؟ شیشش از پلاستیکه. در ضمن از وقتی که تصمیم گرفتم کتاب جدیدمو بنویسم کتاب خون شدم. یه نویسنده باید دائم بخونه، بخونه و بخونه. تا بتونه کمی هم بنویسه . خیلی موثره. همه دیگه اینو میدونن زن...!! » 

سوزان با تعجب از کارهایی که رولند با عینک انعطاف پذیرش می کند دستش را روی دهانش می گذارد و می گوید : «خدای من...!! این دیگه چجور عینکیه ؟! » سپس دستش را از روی دهانش بر میدارد و میگوید : « کدوم کتابِ جدید؟ مگه قبلا کتاب نوشته بودی؟ هنوز 20 معجزه رو که تموم نکردی ؟!» 

رولند با حالتی متاسف می گوید : «آه... من سوم دبیرستان یه داستان رو شروع کردم. اون موقع حال و هوای متفاوتی داشتم. هرچند نیمه کاره رهاش کردم . بعد از ازدواج اولم ، قبل از اینکه طلاق بگیرم داشتم یه داستان جدید مینوشتم. اما طلاقم انگیزه هامو ازم گرفت. دیگه دستم به نوشتن نمی رفت... و  حالا می خوام داستان پیتر رو تموم کنم . به شرطی که بهم کمک کنه . اما زیادی داره طول میکشه ...!» 

سوزان که حس حسادتش گُل کرده است و فکر می کند که رولند کارهای مهمی انجام داده و به او نگفته است می گوید : «قبلا اینو بهم نگفته بودی رولند...!! راستشو بگو دیگه چه کارهایی کردی که من خبر ندارم؟ زودباش راستشو بگو ...!!» 
ناگهان قطره آبی از سقف به روی رُمانِ " بازی برای پیتزا "ی " جان گریشان " که در دستان رولند قرار دارد می ریزد. زن و شوهر ثانیه ای به یکدیگر خیره میشوند. و بعد... رولند با حالتی خوشحال و سوزان با حالتی نگران از جایش بلند میشود . 

سوزان فریاد زنان می گوید: «خدای من باز شروع شد...؟!» و تسبیحِ چوبیِ دور گردنش را لمس کرده و زیر لب با خودش چیزهایی زمزمه می کند.  رولند با حالی 180 درجه متفاوت از سوزان میگوید : « امیدوارم این بار دیگه... » 
و دوان دوان به سمت اتاق پیتر به راه می افتند. آنها مانند فیل های عصبانی می دوند. خانه با قدم های سنگینشان تکان تکان میخورد. وقتی از کنار قاب عکسها رد می شوند ، قاب عکسها خودشان را محکم به دیوارها می چسبانند تا به زمین نخورند . و وسایل چینی و سفالیِ روی کمدها و تاقچه ها انگار که در این لحظات دارند صلیب می کشند.

آنها به راه پله می رسند . جریان آبِ یک منبع نا مشخص از زیر درب اتاق پیتر مانند سیل جاری است.رولند چند روزِ قبل همین بویی که راه پله را پر کرده است حس کرده بود. آب را مزه مزه میکند و از شوری آن چشمهایش را می بندد و آخرین جمله ای که ناتمام رهایش کرده را حالا کامل می کند : « تکراری نباشه ؟!»

و درب اتاق را محکم هل می دهد. پیتر هنوز در خلسه قرار دارد. زیر پاهای او آب میجوشد. تمام لباس ها و وجودش خیسِ خیس شده است. سوزان سعی میکند تا با جیغ و دادهایش او را از خلسه ای که در آن فرو رفته بیرون بیاورد . اما پیتر گوشهایش کیپ تر از این حرفها میباشد. 

رولند از شانه ها پیتر را تکان میدهد. اما فایده ای ندارد. او مجبور می شود تا سیلی محکمی به پیتر بزند. پیتر انگار که نفس عمیقی را در سینه حبس کرده باش با شوکی که عصبهای صورتش را تحریک کرده است ، به یکباره هوای ریه هایش را با مقداری آب از دهانش بیرون می دهد و از خلسه خارج میشود . با تماشای مادرخوانده و پدرخوانده اش با ناراحتی میگوید : « آه خدای من ...!! چند بار بگم داخل اتاق نشید ؟ ممکنه خطری شماهارو تهدید کنه...!» 

پیتر روی زمین چیزهایی کشیده است.آب، مانع از باقیماندن اثرات مداد طراحی اش شده است.اما پیتر خوب میداند که چه کشیده است. بوی گندیدگیِ دریا اتاق او را احاطه کرده، رولند در حالی که بینی اش را گرفته است می پرسد : « بازم توی دریا بودی ؟» 

سوزان درب پنجره را باز می کند. پیتر از زمین بلند میشود تا حوله ای برای خشک کردنِ موهایش پیدا کند. در این بین میگوید : «یه همچین چیزی ؟ اقیانوس آرام ...» 

رولند دوست ندارد این را بشنود با ناراحتی میگوید : « چرا بازم اونجا ؟ امسال که 2 بار رفته بودی ؟! حتما جاهای قشنگتری هم توی این دنیا وجود داره. مثلا آتشفشان ها، قطب جنوب، استرالیا ، جنگلهای آمازون ، توکیو ، حتی کشورهای عربی ...!!»

پیتر: « متاسفم رولند . این ها درسهای من هستن نه تفریح و جهانگردی. باید درسامو مرور کنم. زمین شناسی و زیست دارم. امتحان ترم دارم باید درسامو بخونم. متاسفم که چیزِ جدیدی برات ندارم. باید یه کالج خوب قبول بشم. شاید بیشتر از این ها اذیت بشید. اما مطمئن باشید این آخرین ساله. به همین زودی ها از شرم خلاص می شید . بهتون قول میدم...! »

سوزان که از یک طرف دوست ندارد خانه ی شان به ویرانه تبدیل شود و از طرفی ، دوری پیتر را هم نمیتواند تحمل کند میگوید: « این حرف های چیه پیتر ؟! اینجا خونه ی خودته . بعد از مرگ من و رولند این خونه رسما به تو تعلق پیدا می کنه . اما از طرفی هم دوست نداریم سقف خونه رو سرمون خراب بشه ...!! آب به اتاقِ هال رسیده...!!» 

پیتر : « آه واقعا متاسفم سوزان . اما من که نمی تونم توی کتاب خونه درس بخونم . می تونم؟ پس بهترین جا همین جاس. شما که نمی خواید همه عالم بفهمن من چه موجود عجیب الخلقه ای هستم ؟ شاید CIA منو بدزده و بخواد روم آزمایش انجام بده . شایدم یه گروه ناشناس منو به مدرسه ی پروفسور X منتقل کنن و اینطوری منو برای همیشه از دست بدید...!»

سوزان و رولند سرشان رابه علامت مثبت تکان میدهند.در این لحظات پیتر فکر میکند آنها شیرین ترین کودن های جهان هستند. سوزان نمی خواهد که او را با لباس های مخصوص بیمارانِ روانی به تیمارستان ببرند و رولند نمی خواهد هیچکس از موضوع پیتر با خبر شود. پیتر میتواند موضوع و ایده ی خوبی برای نویسنده های نیویورکی باشد . آنها را دزدان ایده ها و نظریه ها میداند. مگر آنکه ایده هایش را قبل از دیگران با نام خودش مانند نوشتن یک رُمان به ثبت برساند. 

پیتر در حالی که لبخند شیطنت آمیزی بر صورتش است می گوید : « اگر یه کالج خوب قبول بشم از دستم راحت می شید...»

و منتظر می ماند تا سوزان و رولند خودشان اتاق را ترک کنند ... 

***
لیست بلندبالایی از دانش آموزان نخبه بر روی میز مایکل هارولد گذاشته شده است. هارولد با غم و اندوه به آن ها نگاه میکند . بیش از 100 دانش آموز نه تنها در ایالت متحده بلکه از اروپا و آسیا و استرالیا اسمشان در این لیست آمده است . همگی آنها نمرات درسی شان قابل توجه و بالا به حساب می آید . اما چیزی که در نهایت هارولد به آن توجه خواهد کرد ، هرگز نمره ی دروس آنها نخواهد بود . او هم مانند "آلبرت اینشتین" معقتد است که همه ی انسان ها به نوعی نابغه به حساب می آیند . و اگر بخواهیم مثلا درباره ی نبوغِ یک ماهی به وسیله ی توانایی پریدنش بر روی یک شاخه ی درخت قضاوت کنیم، آن ماهی تا آخر عمر خودش را یک احمق تصور خواهد کرد . هارولد هرگز نمیتواند برای تمام 103 نفری که نامشان در لیست بلند بالای رو به رویش نوشته شده است یک حکـم را صادر کند . همگیِ آن ها نمرات بالایی دارند . اما معیارها فقط نمرات درسی نیستند.چراکه بهترین بودن هرگز به معنای نمره ی بالا داشتن نیست. آن ماهی شاید هرگز نتواند بر روی شاخه ی درخت بپرد، اما می تواند شناگر ماهری باشد . همه ی آنها به ظاهر نوابغی در سطح خودشان به حساب می آیند. اما هارولد باید در مورد آنها با وسواسی بیشتر عمل کند. او میتواند به سادگی بالاترین نمرات را در برابرش قرار دهد و به سرعت بهترین ها را سوا کند. این روش با توجه به معیارهای از پیش تعریف شده ای که دارد بسیار سهل و بسیار قابل انتظار تر است . چرا که در وقت و هزینه صرفه جویی میکند. اما هرگز برای انتخاب های هارولد و تیم های ریز و درشتش در دانشکده های مختلفِ کلمبیا چنین رویه ایه معنا ندارد. او بر مبنای تخیل فکری، قدرتِ شخصیت، توانایی در استدلال تحلیلی و حتی استعداد در موسیقی و تشخیص صدا دانش آموزان را تحلیل میکند . او از دانش آموزانی که لبریز از ایده های نو هستند استقبال میکند و علاقه ی زیادی به دانش آموزانی دارد که تسلط زیادی بر روی انگشتانشان دارند . چرا که باید سالیانه برایشان 49 هزار دلار هزینه کند . نیویورک گران ترین دانشگاه های جهان و حتی ایالات متحده را دارد . با اینکه کلمبیا در رتبه ی چهارم در کشور به حساب می آید، اما هزینه ی تحصیل در این دانشگاه از دیگر دانشگاه های ایالات متحده بیشتر است. بنابراین هارولد باید در انتخاب هایش وسواسی تر از زمانی باشد که میخواهد خانه ای برای خودش خریداری کند.و تازه این 49 هزار دلار هرگز شامل هزینه ی اسکان، تغزیه و مخارج دیگرِ یک دانشجوی کلمبیا نمی باشد.
نام هر دانش آموز با ذکر رشته ی تحصیلی و اسم مدرسه در برگه ای که بصورت منظم با اکسل تایپ شده ، آمـده است . در برابر نام برخی از آنها حرف "V" ثبت شده است.این به این معناست که به همراه مدارکِ تحصیلی این دانش آموز، ویدیویی نیز وجود دارد که درآن احتمالا به معرفی اختراعی پرداخته شده است.این رویه بیشتر برای دانشجویان رشته های مهندسی طی میشود.اما دانش آموزان علاقمند به رشته های غیر مهندسی، مانند پزشکی و دندان پزشکی نیز همواره اختراعات مربوط به خودشان را دارند. هارولد غالبا این دانش آموزان را بعد از بررسی دقیقِ کار علمی شان توسط متخصصین ، با مبلغ خاصی وارد دانشگاه می کند . مبلغی که هرگز آن  49 هزار دلار نمی باشد ، اما بخشی از اصل این مقدار را پوشش می دهد. 
هارولد همیشه بعد از دریافتِ لیست اسامی، نام ها را چک میکند. از نظر او آنهایی که آقا زاده هستند در یک لیست و آنهایی که استعدادهای واقعی به حساب  می آیند در لیست دیگری باید وارد شوند . آقا زاده ها فقط از آمریکا نیستند . بلکه ممکن است فرزندان شخصیت های مهم لشکری و کشوری اروپا و آسیا هم باشند،که اکثر آنها واقعا نخبه ی علمی به حساب نمی آیند.هرچند بخش بزرگی از این نوع دانشجوها تامین کننده ی مالی خوبی به حساب می آیند اما به هر حال هارولد از آن ها متنفراست . چـرا که این دانش آموزان به کلی معنای استعدادیابی را با امضاها و چک های پُر صفرِ پدرانشان لکه دار می کنند.  

هارولد عاشق بی پولهای نخبه است.مخصوصا کسانی که از آسیا فراری هستند و رویاهای آمریکایی در سردارند. دانشگاه های معتبر دنیا چنین دانش آموزانی را مانند برده خریداری میکنند و به آنها بهترین امکانات ، بهترین شغلها و بهترین پست ها را وعده می دهند، تا آنها را در کنار خود نگه دارند . بنابراین خارجی ها کمترین دردسر را برای تحصیل خواهند داشت . آن ها زودتر از یک آمریکایی دکترا میگیرند. و حتی برای تسهیل در این کار دانشگاه به آن ها کمکِ زیادی می کند . چرا که همه ی این استعدادیابی ها که یک هنر واقعی به نظر می آید در اصل یک سرمایه گذاری بلند مدت خواهد بود. زمانیکه نخبه های غیر آمریکایی به کشورهایشان بر میگردند و در دانشگاه یا کارخانه ای بزرگ فعالیت شان را به عنوان یک مدیر شروع میکنند ، بعداز مدت کوتاهی در نهایت نیازشان به لـوازمِ آزمایشگاهی و یا  کارخانه هایشان را از کشورهایی که در آنجا سالها درس خوانده اند تامین خواهد نمود . آن ها بدون آنکه بدانند نمایندگیهای بی دردِ سر و پر سود دولت هایی خواهند بود که سالها قبل برای تحصیلشان حسابی پول به پایشان ریخته اند و بعداز سال ها نه تنها در کشورشان مورد تکریم و احترام قرار می گیرند بلکه در زمره ی ارز آورانِ کشورهایی که در آنها تحصیل کرده اند بشمار خواهند رفت. آنها حتی اگر شاهرگشان را بزنند تا آخر عمر سنگ دانشگاهی که به آن ها  مدرک دکتری داده است را به سینه خواهند زد. 

برای همین استعداد یابهای آمریکایی همه جای دنیا پخش و پلا هستند . و دانشگاه ها حتی به دبیرستان ها پول های کلانی میدهند که به جای سرازیر شدن دانش آموزانشان به اروپا، آنها را به آمریکا بکشانند. با همه ی این تفاسیر هارولد کار دشواری پیش رو دارد...  

فصل ششم : 

سه شنبه 28 مِی. بروکلین. نیویورک.
پیتر با بوی آب دریا از خواب بلند میشود.به واسطه ی شاهکار دیشبش با اینکه ساعت از 9 صبح گذشته است اما هنوز چوب های کف اتاقش خیس هستند . درب اتاقش را دیشب باز گذاشت تا بتواند بخوابد . اتفاقی که سابقه ندارد. این بار زیادی گندکاری کرده است. دیشب با همان شلوار خیسش میخوابد. هرچند شلوارش با حرارت بدنش خشک شده اما رسوب نمک دریا مانند رسوب نمکِ عرق به شلوار سیاهش چسبیده است. از سوزان کمک میخواهد تا رسوبات نمکِ اقیانوس آرام را برایش پاک کند.او نیز با فرچه ی لباس به جان پیتر می افتد. اما پیتر حسابی دیرش شده است. دومین امتحانش تا نیم ساعت دیگر شروع می شود . سوزان ساندویچ کره ی بادام زمینی و مربای آلبالویی که درست کرده است را در دهان پیتر جای میدهد. پیتر همه ی ساندویچش را روی موتورش می خورد. این کار همیشگی اش می باشد. از خانه با استرسی کم نظیر بیرون می آید. 

زنِ بیوه ای که هر روز صبح او را از آن طرفِ خیابان هنگام مدرسه رفتن تماشا میکند ، به ظاهرِ به هم ریخته و چروکیده ی او لبخند میزند. او هرگز پیتر را مسخره نمی کند . زن مطلقه ای که پیتر حتی اسمش را هم نمی داند زلیخای محله به حساب می آید. او همیشه شلوارک کوتاهی می پوشد که حسابی جلب توجه می کند. چندباری برای نزدیک شدن به پیتر تلاش کرده، اما همیشه سوزان مانند برج زهرِ مار حینِ بدرقه ی پیتر به او چشم غره می رود. 

پیتر سوار بر "سیاه" با چشمکهای مداوم زنِ مطلقه، از خیابان اِستنلی به سمت توماس جفرسون به راه می افتد.خیابان اِستنلی را به سمت غرب ترک می کند. درست بعد از خیابان "شِنک" دبیرستان " جرج گرشوین " وجود دارد. اما رولند دوست دارد پیتر در مدارسی که خودش قبلا در آن درس خوانده است درس بخواند. پیتر در تمام مقاطع تحصیلی، مدارسی که رولند قبلا در آنها درس خوانده را تجربه کرده است.

رولند از زمان ثبت نام او در توماس جفرسون ، هر سال از پیتر درباره ی معلمان و مربیانِ این دبیرستان سوال میکند . درحالیکه کادر آموزشی دبیرستان به کلی تغییر کرده ، اما رولند در این چند سال از سوال درباره ی معلم هایش دریغ نکرده است. پیتر حالا "لیندن پارک"را پشت سر میگذارد. پارکی که این ساعت از روز محل ورزشِ پیرمردهای بازنشسته و پیرزن های چروکیده می باشد. 

بزرگراه " پنسیلوانیا " همیشه ورد زبان سوزان است . همیشه به پیتر میگوید : «پیتر ، موتور سواریت بی خطر... از کنار بزرگراه حرکت کن ...»

برای همین از زمانی که با "سیاه" به مدرسه می رود ، صلیب نقره ایِ کوچکی برای پیتر خریده است. پیتر با اینکه اعتقادی به این چیزها ندارد اما برای بهتر جلوه کردن گردن سفیدش آن را همیشه به گردنش می اندازد. سـوزان که زیادی خوش سلیقگی کرده بود ، در هفته ی اولی که پیتر گردنبند را به  گردنش انداخته بود ، 2 دختر برای صحبت به او نزدیک شده و نیمی از دختران کلاس برایش چشمک زده بودند . و حتی معلمِ مونث درس شیمی اش هنگامِ خروجش از کلاس به او لبخندِ کش داری حواله کرده بود. اما پیتر هرگز جذب هیچ جنس مونثی تا به این لحظه نشده است. 

پیتر بزرگراه پنسیلوانیا را به سمت شمال ادامه می دهد . خیابان یک طرفه است . اما هرگز از قوانین راهنمایی پیروی نمی کند. موتورش را در پارکینک مدرسه در حالی که سلیکای آلن پارک شده است پارک می کند . اما این بار 10 متر دورتر از ماشین او . پیتر باید خودش را تا چند دقیقه دیگر برای امتحان آماده کند.

هر امتحان برای پیتر یک درد سر به حساب می آید.اگر از خود بیخود شود فاجعه به بار می آید.وقتی یادش برود که نباید امتحانش را نقاشی کند شاید برگه اش حتی منفجر شود و یا سالن امتحانات از انواع گازهای خطرناک پُر شود . پیتر تخته شـاسی اش را  درونِ کیفش مهر و موم میکند.خودکارِ بیک به دست میگیرد و به سمت سالن امتحانات به راه می افتد. دانش آموزانِ دبیرستان توماس جفرسون سراسیمه در راهروها با یکدیگر درسِ آن روزشان را در حال مرور کردنند . فقط چند دقیقه تا امتحان باقیمانده ، بعضی ها  موتورها و ماشین هایشان را با چراغهایی روشن و یا برف پاکن های در حال حرکت برای رسیدن به جلسه ی امتحان رها می کنند. پارکینگ دبیرستان مراقب آنها خواهد بود. اما شاید بعد از یک امتحانِ بد، حالِ هُل دادنِ ماشینهای بی باتریشان را هرگز نداشته باشند.

پیتر روی صندلی اش می نشیند . شمارة 13 لیست او می باشد. از این شماره زیادی خوشش می آید. عدد13 را عددی مقدس میداند. هرچند
دیگران چنین تصوری ندارند . کارت های امتحان با عکس هایی بزرگ به دور گردن ها آویزان است. مراقبین هنگام چک کردنِ پیتر مجبورند موهایش را از روی صورتش کنار بزنند.  

مدیر و کارکنان برای برگزاری امتحانی یک پارچه، داد و فریاد به راه انداخته اند . پیتر عاشق چنین هرج و مرجی می باشد. بر روی میز شروع به نقاشی این هرج و مرج میکند.در این فکر و خیال است که عادی بودن چقدر سخت است.آنها باید کلماتی راکه میخوانند فقط به یاد بیاورند. اما پیتر همه ی جملات کتابهای درسی اش را سفر میکند و به حقیقتشان پی میبرد. آنها را لمس میکند و حتی اشتباهات کتابها را برای خودش اصلاح میکند . و سخت ترین لحظات برایش خارج شدن از سفرهایش خواهد بود. چرا که باید مانند یک مترجم لغت به لغت، تجربیاتش را بر روی کاغذهای خط دار به زبان عامة مردم ترجمه کند. تجربیاتِ بصری او باید در حین امتحانات، به جملاتِ سطحی خلاصه شوند. 

کارکنان مدرسه او را خوب می شناسند . سال گذشته زیر پاهایش آب جمع شده بود و مراقبین و دانش آموزانِ دیگر ، حسابی به پیتر خندیده بودند . آنها فکر می کردند که او جایش را خیس کرده است. و حتی با این تصور که شب قبلش را به خوشگذرانی و عیاشی سپری کرده است، از او تست الکلِ خون می گیرند. او اشتباها وارد نقاشی هایش شده بود. و یک آزمایش شیمی را درون آزمایشگاهِ ذهنش انجام داده بود. 

تمام مدت امتحان زیر پاهایش خیس بود.آب-مُقطر را درونِ ذهنش روی زمین ریخته بود. برای آن که اثبات کند زیر پاهایش آب جمع شده است با دستانش آب را به هم زده و مزه مزه کرده بود . و حتی از دیگران خواست تا آب را بو بکنند . پیتر مـجبور است تمام نقاشیهاش را به حروف بنویسد. خودش را خالق زبان دیگری در دنیا می داند. زبانی که جز خودش مترجمی ندارد.

برگه ی سوالات روی صندلی ها گذاشته میشود.

پیتر در حالی که دعا می کند تا خط های برگه ی امتحانی اش او را در فضای عادی خود نگهدارد ، شروع به نوشتن می کند .10 سوال زیست شناسی.بدتر از این ممکن نباید باشد.میتواند بدون آنکه میکروسکوپی وجود داشته باشد آنچه زیر میکروسکوپ وجود دارد را بکشد و در داخل نقاشی اش برای معلمش توضیح دهد. اما بعید به نظر می آید معلم درس زیست شناسیِ اش، درک درستی از حرف هایش پیدا کند . او معلم کلاس هنر نیست که به نقاشی های پیتر نمره دهد.  

پیتر با هر وسیله ای نقاشی می کشد . فرقی ندارد مداد طراحی باشد یا چوبی که روی شن چیزی را ترسیم میکند. سوال اولش را بدون دردسر می نویسد. سوال او را به تخیل وادار نمیکند. او برای رسیدن به جواب مانند یک فرمول ریاضی گاهی مجبور میشود نقاشیِ آن را بکشد. نقاشی کشیدن عبور از خط قرمز می باشد.  

"جُرج مارشال" و "کتی دورانت" مانند کرکسهای گرسنه جلسه ی امتحان را مراقبت می کنند. پیتر از آنها که زن و شوهر هم به حساب می آیند خاطرات بدی دارد . آن دو بودند که پیتر را به جرم تقلب به اتاق رئیس مدرسه کشاندند. آن زمان دوم دبیرستان بود. پیتر سر جلسه با خودش زمزمه کرده بود. در حالی که با چشمانی باز به خلسه های معروفش فرو رفته بود. 

آنها فکر میکردند که او در حال حرف زدن با بغل دستی اش، تقلب میرساند. پیتر شانس آورده بود که دانش آموز کناری اش به درس خوان بودن معروف بود.نمرات کلاسی او از همه بیشتر بود . پیتر را به اتهام تقلب رساندن بدون آنکه مدرکی داشته باشند متهم کرده بودند. سوزان و رولند را به مدرسه کشانده بودند. اما سوزان و رولند برای مدیر مدرسه همان داستانهایی را که برای روانشناسانشان تعریف میکردند ، بازگو کردند. "مارتین فـورد " بعد از خروج آن ها از اتاقش سوزان و رولند را "مریض احوال" خطاب کرده بود و مارشال و دورانت را خندانده بود. پیتر با کسر 3  نُمره بدون هیچ مدرکِ تقلبی درسش را با نمره C مثبت پاس می کند . امسال نیز آن زوجِ خبیث منتظر جُنبیدن لب های پیتر هستند تا او را به میز محاکمه بکشانند. آنها از دور صورت غیر قابل روئیتِ پیتر را دید میزنند. اما ... 
دستان پیتر کم کم در حال لرزیدن می باشند.او 4سوال اول را به خوبی نوشته است . سوالهایی که حل مسئله دارند را ترجیح می دهد. چرا که مجبور نمی شود چیزی را تخیل کند. فقط باید فرمول های درست را انتخاب کند و بعد اعداد را داخلشان قرار دهد. اما موضوعاتی که او را به خیال پردازی وادار میکنند موجب دردسرش میشوند. فرمولها بهترین کمک برای به خلسه فرو نرفتن حین امتحانات به حساب می آیند. برای همین است که هرگز از ریاضیات خوشش نمی آید. 

او حالا دانه هایِ عرقِ پیشانی اش را حس نمیکند. بعضی از آنها روی نوشته هایش می افتند. سوال او را از درون توماس جفرسون به نقاط دور

دست کشانده است . " در کدام محیط هـا احتمالِ سنگواره شدن کمتر است؟ ". برای پاسخ به این سوال باید نقاشی بکشد. باید به "زمین های
مرطوب و کم ارتفاع " برود و یا "جنگل های مرتع کوهستانی" را بررسی کند. او حالا دارد آتشفشانی را میکشد که احتمال تولید خاکستر در آن زیاد است. قطراتِ عرق روی پیشانی اش، حاصل حضور او در نقطه ای گرم و پر حرارت است.   

مارشال و دورانت بالای سر او می ایستند. او را به آرامی صدا می کنند . پیتر بکلی از حال خود خارج شده است. چیزی نمیبیند جز مذاب های دهانه ی یک آتشفشان که آن ها را مانند یک تصویرِ عکس برداری شده در برگه ی امتحانی در حال کشیدن است. مـارشـال روی شـانه اش می زند و میگوید : « پارسال تست الکل ازت گرفتیم. اما پاک بودی. ولی امسال اوضاعت انگار یه کم فرق داره پسر...!! شاید مجبور شیم تست اعتیاد ازت بگیرم. انگار حالت اصلا خوش نیست ...!!»

پیتر با صدای مارشال از خلسه بیرون می آید . عرقی که از روی پیشانی اش سر می خورد و روی بینی ایش متوقف میشود را با گوشه ی تی-شرتِ سیاهش پاک می کند و با خنده ای از سر خوشحالی کرد و می گوید : « بنظرم اگر شما بالای سر من وایسید امتحانمو بهتر میدم...!» 

پیتر می داند که چه می گوید حرفش را جدی زده است. مارشال و دورانت حالا فکر می کنند پیتر آنها را مسخره کرده است. 

دورانت با حالتی عصبی می گوید : « موهاتو از روی گوشات کنار بزن ...!!» 

او فکر می کند پیتر از طریق گوشی تلفنش با بیرون از مدرسه در تماس است. او نمیداند که پیتر هرگز به تلفن همراه اعتقادی ندارد. موهایش را کنار می زند و دورانت بر روی گوشهای پیتر چیزی پیدا نمیکند. او که حسابی ناکام مانده است، مارشال را ترک میکند. پیتر به موجودی بد هیکل پوزخند میزند. او به "استخوانِ زنده" معروف است . مانده است که مارشال چطور او را از بین این همه زن در دنیا انتخاب کرده است؟! 

پیتر که عرقهای روی صورتش بعداز خارج شدن از خلسه باعث خنک شدن صورتش شده اند با حواسی جمع تر، درحالی که مارشال او را دید میزند سوال های امتحانش را می نویسد.

پیتر می داند که با پچ پچ های عصبی کننده ی مارشال در گوش هایش رو به رو خواهد شد و گشت زنی هـای پی در پیِ دورانت را مانند یک کرکسِ گرسنه بارها احساس خواهد کرد . بنابراین خوشحال و راضی از شرایطِ غیر متعارفش ، مطمئن میشود که دیگر خلسه ها در این شرایط هرگز به سراغش نخواهند آمد...  

***
دانشگاه کلمبیا. منهتن. ساعت 10:30 .

جاناتان اسمیت این روزها در اوج مشغله ی کاری به سر میبرد.ژوئن ماه پُر سرو صدا و نفس گیری خواهد بود.اما خوشحال است که هنوز چند روزی تا شروع ماه جدید مانده است . آنقدر کار سرش ریخته است که دوست دارد فریاد بزند. 3 کلاس در هفته دیوانه اش کرده است. نمره های دانشجوهایش همیشه دیرتر از اساتید دیگر تحویل داده میشود.آرزو می کند آخرین دکترایش را ای کاش که هرگز نگرفته بود. آن زمان در اوج به سر می برد و مغزش برای یادگیری مانند سوله های خالی آماده ی دریافت اطلاعات بود . و حالا 3 روز در هفته تدریس میکند. در هیچکدام از کلاسهایش صدای خنده ی دانشجوها بالا نمیگیرد. گاهی مدارک تحصیلی اش را در دلش نفرین می کند. هیچ کجای زندگی کاری اش هیجانی وجود ندارد. شاید برای همین کاندید ریاستِ دانشگاه می شود . نیاز به کمی تغییرِ رویه در زندگیِ صامتش دارد. شنبه ها اصول و مبانی روابط بین الملل تدریس میکند ، دو شنبه ها اقتصاد کلان و چهارشنبه ها اقتصاد صنعتی. این رویه 10سال است که مانند یک سنت در کلمبیا برای او به اجرا در می آید.شاید باید خودش را هم از یکی از کلاس هایش کنار بگذارد. تدریسِ سه درس کار بسیار سختی خواهد بود. آن زمانکه بی دغدغه تر درس میداد هنوز مدیریت دانشگاه به دستانش نیوفتاده بود. حالا به فکر این است تا یکی از کلاس هایش را رها کند. هرچند با علاقه ی زیادی که به این سه درس دارد، نمیداند کدامشان را به استاد جدیدی بسپارد . اما این مـشکلی نیست که فکر و ذکرش را این روزها درگیر کرده است. سینه اش با فکر به آن 50 میلیون یورو در سال ، هر روز تنگ میشود. انگار راه تنفسش را گرفته باشند با فکر به این رقم عجیب، تنگی نفس میگیرد. تا به حال چنین حالی در زندگی اش وجود نداشته است.  

او نمی تواند از فکر به آن50 میلیون در سال خلاص شود.مانند بختک به جانش افتاده است. در آمریکا اگر کسی یک میلیون دلار کاسب شود

خودش را بی نیاز تصور می کند . اساتیدِ دانشکده ها در بهترین شرایت 120 هزار دلار در سال درآمد دارند . اما 50 میلیون یورو او را به یاد
"استیفن کینگ" نابغه ی نویسندگی می اندازد . هرچند " کینگ " هم در سال  نیمی از آن 50 میلیون دلارش را به یک باره مالیات می دهد. 
او حالا به همراه مشاورهای دانشکده ها جلسه ی بی سر و صدایی تشکیل داده است. 2 نفر را رسمـا اخراج کرده اند و دانشکده به دانشکده به بررسیِ کلیِ اساتید می پردازند. صدای دانشجوها از پشت درب دفتر رئیس دانشگاه بخوبی شنیده می شود. این تمرکزِ اسمیت را به هم میزند. آنها به نظر فرقی با دبیرستانی ها ندارند. چرا که نمره های روی بُرد خوانده میشود و صدای گریه و جیغ های دخترانه و اربده های پسرانه هر 5 دقیقه یک بار سالن را پر می کند . گروه جاناتان لبخندهای بزرگی روی لب هایشان نقش بسته است ، اما جرات ندارند آن را بصورت واضح رونمایی کنند. بعضی از دانشجوها به اساتیدشان چه آنها را انداخته باشند و چه پاسشان کرده باشند فحش های خانوادگی می دهند . اسمیت با چشمانی ناراحت به منشی اش اشاره می کند . "روزلا برونسکی" درب اتاق رئیس را باز کرده، سپس "شش" محکمی از حلقومش خارج می کند. در سالن دانشکده سکوت محض حاکم می شود . حـالا اسمیت است که لبخند می زند . "روزلا" خیلی وقـت اسـت که منشی اسمیت به حساب می آید . او سبزه رو ، قلمی ، با 175 سانتی متر قد ، یکی از دلایلِ اصلیِ سر زنده بودنِ اسمیت است که توانسته از 10 سال گذشته در کلمبیا دوام بیاورد.و خدا می داند که اسمیت تا به حال کاری با او کرده است یا خیر؟ چراکه یکی از روئسای دانشکده ها حین بررسی وضعیتِ کاندیدای ریاستِ کل ، او را مُُـتهم به فساد اخلاقی کرده بود هر چند مدرکی علیه او نداشت و برای این تهمت به یک ماه کسر حقوق محکوم شده بود.

اسمیت دانشکده ها را موظف کرده است که حین ارائه ی مدارک ، استادِ مورد نظـرشان را بر طبق استانداردهای شخصـیت شناسیِ MBTI، ارزیابی کنند . او به این ارزیابی و استانداردِ شخصـیت شناسـی بسیار اعتقاد دارد و قرار است  همه ی اساتیدِ پیشنهادی را توسط متخصصین و استعدادیاب هایش از این طریق زیر سوال ببرد.در شخصیت شناسیِ استانداردِ MBTI، 5 تیپ وجود دارد. ENFJ ها ، INFP ها، ENTJ ها ، INTJ ها و INTP ها. که اسمیت اگر در بررسی های دانشکده ها یکی از دو مورد آخر در شخصیـتِ استاد مورد نظر ذکر نشده باشد، او را مردود اعلام میکند. چرا که در هر دو دسته ی آخر، علاقه ی زیاد آنها به تدریس و محیط های آکادمیک به چشم میخورد. علاقمند بودن به پژوهش و افزایش سطح دانشِ یک استاد از نظر اسمیت در نهایت ، مـهمترین شاخصه برای پیشرفتِ یک دانشگاه به حساب می آید . که اگر چنین خواسته ای در شخصیتِ افراد پیشنهادی نباشد ، از نظر او هرگز چه بصـورتِ کوتاه مدت و چه بصـورتِ بلند مدت، پیشرفتی در شرایط دانشگاه بوجود نخواهد آمد. 

اما حالا اسمیت نالان به نظر می آید. چرا که دانشکده ها را باور ندارد . آن ها در پرونده ی اساتید پیشنهادی شـان آنها را یا جـزء INTJ ها ذکر کرده اند یا INTP ها. و این اسمیت را به دیدار از نزدیکِ آن ها مجبور خواهد کرد . چـرا که به دانشکده ها اعتماد ندارد و فکر می کند کسی طرز فکرش را جاسوسی کرده است.اما بر خلاف انتظارش استاد پیشنهادی دانشکده ی هنر، هرگز در رده بندی های شخصیتی جزء هیچ کدام از تیپ ها طبقه بندی نشده است. کریس جِین "سالواتوره اِسونسون" را حتی در تیپِ INFP ها که شخصیتشان تا حدود زیادی منطبق بر روحیات و فضای حاکم بر رشته هـای هنر و علـوم انسـانی  می باشد طبقه بندی نکرده است . با تعجب به تنها عکس استاد پیشنهادی 50 میلیون یورویی خیره میشود و میگوید:«نمیدونم جِین چطور جرات کرده اسم تنها استاد درخواستیش رو بدون هیچ معیاری برای من بفرسته؟!»

مشاور گروه هنر میگوید : « ما نمیدونستیم ایشون به لحاظ شخصیتی چطور آدمی ممکنه باشن. با توجه به پر مشغله بودن ایشون احتمال اینکه همه ی مواردِ 5 گانه ی استاندارد رو داشته باشن زیاده دکتر اسمیت.اما از اونجاییکه با ایشون هرگز ارتباطی بر قرار نکردیم و سابقه ی ایشون رو فقط از روی کاغذ خوندیم، به نظر میاد برای برآورده کردن انتظارات شما باید بررسی های بیشتری روشون صورت بگیره...»

اسمیت که قانع شده است میپرسد : «اما اینکه همه ی 5 مورد رو داشته باشه مسخره به نظر میاد. تا حالا کسی رو ندیدم که تمام 5 شخیصت رو داشته باشه...!! ممکنه یه D.I.D باشه ...!!»

مشاور گروه هنر : « خیر پروفسور...!! اما با توجه به رزومه ای که از ایشون تهیه شده، به نظر میاد همة ویژگیهای 5 گانه رو جمعا در خودشون داشته باشن . ایشون در کنار گالریهایی که برگزار می کنن، کارگاه های نقاشی مختلفی رو به نام خودشون ثبت کردن . کارگاه هایی که به خرج ایشون و بصورت مجانی برای کسانی که از نظر خودشون با استعداد زیاد اما امکانات کمی مواجه هستن برگزار می شه . در 5 کشور 5 کاراگاه 

بزرگ استعدادیابی دایر کردن . با توجه به این مسئله از نظر ما ایشون در تیپِ افرادِ ENFJ رده بندی میشن...»
اسمیت : « آه ...! مثل یه بنگاه خیره میمونه ...!!»
مشاور گروه هنر : « همین طوره . بنابر این با توجه به همین موضوع ایشون میتونن در ادامه ی فرایندی که در این مسیر برای آموزش افراد با استعداد هزینه میکنن باعث رشد در زندگی افراد با استعداد و البته افزایش دانششون خواهـند شد. که در نتیجه در رده ی INFP ها هم قرار خواهند گرفت. که این به گروه هنر کمک زیادی خواهند کرد...»

اسمیت : « انگار اسونسون یک جور Godfather برای یک عده شده ...»

مشاور گروه هنر : « تعبیره خیلی خوبیه پروفسور. و حتی می تونیم کارگاه های مـختلف ایشون رو از زاویه ی دیگری هم ببینیم . و اون اینه که اسونسون داره افراد مشتاق و با انگیزه ی زیادی رو دور خودش جمع می کنه که احتمالا از قشرهای مختلف جامعه هستن. افرادی که شاید به نقاشی به شکل یک موضوع آکادمیک نگاه نمی کنن و صرفا برای ارضای میل هنری خـودشون وارد کارگاه های ایشون میشن . شاید این افراد وارد دانشگاه ها بشن و یا شاید نشن . اِسونسون با اینکار داره علاقه ی خودش رو به ارتباط با قشرهای مختلف مردم در زمینه ی نقاشی نشون میده که از نظر ما از این طریق میتونیم حتی ایشون رو در گروه ENTJ ها طبقه بندی کنیم...!» 

اسمیت : « واو ...!! تحلیل جالبی بود . و حتما می خوای بگی با توجه به تدریس در دانشگاه ها و علاقه به محیط های آکادمیک جز دو دسته ی INTJ ها و INTP ها هم میتونه قرار بگیره ...!!»

مشاور گروه هنر : « دقیقا همینطوره پروفسور... اما این برای خود ما هم خیلی عجیبه...! ما تا به حال با چنین نابغه ای طرف نبودیم. برای همینه که ایشون رو به دانشگاه سعی داریم وارد کنیم.ما فکر میکنیم ایشون زیادی در اروپا چرخیدن و حالا وقتشه که به دنیای واقعی قدم بگذارن...»

اسمیت به فکر فرو می رود . از روی عکسی که اسونسون را معرفی میکند هم می تواند قسم بخورد که ترسناک است. اما با وجود 5 شخصیتی بودنِ او و درآمد سالانه اش،اسمیت بیشتر از این خواهد ترسید.ازهمین حالا مقام ریاست کلِ دانشگاه کلمبیا خودش را در برابر اسونسون خوار و ذلیل می بیند . اسمـیت او را مانند یک رقیب در ذهنش تصور می کند . هوای ریه هایش را بیرون می دهد و به روزلا  میگوید که شماره ی دانشگاهِ ونیز را بگیرد.        

روزلا از روی پرونده ی اِسونسون شماره ی دانشگاه ونیز را به سرعت  شماره گیری می کند . بعد از چند ثانیه شنیده شدنِ صدای بوق، صدای خانمی که به زبان ایتالیایی صحبت میکند همه را وحشت زده میکند. 
هیچ کدام از افرادی که در دفترِ اسمیت حضور دارند نمی دانند باید چکار کنند. پیچ پیچ کنان آرام با یکدیگر حرف میزنند. روزلا که از معطل کردنِ منشی ونیزی خجالت زده شده است. او دائم میگوید : « الو...الو ...» پس روزلا میان حرفها و همهمه های مشاورین رنگ پریده ی اسمیت پریده و به زبان ایتالیایی می گوید : «ما از دانشگاه کلمبیای آمریکا مزاحمتون می شیم . می خواستیم با مدیریت دانشگاه ونیز صحبت کنیم ...» 

آنچه روزلا گفت جمـلاتی کلیشه ای و رسمی می باشد که همیشه اسمیت و یا مشاورها به منشی های دانشگاه ها در این چند ساعت گفته اند. روزلا حالا فقط نام دانشگاه را عوض می کند. حاضرین جلسه که حسابی جا خورده اند لبخندهای اسمیت را بخوبی حس می کنند. اسمیت آرام رو به روزلا میگوید : « آفرین تو ادامه بده...!!»

و بعد از مدت کوتاهی رئیس دانشگاه ونیز با لحنی تو دماغی و پر سرعت می گوید : « بله؟ خوشحال میشم که کمکتون کنم...!»

اسمیت در حال نوشتن جملاتی روی کاغذ می باشد. باید کمی رئیس دانشگاه ونیز معطل شود. روزلا با اتمام سوال اول با سراسیمگی سوال اولِ اسمیتِ را برای رئیسِ دانشگاه ونیز ترجمه میکند: « ما مایل هستیم تا پروفسور سالواتوره اسونسون رو به دانشگاه کلمبیا دعوت کنیم . دانشگاه ما مایله برای دانشکده ی هنر از ایشون برای تدریس سال آینده دعوت به عمل بیاره. ممکن هست تا با ایشون صحبت کنیم ؟»

مشاور گروه هنر بعد از خواندنِ متن انگلیسی، روی پیشانی اش می زند و می گوید : « دکتر اسمیت ؟ این چه شروعی بود ؟»  

رئیس دانشگاه ونیز با همان لحن خنده دار و تو دماغی اش میگوید : « یعنی شما می خواید یکی از بهترین اساتید دانشگاه من رو در روز روشن از من بدزدید ؟ تا حالا کسی تا این حد گستاخانه عمل نکرده...!!»

اسمیت وحشت زده به مشاور گروه هنر نگاه می کند. بدترین جملات بکار گرفته شده است. 

اسمیت باز هم رئیس ونیزی را معطل میگذارد و روزلا برای طرف ایتالیایی توضیح میدهد که دلیل این تعلل چیست.

روزلا ترجمه میکند: «نه نه نه. فقط قصد مذاکره با ایشون رو داشتیم. به هرحال اساتید بزرگ همیشه منافع خودشون رو در نظر میگیرن جناب رئیس...»

رئیس دانشگاه ونیز : « ایشون در حال حاضر در دانشگاه حضور ندارن. ایشون فقط در روزهای زوج به دانشگاه میان ...» 

روزلا : « باز هم از وقفه ی پیش آمده معذرت می خوام.آیا امکانش هست از ایشون شماره ای داشته باشیم تا بصورت مستقیم باهاشون تماس بگیریم تا دیگه مزاحم شما نشیم قربان ؟»  

رئیس دانشگاه ونیز : « خیر ما چنین کاری نمیکنیم.حریم خصوصی اساتید باید حفظ بشه. شما میتونید فردا تماس بگیرید . فردا 2 کلاس بسیار مهم دارن و حتما بین کلاس هاشون میتونید با ایشون صحبت کنید...» 

اسمیت که دیگر دوست ندارد صحبت کند ، انگشت شصتش را  زیر گلویش گوش تا گوش حرکت میدهد و روزلا مجبور میشود تا خداحافظی کند. روزلا که مدت هاست ایتالیایی صحبت نکرده ، نفسِ حبس شده در سینه اش را بیرون می دهد و کم کم رنگش بازتر میشود. او که انگار فشارش افتاده است با تشویقِ مشاورهای گروه های مختلف رو به رو می شود . آنها اسمیت را برای به خدمت گرفتنِ روزلا مدیر لایقی خطاب میکنند و هندوانه های ریز و درشتی زیر بغلهایش می گذارند . چرا که زیبای ایتالیایی اش ، دانشگاه را از آبرو ریزی احتمالی نجات داده است. اسمیت ناگهان در شلوغیِ مشاورها با خوشحالی فریاد میزند : « حالا باید با جنازه های ناگاموتو چه کار کنیم ؟»  

سپس جمعی که تا چند دقیقه ی پیش جرات لبخند زدن را هم نداشت به یکباره از خنده روده بر میشود... 

فصل هفتم : 

چهارشنبه، 13 ژوئن. دبیرستان توماس جفرسون. بروکلین . ساعت 12:10.
شاید پیتر باید بر روی عدد 13 تجدید نظر کند . امروز یعنی 13 ژوئن را باید بعـد از این بر روی تقویم دیواری اش اینگونه بنویسد. 12+1 ام ژوئن . چرا که مارشال و دورانت بالاخره گیرش انداختند. 

2ساعتِ قبل مارشال و دورانت به دنبال آتو گرفتن از پیتر، کرکس گونه بالای سرش چرخ می زدند . برای کوچکترین اشتباه او آماده بودند. و بالاخره آخرین امتحانِ پیتر، یعنی "شیمی" برایش دردسر سازتر از هر زمان دیگری میشود.

پیتر با یک اشتباه زحمات این چند روزه اش را به خطر می اندازد. آن هم در آخرین امتحان دوران تحصیلش قبل از ورود به دانشگاه . این می تواند برایش حسابی گران تمام شود. مارشال از صورت در خلسه فرو رفته ی او که مانند مُرده ها با چشمانی بسته نقاشی میکشید فیلم برداری کرده است.کُلِ کلاس از پرت شدن حواس دورانت و مارشال سوء استفاده کردند. آنها برگه هایشان را جابه جا می کردند. اما اوضاع غیر قابل توصیفِ پیتر برای هم کلاسی هایش عادی به نظر می آمد. او را میلیونها بار در این وضعیت دیده اند. دانش آموزان برای حریص تر شدنِ زن و شوهر خبیث ، پیتر را قـُرصی صدا می زدند تا از این طریق با متمرکز شدنِ حواسِ مارشال و دورانت به پیتر ، در تقلب هایشان کم نگذارند.  

مارشال که ده دقیقه ی کامل از خلسه ی پیتر فیلم برداری کرده است،دست آخر او را روی صندلی مدیر مدرسه با مدرک جرمش می نشاند.

و حالا "مارتین فورد"، تصویر پیتر را دارد تماشا میکند. قیافه ی درب و داغانِ پیتر حرف های دورانت و مارشال را تایید میکند. صورت عرق کرده ی پیتر ذهنها را به افکار بد سوق میدهد . دورانت حتی دهان پیتر را هم بو کرده است، که مارشال نتوانست این قسمت از فیلم را قبل از آنکه فورد تماشایش کند حذف کند. 

مارتین فورد با صدای همیشه ملایم و خونسردش میگوید:«فکرمیکنم برای اینکه امتحاناتت رو خوب بدی حسابی درس میخونی آقای دراو...!!» 

پیتر با این سوال به یکباره به یاد شیشه های اتاقش می افتد . شیشه هایی که با روزنامه های باطله پوشانده شده اند. رولند دیشب با التماس از پیتر می خواست تا برای شیشه خرده های ریخته شده بر کفپوش های اتاقش دلیلی بیاورد و اتفاقی که برایش رخ داده را توضیح دهد. کفپوشِ چوبیِ اتاقِ شیروانی انگار که با چنگک زِهکشی شخم زده شده بود . هـر چند سوزان تصور منفجر شدنِ یک نارنجک را در سر داشت . چرا که قسمت هایی از چوب های کفپوش، در حال سوختن و دود کردن بودند و مانند زغال هایِ سرخِ یک باربیکیو به نظر می آمدند.   

پیتر ذهنش را از اتفاق دیشبش منحرف می کند و با چشمانی پف کرده و متعجب می گوید : « بله حسابی درس میخونم آقای مدیر...!!» 

مارتین فورد : « اینطور که مشخصه برای ادامه ی تحصیل در یک کالج خوب تمام تلاشتو می کنی و این واقعا تحسین برانگیزه...»

پیتر در دلش میگوید : « معلومه که دارم تمام تلاشمو میکنم...!! و اِلا دشب سوزان به جای اینکه با کپسول آتشنشانی جلوی درِ اتاقم بایسته و جملات انجیل رو از حفظ بلغور کنه ، اون وقت شب داشت تو رختخوابش 7 پادشاه رو خواب میدید...!!» 

در این لحظات سردرد شدیدی پیتر را آزار میدهد.او از دیشب تا به حالا لباسهایش را که بوی دود میدهند در نیاورده است.چشمهای قرمزش را میمالد و با یاس و نا امیدی می گوید: « متشکرم آقای مدیر...! فکر میکنم این کاریه که همه ی دانش آموزای سال آخری انجام میدن . منم یکی مثل اونها اونها ...!! » 

"فورد" که همچنان ملایمت در کلامش وجود دارد میگوید : «می تونم بپرسم روش شما برای درس خوندن چیه آقای دراو ؟ چون شما ظاهرا شبیه هیچکدوم از دانش آموزای این دبیرستان برای امتحاناتی که داشتید آماده نمی شُدید ...»

پیتر با سر حرفهای او را تایید می کند . چرا که 14 روز است لباس هایش را نشسته است . سـوزان در ایام امتحانات جرات ورود به اتاقش را هرگز ندارد.پیتر حرفِ فورد را تایید میکند،چراکه هیچ یک از دانش آموزان توماس جفرسون هنگامِ درس خواندن صدای فریادهای پدرخوانده ی شان به دلیل هیجانی شدن آنقدر بلند نمی شود که در نهایت پلیس سر و کله اش پیدا شود . پیتر بالاخره امسال هم مانند 7 سالِ گذشته با این سوال لعنتی توسط مامور پلیس رو به رو می شود که پرسیده بود : « لطفا از چیزی  نترسید و حقیقت رو بما بگید . ما میتونیم به شما کمک کنیم.جای هیچ نگرانی ای نیست.ما میتونیم شمارو به یک مددکار اجتماعی معرفی کنیم . فقط باید به ما بگی که آیا پدرخوندتون به شما تجاوز 
میکنه یا خیر ؟ اشکالی نداره، میدونیم که گفتنش در این شرایط براتون خیلی سخته. اون بیرون همسایه های خوبی دارید که به فکرتون هستن.
فقط کافیه اینو به ما بگی . از همین حالا ناپدریت رو محکوم بدون. فقط باید اینو به ما بگی. و الا نمیتونیم کمکی بهت بکنیم...»  

پیتر با این فکر و خیال، برای هزارمین بار، این جمله ی تکراری را یکبار دیگر برای فورد بازگو میکند : « من با نقاشی هام درس میخونم. روش من نقاشی کشیدنه...»

مارتین فورد با شنیدنِ این جمله ی قدیمی که سالها قبل از دهانِ رولند و سوزان آن را شنیده است ، دندان هایش را روی هم فشار می دهد و بازوهایش بغل میکند و با لحنی عصبی میگوید: «شاید بهتره بگیم شما از مواد مخدر برای درس خوندن استفاده میکنید آقای دراو !! دوستانتون شمارو در تصویری که ازتون گرفته شده قرصی صدا می زدن !! شخصی که در تصویر می بینیم شبیه به یک هنرمند نقاش نیست! من با درس خوندن شما برای رسیدن به یک کالج بزرگ مخالف نیستم و قطعا موفقیت شما باعث افتخار دبیرستان جفرسون خواهد بود . امـا مصرفِ مواد در مدرسه یک جرم به حساب میاد آقای دراو. اینو که دیگه باید بدونید ...!! »

پیتر که حالش از این جمله بهم میخورد و دوست دارد به  صورت های مارشال و دورنت آب دهان  بیاندازد آستینهایش را بالا میزند تا نشان دهد که اهل تزریق نیست. 

دورانت که حسابی احساس زرنگی می کند با لبخندی بزرگ رو به فورد میگوید : «حتما نباید چیزی رو تزریق کنه.آقای مدیر، مخدرهایی الان هست که نیاز به تزریق ندارن. و فقط کافیه زیر زبون قرار بگیرن...»

مارتین فورد در حالی که از دورانت نا امید شده است و احساس می کـند دورانت خیلی بیشتر از پیتر در این مسائل سر رشته دارد رو به پیتر میگوید : «آقای دراو...! پیتر...! شمـا باید بر طبق قانون تست اعتیاد بدید . امروز امتحان آخرتون رو هم دادید . و جای شکرش باقیه که به این مرحله رسیدید . اما باید از این اتهام تبرئه بشید . درست مـثل سال قبل . اگـر تست اعتیاد شما مثبت باشه با مجازات های سنگینی رو به رو خواهید شد. شاید هرگز در یک کالج تراز اول نتونید ثبت نام کنید...!! » 

سپس پاکتی را که روی میزش قرار دارد را به سمت پیتر هل می دهد و از او میخواهد تا فردا به همراه مارشال به آزمایشگاه برود. در نامه ای که در پاکت قرار داده شده قید شده است که تستِ اعتیاد ، دانش آموزی خواهد بود. و در صورت مثبت بودن جواب آزمایش پیتر سابقه دار خواهد شد . پیتر به صورت های خـندانِ دو پلیدِ کنار دستش، که  احتمالا برای اضافه حقوق و یا استحکام جایگاهشان در پستی که در مدرسه دارند تلاش می کنند نگاهِ تاسف آمیزی می اندازد. آنها واقعا به کفتار و کرکس بسیار شبیه تر از انسان ها هستند ...
***
ونیز. ایتالیا. ساعت 6:45.
بیش از ده سال است که موهایش را دم اسبی می بندد، سیگار برگ میکِشد و هرگز آب نخورده است . لُپ هایش تو رفته اند. انگار که دندان هایش روی پوستش کشیده میشوند. هنوز کمرش خم نشده، ولی خودش احساس پیری میکند. صدایش را سه برابر کلفت تر از 20 سال قبلش میداند.هیچ دوست صمیمی ای ندارد.در واقع همه از او فرار می کنند. جز دخترهای دیوانه ای که تنشان می خارد. موهای صورتش سفید شده اند . اما موهای سرش را سیاه رنگ میکند . هر ده سال هم یک تارمو از سرش جدا نمیشود. ظاهری قدرتمند و چهارشانه دارد. مخصوصا وقتی پشت قایقِ پُر سرعتش مینشیند.موهایش راکه باز کند و باد در آنها بلولد، ابهتش را عالم وآدم ستایش خواهند کرد.هرچند همیشه آواز دوهل از دور خوش است . نفسش به نفس پیر زنی مُرده می ماند. انگار ضربان قلبی ندارد. خودش را خیلی وقت است نمی شناسد.  

قوطیهای نوشیدنی هایش، صمیمی ترین دوستانش هستند . قوطی ها همه جای قایقش پخش و پلا میشوند. خودش میداند که افسرده است اما هیچ کس جز قدرت و صلابت چیز دیگری در چشمان این کوسه ی بزرگ نمی بیند. 

حالا سوار قایقش می شود . به بوی گندیده ی آب عادت دارد . گاهی به دریا میزند . و در تنهایی اش غروب آفتاب را تماشا میکند. گاهی آن دخترکان فضول را هم با خود می برد . اما آنها در یک بار تفریخ با او دیگر سرو کله ی شان پیدا نمی شود. 

ساعت طلایِ بی نام و نشانش را که با الماس های کوچکی تزیین شده است نگاهی می اندازد. هرگز دیرش نمی شود. خورشید در این موقع از سال زیاد در آسمان جولان می دهد . او تاریکی را بیشتر دوست دارد. از نور خورشید متنفر است. گاهی حتی سر کلاسهایش هم عینک آفتابی میزند. زیاد کار نمیکند اما وقتی کار کند به قدرِ زیادی کار کرده است. شمالی ترین نقطه ی ونیز را انتخاب کرده است. هر کجای ونیز را اراده کند می تواند خریداریش کند.اما همان خانه ی ویلاییِ رو به شمال برایش کافی به نظر می آید . 1000 متر مربع مساحت خانه اش می باشد. ویلایی که در اصل یک رستوران قدیمی و با سابقه بوده است. آن را به یک ملک شخصی تبدیلش کرده است.یک سال پیش آنجا جزء پر سرو صداترین نقاط ونیز به حساب می آمد . گردشگران زیادی به این محل می آمدند و رقص و موسیقی ، کمـترین اسبابِ تفریحِ این رسـتوران به حساب می آمد. 

اما او 2 برابر قیمت این ملک را میخرد.40 میلیون یورو.سپس به سرعت این ملک را به جهنمی ساکت تبدیل میکند. محیط رستوران را دست نخورده باقی گذاشته است . توریستها برای شام پشت درب خانه اش سرک می کشند . آنهایی که این محیط را خوب میشناسند با حسرت به دربِ بسته ی آن نگاه می کنند . برای جلوگیری از سَرَک کشیدن های بی مورد ، تابلوهایی برنزی را به ده زبان دنیا بر دیوار سنگیِ نزدیک به درب ورودی اصلی نصب کرده است . " هشدار . این مِلک به فروش رسیده است. این محل مجهز به دوربین مدار بسته است. مزاحمین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت"
ونیزی ها با این موضوع کنار آمده اند. اما فرانسویها و انگلیسی زبانها گاهی به درب خانه اش با عصبانیت لگد میزنند. آنها خاطرات زیادی در این رستوران داشته اند. چه ماه عسل هایی که در این محل زوج های جوان را به لذتِ در کنار هم بودن رسانده است. اما حالا تمام کسانی که پلاکِ برنزی را می خوانند بر روی آن آب دهان می اندازند. 

او با خریدِ این ملک  به نوعی ، بزرگترین آشپزخانه ی شهر را مال خود کرده است . در ویلای متروکه شده، 10 اتاق خواب برایش بلا استفاده خاک می خورد . و مـیزهای ناهارخوری آنقدر زیاد اند که هر روز برای شام یا ناهار هر کجا که دلش بخواهد می نشیند . آفتاب هرکجا نباشد آنجا ناهارش را میخورد. وآنجا که قایق های توریست ها نباشند آنجا شامش را شروع خواهد کرد. "پاپاراتسی"ها سر از کار او در نیاورده اند. و حتی بر علیه اش چیزهایی در روزنامه های محلی ونیز نوشته اند . خـودش را در تنهایی زندانی کرده . شمالی ترین نقطه را انتخاب کرده تا خورشید هرگز رو به رویش طلوع نکند.و با خرید این رستوران تفریح هزاران نفر در سال را از آنها گرفته است. پاپاراتسی ها بارها مالک جدید این رستوران را زیر ذره بین قرار داده اند. او قایق های تندرویی را هر روز میبیند که مانند کوسه هایی که بوی خون به مشامشان رسیده باشد دور خانه اش سرک میکشند. مخصوصا زمانی که چراغ های رستوران خاموش میشوند. در رستوران هیچ کارگری در کار نیست. خودش آشپز ماهری به حساب می آید. خودش را استاد غذاهای ایتالیایی و فرانسوی میداند. اما از غذاهای چینی هم بدنش نمی آید. چند ماه از زندگی اش را صرف غذاهای آفریقایی کرده است . بعد از 3 ماه میفهمد که 5 کیلوگرم لاغر شده است. و باز به همان غذاهای چرب ایتالیایی رو می آورد. پوستش آنقدر برنزه است که دخترها آدرس محلی که برنزه کرده است را از او میپرسند. اما او همیشه دریا را با دست نشان میدهد. جایی که هیچ کس او را آنجا پیدا نخواهد کرد. جایی که گاهی زیادی از حد بی صدا و ترسناک می شود و مهمان های کنجکاوش را برای همیشه فراری می دهد. و حالا او ... 

وارد قایق 18 فوتیِ انگلیسی اش می شود . آن را به چشم یک "فراریِ" ایتالیایی میبیند. چرا که قرمز رنگ و شبیه به یک فراری طراحی شده است.برای آن 75 هزار پوند پول داده است.روکش سفیدِ چرمی اش را عوض کرده آن را به سیاه تغییر رنگ داده است. به فرمان قایق که در سمت راست قرار داده شده عادت کرده است . صدای موتور قایقش که محصول 2006 می باشد همسایه ها را بیدار می کند . او  زودتر از هر کسی از خواب بیدار شده و راهیِ محل کارش می شود. کت و شلوار مشکی به تن می کند. و همیشه 2 دکمه ی بالایی پیراهن هایش باز است و هرگز پیراهن هایش را از وقتی به ونیز آمده درون شلوارش قرار نداده است . هنوز  دوست ندارد کُتِ سفیدش را به تن کند. او اصلا دوست ندارد کت سفید بپوشد. اما تابستان که از راه برسد، از شدت گرما مجبور خواهد شد تا تغییر ذائقه بدهد.

قایقش را با تمام قدرت به راه می اندازد. او به سمت جزیزه ی"سن سِکوندو"حرکت میکند . جزیره را با سرعتِ زیاد یک بار دور می زند. این کار را برای احترام به این جزیره ی کوچک انجام میدهد. از دیدن "سن سِکوندو" همیشه شاد میشود. قایقش را به سمت یکی از طاق های پلی که نزدیک به سن سکوندو ساخته شده هدایت میکند.قطرات آب به روی کت گران قیمتش می چسبد.اما اهمیتی برایش ندارد. 5 دست دیگر از این کُتِ بی نام و نشان داخل کمدش وجود دارد . قایق تندرو اش را به سمت جزیره ی "نوآ" می کشاند. احساس خوبی به او دست میدهد. صورتش کمی خنک شده است . روزهای زوج روزهای قایق سواری او به حساب می آیند. جزیره ی "دِلِه ترزه " که اهل ونیز آن را ترزه صدا می زنند آنقدر کوچک است که دلش نمی آید فقط یک دور دورش بگردد. او همیشه حداقل 2 بار این کار را انجام می دهد. دندانهای سفید و منظم اش بعداز دور دوم کاملا مشخص می شوند . در این لحظات احساس سبکی و بچگی میکند . اما هرگز در زندگی اش بیشتر از این بچگی نکرده است. 

خیابانِ "دیِترو اِل ماگاتزینی" را با ماشین هایش تماشا میکند. خودش را بر روی قایق اش ترجیح می دهد. بیشترِ حواسش را به قایق رانی اش می دهد. چرا که قایق های بزرگ و کوچک میتوانند بدترین تصادف ها را با آن سرعتی که دارد برایش بوجود بیاورند . ایتالیایی ها همیشه در راندن پر خطر و سرعتی هستند . آن ها صاحبان لامبورگینی و فراری هستند. و او همیشه به ایتالیایی بودنش بیشتر از آمریکایی بودنش افتخار می کند. ساعت 7:05 شده است. شهر کم کم بیدار خواهد شد و خمیازه های صبحانه ی شهر، همان صدای قایق های توریستی و غیر توریستی اش خواهد بود. 

پُلِ " لونگو" صدای زندگی در شهر را نمایان می کند. توریست ها بیشتر از اهالی شهر سرو صدا دارند. همه نوع زبان از این جا به بعد شنیده میشود. ژاپنیها سحر خیزتر از دیگران و آماده ی هدر دادن یوروهایشان هستند. از "سَن باسِجیو" عبور میکند. رسوب آب را بر دیواره ی شهر حس میکند . روزهای زوج در کناره های دیوارها سفیدک های زیادی می بیند. خودش را به آن رسوبها نزدیک تر از خود شهر میبیند. هرچند مانند ونیز سن و سالی ندارد،اما سالهاست خودش را فرسوده و رسوب گذاشته میبیند.از مرکزِ دانشگاه زبان عبور میکند.و هتل"سن سِباستیانو" را دید میزند. روزگاری در آنجا خدمتکاری کار میکرد که فقط لباس قرمز به تن میکرد. اما چند ماهی است که از دخترک دیگر خبری ندارد. 

به سه راهیِ سن سباستیانو و " بِریاتی " می رسد و قایقش را به سمت غرب منحرف میکند. خودش هم خجالت میکشد که قایقش را تندتر از این براند. صدای قایقش حیای سکوت را میشکند . بعد از عبور از "بارباریو" و " لیتزا فوسینا " قایقش را به جنوبی ترین قسمت دانشگاه ونیز هدایت میکند . اسکله ی کوچکی آن جا وجود دارد. و سرایه دارِ دانشگاهِ ونیز همیشه برای استقبال از او با پر حرفی زیادی وارد قایقش میشود. طناب قایق را به جایِ محکمی میبندد و از بودجه ای که دانشگاه برای قایق ها تعیین کرده است، باک گازوئیل قایق را پر می کند.استاد نقاشیِ دانشگاهِ ونیز هنوز نفهمیده است که چه چیزی این همه وراجی راآن هم اول صبح باعث میشود.با آن سکوت معنا دارش هم تا به حال نتوانسته است به سرایه دارِ کچلِ چشم سبز چیزی بفهماند . هرگز این خصلتِ ایتالیاییها را نداشته است. خودش هم به این بخشِ آمریکایی اش احترام می گذارد و گاهی حتی به آن افتخار می کند. "سالواتوره اسونسون" روزهای زوج اینگونه وارد دانشگاه ونیز می شود...  

فصل هشتم : 

سه شنبه، 18 ژوئن . دانشگاه کلمبیا . منهتن.
این روزها اسمیت هنگام تدریس نمیفهمد که چه درس میدهد . آخرین روز های سال تحصیلیِ دانشگاهی در حال سپری شدن است و احساس می کند هر روز مغزش با مخلوط کنی عظیم میکس میشود.هیچکدام از کلاس هایش به منظور رفع اشکال برگزار نمیشوند. او حسابی از درس هایش عقب است . در طی هفته های گذشته تمام انرژی اش را بر روی تز احمقانه ای که برای پیشرفت کلمبیا داده اسـت صرف کرده و حالا سعی میکند برنامه های به همه ریخته اش را به هر نحوی که شده سازماندهی کند. هنوز کارهای زیادی دارد که باید انجام دهد. اساتید جدید برنامه های او را با عدم رعایتِ زمانِ مقرر شده برای ملاقات هـا  و مصاحبه هایشان بهم ریخته اند و در کنار بی برنامگی آنها باید بر کارهای عمرانی و امور مالی و امور خدمات علمی، ارتباطات داخلی و بین المللی دانشگاه، هماهنگی دانشگاه ها با یکدیگر، سیاست های علمی-آموزشی و پژوهشی دانشگاه نیز نظارت کند . دیـروز قبل از آنکه وارد کلاسش شود ، روزلا منشی جوانش ، گزارش مختصری از عملکردِ سالانه ی هیات امنای دانشگاه به او می دهد و نامه ای از دفترِ امور انضباطی و تخلفات دانشجوها به دستش می رسد که او را آشفته تر از هر زمان دیگری در تمام دوران زندگی اش می کند . و تازه از همه ی اینها آزار دهنده تر برای او شروع شدنِ فصل امتحانات تا یک هفته ی  دیگر خواهد بود که باعث خواهد شد، به کلاس های جبرانی روی بیاورد. 

بیش از نیمی از شاگردانش در کلاس های جبرانی شرکت نمیکنند . او روزهایی را که تدریس ندارد برای این کار انتخاب کرده  و کلاس های 3 واحدی را در بازه ی زمانیِ یک درسِ 9  واحدی ارائه می دهد. 4 روز در هفته برای 14 روز از ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر، تمامِ وقتش را درس میدهد.و وقت نهارش را در اتاقش به امضا زدن برگه هایی که گاهی نمیتواند درست متن آن ها را ببیند میگذراند. اسمیت این روزها زیاد این جمله را زیر لب زمزمه می کند : « عجب غلطی کردم...!»

شاگردهایش برای اولین بار در کل تاریخ تدریسش شادمان تر از هر زمان دیگری میباشند . کلاسهایش کنسل میشوند و بر روی بُرد به تعداد کلاسهای جبرانی دکتر اسمیت اضافه می شود. تابستان وقت سر خاراندن نخواهد داشت. از حالا غصه ی تابستان و برنامه هایش را میخورد. و از طرفی باید استراحت هم داشته باشد. او نمیتواند غر زدن های همسرش برای سفر به اروپا و یا آسیا را تحمل کند. این روزها حتی یادش می رود قبل از راهی شدن به دانشگاه دوش بگیرد. و کراواتش را چندین بار تا به حال روزلا برایش بسته است.

دانشجوهایش از او نمره طلب می کنند و با اعتراض به وضعیت این ترم و بهم ریخته بودند برگزاری کلاسهایش، او را سرزنش می کنند. خب حق هم دارند.40 هزار دلار در سال به دانشگاه دو دستی تقدیم میکنند. اسمیت از همین حالا میتواند حدس بزند که در نهایت باید برای اولین بار در تمام دوران تدریسش، قوی و ضعیف را یک جا پاس کند.

اسمیت جشن تولد 66 سالگی اش را در حالی که فقط همسرش در خانه بود حقیرانه برگزار کرده است. همسرش برای او کیک بزرگی سفارش داده بود ، اما خبری از بادکنک و آزین بندی خانه ی شان طبق سنت هر سال نبود . اسمیت با کمک همسرش 66 شمع بی زبان قرمز رنگ را روی کیک تولدش جاسازی می کند، اما او از50 سالگی به بعد هرگز نتوانسته است به تنهایی خودش شمع های کیک تولدش را فوت کند.چرا که همیشه در کنار او فرزندانش بودند تا با کمک آنها شمع ها به یکباره خاموش شوند.او همیشه عادت دارد به "جرارد اسمیت" پسر بزرگش که در کانادا معاملات ماشین های پر سرعت آلمانی و ایتالیایی میکند زنگ بزند و به شوخی بگوید که امسال دوست دارد کادو اش بزرگتر از سال قبل باشد. و یا به "سامانتا اسمیت" دخترش که در لیلِ فرانسه طراح لباس زنانه است سفارش ادکلن های فرانسوی بدهد. اما امسال هیچ کدام از فرزندانش به یاد او نیوفتادند . زندگی آنها هم پر دغدغه تر از هر زمان دیگری شده است. او 10 ژوئن 2013 به همسرش می گوید : « امسال بدترین جشن تولدی بود که در تمام طول زندگیم داشتم...»او حالا با عدم حضور فرزندانش برای تبریک تولد 66 سالگی اش خستگیِ این روزهای پر التهاب و استخوان خردکن را بیشتر از قبل حس میکند. 
دیروز بعد از آنکه آخرین کلاسش را به اتمام رساند فریاد زنان روزلا را به دفترش میکشاند و میگوید : «خدای من باورم نمیشه. انگاری استاد میلیونر رو به کلی از یاد بردم...!!»
او فورا به روزلا دستور می دهد که شماره ی دانشگاهِ ونیز را بگیرد.اما بعداز5 مرتبه تماس کسی گوشی را در ونیز بر نداشت.اسمیت که زمین
و زمان را فحش میداد گفته بود : « حتما نمیخوان این استادِ لعنتی رو از دست بدن . اما کور خوندن... من باید اون گردن کلفتِ آفتاب سوخته رو به هر قیمتی شده به منهتن بیارم ...» 

روزلا با تکان دادن سرش به شرق و غرب گفته بود:«قربان...!! فکر میکنم یه موضوعی رو به کلی فراموش کردین.منم همین الان یادم افتاد...!»
اسمیت : « چیو به کلی فراموش کردم ؟ این که این دو رگه ی لعنتی یه میلیونره ؟ آره، انگاری چند روزه با مشغله ای که دارم دیگه کابوسشو نمیبینم...!!» 
روزلا : « خدای من...!! اینکه ساعت ما 6 ساعت از ونیز عقب تره. در ونیز احتمالا هنوز مردم خوابن ...»
اسمیت با این جملات به کلی انگار آب یخ روی سرش ریخته باشند خاموش میشود. او روزهای سختی را سپری میکند . و حالا که ساعت از 9 گذشته است این پا و آن پا میکند . چرا که جِین به او گفته است برای ارتباط با استاد ایتالیایی حتما او را در جریان بگذارد. اما جِین هنوز سر و کله اش پیدا نشده است. 
اسمیت که نمیتواند بیشتر از این معطل کند بلند می گوید : « لعنت به تو جِین! خوبه بهش گفتم تا دیر وقت تو گالری نمونه . احتمالا تمام شبو با دوستاش از این نقاشی به اون نقاشی پریده و قطعا هم تا خرخره مست کرده و خوابیده ...!! »

سپس رو به روزلا می گوید : « الان ونیز ساعت چنده ؟»

روزلا : « 15:03 قربان ...»

اسمیت وحشت زده میگوید: « باید جین رو فراموش کنیم. زنگ بزن... و اِلا سرایه دارِ دانشگاه ونیز هم جمع میکنه و میره ...!!» 

روزلا شماره را تندتر از دفعه ی قبل می گیرد. او نیز تشنه ی شنیدنِ صدای استاد ایتالیا می باشد.  

روزلا تلفن را روی آیفن میگذارد.صدای بوق پشت سر هم شنیده میشود. اسمیت 5 مرتبه صدای بوق ها را می شمارد. به یکباره روزلا میگوید: « آه ... فکر میکنم رئیس دانشگاه ونیز گفته بود اسونسون فقط روزهای زوج کلاس داره قربان. اما امروز که سه شنبس ...!! »
اسمیت قبل از آن که سلول های مغزش بتوانند تحلیل درستی از حرفهای روزلا داشته باشند به یکباره آن صدای تو دماغی و خنده دار شنیده میشود. رئیس دانشگاه ونیز می گوید : « منتظرت بودم منهتن ...!!»   
روزلا این جمله را به سرعت ترجمه میکند.اسمیت حرفهایش را این بار میخواهد بدون ترس و رو دربایستی به زبان بیاورد.روزلا سلام و احوال پرسی او را ترجمه می کند . رئیس دانشگاهِ ونیز برای اولین بار است که صدای اسمیت را می شنود. 

رئیس دانشگاه ونیز : « فکر می کنم یا حواس پرتی دارید یا اوضاعتون خیلی بهم ریختس. بعد از تماس اولتون متوجه شدم که به تازگی کرسی ریاست رو تصاحب کردید دکتر اسمیت ...! »

اسمیت : « همینطوره...! قراره یک دگرگونی بزرگ در کلمبیا به وجود بیاریم . برای همـین از حالا که دانشگاه ها با اساتید قرارداد نبستن سعی کردیم اساتیدی که سابقه ی درخشانی دارن رو زیر ذره بین قرار بدیم...»  

رئیس دانشگاه ونیز : « درسته. قرار دادها میتونن دردسر ساز بشن . اما از اونجاییکه شما در تماس مجددتون تاخیر زیادی داشتید خودمون به پروفسور اسونسون اطلاع دادیم. ایشون پیشنهاد مذاکره با دانشگاهِ شمارو رد نکردن...»
اسمیت کمی هوای اطرافش سبکتر از قبل شده است و کراوات زردش را کمی شل تر می کند. با لحنی آرام میگوید : « این لطف بزرگی به من بوده جناب رئیس...»

رئیس دانشگاه ونیز : « لطف بزرگ رو شما خواهید کرد دکتر اسمیت . به هر حال ما هنوز با پروفسور قرار داد داریم. و شمـا باید اینو مد نظر قرار بدید. پروفسور تصمیم دارن با شما مستقیما صحبت کنن . امیدوارم بتونید از پس نیازهای ایشون بر بیاید دکتر ...»

اسمیت که نمیداند رئیس دانشگاه ونیز از چه نیازهایی صحبت میکند بدون فکر میگوید : «پس خوشحال میشم شماره ی ایشون رو داشته باشم قربان...!» 

رئیس دانشگاه ونیز با لحنی طمع کارانه که انگار شکار بزرگی به تورش افتاده می گوید : « البته دکتر اسمیت ...!! » 

سپس سکوت حاکم میشود.سکوتی که از قرار گرفتن کف دست رئیسِ دانشگاه ونیز بر روی دهانه ی گوشی تلفن دفترش به وجود آمده است.

سکوتی ناقص، که در تحرکِ دستهایش اصواتی را اجازه می دهد که از دفترش در ونیز به دفتر اسمیت در منهتن برسد.بعداز 10دقیقه صدایی

شنیده میشود : « آه دکتر اسمیت ... همیشه آخر سال دانشگاه ها بهم ریخته تر از هر زمان دیگه ای هستن . باید منو ببخشید... »  

اسمیت به شوخی می گوید : « فکر میکنم باید هزینه ی تماس بین المللی رو شما پرداخت کنید ...» 
رئیس دانشگاه ونیز با همان لحنِ قبل دوباره میگوید : « البته دکتر اسمیت ...!! » 

و به یکباره خنده ای از پشت تلفن شنیده می شود که اسمیت تابه حال از هیچ صاحب منصبی نشنیده است . رئیس دانشگاه ونیز دوباره غیبش میزند.
بعد از 3 دقیقه معطلی رئیس دانشگاه ونیز دوباره پشت خط می آید : « باز هم از شما عذر میخوام . یکی از منشی هامو فرستادم تا نامه ای که به مهر و امضای پروفسور اسونسون هست رو پیدا کنه که در اون ایشون اجازه ی در اختیار قرار دادن شمارشون رو دادن . هر چی سن و سال آدمیزاد بالاتر میره محتاط تر میشه . نمی دونم چرا بدونِ تماشای  دوباره ی امضای پروفسور اسـونسـون دلم رضا نمیده تا شمـارشـون رو در اختیارتون قرار بدم . به هر حال ایشون هیچ مشکلی از این بابت ندارن و ما از پروندشون شماره تلفن منزلشون رو پیدا کردیم. ظاهرا هیچ تلفن همراهی ندارن ...! » 
اسمیت هرگز از لحن صحبتهای رقیب ونیزی اش حالتی مبنی بر نارضایتی از این کار نمی بیند ، و حالا او بیشتر از آنکه خوشحال باشد ناراحتی در چهره اش موج میزند.چراکه رئیس دانشگاه ونیز از لغت"منشی هام" به جای "منشی" استفاده کرده است. و روزلا که نمی داند چرا اسمیت خوشحال نیست او را با تعجب تماشا میکند. اسمیت در این لحظات احساس میکند یک دانشگاه سطح پائین در اروپا بیشتر از او منشی دارد. از این بابت مانند یک زن احساس حسادت وجودش را احاطه کرده است.  

رئیس دانشگاه ونیز بلند میگوید : « لطفا یادداشت کنید ....  0390412770688»
فصل نهم : 

چهارشنبه ، 19 ژوئن . بروکلین . ساعت 10:45 . 
بعد از 4 روز جواب آزمایش خون پیتر آمده و حالا فورد او را به توماس جفرسون احضار کرده است . منشی دفتر فورد " ریتا وایت " که زنی میان سال است با او تماس می گیرد و از او میخواهد فورا خودش را به مدرسه برساند . سوزان و رولند تصمیم داشتند این بار باز هم مانند 14 ژوئن ، یعنی روزی که پیتر برای آزمایش خون به " مرکز DNA " بروکلین فرستاده شده بود همراه او بیایند . اما نزدیک به نیـم ساعت قبل پیتر با لحنی جدی مانع آن ها شد ، تا مانند پدر و مادرهایی که دختر بچه ی شان را به مدرسه می فرستند با او همراه نشوند . ریتای 45 ساله همیشه با او مهربان است.پیتر او را از هرکس دیگری در توماس جفرسون بیشتر دوست دارد و هر سال که پایش به اتاق مدیر باز میشود ریتا مانند سوزان برایش حرص و جوش میخورد.سوزان برایش تعریف کرده است که پیتر را از پرورشگاه آورده، که این باعث شده است او همواره پیتر را مانند پسرهایش دوست داشته باشد و حسابش را از دیگران جدا کند . پیتر از روی عـکسی که ریتا از خانواده اش روی میزکارش قرار داده بارها نقاشی کشیده است.زمان هایی که پایش به اتاق مدیر مدرسه باز میشود به عنوان دمِ دستی ترین سوژه، تصویر ریتا و خانواده اش را فورا شروع به کشیدن می کـند . اما هـر بار چیزی که حاصل کار پیتر میشود متفاوت تر از دفعة قبل از آب در می آید. پیتر هیچ وقت ریتا و پسرانش را به شکل هیولاهای معروفش تصویر نکرده است. آن ها را یا رئال، یا بصورت کارتون های خنده دار میکشد. و حالا "ریتا وایت" که طبق معمول عینکِ نزدیک بینش را روی بینی درازش گذاشته است و از درون دلـشوره پیتر را دارد به او که پشـت درب ورودی دفتر مـدیر مدرسه نشسته می گوید : « این بار دیگه برای چی پیتر ؟! میترسم این آزمایش های لعنتی آخرسر کار دستت بدن ...!! » 
پیتر از روی تاسف سرش را تکان می دهد و صورت ریتا را نیمه کاره رها می کند و می گوید : « اعتیاد ...! جدیدا قرصی شدم... » 

چشم های ریتا از کاسه بیرون می آیند . او لب پائینش را گاز کوچکی می گیرد و می گوید : « تو که از این کارا نمیکنی پیتر؟ میکنی؟» 

پیتر هوای ریه هایش را خالی می کند و با تاسف می گوید : « دیگه از شما انتظار نداشتم خانم وایت ...!! »

پیتر نگاهی به ریتا می اندازد. سپس در کمـتر از 3 ثانیه دستانش دوباره شروع به حرکت میکنند. صدای خِش خِش مداد طراحی، اتاق ساکت منشی را پر می کند. ریتا برای توجهی که پیتر به او نشان میدهد همیشه از او در خانه اش برای پسرها و همسرش تعریف میکند و نقاشیهایش را به آنها نشان می دهد. به یک باره صدای آیفن مُنشی بلند می شود . مارتین فورد از ریتا می خواهد تا پیتر را به اتاقش راهنمایی کند. 
پیتر نقاشی نیمه کاره اش را رها میکند و بر روی میز ریتا قرارش می دهد. ریتا مثل همیشه لبخند گرمی تحویل پیتر می دهد و در دلش آرزو می کند که این بار هم از داستانی که برایش درست کرده اند قسر در برود.
پیتر درحالیکه صورتش را موهایش احاطه کرده اند 2 بار در می زند و سپس وارد دفتر فورد می شود. باز هم کفتار و کرکس را در دفتر فورد میبیند.مارشال و دورانت آماده ی شکار، داخل اتاق منتظرش هستند. پیتر دوست دارد آنها را با دندان های گرگ هایی که آب دهانشان روی زمین چکه میکند نقاشی کند . اما در این لحظات به گرگ ها احترام میگذارد و فکرش را به صورت های نفرت انگیزشان منحرف میکند. فورد با آن ها صحبت های خصوصی کرده و زودتر از پیتر آنها را به اتاقش کشانده است. مارشال حسابی تهدید شده، اما در این لحظات فقط لبخند می زند . پیتر بر روی صندلی بزرگی که رو به روی میز بزرگِ فورد قرار دارد می نشیند. مارشال و دورانت پشت او نشسته اند.  
فورد : «آقای دراو ... امروز شمارو برای مشخص شدن وضعیت اتهامتون به اینجا کشوندیم. ما بر طبق جوابی که از آزمایشگاه مورد اعتمادمون دریافت کردیم این جلسه رو ترتیب دادیم . این ملاقات فقط به خاطر این هست که شما کار قانونی مارو از نزدیک مشاهده کنید تا بعدا حرف و حدیثی پیش نیاد. نامه کاملا در بسته هست و شما می تونید اون رو مشاهده کنید...»

پیتر که از لحن خشک و رسمی فورد خوشش نیامده با بی رغبتی پاکت نامه ی آزمایشش را در دستانش نگه میدارد.پاکت آزمایش هیچ جای خراشیدگی و دست خوردگی در آن دیده نمی شود.پس بدون آن که کلامی از حلقومش خارج شود سرش را به نشانه ی تایید و آمادگی برای شنیدنِ جوابِ آزمایش تکان می دهد. 

مارشال و دورانت پشت سر او، با نگاه هایی شیطنت وار، به مدیر مدرسه لبخندهایی شیطانی تحویل می دهند . مـارشال کاملا مطمئن است که اینبار پیتر را گیر انداخته. 

فورد : « پس اگر آقایان و خانم دورانت اجازه بدن بنده این پاکت رو باز می کنم تا حقیقت مشخص بشه ...» 

پیتر دوست ندارد صدای پچ پچ زن و شوهر خبیث را پشت سرش بشنود.صدای خنده های زیر لبی آنها اعصابش را خرد کرده است. فورد که مانند فیلم های کلاسیک پاکتِ آزمایش خون را توسط چاقوی مخصوصِ باز کردن نامه ها پاره میکند، بیشتر از قبل باعث شگفتی پیتر میشود. پیتر نمی داند دقیقا چه اتفاقی در دفتر مدیر در حال وقوع است . از نظر او همه چیز غیر واقعی به نظر می رسد. آنها انگار قبل از آنکه نامه را بخوانند می دانند که درون پاکت چه نوشته است . همه چیز بوی توطئه می دهد، طوریکه در این لحظات پیتر هم به خودش شک کرده است.

فورد بعد از بیرون آوردن نامه ی آزمایشگاه شروع به خواندن ِ آن می کند : « از طرف آزمایشگاه مرکزی DNAِ بروکلین . بدین وسیله و بر طبق درخواست مدیریت محترم دبیرستان توماس جفرسون ، نتیجه ی تست اعتیاد آقای پیتر دراو بدین شرح است: ...» 

پیتر به حالت نا آرامی بر روی صندلی اش لم داده است و پاهایش را تکان تکان میدهد. برای اولین بار احساس میکند مگس های زیر پاهایش می خواهند او را له کنند . به خودش شک کرده است و یقین ندارد که آزمایشش منفی خواهد بود . مارشال و دورانت هنوز نتیجه اعلام نشده، خوشحال به نظر می رسند. دورانت می خواهد فریاد بکشد و حتی از همین حالا در این فکر است که برای خودش نوشابه باز کند.

ناگهان فورد از روی متن میخواند : « این دانش آموز از هر نوع الکل و مواد نیرو زا چه مجاز و چه غیر مجاز و هر گونه ماده ی مخدر مبری و پاک است. ایشان در سلامت کامل بوده و دارای گروه خونی Oمثبت می باشد. با تشکر. آزمایشگاه مرکزی DNAِ بروکلین...» 

دندان های زردِ مارشال دیده می شوند،اما بیشتر به دندانهای کسی که از ترس جایش را خیس کرده باشد میماند، تا کسی که خوشحال است. دورانت بین دو داستان گیر افتاده است . اول داستان نوشابه باز کردنهای چند ثانیه قبلش . دوم داستان اخراج احتمالی اش از دبیرستان و البته بیچاره و آواره شدنِ دوباره اش در خیابان ها. او با شرایط خاصی در کنار مارشال کار پیدا کرده است. 

ظرف فقط یک دقیقه، سکوت مرگباری اتاق مدیر را فرا میگیرد. فقط صدای نفس کشیدنهای پیتر حالا شنیده میشود. دورانت احساس می کند دوباره باید به رقاصه گی هایش در نایت کلابِ کثیفی که برای اولین بار مارشال را در آن جا دیده بود باز گردد . مارشال او را 3 سال پیش به توماس جفرسون می آورد و از اعتبارش برای بازگشت دورانت به زندگیِ عادی مایه می گذارد. اما در این لحظات دورانت احساس میکند کار شرافتمندانه اش را برای همیشه از دست داده است. او خودش سالها قبل با مواد مخدر دست و پنجه نرم میکرد. هرچند در اوایل آشنایی اش با مارشال ، او به تزریق هایش برای زنده ماندن کمک کرده بود ، اما بعدها سعی کرد با او ازدواج کند و از آن وضع نکبت بار خـارجـش کند. دورانت که یک دورگه فرانسوی-آمریکایی میباشد، با کمک مارشال از اعتیاد خارج می شود.مارشال ابتدا او را برای هرزگی هایش می خواست اما بعد از ترک اعتیاد او را به همسری خود در می آورد. آنها هرگز بچه نمی خواهند. شاید برای این است که مارشال با او ازدواج کرده است. 

و حالا دندان هـای نیش راست پیتر کاملا نمایان شده اند . پوزخند بزرگی رو صورتش دیده میشود . فورد نمیداند باید چه کار کند. غرور او و صورت پیتر و چشم های از کاسه بیرون افتاده ی زن و شوهر خبیث فقط یک چیز کم دارد. نارنجکی که بین آن ها منفجر شود. 

نارنجکی که همان صدای ریتا وایت می تواند باشد . او در سکوتِ دفتر فورد همه ی ذهنها را متوجه خودش میکند : « آقای مدیر... از دانشگاه کلمبیا 2 نفر می خوان شما رو همین حالا ملاقات کنن ...! ظاهرا خیلی هم عجله دارن...!!» 

فورد که وضعیت را حالا به نفع خودش میبیند برای خلاص شدن از شرِ چشم غره های پیتر، فورا دستور می دهد تا پیتر، دورانت و مارشال از اتاقش خارج شوند . فورد دیگر کاری با آن ها ندارد . کمتر از  30 ثانیه 2 نفر از اعضای دانشگاه کلمبیا وارد اتاق مدیر می شوند. کُت و شلوار مشکلی به تن دارند و کراوات های قرمزشان ترس به اندام فورد انداخته است. آنها دست کم برای لباس هایشان 3000 دلار خرج کرده اند و بیشتر از آنکه به دانشگاهیان شباهت داشته باشند به ماموران فدرال شبیه هستند. هر دو با عینک آفتابی وارد دفتر فورد می شوند. 

کمی آن طرف تر پیتر پشت دربِ اتاق رئیس در کنار ریتا وایت ایستاده است. ریتا دستِ راست پیتر را گرفته و از اتفاقات داخل دفتر فورد با هیجان خاصی از او سوال میکند. در طرف دیگر زن و شوهر خبیث با یکدیگر مشاجره ی شان بالا گرفته است، در حالی که جرات ندارند اربده بکشند ، اما رگهای گردنشان از حرص و جوشی که می خورند بیرون زده است. مارشال رسما کبود شده و دورانت قطراتی از عرق روی پیشانی اش جمع شده است . انگار که فلفلِ سیاه به جای پاپ کرن قورت داده باشند، اسپندگونه بالا و پائین می پرند. پیتر و ریتا به آنها لبخند میزنند. مارشال چشمانش به چشمان پیتر تلاقی میکند.پیتر کار آنها را با کشیدن انگشت شصتش به زیر حلقومش تلافی میکند، اما ریتا مچ دست پیتر را فشار می دهد و اینگونه ناراضی بودنش را از حرکتی که انجام داده نشان میدهد . هر چند ریتا هم از این که پیتر یک بار دیگر قسر در رفته خوشحال است اما از آنجایی که او نیز داستان دورانت را میداند، نابودی او و مارشال را آرزو نمیکند. به یکباره صدای فورد از آیفن گوشی ریتا شنیده می شود. مارشال و دورانت با هیجان بیشتری برای صدای مارتین فورد گوش تیز میکنند.

فورد : « خانم وایت... آقای دراو هنوز در دسترس هستن... ؟! » 

سکوت به یکباره راهروها را فرا می گیرد . دورانت دوست دارد مانند مادر مرده ها در این لحظات گریه کند.

ریتا : « بله آقای فورد ...!» 

فورد : « مسئولین دانشگاه کلمبیا مایلن ایشون رو ببینن . لطفا آقای دراو رو به اتاق من بفرستید ...»
پیتر که از این مکالمه گیج شده است ، موهایش را به دستور ریتا پشت گوشش قرار می دهد و ریتا هم برای آن کـه ظاهـر او را دانش دانش آموزی تر کند، دکمه های تی-شرتش را برایش می بندد و یقه هایش را برایش پائین می دهـد . سپس با همان لبخند گرمِ همیشگی اش او را راهیِ دفتر فورد می کند. پیتر بر خلاف دفعه ی قبل دربِ دفتر فورد را نمیبنند...
مارشال و دورانت در برابر چشم های ریتا به تماشای دو تن از اعضای دانشگاه کلمبیا می پردازند. آنها خوش و بِشهای صمیمی و باور نکرردنیِ فورد با پیتر را مشاهده میکنند . فورد ظاهرا خوشحالتر از هر زمان دیگری  به نظر می آید. پیتر خجالت زده تر و شوکه تر از هر زمان دیگری، به مدیر مدرسه اش خیره شده است. چرا که لبخندهای مصنوعی فورد از صورتش محو نمی شود . او بلند می گوید : « بله بله...! ایشون یکی از بهترین دانش آموزان ما هستن . همین الان برای آینده ی ایشون جلسه ای برگزار کرده بودیم تا با مـشاوره ی بهـتر بتونن کالـج مـناسبی رو انتخاب کنن ...» 

پیتر که شاخ در آورده است سر میچرخواند و مارشال و دورانت را متعجب تر از خودش مییابد . نمیداند فورد چطور میتواند در عرض2دقیقه ماهیتش را بکلی تغییر دهد. ریتا نیز با تعجب در حال تماشای اوضاع داخل دفتر فورد دهانش باز مانده است. به یکباره اعضای دانشگاه کلمبیا از جایشان بلند میشوند و دست پیتر را مانند یک فراری میگیرند و از اتاق رئیس به همراه او خارج  میشوند . یکی از آنها که قد بلندتری دارد و ظاهرا رئیس آن یکی است دستش را دور گردن پیتر می اندازد . ظاهرا از دیدن پیتر حسابی به وجد آمده است. آن ها آرام آرام از مدرسه خارج  میشوند.ریتا 2دقیقه صبر میکند تا خارج شدن آنها را از مدرسه از پشت پنجره تماشا کند. پیتر در عین ناباوریِ ریتا، سوار مرسدس بنزِ CLS نقره ای رنگی میشود که محصول 2012 می باشد . تعـجبِ ریتا بیشتر از آن اسـت که هرگز در پارکینگ دبیرستان همتای آن را ندید است.مرسدس بنز که شیشه های تیره ای دارد،ظاهرا از قبل راننده ای داشته است.چراکه هیچکدام از مسئولینِ کلمبیا پشت فرمان نمی نشیند. 

برای چندمین بار صدای آیفن روی میز ریتا بلند می شود. اما این بار برخلاف چند دقیقه ی قبل ترس به جـان مـارشال و دورانت می اندازد. 

فورد فریاد زنان میگوید : « خانم وایت... آقای مارشال و خانم دورانت رو فورا به دفتر من بفرستید . فورا ...!! » 

مارشال حالا می تواند آب دهانِ فورد را که هنگام ادای کلمه ی "فورا " به اطراف پخش می شود به خوبی تصور کند. فورد وقتی عصبانی می شود آب دهانش همه جا را خیس می کند. و حالا ریتا مانند پیتر به آن ها لبخند می زند و برایشان دست تکان می دهد...
***
نیم ساعتِ قبل ، زمانی که صدای زنگ خانه ی دراو ها شنیده شد ، سوزان با هیجانی خاصی که انگار قرار است برای یک زندانیِ تازه از حبس آزاد شده درب خانه اش را باز کند ، برای پیتر دستگیره ی درب ورودی خانه را می چرخواند . اما برخلاف انتظارش با دو مرد بلند قامت، که کُت و شلوارهایی سیاه ، لباس هایی سفید و کراواتهایی قرمز به تن داشتند مواجه میشود. آنها حینِ مواجهه با سوزان عینکهای آفتابی شان را از چشمانشان بر نداشتند . برای همین سوزان حضور پلیس فدرال را پشت درب خانه اش احساس میکند و با این تصور به یکباره غش میکند. اما نمی فهمد چرا از کنار گوش های آنها، سیمی به لباسشان وارد نشده است. آنها بر خلاف معمول لبخند میزدند...!

پیش تر در فیلم ها دیده بود که هـرگز لبخند بر لبهای ماموران فدرال نمی آید. آنها بیشتر از این ها مهربان به نظر می آمدند. پیتر پشت سر آنها ایستاده بود. سوزان در آن لحظات نمی دانست برای اعتیاد، پیتر را دستگیر کرده اند یا پخش مواد مخدر.

مامور فدرالِ پیرتر به او گفته بود : « سلام خانم دراو ... ما از دانشگاه کلمبیا مزاحمتون میشیم ...» 

سوزان متوجه نشد که آن مردِ قد بلند و شیک پوش دقیقا چه گفته است . احساس میکرد چیزی از کلمبیا شنیده است. و از آن طرف ماموران فدرال متوجه نشدند که سوزان برای چه روی زمین در حال غش کردن است . اما سـوزان قبل از آن که کامـلا روی زمین پخش و پلا شود و عضلات پر از چربی اش مانند گوشت روی تخته ی قصابی ها روی زمین پهن شود، پیتر را در کلمبیا جزء یکی از پخش کننده های مواد مخدر تصور می کند. چرا که این همان فیلمی بود که شب قبلش آن را دیده بود. در فیلم پسرکِ جوانی برای  نجات جان خانواده اش مجبور به سفر به کلمبیا شده بود و با تریلی بزرگی 100 کیلوگرم مواد مخدر وارد کشورش کرده بود. پیتر هم در آن لحظاتِ پُر توهمِ سوزان، دست به چنین کاری زده بود . و سوزان قبل از آن که کاملا از هوش برود این را فهمیده بود . بیست دقیقه طول می کشد تا رولند و پیتر ، سوزان را به هوش می آورند . رولند حرص می خورد که چرا سوزان تا این حد بی جنبه است . بعـد از سال ها انسان های شیک پوش و تحصیل کرده به خانه ی آن ها وارد شده اند و با این کارِ سوزان احتمال راندن آنها کم نخواهد بود. 

و حالا سوزان با خوردن یک لیوانِ کامل از آبِ قند، روی کاناپه ای که دراز کشیده می نشیند . مامواران فدرال این بار عینکهایشان را برداشته اند و لبخند زنان او را تماشا می کنند. 

او که هنوز در شوک قرار دارد التماس کنان میگوید : « باور کنید من از 3 سالگی این بچه رو بزرگ کردم . نه اهل دود و دَمه، نه اهل مواد نه اهل معاشرت با هرزه های خیابونی . حتما اشتباه شده آقای ...؟!!» 

کسی که رو به روی سوزان نشسته می گوید : « مایکل هارولد ...» 

سوزان : « آقای مایکل هارولد ...! »

سوزان که اسم مامور فدرال برایش مسخره می آید در ِگوشی به رولند می گوید: «این مامور فدرال چه اسمی داره...؟! هیچ شباهتی به مامورای FBIی واقعی نداره...! تو همه ی فیلم ها خودشونو مامور فلانی صدا میزنن...! اما این...» 

رولند که نمی داند با حال و روزِ سوزان چه کند با تعجب و با صدای بلند می گوید : «مامور فدرال دیگه چیه زن؟! معلوم هست چی میگی ؟!»

مایکل هارولد و دستیارش هم، جملة اول رولند را به همان بلندیِ او تکرار میکنند . و بعد به یکدیگر ثانیه ای خیره میماندند. به یکباره همه می خندند الا سوزان... 

سوزان که متوجه دلیل خنده های آنها نشده است میگوید: «من که نمیفهمم...!! شماها برای چی میخندید؟پیتر رو به جرم فروش مواد مخدری که از کلمبیا وارد کرده دارن دستگیر می کنن، اونوقت شماها می خندید...؟! یا عیسی مسیح ، دنیا داره به کجا میره...!!» 

مایکل هارولد یک بارِ دیگر خودش را کامل معرفی میکند : « خانم دراو ....! من مایکل هارولد رئیس استعدادیابی دانشگاه کلمبیا هستم . امروز به همراه پسرتون پیتر به منزلتون اومدیم تا با هم بیشتر آشنا بشیم . به نظر ایشون استعداد خاصی هستن...!! » 

هارولد عاشق این اتفاقات عجیب و غریب در خانه های استعدادهای ناب اما بی پول است.جانش را بگیرند این لحظات را از دست نخواهد داد. برای همـین است  که سِمَت دیگری از اسمیت درخواست نکرده است . او شاید روزی ، دست به نگارش شیرین ترین خـاطـراتش از انتخـابِ استعدادهای درخشان بزند.   

سوزان که حسابی جا خورده است لب پائینی اش را گاز محکمی میگیرد و ساکت میشود . مایکل هارولد ادامه می دهد : « ما از طرف پروفسور اِستفان کانِلی، رئیس و استعدادیاب قبلی و بازنشسته ی دانشگاه کلمـبیا به اینجا اومـدیم . ایشـون از طریق یکی از معلم های دبیرستان توماس جفرسون که ظاهرا پیتر رو خیلی خوب میشناسن پیشنهاد دادن تا با شما ملاقاتی داشته باشیم . پروفسور کانِلی از بهترین و معروفترین استعداد یابهای سابقِ دانشگاه بحساب میان.بنابراین ما پیشنهاد ایشون رو رد نکردیم، چرا که معلمی که پسر شما رو به پروفسور معرفی کرده خودشون از استعدادهای خاص در رشته ی تحصیلیشون بحساب میان ، و ایشون هـم  از دانشگاه ما توسط پروفسور کانلی سالهای نه چندان دور بورسیه دریافت کردن. بنابراین ما برای این به منزل شما اومدیم که از نزدیک با پیتر آشنا بشیم خانم دراو ... »

بعد از اتمام جملات هارولد، سوزان دستان رولند را حسابی فشار می دهد، طوری که دست چپ رولند قرمز می شود. رولند که طبق معمول به یاد دوران دبیرستان خودش افتاده است از هارولد می پرسد : « کدوم یکی از معلم هـای دبیرستان توماس جفرسون پیتر رو به پروفسور کانلی معرفی کردن ؟» 

مایکل هارولد در لا به لای کاغذهایش اسمی پیدا میکند و آن را از رو میخواند: «دکتر آلن پارکر. معلم ریاضی پیتر. ایشون در رشته ی ریاضی

محض در کلمبیا دکتراشونو گرفتن . و بعد از مـدتی تدریس در دانشگاه ، دانشگاه رو ول کردن و در دبیرستان ها دوباره مشغول به کار شدن. ایشون یکی از استعدادهایی بودن که توسط پروفسور کانِلی بورسیه ی کاملِ دانشگاه بهشون تعلق گرفت...» 

پیتر که باورش نمی شود آلن او را به کلمبیا معرفی کرده است حسابی جا می خورد و بدنش گُر میگیرد . رولند باز هم اسم معلمی که میشنود برایش آشنا نیست. از خیر سوالی دیگر میگذرد. پیتر قبل تر از این ها به او گفته بود که بطور کلی کادر دبیرستان تغییر کرده است اما او هنوز هم فکر میکند باید کسی در توماس جفرسون باشد که او را بشناسد. ناگهان سوزان با هیجان خاصی در وجودش که لبخند خجالت آلودی را بر روی گونه هایش به وجود آورده است از جایش بلند می شود و می گوید : « شما امروز ناهار رو با ما می خورید آقایون...»

اما این جمله هرگز سوالی نیست . بنابر این هارولد و دستیارش که جای جوابی برایشان با فرار  سریع سوزان از جلوی چشمان شان باقی نمانده است، دهانهای بازشان که اعتراض آمیز میخواهند صدایی از خودشان تولید کنند را به سرعت میبندند. سوزان تصمیم گرفته است ناهار امروز را دو برابر کند . او حسابی حالا گرسنه اش شده است. "برایان دالاس" مشاور گروه ریاضی برای شروع کار سوال هایش را آماده کرده است : « از اونجایی که ما اصلا شمارو نمی شناسیم از سوالاتِ سطحی شروع میکنیم تا کم کم به سوالات سخت تر برسیم.پیتر به من بگو شما آخرین نمره ی درس ریاضیتون چی بوده پسرم ؟»
پیتر که شرمش می شود تا نمره ی ریاضی اش را بگوید با فشار چشم های رولند و با لرزشی در صدایش می گوید : « D...!! »

دالاس که تصور میکند پیتر با او شوخی کرده است دوباره میپرسد : « نه جدی میگم. نمرة ریاضیتون در آخرین امتحان کلاسی ای که داشتید. چون هنوز نمره های پایان ترم اعلام نشده بودن ...» 

پیتر نمی داند چطور به او به بفماند که نمرة او D شده است. با خودش تصور میکند اگر سوالاتِ سطحی اینگونه باشد سوالات سخت تر چطور خواهند بود؟ و از طرفی از اینکه نمره فاجعه اش را در کنار رولند یک بار دیگر فریاد بزند خجالت میکشد. بنابراین موهایش را دور گوشهایش فیکس میکند و با صدای بلندتری حین خاراندن چانه اش می گوید : « آخرین نمره ی ریاضیم که مربوط به 3 هفته ی قبلِ D بود. البته خودم فکر می کنم بیشتر لیاقتم Cِ منفی بود نه D...! »

هارولد تصور می کند باید نوع سوال تغییر کند. او احساس می کند پیتر استعدادهای دیگری در ریاضی دارد. اما ...

پیتر هرگز در ریاضیات استعدادی نداشته داشت . چرا که او از ریاضیات متنفر است . متنفر است چرا که در ریاضیات هرگز روح وجود ندارد و هرگز نمی تواند موضوعات علم ریاضی را که غالبا با فرمول های پیچیده همراه هستند به نقاشی های قابل فهم در بیاورد. با ریاضیات در بدو ورودش به مدرسه مشکل پیدا میکند . اما اینطور هم نبوده است که بخواهد به کلی دست از آن بشوید و دست روی دست بگذارد. سالهای نه چندان دور تصور میکرد با خواندنِ زندگی نامه ی ریاضی دان های بزرگ خواهد توانست ریاضیات را به زبان نقاشی برای خودش ترجمه کند. اما کشیدنِ نقاشی های مصوری از زندگیِ "ارشمیدُس" با آن منجنیقهایش، یا "آیزاک نیوتن" با تاخیر در مدرسه رفتنش و حتی بررسی زندگیِ " گاسپار مونژ" و "پیتر سیمون لاپلاس" هرگز او را در درس ریاضی به نمره ای بهتر از B منفی در تمام دوران تحصیلش نرساند . معلم های ریاضی دوره ی دبستانش ، نقاشی های بی نظیر او را برای معلم های هنر و نقاشی ارسال میکردند و پیتر آنها را به عنوان پروژه ی پایان ترم به آنها تحویل میداد و از آنها A مثبت می گرفت . او هرگز نتوانسته است بر  پایه ی تصوراتش از ریاضیات بصورت نقاشی چیز درستی دریافت کند. برای همین است که در این درس دست و پا میزند.
و حالا هارولد با تماشای پیتر با آن لباس های عجیب و غریبش تصور می کند او کسی مانند " لویی پاستور" کسی که در دوره ی لیسانس در درس شیمی در بین 22 نفر رتبه ی 22 را کسب کرد،و یا "امیل زولا" نویسنده ی بزرگ فرانسوی که در درس ادبیات همیشه صفر میگرفت باید باشد . هارولد لبخندی بزرگ روی لب هایش نقش بسته است. چرا که با تماشایِ رولند در کنارِ پیتر به این فکر افتاده است که شاید پیتر کسی مانند "پیکاسو" باشد . کسی که بدون حضور پدرش که در کنار او حین امتحانات می نشست نمیتوانست در درس هایش نمره ی قبولی کسب کند.   
برایان دالاس با اشاراتِ خوشبینانه ی  هارولد، جنس سوالش را تغییر می دهد : « خب از این سوال میگذریم. شما میتونید برای من اعداد چند رقمی رو با هم ضرب کنید ؟ نوابغ اصولا از این کارها میکنن. این نشون میده چقدر ذهنتون باز و آمادس...!! » 

پیتر لبخند زنان و با لحنِ طعنه آمیزی می گوید : « بله . چرا که نه ...؟! » 

برایان دالاس : « شما برای من عدد 2345678 رو در 6790212 ضرب کنید ...» 

پیتر با خنده سرش را تکان می دهد . هارولد احساس مـی کند نابغه را این بار به دام انداخته است و وقتش رسیده تا تور را بالا بکشد . اما در کمال ناباوریِ او، پیتر ساعت مچی اش را جلوی صورتش قرار میدهد و بعد از 10 ثانیه ور رفت با آن میگوید : « میشه یک بار دیگه اعداد رو از اول بگید. اصلا نتوستم حفظشون کنم ...!!» 

برایان، بی اراده در حالی که به چشم های هارولد زل زده است دوباره اعداد را از اول می خواند. 

پیتر با کمی تاخیر می گوید : « 1.59276509 ضرب در 10 به توان 13 . درسته ؟»

برایان نا امیدانه می گوید : « من فکر می کنم باید سوالاتمون رو از اولِ اول بپرسیم دوست من . آیا شما آقای پیتر دراو هستید ؟! » 

پیتر : « بله من پیتر دراو هستم ...! چطور مگه ؟!»

رولند با تعجب و با صدای آرامی رو به پیتر می گوید : « نمی دونستم ساعتت ماشین حساب هم داره ! چند خریدیش ؟» 

پیتر می گوید : « 2 سال پیش خودت کادو برام خریدی. روز تولدم . نمیدونم تو چند خریدیش ؟!»

رولند از خیر سوالی که کرده است مـی گذرد . حـالا یادش می آید که ساعت را از یکی از دوستانش خریده است . ساعتی که دست دوم بود. 

برایان که راضی نشده از پیتر می خـواهد تا کارت شناسایی اش را به او نشان دهد . پیتر کارت شناسایی اش را از جیب عقب شلوارش در می آورد . کارت گوشه هایش خم شده است . پیتر هرگز از کیف پول استفاده نمی کند . چراکه از برجسته شدنِ جیب عقب شلوارش متنفر است.

هارولد به عکس و اسمِ کارت شناسایی خیره  می شود . پیتر همانی اسـت که کانلـی و پارکـر او را معرفی کـرده اند . اما نمی داند دقیقا او چه استعدادی دارد. 

مایکل هارولد در حالیکه به سمت دالاس کمی خم شده و دستش را روی زانوی او گذاشته میگوید: «آقایون، باید چند لحظه مارو تنها بگذارید. امکانش هست ما کمی خصوصی با هم صحبت کنیم...؟!» 

پیتر به زور رولند را از جایش تکان می دهد. آن ها به طرف بهترین نقطه از خانه ی شان از نظر رولند حرکت می کنند. جاییکه سوزان درحال پخت و پز است و اصلا برایش مهم نیست که کلمبیایی ها با پیتر چه کار دارند. برای او همین که پیتر معتاد نیست و از فروشندگانِ مواد خدر به حساب نمی آید کفایت می کند.  

رولند سیب زمینی ها را ناخونک می زند. سوزان نمیتواند داد و بیدادهای معمول خودش را داشته باشد. پیتر سالاد ماکارونی را کمی می چشید اما سوزان هرگز او را به چیزی متهم نمیکند و این اعتراض رولند را باعث می شود. رولند با صدای آرامی فریاد میزند : « دیدی دیدی ؟ بازم تبعیض...! اونم تو خونه ی خودم . این غیر قابل تحمله...!!»

کمی آن طرف تر ، هارولد با تلفن همراهش صحبت میکند . او شماره ی کانلی را پیدا کرده و اول با هلنا خدمتکارش ، و بعد با خود او صحبت میکند : « پروفسور من هارولد از دانشگاه کلمبیا هستم. موردی که به من معرفی شده دقیقا در چه رشته ای استعداد دارن...؟!»

کانلی کمی فکر می کند و میگوید : « باید استعداد ریاضی باشه! چون آلن پارکر معلم ریاضیش این دانش آموز رو معرفی کرده. حتما در رشته ی ریاضیات استعداد دارن...» 

هارولد : « اما من اینطور فکر نمیکنم . چون نمره ی آخرین امتحان درس ریاضی این دانش آموز D بوده قربان...!!»

کانلی با تعجب و با صدای بلند می گوید : « D...؟! حتما اشتباهی شده...!!» 

هارولد : « آیا امکانش هست شماره ی آقای پارکر رو از شما بگیرم ؟ من باید هرچه زودتر با ایشون صحبت کنم !» 

هلنا بعد از یک دقیقه پشت خط می آید و شماره تلفن منزل پارکر را برای هارولد می خواند. 

آلن در حال خوردن ناهارش گوشی تلفنش را بر می دارد.   

هارولد: «سلام! من مایکل هارولد رئیس استعدادیابی دانشگاه کلمبیا هستم. میخواستم بدونم شما آقای پیتر دراو رو به دانشگاه معرفی کردین؟ پروفسور کانلی شما رو مُعرِف این دانش آموز عنوان کردن آیا این صحت داره ؟! » 

آلن با دهانی پر می گوید : « بله...! من این دانش آموز رو معرفی کردم . مشکلی پیش اومده ؟!» 

هارولد : « بله ...!! آخرین نمره ای که پیتر از شما گرفته چی بوده دکتر ؟» 

آلن به سراغ برگه هایش می رود. نیمی از برگه هایش را هنوز تصحیح نکرده است. کمی با برگه هایش ور میرود سپس برگه ی پیتر را از بین کاغذهای دیگر بیرون می کشد . برگه اش را تصحیح کرده است . با بی تفاوتی میگوید : « نمره ی نهایی ایشون C مثبت شده. فکر میکنم برای فارغ التحصیلی مشکلی نخواهد داشت ...!» 

هارولد وحشت زده میگوید : «اما خودتون هم میدونید که این نمرة یک استعداد درخشان نیست...!! شما دقیقا روی چه حسابی این دانش آموز رو مستحق دریافت بورسیه دونستید دکتر پارکر...؟!» 

هارولد این جمله را در حالی که رگ گردنش بیرون زده بیان می کند . ضربان قلبش بالا رفته و احساس می کند مسخره شده است.

آلن لبخند زنان رو به نقاشیِ قاب شده از پیتر مینشیند و میگوید : « آه پیرمردِ خرفت...!! حتما پروفسور یادش رفته به شما درست توضیح بده. من ایشون رو استعداد ریاضی معرفی نکردم. ایشون در نقاشی قابلیت های غیر قابل انکاری دارن...!! فکر میکنم اینو به پروفسور هم گفتم ...!»
هارولد با تعجب می گوید : « نقاشی ؟! اما ما فکر می کردیم شما در رشته ی ریاضی ... خیلی ممنونم دکتر پارکر ...! » 

و بدونِ خداحافظی تماس را قطع می کند. 

هارولد آب گلویش را فرو می دهد و آماده می شود تا موضوع را به دالاس توضیح دهد.اما قبل از آنکه از حلقومش صدایی شنیده شود سوزان از راه می رسد و فریاد زنان می گوید : « آقایون ناهار آمادس ... امیدوارم از دست پخت من خوشتون بیاد ...» 

***
اسمیت بعداز اتمامِ ساعتِ دومِ کلاسِ جبرانیِ واحدِ"اقتصادِ صنعتی"که آن را با یک سوم دانشجویانش به اتمام می رساند، به بهانه ی ترجمه زبان ایتالیایی ، روزلا را به خانه اش دعوت میکند . او با آب و تاب روزلا را تنها شخصِ توانا برای به تور انداختن کوسه ی ایتالیایی معرفی می کند . روزلا هم تعریف او را با دل و جانش باور می کند و بدون لحظه ای درنگ قبول می کند که حتما باید برای به خدمت گرفتن یکی از هم وطنانش به اسمیت کمک کند . روزلا خوب میداند اسمیت سخت ترین روزهای عمرش را سپری میکند. پیشنهادش را فورا قبول میکند و قبل از آنکه اسمیت از دانشگاه خارج شود به خانه رهسپار میشود. 

او که همیشه برایش سوال است که یک مدیر، یک رئیس و یا یک مسئول عالی رتبة نظامی چه خانه زندگی ای می تواند داشته باشد؟ با حس فضولی همیشگی اش دعوت اسمیت را قبول میکند.چراکه بارها درMTV دیده است که امثال سوپر استارهای ورزشی ای چون "شکیل اونیل" چه خانه و زندگی ای دارند ، اما هرگز خانه و زندگیِ یک پروفسورِ ثروتمند را در هیچ یک از شبکه ها نشان نمی دهند . روزلا فکر میکند شاید اسمیت هم مانند"اونیل" به اندازه ی کمد دیواری دو درِ خانه اش یخچال دوقلو داشته باشد و برای تماشای فیلمهای سینمایی، سینمای کوچکی با ظرفیت حداکثر30 نفر در خانه اش ساخته است. او با چنین حس و حالی به دعوت اسمیت لبیک میگوید. اما اسمیت از آنجایی که همسرش " لورا وِلینگتون" قرار است ساعت 15 را به همراهِ دوستانش به باشگاهِ تنیس برود جـرات کـرده اسـت تا روزلا  را به خانه اش دعوت کند. قرار آنها راس ساعت 15 خواهد بود. ساعتی که در ونیز 21 خواهد بود . اسمیت فکر میکند اسونسون هم مانند او باید روزهای زوجِ پر مشغله ای داشته باشد.بنابراین از نظر او این ساعت برای تماس با کوسه ی ایتالیایی مناسب ترین زمان خواهد بود. چرا که هم از کارهای خودش نمی افتد و هم در بین کارهای احتمالیِ اسونسون مزاحمتی برای او ایجاد نخواهد کرد... 
***
مایکل 2 همبرگر و یک بشقاب کامل سالاد ماکارونی خورده است . و حالا دارد سیب زمینی هایش را به عنوان دسر گاز مـی زند . 2 نوشیدنیِ معمولی و یک پپسی هم با تعارفهای سوزان قورت داده است . برایان به سالاد ماکارونی اکتفا کرده، و به خاطر این عفتی که به خرج داده است بیش از 20 بار از سوزان شنیده است که : « برای همینه که اینقدر لاغرمردنی هستی. خب بخور...! حتما زنت آشپزی بلد نیست ...!!»
و هارولد هم به همین تعداد دفعات به برایان چشمک زده است که یعنی" برایان هنوز زن نگرفته . با اینکه داره 45 ساله میشه ...» 
سوزان نصف یک همبرگر را در حلقش به زور جا کـرده اسـت .  رولند با چشم غره های متعددش هم نتوانست سوزان را مجاب کند تا ظرف سالاد و نصفه ی دیگرِ آن همبرگر را به او بدهد. او با اینکه 3 بشقاب کامل سیب زمینی خورده است با این حال در این لحظات کنسور لوبیایی که 2دقیقه ی پیش از کابینت آشپزخانه بیرون آورده است را دارد همان طور سرد سرد می بلعد. رولند عدم وجود وقت را دلیل سرد خوردن آن لوبیاها عنوان کرده است.هر چند سوزان برای نفخ معده ی او می ترسد نه چیز دیگری ، اما از وقتی که شروع به خوردنِ لوبیاها کرده است 2 بار گفته : «یه کم از آقای هارولد یاد بگیر رولند. هرچی گذاشتم جلوشون خوردن. اما مثل اینکه اگر تورو ولت کنم الوارهای این خونه رو هم گاز میزنی مرد...!!»
هارولد به این جمله ی سوزان 1 دقیقه بصورت آشکار و 1 دقیقه در دلش خندیده است.هارولد این دو چاقِ شکمو را "زن و شوهر های ابدی" اسم گذاری کرده است. سوزان حسابی از میهمان هایش پذیرایی کرده و پیتر فقط سیب زمینی خورده است. او همیشه سیب زمینی هایش را با سس کچاپ شست و شو می دهد. سوزان از این کارِ پیتر هرگز ناراحت نمی شود و این کارِ او را به عنوان یکی از عادت هایش برای میهمانها به نیکی یاد میکند. سوزان احساس میکند این تنها چیزی است که میتواند در جمع های غیرِ آشنا به وسیله ی آن، پیتر را فرزندِ واقعی خودش جا بزند . سوزان که حالا ظرف سالاد را دارد با انگشتش می لیسد و باعث حالت تهوعِ برایان شده است، آخرین قطرات نوشیدنی اش را هم از گلویش پائین میدهد.او هم زمان می تواند هم بنوشد و هم ببلعد. کاری که برایان هرگز حتی با ذهنش هم نمی تواند آن را انجام دهد چه رسد در عمل.   

سوزان حتی شکمِ راننده ی کلمبیایی ها را هم سیر کرده است. او با ظاهری دلنچسب  مهمان نوازی اش را به گردن کلفتهای منهتن ثابت کرده است. با آن بازوهای درشت و رانهای چاقش ، لاغر مردنی های پر افاده ی کلمبیا را شرمنده کرده است.

 هارولد، هنوز هم نفهمیده است که چطور بر سر سفره ی غریبه ها نشسته و یک ناهار مجانی گیرش آمده است.برایان با این که از نظر سوزان چیزی نخورده ، اعتراف میکند که تا به حال حتی در خانه ی مادرش نیز تا این حد نخورده است. و البته تا به حال اینقدر به او در خوردن زور نگفته اند . او از زمانی که بر روی صندلی های در حالِ وار  رفتنِ اتاق پذیرایی نشست، تقریبا هر 2 دقیقه با تعارفهای سوزان سرخ و سیاه شده است. زمانی که دانشجو بود یادش می آمد که از نداری خیارشور گاز می زد. آن هم زمانی که فردایش امتحان نهایی داشت. در آن زمان نان های باگت را همراه خیارشورها گاز می زد و احساس میکرد که مستقل شده است. 

برایان انگار از هارولد عجله ی بیشتری دارد . کتش را تنش می کند و می گوید : « خیلی ممنون خانم دراو. پذیراییِ خیلی خوب و مفصلی بود. واقعا شرمندمون کردید ...!» 

سوزان : « تو که اصلا چیزی نخوردی ...!! می خوای یه همبرگر برات درست کنم ؟ فقط دیگه گوجه فرنگی نداریم ...!»

برایان دوست دارد خودش را حلق آویز کند.سوزان این جمله را 23بار ظرف فقط 20دقیقه تکرار کرده است.سوزان با در هم فرو رفتن صورت برایان ، از حرفش پشیمان می شود. چون فکر می کند این لاغر مردنی آدم بشو نیست که نیست. 

برایان رو به هارولد میگوید : « فکر می کنم دیگه ما کاری اینجا نداشته باشیم . حداقل اینکه کاری از دست من بر نمیاد ...» 

هارولد به او حین صرف ناهار گفته است که پیتر یک نقاش با استعداد به حساب می آید  و آلن پارکر او را به عنوان یک استعداد در رشته ی نقاشی به دانشگاه معرفی کرده است نه یک ریاضی دان . پس برایان خودش را  اضافی تلقی می کند. هارولد دستی بر شکمش میکشد و بعد از خروج گاز معده اش که با دست راستش آن را مخفی می کند میگوید: « من فکر می کنم باید یه فرصت برای خودنمایی به پیتر بدیم. ما هنوز نبوغ پیتر رو هرگز به چشم ندیدیم ...!! این همه راه اومدیم تا چیزی گیرمون نیاد برایان ؟! » 

رولند بعداز تایید حرفهای هارولد با تکان دادن سرش میگوید : «بله بله...!! پیتر یه سوپر نقاشه. البته نه از اون نقاشایی که شما تصور می کنید»

رولند این جمله را با خنده ای خسته میگوید. او از این می ترسد که پیتر کارهای خارق العاده اش را نشان دهد. 

هارولد : « آقای دراو... شما شغلتون چیه ؟ » 

رولند : « من ؟ من نقاش هستم ...» 

هارولد : « چه جالب...! پس پدر و پسر هر دو هنرمند هستید...!»
رولند خجالت می کشد که ادامه دهد . حین خاراندن پس کله اش می گوید : « البته من نقاش ساختمان هستم نه نقاش هنری . هر چند نقاشی 

ساختمان هم هنر خودشو می طلبه ...! »

هارولد به یکباره به کلی مایوس میشود.  

برایان که راه فرار پیدا نکرده است برای آن که هر چه زودتر تکلیف روشن شود می گوید : « خب پس چرا معطلید؟ بهتره که نمونه ی نقاشی های پیتر رو ببینیم تا هنرش ثابت بشه... هر چند من یه ریاضی دان هستم، اما هر کس در وجودش فهمی از هنر وجود داره ... » 

جمع با تکان دادن سرشان حرف برایان را تایید می کنند . اما کسی دوست ندارد از جایش تکان بخورد . آنها بیش از حد سنگین شده اند و از بس خورده اند احساس گرما میکنند. برایان جمع را بی انگیزه می بیند. پس ابتدا خودش از جایش بلند می شود و رو به پیتر میگوید : « نقاشی هاتو کجا می کشی پیتر ؟ می تونیم بریم اون ها رو ببینیم ؟» 

پیتر با لحنی شل و وا رفته می گوید : « بله ...! چرا که نه... ؟!  اتاق زیرِ شیروانی...»

رولند، سوزان و مایکل با شنیدن اسم اتاق زیر شیروانی حالا بیشتر از قبل با صندلی شان احساس صمیمیت میکنند . اما به هر ترتیب بریانِ 60 کیلویی آنها را مجبور می کند تا از جایشان تکان بخورند. هارولد بعد از ناهار همیشه خوابش می گیرد . او 59 سال سن دارد. 

آن ها با اکراه از جایشان بلند می شوند . منظره ی اتاق پیتر برای سوزان و رولند داستان تازه ای ندارد. آنها خط مقدم جبهه را بارها دیده اند. هارولد تنها شانسی که آورده این است که خانه ی دراوها جمع و جورتر از این حرف ها می باشد، و مجبور نیست مسافت طولانی ای طی کند. اما تصور 12 پله تا اتاق شیروانی برایش غیر ممکن است. او هرگز دانش نقاشی ندارد. به نقاشی حتی علاقه هم ندارد. بنابراین از حرفی که زده پشیمان به نظر میرسد.فقط برای 12پله ای که پیش رو دارد. او یک تابستان کامل وقت دارد تا خانه های استعدادها را زیر و رو کند و احتمالا ناهارهای مجانیِ این چنینی بخورد. حالا در این فکر است که خوردن غذای مجانی چه کیفی می تواند داشته باشد... 

برایان جلوتر از دیگران با راهنمایی پیتر به سمت اتاق او در حرکت است . او فقط برای آن که  از شر دراوها و غـذاهای چربشان خلاص شود دست به اینکار زده، و هارولد این را خوب می داند. برای همین هارولد پشت سر او نیشش باز است.  

برایان دستگیره در را می چرخاند. اما در باز نمی شود. پیتر تازه یادش آمده که درب اتاقش را مثل همیشه قفل کرده است. کلید را از جیبش در می آورد و انگار که گناهی کرده باشد با پریشانی درب اتاق را باز می کند . آن ها پشت درب اتاق پیتر قطار وار صف کشیده اند. برایان از همه جلوتر و پیتر پشت سر او قرار دارد . هارولد با احـساس سرگیجه پشت سر پیتر ایستاده است . در راه پله ی ورودی اتاق شیروانی فقط به عرض یک نفر جا برای ایستادن وجود دارد. رولند و سوزان همیشه وقتی در اتاق پیتر اتفاق غیر مترقبه ای رخ می دهد از پهلو وارد می شوند. شکم هایشان راه را بند می آورد. 

برایان بالاخره وارد اتاق میشود.هارولد انتظار دارد تا برایان کمی جلوتر برود تا پشت سری هایش بتوانند مانند او وارد اتاقِ زیر شیروانی شوند. اما او همچنان میخکوب ایستاده و راه را بند آورده است . رولند که عرقش در آمده درِ گوشی به  سوزان مـی گوید : « این نیـم وجبی داره چه غلطی میکنه ؟! » 

سوزان برای این حرف به او چشم غره های همیشگی را نشان میدهد و بازویش را نیشگون میگیرد.اما رولند هیچ عکس العملی نشان نمی دهد. بدن رولند به نظر ضد گلوله میرسد.

پیتر می داند که برایان برای چه متوقف شده است.پس او را محترمانه کمی به جلو هل می دهد.صدای تنگ شدن نفس های هارود در راه پله شنیده می شود . بالاخره برایان دالاس یک قدم به جلو حرکت میکند و راه باز می شود . هارولد سرش  را به علامت پشیمانی به شرق و غرب تکان می دهد . اما مانند اولین باری که سوزان و رولند این منظره یعنی اتاق پیتر را دیده بودند دهان او نیز مانند برایان حین ورود به اتاق زیر شیروانی باز میماند . پیتر لبخندهای رولند را می بیند که برای تعجب کلمبیایی ها شیطنت وار روی لب هایش نقش بسته است. سوزان نگرانتر از هر زمان دیگری منتظر واقعه ی بدی در آن اتاق نا امن می باشد . دلش طاقـت نمی آورد، ناگهان بلند و با لحنی دلواپس میگوید : «مراقب باشید مراقب باشید ...!! پاتونو به سمت مرکز اتاق نذارید ...» 

هارولد که محو دیوارها شده است با شنیده شدنِ صدای جیرجیرِ الوارهای کف اتاق، فریادهای سوزان را جدی میگیرد. رولند همچنان با هیجان لبخند میزند و مانند کودکی 3 ساله ذوق زده به نظر می رسد. او به عنوان یک پدر خوانده به خودش در این لحظات افتخار می کند که یتیمی که بزرگ کرده است باعث تحیرِ گردن کلفت های شیک پوش منهتن شده است.  

برایان شاهد کاغذدیواریِ بزرگی است که حاصل ساعتها روز نقاشی و طراحی با انواع لوازم نقاشی مانند مداد رنگی، زغال، آبرنگ، پاستل، رنگ و روغن و غیره بوده است. اما به غیر از نقاشی ها چیزهای دیدنیِ دیگری در اتاق پیتر به چشم هایش راه پیدا کرده اند. 

برایان تکه هایی از ساچمه های اسلحه ی شاتگان را در پایه های تختِ چوبی پیتر با انگشتانش لمس میکند . سپس چشمش به قطعه ای فلزی و خاکستری رنگ می افتد که کنار تخت افتاده است و نام و آرم نیروی هوایی ایالات متحده روی آن دیده می شود . برایان آن را بر میدارد و بر روی علامتی که به شکل ستاره طراحی شده دست می کشد. از پیتر می پرسد : « این دیگه چیه پیتر ؟! »

پیتر پشت گردنش را میخاراند و میگوید : « بخشی از  یه بمب هیدروژنیه که در صحرای نوادا در سال 95 در یک مانور منفجر شده...» برایان با این توضیح میخوب می شود و به پیتر مانند احمق ها زل می زند. 

تاریکیِ اتاق ، هارولد را کمی اذیت می کند . نور از پنجرة کاغذ پیچ شده به سختی به داخلِ اتاق وارد میشود . بنابراین بدون اجازه کلید برق را فشار میدهد تا نور بهتر از قبل اتاق پیتر را نمایش دهد.با تابش نور به اشیاءِ عجیب و غریبِ داخل اتاق، چشم های هارولد برروی طاقچه های کوچکی که روی دیوار درست شده متمرکز میشوند.احساس میکند در این لحظات هِرم جدیدی در مصر کشف شده و او دارد وسایل ناشناخته ی بکر ترین هرم دنیا را مشاهده می کند. وسایلی که می تواند قسم بخورد برای اولین بار است آنها را میبیند. برایان دالاس به یکباره میگوید : «آه ...!! واقعا متاسفم پیتر ؟!»

چرا که تازه فهمیده است دارد بر روی نقاشیهایی که به کف اتاق چسبانده شده اند راه می رود. پیتر بی اهمیت بودنِ موضوع را به او تفهیم می کند . اما حالا برایان و هارولد انگار که در معبدِ یک هندو با کفش وارد شده باشند احساس ناخوشایندی از راه رفتن بر روی نقاشیهای مختلفِ پیتر در وجودشان حس می کنند. مخصوصا برایان که چشم هایش متعجبانه عکس هایی از ریاضی دانان بزرگ جهان را سیر میکند. او نمیتواند هنرِ  پیتر در کشیدنِ صورتِ آنها را انکار کند . اما فکر میکند پیتر حسابی از ریاضی دان ها متنفر است. سعی میکند برای کمترین ادای احترام هم که شده، حداقل پایش را بر صورتِ "آلن تورینگ"، "رنه دِکارت" و "کارل فِردریش گاوس" نگذارد. آخر آنها اسطوره های برایان دالاس در تمام زندگیِ تحصیلی اش می باشند. 

رولند با دست به ظرفی پلاستیکی که بالای آن سوراخ شده اشاره میکند.او همچنان لبخند های ذوق زده اش را نشان کلمبیاییها میدهد. هارولد ظرف را بر میدارد و درحالیکه چشم هایش را نمی تواند از عکسی که از انفجار اتمی هیروشیما در برابرش قرار دارد منحرف کند به کُندی به آنچه درونِ ظرف کِدِر پلاستیکی وجود دارد خیره می شود . به یک باره بدنش لرزش خفیفی پیدا میکند و از تماشای آنچه در ظرف قرار دارد پشیمان می شود. وحشت زده می گوید : « آه لعنتی...!! این که یه سوسکه؟ چقدرم زشته ...!! » 

پیتر با لبخند بزرگی بر روی صورتش می گوید : « مربوط به حادثه ی هوایی هیروشیماس. این یکی از اون سوسکهایی هست که با وجود انفجار اتمی زنده میمونه. البته قبلا از وسط 2 نصف شده بود. خودشو دوباره بازسازی کرده. برای همین اسمشو "هیرو" گذاشتم. فکر می کنم خودشم خوشش میاد ...! »

و سوزان با لبخندی مادرانه حرف های پیتر را تایید میکند. 

هارولد با تعجب می گوید : « مگه سوسک ها می تونن این همه مدت دووم بیارن و نمیرن ؟ اون اتفاق مال 60-70 ساله پیشه...!! »

پیتر هرگز نمیتواند موضوعی با این پیچیدگی را برای هارولد توضیح دهد. موضوعی که مانند دیگر اتفاقاتِ عجیب و غریبی که برایش رخ داده است پاسخ روشنی برایشان ندارد. فقط می تواند آن اتفاقات را در ذهنش مرور کند. 6 سال قبل، بعد از آنکه عکس های انفجار هیروشیما را از داخل یک مجله ی سیاسی پیدا کرد و مطالبش را خواند ، تصمیم گرفت تا آن را نقاشی کند. اما وقتی بعد از انفجار وحشت زده از درونِ نقاشی بیرون آمده بود به غیر از شیشه خرده های اطرافش که حاصل منفجر شدنِ پنجره ی اتاقش بود "هیرو"  را نیز زنده پیدا می کند. هیرو را به چشم یک بازمانده از آن جنایت بعد از آن روز در اتاقش نگهدای کرد و در کمال تعجبش، این سوسکِ جان سخت، خودش را ترمیم می کرد. رولند آن روز بالای سرش می خندید و سوزان گریه میکرد.   

برایان که اشیاءِ اطرفش را نمیفهمد ، با تعجب نمونه های آبهای اقیانوسها و دریاهای مختلف را که بر طاقچه ی کوچکی مرتب شده اند تماشا میکند . پیتر برای آنکه کلمبیایی ها را از اشیاءِ بر جای مانده از سفرهایی که در نقاشی هایش داشته است منحرف کند، کمد لباس هایش را به آنها نشان می دهد . هارولد علاقه ای به دیدن لباس های پسرهای جوان ندارد. گاهی دیده است این گروه سنی حتی لباسهای دخترها را به تن میکنند. مخصوصا آنهایی که هنرمند و آزاد اندیش هستند. اما برایان مشتاق تر از این حرفها به نظر می آید و در این لحظات اصلا یادش نمی آید که چند دقیقه ی قبل خواهان فرار از خانه دراو ها بود . چشـم هـای  گِرد شده اش را به هارولد نشان می دهد و با دست به بیش از صد کیلوگرم کاغذِ نقاشی شده اشاره می کند. آنها از دوران 3 سالگی پیتر تا به حال برایش بر جای مانده اند. سوزان با دیدن نقاشی های قدیمیِ او، اشک در چشمانش حلقه میزند. ماجرای برخی از آنها را کاملا به خاطر می آورد. مخصوصا آن هایی که او و رولند را به مطلب روانشناسانشان کشانده بودند . برایان از دیدنِ آجر قرمزی که در میان کاغذها رها شده با تعجب می پرسد : « هه ...!! یه آجر...!! این اینجا چکار می کنه ؟!» 
پیتر که یادش می آید برای این آجر جای مناسبی پیدا نکرده بود و بعد در بین نقاشی آن را رها کرده بود، میگوید: « هاه...! به کلی از یاد برده بودمش...! این یکی از آجرهای سیمانیِ دیوار برلینِ شرقیِ که بعد از تخریبِ دیوارِ معروف ، سالم می مونه . مـن اینو یادگاری پیش خودم نگه داشتم . شاید بیش از 10 بار روش نقاشی کشیده شده. پرچم آلمان روش به خوبی دیده میشه ...»

سوزان به خوبی در یادش هست که پیتر یکی از بلندترین فریادهایش را حین آشکار شدنِ این آجرِ سیمانی در خیابان استنلی کشیده بود.او آن زمان کلاس سوم راهنمایی بود . سوزان مـجبور شد او را به مطب دکتر برساند . انگشت شصت پای پیتر را آتل بستند و دکتر نمیدانست یک آجر چطور می تواند از بِرلین به یکباره روی پای یک شهروندآمریکایی در بروکلین سقوط کند . سوزان آن زمان نفهم بودنِ دکتر را دلیل عدم درک ماجرا می دانست . او کم کم برای حرفهای روانشناسان و پزشکان پوستش کلفت تر و کلفت تر میشد. اما هرگز نمیتوانست برای دیگران ماجراهایی که دیده را ثابت کند.

برایان دستمال چهار-خانه ای پیدا کرده است. آن را روی دوشش میگذارد و رو به هارولد میگوید : « بهم میاد؟ من از این دستمال گردنها در حمله ارتش به عراق دیده بودم. اینجا چیکار میکنه ؟»

هارولد احساس میکند برایان عقل از سرش پریده است . بدون اجازه و گستاخانه دسـتمال گردنِ پیتر را برداشته است و با آن شو اجرا میکند. پیتر میگوید : « بله این یه یادگاری از جنگ عراقه. از بغداد آوردمش. یکی از مسلمون های عراقی به من هدیه داد. به این دستمال ها به عربی چفیه میگن ...» 

برایان دقیقا اسم دستمالِ عربی را متوجه نمیشود . اما رویش نمیشود تا یک بار دیگر اسم دستمال را از او بپرسد. با تعجب میگوید : « این همه سفر ؟ واقعا جالبه ؟ ولی من اصلا متوجه نمیشم...! چطوری با این سن کم تونستی این همه جارو ببینی؟» 

رولند که چشم های برایان به او افتاده است فکر می کند برایان از او سوال کرده است . پس می گوید : « من جایی نرفتم ! خوده پیتر این جاها رو گشته . تازه بهم قول داده جاهای جدیدی رو که تا بحال ندیده بره ... من که هر روز برای ماجراجویی پیتر لحظه شماری میکنم ...» 

رولند همچنان به چهاردهمین اتفاق و سفرهای پیتر فکر می کـند و می ترسد سوژه ی داستانش از همین جا یعنی با ملاقات کلمبیائیها لو برود. پیتر میگوید : « من هیچ سفری نرفتم. من از زمانی که یادم میاد در بروکلین بودم و همین جا بزرگ شدم...» 

سوزان سرش را به علامت تصدیقِ پیتر تکان میدهد. هارولد می پرسد : «خب پس چطور تونستی از عراق ، ژاپن و اقیانوس ها یادگاری بیاری، در حالی که اصلا از بروکلین خارج نشدی ؟» 

پیتر موضوع را برای آنها غیر قابل درک میداند. بوم نقاشی اش برگه یA3 سفیدی را محکم چسبیده است. با انگشت سبابه اش به بوم اشاره می کند و میگوید : « از طریق نقاشی هام ...»  و این جمله را طوری میگوید که بعد از آن سکوت سنگینی در اتاق حاکم می شود. 
برایان با تماشای اطرافش دهان باز می کند : « هاه...! فهمیدم...! تو در تصوراتت به این اماکن سفر کردی . اما بگـو ببیـنم چه کـسی برات این یادگاری هارو آورده؟ بعضی هاشون میتونن قیمتی باشن ...! » 

پیتر : « کسی برای من اینها رو یادگاری نیاورده . این ها رو خودم به این اتاق آوردم . هر چند باید اعتراف کنم خیلی از این ها خودشون با من داخل اتاق شدن...» 

برایان اصلا سر در نمی آورد پیتر از چه چیزی صحبت می کند . این همان چیزی است که سال ها باعث آزار سوزان و رولند شده است. برای هیچکس اتفاق نیوفتاده است که توسط یک بوم نقاشی به نقاط مختلفی در دنیا سفر کند و حتی از آنجا یادگاری بیاورد.   

پیتر تصمیم می گیرد تا برای آنها نقاشی کند. به هیچ صورتی نمی تواند آنها را قانع کند ، مگر آنکه آنها را در سفرهایی که درون نقاشی هایش تجربه میکند، با خودش تا آنجا که ممکن است همراه کند.

هر چهار نفرشان را روی تختش مینشاند. سوزان و رولند نیمه ی راست را پر میکنند و هارولد و برایان نیز نیمه ی چپ را. خودش نیز بر روی صندلی ای که رو به روی بوم قرار دارد مینشیند. بوم درست پشت به تختش قرار دارد.حالا به این فکر میکند که باید چه چیزی بکشد تا آنها باورشان شود . او همیشه عاشق انفجار بوده و هست. چرا که آثارِ انفجارها میتواند مانند کشیدنِ گوششان آنها را شوکه کند. اما میترسد این بار اتاق و خانه با هم منفجر شوند . کف پوش بسیار نا امن شده است. پیتر سوژه ی دیگری به ذهنش می رسد. میگوید : « چطوره براتون از قطب جنوب بکشم، هوم ؟ با یه کوه یخی چطورید ؟ » 

رولند برای اولین بار است که پیتر را در آن ناحیه تصور می کند . او هرگز به قطب جنوب قدم نگذاشته است. به ساعتِ اتاق پیتر که در لا به لای نقاشیهای روی دیوار وسیله ای اضافه به نظر می آید نگاه میکند . ساعت 14:25 شده است. آنها با ارتفاعی که نسبت به سطح زمین دارند کم کم ذوب خواهند شد و رولند با ایده ی کـوهِ یخی احساس گرمای شدیدی را در زیر بغل هایش حالا حس میکند. پیتر از لپ تاپش عکسی رااز قطب جنوب انتخاب میکند.و برای آنکه حاضرین عکس را تایید کنند از آن ها سوال میکند. و حالا همگی آنها با تماشای کوه یخی در کنار یکدیگر احساس گرمای شدیدی می کنند . هر چند هیچ کدامشان جرات ندارند جایشان را عوض کنند.

پیتر مدادهای آبی و سیاهش را از جا مدادی خارج می کند .ابتدا به صفحه ی لپ تاپ و بعد به بوم نقاشی خیره  می شود. فضای قطب جنوب را تصور می کند. هارولد و برایان فکر میکنند پیتر می خواهد عکس آنها را احتمالا در کنار آن کوه یخی بکشد. جایی که سرمای آن فضا را در این لحظات شدیدا نیاز دارند. هیچ سیستم سرمایشی ای در اتاق پیتر نمی بینند. 

نه یک کولر گازی و نه یک پنکه . حتی آن پنجره ی با روزنامه پوشانده شده هم باز نمی باشد . آن ها با اولین حرکاتِ دستانِ پیتر مانند چوبِ خُشک سر جایشان سیخ می شوند. هر دوی آنها فیلم هایی از پادشاهان دیده اند که پورتره ی شان را نقاشانِ درباری می کشیدند . برای همین در فکر و خیال فیلمهای سینمایی، شق و رق سرجایشان آرام میگیرند.صدای کشیده شدنِ مداد طراحی بر روی کاغذی که روی بوم ثابت شده است احساس لذت بخشی به رولند می دهد. او منتظر است تا پیتر نه تنها خودش را بلکه کلمبیایی ها را شوکه کند و حتی مثل همیشه سوزان را بترساند . رولند خبر ندارد که پیتر در هر دقیقه  یک درجه از حرارت بدنش دارد کم میشود . او فعلا دارد از آنچه می کشد لذت میبرد. و شاید رولند دوست دارد دمای 34 درجه ای بدن او را تجربه کند.گرمای هوای اتاق پیتر چیزی حدود 35 درجه است. و با چربیهایی که رولند و سوزان ذخیره کرده اند و با کت و شلوارهای نخی ای که کلمبیایی ها به تن دارند ، از زیر بغل های میهمانانِ پیتر ، عرق مانند آبشار در حال جاری شدن است . پهنای بدنِ رولند و سوزان دو برابرِ کُلِ عرض برایان و مایکل است. آنها تقریبا می توانیم بگوئیم به هم چسبیده اند. هارولد کم کم روی پیشانی اش دارد عرق جمع میشود . برایان با ترسی احمقانه سرش را کج میکند و با دهانش گلویش را فوت میکند. او در این فکر خیال است که اگر پیتر آن ها را در کنارِ کوه یخی درحال کشیدن است پس چرا هرگز چشم به آنها نمیدوزد . او با اینکه چشم های پیتر را در این 8 دقیقه ندیده است باز هم جرات ندارد در برابر دیوانه ی نقاشی ای چون پیتر کراواتش را کمی آزادتر کند.

 پیتر دیگر به لپ تاپش نگاه نمی کند. اتاقش که هوایی در آن جریان ندارد لحظه به لحظه گرم تر می شود. سوازن حتی به دربِ اتاق پیتر هم دیگر امیدی ندارد . چرا که احساس میکند حتی از آن در ، هوای گرم دارد به داخل اتاق وارد میشود و هارولد حالا احساس میکند تنگیِ نفسی خفیف به دلیل کمبود اکسیژن دارد او را آزار می دهد . دوست دارد از جایش بلند شود و سرش را از وسطِ آن روزنامه ی نیویورکی به بیرون از چهارچوب خانه ی دراو ها فرو کند . اما صـدای تُند شدنِ دستانِ پیتر این حرکتِ جنون زده را مانع می شود. چرا که جنونِ دستانِ در حال حرکتِ پیتر او را کمی شوکه کرده است . هرگز پیتر و دستانش را نمی بیند. او ساکت تر از دیوارها به نظر می رسد. هارولد اعتقاد دارد اساتیدِ نقاشی هم حین نقاشی کشیدن، کمی با اطرافیانشان گپ می زنند و حتی برای رفع خستگیِ عضلاتشان کمی شوخی میکنند . اما او خبر ندارد که آن پشت پیتر، مردمکهای چشم هایش گشاد شده اند.او در حال کشیدنِ کوه یخی به سانِ مرده ای متحرک ترسناک شده است.سایه ی عرق، زیر-بغل های  سوزان و رولند را احاطه کرده است . رولند احساس میکند در یک لحظه 2 قطره ی آبکی بر روی رانِ راستِ پیتر فرود آمد . و حتی برایان احساس می کند به واسطه ی گرمای شدید اتاق توهمی شده است، چرا که چند لحظه قبل تصور میکند با چشم هایش، بخارِ آب یا دودِ رقیقی را که از وسطِ بوم رو به بالا جریان پیدا می کرد دیده است . در حالیکه هرگز بوی دود سیگار در اتاقِ پیتر احساس نمیشود. هارولد احساس میکند در سونای خشک نشسته است و برایان نیز حالا دچار تنگی نفسِ او شده است.

سوزان به ساعت نگاهی می اندازد . ساعت 14:37 شده است. آرام به پیتر میگوید : « پیتر پسرم ...! فکر میکنی باید چند دقیقه دیگه همینطور

میخکوب بشینیم...؟» 

 اما از پیتر جوابی به سوزان نمیرسد. رولند دست چپ او را که آزاد تر به نظر می رسد از زیرِ بوم به خوبی مشاهده میکند. پوست بدن پیتر را قرمز رنگ میبیند.به پوست دست خودش خیره میشود و دستان خودش را قرمز تر از او می یابد. برایان نیز چنین تصوری دارد. اما او احساس میکند این قرمزی کمی به کبودی شباهت دارد.انگار که دست چپ پیتر در مراحل اولیه بعداز ضربه ای شدید است. سوزان با تماشای ساعت، که 14:40 را نشان می دهد دلواپس می شود . او تنها کسی است که میتواند با کمی به سمت چپ متمایل شدن، نیمی از صورتِ پیتر را تماشا کند.اما دو-دل از اینکار، هوای ریه هایش را خالی می کند. رولند که گلویش کاملا خیس به نظر می آید با لحنی که انگار میخواهد شوخی کند اما خجالت می کشد رو به هارولد می گوید : « حتما داره بهترین کارشو براتون انجام میده آقای هارولد . پیتر از اینکه  به یه دانشگاه خوب بره این اواخر زیاد غر میزنه . برای همینه که الان چیزی نمیگه . فکر میکنم حسابی توی نقاشیش غرق شده . میخواد خودشو به شما ثابت کنه ...» 

سوزان با شنیدنِ عبارتِ " توی نقـاشیش غرق شده " به یکباره ضربان قلبش به 180 مرتبه در دقیقه می رسد . او اصلا از این عبارت خوشش نمی آید. چراکه حالا نه تنها قرمزی دست چپِ پیتر زیادتر از حد معمول شده است بلکه، دیگر سرعتِ کشیدنِ شدنِ مداد طراحی اش نیز بر روی کاغذِ A3 مانند تعداد دفعات نفس کشیدن های بلندش کاهش پیدا کرده است . او  به خوبی صدای نفس های به شماره افتاده ی پیتر را دارد می شنود. صلیب می کشد و سرش را به آرامی ، انگار که میخواهد نماینده ی ابلیس را تماشا کند، به چپ کمی متمایل میکند. اما قبل از آنکه کاملا صورتِ پیتر در برابرش ظاهر شود سکوت محض حاکم می شود . با از کار افتادنِ دستانِ پیتر سوزان مکث میکند. در سکوتِ اتاق، صدای جیر جیرِ تخت پیتر بلند میشود.چراکه رولند طاقت نیاورده و از جایش بلند شده است. رولند همان بخاری که چند دقیقه ی قبل برایان از بالای سرِ پیتر آن را دیده  بود را دارد می بیند . سوزان با تحرکِ رولند حالا کاملا بدنش را به  چپ متمایل کرده است . او به بینیِ پیتر که چیزی مانند یک قندیلِ شفافِ ماه فوریه از آن پائین آمده و آویزان است، مات مانده . رولند خودش را بالای سر پیتر می رساند. از دهان پیتر انگار که وسطِ سرمای زمستان قرار داشته باشد بخار هوا بیرون می آید.

سوزان حالا دیگر به چشم های بسته ی پیتر تسلط دارد. انگار که سحر شده است. همانطور کج با چشمانی درشت به پیتر خیره مانده و قدرتِ تکلمش را از دست داده است. شاید می خواهد پیتر چشم هایش را باز کند و نگاهش را به او متمرکز کند. اما ناگهان رولند فریاد میزند : « یخ زده ...!! باورم نمیشه، مثل یه تیکه چوب خشک شده...!!»

او دستش را بر روی بازوی راست پیتر قرار داده است.احساس میکند تکه ای از رانِ یک خوکِ یخ زده را گرفته است. سوزان به سرعت بدون توجه به کفپوشِ مرکز اتاق خودش را به پیتر می رساند. چند بار او را صدا میزند ، اما جوابی دریافت نمیکند.  

برایان دلاس، با وحشتی که رولند و سوزان ایجاد کرده اند از جایش بلند می شـود و با تماشای بینیِ پیتر دهانش باز میماند . چشمش به نوکِ مداد طراحی پیتر می افتد که مانند میخی که در دیوار فرو رفته باشد به کاغذ بوم نقاشی چسبیده اسـت. پیتر مـداد را طوری در دست گرفته است که گویا یکی از انگشتان دستش میباشد.نوک مداد برفک زده است. برایان پاهایش شل می شوند. در شیار ترک های لبِ پیتر لخته های خون دیده میشود. این را هارولد در اولین برخوردش با پیتر متوجه میشود. موهای سر پیتر انگار که ژل زده باشد روی سرش سفت شده است. 

دمای بدن پیتر هر لحظه بیشتر از قبل کاهش می یابد . دمای بدن او به 23 درجه ی سانتی گراد رسیده است. رولند سعی می کند دستهای از کار افتاده ی پیتر را با نفس هایش گرم کند . مداد طوری به دست و کاغذ چسبیده است که سوزان این کارِ رولند را  بی فایده تصور می کند. هارولد که از سرنوشت نقاشی اطلاع درستی ندارد به سمت جلوی بوم حرکت میکند و در عینِ ناباوری  تنها یک کوه یخی ساده را مشاهده می کند. صورتی از او در کار نیست. 

هارولد که حال پیتر را درک نمیکند با وحشت به بدن او دست می زند. اما او از شدت گرما شوکه نمیشود بلکه احساس لذت بخشی بدنش را پر میکند . بر خلاف او برایان با تلاش برای آنکه مداد نقاشی از دستان پیتر جدا شود به هارولد میگوید که بوم را محکم نگه دارد. رولند هرگز پیتر را گیر افتاده در نقاشی هایش ندیده است. او از پیشنهادِ برایان استقبال میکند و با این تصور که شاید پیتر از نقاشی خارج شود به برایان و هارولد کمک می کند.رولند و سوزان با بدنهای بدبویشان پیتر رااز دست و سینه اش نگه  میدارند. هارولد و برایان نیز بوم نقاشی و پایه ی آن را محکم می گیرند . برایان که خودش هم نمی داند دارد چه کار می کند به یکباره شمارش معکوس می دهد. 

آنها در خلاف جهت، پیتر و بوم را می کشند . اما اتفاقی رخ نمی دهد . انگار که می خواهند درختی را از ریشه با دست خالی در بیاورند.

اما برایان ، هارولد را مقصر می داند چرا که فکر می کند هارولد در این وضعیت به دنبال چروک کت و شلورش است. بنابراین یکبار دیگر بوم و پیتر را در جهت مخالف با شمارش معکوس او می کشند. اما باز هم اتفاقی نمی افتد . ناگهان هارولد با این جمله وحشت را برای چندمین بار به جان سوزان می اندازد : « من نمی فهمم داره الان چه اتفاقی می افته. اما احساس میکنم با یه گوشت یخی طرفیم، و فکر میکنم اگر همینطور ادامه پیدا کنه دست راستش قطع بشه ...»
دمای بدن پیتر به 21 درجه رسیده است.سوزان با شنیدنِ عبارت" گوشت یخی" فکری به سرش میزند.او با وحشتی که در آن غوطه ور است معلوم نیست چطور توانسته است به یاد برفک فریزرش بیوفتد ؟ همـیشه  برای آب کردن برفک های فریزرش روی یخ ها آب گرم میریزد. پیتر به آن برفکها تبدیل نشده است، اما فکر میکند اگر کمی دیگر این ماجرا ادامه پیدا کند به برفکهای فریزرش تبدیل خواهد شد. بنابراین با سرعتی باور نکردنی بطوری که ستونهای خانه ی به لرزه در می آیند به سمت آشپزخانه هجوم می برد . دستگاه چای سازش  را روشن میکند. چای ساز در کمتر از یک دقیقه آبش به جوش می آید. 

رولند احساس میکند رنگ بدن پیتر از قرمز به سیاهی گرایش پیدا کرده است.هارولد چشم هایش از کاسه بیرون افتاده اند. و مدام می گوید : « یا عیسی مسیح ...!! این جا چه جهنمی شده ؟!»

برایان که کراواتش را شُل کرده ، روی الوارهای نا امن بی توجه راه می رود. او دستی به  بدن پیتر می زند و میگوید : « اینجا چه خبره؟ خدای من...!! پیتر چرا اینطور شده؟ آقای دراو پسرتون سابقه ی بیماری دارن؟» 

رولند که بغض گلویش را دارد فشار می دهد و توان پاسخ گویی ندارد آرام آرام برای آنکه اشک از دیدگانش فرو نریزد می گوید: « این پسر هیچ وقت مریض نشده و هیچ وقت مریضی خاصی هم نداشته ...!»

سپس پیتر را در آغوشش فشار می دهد . در این زمـان هیچ لذتی در سرمای بدن پیتر حس نمیکند. تصمیم میگیرد تا پیتر را با حرارت هوای دهانش گرم کند. رولند بدن نیمه جان پیتر را ماساژ میدهد. حسابی ترسیده است. فریاد زنان رو به سوزان میگوید : « پس این آب لعنتی چی شد زن...؟!» 

سوزان فریاد رولند را از دور می شنود و هر آن چه آب گرم شده را با خودش می آورد. دمای بدن پیتر به 19 درجه رسیده است. سرعت یخ زدگی پیتر هر لحظه بیشتر از قبل می شـود . دورِ مـداد طراحی پیتر کریستال ها بیشتر از قبل شده اند. رولند تصمیم میگیرد آب جوش را به یکباره بر روی بدن پیتر خالی کند . اما هـارولد به او چنین اجازه ای نمی دهد. آب 90 درجه دما دارد. بنابراین سوزان دوباره دوان دوان برای آوردن آب سرد از اتاق خارج می شود. هنوز پای سوزان به طبقه ی همکف نرسیده به یک باره صدای هـقِ هـقِ گریه ی رولند شنیده میشود. سوزان با صدای گریه ی او اشک از چشم هایش مانند چشمه می جوشد . یادش نمی آید رولند اصلا تا به حال گریه کرده باشد. هارولد با بلند شدنِ صدای گریه ی رولند در کمال تعجبِ برایان، کتش را در می آورد و آن را به گوشه ای از اتاق می اندازد. سوزان آب سرد را با خود در قابلمه ای بزرگ دوان دوان می آورد . نیمی از آب را روی لباس ریخته است . رولند به سرعت آب سرد و جوش را با یکدیگر مخلوط میکند. آبِ ولرم شده را با اشکهایش بر روی بدن پیتر آرام آرام می ریزد. هارولد که نوکِ مداد توجه اش را جلب کرده به رولند میگوید که کمی از آب را روی کریستال های یخ بریزد.او همچنان به عنوان یک دانشگاهی، چسبیدن نوک مداد به کاغذ را درک نمیکند. هیچ پدیده ی علمی ای اتفاقات این لحظات را توجیه نمیکنند.بخارِ آب از بدن یخ زده و نیمه جانِ پیتر بالا می رود. هارولد میگوید : « فکر کنم بد نباشه یک باره دیگه برای جدا کردن بوم و پیتر تلاش کنیم . شاید این دفعه افاقه کرد...!!»

آن ها که نمی دانند چه چیزی در این لحظات کارساز است حرف او را تایید میکنند. سوزان و رولند دوباره در جای خود می ایستند. هارولد با دیدن اشک های رولند از درون به خودش قول می دهد تا این بار کم کاری نکند. آن ها با شمارش معکوسِ برایان دست به کار میشوند. پیتر و بوم نقاشی درجهت های مخالف کشیده می شوند تا اینکه سوزان و رولند به سمت پنجره و هارولد و برایان به سمت تخت خواب پیترِ پرتاب میشوند. و بالاخره پیتر از بوم جدا می شود. اما ...

اما به یک باره اتاق پیتر با سرمای منفی 54 درجه منجمد میشود . سوزان و رولند عرق دور گردن و زیربغلشان که تا چند لحظه ی قبل مانند آبشار در جریان بود یخ بسته است.طوریکه رولند درست یک ثانیه بعد از آنکه پیتر از نقاشی جدا شد از جایش می پرد . انگار که تکه یخی را داخل لباس زیرش انداخته باشند، شوکه میشود . هارولد از سرمای اتاق به لرز افتاده است و برایان با چشم هـای گِـرد شـده، عیسی مسیح را بلند صدا میزند. بازوهایش را بغل کرده و انگار که یک آفریقاییِ برف ندیده است ، با تعجب در این فصل از سال به بخارِ هوایی که از دهانش خارج می شود خیره شده است. 
سوزان پیتر را به سمت خودش می چرخواند . تیشرت پیتر او را به یاد کودکی اش انداخته است. زمانیکه لباس های شسته شده و خیسشان را در زمستان بر روی بند آویزان می کردند. تیشرت پیتر مانند آن روزها به سختی فولاد شده است. با قدرتی که برایش باقیمانده است تیشرت او را از تنش بیرون می آورد. و حتی میتواند قسم بخورد آن را پاره که نه، شکسته است.رولند نبض پیتر را که کند شده اندازه میگیرد. هرچند چیزی از این بابت نمی داند . هارولد با تماشای این اندازه گیریِ ضربان قلب، تازه یادش مـی آید که باید با 911  تماس بگیرد. خودش را به عنوان یک تحصیل کرده حالا سرزش می کند . پیتر با جـدا شدن از تابلو لحظه به لحظه بر دمای بدنش افزوده می شود. رولند و سوزان مانند یک پتوی گرم با بدنهایشان ، بدن او را احاطه کرده اند ...   
***

ونیز . ایتالیا. ساعت 20:50. 
امشب " سوپ ونیزی " هوس کرده است . درونِ آشپزخانه ی درندشتش، پا برهنه این ور و آن ور میرود. پوست گوجه فرنگی های زیادی را گرفته و نگاهش دائم به تلویزیون بزرگِ 42 اینچی است که درون آشپزخانه خودنمایی می کند. تماشای برنامه های آشپزی از نظر او یک کار زنانه به حساب می آید.اما چه کُنَد که خیلی وقت است زنی در زندگی اش نقش بازی نمیکند . او گوجه فرنگی هایی که رنده کرده است را به همراه فلفل دلمه ای های نگینی شده و پیازهای رنده شده، درون قابلمه ای که مقدارِ مختصری آب در آن وجود دارد می ریزد. سپس ظرف را بر روی شعله های فرگازش قرار می دهد. آنقدر درونِ آشپزخانه ی رستوران، قابلمه ، فرگاز و لواز آشپزی وجود دارد که برای هر بار آشپزی باید چندین بار کمدها و کشوهای آشپزخانه را زیر و رو کند تا وسـایل مورد نیازش را پیدا کند . او همـیشه از این کـه برای یک نفـر در یک آشپزخانه ی به این بزرگی که ظرفیتِ پخت غذا برای 150 نفر را دارد غذا درست کند خنده اش میگرفت. اما امشب انگار علاقه اش را برای خندید به این موضوع به کلی از دست داده است.  

هرچند او خودش را استاد غذاهای ایتالیایی میداند اما فکر میکند این یک غذا را هرگز تجربه نکرده است. با اینکه در آرشیو ویدیوهای آشپزی اش چندین بار CD ِآن را دیده است اما، هرگز برای یک بار هم که شده "سوپ ونیزی"ها را امتحان نکرده است.حداقل آن طور که"Giada De Laurentiis" دستور پختش را دارد توضیح می دهد. سالواتوره اِسونسون در آشپزخانه ی جزیره ای اش صدای تلویزیونش را آنقدر زیاد کرده است که پاپاراتسی هایی که احتمالا شب را با کوسه ها سپری خواهند کرد هم خواهند فهمید که او دارد برنامه ی آشپزی تماشا می کند. اما او برای اینکه توجه آن ها را به خـودش جلب کند صدای تلویزیونش را زیاد نکرده است . او از این طریق می خواهد فکر و خیال درباره ی دانشگاهِ نیویورکی را از سرش بیرون کند. اما خودش هم میداند که باید دست آخر با آن رو به رو شود. از زمانی که رئیس دانشگاه ونیز به او تمایلِ دانشگاه کلمبیا برای به خدمت گرفتنش را اعلام کرده ، آشپزی هـایش به سبک و دستور Giada De Laurentiis بیشتر از قبل شده است . او خیلی وقت است غذاهای این آشپزِ ایتالیایی و متولد رم را کنار گذاشته. اما بعد از شنیدنِ علاقمندیِ جاناتان اسمیت و کادر دانشکده ی هنر دانشگاه کلمبیا به او حال و روزش کمی عوض شده است . دیگر نمی تواند لبخند بزند و در هر بار تماشای برنامه های آشپزیِ Giada به او حین آشپزی زل میزند . مخصوصا به آن چشم های خاکستری اش. آن چشم ها را میپرستد و حتی گاهی برای تماشای مدل موها و رنگ شربی شان دکمه ی "Pause" را فشار می دهد . بر خلاف انتظارِ شما، Giada برنامه هـای آشپزی اش را که با نام "Everyday Italian" ساخته میشود، هرگز به زبان ایتالیایی اجرا نمیکند. شاید دلیل اصلی تماشای آن صورتِ ایتالیایی-آمریکایی همین باشد. کسی که بی شباهت به "Malin Akerman" بازیگرِ فیلم "Watchmen" نیست.

اسونسون با توجه به خلاصه بودنِ برنامه های Giada دکمه یPlay ِکنترلِ DVD-Player اش را میزند. آخر 15 دقیقه گذشته است و آب و محتویاتِ قابلمه ی استیلِ ایتالیایی اش جوش آمده است.قابلمه را از روی گاز بر میدارد و محتویاتش را درونِ میکسر می ریزد. سپس دوباره 
محتویات درونِ میکسر را درون قابلمه می ریزد و آن را روی حرارت کم قرار می دهد. او عاشق وقتی است که Giada میگوید : « حالا نوبت
چیه ؟ هوم ...؟! جوز هندی . خدای من، من عاشق جوز هندی هستم ...! »

سالواتوره ، آن 4 گرم جوز هندی ای که از قبل آماده کرده است را در حالی که به صورتِ Giada بهت زده خیره شده است درون قابلمه می ریزد. اما وقتی او میگوید پودر فلفل و نمک را درونِ قابلمه بریزید آنها را به غذایش اضافه نمی کند . او نمی تواند از صورتِ آشپزِ ایتالیایی که در دانشگاهِ "لس آنجلس"  در رشته ی " انسان شناسی اجتماعی" فارغ التحصیل شده است چشم بر دارد. اما زیر لبی، بطوری که در هجمه ی صدای خندانِ Giada صدایش را خودش هم نمی شنود، می گوید : « لعنت به تو جاناتان اسمیت ... » 

***
بیمارستانِ "Brookdale". بروکلین . ساعت 15:18. 

پیتر در پوششی از آلومینیوم بر روی تخت بیمارستان افتاده است . دمای بدنش به 30 درجه ی سانتی گراد رسیده است. امـا همـچنان باید تا رسیدن به دمای 37 درجه این پتوی ناخوشایند را تحمـل کند. دکتر 10 دقیقه پیش به رولند گفت : « اگر فقط یک دقیقه دیرتر به بیمارستان منتقل شده بود، حتما بخشی از مغزش فلج می شد . کارتون در گرم نگه داشتن بدنش فوق العاده بود آقای دراو . فکر مـی کنم پسرتون خیلی خوش شانسه که شمارو داره ...» 
دکترها هنوز نفهمیده اند که بدن پیتر دقیقا چطور به این دما رسیده است . مـامـورانِ آمبولانس وقتی وارد اتاق پیتر شده بودند ، با صورتهایی بهت زده ، از سرمای اتاقِ زیرِ شیروانی به خود می لرزیدند . آنها زمانی که اتاق به دمای منفی 35 درجه رسیده بود وارد اتاق شدند و فکر می کردند اتاقی که پیتر در آن زندگی میکند یک یخچالِ نگهداری از مواد غذایی است . به بخاری که مانند فصل سرما از دهانشان خارج می شد مانند یک کابوس شیرین نگاه میکردند، و در حالی که صدای هق هق گریه های سوزان و رولند آن ها را متاثر کرده بود پیتر را در برابر چشم های بهت زده و متعجب کلمبیایی ها از خانه خارج کردند . ماموران آمبولانس عـلت یخ زدگی را حـبس در یخچالِ خانگیِ مخصوص مایحتاجِ گوشتی در گزارششان نوشتند . ولی هرگز هیچ نوع گوشتی جز بدن یخ زده ی پیتر در آنجا پیدا نکردند. آن ها فورا برای فرار از سرمازدگی از محیط خارج شدند. " هیرو " که از انفجار هسته ای جان سالم به در برده بود در اثر این سرمای شدید مانند یک بستنی یخی شد. و آب هایی که پیتر از اقیانوس ها و دریاهای مختلف درونِ شیشه هایِ خیارشور آنها را نگهداری میکرد همگی شان یخ زدند. کسی با وجود یخ زدگیِ پیتر به آنها توجهی نشان نداد . مگر برایان که هنگام خروج از اتاقِ پیتر چشمانش را بر روی آنها برای 10 ثانیه ثابت نگه داشت و بعد فورا از اتاق خارج شد.  

ماموران آمبولانس گزارششان را آنقدر با شک و شبهه مینوشتند که چندین بار از سوزان و رولند پرسیدند که آیا موضوع خودکشی بوده است یا خیر ؟ اما آن ها هیچ جوابی برای گفتن نداشتند و فقط گریه می کردند . ماموران آمبولانس کلمبیایی ها را که شاهد ماجرا بودند هم سوال و جواب کردند. راننده پرسیده بود : « اون سرمای وحشتناک...!! 20 ثانیه بعداز ورودم دندونام به هم میخوردن...!! این پسر تو اون یخچال چیکار می کرد ؟ این خودکشی در حضور شما بوده ؟ بنظر غیر منطقی میاد درست نمیگم آقا... ؟»
حین سـوال ، چشمهای هارولد از شوکی که به او وارد شده بود دائم باز و بسته می شدند . به نقطه ای خـیره مـانده بود و قدرت تکلم نداشت. مدتها گیج و منگ به  موضوع سرمای عجیب داخل اتاق فکر میکرد و اصلا متوجه سوالی که راننده بعد از ورودشان به بیمارستان از او پرسیده بود نشد.اما برایان در عین ناباوری و در حالی که مامور آمبولانس بعدا او را احمق صدا زد به راننده گفت : « اونجا اتاق شخصی پیتر بود نه یه یخچال. اون پسر تو قطب جنوب بود. خودم دیدم. پیتر دراو تو قطب جنوب بود. قطب جنوب واقعی ! این پسر یه نابغس...! نمیدونم از "وودو" سر در میاره یا یه استعدادِ عجیب و غریبه که یجور تلپاتی با دنیای اطرافش میتونه برقرار کنه ..!! اما هرچی که هست اون تونست از نیویورک در عرض کمتر از 20 دقیقه به قطـب جـنوب بره . همه جـا یخ زد چون قطـب رو به خونه آورد . باورتون میشه...؟! من که مغزم داره منفجر میشه ... خدای من ...!! »

و بعد از آن با اشاره به لباس زیرش، خیس بودن شلوارش را به مامورین اورژانس نشان داد. ماموران آمبولانس به این ماجرا حسابی خندیدند و برایان را عقب مانده صدا زدند. اما آن ها متوجه نبودند که هارولد و برایان هر دو قبل از آن که پیتر از قطب برگردد و آثار سرما را با خود به اتاقش بیاورد از شدت گرما آنقدر عرق کرده بودند که به غیر از عرق گیرهایشان ، شـورتی که به پا کرده بودند هم خیس شده بود و وقتی پیتر با دمای منفی54درجه اتاق را منجمد کرد، نه تنها آبِ روی صورتها و مژه ها، بلکه حتی شورتی که به پا کرده اند نیز به قالبی از یخ مبدل شده بود.و هارولد حتی حالا نیز اصرار دارد این موضوع را پنهان کند. رولند حتی روی ابروهایش هم برفک های یخی جمع شده بود. اما برایان بارها درگوش های هارولد منجمد شدن لباس زیرش را گوش زده میکند و میگوید که سرما عورتش را احاطه کرده است و میترسد عقیم شود. هارولد و برایان هرکجا که می نشینند اثرات یخِ آب شده، روی صندلیهایشان نمایان می شود.

هارولد حتی مطمئن نیست که پیتر یک انسان باشد . و او را با فرض آنکه از نوع بشر است یک ابر نابغه به حساب می آورد. او حتی از خواب یا بیدار بودنش نیز مطمئن نیست.به دستشویی بیمارستان رفت و آمدش زیاد شده است. و در هر بار اجابت مزاج چند سیلی محکم به خودش می زند . باور ندارد که در بیداری سیر میکند . صورتش قرمز شده و سرما از جانش خارج نمیشود. اصلا یادش نمی آید که کمتر از 30 دقیقه ی پیش از شدت گرما دوست داشت با سرش، روزنامه ای که پنجره ی اتاق پیتر را پوشانده بود را پاره کند. زمانی که اولین رطوبت حاصل از آب شدنِ یخِ لباس زیرش در حال نمایان شدن بود ، فـکر می کرد که از ترس جایش را خیس کرده است و مشاعرش را از دست داده است. آنقدر خجالت زده شده بود که نمیتوانست از توالت خارج شود. اما با حرفهای برایان فهمید که مانند تیشرت پیتر لباس زیرش یخ بسته است.  

مسئولین بیمارستان از خروجِ آنها با گزارشِ احمقانه ای که ماموران آمبولانس نوشته اند مخالفت کرده اند . آن ها را منتظر پلیس گذاشته اند. دکترها از سوزان و رولند چیزی دستگیرشان نشده است.این به مشکوک تر شدنِ اوضاع کمک کرده است.رولند در کنارِ پیتر یک تخت گرفته است.چراکه از بس گریه کرده، فشارش افتاده و دکتر برای او نیز سرم تجویز کرده است.سوزان تا به امروز نمیدانست رولند تا این حد ضعیف می باشد.اما حالا خوب فهمیده است که رولند پیتر را از هر چیز دیگری بیشتر دوست دارد. آنها جوابی برای دکترها ندارد چون میدانند دست آخر برچسب دیوانه بر پیشانیشان خواهند زد . که این باعث شده است مسئولان بیمارستان با پلیس تماس بگیرند. دکترهای زیادی هستند که حرفهای رولند و سوزان را احمـقانه و زاده ی تخیلاتشان میدانند و  فورا کارتهای موسسه های روانپزشکی را به دست آنها می سپارند. دکترها چاقی بیش از حد را دلیل این همه خرافه گویی تشخیص میدهند.رولند و سوزان ترجیح می دهند پلیس آنها را بازجویی کند تا آنکه به وزنهای زیادشان گیر دهند... 

***

تقاطع خیابان های 59 ام و 60 ام شرقی . ساختمان 785. منهتن . ساعت 15:20. 
روزلا با تماشای برجی که اسمیت در آن زندگی می کند نا خودآگاه دهان باز می کند و می گوید : « ای حرومزاده ...!!» 

چرا که باورش نمیشود این ساختمانِ خِپِل ، کوتوله و سفید در 1963ساخته شده است.ساختمانی که بیش از 18 طبقه دارد و در حال حاضر به دلیل آنکه روزلا از خیابان پنجم آن را تماشا میکند، فقط میتواند 18 طبقه از آن را ببیند . ساختمان ، آنقدر تمیز و شیک به نظر می آید که او هرگز نمیتواند ساختمان 4طبقه ای که خودش در آن زندگی می کند را با آنچه در برابرش است مقایسه کند. روزلا در بروکلین، در یک واحدِ کوچک ، بدبو و در حال تخریب، که آجرهای دیوارهایش را 1970 روی هم گذاشته شده اند زندگی میکند.ساختمانی که آنقدر فرسوده به نظر می آید که مردمِ غریبه آن را متعلق به1920تصور میکنند. مخصوصا با آن کافی شاپِ کوچکی که در پائینِ ساختمان مشغول به کار است ، از دور به مُتل های قرن 18 شبیه است. 

او به سمتِ درب اصلی به راه می افتد. غرغر کنان میگوید : «مرتیکه ی پولدار...!! این همه مدت منشیِ آقا بودم حالا تازه دارم میفهمم چه خر پولیه ...!! یا عیسی مسیح، شانس آوردم لباسمو عوض کردم ...!! »

درب دو لنگه ی شیشه ای را باز میکند.هنوز پایش رابه داخل نگذاشته، سرایه داری که کلاهی شبیه کلاهِ افسرهای گشت روی سرش گذاشته است، و شکم گنده اش جلوتر از خودش حرکت میکند او را بعداز چشم چرانی های مکرر برای رسیدن به آپارتمانِ "4DE" راهنمایی می کند.  

روزلا 21 دقیقه تاخیر داشته است.اما در حال حاضر هرگز برای تاخیرِ به وجود آمده پشیمان نیست.با تماشای برجی که اسمیت در آن زندگی می کند حالا به خودش حق می دهد که تاخیرش بی فایده هم نبوده، چرا که فکر می کند حداقل آبرویش حفظ شده است.او برای این میهمانیِ غیر منتظره لباسی که 355 دلار قیمت دارد را 109دلار کرایه کرده است.او هرگز چنین کاری در زندگی اش نکرده، اما فکر و خیال درباره ی زندگیِ جاناتان اسمیت هرگز او را مجاب نکرد تا مثل همیشه لباس به تن کند . او هـرگز با تمام زیبایی هـای ظاهـری اش خودش را در کنار روئسای بزرگ و ثروتمندانِ به نام ندیده است. 

و حالا با صدای تلق تلقِ کفش هایش به سرعت به سمت خانه ی اسمیت هجوم میبرد . راهرو با آن دیوارهای سنگی اش، از کل ساختمانی که در آن زندگی میکند قیمتی تر است. لباس نیلی رنگش را که در قمستهای شکم و کمر منجوق دوزی شده است مرتب میکند و آرایش لب ها، گونه ها و چشم هایش را توسط آینه ی کوچکی که در کیفِ تقلبی اش دارد چک می کند . او همین حالا هم برای آوردن آن " گوچـی" تقلبی خودش را سرزنش میکند و می ترسد "لورا" همسر اسمیت ، درباره ی آن نظر دهد. اما امروز برای این ادا و اتفارها بیش از این وقت نداشت و اِلا یک کیفِ اصل و گران قیمت نیز برای خودش کرایه می کرد.  

او به خیال آن که قرار است واردِ یک خانه ی 4.5 میلیون دلاریِ شود زنگ درب خانه ی اسمیت را فشار می دهـد. اسمیت انگار پشت درب انتظار او را می کشد...! درب را طوری باز میکند که روزلا را وحشت زده می کند . اسمیت در یک لحظه با تماشای ظاهرِ بسیار رسمی و شیکِ روزلا صورتِ عصبی و سرخش، مهربان و برافروخته میشود . وقتی میخواست درب را باز کند دوست داشت برای 23 دقیقه تاخیرش کمی تند برخورد کند، اما حالا با تماشای ظاهرِ دلفریبِ او، آب گلویش را به زحمت قورت می دهد و مـی گوید : « آه روزلا ...!! با کسی قراره داری ؟ » 

روزلا برای آنکه زودتر بهشت را ببیند می گوید : « فکر می کنم با رئیس کل دانشگاه کلمبیا قرار دارم . درست اومدم ؟»

اسمیت با این شیطنت، دستش را مـی گیرد و او را وارد خانه می کند. به یکباره خانه ی نهایتا 4.5 میلیون دلاری برای روزلا به 8 میلیون دلار ارزشمند می شود . کمی اعتماد به نفسش را از دست می دهد . سرخ میشود و مات و مبهوتِ مبلمانِ قهوه ای و راه راهِ اتاق نشیمن دهانش باز می ماند. لمینت ها، قهوه ای تیره هستند . درست هم رنگِ لمینت های خانه ی خودش . اما روزلا هرگز آن خراشیدگی هایی که مانند برخوردِ شمشیرِ شوالیه های قرون وسطی در لمینت های خانه اش نمایان اند در نمونه ی مشابه خـانه ی اسمیت پیدا نمی کند. لـمینت های این خانه، کوچکترین لَکی رویشان دیده نمیشود. 

اسمیت از کمر او را به سمتِ فرشی ایرانی و دست بافت هل می دهد تا بر روی یکی از صندلی های اتاق نشیمن بنشیند. روزلا از قدم گذاشتن بر روی فرش ابریشمی وحشت میکند . خانه ی او حتی یک موکت ساده هم ندارد . می نشیند و با فکر به اولین چیزی که به ذهنش وارد شده است میگوید : « پس کریس جِین کجاس؟ ظاهرا جِین از من هم بد قول تره ...!»

اسمیت : « قرار نیست سرو کله ی جِین پیدا بشه . فقط من و تو هستیم . بهتره برای شروع مذاکره با اِسونسون، فعلا من و تو باهاش ارتباط بر قرار کنیم.ممکنه جِین حین مذاکره، برای رسیدنِ بهش من رو مجبور کنه هر پیشنهادی رو قبول کنم. نمیخوام ضرر کنم.با یه کله گنده طرفیم. پس باید احساساتی نشیم . جِین فقط یک گزینه به دانشگاه معرفی کرده . این یعنی به هر قیمتی اونو میخواد . اما ما نمی خوایم بی گدار به آب بزنیم ...! »

روزلا با سر حرفهای اسمیت را تایید می کند . اما هرگز صدای اسمیت را نشنیده است. او در همین مدتِ کوتاه که اسمیت از عدمِ حضورِ جِین صحبت میکند، تلویزیونِ 40 اینچ ، شومینه، پرده های حریر، میز ناهار خوریِ 8 نفره، آواژورها، کوشن ها، لوستر های مدرنِ سقفی و حتی قرنیز های خانه ی اسمیت را هم دید زده است.با لحنی گیج و خجالتی میگوید: «خانم اسمیت تشریف نمیارن؟خیلی دلم میخواد ایشون رو از نزدیک ببینم...» 

اسمیت از جایش بلند می شود و به سمت مینی باری که کنار شومینه موقتا قرار دارد به راه می افتد . او در یک سینی نقره، دو لیوانِ کریستالِ فرانسوی قرار می دهد . سپس با وسواسی عجیب سه تُنگ از نوشیدنی های اسکاتلندی ، روسی و یک کاکتیل ایتالیایی را در همان سینیِ بزرگ قرار می دهد و به سمتِ روزلا باز می گردد. سینیِ نقره را روی میزِ تمام شیشه ایِ اتاق نشمین در برابر روزلا می گذارد. او نوشیدنی هایش را برای مواقع ضروری در نظر گرفته است . او فکر می کند امروز شاید به آن نوشیدنی های قوی احتیاج پیدا کند. استرس هایش را از این طریق کم میکند. شاید مذاکره با میلیونری واقعی، استرس زا باشد . میلیونری که میتواند تصوراتِ روزلا را به کلی تغییر دهد. 

با عدم اعتماد به نفس میگوید: «لورا چهارشنبه ها این ساعت به باشگاهِ تنیسش سر میزنه.برای همینه که گفتم ساعت15این جا باش. اینطوری بدون دردسر میتونیم کار رو پیش ببریم . وقتی لورا خونس نگرانی های خاص خودشو دارم ...» 

منظور اسمیت از نگرانی ها، وراجیهای او حین کارهای دانشگاه میباشد. او برای اینکه ذهن اسمیت را از کار در خانه دور کند همیشه با صحبت

کردن منحرفش می کند . حـتی اگر تمام اعضای هیات علمی دانشگاه در خانه اش برای کارهای مهم اداری و دانشگاه آمده باشند. برای روزلا کاکتیلِ ایتالیایی میریزد.اما برای خودش از همان، دو برابر لیوانش را پر میکند.روزلا از همین اول کار که هنوز چیزی شروع نشده است حساب کار دستش می آید. فورا می گوید : « فکر می کنم چای یا قهوه برای من کافی باشه ...!!»

اسمیت با نا امیدی به روزلا خیره میشود...   

***

میداند که سوپِ ونیزی خیلی وقت است که سرد شده. چند دقیقه ی پیش خودش را با سالاد"وِردورا" مشغول کرده بود. اما حالا که کمی از فکر و خیال درباره ی Giadaدور شده، احساس گرسنگی به معده اش فشار آورده است. پس بدون توجه به سرد بودن سوپ، قاشق اول را در دهانش جای می دهد. هنوز 1 ثانیه نگذشته، محتویات دهانش را روی کاشی های سالن غذاخوری خالی می کند . او از اینکه سوپ هرگز نمک ندارد تعجب می کند . اما من و شما یادمان هست که او حسابی مات و مبهوتِ صورتِ Giada شده بود و یادش رفته بود که نمک و فلفل به سوپ ونیزی اش اضافه کند . بد مزگیِ دهانش ، به یک باره با صدای زنگ تلفن محو میشود. صدای تلفن را از راهروی اتاق های اجاره ای می شنود.دقیقا روی دیوار. اکو میشود. زحمت راه رفتن در این وقت از شب برایش زیاد جلوه میکند. باید یک طبقه بالا برود و تلفنی را جواب دهد که دستگاهِ آن متعلق به 1931 می باشد. تلفنی که ساخت شرکتِ Ericsson است.آن را از مایملک مالک قلبی، درونِ انباری پیدا کرد، زمانی که این ملک بزرگ را می خرد . تلفنِ سیاه رنگی که شماره گیرش "چرخشی" می باشد. وقتی برای اولین بار دستگاه تلفن را خاک گرفته دیده بود، احساس میکرد خودش را دارد از زیر خاک بیرون می کشد. احساس میکرد، بدون آنکه دلیلش را بفهمد، خودش را دارد نبش قبر میکند. حسابی گریه اش گرفته بود. اما حالا آن روز را اصلا به یاد نمی آورد. و حتی پیش خودش آن را انکار هم میکند. تلفن را حالا هر هفته یک بار دستمال می کشد. سالم تر از خودش میباشد. صدایش آنقدر کر کننده است که اگر کسی نیمه شب اشتباها به خانه اش زنگ بزند بدون بحث شماره اش را به پلیس می دهد . صدای زنگِ این تلفن خواب را برای هر کسی زهرمار می کند. و حتی باعث وحشت شبانه می شود. مانند پیر مردی که سرطان روده داشته است و حالا 1 هفته ای میشود که از بیمارستان بعـداز یک عمـل جراحـی به خانه باز گشته است، آرام آرام به سمتِ تلفنِ سوئدی به راه می افتد . شاید باورتان نشود . سـیم تنهـا تلفنِ این خانه یا همان رستوارن قدیمی، چیزی حدود 50 متر می باشد. اما سالواتوره این سیم بلند را به تلفن اضافه نکرده است. مالک قبلی از آن به همین شکل استفاده میکرده است. سالواتوره هم ظاهرا دلیلی نمی بیند که ایده ی اولیه ی آن را دست کاری کند. 

نفس نفس زنان و در حالی که به واسطه ی نخوردن شام قند خونش پائین آمده است، تلفن را بر می دارد. چشم هایش را می بندد و میگوید : « Swenson Casa … Avanti…!» 

آن طرفِ خط روزلا و اسمیت صدای او را میشنوند. دیگر اثری از آن صدای تو دماغی، نازک و خنده دار وجود ندارد. اسمیت نفسش در سینه حبس شده است. به روزلا که از صدای اِسونسون شوکه شده سیخونک میزند تا چیزی بگوید. روزلا دستپاچه میگوید : «اوه پروفسور!! من روزلا برونسکی منشیِ رئیس کل دانشگاه کلمبیای نیویورک هـستم. ما قبلا با دانشگاه تماس گرفتیم و به دلیل زمان کاری دانشگاه و اختلاف ساعت دو کشور کمی با مشکل رو به رو شدیم . بنابراین شماره ی منزل شما رو گرفتیم تا مستقیما با شما تماس بگیرم . در کنار مـن...»

قبل از آنکه روزلا جمله اش را تمام کند، سالواتوره میگوید : « جاناتان اسمیت رئیس دانشگاه کلمبیا حضور دارن.به نظر برای رسیدن به برترن رتبه های دانشگاه های دنیا، حسابی در تکاپو هستید، پروفسور اسمیت...!! »

روزلا جمله ی سالواتوره را برای اسمیت ترجمه می کند. اسمیت می گوید : « فکر می کنم شما آخرین گزینه ی ما در کل دانشگاه باشید...» 

سالواتوره گستاخانه می گوید : « و البته مهم ترینشون... درست میگم ؟!»

اسمیت بعد از ترجمه ی کلام سالواتوره به انگلیسی رو به روزلا برای آنکه کمی از فشار عصبی اش کـم شود ، با فریادی آرام می گوید : « ای عوضی...!! متکبر تر از این آدم تا حالا ندیده بودم...!! »

به یکباره با اتمام جمله ی اسمیت خانه ی سوت و کورِ او با صدای جیرجیرِ عجیبی پر می شود. سالواتوره انگار که کِتری جوش آمده و در حال

سوت کشیدن باشد ، با آن صدا دارد از ته حلقومش میخندد. اسمیت با چشمانی گشاد شده به تلفنِ منزلش که آن را درست وسط میز شیشه ای گذاشته خیره شده است. 

سالواتوره در حال خنده به یکی از اتاقها که محل اصلی خوابش میباشد وارد میشود و از درونِ کشوی یک کمدِ کوچک،جعبه ی بزرگ سیگاری را بر میدارد.سپس به انگلیسی و با لهجه ی یک آمریکایی میگوید : « آه پروفسور اسمیت...! شما مرد جالبی هستید . فکر میکردم با هیجانی که برای کشوندن من به نیویورک از خودتون دارید نشون می دید ، آدم باهوش تری باشید . حالا به کلی تصورات من نسبت به شما تغییر کرده. آمریکایی ها همیشه وقتی قوی تر از خودشون رو میخوان به دام بندازن ، دست به سلاح های مخرب میزنن. فکر نمیکنم هیچ یک از آمریکایی ها، جز با زبانِ تند و خشن، که نشان از ترس و ضعفشونه با کسی در دنیا پای میز مذاکره نشسته باشن ...» 

اسمیت که دست و پایش را گم کرده ، حالا احساس میکند به جِین نیاز شدیدی پیدا کرده است . حضورِ روزلا را دیگر بی معنا میبیند. او بهتر از یک آمریکایی انگلیسی صحبت میکند.کمی در لیوانِ خالی اش از نوشیدنی اسکاتلندی می ریزد . آن را می نوشد و قبل از آنکه کلامی بگوید اسونسون ادامه می دهد : «با کمترین توجـه نسبت به اسمم می تونستید بفهمید که برای ارتباط با من نیاز به مترجم ندارید. نه تنها به مترجم بلکه حتی به نوشیدنیِ الکی پروفسور...!!»

اسمیت که حالا احساس میکند در یک دقیقه ، 2 گل خورده است چشم هایش را از روزلا بر میدارد و با لحنی رسوا شده، در حالی که از روزلا خجالت می کشد میگوید : « آه ... فکر میکنم یه عذرخواهی از من طلب خواهید داشت، پروفسور اسونسون...! آوازه ی شما در اروپا دلیل اصلی این مذاکره خواهد بود . فکر می کنم همیشه راهی وجود داره که به افراد شانس دومی تعلق بگیره ...»

سالواتوره جعبة سیگار برگش را باز میکند و در تاریکیِ اتاق خوابش روی تخت مینشیند . سیگارش را روشن میکند و میگوید : « عذرخواهیتون رو می پذریم...» سپس انگار که ذهنش به دور دست ها رفته است به نوک قرمزِ سیگارش خیره میشود و  بی ربط میگوید : « منم به شانس و فرصت دوم اعتقاد داشتم ...! » بعـد از آن، از حالت گیجیِ غریبی که گرفتارش شده است خارج میشود و آرام و متین، اما با لحنی ترسناک و مرموز می گوید : « بسیار خب پروفسور اسمیت، بهتره بریم سر اصل مطلب. من کارهای نا تمام زیادی دارم ... » 

اسمیت که کمی رنگ و رویش باز شده است ، امـا هـنوز تکبرِ در کلامِ سالواتوره را تمام شده نمـی بینید ، با لحنی کودکانه و با تصور به اینکه منظورِ سالواتوره از کارهای نا تمام، نقاشی های ناتمامش می باشد، میگوید : « بسیار خب...! فکر میکنم شما باید شرایطتون رو به ما اعلام کنید. دانشکده ی هنر نیازشو به یک استاد نقاشی قابل به ما انتقال داده و ما برای پیشرفت کلی دانشگاه نیاز داریم تا اساتید برجسته ای همچون شما رو به خدمت بگیریم . پیشنهاد دانشکده ی هنر شما بودید . مـا هم سعی داریم با بهترین ها قرار داد امضا کنیم . از طرف دانشگاه برای شروع بحثمون میتونم این اطمینان رو بهتون بدم که ما در منهتن میتونیم بهترین مسکن و امکانات رو براتون فراهم کنیم ... »

سالواتوره میان حرف های اسمیت میپرد و می گوید: « یعنی در منهتن ملکی به ارزش 40 میلیون یورو پیدا میشه پروفسور ؟ مِلک من در ونیز چنین ارزشی داره . آخه چرا باید ویلای رو به دریای دوست داشتنیم و آرامشِ لایتناهیشو راها کنم و به دود و دم و شلوغی منهتن تن بدم؟!»

اسمیت که دوست دارد پوزخند بزند، با فکر به خانه ی 8 میلیون دلاری اش میگوید: «خانه ی 4 میلیونی؟ معلومه که پیدا میشه پروفسور...!!»

سالواتوره میگوید : « فکر می کنم برای بهتر شنیدن کلام من باید تلفنتون رو از بلندگو خارج کنید ، تا 40 میلیون رو 4 میلیون نشنوید...» 
اسمیت حالا متوجه میشود که گل سوم را هم خورده است.برای آنکه توجیهی داشته باشد، به روزلا که او را بر و بر دارد تماشا میکند و از رقم 40 میلیون شوکه به نظر می آید خیره میشود و به اسونسون می گوید: « متاسفانه نمیتونیم این مکالمه رو 2 طرفه انجام بدیم . چون منشی من هر مکالمه ای که بینمون رد و بدل بشه رو تایپ میکنه. با توجه به اینکه کریس جِین رئیس دانشکدة هنر هم باید در جمع ما حضور میداشتن، و حالا بنا به دلایلی در کنار ما نیستن، مجبوریم تمام مکالماتمون رو توسط منشی تاپ کنیم ...» 

اسمیت نفسش را بیرون میدهد و فکر میکند بالاخره یک گل زده است.روزلا که از چنین دروغی شوکه شده، خودش را جمع و جور می کند. از کیفش کاغذ و قلم بیرون می آورد. او فکر میکنم کوسه ی ایتالیایی از ونیز آنها را دارد نظاره میکند. 
سالواتوره می گوید : « جدای از بحث مسکن که مجبورید مـطابق میل من عمل کنید ، مـوضوعی مـهمتر از این مـسئله برای شمـا وجود داره پروفسور...»
اسمیت : « فکر میکنم مسکن مهم ترین مسئله ی شما باشه. مطمئنا فضایی رو در نظر خواهید داشت که آرامش شما رو حین کشیدن تابلوهای

نقاشی براتون فراهم کنه . چه چیزی از این مهتر برای شما با وجودِ برگزاریِ 3 گالری در سال ...؟!»

سالواتوره : « به نکته ی خوبی اشاره کردید. اما مهمتر از این قضیه که در اولیوت قرار داره ، قراردادِ 2 ساله ی من با دانشگاهه. رئیس دانشگاهِ ونیز چند روزِ قبل با من قرار دادی2ساله بسته،که در صورتِ لغو قرار داد مجبورم نصفِ یک سومِ مبلغ قراردادم رو به دانشگاه بر گردونم ...»

اسمیت که متوجه نشده است میگوید : « چند روزِ قبل ؟ اما تماس من با دانشگاه برای ارتباط با شما به ده روز نمی رسه ؟!»

سالواتوره : «میدونید پروفسور... ایتالیاییها همیشه اهل تقلب بودن.من از این صفتِ عجیبِ هم نوعانم بیزارم. کافیه به فوتبالشون نگاهی بندازید. همش در حال تبانی و کلک زدنن...!! »

اسمیت حالا میفهمد که چرا رئیس دانشگاه ونیز برای مذاکره با سالواتوره شماره ی او را داده است . چرا که اگر او را از دست بدهد نیز باز هم ضرر نخواهد کرد. او از عمد از فاصله ی زمانی به وجود آمده بین تماس اول و دوم سوء استفاده کرده و قراردادی ایتالیایی با اِسـونسـون امضا کرده، که یا او را از این طریق در دانشگاه نگه دارد یا در صورتِ خروج او ضرر نکند . اسمیت با این فکر که سالواتوره استادی گرانبها می باشد و دلیلش تقلایِ تقلب گونه ی رئیس دانشگاه ونیز برای نگه داشتن او در ونیز است، از اسونسون میپرسد: « حالا این یک سومِ قرار داد شما چه رقمی هست ؟»

سالواتوره با بی تفاوتی میگوید : « 100 هزار یورو ...»

اسمیت فریاد کشان میگوید : « آه خدای من ...!! »

سالواتوره : « فکر نمی کنم با بودجه ی میلیارد-دلاری دانشگاهِ کلمبیا چیزی از خزائنتون کم بشه پروفسور...! »

اسمیت باقیمانده ی نوشیدنی اسکاتلندی اش را سر می کشد . احساس می کند به یک لیوان پر نیاز دارد . کمی با خودش سبک سنگین میکند. میگوید : « باشه ...! این رقم رو پرداخت می کنیم ...!»

سپس وا میرود . روزلا آب گلویش را قورت می دهد و به اسمیت که چشم هایش را بسته و روی کاناپه ی گران قیمتش لم داده خیره میشود. سالواتوره می گوید : « اما هنوز دلیلی وجود نداره تا من به نیویورک بیام پروفسور ...!»

اسمیت سرِ جایش سیخ میشود.او همین حالا هم به گرانترین قراردادِ اساتیدِ دانشگاه تن داده است. از نظر او اِسونسون با او قراردادی 150هزار یورویی امضا خواهد کرد و 100 هزار یورو نیز باید برای فسخ قراردادِ جدیدش به ونیزی های متقلب پرداخت کند . و البته  خانه ای که بتواند دهان او را با آن ببندد کرایه کند . اسمیت با دهانی خشک می گوید : « فکر میکنم تا همین الانشم توقعات شمارو برآورده کردم پروفسور ؟»

سالواتوره : « اما من هرگز اتومبیل سوار نمیشم ...»

اسمیت که مشکل را جدی نمی بیند می گوید : « هاه ...! هیچ مشکلی نداره . دانشگاه برای شما سرویسِ مجانی در نظر میگیره ...»

او باید برای راننده روزانه 100 دلار خرج کند . اما سالواتوره میگوید : « لیموزین های آمریکایی رو دوست دارم. پیشنهاد خوبیه که می پذیرم. اما منظورم این نبود...»

اسمیت در دلش می گوید : « لعنت به تو...!! کی از لیموزین حرف زد ؟! گندت بزنن جاناتان...!! »

سالواتوره میگوید : « من در ونیز قایق تندرویی دارم که همیشه به وسیله ی اون به دانشگاه میرم.اولا که باید هزینه ی انتقالش به نیویورک رو خودتون پرداخت کنید و ثانیا باید هزینه ی بنزینش رو هم تامین کنید...»

اسمیت پرخاشگرانه می گوید : « پول بنزینشم ما باید بدیم ؟ این دیگه حرفِ زوره...!! »

سالواتوره هنوز انگار سیر نشده است. ارزش خودش را در کلمبیا دارد اینگونه محک میزند. میگوید : «این در قرارداده دانشگاهِ ونیز وجود داره. فکر نمی کنم کلمبیا نتونه از عهدش بر بیاد . قایق سواری باعث سرعت بخشیدن به روند اتمام نقاشی هام میشه. به لحاظ روانی دلیلی نداره به نیویورک وارد بشم . این جا دریاش به مراتب از نیویورک دلپذیر تره ...»

اسمیت حالا فکر میکند که رئیس دانشگاه ونیز کم ولخرج نبوده است. میگوید : « فکر میکنم با این روند رکورد دار بشید پروفسور ؟!»

روزلا برای پذیرش این موضوع به اسمیت با تعجب خیره میشود.اسمیت هنوز هم نمیداند چه کار میکند.ناگهان سالواتوره میگوید : «فکر میکنم منشی شما بندهای قرارداد رو دارن از همین حالا تنظیم میکنن، درست میگم ؟»

روزلا که بصورت ضمنی مورد خطاب قرار گرفته است، وحشت زده مواردی را که اسمیت با اکراه به آنها تن داده است را سعی می کند که به

خاطر بیاورد و یکی یکی آنها را بنویسد. اسمیت میگوید : « بله پروفسور ...»
سالواتوره نسبت به آدمی که دارد به اصطلاح با او "مذاکره" می کند احساس دوگانه ای دارد. از طرفی او را ساده لوح تصور میکند و از طرف دیگر از اینکه به تمامی درخواست های فعلی اش تن داده شک دارد . از روزِلا می خواهد تا تک تکِ مواردی که اسمیت آنها را به نمایندگی از دانشگاه قبول کرده است از روی نوشته هایش بخواند.چراکه توجه اش به لپ تاپی که گوشه ی اتاق برروی میزی قدیمی تک افتاده، جلب شده است.آن را روی پاهایش قرار میدهد و در گوگل، سایت رسمی دانشگاهِ کلمبیای آمریکا را به سرعت سرچ  میکند. سپس به کادر هیات علمی دانشگاه که عکسهای آنها رابه ترتیبِ حروف الفبا نوشته اند خیره میشود.جاناتان اسمیت را پیدا میکند. اسمیت را با موهایی بور و چشمانی آبی که ترکیب ناجالبی به وجود آورده می یابد. جاناتان تا حدودی تو پُر و چاق به نظر می آید. موهایش را از راست به چپ شانه میزند و بر روی صورتش چاله هایی از جوش های دوران بلوغ دیده میشود. سالواتوره هرگز با اسمیت از نزدیک ملاقاتی نداشته است . به این که شخص پشت خط اسمیت باشد شک دارد. با فکر به تقلبی بودنِ اسمیت از محیط اطرافش غافل میشود.ناگهان اسمیت فریاد میزند : «پروفسور؟!! چرا جواب نمیدید ؟» سپس به روزلا می گوید : « شاید ارتباطمون قطع شده روزلا ...!!»

سالواتوره جمله ی آخر را به خوبی میشنود.به سرعت میگوید : « من اینجا هستم . عذر میخوام، داشتم به رزومه ی شما در سایت دانشگاهتون نگاه میکرد...» سپس مکث کوتاهی می کند و میگوید : « با صدایی که دارید بهتون نمیاد آدم لاغری باشید پروفسور...! »

روزلا ناگهان مانند بمب از خنده منفجر میشود.اسمیت با تعجب به شکم بزرگش خیره میشود و میگوید: « لاغر...؟! آه فکر می کنم باید شمارو به همسرم نشون بدم.خدا رو شکر یک نفر پیدا شد که بهم بگه لاغری.آخه می دونید، همسرم همیشه میگه باید وزن کم کنی و تاحالا شاید ده ها بار منو در کلاسهای تناسب اندام اسم نویسی کرده . فکر میکنم باید چند بار با شما رفت و آمد کنه . شاید نظرش نسبت به اندام من تغییر کنه ...!!»

سپس اسمیت از روی خجالت خنده اش می گیرد. سالواتوره از آن چه که آن طرف خط رخ داده است خیالش کمی راحت میشود . اسمیت را همانطور تصور می کند که در عکس رسمی دانشگاه دارد تماشا می کند. و خنده ی منشی اش نیز آن را تایید میکند. 

سالواتوره ناگهان می گوید: « پس، از اونجایی که همه چیز به خوبی برای حضور من در نیویورک داره فراهم میشه.باید به عرضتون برسونم که هزینه ی اجاره ی 3 گالری هم به عهده ی شما خواهد بود. و البته هزینه ی حمل و نقلِ بین شهریِ تابلوهام ، به علاوه ی بیمه ی اونها... » 

اسمیت دوباره وا میرود. او در این لحظات فکر می کند اسونسون سیری ناپذیر و تمام ناشدنی است. سالواتوره می گوید: « باید گالری ها درجه 1 باشن. در غـیر این صـورت نقاشـی های مـن به گالـری های انتخابی شما که باید در 3 شهرِ نیویورک، واشینگتن و شیکاگو باشن انتقال داده نخواهند شد . شما می دونید که بیشترِ درآمدِ سالانه ی من از فروش تابلوهای گران قیمته . احمال در این بند از قراردادِ بینمـون باعـث فسخِ یک طرفه ی قرارداد از طرفِ من، و عدم پرداختِ خسارت ناشی از بی معلم بودنِ دانشجوهاتون خواهد شد... »

اسمیت حالا دوباره آن 50 میلیون یورو جلوی چشمانش آمده است . جِین چندین بار از پشت تلفن به او گفته است : « جاناتان. اگر دنیا بفهمه این آدم کیه ، مجبور میشی ساختمونِ دانشکده ی روزنامه نگاری رو هم تحویل من بدی . مـطمئن باش ظـرف یک سال مجبور میشی ظرفیت دانشکده ی هنر رو 2 برابر کنی. این بابا یه ماشین پول سازه. هرچقدر براش خرج کنی بازم کمه . اون میتونه ده ها برابرِ اونچه که دانشکده ی هنر در حال حاضر در میاره از تبلیغاتی که براش می کنیم عایدمون کنه ... »     
اسمیت دیگر این بند از قرارداد را نمیتواند روی کاغذ بیاورد. احساس می کند دیگر نمیتواند به تنهایی از پسش بر بیاید. و البته اگر کم بیاورد نیز او را از دست خواهد داد . در حال حاضر تنها به سر درد شدیدی که به سراغش آمده است فکر می کند. با انگشت، شقیقه هایش را ماساژ می دهد و می گوید : «بهتره در این مورد با دانشکده ی هنر مشورت کنم . توقعات شما از یک سومِ اساتیدِ برجسته ی دانشگاهِ کلمبیا بیشتره» 

سالواتوره می گوید : «دانشگاه ونیز چنین توقعی رو برآورده میکنه. در حالی که تابلوهای من در ونیز، رم و فلورانس و میلان به نمایش گذاشته میشن . بهتون 2 روز مهلت میدم . تا جمعه منتظر تماستون میمونم ... »

سپس بی مقدمه تلفن قطع می شود. اسمیت بدون آن که از لیوان استفاده کند تنگِ نوشیدنیِ روسی اش را بر میدارد و چند جرعه از آن مانند آب معنی می نوشد، طوری که مقداری از نوشیدنی را روی پیراهنش میریزد. 

ناگهان صدای باز شدنِ دربِ خانه شنیده میشود. لورا با لباسِ گرم کنِ ورزشی ظاهر می شود . ابتدا به روزلا که با آن لباس رسمی اش به گاو

پیشانی سفید میماند خیره میشود. لنگ های بلند و خوش تراشش را دید میزند و فورا حس حسادتش گل مـی کند . سپس به اسمیت و ظرفِ نوشیدنی هایی که قطار وار در کنار هم ردیف شده اند با تعجب زل میزند. بعداز مکثی طولانی فریاد می کشد : «همیشه برای این مواقع گزینه ای به نام " طلاق " وجود داره پروفسور اسمیت. رئیس دانشگاه کلمبیا...!!»

سپس به همان سرعت که به خانه وارد شده است از آن خارج می شود . اسمیت که کمی مست کرده است و اوضـاع برایش به سـرعتِ برق گذشته است،به سراغِ مینی بار میرود.از پشت آن، تُنگ کوچکی از یک نوشیدنیِ قدیمی و دست سازِ یک مکزیکی بیرون می آورد.این نوشیدنیِ مکزیکی را 10 سالِ قبل در سفرِ تابستانی اش به مکزیک با خودش آورده است. آن را می خواهد بعد از 10 سال حالا بنوشد. برای پیدا کردنِ روزلا به اطراف چشم می چرخواند. اما روزلا بی سر و صدا بدون آنکه اسمیت بفهمد از خانه متواری شده است...   
***
"خودکشی " . عبارتی که بارها جنازه های زیادی را در برابر چشمانش نمایش داده است . عبارتی که بوی مرگ میدهد.  کمتر از ده درصد از کسانی که دست به خودکشی میزنند را نجات یافته دیده است.البته نه آنهایی را که در حمامی از خون شنا میکردند. به بوی خون عادت دارد. انگار که آهن زنگ زده ای لیس زده باشد ، بزاق دهانش با استنشاقِ بوی خون ، تراوش می کند. هرگز  ندیده است که کسانی که خودشان را حلق آویز میکنند زنده بمانند . 19 سال تجربه ی کاری، این را به او اثبات کرده است . قرصی ها همیشه او را امیدوار میکنند . آمار بهتری در برگشت به زندگی مجدد نسبت به دیوانه های دیگر دارند. اما آن ها هم معلوم نیست بعد از نجات جانشان، که با شستشوی ناراحت کننده ی  معده ی شان همراه است، آیا واقعا به زندگی طبیعی باز خواهند گشت یا خیر ...

"انزوای اجتماعی" . این لغت نیز همان راهی را می تواند برود که "خودکشی" توانش را دارد. شاید پسر عموی هم هستند. اغلب، افرادِ طلاق گرفته، بیکار یا تنها، منزوی می شوند و بعد شاید روزی حلق آویز شوند.او پرونده های زیادی از خودکشی های افراد بیکار و افسرده ی منزوی داشته است. 19سال خدمت به پلیس تجربیات زننده ای به او چشانده است.در یک سالِ اولش در نیویورک، دقیقا قبل از جنبش وال استریت، پرونده های خودکشیهای دسته جمعی زیادی به او سپرده میشود . زمانی که اعضای 5 خانواده به دلیل اخراج شدن از محل کارشان با یکدیگر خودشان را از ماندن در این دنیا محروم کرده بودند . آن ها از گازِ خانگی، قرص های خواب آورد و مصرف بیش از حد مواد مخدر جان داده بودند. اما همیشه فهمِ علت خودکشی ها کار آسانی نیست. بیرون کشیدن جنازه ها از رودخانه ها، صورت های سفیدِ متمایل به سبز، گندیدگی بدنهایی که در آپارتمانهای کثیف کرم ها از سر و کولشان بالا می روند ، اینها بخشی از خاطرات گند گرفته ی او به حساب می آیند. هرگز در هیچ پرونده ای روی پیشانیِ آن از دست رفته، "من خودکشی کرده ام" نوشته نمیشود. به این اوضاع خیلی وقت است که عادت کرده. افرادی که فقط برای از دست دادنِ یک سگ با جانِ ناقابلشان شوخی های جدیِ این چنینی می کنند . کسانی که شاید برای مرگ والدینشان اینقدرها هم ناراحت و افسرده نمی شوند."افسردگی" مادر تمام خودکشی هاست. او در تمام پرونده های خودکشی هایش با افرادی رو به رو شده است که بلا استثناء همگی شان با نا امیدی ، بی اشتهایی  و بیخوابی دست و پنجه نرم میکردند و اکثرشان با کاهش وزنهای شدیدی رو به رو بودند. "هذیان" گفتن شاخصه های آشکار آن هاست. او کسانی که در حال جان دادن هذیان می گفتند را از نزدیک دیده است. حتی بُرِش های روی شاهرگ های دست هایشان آن ها را سر عقل نمی آورد . هذیان گفتن از اصلی ترین علائمِ افرادی به حساب می آید که دست آخر دست به خودکشی میزنند.او زنده های در حال مرگِ زیادی را اینطور دیده است. آنها که الکل زیاد مصرف میکنند یا داروهای عجیب و غریبِ پزشکان بی مصرف را . او بارها پزشکانی را بازداشت کرده است که به توصیه ی خودِ بیمار به آنها قرص های خطرناک می دادند . " الکل و داروها"  قاتل بسیاری از کسانی هستند که سابقه ی طولانی مدتی در مصرف آنها داشته اند . الکلی ها غالبا از افراد مسن تشکیل میشوند. کسانی که به گزارش دکترهایشان چند سال تا پایان زندگی شان باقی نمانده بود . آنها می توانستند بهتر و با شکوه تر درون خاک فرو روند . اما شاید حق با آنها بوده است.  "بیماری های جسمی مزمن" هر کسی را می تواند از پای در بیاورد. همه که " ایوب" نیستند .

ایدزی ها . الکل را از هر چیز دیگری بیشتر دوست دارند . آن هایی که زخم ها و سرطان های متعددِ درون بدنشان هرگز رو به بهبودی پیش نخواهد رفت. مصرف بالای الکل به آنها در خودکُشی کمک زیادی میکند. الکل باعث فراموشی دردهایشان میشود. آنها قرصها را اصلا دوست ندارد. ایدزیها روزانه خروارها قرص می بلعند. او بدترین مرگها را برای ایدزی های افسرده ی منزوی از اجتماع میداند. جمیع علائم خودکشی را در آنها رشد یافته میتوان دید. کسانی که از نظر او بهترین گزینه برای خودکشی هستند . کسی آنها را سرزنش نمیکند. آنها هرگز مشکلات زناشویی نداشته اند و مرگ های عزیزانشان آنها را به زمین نکوبیده است. آنها مخلوطی از بیماری های جسمی و روحی را در خود می بلعند و بعداز مدتی مانند یک کلاهک هسته ای متلاشی میشوند.حد تحمل انسان ها مگر چقدر است ؟ این پرونده ها برای او خیلی زود بسته میشوند.  

اما گروه آخری هم وجود دارد."اِسکیزوفرنی"ها.مرضی که بیشتر، جوانان را درگیر میکند.جوانان پرخاشگری که موهای سرشان را تیغ میزنند. کسانی که تحمل کوچکترین وقایع تلخ را ندارند و فورا در بحران ها واکنش شدیدی از خودشان نشان می دهند . آنها بسیار خلاق هم هستند . نه تنها در به کشتن دادنِ خودشان، بلکه در کشتن دیگران.

"کاراگاه جنیفر هالتر" ، فکر می کند ، حالا با یکی از آنها سرو کار دارد. جوان و اهل بازی با مرگ . اما همیشه باید دلیل لبخند زدن به مرگ برایش روشن شود. آنهایی که زنده میمانند را به این سادگی ها ول نمی کند. دوست دارد دلیلِ این بی میلی به دنیای اطرافشان را بداند. مانند یک روانشناس گاهی برخورد میکند. هرچند کتابهای روانشناسی هم خوانده است، اما تمام روانشناسان را بی مصرف میداند. 

 او به گزارشی که مامورانِ آمبولانس در برگه ای ثبت کرده اند نگاهی می اندازد.دست خطِ مامور آمبولانس خرچنگ قورباغه تر از این حرف ها می باشد که بتواند بدون تنگ شدنِ نفسش آن را بخواند . کاراگاه هالتر نمی داند که مامور آمـبولانس، در اثر سرمازدگی توان نوشتن را از دست داده بود . و در آن شرایطِ سخت، بهتر از این نمیتوانست با مثانه ای که از ادرارش پر شده بود گزارش تهیه کند. 

با تشخیص لغتِ کلیدیِ " خودکشی در اثرِ"، در بین اراجیفِ رو به رویش، به یکباره ابروهایش بالا میروند . یادش نمی آید تا به حال با چنین چیزی رو به رو شده باشد."خودکشی در یخچال خانگی...؟" را بلند به زبان می آورد. بعد از مدتها طعم جدیدی از انواع خودکشی های عجیب و غریب را دارد دوباره مزه مزه می کند . اما این یکی را باید در بالای لیستِ خودکشی های پرونده هایش بنویسد. هرچند عجیب تر از اینها را هم دیده است.اما دیگر برایش، سقوط از ارتفاع، اور-دوز با مواد مخدر، تزریق هوا در شاهرگ، تماشای وانهای پُر از خون درحمامهای رُمانتیک با شمع های قطور، حلق آویز شدن از میله های بارفیکس زیاد جذابیتی ندارند . تحـملِ سرما قطعا بسیار سخت تر از تجربیاتِ قدیمش خواهد بود. چه کسی خودش را با چنین روش ترسناکی به قتل میرساند؟ از نظر هالتر باید قبل از منجمد شدن قرصی- چیزی مصرف کرده باشد. هر چند فکر میکند میتواند مرگ آرامی داشته باشد . همه چیز آرام یخ میزند . ضربان قلب آرام آرام از شدتش کم میشود . اما باز هم سخت تر از این حرف ها به نظر می آید. هالتر که تحملش را ندارد. جنیفر هالتر بالای سر پیتر ایستاده است . ساعت 19:15 می باشد. 
پیتر از شدت گرما پتو و هر آنچه رویش کشیده اند را کنار می زند . از بوی سیگار، که در اطرافش این ور و آن ور میشود، چشم هایش را باز می کند و با تماشای بالای سرش، هالتر را می بیند.

 از اینکه خانم میان سالی او را بدون لباس دارد تماشا می کند معذب میشود.به سرعت ملحفه ی نه چندان تمیز بیمارستان را دوباره به رویش می اندازد.هالتر با لبخندی که بیشتر بر روی صورتهای سنگ دل جا خوش میکند به پیتر نگاهی می اندازد.گونه هایش از زیادیِ سیگار کشیدن تو رفته اند و چروکهای پیشانی اش را به زور با کرم های مخصوص پوشانده است. هالتر فقط 38 سال سن دارد . او کت و شلوار زنانه ی نوک مدادی با خطهای نازک زیتونی به تن کرده و نشان پلیس نیویورک را برخلاف بسیاری از کاراگاهان زن به کمرش آویزان کرده است . زن ها، غالبا مانند گردنبندهای زینتی، نشان هایشان را از گردنشان آویزان میکنند. اما کسی او را یک زن نمیداند. صدایش برای سیگارهای زیادی که می کشد کمی کلفت شده است. اما نه مانند "Scarlett Johansson". او این ادعای همکارانش را باور ندارد. 

سوزان و رولند روی تختی که برای رولند گرفته بودند نشسته اند. رولند فقط20 دقیقه برای تزریق سِرُم روی تخت دراز کشیده است. اما پیتر ساعت هاست که روی تختش جا خوش کرده است. 

حضور آنها در بیمارستان آنقدر طولانی شده است که نیم ساعتِ قبل ، کلمبیاییها به زورِ برایان، دراوها را به شام دعوت کردند . شام یا از نظر سوزان، عصرانه ی ده دلاری چیزی جز ساندویچِ سردِ بیمارستانِBrookdale نبوده است.ساندویچِ نفرت انگیزی که از گلوی سوزان پائین نمی رفت.رولند که هنوز ساندویچش را یک گاز هم نزده است.حالاتِ جدیدِ رولند برای سوزان بسیار عجیب به نظر می آید.به طوری که این سوال برایش مطرح شده است که رولند او را بیشتر دوست دارد یا پیتر را ...؟ 

هالتر نگاهی به نام بیمار می اندازد . سپس با صدای زن های پوست کلفت و با تجربه، اما بی رمق و افسرده میگوید : « سلام پیتر...! صدای منو

میشنوی ؟» 

سوزان به یاد خودش می افتد که با همین جمله ی کوتاه، بارها پیتر را در اتاقش صدا زده بود . هـر چند  چندین بار قبل از رسیدنِ آمبولانس سیلی های ظریفی هم به او زده بود ، اما او در آن لحظات با این کارها به هوش نمی آمد . ولی حالا پیتر سر تکان می دهد. در حالی که خشکیِ دهانش آزارش می دهد، آرام می گوید : « اینجا چه خبره ؟!» 

هالتر : « منم اومدم این سوال رو از تو بپرسم . من "جنیفر هالتر" کاراگاه دایره ی جنایی حوزه ی 67 پلیس نیویورک هستم . شما رو در حالتی به بیمارستان آوردن که ماموران آمبولانس شمارو مشکوک به خودکشی دونستن . برای همین ما اینجا، هم شما و هم والدینتون، و هم 2 تن از کارکنان دانشگاه کلمبیا رو تا این وقت شب نگه داشتیم که به هوش بیای و همه چیز رو برای ما مشخص کنی . حالا بگو چه اتفاقی افتاده...؟!» 

پیتر لبخند زنان سرش را به سمت رولند میچرخواند.انتظار دارد رولند هم به او لبخند بزند.اما با دیدن چسب های روی دستش خنده اش محو می شود . در حالی که کمی نگرانِ رولند شده است می گوید : « اتفاق ...؟! اتفاق خاصی نیوفتاده . من حالم کاملا خوبه ...!!» 

هالتر از جوابِ کوتاه پیتر راضی نشده است . دوباره اما این بار با لحنی طلب کارانه می پرسد : « از چیزی میترسی پیتر ؟ کسی در این جمع تو رو اذیت میکنه ؟ » 

پیتر که دوباره سوال های احمقانه ی پلیس های مهربان دارد آزارش میدهد و خاطرات تجاوزات پدرخوانده، دارد بدنش را مور مور می کند با لحنِ تُندی میگوید : « نه. نه . نه ...!! چـندبار باید به شماها بگم ؟ کسی منو اذیت نمیکنه. من حالم خوبه خانم کاراگاه. و هیچکس به من تجاوز نمیکنه. اینو مطمئن باشید. بهتون قول میدم. بهتره به من اعتماد کنید ...!!»

این جمله ی فریاد گونه، برایان و هارولد را از حالت خواب آلودگی کاملا بیرون می آورد . آن ها توجه شان را بیشتر به حرفهای پلیس و پیتر جلب می کنند. 

هالتر : « تجاوز ؟ داری نگرانم می کنی پیتر...!! چرا برای من تعریف نمی کنی که دقیقا چه اتفاقی برات افتاده...؟! » 

هالتر نگاهی به رولند که نیمه جان بر روی تخت افتاده می اندازد . پدر خوانده ی پیتر اصلا شبیه به جنایتکاران و متجاوزان به نظر نمی آید. با خودش فکر می کند کدام دیوانه ای چنین اتهامی می تواند به رولند بزند . او همین حالا هم کمی اشک در چشمانش جمع شده است . ظاهری احساساتی و نمکی دارد . پیتر با بی میلی و با همان لحن تندش جواب می دهد : « شما این وقت شب بهتره به فکره بچه های خودتون باشید نه من کاراگاه ...!!» 
هالتر با شنیدنِ جمله ی پیتر کمی خودش را می بازد. آرام میگوید: « اما طبق گزارش ماموران آمبولانس در یک یخچال گیر افتاده بودین ...!» 

پیتر : « این دروغه ...!! من در یخچال گیر نیوفتادم . اونجا اتاق منه نه یه یخچال ...!! می تونید خودتون برید ببینید ...»

هارولد و برایان سرهایشان را با قدرت تکان می دهند. هالتر به آنها توجی نشان نمیدهد . و حتی برایان زیرِ لبی چیزهایی بلغور میکند که کسی منظورش را متوجه نمیشود. برایان دوست دارد در این مکالمه وارد شود. اما هارولد قبلا به او گفته است که در صورت باز شدنِ پای پلیس به ماجرا نباید هرگز دخالت کند.هارولد میترسد قندیلهای کوهِ یخی به آنها هم اصابت کند و در این موضوع عجیب و غریب آنها هم متهم شوند. 

هالتر : « پس چطـور  شما رو در حالـتِ یخ زده ، مثل یه کوهنوردِ نجات یافته از زیر برف های اِوِرِست به اینجا آوردن؟ طبق گزارش پزشک، شما 18 درجه سانتی گراد اُفت حرارت بدن داشتید. این خیلی وحشتناکه...! چیزی برای مخفی کردن وجود نداره.من گزارش شاهدان ماجرا رو دیدم . اما تا به این لحظه چیز به درد بخوری گیرم نیومده . بنابراین باید خودت اعتراف کنی تا بعد، درباره ی شما تصمیم بگیرم ... » 

سوزان دوست دارد اسلحه ی کمری هالتر را از غلافش خارج کند و چند گلوله در مغز او خالی کند. هالتر با حالت تمسخر آمیزی گزارشات 4 نفر را به درد نخور تلقی کرده است. چرا که فقط با مغز معیوبش سازگاری ندارد. 

پیتر دوباره خنده بر لب هایش پدید می آید . هالتر از او خوشحال تر به نظر می آید و منتظر است تا پیتر دهانش را باز کند. رولـند، سوزان و کلمبیایی ها را تماشا میکند . آنها سرشان را به علامت مثبت تکان می دهند . سپس می گوید : « کاراگاه هالتر، من اعتراف میکنم که در قطب جنوب بودم...! متاسفانه یادم رفت قبل از اینکه نقاشیم رو شروع کنم با خودم لباس زمستونی  بر دارم . آخه می دونید ، هوای اتاقم خیلی گرم بود و اصلا به موضوع سرمازدگی در اون لحظات فکر نمی کردم...! »

پیتر برای اولین بار به غیر از رولند و سوزان 2 گوش شنوا که حرف هایش را باور می کردند پیدا کرده است . پس با همـان  لبخندهای عذاب

دهنده اش ادامه میدهد: « اما کم کم گرفتار شدم. روی قالب کوچیکی از یخ ایستاده بودم. یخ حرکت میکرد. اما زیاد برای این موضوع اهمیت قائل نمیشدم . قرار بود کوهی از یخ که از اینترنت عکسشو پیدا کرده بودم بکشم. که کشیدم. فکر میکنم بهترین کاری که میتونستم انجام بدم رو انجام دادم. آقای هارولد و همکارشون برای تماشای استعدادهای من اومده بودن. اونها استعدادیاب های کلمبیا هستن ...» 

پیتر نمی داند که چیزی از نقاشی اش باقی نمانده و کوهِ یخی زیبایش حالا دیگر ذوب شده است. 

پیتر در برابر چشمان طلبکار اما متعجبِ هالتر ادامه میدهد: «سرمای قطب اینقدر زیاد بود که بعداز مدتِ کوتاهی عقلم رو از دست دادم. فکر کنم60 درجه زیر صفر یا چیزی تو این مایه هارو داشتم تجربه می کـردم. یه تیشرت در قطب شمال کفاف نمیده چه برسه به قطب جنوب...!   اما مـجبور بودم برای نمایش استعدادم به مسئولین دانشگاه کلمبیا، تمام کوه یخی رو جزء به جزء بدونِ کم و کسری براشون بکشم . آه خدای من! بورسیه شدن چقدر دردسر ساز میتونه بشه.اما این کار مثل خودکشی میموند. شاید حق با شما باشه. اما من هرگز قصد خودکشی نداشتم!
حینِ کشیدنِ نقاشی رسما در حال منجمد شدن بودم . اما نتونستم خودمو  بر خلاف همیشه نجات بدم. چون سرمای شدید و تعهدم برای تمام کردنِ نقاشی، اول اعضای بدنم و بعد مغزم رو داشت از کار می انداخت. بادِ شدیدی در حال وزیدن بود و کم کم میخواست برف بباره. تا حالا چنین چیزی رو تجربه نکرده بودم.برای اولین بار بودکه در نقاشی گیر می افتادم.انگار راه برگشت رو نمیتونستم پیدا کنم.درست وسط کولاک. تمام عضلات بدنم سفت شده بودن. فکرکنم منجمد شده بودن. مغزم مثل وقتی که بستنیِ سردی رو یک دفعه تو دهنتون میذارید در حال یخ بستن بود. مغزم دیگه کار نمی کرد. نفسم داشت قطع میشد. و قلبم کند میزد. اما بدونِ اینکه منبعش رو بدونم، به یکباره حرارت زیادی بدنم رو احاطه کرد و در قسمت شکم و دستهام درد شدیدی حس کردم. بعداز اون دیگه هیچی رو درک نکردم . جز سیاهیِ اطرافم رو . تا الان که چشم هامو برای شما باز کردم و شمارو قبل از سوزان و رولند دیدیم ... » 

جنیفر هالتر، میخکوب دارد او را تماشا میکند.دیگر حرفی برای گفتن ندارد. بدون شک او را دیوانه می داند. این عجیب ترین اظهاراتی بوده که تا به حال شنیده است . توضیحاتِ قاطعانه ای که از دهان یک دیوانه با اعتماد به نفسی عجیب شنیده میشود. همان هایی را که با کمی تفاوت، از زبانِ هارولد و برایان دالاس مامورانِ آمبولانس در گزارششان آورده اند و علامت-سوال های بزرگـی  را در بخشهای مختلف کاغذِ گزارش کشیده اند.هالتر احساس میکند، پسرک به هیچکدام از اسکیزوفرنیها شباهتی ندارد. او فکر میکند شاید با یک مورد خاص رو به رو شده است. پسرک هیچگونه سابقه ی بیماریهای خاص هم ندارد. هالتر دهانش را می بندد و ترجیح می دهد آن ها را به حال خودشان رها کند. او احتمال می دهد که شاید آنها دسته جمعی فیلم سینمایی دیده اند. نگاهی به چشم های خاکستری پیتر می اندازد . آن ها را در اوج اعتماد به نفس می یابد. پیتر حتی پلک هم نمیزند.هالتر با اعتماد به رایِ کلمبیایی ها تصمیم می گیرد از بیمارستان خارج شود. اما هالتر هرگز چهره ها و داستان ها را فراموش نمیکند... 

فصل دهم : 

جمعه، 21 ژوئن . دانشگاه کلمبیا . منهتن. ساعت 14:07 .
اسمیت، بعد از دعوایی بزرگ با همسرش لورا، در نهایت توانست او را قانع کند که هیچ نوع رابطه ای بین او و منشی ایتالیایی و زیبایش وجود نداشته است او برای اینکار مبجور شد روزلا را مجبور کند تا در مورد سوء تفاهمی که رخ داده است با لورا خودش شخصا صحبت کند و دلیل حضورش در خانه ی اسمیت را توضیح دهد. البته نه به زبان ایتالیایی. لورا تا صبحِ امروز را در موتلِ کوچکی در"هوبوکن" ساکن بود. و بعد از تلاش های آبرو خرِ روزلا ، بالاخره لـورا مجـاب شـد تا با گذاشتنِ شـروطـی ناجوان مردانه برای شوهرش، چیزی شبیه شروطی که سالواتوره اسونسون برای آمدن به نیویورک درخواست کرده بود، به خانه باز گردد. 

لورا دیشب، بعد از ساعت ها تماس مداومِ اسمیت بالاخره تلفنش را جواب داد و گفت : « یه بلیط به مقصد" مالیبو " می خوام. به اضافه ی ده هزار دلار نقد...» 

اسمیت می دانست این همان آشتی لورا با او می باشد. کمترین نشانه ی آشتی های بعد از قهرهایشان پول نقد آن هم حداقل 7000 دلار بوده است. اما اسـمیت که می دانست هنوز هم باید در کاغذ زیر دستش چیزهای دیگری را بنویسد، برای مزه پرانی هم که شده در حالی که رنگ صورتش باز شده بود گفته بود : «بدون من میری مالیبو عزیزم ؟» 

لورا هم جواب داده بود : « من هیچ وقت بدون شما جایی نمیریم ... مخصوصا اگر قرار  باشه برای اولین بار در تعطیلاتِ تابستان به مسکو سفر کنیم. برای یک ماه دیگه 2 تا بلیط به مقصد موسکو میگیری . تا حالا موسکو نرفتیم عزیزمممم ...!! » 

اما اسمیت هرگز در این اوضاعِ به هم ریخته، آرزوی سفر به مسکو را ندارد.با این وجود پیشنهاد لورا را بالاجبار قبول میکند. روزلا یک ساعتی می شود که برای 22 جـولای در یکی از تورهـای  تفریحی برای 2 نفر جا رزرو کرده است . اما اسمیت از همین حالا احساس میکند باید برای خودش جانشین پیدا کند. او هرگز در این شلوغیِ کاریِ دانشگاه، نمیتواند حتی به نیوجرسی سفری چند ساعته داشته باشد. بنابراین در فکر این است که بعداز خودش محبوب ترین دوست و رفیق لورا چه کسی میتواند باشد تا جای خودش او را قالب کند.

اسمیت با فکر و خیال به این که از یک آبرو ریزی بزرگ ، آن هم درست در شروعِ مدیریتش نجات یافته است صدای روزلا را از پشت آیفن پیجرِ روی میزش می شوند. روزلا : « دکتر جین میخوان وارد بشن قربان ...»

اسمیت با بی میلی میگوید : « بگو بیاد تو ...»

جین قبل از آنکه جمله ی اسمیت تمام شود وارد دفترِ اسمیت میشود . نگاهی به او می اندازد و می گوید : « آه . فکر میکنم وقتش رسیده این کوسه ی بزرگ رو از داخل تور بالا بکشیم...!»

اسمیت : « حقوق نیمی از کارکنانِ دانشگاه رو باید به این آدمیزاد بدیم. نمیدونم از چی خوشحالی جین ؟ اینطوری ضرر جدی ای خواهیم کرد. هیچ تضمینی در این باره وجود نداره تا بتونیم با چنین استاد پر سر و صدایی موفقیت های جدی ای داشته باشیم ...»

جین : « تو فقط نیاز به ترقه داری. این هم همون ترقه ی لعنتی ایه که تو میخواستی.بعداز مصاحبه ی من با چندتا روزنامه ی نیویورکی حسابی مثل بمب صدا کرده مرد. تو چت شده ؟! این بابا مثل " دیوید بکام" میمونه، که وقتی به MLS وارد شد با اینکه یه آدمِ پیر و از کار افتاده ی اروپایی بود اما تونست بیشتر از اونکه برای فوتبال آمریکا کاری کنه جیبِ شرکت های تبلیغاتی رو پر کنه...»

اسمیت با افسردگی در کلامش میگوید : « اما ما این آدم رو برای بالا کشیدنِ دانشگاه به لحاظِ علمی میخوایم. نه برای تبلیغات...»

جین : « بس کن جاناتان...!! همه می دونن که این ابتکارِ تو بیشتر به یه بلوف می مونه . بالا رفتن رتبه ی دانشگاه به این سادگی ها امکان پذیر نیست . دانشگاه های گردن کلفت زیادی پیش روی ما هستن . همیـن که رتبه ی سال قبل رو تکرار کنیم باید کلاهمون رو بالا بندازیم . خیلی وقته نوبل بگیرهای کلمبیا منقرض شدن.ما باید فعلا به فکر بودجه ی دانشگاه و درآمد زایی باشیم.هیچ وقت هم با یه گل بهار نمیشه.اساتیدی که دانشکده های دیگه رو کردن، هرگز در سطح و اندازه ای بیشتر از دانشگاهمون نیستن. شاید تنها استادی که سرش به تنش می ارزه همین اسونسونِ که رزومه ی هنریش مو به تن من یکی که سیخ کرده ...! »

اسمیت دستش را زیر چانه اش میگذارد و میگوید : « حالا میگی باید چیکار کنیم جین؟ تبلیغات ؟»

جین : « باهاش قرار داد 2 ساله ببند و همون رویه ای رو برای خروجش تنظیم کن که دانشگاه ونیز پیش گرفت . اینطوری مطمئن میشی حتی بعد از خروجش از نیویورک هم ضرری نخواهی کرد . چند برابرِ عددی که ونیز برای خروج اسونسون درخواست کرده در قرار دادش بنویس. مطمئن باش با ورودش به نیویورک و تبلیغاتی که قراره براش انجام بدم، 20 دانشگاهِ اول دنیا اونو برای سالهای بعدِ خودشون در نظر میگیرن سیل دانشجوها به نیویورک بیشتر از قبل خواهد شـد  و شاید مجبور بشی دانشکده ی روزنامه نگاری رو دو دستی تحویل من بدی . پس توی کلاس های اقتصادت چی درس میدی مرد...؟! » 

اسمیت نگاه طولانی ای به جین می اندازد. سپس با بی رمقی دکمه ی پیجرِ روی میزش را فشار میدهد و میگوید : « روزلا ، برای عقد قرار داد با اسونسون آماده شو ...»

فصل یازده :
یکشنبه، 30 ژوئن . دبیرستان توماس جفرسون. بروکلین. ساعت 11:00.
دبیرستان توماس جفرسون مانند تمام مراسمهای اهدای دیپلمی که سالهای گذشته نیز آنها را برگزار کرده است، این بار هم میخواهد مانند هر سال، شلوغ و پر سر و صدا، خاطرات گذشته را تکرار کند و گواهی های لوله شده در کاغذهای طلایی رنگی که دورشان را با ربانی سـورمه ای بسته اند را به دانش آموزانِ فارغ التحصیل تقدیم کند. 

خانواده های سال آخریها دور هم جمع شده اند و از تماشای شنلِ بلندِ زرد رنگ و کلاهِ چهارگوشِ سورمه ای رنگِ فرزندانشان در سالن آمفی تئاتر خوشحال به نظر می آیند . بسیاری از آنها سال هاست  که یکدیگر را می شناسند و به واسطه ی فرزندانشان دوستان خانوادگی و یا حتی دشمنان سر سخت یکدیگر شده اند.تا لحظاتی دیگر،60 دانش آموز سال آخری، مدرک دیپلمشان را خواهند گرفت و آزادانه برای سال آینده، نقشه هایی که کشیده اند را به اجرا در خواهند آورد . بسیاری از آن ها سال بعد را در دانشگاه ها و کالج های شهرهای دور و نزدیک به ادامه تحصیل خواهند پرداخت و بسیاری دیگر مشغول تجارت و یا حتی آواره ی خیابان ها خواهند شد.

مارتین فورد با کمک معاون و کارکنان دبیرستان، برای دانش آموزان و والدینشان ، سالن آمفی تئاتر را با کاغذ کشیها و حبابها و بادکنک هایی که آرم مدرسه روی آنها بیداد می کند تزیین کرده است و دلش می خواهد هـرچه زودتر آخرین بخش از کارِ تحصیلی 2013 را هم به اتمام برساند تا در نهایت به مسافرتی بدور از هر گونه شلوغیِ دانش آموزان برود. 

مسافرتی که برای رولند هرگز رخ نداده است . حـتی وقتی با سوزان ازدواج کرد نیز هرگز تن به یک سفر ساده برای ماه عسلشان نداده است. تمام دنیای او شکم بزرگش میباشد.شاید شکم بزرگش دنیای اطرافش را تشکیل میدهد. او بهترین قسمتِ این جشن بزرگ را پیدا کرده است. برای رولند فقط میزهایی که با کیکها، میوه ها و ساندویچ های سرد پر شده است معنا دارد نه چیز دیگر. سوزان احساس می کند از همین حالا که کسی اجازه ی خوردن و آشامیدن ندارد آبرویش در خطر است. چرا که رولند قبل از آنکه کسی به میز خوراکی ها توجه خاصی نشان دهد 5کیک شکلاتی و یک موز و 2 لیوان آب پرتقال خورده است.سُوزان شُرشُر عرق میریزد و طبق معمول پیتر گوشه ای نشسته و دارد نقاشی می کشد. آن ها با لگن پلاستیکی، که در اصل یک فولکس واگن مدل گلف به سالِ ساخت 1974 می باشد به مدرسه آمده اند. پیتر در تمام این مدت ، شیشه های بازِ لگن پلاستیکی را تحمل کرده و موهای روغن زده اش را تا قبل از رسیدن به توماس جفرسون با دست نگه داشته است. لگن پلاستیکی هرگز از بدو تولد کولری نداشته است. رولند و سوزان غرقِ در عرق، همه ی شیشه های ماشین را پائین کشیده بودند و پیتر بر سر آنها غر می زد که قرار است بالای سن برود و باید موهایش برای اولینبار در تمام دوران تحصیلش مرتب باشند. سوزان 15دقیقه ی پیش به او وعده داده بود تا خودش با بُرِسی که همیشه آن را در کیفش نگهداری  می کند موهایش را شانه کند. آرزویی که بعد از 15 سال زندگی با پسر خوانده اش حتی برای یک بار هم شده محقق نشده است . پیتر فورا پیشنهاد سوزان را رد میکند . چرا که موهای شرابیِ سوزان، همیشه دور تا دورِ شاخکهای فلزیِ بُرسش را احاطه کرده اند.سوزان حتی به خودش زحمت نمی دهد تا موهایش را از دور شاخک های فلزی بر دارد. و حالا ... 

کارکنان مدرسه و معلم های دبیرستان دور هم جمع میشوند. آن ها قرار است مراسم رقص پایان سال تحصیلی دانش آموزان را در سالن چند منظوره ی شان برگزار کنند . مـراسمی که بصورت خودجوش توسط دانش آموزان برنامه ریزی میشود. و فقط مسئولان دبیرستان هزینه های مربوط به آن را پرداخت می کنند و دانش آموزان را برای اجرای سالمِ این رقصِ پایان سال از دور مدیریت می کنند . مراسمی که هر ساله با طراحیِ کارت دعوت های مختلف برای معلمین ، چهره های ماندگارِ سالهای نه چندان دورِ توماس جفرسون و حتی شخصیتهای معروف همراه است. و مهمتر از اینها کارت های دعوتی است که پسرها بصورت ویژه سفارش طراحی شان را برای کشاندنِ دخترِ محبوبشان به مراسمِ رقص می دهند . سفارشاتی که سالهاست زیر نظر پیتر انجام میشود و جیب های پیتر را از اسکناس های سبز رنگ پر می کند. اما امسال با باز شدن پای پیتر به بیمارستان و ممنوع شدنِ خروج پیتر از خانه به دستورِ سوزان ، دیگر از اسکناس های 10 دلاری خبری نیست. پیتر همین حالا هم 200 دلار از دستش رفته است . طراحی دعوت نامه ی رقص فارغ التحصلیِ امسال ، از نظر او افتضاح تر از هر سال دیگری شده است. اما این حسرتِ پیتر است.در مقابل، سوزان طور دیگری حسرت میخورد. او با تماشای دخترهای خندان و زیبای توماس جفرسون، باورش نمی شود که پیتر حتی به یکی از آن ها هم علاقمند نشده است . از نظر او پیتر باید یکـی از آن مـو بلوندهایی که شاید یکی از رقاصه های خوش اندامِ تیم بسکتبالِ توماس جفرسون باشند را تا به حال انتخاب کرده باشد. اما از طرفی هم میداند که پیتر هرگز جذب هیچ دختری نمیشود . این برایش معمایی بزرگ شده است. حتی او و رولند هم در دوران تحصیلشان ، دست کسی را میگرفتند. اما پیتر هرگز به دخترهای اطرافش علاقه ای از خود نشان نداده است . این حالا سوزان را دلسرد کرده است. سوزان نگاهی به پشت سرش می اندازد. پیتر روی یکی از صندلیهای ردیف آخر نشسته است و دارد سالن آمفی تئاتر را بدون توجه به اطرافیانش نقاشی می کند . سوزان و رولند درست در مرکز جمعیت جا خوش کرده اند. مارتین فورد مدیر مدرسه ی توماس جفرسون صحبتهایش را شروع میکند.  

فورد : « سلام. سلام به همه ی شما دانش آموزان و سلام به شما مادرها و پدرهایی که سالها منتظر چنین لحظه ای بودین . لحظه ای که برای هر دانش آموزی ، حُکمِ آزادی و حُکمِ بدست آوردن اولین دست آورد زندگی به حساب میاد . من به همـراه دوستانم آماده هستیم تا یک بار دیگه فارغ التحصیل شدن دانش آموزانمون رو مثل سال های گذشته جشن بگیریم...» 

پیتر جمعیتی را نقاشی می کند که بیش از 170 نفر می باشند . بعضی ها فرزندان کوچکترشان را سر پا نگه داشته اند. کولرها کفاف جمعیت را نمیدهند. پیتر به سوزان و رولند میخندد. آنها را در حالیکه مانند آبشار از سر و صورتشان آب میچکد دارد نقاشی می کند. پیتر برای اولین بار انصاف را رعایت کرده است.هیچکدام از افرادی که در جمعیت وول میخورند،شباهتی به هیولاها و ناقص العضوها ندارند.اما در عوض لباسهای فارغ التحصلی دانش آموزان را در نقاشی اش مسخره کرده است. پیتر کلاهش را سرش نگذاشته و دکمه های شنلش را نیز نبسته است. 

فورد : « خانم ها و آقایان . برای ادای احترام به سرود ملی لطفا بایستید ...» 

خانواده ها از جایشان بلند میشوند.صدای سرود ملی به یکباره تمام سوراخ سمبه های سالن آمفی تئاتر را پر میکند. اما پیتر از صندلی اش بلند نمیشود. کسی برای او اهمیتی قائل نیست . او در انتهای سالن به دور از چشم ها نقاشی میکند و فقط یکی از مادرانِ دانش آموزان، در دلش او را " اوباشِ عوضی" صدا می زند. پیتر در حال نقاشی کشیدن و در صدای بلند جمعیت صدای آن زن را نمی شنوند. انگار باز هم سهل انگاری کرده است. صدای سرود ملی همه ی سالن را با شکوه خاصی پر کرده است. آغاز مراسم از نظر فورد بهتر از سال قبل شده است. جمعیت یک پارچه و با دقت سرود ملی را میخوانند . بعضی از دانش آموزان، مانند اعضای تیمهای ملی، دستشان را روی سینه ی شان گذاشته اند و بعضی دیگر ، دسـتانشان را دور کمرهای دوستانشان  به نشانه ی اتحاد حلقه کرده اند . در بین جمعیت کم نیستند مادرانی که مانند سوزان، اشک از چشمانشان جاری شده باشد.پیتر آنها را وسط جمعیت رها کرده و خودش در بالاترین نقطه نشسته است. از نوک دماغ پیتر قطرات عرق چکه می کند . او در همهمه ی صدای سرود ملی خودش را گم کرده و در خلسه ی کوچکی فرو رفته است. پیتر از این که نمی تواند درون کاغذش صدای سرود ملی را انتقال دهد ناراحت است . او مجبور شده است سرود ملی را مانند دیالوگهای نقاشیهای کومیک، از زبان بعضی پدر-مادرها و دانش آموزان به صورت شعر بنویسد. چشم هایش دیگر جایی را نمی بینند. سرش روی برگه اش خم شده و خانمی که کنار دستش نشسته است او را با صدای بلندی فحش میدهد. "ناتاشا دراکویچ" که دو رگه ی صرب و آمریکایی می باشد، تصور می کند در کنار یک دانش آموز معتاد نشسته است. صدای ناتاشا در هیاهوی سرود ملی به گوش پیتر نمیرسد . تا اینکه بیش از 170 نفر بعد از اتمام سرود ملی شروع به کف زدن میکنند و پیتر این بار از جایش میپرید. او نقاشی اش را کامل کشیده است. "ناتاشا دراکویچ" همچنان به او نگاه های خصمانه ای میکند.او خودش را بیشتر یک آمریکایی میداند تا یک صرب. او صربها را جنایتکار تلقی میکند و بعد از جنگ بوسنی هرگز با خانواده ی صربش ارتباط بر قرار نکرده است. برای همین است که برای خواندن سرود ملیِ ایالات متحده ، تعصب خاصی از خودش نشان می دهد . با اشاره ی دست و اصرار مارتین فورد همه ساکت می شوند. حاضرین منتظرند تا فرزندانشان روی سکو بیایند. آنها دوربینهای فیلم برداری و عکس برداریشان را آماده کرده اند. اما رولند نمی تواند فکرش را از میز خوراکی ها در سالنِ رقص به سکوی رو به رویش منحرف کند. 

سوزان دستمالش را آماده کرده تا وقتی پیتر روی سن میرود برای او دست تکان دهد و اشکهای جاری شده از گونه هایش را به او نشان دهد.

 ماریتن فورد : « افتخار دارم تا یک بار دیگه شاهد فارغ التحصیل شدن60 دانش آموز خوب دبیرستان توماس جفرسون باشم...»

جمعیت یک بار دیگر شروع به کف زدن می کنند . آنها با اشاره ی دست فورد دوباره ساکت می شوند. اما قبل از آنکه فورد کلامش را ادامه دهد با پاکتی که از معاونش دریافت میکند متوقف میشود . او با چشمانی درشت به آرم روی پاکت نگاه میکند. سپس آن را باز میکند و متنی که درون یک کاغذ زرد رنگ نوشته شده است را می خواند. جمعیت از این وقفه احساس ناخوشایندی در جودشان حس می کنند . آنها منتظر ترکیدن هستند و دوست دارند برای شاگرد اولهای این دوره، کف بزنند و سوت بکشند. فورد با خوشحالی در گوشِ چپِ معاونش چیزهایی پچ پچ می کند.معاونِ فورد نیز از جمله ی کوتاهی که فورد در گوشش زمزمه کرده است شادمان میشود و به سراغ سینیِ نقره ای رنگِ گواهی ها میرود و به کاغذی که در دست دارد نگاه میکند. سپس فورد با صورتی بشاش و گل انداخته به جمعیت میگوید: « خانم ها و آقایان از وقفه ی پیش آمده عذرخواهی میکنم. مثل هر سال اسامی دانش آموزان رو بر طبق رتبه ای که کسب کردن برای شما قرائت میکنم. و از شما عزیزان انتظار دارم تا برای فرزندان خودتون کم احساساتی نشید...» 

این جمله ی نچندان خنده دار جمعیت را می خنداند.رولند نفهمید که چرا جمعیت به این جمله خندیدند.اما سوزان از خنده ی دیگرا خنده اش میگیرد.

فورد: « اسامی دانش آموزان در سالهای گذشته کلاس به کلاس خونده می شد، اما امسال تصمیم گرفتیم بر اساس رتبه ی کلی دانش آموزان، اونها رو به بالای سِن دعوت کنیم . پس اگر حاضرید با یک کف مرتب آمادگیتون رو اعلام کنید...» 

جمعیت سوت و کف زنان آماده ی شنیدن اسامی میشوند.آنها دوربینهای فیلم برداریشان را بالای سرشان گرفته اند.دوربینهای عکس برداری قبل از بالا آمدن اولین نفر فلاش می خورد و عکاس مدرسه ، خودش را برای عکاسی آماده میکند . او هر سال عکس های دانش آموزان را به دفتر خاطرات مدرسه اضافه میکند.او از زمانی که دانش آموزان به توماس جفرسون وارد شده اند از آنها عکس دارد و حالا که باید از توماس جفرسون خارج شوند نیز عکس یادگاری از آن ها خواهد گرفت. 

فورد : « خانم ها و آقایان ... نفر اول "پتی رابینسون" » پتی رابینسون درس خوان ترین دانش آموز کل دوره است . او هیچ گاه نمره ای زیرِA منفی نداشته است . 5 دانشگاه داخلی برای سال آینده او را خواهند پذیرفت، اما او نمیداند کدام یک را انتخاب کند. با اینکه درخواستش برای پذیرفته شدن در 5 دانشگاه مورد قبول واقع شده است، اما او دراین باره فعلا فرقی با شاگرد آخرِ دوره ندارد. صدای جیغهای همکلاسی هایش از خودش بلند تر به نظر می آیند . او با صورتی پر از جوشهای دوران بلوغ روی سن حاضر می شود . جمعیت برایش دست می زنند. کلاهش کمی برایش بزرگ است و شنلش کمی به تنش زار میزند. این باعث خنده ی جمعیت شده است. 
فورد : «نفر دوم "اندرو کِریستی "» او را دوستانش بالا می اندازند. او هم کلاسی پیتر نیست. پیتر در نقاشی اش فقط اندور را از پشت سر می کشد.و اِلا دندانهای سیم کشی شده اش موضوع طنزی در نقاشی پیتر میتوانستند باشند.با لبخندی نفرت انگیز که باعث منحرف شدنِ صورتِ پیتر از منظره ی روی سن می شود ، روی سکو حاضر می شود. مادرش برای او بوسه هایش را از دور پیشکش میفرستد . اما متوجه نیست که اندرو، اصلا به او نگاه هم نمی کند ، و الا تمام آن 40 هزار دلاری که قرار است برای او در دانشگاه پریستون خرج کند را به حساب بانکی اش بر خواهد گرداند.  

فورد : « نفر سوم " دانیل لمپارت "» او پولدارترین دانش آموز مدرسه است . پیتر سال اول و دوم را با او هـم کـلاس بوده است . دانیل حتی تابستان ها هم درکلاسهای درسی شرکت می کرده است و در طول سال به دستور مادرش هفته ای یکبار معلم خصوصی اش وضعیت تحصیلی او را چک میکرده است.او درهر دانشگاهی که مایل باشدپذیرفته خواهد شد.پولِ پدرش مانعی برای حضور او در بهترین دانشگاه ها نخواهدبود. 

فورد : «نفر چهارم " نیکول اِپر "» او چاق تر از هر دانش آموزی در جمع میباشد.پیتر هرگز نمیتواند او را با سوزان و رولند قیاس کند. سوزان و رولند را در مجموع هم وزن نیکول میداند.در مدرسه شایع شده بود که او به جای غذا کتابهایش را میخورد. نیکول روزی 11 ساعت مطالعه میکند. در حیاط مدرسه او را در حالی که یک دستش کتاب و در دست دیگرش ساندویچ کوچکی بوده است همیشه میدیدند. و غالبا ساندویچ هایش کوچکتر از کتاب هایش هستند . مسئول کتابخانه ی مدرسه ادعا کرده بود که نیکول تمام کتابهای کتابخانه را خوانده است. و بعضی می گفتند او کتابهای کتابخانه را خورده است.این جوک اصلا از نظر پیتر خنده دار نیست. اما همین جوکِ غم انگیز را روی کاغذش دارد می کشد و از آن لذت می برد. 

***

15 دقیقه بعد ... 
فورد یکی پس از دیگری نام دانش آموزان رااز روی لیستش میخواند.خانواده هایی که فرزندشان روی سن رفته اند دیگر سر و صدا نمی کنند.
اما سوزان مانند زنهای افسرده، با بالا رفتنِ هر دانش آموز، هم سوت میزند و هم جیغ می کشد و هم از کف زدن برای دانش آموزان کم نمی گذارد. حتی وقتی 25 دانش آموز بالای سکو رفتند و برای جماعتِ رو به رویشان از کمر خم شدند.

پیتر 4 برگه ی A4 نقاشی کشیده است. ناتاشا با تکه پرانی هـای مداومش به او اجازه نداده است تا به خلسه برود . پیتر صـدای او را به زبان

صربستانی میشنود.اما با چشم های درشت و دشمنانه ی ناتاشا به خوبی تشخیص می دهد که آن جملات فحشهایی به زبان صربستانی هستند. پس با شنیدن جملات نا مفهوم ناتاشا برای او لبخند میزند.سوزان با هربار خوانده شدنِ اسامیِ جدید به استرسش اضافه می شود.بعداز خوانده شدنِ نام نفرِ سی ام ، ناخودآگاه از جایش بلند میشود . نفر سی ام حتی در نام و نام خانودگی اش یکی از حروف اسم پیتر پیدا نمی شود. رولند برای سوزان احساس رقت انگیزی پیدا کرده است. 

سوزان انتظار ندارد پیتر که مسئولین دانشگاه کلمبیا را منجمد کرده است ، حتی در بین 30 نفر اول هم حضور نداشته باشد.  

وحشت زده رو به رولند که حوصله اش سر رفته است میگوید: «این فورد همیشه با پیترِ من مشکل داشته! هر سال پیتر رو به بهانه هایی واهی به دفترش کشونده . تست الکل ، تست اعتیاد . آخه دشمنی تا چه حد مرد...؟!!» 

رولند : « یک کمی تحمل کن زن...!! منم وقتی مدرک دیپلمو خواستم بگیرم از 30 امین نفر اسمم گذشت. من نفر 41 ام پایه بودم. تو خونواده ی ما این چیز عجیبی نیست ...!!» 

سوزان با این جمله ی رولند به چشم های او زل می زند . تحمل حرفهایِ مجانیِ رولند را ندارد. اما در این لحظات احساس میکند رولند یادش رفته است که پیتر هرگز از گوشت و پوست و استخوان دراوها نیست.سوزان پیتر را هزاران بار با استعدادتر از رولند میداند و حتی کلِ خاندانِ دراوها را با پیتر مقایسه نمی کند . رولند هم که فهمیده است حرصِ سوزان را در آورده در گوشه ی لبش لبخند خفیفی نقش می بنند. او هنوز طعم آن کیک های شکلاتی زیر دندانهایش باقیمانده است و آرزو میکند هر چه زودتر ، این کمتر از 30 نفری که باقی مانده اند نیز مدرکشان را تحویل بگیرند.

فورد نفر 35 و 36 را با هم میخوند. "جیم و جویی بنتفیلد ". آنها به دوقلوهای افسانه ای مشهورند. اما هیچکدامشان در درس خواندن اعتباری ندارند . آن ها بیشتر به مخ زنی معروفند . دوقلوها گاهی اوقات دوست دخترهایشان را با یکدیگر عوض میکنند و باعث سر در گُمیِ دخترکان بیچاره می شوند. جیم و جویی از نظر بیشتر معلم ها قابل تشخص نیستند. برای همین فورد از خانواده ی آنها در خواست کرده است تا نامشان را مانند ارتشیها روی لباسهایشان با پلاک روی سینه ی شان بچسبانند. با این حال جا به جا کردنِ آن پلاک ها کار سختی نباید باشد. اما پیتر آنها را همیشه از یکدیگر تشخصی میدهد . زمان هایی که لبخندهای موزیانه روی لباهای آنها نقش می بندد، یعنی نامی که روی سینه هایشان نوشته اند را جا به جا کرده اند. آنها در برابر چشمان پیتر همان لبخندهای موزیانه را بر لبهایشان دارند. و این یعنی مدارکشان را دارند جا به جا میگیرند. اما پیتر بر خلاف معمول به همراه آنها لبخندِ موزیانه نمی زند. چرا که باورش نمیشود نامش در بین 40 دانش آموز نیامده است. او در سالهای قبل در بین 15نفر اول کل دروه ی شان بوده است.اما حالا از خجالت دارد درونِ صندلی اش فرو میرود. حالا خدا را شکر میکند که یکی از صندلی های ردیف آخر را انتخاب کرده است . جایی که کـسی جز آنهایی که در ردیف آخر حضور دارند با او چشم در چشم نمی شود . اما فکر به اینکه بالاخره باید روی سکوی مدرسه بایستد از همین حالا وحشت زده اش کرده است. باید از بالای جمعیت به پائین بیاید و چشم ها حسابی بر اندازش کنند. از این بدتر امکان نخواهد داشت.

"جیل دراکویچ " با فریادهای فورد به عنوان نفر 47ام به سمت سکو به راه می افتد. پیتر حـالا خودش را از یک دخترِ مهاجر هم پست تر می بیند. ناتاشا پیتر را بی عرضه ی معتاد صدا می زند. اما این بار پیتر کلام او را متوجه میشود. چرا که ناتاشا به زبان انگلیسی این را میگوید. بعد از 5 دقیقه بالا رفتنِ جیل از سکو و بازگشتن به سرِ جایش ، فورد اسم نفر 54 ام را هم از روی لیست می خواند . پیتر به کلی شنلش را در می آورد و آماده ی خروج از سالنِ آمفی تئاتر میشود. چرا که رتبة او حتی پائین تر از هم جنسبازان و شیطان پرستان توماس جفرسون شده است. از جایش بلند می شود و به سمتِ دربی که  در بالای سرش در فاصله ی 3 متری از او قرار دارد می ایستد و دستگیره ی آن را به پائین فشار می دهد. اما دربِ عقبِ سالن قفل می باشد. 

سوزان دارد بی صدا اشک میریزد. او نمیداند چه بر سر پیتر آورده اند. دانش آموزانی را روی سکو دیده است که موهایشان مانند تاج خروس

قرمز اصلاح شده و از دماغ هایشان گوشواره آویزان بوده است . آنها جلوتر از پیتر روی سکو رفته اند. کسی در این جمعِ 170 نفری، برای نفر

آخر اهمیتی قائل نیست. آنها فقط می خواهند به بخش پذیرایی بروند و با موزیک های دی-جی های دانش آموزی برقصند و خوش باشند. اما پیتر حتی نمیتواند دیگر به صندلی اش باز گردد . برای اولین بار در طول زندگی اش مداد و کاغذهایش را رها کرده است و عرقِ شرم لباسش را خیس کرده است. ناگهان فورد پشت بلندگو، در حالی که پیتر نمی خواهد صدای او را بشنود می گوید : « دوستان و خانواده های محترم. به نفر آخر رسیدیم ...» 

پیتر به عنوان اولین و آخـرین حـربه تصمیم گرفته است که وقتی نامش را صدا زدند از جایش تکان نخورد و برای رد گم کنی هم که شده به اطرافش دست به سینه خیره شود.سوزان مانند ابر بهار گریه میکند و اطرافیانش او را درک نمیکنند. او پیتر را مستحق نفر آخر نمیداند. رولند از آنچه بر سر پیتر آمده دهانش باز مانده و لب و لوچه اش آویزان است و حـتی دوست دارد در این لحـظات مـانند چند روز قبل برای پیتر گریه کند. بعد از ماجرای کوه یخی رولند احساساتی تر از قبل شده است. 

فورد : « ما در مدرسه یک دانش آموز دیگر هم داریم ...» 

سوزان با چشمه ای از اشک بر روی صورتش آرام می گوید : « چه عجب...!! یاد پیتر ما هم افتادین ...!!» 

فورد : « این دانش آموز با بقیه ی دانش آموزان تفاوت اساسی داره ...» 

سوزان که هذیان وار بعد از حرفهای فورد حرف می زند می گوید : «معلومه که تفاوت اساسی داره...!! پیتره من با بقیه تفاوت اساسی داره ...!!» 

فورد : « این دانش آموز در همه ی مراحل تحصیلش یک استثناء به حساب میاد ...» 

سوزان که بغض گلویش را رها نمی کند می گوید : « معلومه که پیتره من استثنائیه ...!» 

فورد : « این دانش آموز مثل هیچکدام از فرزندان شما درس نمیخونه و مثل هیچکدام از فرزندان شما فکر نمیکنه ... نه نه اشتباه نکنید ایشون یه معلول جسمی یا ذهنی نیستن...!» 

جمعیت به این جمله ی فورد می خندند . اما سوزان میگوید: « پیتر شبیه هیچکس نیست . این یه حقیقته ...!! »

فورد : « مایلم از نابغه ی نقاشی مدرسه و کسی که مورد توجه دانشکده ی هنر دانشگاه کلمبیا قرار گرفته تقاضا کنم روی سن بیاد . خانم ها و آقایان...نقاشِ نابغه و تنها دریافت کننده بورسیه ی کامل دانشگاه کلمبیا در سال 2013 از "توماس جفرسون" رو معرفی میکنم . پیتر دراو ... » 

سوزان به یک باره با شنیدن آخرین کلام فورد دهانش بسته میشود و اشک هایش خشک میشوند.و فقط دستان رولند را محکم فشار می دهد. 

پیتر که گوش هایش احساس می کند عوضی شنیده است با دست و پایی شل شده به جیغ و فریادهای ناتاشا خیره میشود. ناتاشای 51 ساله را بر خلاف تمام لحظاتی که در کنارش نشسته بود حالا خوشحال و در حال لبخند زدن می بیند.  

به انگلیسی رو به پیتر میگوید : «پیتر دراو؟! تو باید پیتر دراو باشی؟ فکر کنم اسم تورو صدا زدن! تو بورسیه ی کاملِ دانشگاه کلمبیا شدی ؟!» 

پیترکه موهایش روی صورتش را پوشانده ، پسِ کله اش را می خاراند و به زور ناتاشا از جایش تکان میخورد و  به جمعیت که شنل و کلاهش را تنش میکنند و تخته شاسی اش را به دستش می دهند خیره می شود.آن ها پیتر را به سمت سکو هل می دهند. پیتر هرگز صدای کف زدن های جمعیت را نمی شوند.او انگار کر شده است. اما جمعیت "پیتر پیتر" را فریاد میزنند. پیتر فکر می کند درون یکی از نقاشی هایش گم شده است. اما وقتی با ناباوری روی سن می ایستد نیشگونی که از فورد بر روی بازوی چپش می نشیند ، بیدار بودن را برایش ثابت میکند. 

فورد در حالیکه پیتر را کاملا ریا کارانه در آغوشش فشار میدهد، در هیاهوی تشویق های جمعیت می گوید : « چرا این دانش آموز رو تشویق نمی کنید ؟ آقای دراو از بهترین دانش آموزان مدرسه هستن. خواهش می کنم ...»

شاید فورد هم مانند کسی که به پیتر زل زده است در این لحظات احساس متفاوتی به پیتر دارد.فورد همین امروز از موضوع با خبر شده است. کسی که در تمام این مدت در ردیفِ اول نشسته است، آینده ی پیتر را شاید مانند" Ralph Bakshi"، انیماتور معروف و یا " Al Lewis" بازیگر و فعال سیاسیِ نام آشنای تحصیل کرده در توماس جفرسون تصور می کند . و حتی بهـتر از بسیاری از خـوانندگان  و هنرمندان و اهالی ورزشی که سالیانِ نه چندان دور در توماس جفرسون درس می خواندند. 

پیتر حالا چشمش به مایکل هارولد می افتد . بر خلاف جمعیت او اصلا برای پیتر دست نمیزند . و حتی لبخندی روی لب هایش دیده نمیشود. هارولد از وقتی حادثة کوه یخی را تجربه کرده است خوابِ درست و حسابی نداشته است . او بدونِ در نظر گرفتنِ  قوانینِ رایج پذیریش دانش آموزانِ با استعداد و بدون در نظر داشتنِ کارشناسانِ دانشکده ی هنر، پیتر را بورسیه ی کاملِ کلمبیا کرده است.و هنوز هم با فکر به حادثه ی 19 ژوئن، مو به تنش سیخ میشود . او پیتر را مانند یک معشوقه دارد تماشا میکند و او هم مانند پیتر در این لحظات اصلا صدای کف زدنهای جمعیت و جملاتِ غلو آمیزِ فورد را نمی شوند. پیتر کاغذ گواهی دیپلمش را برای او بالا می آورد و همین باعث میشود هارولد که انگار خرسی "تاکسی درمی" شده است، زنده شود و برای پیتر انگشت شصتش را بالا بیاورد. 

سوزان که حالا به کلی حال و هوایش عوض شده است و نظرش نسبت به فورد 180 درجه تغییر کرده است به حـرف های او دارد می خندد.   

فورد : « پیتر در این چند سال همیشه یک پای دفتر من بود. پیتر هر سال مشکوک به چیزی بود . مثلا امثال مشکوک به اعتیاد بود. سال قبل ازش تست الکل خون گرفتیم و سال قبل تر برای اینکه فکر می کردیم جاشو سر امتحان خیس کرده خلاصه ...» 

جمعیت با حرف های فورد به وجد آمده اند و بعضی ها از خنده روده بر شده اند. 

فورد : « اما همش اشتباه بود . پیتر پاکترین و متفاوت ترین و با ارزش ترین دانش آموز توماس جفرسون بوده و هست. هر چند مـن چیزی از کارهاش سر در نیاوردم.بعضی از معلمها به خاطرش از توماس جفرسون استعفا دادن.اما پیتر امسال تونست با کمک یکی از معلمهای دلسوزش بورسیه ی دانشکده ی هنر دانشگاه کلمبیا رو بگیره و یکی از افتخارات مدرسه ی ما بشه...» 

جمعیت برای او کف می زنند. سوزان اشک های رولند را با دستمالش در حالی که خودش اشک می ریزد پاک میکند. 

فورد : «و دلیلِ این که پیتر رو نفر آخر به این سکو آوردیم این بود که قبل از شروع مراسم دکتر مـایکل هـارولد ، رئیس بخـش استعدادیابی دانشگاهِ کلمبیا خبری مبنی بر بورسیه شدنِ پیتر رو به ما اعلام کردن...»

جمعیت پیتر را حسابی تشویق می کنند . پیتر چشمش به رولند و سوزان می افتد. آنها به پهنای صورتشان برای پیتر در حال اشک ریختنند. او برایشان بوسه هایی از راه دور می فرستد و از کمر برای آنها و حاضرین خم میشود. به دستور فورد از سکو پائین می رود و  در جلوی جمعیت آلن معلم ریاضی اش را هم پیدا میکند.هارولد غیبش زده است.آلن برای او انگشت شصتش را نشان میدهد.و پیتر در جواب او کارش را تکرار می کند . دانش آموزان دورِ او را برای عکس های یادگاری شلوغ میکنند. دخترها پیتر را طور دیگری تماشا میکنند. دخترهایی که به اتاق پیتر پایشان رسیده است دوباره دور او دیده میشوند.انگار نه انگار که خیلی قبل تر بلا سرشان آمده است.پیتر تصور نمیکرد تعداد آن ها به 15 نفر رسیده باشد. چهره های آن ها را به خوبی به خاطر دارد. جمعیت به سمتِ سالن چند منظوره به راه می افتند. حتی در مراسم رقص پایان سال تحصیلی ، جیل و ناتاشا هم خودشان را برای رقص با پیتر آماده کرده اند. پیتر تصمیم میگرید همه ی آن ها را یک جا رد کند . او که از رقص چیزی سرش نمیشود، سوزان را برای رقص انتخاب میکند.رولند که تحملش سرآمده، بی توجه به آنچه در اطرافش درحال وقوع است خودش را به میز خوراکی ها می رساند.
آلن پارکر از راه می رسد و بعد از آنکه پسرک مو سیخ سیخی به سوزان پیشنهاد رقص می دهد پیتر به سمت آلن حرکت میکند. 

آلن پارکر میگوید : « هی ...!! اون بالا حسابی قرمز شده بودی پسر ؟! هیچ وقت فکر نمی کردم تو یکی خجالت زده بشی... »

پیتر : « آه ...  گهی پشت به زین و گهی زین به پشت ...! »
آلن : « نمایش جالبی داشتی روی سکو . برات خوشحالم . احساس میکنم خودمو اون بالا دیدم ...!» 

پیتر : « نمی دونم چطور باید ازتون تشکر کنم آقای پارکر...؟!» 

آلن : « چطوره عکسمونو بکشی...! » 

پیتر : « عکسمون ؟ مگه چند نفر هستید ؟»

بعداز این جمله، پیر مردی بر روی صندلی چرخدار همراه خانم سیاه پوستی وارد جمع آنها می شوند. پیر مرد دستش را دراز میکند و میگوید : « پروفسور کانلی ... اینم هلنا پرستار ، آشپز و خدمتکارم . بیشتر بهش همسرم میگم ...» 

پیتر با خنده می گوید : « آه . من شما رو میشناسم ؟» 

کانلی : « نه نمیشناسی . امـا ما از کوه یخی خبر داریم. بنابراین نمیتونی خودتو انکار کنی . قراره از من و آقای پارکـر یه پورترة قشنگ بکـشی. البته مجانی و در خونه ی من ...»
پیتر قبل از آنکه مخالفتش را اعلام کند آلن میان حرفش میپرد و می گوید : « فردا برای شام چطوره ؟ خیابان جامائیکا . خونه ی پروفسور به 

شما خیلی نزدیکه . اینطور نیست؟ »

پیتر چاره ای جز قبول کردن پیشنهاد آنها ندارد.آنها مسبب بورسیه ی او هستند. اما هنوز نمیداند با چه کسی دست داده است. رولند که حالا دستان سوزان را در دستان شیطان پرستِ لاغری که کله اش مانند تاج خروس قرمز است می بیند، خودش را فورا از میز خواراکیها جدا کرده و پسرک را از سوزان دور میکند . سوزان با عشوه ای چندش آور رولند را برای رقص می پذیرد.  پیتر برای آنها خوشحال تر از خودش است. به آنها میخندد و از شادی آنها وجودش از شادی پر شده است. آنها آخرین بار زمانی که با هم ازدواج کرده بودند با یکدیگر رقصیده اند. آلن پارکر و پروفسور کانلی، پیتر را از جمعِ پر سر و صدا و بچه گانه ی سالنِ چند منظوره برای صحبت های جدی دور میکنند.پیتر احساس میکند کم کم به تعداد گوش های شنوا دارد افزوده میشود . 
کانلی چشم از پیتر نمیتواند بر دارد.با ظاهری که پیتر دارد و لباس های پاره و عجیب و غریبی که حتی با شنل بلند زرد رنگ مخفی نشده اند، ذهنش به هنرمندان نام آشنای جهان منحرف شده است . او دوست دارد هرچه زودتر از پیتر بپرسد که آیا او هم مانند "بوسوئه" هنگام خلق هنرش دستمال گرمی دور سرش می پیچد و یا مانند "شیلر" زیر پاهـایش  قطعه یخی بزرگ قرار میدهد . آخر نابغه ها عادت های عجیب و غریبی دارند. کانلی فکر میکند شاید نوابغ وجه اشتراکاتی با یکدیگر داشته باشند. درست مانند "آلفرد دو موسه" ، "فرانتس شوبرت" ، "جرج فردریک هندل " و " فردریک شوپن " که تا وقتی از نوشیدنِ زیاد مست نمی کردند نمیتوانستد شعر بسرایند و یا نوت موسیقی بنویسند . اما کانلی،با اطلاع از ماجرای کوه یخی، که آن را از زبانِ هارولد شنیده است نمیتواند پیتر را به کسی جز "لئوناردو داوینچی" شبیه تر بداند.کسی که با تمام شاهکارهایش توانست به جهان نا متعارف نیز سرک بکشد . کسی که در طراحی هایش ، سرزمین های عجیب و ماشین های غریب دیده شده است . نقاشی هایی که در آن ها حتی طرح های اولیه ی هلیکوپترهای امروزی به چشم می خورد. در حالی که او در قرن 16 با دنیا وداع کرده است . کانلی با شنیده هایش از کوه یخی ، او را مدلِ پیشرفته ای از داوینچیِ قرنِ 21 می داند . و حالا نمی داند سر صحبت را باید چگونه باز کند. برای اولین بار در طول زندگی اش احساس میکند از یک نابغه کمی ترسیده است...  
***
اسمیت در کتابخانه ی منزلش در حالیکه دستانش می لرزند دارد نامه هایی برای دانشکده های مختلف می نویسد . او از این طریق قرار است تمام اساتیدِ دانشگاهِ کلمبیا را در روز یکشنبه 30 جولای به تالارِ بزرگِ کلمبیا دعوت کند،تا به این وسیله هم اساتیدِ جدید با اساتیدِ فعلی آشنا شوند و هم به برای معرفی رسمی خودش به عنوانِ رئیس کلِ جدید کلمـبیا جشنی رسمی گرفته باشد. او 30 جولای را بهترین زمان می داند. چرا که در گرمـای وحشت ناکِ این وقت از سال کسی جرات ندارد با خانواده اش لب ساحل برای برنزه شدن برهنه شـود . و از طرفی زمان مناسبی خواهد بود تا قبل از 30 جولای، اساتید جدید به منهتن وارد شـده و در خانه های رهن  یا اجاره شـده ی شان ساکن شوند . اسمیت از همین حالا عزای 22 جولای را گرفته است. چرا که کسی را ندارد تا به جای خودش او را همراهِ لورا به مسکو بفرستد. 
فصل دوازده :
یکشنبه ، 14 جولای .
"ماجد الکوتی"، روزنامه نگار عراقی و یکی از سه تحفه ی جدیدِ "جو هاردن" رئیس دانشکده ی روزنامه نگاری، ساعت10:45 با پرواز شماره 6804 هواپیمایی  امارات در فرودگاه " جان اف کِنِدی " به نیویورک وارد میشود. او با سری تراشیده و ریش انبوهی اطرافیانش را نگران کرده است. همسر و فرزندانش خوشحال تر از خودش به نظر می آیند. آنها به زبان عربی حین نشستن هواپیما بر روی باندِ فرودگاه بارها به یکدیگر گفته اند که دیگر زندگیشان سر و سامان گرفته است و به ماجد افتخار می کنند . "حکیمه یاسر" همسر ماجد روسری اش را در حالی که در عراق میبست حالا باز کرده و احساس آزادیِ غربی به او دست داده است. "احمد" دوازده ساله و "ساره" 8ساله مات و مبهوت، فرودگاه جان اف کندی را تماشا می کنند. آن ها مانند کاغذهای مچاله شده بعد از ساعت ها پرواز از دوبی به نیویورک آمده اند و بیشتر به تروریست های آواره شباهت دارند.

معاون دانشکده ی روزنامه نگاری با در دست داشتن  مقـوایی بزرگ که نام ماجد را به انگلیسی رویش نوشته است او و خانواده اش را در بین انبوه جمعیت که بیشترشان آسیایی هستند پیدا میکند. 

معاون دانشکده ی روزنامه نگاری آنها را فورا به سمت لیموزین مخصوصشان راهنمایی میکند. آنها باید در آپارتمانِ مخصوصشان جای بگیرند. ماجد زبان انگلیسی اش قوی میباشد . اما زن و فرزندانش حتی یک کلمه انگلیسی سرشان نمیشود. ماجد بیشتر از آنکه روزنامه نگار باشد یک جاسوس جنگی به حساب می آید. او در قالب خبرنگار، جنگ های زیادی را تجربه کرده است. کارش را با جنگ عراق و ایران شروع می کند. آن زمان فقط 19 سال سن داشت و بعداز آن جنگهای کویت ، افغانستان و درگیری های پاکستان را پوشش داده است . او سالهاست از طریق رابط های فرانسوی اش برای آمریکایی ها کار می کند.در لشکر کشی آمریکا به عراق در زمان بوش او و خانواده اش در حفاظت کامل بودند. در حالیکه در همسایگی آنها به بانوان شیعه ، نظامیان آمریکایی تجاوز می کردند. در آن روزها از اینکه آمریکایی ها را داشتند خوشحال بودند. خانواده ی الکوتی از سنی های کوت به حساب می آیند اما با شیعیان دوست و حتی رابطه ی فامیلی دارند.

ماجد تحت حمایت نیویورک تایمز 10 روز از جنگ 33 روزه لبنان و  اسرائیل را تجربه کرده است و بعد به مصر می رود و آن جـا به حواشی اتفاقات کشورهای عربی می پردازد.دانشکده ی روزنامه نگاری او و خانواده اش را 2 روز در دوبی نگه داشتند و بعداز صدور روادید برای آنها، ماجد و خانواده اش به نیویورک عازم میشوند. 

ماجد زبان انگلیسی را در مدرسه ای در بغداد یاد گرفته است و در ارتباط با نیویورک تایمز زبانش بهتر از قبل میشود.دانشگاه روزنامه نگاری بغداد او را از 18 سالگی میپذیرد اما ماجد همیشه از عراق متنفر بوده و هست . آنها سروار بر لیموزین چشم هایشان از کاسه بیرون زده است.

خانواده ی الکوتی درحال تماشای بیلبورد تبلیغاتیِ یکی از شرکت های لباس زیر درآمریکا هستند. حکیمه با دیدنِ زنِ بلوندِ چشم آبی در حالی که فقط یک دست لباس زیر به تن دارد چشم های احمد و ساره را میگیرد. او جیغ و داد کنان و با صدای بلند به ماجد میگوید که این تصاویر از کجا آمده اند.حکیمه از حالا برای فرزندانش نگران شده است و کمی از آن احساس سر و سامان گرفتن فاصله گرفته است. عکسهایی از زن های نیمه برهنه همه جای شهر را پر کرده ، مـاجد خنده اش گرفته و به راننده ی لیموزین میگوید که هر چه سریع تر مسیر حرکت را عوض کند. معاونِ جو هاردن، حتی نمیتواند دلیل این برخورد را درک کند . آنها ده دقیقه دیر تر از حد معمول بعد از عبور از ترافیک سنگین منهتن به خیابان یک ام در تقاطع خیابانِ 117 شرقی خواهند رسید. دانشگاه بدترین خانه ی دو خوابه ی ممکن را برایشان گرفته است. اما معاونِ جو هاردن با چشم هایی که همین حالا هم از کاسه بیرون افتاده است می تواند شرط ببندد که آنها خانه ای که فقط 1700 دلار در ماه کرایه اش است را به چشم قصرِ "الحمراء" خواهند دید. آنها همین حالا هم نمیتوانند روی صندلی های چرمی لیموزین آرام بگیرند... 

***

"علی عبدالصمد"، با 3 ساعت تاخیر نسبت به همتای پاکستانی خود یعنی"آصف رضا بلوچی " با پرواز 756 هواپیمایی ترکیش وارد نیوروک
میشود . آصف رضا ، راس ساعت 13 با هواپیمای قطری برای اولین بار بوی خاک آمریکا را حس میکند. پاکستان برایش جهنم است. هر چند

جهنم های زیادی دیده است و عکس های زیادی از آن ها گرفته، اما هیچ کجا برای او ترسناک تر از شهرهای به خاک و خون کشیده شده ی پاکستان نبوده است. او روستای "پاراچنار" را از نزدیک دیده و بدنهای بی سری که توسط وهابیها و سلفیها مسلح شده بودند را در خاطراتش جای داده است. آصف رضا زمانی که توسط رابط فرانسوی اش برای تدریس به کلمبیا دعوت میشود هر چه آب در دستانش بود رها می کند و بدون آنکه لحظه ای به کشورش فکر کند دعوتِ منهتن نشین ها را لبیک میگوید. او با علی، سال ها قبل زمانی که 30 سال داشت کار کرده و بارها برای رابط فرانسوی شان عکسهای زیادی از جنگ های عراق پاکستان و کشتارهای طالبان در افغانستان به پاریس و نیویورک فرستاده است. رابط فرانسوی او را تحسین میکرد و از موقعیت مکانی آصف رضا استفاده میکرد و تا می توانست او را با یورو و دلار تامین میکرد. آنها درجنگ آمریکا و عراق با یکدیگر از نزدیک آشنا میشوند و عبدالصمد از طریق آصف رضا به رابط فرانسوی اش معرفی میشود.کادر فرانسوی برای بهبود کادرِ نیویورک تایمز که شاگردانی از  کلمبیا و دانشگاهای دور و نزدیک برایشان کار می کنند توصیه ی آصف رضا را مبنی بر کار آمد بودن عبدالصمد قبول میکنند. کادر فرانسوی عبدالصمد را به عنوان خبرنگار پشت دوربین میشناسند و این یکی از پست های مهم و تاثیر گذار یک ژونالیست می باشد . آن ها می توانند با تجربه ی کاریِ شان در خاورمیانه به عنوان خبر سازترین مکان برای تولید خبرهای ناب در دنیا، دانشجویان زیادی را تربیت کنند . عبدالصمد از مادر مسیحی و از پدر مسلمان شیعه است . مادرش در ظاهر مسلمان  میشود اما شب ها داستان های زیادی از عیسی مسیح برایش تعریف می کند . او زبان انگلیسی اش را مدیون مادرش می باشد. انجیل را به زبان انگلیسی خوانده است و تورات را نیز یک بار مطالعه کرده است . امـا با همه ی این تفاسیر طرفدار سرسخت " حسن نصر الله " می باشد . او بهترین ارتش را حزب الله لبنان می داند اما آصف رضا به او گفته است که یهودی هـای  زیادی در کلمبیا تدریس و تحصیل می کنند و نباید هرگز از ماهیت مذهبی اش کسی بویی ببرند و حتی در صورت نیاز خودش را یک مسیحی معرفی کند بهتر است.خصومت یهودی ها میتواند او را از کار بیکار کند و به جهنمی که قبلا بوده است باز گرداند.
آنها قرار است با همان لیموزینی که ماجد الکوتی، دوست دیگرشان را جابه جا کرده است به محل سکونتشان انتقال پیدا کنند.آنها به یتیم های بی سرپرست بی شباهت نیستند.آنها از نظرِ حالایِ مسئولینِ دانشکده ی روزنامه نگاری با قیافه های آفتاب سوخته و سیاهشان و تعجب کردن های مداومشان سطح دانشگاه کلمبیا را به خطر انداخته خواهند .

جو هاردن  به توصیه ی اسمیت، آنها را در دو آپارتمان نقلی جای خواهد داد. آپارتمان های تک خوابه ای که در خیابان 7 ام در تقاطع خیابان 147 غربی واقع شده اند . هر آپارتمان 1600 دلار کرایه ی ماهیانه اش خواهد بود. اسمیت هرگز نمی تواند سه ژورنالیستِ آسـیایی اش را با مخارجی که سالواتوره اسونسون برایش تراشیده است در جای بهتری جای دهد . این یکی از پیشنهادهای کثیفِ کریس جین به اسمیت بود که اسمیت آن را مانند یک گناه کبیره روی دوشش گذاشته است . جِین برای باز کردنِ پای کوسه ی ایتالیایی ، از این طـریق مخارج اسمیت را تا حدودی کاهش داده است...    

فصل سیزده :
چهارشنبه ، 17 جولای . فرودگاه جان.اف.کندی. بروکلین. 
اسمیت با نگرانی به ساعتش نگاه میکند.ساعت از 11گذشته است.او حسابی خودش را آماده کرده، چرا که 17جولای از راه رسیده است. ترسِ آن دارد تا نتواند در برابر کوسه ی ایتالیایی عرض اندام کند . همه چیز را طبق برنامه مهیا کرده است. گـوش هایش دیگر چیزی نمی شنوند. صدای هواپیماهایی که از ساعت 9 تا به حالا فرود آمده اند و یا خاک نیویورک را ترک کرده اند گوش هایش را تا حدودی کر کرده اند . نیم ساعتی می شود که درون لیموزینِ تشـریفـات مخفی شده  تا بلکه صدای غرش موتورهای هواپیماها کمتر به گوش هایش وارد شوند . او و تیم تشریفات، با قدرتی که دارند لیموزین را وارد آشیانه ی هواپیماها کرده اند . و طبق معمول از کریس جین خبری نیست . او به همراه همسرش به " ساحل شیشه ای " رفته است و معلوم نیست کی همسرش به او اجازه خواهد داد تا "فورت براگ" را ترک کند. ازدواج مجدد بعداز یک طلاقِ دردناک، حتی اگر رئیس دانشکده ی هنر هم باشی میتواند چنین بلایی بر سر آدم بیاورد. دومی را نمی توانی به همین سادگیها از دست بدهی. هر کسی نمی تواند 2 بار نیمی از زندگی اش را ببخشد. 

هوا هر لحظه گرم تر میشود . قرار بود هواپیمای اِسونسون ساعت 10 به زمین بنشیند و بعد او را به آپارتمانش در منهتن منتقل کنند. اسمیت هواپیماهای ایتالیایی زیادی امروز دیده است که یا می نشستند و یا پرواز می کردند. "آل-ایتالیا" مشتری های زیادی دارد، که البته بیشترشان آمریکایی هایی هستند که به مقصد ایتالیا برای تعطیلات بلیط رزرو کرده اند . ایتالیایی هـا کمتر به آمریکا می آیند. حـداقل به نیویورک نمی آیند.آنها به اندازه ی کافی ونیز ، رم و فلورانس دارند که نتوانند به آمریکا فکر کنند. آنها نیازی به دود و ترافیکِ بروکلین و منهتن ندارند. اما در عوض توریست های نیویورکی روزانه 5 پرواز به مقصد ایتالیا خواهند داشت . آن ها حتما به رُم میروند تا واتیکان و کلوسیوم را از نزدیک ببینند و یا به فلورانس خواهند رفت تا در کلیسای جامع عکس های دسته جمعی بیندازند . اسمـیت 10 سال پیش با لورا به آنجا  رفته است. بیشتر از  آنکه از واتیکان و کلوسیم خوشش بیاید، اسپاگتی های رستورانها او را دیوانه کرده بودند. او بعد از آنکه برج پیتزا را دید، ناهار و شامِ آن روزش را پیتزا سفارش داد و وقتی برای صبح روز بعد عازم سیسیل شده بودند ، برای صبحانه ، باقیمانده ی پیتزای  سردش را خورده بود. جاناتان اسمیت 5کیلوگرم درآن سفر اضافه وزن پیدا کرده بود.او خوب میداند که چرا آمریکایی ها ایتالیا را به هر کجای دیگرِ اروپا ترجیح می دهند. آنها غذاهایشان را با روغن زیتون و نان اضافه می خورند. و آنقدر زمانِ غذا خوردنشان طولانی میشود که بیش از حد معمول می بلعند. اسمیت هر وقت نام ایتالیا به گوشش میخورد ناخودآگاه از غذاهای ایتالیایی تعریف می کند. او نمیتواند در برابر غذاهای ایتالیایی، غذاهای لورا را مسخره نکند. اینکار را با لذت انجام می دهد . اما حالا مزه ی آن لینگوئینی های فوق العاده با صدای وحشت ناک موتورهای جتهای مختلف از ذهنش پریده است.   

هواپیماهای زیادی وارد جان.اِف.کندی شده اند . اسمیت میترسد که اِسونسون از فرودگاه " لاگواردیا" وارد خاک نیویورک شده باشد. چرا که این فرودگاه به منهتن به مراتب نزدیک تر از جان.اف.کندی می باشد. از آنجایی که یادش نمی آید با او درباره ی فرودگاه صحبتی کرده است یا خیر، وحشت زده ، تصمیم می گیرد از لیموزین خارج می شود تا بر سر کارکنانش فریاد بکشد. اما قبل از آنکه پای راستش از لیموزین 6 درِ تشریفات دانشگاه خارج شود تلفن همراهش به صدا در می آید . اسمیت به قرمز تغییر رنگ می دهد. صورتش را با شیشه ی نوشیدنی ای که داخل لیموزین قرار دارد خنک میکند و با تصورِ این که اِسونسون را 2 ساعت معطل کرده است دکمه ی سبز رنگ گوشی رنگ و رو رفته اش را فشار میدهد. اسمیت به مسئول تشریفات دانشگاه نگاهی می اندازد. او و تیم 3 نفره اش، مقوایی که روی آن اسم سالواتوره نوشته شده است را در تمام این مدت ، در مقابلِ مسافرینِ هر هواپیمایی که فرود می آمد نگه می داشتند تا بلکه سالواتوره را از این طریق قبل از ورود به سالن اصلی پیدا کنند. اسمیت حالا او را در دلش مسخره میکند.  

اسمیت در حالی که گلویش خشک شده است تلفنش را جواب می دهد : « اوه . پروفسور ؟ شمائید ؟»

سالواتوره : «دکتر اسمیت...! امیدوارم خیلی معطل نشده باشید.من تا 5 دقیقه ی دیگه هواپیمام میشینه.منو در بخش VIP میتونید پیدا کنید.» 

اسمیت : «VIP ؟ بله بله . ولی اونجا چرا ؟» 

سالواتوره با خنده ی خشکیده ای در حلقومش میگوید : « به خاطر اینکه قراره هواپیمام اونجا بشینه دکتر ...! » 

اسمیت صدای قطع شدن ارتباط را میشنود. تازه دستگریش شده است که اسونسون هواپیمای شخصی دارد. او مانند ماموران FBI به کارکنان بخش تشریفات دستور می دهد تا فورا خودشان را مرتب کنند و ماشین هایشان را به بخش جت های شخصی برسانند. اسـمیت هرگز دوست  ندارد وقتی سالواتوره پایش به خاک نیویورک می رسد دیر کرده باشد. آن ها به سرعت به راه می افتند. اسمیت پاهایش شل شده اند و دیگر احساس یک رئیس کل را ندارد . این جایش را دیگر نمی توانست تصور کند . هواپیمای شخصیِ کوسه ی ایتالیایی  میتواند برای او ذلت به بار بیاورد . اسونسون زیادی گنده تر از اسمیت و دارو دسته اش می باشد. حتی نمیتواند در برابر او لیموزین های دانشگاه را سپر قرار دهد. حالا با نبودِ جِین، او را دارد فحش باران میکند.هواپیمای شخصی در بخش VIP بر روی زمین درست در لحظه ای که اتومبیل اسمیت متوقف میشود می نشیند.  

محصول سال 2005 . مدل " بومباردِیر چلنجِر 300 " . اسمیت ارزش آن را بیش از 8 میلیون تخمین میزند . اما سالواتوره برای  هواپیمایش 11.955.000دلار پول داده است.چیزی حدود12میلیون دلار روی باند فرودِ جان.اف.کندی آرام میگیرد.اما هر لحظه که به ملاقاتِ اسمیت با استاد ایتالیایی نزدیک تر میشود او وحشت زده تر می شود . درست حال و هوای کودکی اش را دارد. اگر قدش نسبت به رقیبش کوتاه تر بود حسودی میکرد.اگر پول تو جیبی اش نسبت به دوستانش کمتر بود حسودی میکرد و حتی هنگام انتخاب همسر تمام تلاشش راکرد تا زیباترین را انتخاب کند که از دوستان و جوانان فامیل کمتر نباشد .  خلبان به بهترین شکل ممکن هواپیمای اختصاصی سالواتوره را نشانده است. اسمیت بی اختیار و از روی وحشت در حال شمردن پنجره های هواپیما می باشد . 6 پنجره که همگی کرکره های ضدآفتابشان پائین کشیده شده اند را می شمارد. کلمبیایی ها مانند چوب خشک ایستاده اند. آنها دیگر نیازی به آن مقوای مسخره که با بهترین دست خط، اسمِ اسونسون را رویش نوشته اند ندارند . اسمیت 5 بار برای دست خطِ بد مسئولین تشریفات مجبور شد مقوای جدید تهیه کند . دست آخر یکی از کارکنانِ فرودگاه برایشان به بهترین شکل ممکن نام اسونسون را روی مقوا می نویسد. 

با پائین آمدنِ خودکارِ پله های هواپیما ، اسمیت ضربان قلبش از 110 به 170 مرتبه در دقیقه افزایش پیدا مـی کند. خودش را برای احساس احمقانه ای که دارد از درون سرزنش میکند. به خودش زیر لبی میگوید : « نگران نباش... این فقط یه جت شخصیه ...! »

به دستور او هر 4 نفری که پشت سرش ایستاده اند کراوات هایشان را مرتب میکنند . آنها به رهبری اسمیت به سمت جت شخصی به راه می افتند . هنوز 5 قدم بر نداشته، به یکباره با منظره ی دلربایی رو به رو میشوند که اسمیت را از این چیزی که هست وحشت زده تر می کند. به طوری که راننده ی لیموزینِ اسمیت که پشت سر آنها به هواپیما خیره شده است بلند میگوید : « ای حرومزاده ی لعنتی ...!! » 
باند فرودگاه مرگ بار ساکت شده است . اسـمیت و دارو دسته اش در حال تماشای دو دوشیزه ی جوان و زیبا هستند که  خدمه ی هواپیمای سالواتوره به حساب می آیند . کُت- دامنِ قرمز به تن کرده اند ، کلاهی کج به سر گذاشته اند و لبخندهایشان آنقدر لبهای قرمزشان را جذاب کرده است که اسمیت را هم مجبور می کند که بگوید : « ای حرومزاده ی لعنتی ...!!»

هیچ کدام از دخترها بلوند نیستند و از نظر حالای اسمیت و زیر دستانش، آنها زیبا ترین زن های دنیا به حساب می آیند.

همه ، مبهوتِ جمالِ دخترها به کلی صاحب آنها را یادشان رفته است. اسمیت به زحمت آب دهانش را قورت میدهد. سپس صدایش را صاف میکند.او تا به حال اینقدر خودش را شبیه به یک داهاتی ندیده است. درست حس اجداد استرالیایی اش را دارد که مزرعه ی شتر داشتند. پدر جدش از بزرگترین شتر دارانِ استرالیا به حساب می آمد. کسی که بیش از 100 سالِ قبل، شترهای وحشی را شکار میکرد و آنها را رام کرده، می فروخت و یا آنها را برای تورهای استرالیا گردی کرایه می داد . کسی که نزدیک به 50 درصد از ثروت خانوادگیِ حالای اسمیت ها متعلق به او می باشد. اسمیت خودش را ، حالا که در برابر جتِ 12 میلیون دلاری ایستاده است یک شتر چران تصور می کند.  

بالاخره بعداز2دقیقه که برای اسمیت20 دقیقه به نظر رسیده است مردی بلند قامت با کت و شلوار و پیراهنی مشکی و کراواتی سفید در حالی که کمر مهمانداران هواپیمایش را می گیرد، در برابر درب هواپیما ظاهر میشود. سیگار برگی که گوشه دهانش قرار دارد اسمیت را زهره ترک میکند. ریش سفیدِ پروفسوری و موهای دم اسبی شده ی سیاهی به تاریکی و تنهایی قبر دارد و انگار ابروهای نه چندان نازکش از شرق کشیده و تا غرب ادامه دارند.بر روی پوستِ آفتاب سوخته اش چاله ی کوچکی دیده میشود که لُپ راستش را سکسی جلوه میدهد.عینکِ آفتابی مُدلِ "ویفرش" تمام کننده ی شخصیتِ میلیونر و مرموز او می باشد، که در برابر اسمیت ظاهر شده است.او از آن بالا به مافیای آمریکا کم شباهت 
ندارد . اسمیت از آن پائین لبخند ماسیده ای صورتش را پر کرده است . شاید نیاز به چوب کبریت دارد تا بتواند لبهای آویزانش را بالاتر نگه

دارد. او حسابی احساس حسادت کودکانه اش گُل کرده است . دندان هایش به زور دیده می شوند.

اسمیت بی اختیار به سمت سالواتوره حرکت می کند . صاحب صدای زمختی که مدتها قبل آن را شنیده است به سمت پائین پله ها به راه می افتد. اسونسون با قدم گذاشتن بر روی خاک نیویورک هوای ریه هایش را خالی می کند . اسمیت دستش را برای خوش آمد گویی به سمت او دراز می کند . اِسونسون چشم هایش را بسته است و اسمیت چشم های او را از پشت عینک آفتابی نمی تواند  بییند ، اما تشخیص می دهد که اسونسون چشم هایش را برای استنشاق بوی نیویورک بسته است . اسمیت نیز با او هوای فرودگاه را بو می کشد. اما آنچه به سوراخ های بینی اسمیت وارد می شود، عطری بسیار قوی و 2000دلاری از " Clive Christian" می باشد که احساس لذت بخشی را به ریه هایش وارد می کند . اسونسون تنها 2 بار اسپریِ کوچکِ عطرِ گران قیمتش را بر روی شاهرگ گردن و دست هایش فشار داده است . اما از نظر اسمیت انگار او خودش را چند روزی در عطرش خوابانده است . عطری که برای اسمیت اصلا آشنا نمی آید. او فورا عطرهای فرانسوی مختلفی که دخترش تا به حال برایش هدیه فرستاده است را در ذهنش مرور می کند. اما او باید بداند که این بار با یک عطر انگلیسی طرف است.   

دخترها به ایتالیایی جلوتر از اربابشان به جمع سلام میکنند . آنها به زبان انگلیسی مسلط هستند اما اسونسون از آنها خواسته است تا اصالتشان را حفظ کنند و هرگز به انگلیسی چیزی در برابر کلمبیایی ها نگویند . اسونسون دستش را به سمت اسمیت دراز می کـند . اسمیت یادش رفته است که نزدیک به 30 ثانیه ای می شود که دستش به سمتِ اسونسون دراز می باشد. سالواتوره دست او فشار مـی دهد به طوری که درد به استخوان های اسمیت وارد میشود.

اسمیت با اعتماد به نفس پائینی می گوید : « آه ، پروفسور ...! بالاخره موفق شدیم شمارو از نزدیک ببینیم ...!! » 

سالواتوره در حالی که هنوز دست اسمیت در دستش قرار دارد می گوید : « این اولـین بارم نیست کـه به نیویورک سـفر مـی کنم . هیچ چیزِ جان.اف.کندی عوض نشده. البته این خیلی خوبه ...» 

اسمیت نمیداند چه باید بگوید . تیمش بر و بر او را نگاه میکنند . ناگهان چیزی به ذهنش مـی رسد . بلافـاصله محتویاتِ ذهنش را بیرون می ریزد : « فـکـر مـی کردم خانمِ اِسونسون به همراه فرزندانتون هم در این سفر تشریف میارن...! یه لـیموزین مخصوص خانواده تدارک دیدیم پروفسور ...!! »

اسونسون به یک باره صورتِ پر غرورش می شِکند . به لیموزین سفید رنگی که اسمیت برای خانواده ی نداشته اش تداریک دیده  اسـت خیره میشود . آرام انگار که از چیزی خجالت می کشد، می گوید : « گاهی بعضی بیماری ها به آدم اجازه ی زندگیِ دوباره نمیدن دکتر اسمیت ...! »

اسمیت وحشت زده سکوت میکند . او حالا فکر میکند بدترین سوال تمام تاریخ زندگی اش را پرسیده است. اسونسون به سمت لیموزین سیاهی که رنگش را می پسندد به راه می افتد.اما قبل از آنکه اسمیت دهان باز کند می گوید : « نه اشتباه نکن دکتر...! من ایدز یا هپاتیت ندارم... من یه " نارسیستیک" هستم ...! »

اسمیت که نمیداند بیماری نارسیستیک دقیقا چه نوع بیماری ای می باشد سکوت را ترجیح می دهد. 

آنها در سکوتِ محض به لیموزینِ سیاه می رسند . اسونسون بی مقدمه میگوید : « من یه محموله ی بار کوچیک هم دارم که دیروز به فرودگاه رسیده » سپس دستش را درونِ جیب داخلی کتِ ظریفش میکند و کاغذی بیرون می آورد. سپس میگوید : « این رسیدِ 100 عدد از تابلوهای آخرمه که باید به آپارتمانم انتقالش بدید. مشکلی که ندارید دکتر ؟»
اسمیت با لُکنت کوچکی میگوید : « نه نه ! من به زیردستام میگم تا براتون به آپارتمانتون بیارن . اما احتمالا کمی معطلی داره. بازرسی فرودگاه خیلی سخت میگیره ... » 

سالواتوره : «بله ...! اما با امضایی که زیر برگه شده هرگز کسی نمیتونه به شما سخت بگیره ...»

اسمیت به امضای سالواتوره خیره میشود . در کمال تعجب، او به جای امضا فقط دو حرفِ S را در کنار هم میبیند. "S.S". باورش نمیشود این امضای یک میلیونر بتواند باشد. بیشتر به یک جوک برایش جلوه کرده است. 

دخترها به زبان ایتالیایی با اربابشان خدا حافظی کرده سپس جمع را ترک میکنند . اسمیت رسیدِ تابلوهای  اسونسون را به مسئول ارشد بخش تشریفات می دهد، سپس پشت سرِ او وارد لیموزین می شود . او نگران این است که کوسه ی ایتالیایی از او سوال های سخت سخت بپرسد... 

***
مغزِ اسمیت بر روی لغتِ "نارسیستیک"15 دقیقه ای میشود که قفل شده است.او نمی تواند تعریف درستی برای این لغت یونانی داشته باشد. برای همین، با نگرانی به عینک آفتابی سالواتوره نگاه میکند. موهای روغن زده و سیاه سالواتوره آزارش میدهند . او احساس میکند رعیت ذلیلی است که در برابر اربابش دست به سینه نشسته است . در20 سال گذشته، هیچ استادِ دانشگاهی را با موهای روغن زده از نزدیک ندیده است. اما بیشتر از آنکه برای برق زدن های موهای اسونسون نگران باشد، نگران ترافیک خیابانها میباشد. حتی بزرگراه ها هم در نیویورک با ترافیک مواجه میشوند.او 15دقیقه ی قبل، خودش را برای مهماندارانِ اسونسون نگران نشان داد و گفت: « مهماندارانتون محلی برای اقامت دارن ؟ ما میتونیم برای هر چند شبی که مایل باشید در بهترین هتل ها براشون اتاق رزرو کنیم...!»

اسونسون مـانند لوردی که فقط یک عصا کم داشته باشد در جوابِ پیشنهادِ سخاوتمندانه ی اسمیت گفته بود : « 24 سـاعت در هتل "ترامپ سوهو " اقامت می کنن و بعد دوباره به ونیز بر میگردن.باید پیشنهادتون رو رد کنم . اونها ساعتهای کاری خودشونو دارن. زمـان هایی که من نیازی به جتم ندارم اجارش میدم. خودتون که بهتر میدونید...! بدون پول نمیشه زندگی کرد. سالی 5 میلیون از این بابت در میارم...» 

اسمیت با شنیدن نامِ هتلِ چهار ستاره ای که دخترها قرار بود یک شب در آن اقامت کنند صورت سفیدش قرمز شده بود . اسونسون با وجود شیشه های نورگیرِ لیموزین هنوز عینک آفتابی اش را از چشمانش بر نداشته است . اسمیت برای تماشای صورتِ او بی قراری میکند. احساس می کند صورتِ حالای کوسه ی ایتالیایی با آنچه جین در عکسی که قبلا به او نشان داده است کمی فرق دارد. او در صورتش، بی رحمی و حسِ خون سـردی خاصی دیده می شود . طوری به اطرافش نگاه میکند که انگار سال هاست در این محله ها بزرگ شده است . آنها بعداز آن که جان.اف.کندی را از بزرگراه "ون ویکی" به سمت بلوار "کـوئیـنز" ترک کـردند با ترافیک نا خوشایندی بر روی پل " کوئینز برو" مواجه شدند.اسمیت چندین بار برای سالواتوره نوشیدنی ریخته است، اما اسونسون هیچکدام از آنها را تا به حال قبول نکرده است. اسمیت نمیداند که سالواتوره نوشیدنی هایش را بدون قالبهای یخ هرگز نمی نوشد . او نگران الکل خونش می باشد . چرا که تمام نوشیدنی هایی که سهم سالواتوره بوده را خودش به تنهایی سر کشیده است . آن ها حالا در حال تماشای "جزیره ی روزولت" که زیر ِپل "کـوئینز-برو" قرار دارد مـی باشند. منهتن از این زاویه دلهره آور به نظر میرسد.درست مانند چشمانی که پشت عینکِ آفتابی مخفی شده است. اسمیت از آپارتمانی که قرار است به اسونسون تحویل دهد مطمئن نیست . اما از این بابت مطمئن است که اگر مهمانش علاقه ای به آن نداشته باشد فورا باید مکان جدیدی را برای او دست و پا کند . راننده، لیموزین را به خیابان سوم می کشاند. جایی در تقاطع خیابان 50 ام شرقی. سالواتوره با دیدن "هتل والدورف" از درون تمایل پیدا میکند تا لیموزین متوقف شود.آنها در نهایت به آپارتمان ده طبقه ای می رسند که جاناتان اسمیت آن را مناسب اسونسون تصور می کـند . اسمیت با لبخندی که مشاورین املاک قبل از نشان دادن خانه ها و آپارتمان ها به مُـشتری هایشان تحـویل  می دهند دربِ لیموزین را برای سالواتوره باز می کند. در این لحظات بدون آنکه خودش هم متوجه باشد به یک شاگرد شوفر شبیه شده است . سالواتوره زیاد به دور و برش توجه نمیکند . او اصلا شبیه به هیچکدام از خارجی هایی که به کلمبیا می آیند هیجان زده نشده است. اسمیت فکر میکند که او از خیابانی که آپارتمانش درآن قرار گرفته خوشش نیامده است.
اما سالواتوره خوب می داند که آپارتمانش به ساختمان " سازمان ملل " و " ترمـینال بزرگ مـرکزیِ" منهتن و البته "پارک مرکزی" بسیار نزدیک است. بنابراین کمی در دلش محیط اطرافش را تحسین میکند.با خروج از لیموزین، این بار بوی شهر را استنشاق می کند. او مانند استاد عراقی و خانواده اش از دیدنِ بُرج هـای بلند و ترسناکِ اطرافش ، که از دور مانند برجستگیهای روی سطح بدن گودزیلا به نظر می آیند ذوق زده نمی شود و لبخند نمی زند. حتی در خودِ آمریکا کسانی که از شهرهای کوچک به منهتن می آیند از سالواتوره بیشتر دندانهایشان مشخص میشود . اسمیت با نگرانی از نگهبان ساختمان میخواهد تا درب برج ده طبقه را برای سالواتوره ی 50 میلیون یوروئی باز کند. او لبخندهایش را با دیدن آسانسور دوباره به نمایش می گذارد . برای یک بار هم که شده میتواند به خودش افتخار کند. آسانسورهای این برج را از واحدهایش بیشتر دوست دارد. چرا که آسانسورها تمیز ، سریع و تازه نصب شده اند . آنها به پیشتازیِ اسمیت وارد آسانسور می شوند. اسونسون بی صدا نفس می کشد. اعتماد به نفسی غیر قابل وصف مولکول های بدنش را احاطه کرده اند . این اسمیت را وحشت زده می کند. اما صدای موسیقیِ بی کلام آسانسور که اسمیت عاشق آن است کمی آزارش می دهد . او به موسیقیِ آمریکایی به نوعی آلرژی دارد . شاید برای اینکه او اصـلا موسیقی گوش نمی دهد. بعد از کمتر از 3 دقیقه آسانسور بر روی عدد 10 متوقف می شود.اسمیت دوست دارد جای اسونسون باشد. چرا که برای او پنت-هوسِ این آپارتمان را کرایه کرده است.

اسمیت باید پنت هوسِ آپارتمانی 30 طبقه را سفارش میداد . آن وقت شاید پارک مرکزی کمی دیده میشد. این آن چیزی است که اسونسون حالا دارد به آن فکر میکند.با این همه ساختمانِ دور و بر برج، ونیز برایش بهشت محسوب می شود. اسمیت کلید آپارتمان در دستانش جلوتر از سالواتوره حرکت می کند. 2500 فوت مربع انتظار قدم های کوسه ی ایتالیایی را می کشد. اسمیت از نظر خودش سنگ تمام گذاشته است. خانه ای که اجاره کرده است 5 اتاق خواب و 5 سرویس بهداشتی دارد و در مجموع 8 اتاق در اختیار اسونسون قرار می دهد . آپارتمانش تنها واحد دوبلکسِ ممکن در کل ده طبقه است. از نظر اسمیت حتی پشت بام سوت و کورِ این برج نیز به نوعی برای اسونسون میباشد.این موضوع اسمیت را سرِ شوق می آورد. 2 اتاق بالا و 3 اتاق طبقه هم کف ساخته شده است. هرچند خانه تا حدودی لخت و بی اساسیه است. 

سالواتوره با دیدن اتاق های تو در توی آپارتمانِ جدیدش کمی به وجد آمده است.خنده اش میگیرد. او به یاد ونیز افتاده است. باورش نمیشود که اسمیت فهم او را دارد . خانه ی او در ونیز 10 اتاق خواب دارد. تا روز قبل، هر روز در یکی از اتاق ها می خوابید و یا کار می کرد. اسمیت کمی فضای ونیز را برایش زنده کرده است . شاید برای اینکه او تصور می کرد اسونسون یک مرد متاهل با حداقل 3 فرزند می باشد. او از یک میلیونر تعدُدِ زوجات را نیز بدیهی تصور می کند . خانه چند مبلِ راحتی ایتالیایی دارد. اما هرگز شلوغ به نظر نمی رسد. آشپزخانه ای مدرن و فری که بوق و تایمرش را می تواند از فاصله ی دور تشخیص دهد . سالواتوره برای اسمیت کف می زند . و به زبان ایتالیایی میگوید : « براوو . براوو...!! فکر نمیکردم تو سوراخ موش بشه این فضا رو ایجاد کرد دکتر اسمیت ...!! جالب اینجاست که فکر میکنم اینجا واقعا خونة خودمه ...!!» 

اسمیت با پرداخت اجازه ای معادلِ 24950 دلار در ماه ، تحسین های اسونسون را بی مسمی نمی بیند. اما تحسین کردن های سالواتوره معنای دیگری دارند. او مانند کسی که از یک احمق انتظار نداشته باشد تا آپولو هوا کند اسمیت را تحسین کرده است.

اسمیت متوجه نیست که سالواتوره چرا در این فضا احساسِ خانه ی خودش را دارد . امـا وسـایل و لـوازم خـانه بدون شـک حسِ خانه  را به اسونسون القا می کنند. چـرا که نه تنها سنگهای کف سالن ها ، اتاق ها ، کاشی ها و سرویس بهداشتی همگی از مرغوب ترین سنگهای ایتالیایی هستند، بلکه انگار یک ایتالیا دوست ، تابلوهای معروف نقاشان ایتالیایی نظیرِ "داوینچی"، "رافائل"، "کانالتو"، "میل آنژ" و حتی "تیموتئو ویتی" را بر روی دیوارهای اتاق نشیمن ، هال و اتاق-خواب هـای طبقه ی هم کف آویزان کرده است. اسونسون احساس میکند، کسی که این خانه را طراحی کرده با وجود کمیِ لوازم درونش، یا یک ایتالیایی بوده است و یا فرهنگ ایتالیایی ها را بسیار دوست مـی داشته . شاید هرگز تا به حال برای اسونسون تماشای "مونالیزا" و یا " مکتب آتن" اینقدر لذت بخش نبوده ، با این که میداند نقاشیهایِ روی دیوار هرگز اصل نیستند و یک کپی ساده می باشند . اما این اوضاع که باعثِ بر داشته شدنِ عینک از روی چشمانِ سالواتوره شده است ، همه اش زیر نظرِ کریس جین اتفاق افتاده اسـت . جِین با انتخابِ یک واحد ایتالیایی ساخت ، سعی کرده است فضای زندگی اِسـونسون  را به محیطی که از آن آمده است نزدیک کند. تابلوهایی که روی دیوارها بصورت کاملا کلیشه ای قرار گرفته اند، با سلیقه ی جین دیوارها را تزیین کرده اند. 
اسمیت حالا میتواند چشم های اسونسون را واضح ببیند . در عکسی که در پرونده ی جین قرار داشت چشم های اسونسون آبی بودند اما نه تا این حد روشن و مانند فیروزه ای که انگار در آفتاب قرار گرفته باشد . با وجودِ چشمانِ فیروزه ای و دندانهای سفیدش ، اسمیت به یاد " جانی دِپ" در فیلم "سایه های تاریک"  افتاده است. خون آشامی که از سفیدیِ صورتش، به گوشتی یخ زده شبیه بود. 

اسمیت دندان های سالواتوره را حینِ تماشای نقاشی ها به وضوح مشاهده می کند . اِسونسون که با اشتیاق عجیبی دارد دیوارهای آپارتمانش را مانند یک گالری کوچک چک می کند ، تابلویی از " پینو "، نقاشِ معاصر و متولد باری به چشم هایش وارد می شود. پینو علاقه ی شدیدی به کشیدن مادرها و فرزندانشان دارد. 

بر دیوارِ راه پله ای که اتاق های بالا و طبقه ی هم کف را به هم وصل می کند نقاشیِ پینو به چشم می آید . مادری که پسر بچه اش را روی زانویش گذاشته و آنرا با حالتی معصومانه دارد نوازش میکند. پسرک با آن چشمهای بزرگش به مادرش چشم دوخته و لبخندی کودکانه صورتش را پر کرده است. اسمیت متوجه میشود که دندانهای سفید سالواتوره این بار پنهان شده اند.  

با خودش فکر میکند که شاید نقاشیِ پینو از دیگر نقاشی ها ضعیف تر می باشد که لبخند را از لبهای استادِ نقاشی گرفته شده است. خودش که سبک پینو را از دیگر نقاشی های پنت هوس بیشتر ترجیح می دهد . اما حالا برای حالاتِ اسونسون نگران شده است . او میخکوبِ نقاشیِ پائین

پله ها، بدون آنکه پلکی بزند ایستاده است. 

اسمیت که فکر می کند سکوتِ زیادی بین او و اسونسون رد و بدل شده است ، اراده مـی کند تا صدایی از حلقومش خارج کند . اما به  یکباره

صدای چرخیدنِ سنگِ فندکی از ناکجا آباد، آپارتمانِ سوت و کور را پر میکند.اسمیت برای لحظاتی دلیلِ بالا آمدنِ فنکِ روشنی که در دستانِ اسونسون است را متوجه نمیشود.تااینکه او بلافاصله سیگار قطوری رااز جیب سمت راست کتش بیرون می آورد و در کمتر از15ثانیه صورتش را با دودِ سیگار می پوشاند.اسمیت قبل از آنکه نوکِ سیگار آتش بگیر، نام"کوهیبا"را از روی زر روقِ انتهایِ سیگار میخواند.او کمی از سیگارها سر رشته دارد و  بدش نمی آید یکی از آن سیگارهای 40 دلاری به او نیز تعارف شود.  

سالواتوره که از تماشای دیوارهای خانه اش خوشش آمده، تصمیم میگیرد تا طبقة دوم را هم نگاهی بیاندازد. جایی که آثاری از "متیو روزلی" و "آمادئو مودیلیانی"  فراوان است.اما صدای زنگِ آیفن تصویری با قرار گرفتنِ پای راستش بر روی اولین پله شنیده میشود. او همان جا متوقف می شود . اسمیت فورا به سمت گوشی آیفن تصوری به راه می افتد و آن را بر می دارد . در کمال ناباوری گروهِ بخش تشریفاتِ دانشگاه را در مانیتورِ کوچکِ آیفن می بیند. صورت های آنها به رنگ لبو به نظر آید . سالواتوره نیز از سرعتِ عمل آن ها شگفت زده شده است. اما نه او و نه اسمیت متوجه نشده اند که یک ساعت است دارند تابلوهای روی دیوار را دید میزنند. 
***

100 تابلو  و 10 طبقه ، به نظر برای گروه تشریفات و دو کارگری که در شرکت حمل و نقلِ فرودگاه کار می کنند بیشتر به یک کابوس شبیه است. آنها در این لحظات احساس می کنند که در حال جا به جا کردنِ 1000 تابلو هستند. آنها در حال بالا آوردنِ نقاشی هایی هستند که به هیچ عنوان سایزشان با یکدیگر برابری نمی کند . بعضی از آن ها آنقدر کوچکند که میتوانند درون جیبهای یک شلوار جا شوند و بعضی از آنها آنقدر بزرگند که از در تو نمی آیند . سالواتوره کار بسته بندیِ تابلوهایش که قرار است در 3 گالریِ مختلفِ آمریکایی مورد بازدید قرار گیرند را در ونیز انجام داده است.بسته بندی ها، سنگین تر از ظاهرشان به نظر می آیند. برخی تابلوهای هم سایز را درون جعبه های چوبی، جا سازی کرده اند و میانشان را با یونولیتهای گِرد و ریزی که شبیه به دانه های برف می باشند پر کرده اند. وزن هر جعبه ی 5 تایی از نقاشی ها چیزی حدود 30 کیلوگرم می باشد. بوم ها سنگین نیستند،جعبه های قطور وزنِ بسته ها را زیاد کرده اند.شاید بگوئید خب، با وجود 6 نفر هرگز حمل آنها سخت نباید باشد.اما زمانی که سرایه دارِ برج محموله ی گرانبهای کامیونتِ انبارِ فرودگاه را دید، انگشت سبابه اش را به سمتِ پلاکی که روی آسانسور نوشته شده است نشانه رفت . روی پلاک به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی نوشته شده است : "هـشدار جدی . در صـورتِ حملِ وسایل با آسانسورها، 3 روز برق واحدتان قطع خواهد شد... " 

اسمیت هرگز این علامتِ بزرگ را تا به حال ندیده است.و اِلا با این شور و هیجان به کارکنانش دستور نمیداد که تابلوهای سنگینِ اسونسون را در گوشه ای از آپارتمانِ بزرگش قرار دهند. 

اسمیت که روده ی کوچکش دارد روده ی بزرگش را می بلعد ، به ساعتش نگاهی می اندازد. ساعت از 15 گذشته است. اما علاقه ی شدیدی دارد تا چند عدد از شاهکارهای اسونسون را ببیند . او این خواسته اش را به عنوان پاداش کار ، پیش خودش منطقی تصور میکند . آخرین تابلو روی زمین قرار می گیرد. اسمیت خواسته اش را از اسونسون مطالبه می کند. اسونسون با اکراه می پذیرد. 

یکی از کارمندان شرکت حمل و نقلِ فرودگاه، کاترِ تیزی از جیب لباس سرِهمش بیرون می کشد. آن را به دست اسمیت می سپارد. اسونسون پیشنهاد می دهد که از بین سبکهایی که کار کرده اسـت یکی را انتخاب کند. روی جعبه ها نام سبکها نوشته شده اند . اسمیت که از اسم های عجیب و غریبِ سبکهای نقاشی سر در نمی آورد ، با خواندنِ عبارتِ "سورئالیسم " یکی از نقاشی های این سبک را با دست به اسونسون نشان می دهد. او دقیقا نمیداند این سبک از نقاشی چه معنایِ خاصی را به تماشاگرش القا می کند. اسمیت به عنوان رئیس کل دانشگاه کلمبیا از بین 12 نقاشیِ " سورئالیسم " دستش را بر روی یکی از نقاشی های  با سایز متوسط قرار داده است . با اجازه ی سالواتوره کاتر را به ارشدِ کارکنانِ بخش تشریفات می سپارد . او وحشت زده برای برش دادنِ مقوایِ قطورِ نقاشی جلو میرود. او میداند که کوچکترین اشتباه باعثِ اخراج شدنش خواهد شد . نفسش را در سینه حبس می کند و بعد از آنکه در دلش به اسمیت فحش رکیکی داد کاتر را با احتیاط در مقوا فرو می کند . او با کمکِ زیر دستانش موفق می شود تا تابلو را سالم بیرون بیاورد.به یکباره با بیرون آمدنِ نقاشی از انبوهی از یونولیت های ریز شده، تصویری از یک تخم مرغِ بزرگ در برابر اسمیت ظاهر میشود که درون آن به جای یک جوجه،یک کودک قرار دارد.ظاهرا کودکِ برهنه،که صورتی گریان دارد، در حال تلاش برای خروج از تخم مرغ بزرگی که در آن گیر افتاده است میباشد. در کنار کودکِ نوزاد یک کپسولِ اکسیژن دیده میشود . نه تنها اسمیت،بلکه هیچکس در دنیا از او انتظار ندارد تا بتواند از کپسولِ سنگینی که درونِ تخم مرغ رها شده است برای نجات جانش استفاده کند . این احمقانه ترین  نقاشی ای است که اسمیت تا به حال در تمام دوران زندگی اش دیده است. نقاشی ای که روحیه اش را خراب کرده ، چراکه این کودک، که یک نوزادِ پسر می باشد، در حال خفه شدن، صورتش به سیاهی گرائیده است. بند نافش به دیواره ی تخم مرغ متصل است و انگار هرگز قرار نیست به دنیا بیاید.

اسمیت نقاشیِ افسرده ی سالواتوره را با نقاشیِ شاداب و پر عاطفه ی پینو مقایسه می کند . در دلش به آنچه اسونسون کشیده است فحش می دهد اما با صدایی بلند به او بابت نقاشیِ عجیب و غریبش تبریک می گوید . سالواتوره میداند که اسمیت هرگز چیزی از این نقاشی دستگیرش نشده است . پس می گوید : « قرار نیست چیزی که دیده میشه در این سبک ، صورتِ واقعیِ خودشو داشته باشه. واقعیت و توهم وقتی در هم آمیخته بشن، نوعی فراواقع گرایی محصول اونها خواهد شد.همیشه توهمات میتونن در کنار واقعیات صحبتهایی برای گفتن داشته باشن.اما اکثر مردم خودشون رو با قوانینی که برای خودشون وضع کردن محدود میکنن و جرات ابرازِ توهمات و آرزوهاشون رو ندارن...»

اسمیت سرش را برای جملات او تکان میدهد. اما اسونسون میتواند قسم بخورد که او حتی یک کلمه از حرف هایش را درک نکرده است. چرا که او فورا دستش را بر روی جعبه ای قرار می دهد که روی آن نوشته شده است " اکسپرسیونیسم انتزاعی".

اسونسون که خودش را مانند پدری در برابر خواستة کودک سرکشش تصور میکند،با سر تایید میکند که اسمیت بازهم یکی دیگر از کارهایش را انتخاب کند. اسمیت در بین 15 نقاشی، دستش را بر روی تابلویی قرار می دهد که کاملا مربعی شکل و طول و عرضی معادل 1.5 متر دارد. اسونسون با انتخاب شدن این تابلو سیگارش را محکم می مکد . سپس در دود غلیظی که از این عمل ایجاد می شود ، کارکنان بخش تشریفات جعبه ی تابلوی دلخواهِ اسمیت را باز می کنند. تابلو این بار سریع تر از دفعه ی قبل به دلیل با تجربه تر شدنِ تیم تشریفات از بین یونولیت ها بیرون می آید . اما در حالات صورتِ اسمیت تغییری با رو نمایی از نقاشی جدید حاصل نمی شود. چرا که او تصویر مخدوشی را در حال تماشا کردن است که او را دلسرد کرده . احساس میکند صورتِ زنی به بزرگیِ سایزِ بوم نقاشی در برابرش قرار دارد که با رنگ هایی که به بوم پاشیده شده به نوعی به زنجیر کشیده شده است.زن با دهانی باز و صورتی کاملا نامشخص انگار دارد فریاد میکشد و در پشتِ رنگ های سیاه، زیتونی، زرد، سبز ، قهوه ای و نارنجیِ سوخته انگار تا به ابد محبوس باقی خواهد ماند.اسمیت هرگز معنای این همه رنج را متوجه نمی شود. او به اسونسون میگوید : « این چه معنایی میتونه داشته باشه ؟ این زن انگار در حالِ دست و پا زدن و فریاد کشیدنه . البته اگر جنسیتش رو درست تشخیص داده باشم ...!»

اسونسون سرش را کج می کند و در حالی که سیگار برگش گوشه ی لُپش می باشد با صدایی عصبی میگوید : « اینکه  این نقاشی چه معنی ای میتونه داشته باشه جمله ی درستی نیست . این سبک رو آمریکایی ها به وجود آوردن. باید چیزهایی از فرهنگتون رو درک کرده باشید. بوم با تعریفِ این نقاشی مثل یک میدانِ جنگ میمونه . شاید این زن داره برای چیزی میجنگه. برای همینه که داره فریاد می کشه. درست مثلِ یه شوالیه که در میدان جنگ برای پیروزی فریاد میکشه. و شاید حتی برای شکست. از دردی که زخم ها به وجود آوردن فریاد می کشه یا برای نجات از ظلمی که براش قراره تا آخرین قطره ی خونش رو بده.همة ماها در زندگی هامون وقتی میجنگیم فریاد میزنیم. دهانمون رو باز می کنیم و داد میزنیم . حتی فحش می دیم و نفرین می کنیم . جنگیدن همیشه پر سر و صدا بوده . این زن یه شوالیه، یه گلادیاتور یا یه جنگجوئه ...»

اسمیت از تعریفِ او به وجد می آید. تازه متوجه می شود که یک نقاشی تا چه اندازه می تواند معنای عمیق و ژرفی داشته باشد.       

اسونسون که تصور می کند دیگر وقتش رسیده است تا اسمیت او را با نقاشی هایش تنها بگذارد، بر خلاف انتظار دست او را بر روی یکی دیگر از نقاشی هایش که به سبک " فوتوریسم " کشیده شده است می بیند. آهی می کشد و هوای ریه هایش را خالی میکند. بر میگردد و به نقاشیِ بزرگی از کانالِتو، نقاش اهل ونیز که در سالنِ پذیرایی قرار دارد خیره میشود. نقاشی در ابعاد واقعی آن کپی شده است. 151 سانتی متر طول و
121سانتی متر عرض دارد.اسونسون با دیدنِ نمایی از ونیزِ1730، احساس خوشایندی در سینه اش پدید می آید و برای آنکه اسمیت را از باز
کردنِ نقاشیِ دیگری منصرف کند رو به او بر میگردد تا نقاشیِ " El Gran Canal en la Iglesia Salute" را برایش توضیح دهد.  
اما به یکباره با تماشای اسمیت ، سیگارش از دهانش روی زمین می افتد . او را دیگر دور و برِ نقاشی های سبکِ " فوتوریسم " نمیبیند. چرا که

حالا دارد تابلوی یک متر در یک و نیم متریِ بی نام و نشانی را، برای پیدا کردنِ نوع سبکش چک میکند.آن جعبة مقوایی را دائم می چرخواند تا نوشته ای رویش پیدا کند. 

اسونسون پایش را بر روی سیگارش میگذارد و از روی سیگارِ گران قیمت کوبایی اش می گذرد و رو به اسمیت با اعتماد بنفس پائینی میگوید: « آه دکتر اسمیت...!!؟ این نقاشی هنوز تموم نشده ... فکر می کنم تابلوی دیگه ای رو انتخاب کنید بهتر باشه. در ضمن فکر نمیکنم از این کارم خوشتون بیاد ... »

اسمیت برای اولین بار از لحنِ کلامِ او به وضوح نگرانی و پائین آمدنِ اعتماد به نفسش را حس می کند . با شیطنت می گوید : «من فکر میکنم پروفسور دارن شکسته نفسی میکنن تا از ما یک شاهکار هنری رو مخفی کنن...! درست نمیگم ؟» 

سالواتوره با نَفَسی که هنوز در ریه هایش محبوس مانده است میگوید : « بله...بله ! قطعا... اما این یکی هنوز به پایان نرسیده. بهتره تا اون موقع صبور باشید...! »

سپس در گوشه ی لبش با دست به دنبال سیگارش می گردد. 

کلمبیایی ها از سر پا ایستادن خسته شده اند . این را ورجه وورجه کردن پاهایشان لو می دهد . سالواتوره که عرصه را بر خودش تنگ می بیند با بهانه قرار دادنِ خستگیِ سفرِ هوایی، مودبانه از آن ها خواهش می کند که آپارتمانش را ترک کنند. زیر دستانِ اسمیت با کمال میل خواهان ترک ساختمان ده طبقه هستند . اسمیت حتی یادش نمی آید که دو کارگرِ حمل و نقلِ فرودگاه کی غیبشان زده است. آنها را در جمع نمیبیند. پس قبول میکند که آپارتمان اسونسون را ترک کنند. او پایش را از چهارچوبِ دربِ آپارتمانِ اسونسون بیرون می گذارد در حالی که گوشه ی ذهنش این سوال قلقلکش مـی دهد که چرا یک نقاشیِ نیمه تمام تا این حد بر روی اعتمـاد به نفـسِ  نقاشِِ50 میلیون  یوروئی اش تاثیر منفی گذاشته است . هنگام خروج از آپارتمانِ اسونسون ، خودش را اینگونه توجیه میکند که هنرمندان روحیاتِ ضعیفی دارند و بر خلاف افراد دیگرِ جامعه دوست ندارند در زمان های نادرستی نقد شوند . پس احتمالا اسونسون نیز در چنین موقعیتی قرار گرفته است. او در جایی خوانده است که هنرمندان همیشه از نقد شدن واهمه دارند و سعی می کنند کار هنری شان را زیر تیغِ تفسیرِ هنر نشناسان قرار ندهند . چـون یا با تعـریف های احمقانه رو به رو میشوند و یا با نقدهای تندِ بی پایه و اساس.اسمیت زمانیکه به طبقه همکف میرسد، از درون، خودش را یک هنر نشناس خطاب میکند و به آنچه در دلش گفته است پوزخند میزند...   

فصل چهارده :
سه شنبه، 30 جولای . تالار دانشگاه کلمبیا .منهتن. ساعت 18:00. 
اسمیت اولین رئیسی است که مراسم  معرفی اساتید جدید را در ماه جولای برگزار میکند.بعضی با او موافق و بعضی مخالف این زمان بوده اند. بسیاری از آنها تاریخ سفرهایشان برای تعطیلات تابستانی را عقب و یا جلو انداختند و بسیاری دیگر بهترین زمان را همین زمان می دانند.تالار پر از اساتیدی است که اسمیت با نیمی از آنها غریبه است . روئسای دانشکده ها و اساتیدشان ، به همراه همسرانشان در حال ورود به تالار می باشند . اسمیت همانند دیگر اعضای هیات علمی دانشگاه کلمبیا به همراه همسرش آمده و سامانتا و جرارد را بعد از مدت ها به منهتن کشانده است . درست همین دیروز سامانتا و جرارد وقتی به خانه رسیدند کادوهای تولد و ریاست پدرشان را یک جا به اسمیت تقدیم کردند . اسمیت یک ساعت طلای رولکس از جرارد و 2 ادکلن کمیاب و گران قیمتِ فرانسوی از سامـانتا هـدیه گرفته است . انگار بعـد از ورود اسـونسون به نیویورک و بعداز مسافرت کوتاهش به مسکو اوضاع کم کم دارد برایش آرام میشود.دیگر از آن استرسهایی که ضربان قلبش را تا 180 مرتبه در دقیقه بالا میکشاندَند خبری نیست.او به اطرافش خیره شده است . بهترین لباسش را پوشیده و یکی از ادکلن های سامانتا را به خودش زده است. میزهای گِرد پر از خوراکیها، شیرینیها و میوه ها هستند. اسمیت برای پذیرائی 8 مهماندار استخدام کرده که همگی کت و جلیقه ی سفید و شلوار سیاه به تن دارند و کراوات های قرمزشان، چشم ها را به 8 ناحیه ی مختلف منحرف میکند. 

آنها گلاسهای نوشیدنی ها را بین حاضرین پخش میکنند و اسمیت به آنها توصیه کرده است که حواسشان باشـد مهمانهایش بیش از 2 گلاس نوشیدنی الکلی ننوشند. او دوست ندارد کسی در این مراسم، مخصوصا اساتید مجرد در جمع بد مستی کنند.

سالن در حال پر شدن است . زن ها دست همسرانشان را مانند بازیگران هالـیوود از بازو گرفته و وارد تالار میشوند. لباس های پر زرق و برق پوشیده و چشم های هرزه را متوجه خودشان می کنند. مراسم تا چند دقیقه ی دیگر شروع خواهد شد . اما هنوز همه ی میزها پر نشده اند. هر دانشکده در ناحیه ی مخصوص به خودش میزی دارد. و غالبا زنها خودشان با دیدنِ دوستانشان از شوهرهایشان جدا می شوند. 

غذاهای لقمه ای بین جمعیت پخش می شود.دانشگاه برای شام خرچنگ قرمز سرو خواهد کرد. برخی اساتید بصورتِ ایستاده و بدون توجه به میزهایی که برایشان با نام دانشکده هایشان تدارک دیده شده است با یکدیگر حرف میزنند . تجملات زیادی در تالار دانشگاه مشاهده میشود. اسمیت "کریس راک" را برای اجرای مراسم امشب دعوت کرده است، تا بر روی سن خوشمزگی کند.او برای دو ساعت50 هزار دلار از جیبِ دانشگاه برداشت خواهد کرد . و حالا با آن چشمهای گشاد و دندان های همیشه پیدایش، در کت و شلواری سفید در یکی از اتاق های نزدیک به تالار خودش را برای جوک و طنزگویی هایش دارد آماده میکند.

مسئولین و نگهبانانِ درب ورودی ، که اسامی مهمان ها را ابتدا چک کرده و بعـد اجازه ی ورود می دهند، با دیدن خانواده ی عراقی و دوستان پاکستانی و لبنانی شان آن ها را متوقف می کنند . الکوتی فرزندانش را نیز با خود به تالار آورده است . در حالیکه ورود کودکان توسط اسمیت ممنوع اعلام شده است. او دعوت نامه ها را بر مبنای اساتید و همسرانشان تنظیم کرده است.  

3 تازه وارد از خاورمیانه هم بستگی شان را حفظ میکنند تا راهی برای ورودِ خانواده ی عراقی پیدا کنند.حکیمه همچنان لباسهایش چروکیده می باشند و مانند لُبنانیها مانتو به تن کرده است. او برخلاف روزی که وارد نیویورک شده بود با روسری ای شبیه هندی ها موهایش را تا حدودی پوشانده است. آصف رضا به دنبال دوست فرانسوی اش می گردد . او می تواند کلید ورودشان باشد. اما او را از پشت درب نمیتواند پیدا کند. حکیمه به زبان عربی غر میزند که نمیتواند فرزندانش را در این شهر غریب در خانه رها کند و به مهمانی منهتن نشینان اعیان بیاید. 
اسمیت با نگرانی به چهارچوب درب ورودی چشم دوخته است . او منتظر خدای خودش اسونسون می باشد . برای او جایی کنار دست خودش آماده کرده است . جایگاه سالواتوره کاملا اختصاصی با پلاکی که نامش را بر روی آن حک کرده اند در کنار اسمیت تعیین شده است . جین از این کارِ اسمیت اصلا خوشش نیامده است. اما اسمیت کارهای نا تمامی با او دارد. او با هـزینه ای که کرده است اسونسون را متعلق به خودش می داند.روزلا را نیز هم مامور کرده تا با هم کشوری اش در یک میز بنشیند.برای اسونسون یک جا سیگاریِ کریستالی تهیه کرده در حالی که سیگار کشیدن اکیدا ممنوع می باشد . اسمـیت خـانواده اش را  در میزگردی در جلوی سالن جای داده است. با وجود همسران شیک پوش که هیکلهای ورزشکاریشان را در لباسهای پر زرق و برق و نیمه برهنه جای داده اند از حضورِ لورا خجالت میکشد. او لورا را به شکل یک بشکه ی
عظیم می بیند. اما خوشحال است که سامانتای زیبا و جراردِ با ابهتش در کنارش خواهند بود. 

آصف رضا با دیدن یهودی های تالار توجه عبدالصمد را به آن ها جلب می کند. او معتقد است شیعیان و یهودی ها آبشان در یک جوی جای نخواهد گرفت. عبدالصمد و آصف موهای بافته شده ای که از کنار گوشهای یهودیانِ جمع آویزان است را مسخره میکنند.
آن ها در حالی که در بین جمعیت به دنبال گروه فرانسوی و روئسای دانشکده ی روزنامه نگاری میگردند، با صدای خنده های بلندی از پشت سرشان مواجه می شوند . 5 مرد به همراه همسرانشان به سرکردگی یک ژاپنیِ کوتاه قامت که دست یک زن بلوندِ بلند قامت را نیز گرفته به سمتِ ورودی تالار هجوم می آورند.آنها در حالی که ناگاموتو برایشان خوشمزگی می کند و جوکهای بی ادبی پزشکی برایشان تعریف میکند، با خنده هایی که انگار تمام نخواهند شد وارد تالار می شوند. دندانهای اسمیت با تماشای آنها نمایان می شود. آمریکایی ها عاشق ناگاموتو هستند و تازه واردهای روزنامه نگار این صحنه را می بینند و از آن لذت می برند.اما آنها بیشتر از آنکه از خنده های اساتیدِ با سابقه ی کلمبیا به وجد آمده باشند از همسر ناگاموتو که زنی 180سانتی متری و هلندی می باشد به وجد آمده اند.

گروه جراحی و پزشکی طوری وارد سالن میشوند که انگار توپ بولینگ به میله ها خورده است. جمعیت با صدای ناگاموتو اجتماعاتِ کوچکشان را رها می کنند و به سمت صدای او به راه می افتند. 

ناگاموتو با صدای بلند میگوید: «بیمارِ زن میگه : واقعا عجيبه آقای دکتر...! از وقتی شروع کردم  به صحبت با شما و دردها و مشکلاتمو براتون گفتم، سردردم کلا از بين رفت. دکتره میگه : از بين نرفته خانم ، به من منتقل شده...!!»
آصف رضا و دوستانش در تعجب اند که چطور یک آسیایی در بین آمریکایی ها تا این حد محبوب و قدرتمند است. درحالی که ایالات متحده مهد تبعیض نژادی می باشد. 

پشت سر آنها گروه دیگری قصد دخول میکنند. بی صدا ، با پرستیژ و با وقارِ خاصی راه میروند.آنها گروه هنر می باشند . اسمیت از دور کت و شلوار مشکیِ اربابش را تشخیص می دهد. اما او این بار پاپیون قرمز و پیراهن سفید به تن کرده اسـت. اسمیت با دیدنِ اسونسون وحشت زده، دست راستِ سامانتا را از بازویش جدا می کند و به سمت او روان میشود. گروه هنر که از 8 مرد و 8 زن تشکیل شده اند، او را مانند یک الهه در حال اسکورت کردَنَند و طوری با او برخورد میکنند که انگار رئیس جمهور و یا یکی از قدیسین در حال قدم زدن در کنار آنهاست . اسمیت روزلا را صدا میزند تا در کنار او باشد . روزلا هم مانند اسونسون لباسی مشکی به تن دارد. لباس او زیادی برق می زند و پولکهای دوخته شده بر روی آن، مانند چراغ هایی ریز، در تالارِ پر از لوستر و شیشه های الماس گونه می درخشند. لباسی که این بار هم کرایه ای می باشد. 

اسمیت با لبخندی بزرگ دستانش را برای اسونسون باز می کند و از دور او را به سمت خودش می خواند . با عکس العمل اسمیت توجه ها به سمتِ درب ورودی جلب می شود. به یکباره زنها به پچ پچ می افتند و دیگر، صدای خنده ی گروهِ پزشکی به گوش نمیرسد . هم همه ای آرام پدید می آید. دهان ها کم کم در حال بسته شدن و یا به حالت تعجب در حال باز شدن هستند . اسونسون با چشمانی فیروزه ای مانند الماسی بزرگ در جمع به نظر می رسد . صورتش چشم ها را مشغولِ خود کرده است. ناگاموتوی کوتاه قامت حالا خودش را مانند مورچه ای در برابر ابهتِ اسونسون حقیر میبیند. چرا که با ورودِ سالواتوره، کسی علاقه ای ندارد صدا و سیمای او را بشنوند و ببیند. در جمع انگار هوا جایش را به خلاء داده است. سکوت درست در لحظه ای که اسونسون دست اسمیت را فشار می دهد پدید می آید. 

حتی دربان ها نیز به ابهتی که در برابرشان برای لحظاتی راه رفته است خیره مانده اند. آن ها از بوی ادکلـنِ او مست شده اند و نمی توانند از صورتِ آفتاب سوخته و گیسوانِ دم اسبی شده ی او چشم بر دارند.آصف رضا که موقعیت را مناسب میبیند با اشاره به الکوتی و همسرش آن ها را وارد سالن میکند. آنها فرزندان الکوتی را بین خود قرار می دهند و وارد تالار می شوند. 

اسونسون می نشیند و به یکباره هوا به جریان در می آید. سکوت شکسته میشود و نگاه ها طبیعی می گردند . برای لحظاتی تمام جمعیت خیره به یک نفر نگاه می کردند . درسـت همان نگاهی که وقتی کـریس جِین برای اولین بار با عکسِ اسونسون رو به رو شده بود. خانم های جمع از شوهرهایشان فاصله میگیرند و اساتیدِ مجردِ زن، نوکِ بینی شان را می خارانند. سالواتوره مانند یک بتِ زنده در برابر چشم ها نشسته است. و اسمیت احساس خوشایندی حالا زیر پوستش حس میکند.انگار تیرش را به هدف زده است. جین که دوست دارد حلقومِ اسمیت را بجود، برای اسونسون سر تکان می دهد و غرغر کنان برای دستاوردش میان روئسای دانشکده های دیگر او را " مـرد 50 میلیون یوروئی " لقب می دهد.  

سالواتوره ی 185 سانتی متری، مانند پدرخوانده ای مافیایی، با برداشتنِ اولین گلاس نوشیدنی اش، با بالا آمدنِ نوشیدنی های اطرافیانش رو به

رو میشود. به هر کس که نگاه می کند نوشیدنی اش را به افتخار او بالا آورده است. او نیز برای ادای احترام با لبخندی که دندانهایش را نشان نمیدهد برای آنها نوشیدنی اش را کمی بالا نگه میدارد. سپس جرعه ای می نوشد. اما او قالب یخی درونِ گلاس نازکِ نوشیدنی اش نمی بیند. پس فقط به یک جرعه اکتفا میکند. 

روزلا در کنار سالواتوره می نشیند . او مبهوت هیبات ترسناک سالواتوره شده است. بوی ادکلن عجیبش، روزلا را در برخوردهای معمول ناتوان کرده است. سالواتوره از صدای او و خوش آمد گفتن هایش او را شناسایی می کند. و در برابر ابراز محبت های او میگوید : « از دیدن یه دختر ایتالیایی در جمع خوشحالم. حس خونه بهم دست میده ...»
ناگهان نورپردازیِ سالن به نصف کاهش پیدا می کند و نور شدیدی مستقیم به سمت سکوی اجرای مراسم هدایت می شود . صندلی ها که به نظر تکمیل می آیند برای ثانیه هایی صاحبانشان خاموش می شوند . اما به یک باره با ورودِ " کریس راک" بدونِ رعایتِ سن و سال و پرستیژِ شغلشان فریاد می کشند و کف می زنند . چرا که او دندانهای بزرگ و سفیدش را به نمایش گذاشته است . به اندازه ی کافی صورتِ این سیاه پوستِ لاغر مردنی خنده دارد هست . چه رسد به آنکه بخواهد دهان باز کند.   

ناگاموتو او را رغیب خود می داند. سالواتوره مانند سنگ نشسته و دستش را روی زانویش گذاشته است. اسمیت عرق های پیشانی اش را پاک میکند. اصلا نمیداند چرا عرق می ریزد.اما احساس حالایش، به آرامش یک دوش آبِ سرد بعد ساعت ها دویدن در کویری خشک و گرم می ماند.  

کریس راک: « چرا همتون میخندید ؟ من که چیزی نگفتم ؟» حضار به خنده می افتند...  

کریس راک : « میدونید چرا جاناتان اسمیت اصلا نمیخنده، ولی شما همتون می خندید؟ چون برای دو ساعت 50 هزار دلار به من دست مزد داده...» حضار به همراه خنده هایشان برای او کف میزنند. اسمیت را برای اینکه در 2005 در مراسم اُسکار مجری گری کرده است به خدمت گرفته. 

کریس راک : « عذر می خوام عذر می خوام.... من فکر میکردم فقط آقای اسمیت هستن که نمی خندن. اما انگار در جمعمون دو نفر دیگه هم نمیخندن؟ چرا؟ واقعا چرا ؟ شماها نمی دونید؟ اما من فکر میکنم آقای اسمیت این 50 هزارتا رو از اون خانم و این آقا قرض گرفته ... » 

او با دست به سالواتوره و جولیا منسون اشاره میکند.ناگاموتو این بار بلندتر از دفعات قبل میخندد.چرا که جولیا منسون برای اولین بار سوژه ی خنده شده است. جولیا به یکباره سیگاری روشن می کند . او اصلا دوست ندارد مرکز توجه دیگران باشد . سالواتوره لبخند ملایمی به او و راک تحویل می دهد. 

کریس راک : « آهـا آهـا...!! این آقای محترمی که نمیخندید حداقل یه لبخندی زد. اما اون خانم محترم اصلا لبخند زدن انگار بلد نیست. می دونید چرا؟ چون انگاری اون خانوم نسبت به این آقا پول بیشتری به آقای اسمیت قرض داده...! »

حاضرین این بار کف مرتبی برای او می زنند. خوشمزگی های بداهه ی راک آنها را به وجد آورده است. جولیا سیگارش را آنقدر محکم میمکد که دور و بری هایش اصلا دیده نمیشوند. 

کریس راک : « نه نه ، این راه درستی نیست!! حتما شما خجالت می کشید که بخندید. بخاطر همینه که دود سیگارتون که غیرقانونی در سالن داره همه جا پراکنده میشه ، نه تنها شمارو بلکه دوستانتون رو هم پشتش مخفی کرده ...» 

حالا هر کسی که با گروه سیاسی مشکل دارد به طرز وحشتناکی به این حرفِ راک می خندد.اسمیت به راک چشم غره می رود. او میفهمد که زیاده روی کرده است. 

کریس راک: «اِ ...از شانس بدِ شما من تا آخرِ امروز قراره مجریِ برنامه باشم.به من لیستی از اساتید جدید دادن که باید معرفی بشن تا خوش آمدگویی های لازم ازشون انجام بشه . اما قبل از این داستان ، از رئیس محترم و جدیدِ دانشگاه دعوت می کنم  برای سخنرانی روی سن بیان. پروفسور جاناتان اسمیت. متشکرم ...» 

حضار برای آنکه اسمیت روی سکو بیاید کف می زنند. سامانتا و جرارد او را مانند یک قهرمان در آغوش می گیرند و سپس رهایش می کنند. اسمیت با حال عجیبی در این دقایق فقط سعی میکند که بتواند درست نفس بکشد.او بعداز نوشیدن جرعه ای آب شروع به حرف زدن میکند: « سلام به همگی . از اینکه دعوت من رو پذیرفتید خوشحالم و به همتون خوش آمد میگم...» جمعیت برای او کف می زنند... 

اسمیت: «در جدالی که بین من و دوست صمیمی ام پروفسور هارولد بعداز مرگِ پرفسور لی رخ داد، در نهایت هیات رئیسه در جلسه کارگروه با رای خودشون من رو برای این سمت انتخاب کردن و این برای من بزرگترین افتخار تمام تاریخ زندگیمه...»

اسمیت سعی می کند در بین کف زدن های جمعیت هارولد را پیدا کند. اما او را امروز هرگز ندیده است.  

اسمیت : « هر چند چیزی از پروفسور هارولد کم نمیکنه. اما همه میدونن که من از مایکل همیشه بهتر بودم...»

حضار بعد از خنده ای ملایم، برای او کف میزنند.  

اسمیت : « امشب چندتن از دوستان جدیدمون رو معرفی میکنیم . بعضی هاشون از کشورهای دیگه وارد منهتن شدن و برخی دیگه از ایالتهای دور و نزدیکِ کشورمون اومدن. امیدوارم امسال سال موفقیت و رشد دانشگاه در رنکینگِ جدید جهانی باشه. متشکرم...»

اساتید و همسرانشان برای او کف می زنند.روئسا به امید موفقیت های آینده ی دانشگاه گلاسِ نوشیدنی شان را به هم می زنند و اسیمت را تا نشستن بر روی صندلی اش با کف زدن هایشان همراهی می کنند.

لورا گونه ی راست اسمیت را می بوسد . اسمیت در کنارِ سالواتوره آرام می گیرد. آرامشی که دقیقا مانند نشستن در کنار یک ببر سیر به آدم دست می دهد.   

کریس راک سروکله اش دوباره  پیدا میشود : « یه روز یه رئیسه به منشیش می گه : "برای یک هفته سفر خارجی برنامه ریزی کن" منشی با همسرش تماس میگیره و میگه: "اوه عزیزم... برای یک هفته باید با رئیسم به سفر خارج از کشور برم" همسر منشی با معشوقة پنهانی خودش تماس می گیره و میگه : " همسرم برای یک هفته به مسافرت میره و ما می توانیم یک هفته در کنار هم باشیم..." اون معشوقه با پسر بچه ای که معلم خصوصیش بوده تماس میگیره و بهش میگه : " یک هفـته  کار دارم و بنابراین در این هفته کلاسی نداری" از اون طرف پسر بچه، با پدر بزرگش تماس میگیره و بهش میگه : "معلم من برای یک هفته گرفتاره و ما می توانیم این هفته رو با هم  بگذرونیم..."  امـا پدربزرگ که همون"یه رئیسه"بوده، با منشیش تماس میگیره و بهش میگه: "اون سفر رو کنسل کن چون باید با نوم وقت بگذرونم..."منشی هم به همسرش زنگ می زنه که برای رئیسم مشکلی پیش اومده و مسافرت لغو شده. بنابراین شوهر منشی هم با معشوقة خودش تماس می گیره و میگه : "ما نمی توانیم این هفته با هم باشیم . مسافرت همسرم کنسل شده..."  از اون طرف معشوقه با پسر بچه تماس می گیره که این هفته مثل گذشته کلاسمون رو ادامه میدیم... بعد از این ماجرا پسره با پدربزرگش تماس می گیره که : "معلمم این هفته کلاسش رو ادامه میده.... ببخشید، نمی تونیم باهم باشیم..." و پدربزرگ که همـون  "یه رئیسه" بوده مجددا با منشیِ خودش تماس می گیره که دوباره برای سفری که یکبار کنسلش کرده بوده یک بار دیگه برنامه ریزی کنه ...» 
جمعیت با شنیدنِ این جوکِ دیوانه کننده موهایشان را می کشند و راک را اینقدر تشویق می کنند که کف دستهایشان سرخ میشود. درست با اتمام این جوکِ بی مقدمه و لا یتناهی، زیتونِ کوچکی در حلقوم یکی از همسران اساتید دانشکده ی حقوق گیر میکند . حضار نمیدانند که دقیقا باید به این جوک بخندند یا فحش بدهند. اما اسمیت خاطراتِ سفرِ مسکو برایش زنده شده است.و حالا یادش می آید که در مسکو داشت به کسی که در کنارش نشسته است فحش میداد. مسافرتی که توسطِ روزلا برنامه ریزی شده بود . او روز چهارم از سفرش به مسکو را برای پیدا کردن یک منشی برای سالواتوره به بدترین شکل سپری میکند. اما هنوز هم نتوانسته است منشیِ خاصی که در شان این ایتالیایی پر افاده باشد را برایش پیدا کند. اما تلخ شدنِ سفرش از روز سومِ اقامتشان در مسکو شروع شده بود.   

در روز سوم ، توری که او و همسرش را با نقاط مختلفِ مسکو آشنا میکرد، آنها را برای بازدید از متروی مسکو آماده کرد. جائی که 8 میلیون مسافر را روزانه جابه جا می کند. بسیاری از ایستگاه های مجللِ این مترو با آثار هنری، شیشه کاری های منقوش از سقف تا کف، موزاییک ها، مجسمه ها، نقاشی های دیواری و همچنین فانوس ها و لوسترهای زیبا با شیشه های درخشان پوشیده شده بودند. اسمیت آن زمان هرگز به یادِ سالواتوره نیوفتاده بود. اما وقتی برای بازدید از "موزه ی دولت" وارد ساختمانی با دو برجِ دوقلوی آجری شدند و توضیحاتِ راهنمای تور مبنی بر آنکه سالانه گالری های جدید و نمایشگاه های موقتِ بسیاری از گنجینه های سراسر روسیه که شامل ابزار آلات اعصار سنگ ، برنز و آهن در این موزه به نمایش گذاشته می شود، اسمیت به یاد نمایشگاه ها و گالری های سالواتوره می افتد. او که بکلی قراردادِ پر پیچ و خمِ اسونسون
را از یاد برده بود آن روزش به هدر میرود. چراکه برای پیدا کردنِ کریس جِین، 23 بار با نیویورک تماس گرفت تا دست آخر جین به او قول

دهد که تا قبل از بازگشتش به منهتن 3 گالریِ اسم و رسم دار برای کوسه ی ایتالیایی پیدا کند. 

اسمیت که حالا  در فکر و خیالِ آن روزِ دلهره آور فرو رفته است با جوکِ جدید کریس راک به تالارِ کلمبیا باز میگردد : « می دونید شکست عشقی یعنی چی؟ لطفا گوش خانوماتونو بگیرید. شکست عشقی یعنی بِری پای تخته و کنفرانس بدی، بعد بفهمی زیپ شلوارت از اول کنفرانس باز بوده...!!»

راک خودش هم از این جوک به خنده می افتد. سالواتوره برای این جوک دست میزند. با کف زدن های او حضار کف میزنند. الکوتی جوک ها را برای خانواده اش ترجمه میکند.جولیا مانسون برای اولین بار لبخند به لبانش نشسته است. اما آن را با دودِ سیگارش همچنان مخفی می کند. مانسون واقعا این صحنه را در یکی از سمینارهای دانشجوهایش سالهای دور دیده است. 
راک ادامه می دهد : «یه روز چند نفر سوار قایقی شدن که بعداز مدتی این قایق وسط دریا سوراخ میشه و همه به درون آب می افتن. یکی از قایق سوارها با تلاش زیاد خودشو به خشکی می رسونه و به خودش میگه:"خودمو که نجات دادم. پس برم و بقیه رو هم نجات بدم...!" بنابر این دو باره به دریا بر میگرده...»

اسمیت این بار با سرعت بیشتری به خاطراتش در مسکو باز می گردد. " قایق" مانند یک کلیدواژه، او را به روز آخری که در مسکو بودند باز می گرداند . شامِ شبِ آخرش هم در مسکو به طرز عجیبی زهر مارش می شود . شامی به یاد ماندنی در رستورانِ "عـمو وانیا " در حـالی که "آمریکایی وار" ، یکی از نمایشنامه های "چخوف" اجرا میشد.اما بعداز آن در کنارِ لورا به تماشای"رودخانه ی مسکو"پرداخته بود. رودخانه ای که هرگز با قایق های تندرواش آرامشی آن شب نداشت . و نا آرامی اش را با یادآوری قایق تندروی اسونسون به جان اسمیت نیز انداخته بود . اما اسمیت توانست به دلیل اختلاف ساعت ، آن شب جِین را در دسترس داشته باشد . برای اِنتقال دریاییِ قایقِ اسونسون به همراهِ بیمه، مجبور شد 52 هزار دلار هزینه کند . آن شب هرگز نتوانست سرش را روی بالشت با چشمانی بسته بگذارد.   
راک که در خلالِ فکر و خیالهای حالای جاناتان اسمیت2جوکِ دانشگاهی گفته است، فریاد زنان اسمیت رااز خواب و خیال میپراند. می گوید : «آه خدای من...!! فکر میکنم برای بخش دوم برنامه همین کافی بود.بهتره بریم سراغ قسمت بعدی برنامه. میخوایم چند تن از اساتید جدیدتون رو معرفی کنم. نمیدونم فقط چرا برای این کار منو انتخاب کردن...؟! خواهش میکنم دیگه سکوت رو رعایت کنید. کف نزنید. اینقدرم نخندید. چون امشب، هم قراره فکتون از خنده خسته شه، هم دستاتون از کف زدن سرخ. نا سلامتی بیشترتون دکتر مهندسید...» 
جمعیت نمیتوانند خنده هایشان را کنترل کنند. 

کریس راک : « از اونجاییکه نصف جمعیت سنشون سن پدر من هست پس، بعد از اینکه اسمتون رو خوندم نهایتا سر جاتون بایستند. خب چرا اینطوری نگام میکنید؟دوست ندارید؟خب همون جا دستتون رو بالا بگیرید.بازم دوست ندارید؟!خب میخواید من بیام روی دوشم بذارمتون؟»

حاضرین از خنده های زیاد دل غشه گرفته اند.  

راک : « خدای من...!! این لیست رو طوری به من داده بودن که مرتب بود اما الان فکر میکنم اسم دانشکده ها و اساتیدشون با کارتهای جوکم قاطی پاتی شده ...!! »

اسمیت چاره ای ندارد جز اینکه مانند دیگران به دلقک بازیهای راک بخندد . او اسامی را به ترتیب اهمیت دانشکده ها مرتب کرده است.

کریس راک : « خب دانشکده ی اول ، دانشکده ی هنر ...»
فصل پانزده :
جمعه، 16 آگوست. 
سوزان پیتر را مجبور کرده است تا برای خودش پوتین و شلوار جدید بخرد. می پرسید چرا پوتین؟ چون هرگز غیر از آن چیز دیگری نپوشیده است. هیچ مدل از کفشی. او از 13 سالگی خودش لباس هایش را تهیه می کند. آن زمان شلوارهای پاره مد نشده بودند. رولند و سوزان از 15 سالگیِ پیتر با این مدل از شلوارها خودشان را وفق داده اند. پیتر خودش برای خودش تصمیم میگیرد . و تنها دلیل پوشیدن لباس های پاره پاره را عجیب بودن خودش عنوان میکند. او خودش را ناشناخته میداند . اما هر موضوعِ نا شناخته ای در دنیا یک منبع دارد. حتی اگر هزاران سال آن منبع را کشف نکنند . از نظر خودش با پوشیدن لباس های عجیب کشف نشده به نظر می رسد . هر چند کشف شدنِ خودش  را منوت به کشف شدنِ پدر و مادرش می داند. هیچکس آنها را ندیده است . یتیم خانه و والدین ناتنی اش که اینگونه به او گفته اند . اما پیتر که از سنگ فرش های خیابان به وجود نیامده است...!!

 او میداند که رنگهای مورد علاقه اش یک اتفاق نمی باشند. خونی که در رگ هایش جریان دارد تمایل به علایق اش را تایین می کند. حداقل خودش که اینطور فکر میکند . پیتر رنگ های دنیا را به 2 رنگ خلاصه کرده است. سیاه و سفید. اینها محبوب ترین رنگ های زندگی اش می باشند . لباس هایش را بر مبنای این رنگ ها انتخاب می کند ، مگر آنکه سوزان برای لباسهای خانگی اش کمی یشمی و  یا قرمز به آنها اضافه کند . سوزان برای او نگران است . قرار است نزدیک به 16 روزِ دیگر به دنیای جدیدی وارد شود . و سـوزان برای روحیاتِ آلوده به سیاهی او نگران است.چراکه فکر میکند دخترها جذب پسرهای ترسناک و غمگین نمیشوند.اما مایکل هارولد نگران چیزهای دیگری برای استعدادِ جدید دانشکده ی هنر می باشد.او قولِ یک واحد آپارتمان به او داده است. این روزها از نظر دوستانش کارهای عجیب و غریبی میکند. درست زمانی که باید در جشنِ تازه واردهای 30 جولای شرکت می کرد در پیِ اِستودیویی برای پیتر بود ، تا با کمترین قیمتِ مـمکن بتواند دانشگاه را برای اقامت پیتر در آن راضی کند. هرچند اسمیت با وجودِ هزینه های سرسام آورِ اسونسون حالا برگه ی اقامت او بصورتِ جدا از دانشجویان دیگر را امضا کرده است، اما هارولد بهتر از هر کسی، حتی کریس جین میداند که پیتر ، هرگز نمیتواند در خوابگاه های کلمبیا با کسی هم اتاق شود. با تصورِ یخچالی که در اتاقش درست کرده بود هرگز نمیتواند جانِ  دیگران را به خطـر بندازد . پیتر تا چند روز دیگر قرار است در دانشگاهی تحصیل کند که بزرگان و نوبلیستهایی چون ،"میلتون فریدمنِ" اقتصاددان ، " برایان گرینِ" فیزیکدان ، " آیزاک آسیموفِ" نویسنده ، "تئودور روزولت "و "فرانکلین روزولت" روئسای جمهور سابق آمریکا و البته"باراک اوباما" رئیس جمهور حال حاضر ایالات متحده در آن به همراه ده ها نوبلیست دیگر تحصیل کرده اند. اما مایکل هارولد، پیتر دراو را نمی تواند در لیستِ بلندی که این نوبلیست ها و بزرگان قرار دارند جای دهد. چرا که فکر می کند عنوان نوبلیست تحقیر کننده تر از تصورش برای پیتر می باشد . هارولد این روزها کمتر با دیگران صحبت میکند... 

***
از صدای زنگِ خانه ی اسونسون خوشش نمی آید.صدای زنگ، عجیب، قدیمی و غیر قابل تصور است.مانند حلقومِ چرک کرده ای می ماند که متعلق به یک خروسِ پیر می باشد . اما اسمیت هرگز یادش نمی آید که قبلا صدای زنگ را شنیده است یا خیر...   
او راس ساعت10با اسونسون قرار داشته است. 5 دقیقه ای می شود که دارد زنگ دربِ آپارتمانِ بزرگِ او را فشار می دهد. به اندازه ی کافی نگران بد پسندی های سالواتوره هست ، و حالا گرفتار دلهورة دیگری شده است. برای اطمینان گوشش را روی دربِ چوبی می گذارد تا صدای داخلِ آپارتمان را بشوند.به یکباره صدای"دینگِ" تیز و کوتاهی مانند صدای زنگوله های پذیرش هتلها از آسانسورِ پشت سرش شنیده میشود.  

او دوست ندارد پشت سرش را نگاه کند.چون با بویِ کوهیبا آشنائی کامل دارد. قبل تر، بوی گران قیمتش را حس کرده است و حالا از حضورِ کوسه ی ایتالیایی در پشت سرش اطمینان دارد . صاحبِ چشم های آبی ، قامت بلند و پوست برنزه شده ، مانند شبهِ شنل پوشی  پشت سرش ایستاده است . حتی صدای قورت دادن آب گلویش را هم میتواند در این لحظات بشنود. اسمیت به آرامی گوش راستش را از روی دربِ خانه بر می دارد و بر می گردد. اولین چیزی که در چشم هایش جا خوش می کند، سیگاری نیمه جان است که نیاز به آتشی دوباره دارد. 

اسونسون با صدایی خشک ، کُلُفت و خشن میگوید : « دکتر ...! فکر نمیکردم یه آمریکایی اینقدر دقیق باشه...!! من مشتریهای آمریکایی زیادی داشتم . اما هیچکدوم به هیچ یک از قول و قرارهاشون درست و کامل عمل نکردن ...! هر چند دیگه برام جای تعجبی نداره . گاهی برای راحت شدن از شرشون ده ها هزار دلار پول بی زبونمو که تازه ، قسط بندی هم شده بودن فراموش می کردم...»

اسمیت آب گلویش را به زور قورت می دهد و به کُت و شلوارِ سیاهِ سالواتوره که با خط های نازک قوه ای تزیین شده است خیره می شود. نخ های قهوه ای ، با بی نظمیِ خاصی که اسمیت قسم میخورد هیچ دستگاهی توانِ تولید آن را ندارد درونِ  زمینه ی سیاهِ کُت جا خوش کرده اند.  اسمیت دوست دارد بداند جنسِ کُتِ او از چه نوع نخی می باشد.او کت و شلوارهای ایتالیایی زیادی را تجربه کرده است.اما این یکی هرگز به هیچکدام از آنها شباهتی ندارد.طراحیِ عجیبِ کُت، دهانش را بسته نگه داشته است. نخهای قهوه ای انگار خطهای کشیده شده بر روی کاغذی سفید توسط یک کودکِ خردسال می باشند. نا منظم و غیر واقعی به نظر می رسند . او بلافاصله با به خاطر آوردنِ کلید قایق تفریحی صدایش در می آید. درست مانند زنگ دربِ خانه ی اسونسون : « من همیشه وقت شناسم پروفسور ...!! شاید اونها ایرلندی بودن...!» 

اسونسون دستش را درون جیب داخلی کتش فرو می کند و می گوید : « ایرلندی ؟ من با همـه ی نژادهای آمریکایی برخورد و معامله داشتم. ایرندی-آمرکایی.آفریقایی–آمریکایی، فرانسوی-آمریکایی. حتی چینی-آمریکایی. اما فقط یک دسته قابل تحمل بودن. ایتالیایی-آمریکایی. اونها بهترین مشتری های من بودن . خوب پول میدن و سر وقت چک هایشون رو پاس می کنن. کله سیاه هارو می گم...»

اسمیت از اینکه جزءِ هیچکدام از دسته بندی های سالواتوره قرار ندارد خوشحال است. او نژادی استرالیایی دارد. از مادر انگلیسی می باشد و از پدر استرالیایی.اما عمل به وعده ها، یعنی همان چیزهایی که کوسه بلغور کرده است،شاید در نژادِ او نیز وجود ندارد.برای سالواتوره هنوز منشی مناسبی پیدا نکرده و فقط آمده تا قول بدهد که تا قبل از شروع سپتامبر ، آن را هم فراهم خواهد کرد . اما از این که اسـونسون درباره ی قایق تفریحی اش هنوز درخواستی نداشته تعجب می کند. او بیشترِ تابستان را از دست داده است. 

سالواتوره کارت درب الکتریکی را داخل کارتخوان فرو میکند . او از دربهای الکتریکی متنفر است. حداقل از دربِ آپارتمان خودش که خوشش نیامده است . در این مدتِ کوتاهی که به نیویورک و به ساختمان ده طبقه نقل مکان کرده است، کلیدِ الکتریکی درب خانه اش بارها او را پس زده است. کلید را سه بار در شکافِ مخصوص فرو می کند. اما در هر سه بار چراغی قرمز روشن می شود. تا به حال نشده است که قبل از سه بار دربِ آپارتمانش با روشن شدنِ چراغ سبز برای او باز شود. در این مواقع احساس دزدی به او دست می دهد که میخواهد به زور وارد یک سوئیت از یک هتل گرانقیمت برای سرقتی بزرگ شود.امروز در کنار اسمیت نمیتواند از آن فحشهای محبوب آمریکاییها نثار درب آپارتمانش کند.بعداز سه بار روشن شدنِ چراغی قرمز چراغ سبز طبق عادت برای او روشن می شود.درب باز میشود. اسمیت رنگ از رخش پریده است. لرزش دستان عصبی سالواتوره را به خوبی حس کرده است.50 میلیون یورو در سال خرج خرید5 هواپیمای شخصی می باشد. آن وقت اسمیت برای او یک آشغال دانی را اجاره کرده است. 
او با این فکر و خیال پشت سر اربابش وارد خانه ی5 خوابه میشود. چشم هایش را از پشتِ کفش های اسونسون بر می دارد و به رو به رویش خیره میشود. او حالا احساس میکند که فهمیده است چرا دربِ این آپارتمان به سختی باز می شود. با لبخند مضحکی که روی لب هایش دیده می شود می گوید : « آه خدای من ...!! باورم نمیشه ...! فکر می کنم واحد رو اشتباه اومدیم پروفسور ؟»

اسونسون با لبخندی بزرگ تر از لبخند اسمیت به او می گوید : « دکتر اسمیت...! فکر نمی کنم این برج بیشتر از ده طبقه داشته باشه...!» 

سپس چشمِ اسمیت به نقاشی پینو می افتد. اما این نقاشی تنها نقاشیِ باقیمانده بر روی دیوارها می باشد. نه اینکه دیوارها از نقاشی ها خالی شده باشند . اسونسون تمامِ نقاشی های روی دیوارها را عوض کرده است. و به جای آنها، نقاشی های کج و کوله و با محتوای غم و نکبتِ خودش را جایگزین کرده است.حتی دیگر اثری از کاناپه ی ساده ی اتاق نشیمن دیده نمیشود.و به جای آن مبلمانی با طرح پوست گور خر خودنمایی می کند. راه راه و سیاه و سفید.   

در این لحظات هیچ کدام از تابلوها برای اسمیت قابل فهم نمی باشند . حس میکند در محیطی ناشناخته و با آهـنگی غریب و نفرت  انگیز قدم میزند . ترسناک، مرموز و در ظاهر ابتدایی به نظر می رسند. در هیچ کدام از نقاشیها صورت یک انسان، محیط یک منظره و یا موجودی واقعی به چشم نمیخورد. همه چیز مانند محیط هایی که از تخیل پر شده باشند، تاریکی و زشتی را نمایش می دهند. تند و زننده، بی رحم و خشمگین و انگار اسونسون فریاد زدن های بی فایده را تصویر کرده است.
از نظر اسمیت او نقاشی هایش را زندانی کرده است . سبک هایی که بیشتر دوست دارد را روی دیوارهای خانه اش قرار داده و اسمیت دوست ندارد درباره ی آن ها با سالواتوره صحبت کند . فقط دوست دارد سرش را به سمت نقاشیِ تک افتاده ی پینو بچرخواند. آن مادر و کودک درونِ دنیای جهنمیان محصور به نظر می آیند.

برای حالای اسمیت از نقاشی ها عجیب تر ، لوازم و وسایلی هستند که به خانه اضافه شده اند. و عجیب بودن آنها در این است که هیچ یک از آواژورها ، کمدها و حتی تلفنِ رو میزی و ساعت عقربه ایِ روی دیوار ، فرم و شکل معمولِ خودشان را ندارند. آنها کج و کوله و غیر منطقی به نظر می رسند.  ظاهرا سازنده ی آنها با سالواتوره هم سلیقه بوده است . هیچکدام از لوازم جدید خانه ی سالواتوره آرمِ برند و یا مارکِ شرکت سازنده رویشان حک نشده است.اسمیت با خودش فکر می کند که همه ی ساعت های دیواری دنیا دارای آرم و نشان شرکت سازنده ی شان هستند.اما هیچ نشانی روی ساعتِ بزرگِ مستطیلی شکلِ روی دیوار دیده نمیشود. آواژورهای دراز و سبز رنگی که گوشه های خانه را به نوعی تزیین کرده اند ، هـیچ کدام با اینکه دوست دارند بگویند ما با هم سِت هستیم ، اما هرگز به یکدیگر شباهتی ندارند . آن ها از ابعداد یکسان و استانداردی برخوردار نیستند . اسمیت فکر می کند که آنها عتیقه هایی هستند که سالواتوره از ونیز با خودش آورده است. اما خوب یادش می آید که او حتی یک خودکار هم با خودش نیاورده بود . سالواتوره سیگار کوهیبای نیمه کاره اش را از دهانش بر میدارد و میگوید : « رفته بودم پارک مرکزی کمی قدم بزنم . اصلا به این محیط های پر سر و صدا عادت ندارم . در پارک چقدر آدم رفت و آمد میکنه. ونیز که بودم قایق سواری می کردم . دوست داشتم کمی اول صبح قطرات آب روی صورتم بپاشه . اما در نیویورک اگر فضله ی کلاغها و پرنده ها هم روی آدم نیوفته، دودِ ماشین ها صورت آدم رو چرب میکنه...»

اسمیت با لبخندی مصنوعی میگوید : « حق با شماس پروفسور ...! در بحث آلودگی هوا ، نیویورک جزءِ شهر هایی به حساب میاد که روی همه ی شهرهای جهان رو سفید کرده ...»

سالواتوره، با غرورِ اربابی بزرگ در حالی که سیگارش را درونِ جا سیگاریِ اتاق نشیمن خاموش می کند زیر لبی میگوید: «خب! امروز برام چی داری دکتر...؟» 

سپس به سمتِ کاناپه ی گورخری شکل به راه می افتد. اسمیت به دنبال او حرکت میکند و بر روی تنها صندلیِ تکِ عجیب و غریبِ اسونسون مینشیند . با دست، دستگیره های پوشیده شده با پارچه ی راه راه را لمس میکند. اما هرگز آن را یک پارچه ی شبیه سازی شده نمیتواند تصور کند. بی اختیار می پرسد : «پوستِ طبیعی ؟!»

اسونسون با بی تفاوتی می گوید : «Zebra . الان روی پوستِ یه نژاد آفریقایی نشستید. آفریقای مرکزی ...» سپس برای خودش و میهمانش از نوشیدنیِ گرمِ روی میز درونِ 2 لیوان کریستالی می ریزد. او قرار نیست سهم خودش را بنوشد.   

اسمیت که کمی جا خورده است صدایش را صاف میکند و مانند زیردستان و معاونان میگوید: « ما طبق قراردادی که با شما بستیم موظفیم که به قرارداد عمل کنیم. و فکر میکنم برخی از کارهامون رو خودتون شاهد بودید . ما برای عناوینی که از ما خواسته بودین کارهایی کردیم. اینجا کمی با محدودیت سر و کار داریم . اما تقریبا تمام انتظارات شما رو سعی کردیم که برآورده کنیم. اولیش قایق تفریحیتون هست که به منهتن رسیده . دلیل تاخیر در این مـوضوع هـم کم کاریِ شرکت حمل و نقل ایتالیایی بوده که قایقتون رو 2 هفته با تاخیره به نیویورک تحویل میده. و متاسفانه فشردگی برنامه های من هم باعث فراموشی موقتی در این مسئله شد...»
اسمیت با خوشحالی کلید قایق تفریحیِ  اسونسون را روی میز می گذارد . احساس می کند بار کوچکی از روی دوشش همین حالا برداشته شده است. سالواتوره دستانش را بغل می کند و می گوید : « هاه ...!»
اسمیت با عکس العمل او به چشمهایش خیره میشود . او دارد به تلفنِ روی میزش نگاه میکند نه کلید قایق تفریحی اش. تلفنِ سیاه رنگ چیزی شبیهِ "اریکسون"ی است که در ونیز دارد. اسمیت با خودش تصور می کند که این تلفن قدیمی بدون شک یک جنس آنتیک می باشد. اما در کمال تعجبِ او ، درونِ سوراخهای شماره گیرش، هیچ عددی نوشته نشده است . او با 3 دکترا هر چیزی را اگر باز هم نمی دانست این موضوع را می تواند قسم بخورد که اگر ساعت ها و لوازم اطرافش بدون برند و آرم شرکت سازنده باشند، حداقل تمام تلفن های دنیا با شماره هایشان فروخته می شوند . نگاهِ اسمیت با نگاه سالواتوره تلاقی میکند . چشم های سالواتوره در نور کم اتاق نشیمن به سیاهی تغییر کرده اند و دیگر آن نورِ عجیب و مبهوت کننده را در خود ندارد. 

اسونسون می گوید : « دکتر...؟! اتفاقی افتاده ؟»

اسمیت که انگار منجمد شده است با صدای او یخَش باز می شود و پریشان حال می گوید : «نه نه نه ...! بله بله ! موضوع بعدی در قرارداد ...» 

و به کاغذهایش نگاهی می اندازد. سپس میگوید: « در موضوع... در موضوع لیموزینتون باید بگم که ما با یکی ازشرکت های اجاره ای لیموزین در مـنهتن تماس داشتیم و موفق شدیم برای مدت 2 ساعت در زمان هایی که کلاس دارید لیموزین 6 دری رو براتون آماده کنیم ... » او باید روزی 80 دلار برای 3 روز در هفته پول در جوب بریزد. 

سالواتوره : « ای کاش فقط برای کار ماشین رو اجاره نمی کردید . شاید مهمان داشتم . هـر چند فکر نمی کنم تا یک سال اول خبری از مهمان باشه . چون باید خونه ی بزرگتری اجاره کنم ...» 

اسمیت معنای خانه ی بزرگتر را نمیفهمد. حداقل10 نفر می توانند در خانه ی او زندگی آرامی با یکدیگر داشته باشند. و او فقط یک نفر است. وجودِ 5 اتاقِ خواب ، نشانه ی خانه ی بزرگ و وحشت ناکی می تواند باشد . و او تمام پشت بام را نیز در اختیار خواهد داشت. روزی 5 نوبت میتواند در یکی از 5سرویس بهداشتی خانه اش اجابت مزاج کند. سالواتوره از جایش بلند می شود. دوست ندارد بیشتر از این اسمیت را تماشا کند و از طرفی کُت و شلوارش را هنوز از تنش در نیاورده است . عادت ندارد در محیط خانه اش با لباس رسمی بنشیند . و البته عادت ندارد کسی را به آپارتمانش دعوت کند.تصمیم میگیرد که به اتاق های بالایی سر بزند. اتاق خوابش را از یکی از اتاق های بالایی انتخاب کرده است. جاییکه بهترین منظره را دارد. منظره ای که هرگز خورشید در آن طلوع نمیکند. و فقط ماه شب ها شاید در بعضی از ماه ها دیده شود. اسمیت با ایستادن او از جایش کنده میشود. او منتظر است تا اسمیت ادامه دهد. 

اسمیت : « باید به عرضتون برسونم که کادر دانشکده ی هنر برای شما طبق اونچه که درخواست کرده بودید 3 گالری در نیویورک، شیکاگو و واشینگتون رزرو کرده . شما می تونید در ماه های اُکتبر، نوامبر، و دسامبر برای برگزاری گالری هاتون به مدت 2 هفته از اونها استفاده کنید...»

سالواتوره با بی تفاوتی در حالی که به سمت راهروی طبقه ی بالا حرکت می کند می گوید : « و اسم هاشون ؟» 

اسمیت : « در منهتن گالری "اسپِرون وست واتر" برای ماه دسامبر رزرو شده . هر زمان از ماه رو دوست داشتید می تونید کارهاتون رو ارائه کنید...» سالواتوره از انتخاب اول در منهتن راضی نمی باشد.  

اسمیت : « در شیکاگو ، گالری "بِلک کِلود" که از ماه اُکتبر آغاز کارتون خواهد بود...» سالواتوره اسم گالری را هم نشنیده است. 

اسمیت : « در واشینگتون ، گالری " کورکوران " که برای ماه نوامبر اجاره شده... » سالواتوره از این گالری خوشش مـی آید . آنجا مانند قصر بزرگی است که مراسمهای رقص برگزار میکند.و رستوران بزرگی دارد که مناسبِ عروسیهای مجلل می باشد . او از انتخاب چنین گالری گران قیمتی کمی جا خورده است.

آنها در حال بالا رفتن از راه پله ی پیچ داری هستند که به اتاق های بالایی ختم میشود . اسمیت برای تابلوی عجیبی که تمام صفحه اش قرمز می باشد و فقط یک نقطه ی سیاه درست در وسط آن کشیده شده متوقف میشود . درست در وسط راه پله. سالواتوره با توقف و سکوتِ پاهای اسمیت با او متوفقف می شود. اسمیت را هیپنوتیزم شده می بیند. در برابر تابلو طوری به نقطه ی سیاه چشم دوخته است که انگار در حال فرو رفتن در آن است. بر می گردد و به او نزدیک می شود.

سالواتوره صورت سفید او را در اثر انعکاس نور قرمز کاملا سرخ می بیند . رو به او می گوید : « از این خوشتون اومده ؟» 

اسمیت با نگاهی متعجب می گوید : « این زیادی قرمزه ...! اما اون نقطه ی سیاه چه معنایی داره ؟» 

سالواتوره با لحنی سنگین و رعب آور می گوید : « خون همیشه زیادی قرمزه. این چشم راست ابلیسه... ابراهیم اون رو کور کرد. در هیچ نقاشی ای چشم راسـت رو  نمی کشن دکـتر...! اما من کشیدم... سفیدیِ چشم در اثر برخورد سنگ ابراهیم خونین شد . چون کور شده بود . این یک نماده . سیاهی و سرخی . ابلیس و شیاطین به هر دو رنگ علاقه ی زیادی دارن . سرخی نماد جنس شیاطینه . همون آتش. و سیاهی نماد باطن شیطانه . همون ظلمت. شیطان اهل آتش و ظلمته . و این نمادِ چشم کور و خونین ابلیسه . شیطان پرست ها این دو رنگ رو در لباسها، وسایل، تجهیزات و حتی رنگ موی سرشون زیاد استفاده میکنن...»  

اسمیت حالا ترجیح میدهد که از کنار عکس ها فقط بگذرد . با خودش عهد می بندد که حتی اگر مبهوت اثری شده باشد سوالی درباره ی آنها نپرسد . این را هنگام ورودش با زبان ذهنش راند. اما به آن عمل نکرد. و حالا احساس می کند گرفتار شده است. کمی خوف کرده است. آنها بعداز وقفه ی کوتاهی که در راه رفتنشان پیش آمده است به سمت اتاق های بالا ادامه ی مسیر می دهند . اما به فاصله ی 5 پله و فشار کلید برق ، اسمیت دوباره متوقف میشود. درست در برابر تابلویی دیگر . اینبار خشکش میزند. ضربان قلبش بالا می رود. درست در انتهای راهروی کوچکی که در طرفینش 2 اتاق خواب وجود دارد ، تابلویی به دیوار آویزان شده است که اسمیت یادش می آید قبلا یک پنجره ی 3 متر در 2 متری آنجا خودنمایی می کرد. اما حالا چیزی از آن پنجره دیده نمی شود. تابلو از پنجره هم بزرگ تر است. 

سالواتوره با چشم های درشت شده ی اسمیت بی مـقدمه می گوید : « این تصویرِ یک سَرِ مقدسه . البته همونطور که می بینید از پُشت کشیده شده. صورت رو نمیشه برای قدیسین متصور شد. هر قدیس یک صورت داره. من هرگز از نقاشی هایی که مسیح و قدیسین دیگه رو با صورت می کشن حمایت نمی کنم. چون همونطور که اونها تک هستن صورتِ واحدی هم دارن. این تصویرِ سر یحیی پسر زکریا هم عصرِ عیسی مسیح هست. هاله ی نورِ کنار سر طوری کشیده شده که یکی از کلیساهای سپمدوریا براش 200 هزار یورو مایل بود پرداخت کنه. اما من ارزش این اثر رو بیشتر از این ها می دونم . نقاشی دقیقا برای کلیساها کشیده شده و دلیل بزرگیشم همینه.علاوه بر اینها. چون بزرگترین اهانتها در تصویر وجود داره، مثلِ دست یک زنا زاده که موهارو از بالای سر گرفته و دوم خونین بودن نوع کار و سوم نشان دادن رنج، بنابراین تصمیم گرفتم با وجود این سه نکته یحیی رو از پشت بکشم...»
اسمیت برای پرسیدن سوالی سرش را به سمت چپ می چرخواند. اما اسونسون را آنجا پیدا نمی کند . یک آن خودش را تنها درونِ راهرو می یابد.مو به تنش سیخ میشود. آنقدر محوِ نقاشیِ نگران کننده ی روی به رویش شده که متوجه نشده است کِی اسونسون او را ترک کرده است. اسونسون در تمام این مدت داخلِ اتاقش در حالی که به عوض کردن لباس هایش  مشغول بوده است نقاشیِ سر یحیی را توصیف کرده است. اسمیت تازه میفهمد که استاد بودنِ او در نقاشی چه معنایی دارد . نقاشی های اسونسون را درون فضایی زنده تصور میکند . خودش را آنقدر به شرایط درون نقاشی نزدیک می بیند که انگار می تواند واقعیتش را لمس کند . قرمزیِ خونِ درونِ تصویر، که از زیرِ حلقومِ یحیی در حال چکه کردن درون ظرفی از طلا می باشد ، دست و پاهایش را شل کرده، از ایستادن در راهرو احساس مزخرفی پیدا کرده است. اسمیت از لا به لای درب اتاق سمتِ راست، که رو به روی اتاق خواب سالواتوره قرار دارد، بومی را بر روی سه-پایه میبینید. سالواتوره ساکت شده است و اسمیت دوست دارد به اتاقِ کناری برود . چراکه هم نور بیشتری درون اتاق وجود دارد و هم از راهروی ترسناکی که درونش ایستاده است قابل تحمل تر به نظر می آید.گستاخانه دربِ اتاق را باز میکند و وارد آن میشود. او به اتاق کارِ اسونسون وارد شده است. دور تا دورش را بوم های سفید یا تمام شده پر کرده اند . تستهای مختلفی از نقاشی های آینده ی اسونسون به چشم میخورد که با جریان هوا دارند خشک میشوند. اما درست در وسط اتاق بر روی سه-پایه،بومِ تک افتاده ای به چشم میخورد که با پارچه ای سفید رویش را پوشانده اند.اسمیت احساس میکند این همان تابلویی می باشد که سالواتوره میگفت آن را هنوز تمام نکرده است . پس با حس  فضولی و رهایی از ترسِ خفیفی که وجودش را دارد نیش می زند، پارچه را از روی بوم بر میدارد . اما قبل از آنکه پارچه کاملا از روی نقاشی برداشته شود، پایش به سطلِ آشغالی فلزی برخورد میکند که صدای بلندی تولید میکند.اسمیت میخکوبِ صدای سطل آشغال که درست زیرِ پایه های سه-پایه گذاشته شده است، از حرکت باز می ایستد. در اثر صدای ایجاد شده، با اینکه پارچه ی سفید کاملا از روی نقاشی برداشته شده است، چشم هایش به سمت سطل آشغال منحرف می شود. او با دیدن محتویات درونِ سطل آشغال یک قدم به عقب خیر بر می دارد . چرا که درون سطل آشغال مـگس هایی دور هم جمع شده اند که انگار دارند درونِ سوپ فاسد شده ای شنا می کنند . اسمیت دهانش را با دست می گیرد و هم زمان با تماشای آنچه بر روی بوم دیده میشود، چشم هایش را نیز به اسونسون که به نظر سراسیمه به اتاقش وارد شده است می اندازد.   

اسونسون با سیگاری جدید در گوشه ی لبش ، که آن را هنوز روشن نکرده و با رُبِ سیاهی که حـاشیه ای طلایی رنگ دارد در تنش میگوید : « آه دکتر اسمیت ...!! دیشب موقع کار حالت  قی بهم دست داد . فکر میکنم سوپ "نودلِ" ژاپنی به مزاجم خوش نیومده بود. 10 دلار بابتش پول دادم. خیلی وقت بود سوپ نخورده بودم. باید مسموم بوده باشه. نیویورکه دیگه...»

 اسمیت ضربان قلبش را در گیجگاهش دارد حس می کند . اما با این حال اسونسون را بهم ریخته تر از خودش احساس میکند. سرش را تکان میدهد و آب گلویش را به سختی فرو می دهد. میگوید : « نمیدونستم در نیویورک سوپ ژاپنی هم پیدا میشه ...!»
اسونسون : « همین نزدیکی ها یه رستوران ژاپنی وجود داره ...!»

اسمیت : « نیویورکی ها بیشتر به غذاهای  چینی علاقه دارن . شاید وقتش رسیده غـذاهای ژاپنی رو هم امتحان کنن... » سپس به نقاشیِ رو به

رویش که پشت به اسونسون قرار دارد خیره می شود و با تعجب می گوید : « مثل نقاشی های جدید ....!!» 

سالواتوره : «نقاشی های مدرن. اینجا رو یکی از محیط های کاریم قرار دادم. هرچند 3 اتاق دیگه رو هم احتمالا به این وضع در بیارم. فعلا فقط برای 2 تا از 3 تای پائین برنامه دارم . وقتی ونیز بودم ارتفاعی در کار نبود. فکر می کنم نقاشی در ارتفاع مزاج آدمو در نوع نقاشی تغییر میده. شاید سبک های جدیدی رو امتحان کردم. درست مثل غذاهای ژاپنی ...» سپس میخندد . 

اسمیت از اینکه مورد بازخواست  قرار نگرفته خوشحال به نظر می آید و کم کم ضـربان قـلبش رو به پائین آمدن است . او فکر می کند چند دقیقه ی قبل سکته ای خفیف را از سر گذرانده، و حالا با خُشکیِ حلقومش و کمی لکنت، در حالی که اسونسون هنوز در مقابل چهارچوبِ دربِ اتاق ایستاده است میپرسد : «این...این همون نقاشی ایه که قراره تمومش کنید؟همونی که درهیچکدوم از سبک های نقاشی طبقه بندیش نکرده بودید ؟ فکر می کنم حق با شما بوده ...! ظاهرا هنوز خیلی کار داره تا تموم بشه ، واقعا سبک عجیبیه ...!!»

سالواتوره با بد عنقی میگوید : «آه . بله بله. هنوز تموم نشده . بزودی تکمیل میشه ...» سپس جلو می آید و پارچه ی دیگری را از وسایلش پیدا می کند و به سرعت با آن روی نقاشی را می پوشاند . طوری نقاشی را می پوشاند که انگار برای خواب کردنِ یک طوطی روی قفسِ آن پارچه می اندازد. اسمیت با خودش تصور می کند که با این کار با زبانِ بی زبانی میخواهد از اتاق کارش بیرونش کند. اما به هر حال علت جمع شدنِ عرق، روی پیشانیِ اسونسون را نمی تواند درک کند. اراده میکند تا چیزی بگوید. اما به یکباره صدای بلند و زنانه ای سکوتِ خانه را می شکند. 
هر دو از اتاق سراسیمه خارج میشوند و به سمت نرده های طبقه دوم خیز بر می دارند.اسمیت متعجب و با چشمانی از حدقه بیرون زده، خانم میان سال ، وراج ، درشت و با شکمی بر آمده و وزنی حدود 87 کیلو گرم که فقط160 سانتی متر قامتش می باشد را در حـال اسپانیایی حرف زدن تماشا میکند . او جاروبرقیِ بزرگی را بر داشته است و میخواهد خانه را جارو بکشد. اسمیت کاغذهایش را به سرعت زیر و رو میکند و به آرامی از اسونسون می پرسد : « این دیگه کیه پروفسور ؟ یادم نمیاد در قرارداد از خدمتکار حرفی به میون اومده باشه ...!!»

اسونسون با روشن کردنِ سیگار برگش و صورتی بهم ریخته و متعجب می گوید : « خانم"سوفیا مارکز"...! در قرارداد ذکر نشده، چون در اون زمان این مورد به خاطرم نرسید. اینو خودم استخدامش کردم...»  

اسمیت هوای ریه هایش را خالی می کند و از این که این بند از قرارداد در برگه هایش وجود ندارد احساس خوشحالی وجودش را پر می کند. 

اسونسون می گوید : « البته اسم کاملش سوفیا ماریا مارکز هست . خیلی هم به اسم وسطش علاقه داره دکتر اسمیت . بیشتر از هر چیزی...» 

اسمیت : « خب حالا قراره در مدت حضورش در آپارتمان شما چه کار کنه ؟»

اسونسون : « خونه رو تمیز میکنه. در اینکار استاده. خونه رو به قول خودش برق میندازه. در ونیز با وجودِ آب و دریا، گرد و خاکی تقریبا وجود نداره. اما در نیویورک غبار شهری منو غافلگیر کرد. بنابراین مجبور شدم سوفیا رو استخدام کنم ...» 
اسمیت ترجیح می دهد خودش را از بالای نرده ها به پائین پرت کند. سوفیا زیادی وراجی میکند. شاید 1000 کلمه را در دقیقه میتواند بدونِ لحظه ای توقف بلغور کند . با تعجب می پرسد : « حالا اصلا چی میگه ؟ خدای من چقدر حرف میزنه ...!! هنوز  2 دقیقه نیست وارد آپارتمان شده...!! صدای جارو برقی از صدای خودش کمتره ...!! »

اسونسون : « الان داره میگه، این گُنده بکِ دراز ، بعد از 50 و اندی سال سن، هنوز عُرضه نداره چهار قلم از وسایشلو سره جاشون بذاره. 2 روز اومدم توی این خونه به اندازه ی 3 روز کار در 3 مجتمع مسکونی خر حمالی کردم. حالا خوبه یک نفره ...!!»

اسمیت با حالتی نگران فقط رو به رویش را نگاه میکند . اسونسون ادامه میدهد: «اون فکر میکنه من اصلا اسپانیایی بلد نیستم دکتر اسمیت ...» 

اسمیت می پرسد: « کلیدِ آپارتمانو از کجا آورده ؟ امیدوارم بهش اعتماد نکرده باشید...»  

سالواتوره با ابروهایی در هم فرو رفته و با حالی خسته می گوید : « از مدیر ساختمون یکی قرض گرفته. خودم یادم نبود. روز اولی که گفت، یه کپی از کلیدِ در درست میکنم، یادم نبود کلیدِ در اصلا الکتریکیه . بعدا فهمیدم سوفیا چه شاهکاریه.حسابی ترسناکه. میدونید الان چی گفت ؟»

 اسمیت : « آه خدای من ترجیح میدم ندونم پروفسور...!!»

اسونسون : « داره میگه این نقاشی های مسخره ، بازیچه شده براش...! یه انسان تو نقاشیهاش مثل آدمیزاد کشیده نشده. حتی بلد نیست نقاشی

بکشه . خرس گنده ی پُر افاده ...! » سپس به خنده می افتد . صدای جارو برقی اجازه نمی دهد صدای آنها به خدمتکار برسد.  

اسونسون ادامه می دهد : « من عاشق این طرز حرف زدنشم . و گرنه زودتر از این ها مینداختمش بیرون. چون چیزی از نقاشیهام و ارزششون

سر در نمیاره. وراجه اما معصومه . و الا تا حالا خونمو از نقاشی هام خالی کرده بود . مکزیکی ها دستشون کجه . البته دست خودشون نیست...» 

با اینکه خدمتکار به او ارتباطی ندارد، اما اسمیت از صمیم قلب راضی است که سالواتوره نظافتچی اش را دوست دارد. 

اسونسون از او می پرسد : « دکتر... فکر می کنم هنوز یه منشی از شما طلبکارم ...!» 

اسمیت با حالت درمانده ای میگوید : « بله بله. در اسرع وقت براتون یه مورد مناسب پیدا می کنم ...» 

اسونسون : « فکر کنم خودم یه موردِ مناسب پیدا کرده باشم دکتر ...!» 

اسمیت با حالی خوشایند که انگار یک تن بار را از روی دوشش برداشته باشند میگوید : « آه خدارو شکر...! کار مارو آسون تر کردید. من الان 3 هفته ست دنبال یک منشی مناسب برای شما می گردم. دانشکده ها رو برای پیدا کردن مورد شما زیر و رو کردم و حتی آگهی استخدام در نیویورک تایمز به چاپ رسوندم. اما حتی یک مورد ، مناسب روحیه ی شما هنوز پیدا نکردم. این برای من خبره فوق العاده ایه ...!» 

اسونسون چشم هایش را بر روی سوفیا قفل کرده است. او دارد محیطِ اطرافِ راه پله را جارو میکشد و همچنان مانند یک "مینی گان" جملاتِ نا مفهوم و آب دهانش را به در و دیوار پرتاب میکند.میگوید : « خوشحالم که کارتونو کمتر کردم. مطمئنا مشغله ی کاریِ امسال، شمارو راهی بیمارستان خواهد کرد...» سپس میخندد و ادامه می دهد : « من فکر کردم کسی که هم زبان من باشه و بتونه در منهتن منو به یاد ونیز بندازه و از طرفی خودشم مایل باشه که همکاری کنه ، روحا و جسما خیلی بهتره. من فکر میکنم خانم "روزلا برونسکی" منشی مناسبی برای من باشن دکتر اسمیت...»

اسمیت به او ابتدا تبریک میگوید . اما اسمِ منشیِ طلب کرده ی او را در سر و صدای وحشت ناکِ سوفیا و جارو برقی اش درست درک نکرده است . میپرسد : « فکر میکنم اسم منشیتون رو متوجه نشدم. خانم مارکز واقعا زیاد غر میزنن. خدا بهتون رحم کنه پروفسور ...!! » سپس خنده ای سرد تحویل می دهد. 

سالواتوره این بار طوری که سوفیا ماریا هم آن را بتواند بشوند فریاد می زند : « خانم روزلا برونسکی ...» 

نظافتچی، با صدایِ بلندِ اسونسون سرش را بالا می آورد.انگار تازه متوجه شده است که اسمیت و اربابش بالای سرش ایستاده اند. نگاهی خصم آلود به اسونسون می اندازد ، سپس به زبان انگلیسی رو به او فریاد می کشد : « سـوفیا... مـاریا... مـارکز... به یه عقب افتاده گفته بودم تا حالا فهمیده بود. یا مریم باکره...!!»

فصل شانزده : 

دوشنبه، دوم سپتامبر. منهتن. ساعت 7:30.
شب تا صبح را برای اولین بار، تنها و بدون شنیدن صدای موجود زنده ای به جز یخچال-فیریزرِ جدیدش سپری کرده است. روی نشیمنگاهش می نشیند و نفس نفس زنان به ساعتِ دیجیتالی اش، که روی زمین قرار دارد خیره می شود . تُشکِ تختِ نداشته اش هم مانند لحافِ نازکش روی زمین قرار دارد. دردِ دستِ چپش که خواب رفته را تازه دارد حس میکند.ناله ای سر می دهد که بی شباهت به ناله ی سگی که با چوب زده باشندش نیست. 

طرحِ دوختِ تی شرتش روی پوستش جا انداخته است. آن را ماشاژ می دهد و سعی میکند دستش را به حال عادی بر گرداند. انگار که دستِ چپش فلج شده است. اما با اینکه فقط دستش از کار افتاده و قرمز شده است ، انگار پاهایش نیز از کار افتاده اند. چرا که دیگر سر و صدایی به گوشش نمی رسد که بخواهد از جایش کنده شود.زمان برایش انگار متوقف شده است و دنیا برای تحرُک، نیاز به فشار دادنِ دکمه ی Pause دارد. گیج می زند و دهانش بوی چاه فاضلاب می دهد.   

 از اینکه بوی نانِ تست های سوزان را حس نمی کند احساس نا مطبوعی در معده اش  به وجود آمده و از اینکه برای اولین بار بوی رنگ های ساختمانیِ رولند به مشامش نمی رسد احساس غربت در سلول های بدنش موج می زند. 

یادش نمی آید با اینکه یک یتیم بوده است، آخرین بار کِی، تنها و با فاصله ی زیادی از کسانی که به آنها تعلق داشته خوابیده است. همیشه به خودش گفته است که باید هرچه زودتر از خانواده ی تقلبی اش دور شود . آن ها را هرگز  جزئی از وجودش حس نکرده است . اما حالا که در منهتن و در خانه ی جدیدیش می باشد و کیلومترها با آنها فاصله دارد، حس میکند بخشی از وجودش را در بروکلین جا گذاشته است. 

حسی که مشابه آن را ، اما کم رنگ تر از حالا ، نسبت به یتیم خانه ی "ماریس" نیز داشت. آن زمان هم به دلیل زیادیِ جمعیت و فرار از بی سرپرست های مزاحم ، آرزو می کرد که خانواده ای کم جمعیت ، پاهایش را به خانه ی شان باز کنند. اما وقتی به اتاق شیروانی وارد شده بود، احساس دلتنگیِ خاصی در وجودش پدید آمده بود . طوری که مثل حالا کمی بغض کرده بود. اما حالا دیگر چه بخواهد و چه نخواهد، تا مدت ها خبری از پنکیک ها و بِیکِن های معروف سوزان که آنها را به زور داخل دهانش جا می کرد نخواهد بود.

از جایش بلند میشود و قلم موهایش راکه روی زمین پخش و پلا هستند نگاهی می اندازد.یادش می آید که دیشب سعی داشت سکوتِ محض را نقاشی کند. به بومِ سفیدش خیره می شود . ظاهرا بومِ خالی از تصویر نیز مانند معده اش در برهوت سیر میکند. به سمت توالتِ نُقلی اش به راه می افتد . حین راه رفتن بر روی لمینت های قهوه ای-سوخته ی استودیو ، صدای انعکاسِ برخوردِ کف دمپایی هایش را به خوبی می شنود. خانه اش بیش از حد خالی و برهنه است. حتی میتواند آواز بخواند. 

اتاقِ او روزی معدن نقاشی هایش بود . جـایی از اتاق نبود که نقاشی اش نکرده باشد . حتی  چوب کف اتاقش را با خراش های پرگار و چاقوی مسافرتی اش نقاشی کرده بود.حالا دیگر برجستگیِ آنها را با کشیدنِ پاهایش بر روی زمین حس نمی کند. لمینت ها سُر هستند و این احساس برایش عذاب آور است.

با فحش به توالت-فرنگیِ بد قواره اش وارد سرویس بهداشتی میشود. کار او بر خلافِ رولند تنها 60 ثانیه طول می کشد. این را سوزان برایش زمان سنجی کرده است. و در مقابل رولند 17 دقیقه در هر بار تولت رفتن های صبحگاهی، زمان از دیگران می گیرد . باورش نمیشود که دیگر رولندی وجود ندارد که او را پشت درب دستشویی معطل کند. از این بابت احساس لذت بخشی در وجودش پدید می آید.با صورت و دستانی خیس از سرویس بهداشتی بیرون می آید و به سمتِ یخچال حرکت میکند.چشم بسته یخچالش را باز می کند و وقتی چشم باز می کند، آن را خالی تر از معده اش می یابد . تازه یادش می آید که شب قبل برای خودش غذای چینی سفارش داده بود . جعبه ی سفیدِ غذای چینی اش را درونِ سینکی که در دومتریِ یخچال قرار دارد تماشا میکند. آهی میکشد و دربِ یخچال را می بندد.اما به یکباره چشمانش روی تقویمِ کوچکی که آن را روی بدنه ی یخچال چسبانده است قفل می شوند . او دورِ عدد قرمز رنگـی که مـربوط به دوم سپتامبر است را خطـی آبی کـشیده. وحشت زده به ساعتش نگاهی می اندازد. ساعتش نیز دوم سپتامبر را دارد نمایش می دهد. و ساعت 7:35 شده است.  به سمتِ پنجره شتابان به راه می افتد. انگار تازه باورش شده است که در خیابانِ 164 ام غربی، درونِ برجی در طبقه ی 13قرار دارد. هارولد برایش استودیویی با زیر بنای 500 فوت مربع تدارک دیده است که در تقاطع خیابان "براد-وی" و در شمالِ دانشگاهِ کلمبیا قرار دارد.1050 دلار در ماه برای لانه ای که پیتر را در آن جا کرده است باید کرایه بدهد.پیتر دربِ پنجره ی دو جداره اش را باز می کند، سپس دنیای زیر پاهایش را از خودش زنده تر می یابد. مردم، این وقتِ صبح، مانند ملخ هایی که به مزرعه ی ذرتی زده باشند از آن بالا در حال وول خوردن به نظر می آیند. دوان دوان به سمت لباس هایش حرکت می کند . اصلا نیازی به دویدن در این فضای کوچک نیست . با 8 قدمِ آرام هم به همان سرعت به لباس هایش خواهد رسید.

سراسیمه پیراهنِ سورمه ای اش راکه مچاله به نظر میرسد، درست مانند زمانی که تی شرتی را به تن کند میپوشد.دکمه های پیراهن جدیدش را هرگز تا به حال باز نکرده است. آن را از 15 روز قبل که برای دانشگاه خریده حتی یک بار نپوشیده است. 

شلوار جین سوراخ سوراخی را که از نظر او شیک و الـبته با شخصیتش همخوانی کامل دارد به تن میکند و صدای گاز روده اش را هنگام بستن دکمه ی بالایی شلوارش می شنود. با وحشت به ساعتش که 7:40 را نمایش می دهد نگاه می کند. او باید راس ساعت 8  برای اولین کلاسش  که آن را از طریق اینترنت انتخاب کرده است شرکت کند. در حالیکه در مراسم جشنِ سال-اولی ها، که یک روز قبل از شروعِ دانشگاه برگزار می شود شرکت نکرده است. او حتی نمی داند دانشکده ی هنر دقیقا در کدام خیابان قرارد دارد. 

با آدامس اوربیتِ کوچکی که اوکالیپتوس را از گوش ها و بینی اش خارج میکند، کمی حواسش را جمع و جور میکند و به غلاب های جا لباسیِ کنارِ در خیره میشود.در کنارِ کلید وسپا، کتِ سیاه رنگی را می بیند که از شاهکارهای سوزان می باشد.آن را با سلیقه ی خودش برای او خریده است. پیتر فکر میکند در تمام 15 سالی که با دراوها عمرش را سپری کرده است این اولین باری بوده که سوزان برایش لباسی که با روحیاتش سازگاری داشته باشد خریده است.هرگز از رنگ های شاد و طرح های شلوغ در کُت اثری دیده نمیشود. فقط سیاهی در آن موج می زند. پیتر با اصرار زیادِ سوزان آن را به منهتن آورده است. اما حالا فکر میکند گزینه ی بدی برای روز اول نمی تواند باشد. از غلابها، سوئیچ وسپا و کت سیاه را که یک آرمانیِ تقبلی است جدا میکند و به ساعتش وحشت زده خیره میشود. دوان دوان به سمت آسانسور هجوم می برد. از لحظه ی ورود به آسانسور تا خروج از آن سه دقیقه و چهل ثانیه طول خواهد کشید. در این مدت به موهایش میرسد و با چشمها و بینی اش ور میرود.  

در پارکینگِ برجِ 20 طبقه ای که در آن قرار دارد با دهانی خشک، وسپا ، یا همان "سیاه" را در ساعت 7:45 روشن می کند. و بدون آنکه بندِ کلاهش را ببندد به راه می افتد . او هرگز در هیچکدام از مقاطع تحصیل اش استرس و ترسی نداشته است . امـا حالا برای حضور در 14 امین دانشگاه جهان استرس به پاهایش رسیده و دهانش را خشک کرده است.با این حال خوشحال است،چراکه"براد-وِی" بهترین و سر راست ترین مسیر برای رسیدن به کلمبیا، می باشد. با کمترین پیچ و خم در مسیر و کاملا مستقیم . او آنچنان هم از کلمبیا دور نیست.  فقط کافیست کمی گاز بدهد و در "براد-وی" کمی سر و صدا به راه بیندازد . او می تواند اگر کمی خوش شانس باشد، در عرضِ 11 دقیقه، خودش را به دانشگاه برساند. و حالا در براد-وی سعی دارد نام واحد و استادش را به خاطر بیاورد. در اثر صدای بلندِ "سیاه" با خودش بلند فریاد می زند : « تاریخ عمومیِ نقاشی ؟ نه نه این نبود...!»

با فریادی که حین راندن می کشد، کسی از کنارِ جاده فریاد میزند : « Lunatic ...!!» 

پیتر به پشت سرش خیره میشود. جوانی که برای گرفتن یک تاکسی شصتش را بالا آورده است او را دارد همچنان نگاه میکند. به او میخندد و دوباره بلند میگوید: «تجزیه-تحلیل و نقد هنرهای تجسمی؟ آه اسمشم حالمو بهم میزنه ...» او خیابانِ 146 را رد میکند. حواسش را به خیابان ها بیشتر جلب می کند. هرگز پایش را از بروکلین بیرون نگذاشته است. و حالا در شروع روز دوم دارد در منهتن رانندگی میکند. منهتن هرگز شباهتی به بروکلین ندارد. سانت به سانتِ خیابان هایش را برج های بلندِ رنگ و وارنگ پر کرده اند. مطمئن است نیمی از اهالی منهتن، آفتاب خانه هایشان را هرگز روشن نمی کند. آن قدر در این بخش از نیویورک تراکم جمعیت زیاد است که در هر کیلومتر مربع از آن، 26 هزار نفر زندگی میکنند.در این فکر و خیال و در هجمه ی صدای غُرغُر کردن های "سیاه" فریاد میکشد: «کارگاه عکاسی ؟!» سپس آهی از سر تاسف می کشد و آرام میگوید: « لعنتی ...!! آخه کی روز اولشو با کارگاهِ عکاسی شروع میکنه ؟ اینم نیست مطمئنم ...!!»

سپس خودش را در نزدیکیِ خیابان 129ام غربی میبیند. به ساعتش نگاهی می اندازد. ساعت 7:58 شده است. باورش نمیشود اینقدر زود وارد محدوده ی دانشگاه شده باشد. از اینجا به بعد دانشگاه کلمبیا شروع می شود . ذهنش همچنان بر روی اسم واحد درسی اش می باشد. اما دیگر با خودش بلند بلند فکر نمی کند. برای اولین بار در طول زندگی اش به ساختمانهای دانشگاه کلمبیای خیره شده است. او حتی نمیداند دانشکده ی هنر دقیقا کجاست. سرش را بالا گرفته است و تابلوهای دانشکده ها را در "براد-وِی" دید می زند . اصلا به رو به رویش مسلط نیست. چرا که پلاک های مخصوصِ دانشکده ها در خیابان های مختلف را دارد چک میکند. 

کلمبیا محصور نمی باشد. مانند کارخانه جات صنعتی، خیابانها از وسطش عبور میکنند . در بین خیابانهای 123 و 122 غربی از شمال به سمت جنوب "حوزه ی علمیه کلامی یهودیان" به چشم میخورد. پیتر شروع با این دانشکده را اصلا نمی پسندد. 

یهودی های کلمبیا شمالی ترین نقطه از دانشگاه را صاحب هستند و جزء سهامدارانِ اصلی دانشگاه به حساب می آیند. سـرعتِ موتورِ پیتر کم شده است. او تابلوها را انگار که وارد شهری تازه شده باشد در حال تماشا کردن است. کسی در خیابان فریاد می زند : « هی، Rookie...»

پیتر به او لبخند میزند. اما او برایش انگشت وسطش را بالا می آورد. به یکباره دانشکده ی موسیقی در خیابان 122ام نمایان میشود. تصور می کند کم کم دارد به دانشکده ی هنر نزدیک می شود . با خواندنِ عبارت "کالج معلمان" بر روی یک پلاک سبز رنگ، از طرز فکرش پشیمان می شود . از کلیسای "ریور ساید" در غرب خیابان 122ام و120 عبور میکند. دوست ندارد به دنبال دانشکده ی هنر شرق کلمبیا را نیز مانند غرب آن بدون آنکه بداند کجا می رود چرخ بزند. ساعت از 8  گذشته است. به سرعتش اضافه می کند.

 پیتر با دلهره ای که از دلپیچه ای اسهال گونه نشات میگیرد ، پایش را با تمام قدرت بر روی پدال گاز فشار میدهد.او از کنار سالنِ "ویلبنک" در شمال خیابان 120می گذرد. در شهرکی عظیم با ساختمان هایی بلند گیر افتاده است. پیش تر فکر میکرد در کنار آرامگاه "گرانت" و دیگر روئسای جمهورِ مدفون شده در آن، و در کنار پارک"ریورساید" فقط آپارتمان های مسکونی ساخته شده اند. اما شرق و غربِ خیابانهای 123 تا 110 ام را ساختمان های دانشگاه کلمبیا  احاطه کرده اند . او از کنار ساختمان گروه معماری ، " کالج بارنارد " ، کتاب خانه ی " وُلمن " و سالن کتابها در غربِ برادوِی و آکادمی فوتبال، سالن "هیو می یِر" ، کتاباخانه ی ریاضیات و دانشـکدة مطالعات عمومی در شرق براد-وِی در حالیکه صدای وسپایش می تواند باعث جریمه ی سنگینش در این محیط آموزشی شود عبور میکند. بالاخره در شرقِ براد-وی، و در ساعت 8:08 تابلویی را درآن طرف خیابان می بیند که رویش نام دانشکده ی هنر را نوشته اند. دانشکده ی هنر درست در کنار تئاتر"میلر" در شرق خیابان براد-وِی قرار دارد . در عضلاتِ دست ها و پاهایش احساس گرمای بیشتری به وجود آمده است . فشارِ بیشتری  به پدال گاز وارد می کند تا با سرعتِ بیشتری به سمت شرق در خیابانِ 116 بپیچد. حالا دارد به نام واحدی که امروز باید بگذراند فکر میکند.موتورش را از غرب به شرق خیابان 116 ام با سرعت زیادی هدایت میکند. صدای "سیاه" در آمده است . درست مانند اسبی که ساعت ها دویده باشد کم آورده است.اما به یکباره همه چیز تیره و تار میشود. سرش سبک تر از قبل شده ، خودش را انگار که گرانش زمین صفر شده باشد، روی هوا احساس میکند. گوشهایش دیگر چیزی نمی شنوند.صدای غُرش موتورش که در دقایق قبل احساس نا آرامی اش را بیشتر می کرد دیگر در گوشهایش زوزه نمی کشد و سنگینیِ کلاهش را هم روی سرش حس نمیکند. فقط دیواری قرمز و یا شاید آلبالویی، تمامِ آنچه میتواند ببیند را در برابرش تشکیل داده است . به یک باره از حلقومِ یخ زده اش، صدایی مانند له شدنِ سگی زیر چرخ های تریلی شنیده میشود. اما صدای بلندتری مانند صدای جیغِ ناخنها بر روی تخته سیاه ، هم زمان با صدای خودش در اطرافش پراکنده میشود. از پشت بالا می رود و در گردنش احساس حلق آویز شدن پدید می آید. در برابرش یک کُمُد؟ نه ! یک یخچال ؟ نه! چیزی مانند کابینت سبز شده است. قوطیِ قرمز رنگی که بخش هایی از آن فرو رفته است. 

پیتر ناخودآگاه صدای خودش که میگوید «مبانی هنرهای تجسمی ، پروفسور مارشال فیلی ...» را در کنار صدای شیشه خرده هایی که از کنار دستانش به آسفالت خیابان می ریزد می شوند . انگار کریستالهای الماس صدایش را تزیین کرده باشند درد و آرامش را هم زمان در اطرافش حس می کند. گوش هایش حالا به خوبی همه چیز را می شوند . چرا که صدای موسیقی خشنی در اطرافش در حال پخش شدن است . اتصالیِ سیم های اسپیکرها حرفهای رکیکِ خواننده را کمرنگ تر نکرده است. سرش را بالا می آورد و قراضه ای از خانواده ی "لگن پلاستیکی" را در برابرش می بیند.چراغِ جلوی "سیاه" خُردِ خاک شیر شده است.دربِ کنارِ راننده فرو رفته است و از موتور پیتر دودی خاکستری رو به آسمان بالا گرفته است.قالپاقِ چندش آورِ سمت راننده ی"ولکسواگنِ" مدل سال 1974 که آن را به اسامی مختلفی مانند " اتوبوس"، "ونِ تحویل"، " کومبی"، " اتوبوس کوچک" و یا" ناقِل" صدا می زنند از جایش در آمده و بین چرخ جلوی"سیاه" و لاستیکش گیرکرده است. سرگیجه ای شدید به مغز پیتر فشار می آورد. شکمش خالی ست و محتویات معده اش را همانجا بر روی موتورش بالا می آورد.چیزی جز آب معده وجود ندارد که به آن افتخار کند. غذای ارزان قیمت چینی هم درون روده هایش اسیر می باشد. سرش سیاهی می رود و روی زمین می افتد. 

او درست در فاصله ی20متری از دانشکده اش با لگنی قرمز رنگ تصادف کرده و صدای موسیقی هوی-متال حالا دیگر شنیده نمی شود.اما به جای آن صدای فحاشی های دخترکی مو سیاه که شلوارش از زانو چاک خورده و سوراخ بزرگی تزیینش کرده است شنیده می شـود . دخترک دستکش های چرمی به دست دارد و به شیطان پرست های Punk بی شباهت نیست . روی گوشها و بینی اش فلزاتِ براقی وجود دارند که او را وحشی جلوه می دهند.دخترک بالای سر پیتر حاضر میشود و فریاد میکشد : « ای احمقِ کور چرا جلوی چشماتو نگاه نمیکنی؟ کم مونده بود بکشمت ...!» 

پیتر با نفس هایی بریده بریده از روی زمین میگوید : « با این لگنی که داری یه مورچه رو هم  نمیتونی بکشی...!! » سپس دوباره اما این بار زیر چرخِ جلوی "ولکس واگن" بالا می آورد... 

دخترک : « لعنتی ...!! این چه وضعیه ؟! هیچی ام که از معدت خارج نمیشه جز آب . ظاهرا دیشب حسابی مست کرده بودی ؟!» 

پیتر : « ظاهرا که واردی ...! منه به این گندگی رو ندیدی ...؟!!»

دخترک : « من تو رو ندیدم یا تو منو...؟! مثل این که چشمات خوب کار نمیکنن. ماشین به این گندگی، قرمز رنگ. خدای من. ببین چه گندی بالا آوردی ؟ لعنتی ، لعنتی ...!» 

پیتر از جایش بلند میشود و چشمهای شوکه اش را به جایی که دخترک خیره شده است میدوزد.صحنه برایش عجیب، دوست داشتنی و خنده دار است . کـلاهِ ایمنی اش شیشه ی سمت راننده را کاملا خرد کرده و داخل ماشین افتاده است . تازه می فهمد چرا سرش اینقدر سبک است. دستی به سرش می کشد و با استنشاق بوی دودِ سیگاری که درونِ دستان دخترک است معده اش را چنگ می زند. 

دخترک : « چیز خنده داری این اطراف میبینی ؟ آه خدای من ، لوازم-یدکیِ "بیجو" به این سادگیا پیدا نمیشه . قالپاق نازنینم...» 

پیتر از حرف های دخترک صدای خنده اش بالا می گیرد . آنها درست در ورودیِ خیابانِ 116 ایستاده اند. میگوید : «تو ... تو اسم این لگن رو گذاشتی بیجو ...؟! خدای من » سپس این بار از خنده شکمش را چنگ می اندازد.  

 دانشجوهای دانشکده های مختلف بدون توجه به آنها به سمت کلاس هایشان میدوند و از کنارشان می گذرند. انگار نه انگار تصادفی رخ داده است. پیتر با کیف ها و کلاسورهایی که آن ها در دست دارند تازه یادش می آید که باید به کلاسش برسد . ساعتش 8:15 را نشان می دهد.

دخترک با صورتی عصبی می گوید : « بیجو ، اسم اولین سگم بود که مُرد. بعد از اون دیگه سگ نگه نداشتم. این بیجو دیگه نمیمیره...» 

پیتر با لحن نا آرامی میگوید : « باشه باشه . بهتره عصبی نشی و بعـد از این مراقب بیجو و خودت باشی. فکر نمی کنم فعلا بتونم باهات تماس بگیرم . خسارتت رو بعدا بهت میدم . فقط یه شماره بهم بده . بیشتر از یه شیشه و صاف کردن یه قالپاق نیست. من باید برم. واقعا دیرم شده. امیدوارم یه روزی بتونی بری دانشگاه از این وضعیت در بیای. یا شاید یه کار مناسبی پیدا کنی...!!» 

دخترک چشم هایش را برای پیتر تیز میکند و میگوید : « معلوم هست برای خود چی تند و تند بلغور میکنی؟ فکر کردی فقط خودت دانشگاه میری ؟!» 

پیتر : « نه خیلی های دیگه هم هستن که دانشگاه میرن و تحصیل میکنن . قصد بدی از حرفم نداشتم. تحصیل بهتر از ولگردی توی خیابونها با یه لگن... اِ... منظورم با یه بیجو میتونه باشه...»  

دخترک : « یعنی به من نمیخوره یه دانشجو باشم ؟» 

پیتر با چشمانی درشت می گوید :  « خُب...! خب کجای تو شبیه یه دانشجوئه ؟ شلوار پاره . ماشین لگن . ببخشید بیجوی لگن.اون آهنگ های پرخاشگرانه...»

دخترک با خنده میان حرف هایش می پرد و میگوید: « فکر نمیکنم وضعیت تو بهتر از من باشه...!! اولا که تعداد سوراخهای شلوار تو بیشتر از منه...! ثانیا با این موتور به پیک پیتزا بیشتر شباهت داری تا یه دانشجو.ثالثا بیجو حداقل به اندازه ی نصفِ شهریه ی یک سالِ دانشگاهِ تو یعنی 20000 دلار قیمت داره. آنتیک و قدیمیه. روی سندش اسمِ گروهِ Kiss ذکر شده . اگر نمیدونستی بدون. واقعا چطور یه پیک-موتوری میتونه بیاد کلمبیا برای تحصیل؟ اونم با سالی 45 هزار دلار شهریه ؟! »

پیتر که قادر به پاسخگویی به دخترک نیست با لحنی ملول میگوید : «باشه باشه...! الان ساعت 8:20. من باید برم. اگر فقط 10 ثانیه دیرتر، از این خیابون رد شده بودی، الان من سر کلاس بودم خانمِ دانشجو...!!» 

دخترک :« حالا کدوم دانشکده کلاس داری...؟» 

پیتر با حسرت به تابلوی سبز رنگِ رو به رویش خیره می شود و می گوید : «دانشکده ی هنر ...» 

دخترک : « دانشکده ی هنر ؟ آه خدای من ...» 

پیتر : « مگه چیه ؟ نمیخوای بگی که تو رو اونجا باید ببینم ...؟؟!!» 

دخترک : « یعنی من باید 2 شنبه ها تو رو این ساعت ببینم...؟!» 

پیتر : « مثل اینکه واقعا دانشجویی . کی باورش میشه . خدایا...؟!» 

دخترک با دست به تابلوی قرمز رنگی که در جنوبِ خیابانِ 116 ام قرار دارد اشاره می کند و می گوید : « بهتره اون تابلو رو هم بخونی آقای هنرمند... درست رو به روی دانشکده ی هنر ...» 

پیتر سر می چرخواند. روی آن نوشته است."دانشکده ی روزنامه نگاری". پیتر انگار که پنچر شده باشد هوای ریه هایش را خالی میکند. آهی میکشد و به خودش می گوید که آخر الزمان شده است. چرا که پانکها و شیطان پرست ها هم پایشان به دانشگاه باز شده است. سرش را تکان میدهد و تازه میفهمد چطور شده است که با دخترک تصادف کرده. او از شمال در حالی که به تابلوی سبز رنگِ دانشکده ی هنر نزدیک میشد موتورش را با تمام سرعت میراند و دختر نیز از جنوب رو به شمال در حالیکه تابلوی دانشکده ی روزنامه نگاری را در حال خواندن بوده است از اطرافش غافل میشود . آنها هر دو و هم زمان در یک خیابان قصد دخول می کنند که در نهایت این تصادف رخ می دهد. پیتر با این شرایط دیگر راه فراری برای پرداخت نکردنِ این خصارت در برابرش نمی یابد. با صدای غُرغُر کردن های سپرِ جلوی موتورش، به سمت دانشکده ی هنر حرکت می کند . شیشه خرده های چراغ جلوی موتورش را با خودش همه جا می برد. موتورش را گوشه ای به تابلوی پارک کردن ممنوع زنجیر میکند و به سمت پله های دانشکده ی هنر روان می شود . دخترک نیز اتومبیلش را نزدیک به دانشکده ی روزنامه نگاری پارک میکند. می داند که کسی به بیجو نزدیک هم نمیشود. از دور به ماشین مستهلکی می ماند که قرنهاست گوشه ای رها شده است. دخترک قبل از آنکه از دربِ دانشکده ی روزنامه نگاری که درست رو به روی دانشکده ی هنر قرار دارد وارد شود، برای پیتر با لـبخندی بزرگ اما شیطانی دست تکان می دهد. پیتر برای شروعِ اولین کلاسش در کلمبیا، در ساعت 8:26 وارد دانشکده ی هنر میشود...  

***
سالن اصلیِ دانشکده، نیمه ساکت و کم رفت و آمد است . غالب دانشجویان در کلاس هایشان چِپیده اند و دقـایق اولیـه ی اولـین کلاسِ سال تحصیلیِ جدید را از دست نداده اند . صدای اساتید و خنده ی دانشجوها کم و بیش او را به یاد محیط توماس جفرسون می اندازد . شروعِ سال تحصیلی برای بسیاری از اساتید با خنده و برای بسیاری دیگر با اخم و تخم خواهد بود. برخی با آمادگی کامل در کلاسهایشان حاضر می شوند و برخی با تهدید ، ارعاب و وحشت آفرینی میکنند.

 همیشه فکر میکرد دانشگاه، محیط ترسناکتر و متفاوت تری نسبت به مدرسه دارد. اما صداهایی که به گوشش میرسد، تدایی گرِ همان روندی هستند که در دوران تحصیلِ گذشته اش با آن ها رو به رو بوده است.

اتاق های بیشمارِ 2 طبقه، کلاس های دانشجوها را تامین خواهد کرد.کلاسها در طبقه ی اول و در بخشی از طبقه ی همکف قرار دارند و بخشِ اداری در طبقه ی همکف و نزدیک به سالنِ تئاتر "میلر" مشغول به کار است . تمامیِ کلاسهای کارگاه در طبقه ی زیرین برگزار میشود. طبقه ی همکف از اعلامیه ها و  اطلاعیه های تشکُل های دانشجویی پر شده است.غالب آنها تاریخ گذشته می باشند و نزدیک ترین تاریخ ها مربوط به ترم تابستانی هستند ، که دیگر زمانشان به سر آمده است. روی یکی از تابلوها پوستر بزرگی دیده میشود که مربوط به گروه تئاتر می باشد. "بیلی کوچولو" نام آخرین اجرای گروه تئاتر است که برای ترم-آخریهای این گروه تبلیغ شده است. پیتر با تماشای عکسِ خرسِ گنده ای که سایزی حدود رولند دارد ، از همین حالا خودش را در آینده ای نه چندان دور طراح یکی از پوسترهای دانشکده تصور می کند . چرا که پوسترِ طراحی شده نقاشی می باشد. او برای خودنمایی از همین حالا آماده است . اما فعلا به دنبال تابلویی میگردد که ساعتها و محل برگزاری کلاس های اساتیدِ دانشکده در آن قید شده باشد. گروه هنر پر سر و صدا و شلوغ هستند.گروه عکاسی، نقاشی، بازیگری، کارگردانی، فیلم نامه نویسی، تئاتر، مجسمه سازی، همه و همه در این ساختمان حضور دارند و تعدادشان غیر قابل درک است.پیتر نا امیدانه بُردهای مختلف را چک میکند. آنقدر بُرد روی دیوارها نصب میباشد که در آنها گم شده است.اما بعداز جستجوی3 بُرد متوجه میشود که بالای هرکدام از آنها، اسمِ دانشکده ها را نوشته اند . به موهایش که بر خلاف معمول چرب نشده اند چنگ میزند و به سمتِ بُردِ کوچکی که زیر راه پله قرار دارد به راه می افتد. به لیست کلاسها و زمان برگزاری شان خیره میشود . زودتر از نام واحدش، اسم " پروفسور مارشال فیلی" را روی برد پیدا میکند . ساعتِ 8، اولین کلاسش با او می باشد . "مبانی هنرهای تجسمی ". او را مانند تمامیِ اساتیدِ دانشکده نمی شناسد . پیتر باید بصورتِ اجباری در ترم اول برای ارزیابی سطح تحصیلی اش، بر روی صندلیهای واحدهای انتخابیِ دانشگاه بنشیند.واحدهایی که مستقیما بر طبق نظرِ "کریس جین" انتخاب شده اند. هارولد با پذیرشِ این موضوع برای پیتر توضیح داده است که آنها فقط میخواهند او را آزمایش کنند . جین هرگز پیتر را ندیده است. هارولد هرگز اجازة دیده شدنِ او را به جین نداده است.چراکه هزینه ی تحصیلی پیتر مستقیما با امضای اسمیت و از بودجه ای جدا از دانشکده ی هنر پرداخت خواهد شد.کاری که قبلا در کلمبیا نظیرش وجود نداشته است.هارولد یادش نمی آید در تمام دوران خدمتش در دانشگاه، کی از قدرتش برای امیال شخصی استفاده کرده است . اما کوهِ یخی ، او را آنچنان ترسانده است که حتی نمی خواهـد پیتر در مـقابلِ اعضای ارشد دانشکده ی هنر قرار بگیرد. او جین را بهتر از خودش می شناسد. جین را اهل سوء استفاده میداند. و از نظر هارولد این موضوع برای پیتر خطر ساز خواهد شد. چرا که موضوعِ اسونسون کم کم مانند یک کالای در حال تبلیغ، در سایت رسمی دانشگاه دارد برای همه ی دنیا تبلیغ میشود. همکارانِ برایان دالاس، او را توهمی و احمق صدا می زنند. برای همین است که هارولد علاقه ای ندارد تا پیتر رو نمایی شود. بنابراین از رفاقت و دوستی اش در مـقابلِ اسمیت برای پرورش پیتر استفاده کرده است . اسمیت بعد از دریافتِ حکـم ریاست کلِ دانشگاه ، هر آن چـه هارولد درخواست کند می پذیرد . چرا که آنها بهترین دوستانِ  دوران تحصیل و کارشان در کلمبیا می باشند که این رابطه فعلا شکر-آب شده است. اسمیت تا به حال سعی کرده است با پذیرشِ بی چون و چرای خواسته های هارولد ، او را به دورانِ دوستیِ سالهای قبل باز گرداند . چرا که در بین روئسای دانشکده های دیگر، از محبوبیت کمی برخوردار است . و از دشمنی های عده ای در دانشگاه واهمه دارد. هارولد برای او می تواند اعتبار آفرین باشد.  

پیتر ترم اولش را با " کارگاه عکاسی 1" ، " تجزیه - تحلیل و نقد هنرهای تجسمی " ، " کارگاه نقاشی 1" و " تاریخ عمومی نقاشی " شروع خواهد کرد . او شکایتی از درس هایش ندارد.اما برای 5 درس باید4 روز در هفته به دانشگاه رفت و آمد کند. که بدتر از این امکان ندارد . او دوشنبه ها " مبانیِ هنرهای تجسمی " و " تجزیه-تحلیل و نقدِ هنرهای تجسمی" خواهد داشت و کارگاه هایش سه شنبه و چهارشنبه اش را پُر خواهند کرد. جمعه ها نیز کلاسِ "تاریخِ عمومی نقاشی" اش برگزار خواهد شد.

پروفسور فیلی، در کلاس102 مشغول به تدریس است. پیتر آدامس اوربیتِ دیگری را دوباره امتحان میکند. به یکباره از سوراخهای گوشهایش هم اوکالیپتوس خروج می کند . راه پله را با انرژی اوکالیپتوس یورتمه می رود ، تا اینکه پشتِ دربِ باز اتاقِ 102 با صدای پیرمردی که وسط سرش تاسِ تاس است متوقف میشود . از دور نگاهی به او می اندازد . به طرز نفرت انگیزی موهای سفیدِ کناره های سرش را بلند کرده و آن چهار شوید را با کشی نازک و سفید بسته است.او رو به تخته ی سفید با ماژیکش درحال کشیدن چیزهایی میباشد و مطالبی را توضیح میدهد.

با صدای بلندش راهروها را آلوده کرده است : « در معناي كلـي ، عمـلِ ديدن یک واكنش طبيعی و خود به خودیه كه عـضوِ  بينايي در مقابلِ انعكاس نور از خودش نشون ميده و انسان به طور طبيعي رنگ، شكل ، جهت، بافت ، بُعد و حركت اشیاء مختلف رو به وسيله پيام هاي بصري دريافت ميكنه...»

پیتر آرام و سلانه سلانه پایش را به کلاس می گذارد . اما فیلی سرش را بر می گرداند و به ورودِ موزیانه ی پیتر خیره می شود. پیتر بیست و پنجمین نفری می باشد که وارد کلاس شده است. پروفسور فیلی ادامه می دهد: « اما در هنر و نزد هنرمندان، ديدن ميتونه فراتر از يك عكس العمل طبيعي تعبير بشه. در نگاه هنرمند جهان به صورت عميق تر ادراك و تعبير ميشه . یه هنرمند علاوه بر ديدنِ اشياء، به روابط و تناسبات اونها با هم به دقت توجه مي كنه و همين توجه و نگاه موشكافانه به جهان و پديده ها، به نحوي در آثار او جلوه گر ميشه كه انگار شخصِ دیگه ای قبلا اونها رو به این شکل نديده ...»
فیلی بر روی پیتر مکثی میکند و میگوید: «مثل حالا که من تا به این سن کسی رو مثل این دانشجوی جوانمون با شلواری پاره و موهایی ژولیده، اونم در روز اول از شروعِ سال تحصیلی، بصورتی که مانند مار در کلاسم مخفیانه بخزه ندیده بودم که به کلاسم وارد بشه ...!» 

کلاس ناگهان از حرف فیلی به هوا می رود. 24 دانشجو که بیشترشان را دخترها تشکیل داده اند با دهان باز و بسته به خنده افتاده اند.

فیلی : « آقای جوان ، شما بیش از 35 دقیقه از کلاس من رو غیبت کردید. فقط 5 دقیقه طبق قانونِ من در کلاسم مـی تونید بعد از ورودم به کلاس تاخیر کنید. این رسم رو با درجِ اولین غیبت در اولین کلاستون با من خوب یاد بگیرید...» 

سپس لیست اسامی دانشجوها را بر می دارد و می گوید : «آقای پیتر دراو ...! قبلا غیبتت رو زده بودم. دیگه نیاز نیست خودکارمو هدر کنم...»

دانشجوها که بعضی هایشان از پیتر بزرگتر به نظر میرسند پوزخند میزنند.فیلی به چشمهای پیتر خیره میشود و میگوید:«حالا میتونید از کلاس من خارج بشید. چون فقط در روز اول و برای تفهیمِ مقرارتِ کلاسم با این لحن با شما و البته همه ی دوستان دیگرتون صحبت می کنم...»

پیتر باورش نمیشود که بعداز 2دقیقه، دارد مودبانه از کلاس اخراج میشود.کلاس حالا سکوت کرده است. سال-اولی ها از این رفتارِ فیلی اصلا خوششان نیامده است.چراکه حداقل انتظار دارند در روز اول او کمی بخشنده تر باشد. اما پیتر در این ساعت دیگر جایی در کلاسِ فیلی ندارد. فیلی عادت ندارد داد و بیداد به راه بیندازد. اما عادت هم ندارد کسی که تاخیر کرده است را در کلاسش با اینکه غیبتش را زده، روی صندلی های کلاسش ببیند.  

پیتر با معده ای به هم پیچیده و خالی، صورتی زرد و با فشاری افتاده کلاس را با گامهایی بی رمق ترک میکند. دانشجوها احساس رقت انگیزی نسبت به او پیدا کرده اند. حتی آنها که بی رحمانه چند دقیقه ی قبل پوزخند میزدند.او نگاهی به پله ها می اندازد و از تعداد زیاد آنها وحشت میکند . باور ندارد چند دقیقه ی قبل ، از بیش از 45 پله که بصورتِ دایره ای شکل زمین و آسمانِ دانشکده را به هم وصل کرده اند بالا آمده است.و بر خلاف معمول، پائین رفتن از پله ها را سخت تصور میکند.او با یک دهمِ سرعتِ بالا رفتن از پله ها در چند دقیقه ی قبلش، به سمت پائین و درب خروجی دانشکده به راه می افتد . و وقتی به سالن اصلی دوباره پایش باز می شود ، دیگـر هیجـانی از تمـاشای بُردهـای مـختلف دانشجویی در خود نمیبیند. با اینکه باد خنک اما آفتاب گرم می باشد، این شرایطِ ملس برایش احساس لذت بخشی به وجود نمی آورد. 

از پله های ورودیِ دانشکده پائین می رود و چشمش به "سیاه" که دیگر به قراضه تبدیل شده است می افتد. آهـی مـی کشد و به "بیجو" که درست رو به روی دانشکده پارک شده است فحش می دهد. او همین حالا هم نمیتواند خرج تعمیر هر دو را بدهد . و باید تسلیمِ ایستگاه مترو، که در غربِ دانشکده ی هنر قرار دارد شود . او باید بعـد از این متروی شلوغ را تجربه کند . تجربه ای که حتی در بروکلین هم آن را نداشته است. اما فعلا باید "بیجو" و "سیاه" را به حال خرابِ خودشان رها کند . تا ظهر زمان زیادی باقی مانده است و از گرسنگی کم مانده به شیشه خرده های روی زمین که به بیجو و سیاه مربوط اند روی آورد. در مسیری که  شرق را نشان میدهد بی دهدف به راه می افتد. بعد از تنها 20 قدم ، سر درِ بزرگِ کتابخانه ی یادبود "Low" که نمادِ کلمبیا به حساب می آید، توجه اش را جلب میکند . بنایی با 10 ستون عظیم، که بین سالهای 1894تا 97 ساخته شده است . آنقدر مجذوب این بنای تاریخی شـده است که چیزی نمانده درونِ حوضِ کوچکِ رو به روی این بنای ساخته شده به سبک "نئو کلاسیک" بیفتد . پاهایش به واسطه ی برخوردِ  ساقِ پای راستش به لبه ی حوض که فواره اش کار می کند متوقف میشوند. دردِ نسبتا شدیدِ ساقِ پایش صدای ناله اش را برای سومین بار در این روزِ عجیب و غریب در می آورد. دور و برش را چک می کند تا پوزخندها را تماشا کند. اما کسی را در اطرافش نمی بیند. انگار فقط او خارج از دانشگاه ول می چرخد. بر روی سنگ فرشهای قرمز رنگ به راهش نا امیدانه ادامه می دهد.احساس می کند در این اطراف رستورانی وجود دارد. چرا که بوی سوسیس های سرخ شده، دماغش را تحریک کرده اند. آنقدر به راهش ادامه می دهد تا به خیابان "آمستردام" در تقاطع خیابان 116 ام می رسد. 

رو به رویش "دانشکده ی حقوق"وجود دارد . اما بویِ سوسیسها را نزدیک تر از آن حس میکند . به سمتِ جنوب چشم می چرخواند. لبخندی بزرگ صورتش را پر میکند. چراکه منبع آن بوی خوشمزه، یعنی "رستوران همیلتون" را پیدا کرده است . با قدمهایی تند به آن طرف خیابان هجوم میبرد. درب همیلتون را باز می کند. بوی قهوه ، تخم مرغِ نیمرو شده، سوسیس های سرخ شده و کیکهای پرتقالیِ تازه از فر بیرون آمده، تمام لحظاتِ سختِ امروز را از یادش می برد و باعث نمایان شدنِ لبخندی بزرگ بر صورتش می شوند.اما هنگامی که برای انتخاب یک جای دنج در برابرِ پیشخوان چشم می چرخواند ، آن لبخند به کلی محو می شود . چرا که صاحبِ "بیجو" را پشت به درب اصلی در بوفه ای 4 نفره مشاهده می کند. او تک و تنها نشسته است و دارد صبحانه ی سفارشی اش را می بلعد . پیتر حالا او را یک دروغگوی تمام عیار میبیند. چراکه به جای کلاس درس به همیلتون روی آورده است.اما از اینکه برای تلکه کردنِ او کمین کرده باشد نگران میشود. از زور گرسنگی مجبور است درون همیلتون باقی بماند. او نیز بوفه ای 4 نفره را انتخاب میکند و از خیرِ پیشخوان می گذرد . به قیمت های ناجوان مردانه ی همیلتون چشم می دوزد.10 دلار برای بلغور ، تخم مرغ و یک لیوان قهوه ؟ سوزان ارزان تر برای او درست میکند . سفارشش را از زور گرسنگی به زنی میان سال می گوید و به دخترک که در نقطه ی شرقیِ رستوران نشسته است چشم تیز میکند. هیچ کس جز آنها داخل رستوران نمی باشد. صاحب رستوران "رندی همیلتون" به آن ها خیره شده است . و بدون آنکه چیزی بداند احساس می کند آن دو با هم قرابتی دارند . چرا که پیتر دائم دخترک را دید میزند.

پیتر از نظرِ حالای همیلتون هرگز یک عیاش نمی باشد . صورتِ او را صورتِ یک گناهکار، یک آشفته حال، یک پشیمان و یک درمانده ی توبه کرده میبیند. او خودش برای تحویل سفارش، بالای سر پیتر حاضر می شود. با آن شکم بزرگ و سبیل طلایی اش محترمانه دهان باز می کند: « البته به من ربطـی نداره پسرم ... ولی دوست دخترت قبل از این که سرو کلت پیدا بشه کلی گریه کرده . اون همه چیزو به من گفته . ظاهرا بدجوری از درون شکسته...! 2 برابر تو سفارش داده.20 دلار برای یه صبحانه غیر عادیه...!! از بس عصبیه به پر خوری رو آورده. خودت بهتر میدونی باید چیکار کنی...» 

پیتر دهانش را باز نکرده همیلتون ادامه می دهد : « بازم میگم ، به من ربطی نداره ...!» سپس به سرعت غیبش می زند.

پیتر دوست دارد قهوه ی داغش را روی سرش بریزد و فریاد بزند.اصلا معلوم نیست این خـرسِ طلایی چه چیزی بلغـور کرده است . پیتر با چشمانی گشاد شده حالا بلغـورهایش را اصلا نمی تواند روی میز ببیند و بوی قهوه اش را حس نمی کند.اما برای خلاص شدن از شر دخترک، صبحانه اش را با دست هایی که می لرزند شروع به خوردن میکند. همیلتون به صورت های سفید، لباس های پاره ، و گیسوانِ تیره ی آنها زل زده است و گه گاهی سرش را به شرق و غرب تکان میدهد . پیتر را می بیند که در خوردن و آشامیدن خودش را دارد به دخترک می رساند. دخترک هم زمان با پیتر صبحانه اش تمام میشود.همیلتون با لبخندی بزرگ از دیده ها نا پدید میشود.دخترک از جایش تکان میخورد. سرش را پائین گرفته است و درحالـی که کلاه ایمنی پیتر در دستش می باشد به سمت دربِ خروج به راه می افتد . دخترک از کـنارِ پیتر آرام آرام بدونِ آنکه متوجه او باشد در حال عبور کردن است. اما پیتر به یکباره با تماشای کلاه ایمنی، که به کلی آن را از یاد برده است ، آخرین جرعه از قهوه اش در گلویش گیر میکند و صدای سرفه کردنش همیلتون را بر میدارد. او نمیتواند نقش مجسمه را بازی کند . اما میتواند صورتش را به شیشه ی کنار دستش منحرف کند.برخلاف تصور پیتر دخترک حواسش به جای دیگری میباشد.او حتی کفشهای صورتی آل استارش را هم نگاه نمی کند. 

پول صبحانه اش را روی میز گذاشته و مثل هر انسان نرمال دیگری قصد ترک همیلتون را دارد.اما وقتی قرار است از آسمان سنگ ببارد خب خواهد بارید.کاری از دست هیچکس بر نخواهد آمد.همیلتون به یکباره مانند عجل معلق از راه می رسد و  دخترک را در کنار میز پیتر متوقف میکند . در حالی که در دست راستش کیکی شکلاتی که به شکل قلب و به اندازه ی کف دستش می باشد دیده میشود. بر روی کیک با خامه، نازک نوشته شده است . "عزیزم واقعا متاسفم..." و دور تا دور این جمله با توت فرنگی های تازه تزیین شده است . همـیلتون کیک را به پیتر نشان میدهد و برای او چشمک میزند . پیتر دهانش را نمی تواند باز کند . انگار لب هایش را به هم دوخته اند. سفیدی چشمهایش به اندازه ی پهنای آسمان شده و سیاهی چشم هایش اصلا دیده نمی شوند. 

همیلتون با صدای مهربان و صورتِ چاق و سیبیلویش می گوید : « البته دوستان به من ربطی نداره.... ولی دیدم درست نیست چنین موجودات عاشقی اینقدر زجر بکشن . بنابراین تصمیم گرفتم برای اینکه از اشتباهات زندگـیتون درس بگیرید و با هم بعداز این بهتر رفتار کنید و گذشته هارو از یاد ببرید و سعی کنید آینده ی جدیدی رو برای خودتون ترسیم کنید، کیکی که خودم همین دیشب درست کردم رو مجانی فقط برای پیوندی مجدد، بهتون تقدیم کنم ... امیدوارم در زندگیتون بخشش رو در راس امور قرار بدید... » 

این بار دخترک دهانش را باز نکرده همیلتون می گوید : « بازم میگم ، به من ربطی نداره ... !» سپس به سرعت غیبش می زند... 

***

کیک شکلاتیِ قلبی شکل با بی اشتهایی تمام خورده شده است . در 10 دقیقه ی گذشته پیتر بیشتر ، توت فرنگیها را گاز میزد و دخترک برای احترام به او با وجود شکمی کاملا پُر ،  تکه های کیک شکلاتی را آرام آرام در دهانش فرو می کرد. چندباری حتی به مرز قی کردن هم رسید. اما تمام تلاشش را کرد تا هدیه ی 300 گرمیِ پیتر را روی زمین، مانند فضولات اسب از دهانش بیرون نریزد. و حالا نفسهایش بریده بریده و کوتاه شده اند. حتی نمیتواند درست راه برود.پیتر برای راه رفتنهای عجیب و غریبِ او، تماشا کردنِ سنگ فرش های قرمز را در دستور کارش قرار داده است . اما کفشهای صورتیِ دخترک او را آرام نمی گذارند . خنده دار و  بچه گانه به نظر می رسند . حـداقل از نظر او که اینطور می باشند.پیتر هنوز نتوانسته است رندی همیلتون را درک کند. اما همیلتون از آنجا که تازه با همسر سابقش آشتی کرده است، آن کیکِ اضافه ای که روز قبل خودش پخته بود را به آنها در نهایت هدیه می کند. همیلتون ، این روزها زیادی عاشق پیشه شده است. روز قبل 4 کیک شکلاتیِ یک اندازه برای آشتیِ دوباره با همسر سابقش میپزد و در نهایت آخرینِ آنها که بدترینشان هم می باشد به پیتر و دخترک میرسد. حال و روزِ پیتر و دخـترک لـحظاتی پیش برای همیلتون تدائی گرِ او و همسر سابقش بوده ، همـیلتون  بدون آن که بداند پیتر را به دردسـر مـی اندازد. 
دخترک دماغش را بالا میکشد. کلاهِ پیتر مانند یک گروگان همچنان در دستانش سنگینی میکند. بعداز10 دقیقه پیاده روی در سکوت، بالاخره این دخترک است که دهان باز می کند: « واقعا فکر نمیکردم تا این حد مهربون باشی...! بخصوص که شیشة بیجو رو خُرد و خاک شیر کردی»  

پیتر نمی تواند حقیقت را بگوید . چشم های دخترک به دلایل نا معلومی قرمز می باشند . یادش نمی آید حین تصادف او را درحالی که از قبل گریه کرده باشد دیده است یا خیر.او زیادی احساساتی به نظر می آید. با اینکه خوب داد و بیداد کردن و جیغ کشیدن را بلد است، اما صورتِ معصوم و چشمان بزرگ عسلی اش جرات آنکه پیتر بتواند حقیقتِ آن کیک را بازگو کند را از او گرفته است.

پیتر فقط سرش را تکان می دهد و با او در خیابان آمِستردام در شرقِ دانشگاه ، رو به شمال به قدم زدن های بی هدفش ادامه میدهد. حتی به دخترک نگاه هم نمی کند . بیشتر از دخترک ، پیتر است که خجالت میکشد. در حالی که دخترک قلاده ای دور گردنش پیچیده و از این بابت خجالت نمیکشد. ناخن هایش را با لاک سیاه تزیین کرده است و این پیتر را معذب تر میکند.
دخترک : « به هر حال من "اشلی" هستم . دوستام بهم میگن "اَش" ...» 

پیتر : « منم پیتر هستم...!» سپس مکثی می کند و می گوید : « در واقع من اصلا دوستی ندارم ... » دوباره مکثی میکند و میگوید : « اما مردم ، "دیوید کاپرفیلد" ، "جانیِ زنجیری"، "نابغه " و چند تا اسم دیگه صدام می کنن ...» 

اشلی : « نابغه ؟ دیوید کاپرفیلد ؟ جانی زنجیری ؟ خدای من...!! اینا هیچکدوم به هم ربطی ندارن ...»

پیتر : « همه ی اینها به نقاشی کشیدنم مربوط میشه ... اصلا ولش کن ...» 

اشلی : « پس دانشجوی نقاشی هستی ...؟» 

پیتر : « اینجا بورسیه شدم . از توماس جفرسون. بروکلین...»

اشلی : « اصلا بهت نمیاد. "هری. اس. ترومن " "برانکس "...»

آنها دانشکدة حقوق و دانشکده ی علوم بین الملل را رد میکنند.پیتر میگوید: «تو واقعا دانشجوی روزنامه نگاری هستی؟! هنوز تو کتَم نرفته...!!» 

اشلی خنده کنان میگوید:«پدرم بهم میگه از بس فضولی بهترین رشته ای که میتونی توش درس بخونی همینه.آخه بعداز طلاق پدرم آمار تمام زن های مطلقه ی برانکس رو که باهاشون رابطه برقرار کرده بودو در آوردم . 16 نفر...! باروت میشه ؟ و یه روز خودمو از یه تلـفن عمـومـی، یکی از روزنامه نگارهای"نیویورک پُست"معرفی کردم.اولش خودمم خبر نداشتم، اما بعدا فهمیدم با منشی دفترش که شوهر هم داره ، میدونی که... خلاصه 5000 دلار ازش باج گرفتم. هرچند بعدا این قضیه لو رفت ، اما قبل از اینکه بفهمه همه ی 5000 دلار رو با دوستم  "باب" دود کردم رفت هوا...»

برای لحظه ای خنده اش می گیرد ، اما به یک باره صورتِ خندانش مانند یک بستنی وار می رود و می گوید : «هرچند ...هرچند ...» 

پیتر : « هرچند چی…؟!»

اشلی : « هر چند اون عوضی منو ترک کرد. درست روزِ اولِ دانشگاهم . چون به منهتن اومدم تصمیم گرفت جدا بشه . پدرم از این بابت خیلی خوشحال میشه . همین صبح  امروز بهم خبرشو داد . آه ... اصلا دوست ندارم صورتِ از خود راضی و نیشخند همیشگیـه پدرمو ببینم . "باب" میگه فاصله ی برانکس تا منهتن زیاده و نمیتونه اینجا بمونه . منو به خاطر مسافتِ طولانیِ بینمون...» سپس بغض گلویش را فشار می دهد. اما جلوی خودش را میگیرد و میگوید : « امروز بدترین روز زندگیم بود . اولش با خبرِ "باب" شروع شد، بعدم تو سرو کلت پیدا شد. داشتم دنبال دانشکده ی روزنامه نگاری میگشتم. آه خدای من ...!! احساس کردم روی سرم سونامی ریخته. شیشه ها روی سرم موج میزدن. کلاه ایمنیِ تو، توی شیشه ی بیجو چیکار می کرد ؟ بیجو حسابی عتیقس . بعدم که رفتم سرِ کلاس. یه استاد احمق آسیایی بود. نفهمیدم مال کجاس. لهجش فاجعه بود.با اون صدای نکرش گفت برو بیرون و هفته ی دیگه بیا.چون فقط نیم ساعت از کلاسش گذشته بود. منم نفهمیدم چطور شد صورتم پر از اشک شد. انگار صورتم تانکرِ آبی بود که کسی بهش شلیک کرده باشه . ناخودآگاه ...» دوباره کلامش را قطع میکند. اشک هایش را پاک میکند و با لحنی تند می گوید : « هی...!! من او نقدرا هم لوس نیستم. این کلاهتم بگیر دستم افتاد...!!»

پیتر کلاهش را به دست می گیرد . هنوز بدنش درست و حسابی جان نگرفته است . در دلش حرف اشلـی را تایید می کند و می گوید : « آه. دقیقا همین اتفاق هم برای من افتاد. استاده منو خیلی محترمانه از کلاسش بیرون کرد. بگو ببینم الان کجا ساکنی...؟»

اشلی که در صحبت کردن سرعت پیدا کرده ، پیتر را به وحشت انداخته است . ریتم صحبت کردنش سریعتر و بی پروا تر شده است . چیزی که نیازِ یک روزنامه نگار می باشد . اما اشلی ، پیتر را بیشتر به یاد دخترهای توماس جفرسون می اندازد که برای جلـب توجه و جلب رضایت پیتر با حرف های سریعشان انگار که دنیا چند دقیقه دیگر به اتمام خواهد رسید او را می رنجاندند.

 اشلی : «یه آلونک تو"چلسی". اما چه فایده؟ بدون"باب"زیادی سوت و کوره. میدونی، اون تو برانکس یه بَندِ"هارد راک " داره. ماهی 4000 تا از بارهای برانکس برای خودش در میاره. مستقله. منم عاشق "درام "زدنشم. حتی برام یه آهنگ ساخته. امروز که ولم کرد، فکر نمیکردم یه آدم درست و سالم تو دنیا وجود داشته باشه. تا اینکه اون کیک رو برام خریدی . همیشه خودمو شبیه اون می کردم ...» 

پیتر میان حرف هایش می پرد و میگوید : « بخاطر همینه شلوارت پارس ؟» 

اشلی با خنده و در حالیکه موهایش را دور گوشهایش ثابت می کند میگوید : « آه... آره. مثل تو...؟! تو هم اهل موسیقی راک هستی ؟ بهت می خوره با "اسپید متال"  آشنا باشی...! » 

پیتر با خجالت می گوید : « من ؟ نه ...نه من تا حالا موسیقی گوش ندادم... من فقط نقاشی می کشم...» 

پیتر واقعا راست می گوید. او هرگز در زندگی اش موسیقی گوش نداده اسـت. مگر کسی در اتومبیلش صدای موسیقی اش را آنقدر زیاد کرده باشد که او هم شنیده باشد . هرگز شناختی از موسیقی و سبکهای آن ندارد. او فقط از دستها و چشم هایش کار کشیده و گوش هایش را آکبند باقی گذاشته است . اما اشلی حرفِ او را بارو نمیکند . چرا که هیچکس از نظر او در دنیا وجود ندارد که یک آهنگ برای خودش نداشته باشد. 

اشلی که اشکهایش خشک شده اند، با تماشای دوباره ی کلاه ایمنی، با لحنی خشک، متکبرانه و طلبکارانه میگوید : «این کیک رو به جای قالپاقِ بیجو ازت قبول می کنم . اما به نظرت به جای شیشه ی خاک-شیر شده ی بیجو چیکار میتونی برام انجام بدی...؟! » 

پیتر متعجبانه طوریکه دوباره در معده اش حالت قِی به وجود می آید به صورت او خیره می شود . نمی داند خوشحال باشد یا ناراحت . از یک طرف حاصل کج فـهمـی هـملیتون و بازگو شدنِ داستانِ جدایی "باب"  از "اشلی" برای او باعث تخفیف در جریمه اش شده است و از طرفی دخترک مانند یک منحرف جنسی از او سوالی جدی پرسیده است . وحشت زده می گوید : « من چه کاری میتونم بکنم ؟ نمی دونم ...؟! »

اشلی ذهنش را چیز دیگری درگیر کرده است . با بی تفاوتی می گوید : « خوبه... پس 100 دلار پول شیشه رو باید هرچه زودتر پرداخت کنی. تا هفته ی آینده فرصت داری. خودتم میدونی که جایی نداری تا متواری بشی. باب بهم گفته اگر چیزی اذیتم کرد بهش بگم ...» 

پیتر وحشت زده می گوید : «100 دلار برای یه شیشه ی ساده ؟» 

اشلی : « این ماشین یه عتیقس. فکر نمی کنم پیدا کردن شیشه ی فابریکش ممکن باشه.پس باید شیشه سازهای حرفه ای عین اینو بسازن. که حتما وقت گیره . کاره چند روزه . منم به ماشینم احتیاج دارم ...» 

پیتر تنها تیرش را در حالی که امیدی به افاقه کردنش ندارد در تاریکی رها می کند : « من فقط می تونم نقاشیتو بکشم ...» 

اشلی باخنده به جملة پیتر که انگار برای شنیدن آن از قبل نقشه کشیده بوده است میگوید : «پس قرارمون هفته ی آینده آپارتمان تو، نابغه...»

فصل هفده : 

چهارشنبه، چهارم سپتامبر . کلاسِ [101-] . دانشکده ی هنر. دانشگاه کلمبیا. منهتن. ساعت 10:02.
سه روز پشت سر هم ... این بدترین عذابی است که هرگز به آن عادت ندارد . او فکر میکند تدریسِ روزانه و پشت سرِ هم، او را شبیه به یک کارمندِ دولت خواهد کرد. با این تفاوت که دیگر کارتی نخواهد زد.سالواتوره مجبور است2 شنبه، 3 شنبه و 4 شنبه های هفته را به کلمبیا بیاید و واقعا ترک عادت موجب مرض است . در ونیز خودش ، ساعت ها و روزهای کلاسهایش را انتخاب و برنامه ریزی می کرد و هرگز 4 کلاس در 3 روز متوالی نداشته است. اما فشردگی برنامه های دانشکده ی هنر و  تعداد محدود کلاسها برایش شرایط فعلی را رقم زده است. در ونیز پادشاه دانشکده ی هنر صدایش می زدند. چرا که برنامه ی کاریِ دانشگاه با برنامه ها و نظر او هماهنگ میشد، نه اینکه دانشگاه برایش برنامه ریزی کند.2درس تخصصی و 2درس از دروس اصلی را تدریس خواهد کرد.و از همین حالا عنوان پُرکارترین استادِ دانشکده ی هنر را به خود اختصاص داده است . اما 3 چهارمِ زمانِ کلاس هایش را در زیر-زمین، محل برگزاری گارگاه های هنری باید صرف کند. و باورش نمیشود که قرار است تبدیل به یک موش کور شود. در ونیز حتی از پشت بام های دانشکده استفاده می کرد . این طرح را برای افزایش کیفیت تفکر و بالا بردن خلاقیت در نقاشی ابداع کرده بود. دانشجوهای ایتالیایی اش دست آخر هنگام تحویل پروژه چیزی از او می کشیدند . او را حین تدریس، درون قایق تندرو اش و یا حین صحبت با اساتید زن میکشیدند.سالواتوره آنها را مجبور به کشیدن چنین سوژه هایی نمی کرد. اما آنها خودشان شاید برای خود شیرینی، پروژه ی درسی شان را با صورت استادشان تمام میکردند. او نیز نقاشی های شاگردانش را فله ای به فروش میرساند. 
و حالا دست به سینه ، در برابر 20 سه-پایه، که در 3 ردیفِ چهـارتایی بر روی پارکت های قهوه ایِ سـوخته چیده شده اند ایسـتاده اسـت. سه-پایه ها همه از دارائی های دانشگاه به حساب می آیند . سالواتوره در تمام دوران تدریسش، استعدادی را ندیده است که با وسایل دانشگاه خودش را سر کلاس وفق دهد. همیشه آنها لوازم شخصیشان را به کلاس می آورند.

او مانند غالبِ زمان های تدریسش، موهایش را باز کرده و ورود شاگردان جدیدش را تماشا میکند. آنها با دیدن استادِ بلند قامت و 185سانتی متریِ جدیدشان، که موهایش را روی شانه هایش ریخته است ، یا دهانشان باز میشود یا چشمهایشان گشاد، و تا زمانیکه بر روی صندلی بدونِ پشتیِ خود بنشینند به زل زدنهای آماتور گونه ی شان به او ادامه می دهند، و پچ پچ کردنشان را تمام نمیکنند. سالواتوره، به عکس العمل های شاگردانش عادت دارد . اما عادت ندارد زودتر از شاگردانش وارد کلاس شود . مگر در اولین جلسه از کلاس هایش. شاگردانش را حین ورود مورد بررسی چشمی قرار میدهد.با یکبار تماشای آنها سطحِ فنی شان را تشخیص میدهد و به سرعت آنها را بر مبنای سطح سواد، مقدار علاقه و پول پدرانشان برای خودش طبقه بندی میکند. آنهایی که سه-پایه های شخصی با خود به کلاس می آورند را از همین حالا گوشه ی ذهنش ستاره دار کرده است. آنها را هنر فهم تر از دیگران می داند. چرا که یک هنرمند واقعی، عادت های خودش را ترک نمیکند و همیشه به لوازمِ شخصی اش معتاد میشود. یک هنرمند عاداتی دارد و هرگز نمی تواند با شرایط جدید خودش را به سادگی وفق دهد، مگر آنکه یک نابغه و یا یک استاد کُل باشد.

سالواتوره تنها یک صندلی را خالی می بیند. درست در انتهای کلاس. جایی که با چیدمان احمقانه ی ابتداییِ دانشکده، کسی که قرار است آنجا بنشیند، اصلا بر روی تخته مسلط نخواهد بود . به دربِ بازِ کلاسش نگاهی می اندازد تا شاید آخرین شاگردش را هم ببیند. نه آنکه بعد از آن درب کلاس را ببندد. او هرگز دربِ کلاسش را نمی بندد و هرگز برای دیر یا زود آمدنِ شاگردانش امتیازی قائل نمیشود.چراکه همیشه برای کارِ آخرِ شاگردانش اهمیت قائل است و هرگز کسی را حضور و غیاب نمیکند. باور دارد، کسی که حرف های او را مانند یک روزنامه نگار نُت برداری می کند و از قبل چیزی درباره ی نقاشی نمی داند ، هرگز جایگاه خوبی در کلاسش نخواهد داشت و نمره ی پایان ترم او چندان جالب نخواهد شد. 

او بر خلاف کلاس های تئوری، در کلاس های عملی لباس کتانِ سفید یا شیری به تن می کند. مانند حالا که لباسِ کتانِ شیری به تن دارد. 2 دکمه ی بالایی پیراهنش باز است و موهای سینه اش را دخترهای کلاس دارند دید می زنند.آن ها همگی سفید می باشند. درست مانند ریشِ پروفسوری اش. عینکِ خاکستریِ " Aviator" اش را از چشمانش بر میدارد و به شاگردانش خیره میشود . دخترها دیگر نمیتوانند سرشان را به اطراف تکان دهند و مقدار تعجبشان را به یکدیگر گزارش کنند.آن چشمهای فیروزه ای روی صورتهایشان فیکس شده است.سالواتوره بدون تولیدِ هرگونه صدایی،از جوانِ مذکری که در ردیف اول در بخش وسط نشسته است میخواهد تا تخته سفیدِ پشت سرش را که آلوده به نوشته های کلاس قبل می باشد پاک کند.اگر چه تخته سیاه را به سفید ترجیح میدهد، اما هرگز از تخته استفاده کار نخواهد کرد. تماشای دست خط های خرچنگ قورباغه ی اساتید دیگر را حین برگزاری کلاس هایش تحمل نمیکند.  
هرچند با وجود سه-پایه ی مخصوص و بومِ مورد نظرش، برایش فرقی نمی کند که بر روی چه چیزی درسش را توضیح می دهد ، اما همیشه برای تدریس از سه-پایه و بوم استفاده میکند.او یک نقاشی در سبکِ کوبیستم را میتواند با مداد شمعی بکشد و برایش نوع لوازم کارش تفاوت نمیکند. اما برای شاگردانش نمیتواند همانطور که خودش میتواند کار کند، تکنیک ها را توضیح دهد.

سالواتوره دهان باز می کند : « اینجا کلاس کارگاه نقاشی سطح یکه... کسی اشتباه نیومده...؟» 

کسی چیزی برای گفتن ندارد . هنرجوها هرگز خودشان را تا این حد احمق تصور نمیکنند. اما سالواتوره با تماشای صورتهای پخمه ی چندتن از آنها مجبور به پرسیدنِ چنین سوالی شده است . آنها سرشان را برای او به شرق و غرب تکان می دهند و برای صدای قطور او یا لب غنچه می کنند، یا لپ هایشان را باد. 

سالواتوره : « این تخته نباید بعد از ورود من چیزی روش نوشته شده باشه . داوطلبی میخوام تا قبل از ورود من تخته رو مثل حالا تمیز و سفید تحویلم بده. تجربه نشون داده کسی که داوطلب بشه اتفاقات خوبی در پایان ترم براش میوفته. داوطلبی نیست...؟»

کسی که چند دقیقه ی قبل تخته را پاک کرده بود، فورا دستش را بالا می آورد. سالواتوره میگوید : « انتخاب شد...»

سپس به او لبخند میزند . همیشه چنین روالی در روز اول کلاسهایش رخ می دهد. و همیشه دانشجویی که تخته را قبل از این پیشنهادِ او پاک میکند خودش تا آخر ترم مسئولیت تخته را به عهده میگیرد.چرا که سالواتوره همیشه از ریشه کسی را انتخاب میکند که هیچ چیزی با خودش به کلاس نیاورده و مانند یک میهمان در کلاسی افتخاری دستهایش را بغل خواهد کرد . او تنبلها را با این بهانه پاس می کند تا دو ترمِ متوالی به صورتشان مجبور نشود که خیره شود.  

به سمت تخته سفید خیز بر میدارد . او باید بر طبق عادت همیشگی اش چیزی از نوشت ابزار حین تدریس در دست بگیرد. ماژیکِ آبی رنگی که روی شیارِ مخصوصِ ماژیک ها قرار دارد را لمس می کند. هنوز ماژیک به دستش نچسبیده به یک باره جوانی با موهای براق و روغن زده، شلواری آشفته و نیمه پاره و کاپشنی پائیزه، که طرح ارتش و سیاه رنگ است، به سرعت مانند یک شبح وارد کلاس میشود.ساعت 10:10شده است. سالواتوره با ورود او تمرکزش را از دست می دهد و ماژیک از دستش لیز میخورد و روی زمین می افتد. خم میشود تا ماژیک را بر دارد که گردنبندی صلیبی شکل و نقره ای ، از پیراهنش بیرون می افتد . صلیب ، از یاقوتِ قرمز پُر می باشد . یاقـوت های ریز و درشت مانند دانه های انار، دانه دانه در میان پلاتینِ براقی جا خوش کرده اند. زنانه به نظر می رسد . اما وزن سنگینِ صلیب ، شاهانه جلوه اش می دهد. در ونیز کسی نتوانست روی آن قیمت بگذارد.او گردنبندش را فقط سرِکلاسهایش می اندازد . دخترها با تعجب به آن خیره شده، پسرها دوست دارند پوزخند بزنند ، اما جرات ندارند. سالواتوره ماژیک را از روی زمین بر می دارد و گرنبندش را روی پیراهنش رها میکند. انگار هرگز آن صلیبِ زنانه اذیتش نمی کند. 

به جوانِ تازه وارد که همان پیتر دراو می باشد خیره میشود . او را غیرِ عادی ترین دانشجوی کلاس می یابد. او با سری پائین و صورتی سرد و سفید در انتهای کلاس جا خوش می کند . سالواتوره از اینکه او در انتهای کلاس است احساس ناخوشایندی در وجودش حس می کند. دوست دارد بیشتر و واضح تر صورتِ او را تماشا کند . موهایش بیش از دو –سومِ صورتش را پوشانده و این نفسش را بند می آورد. انگار کـسی در ابهت به او نزدیک شده است. خودش را جمع و جور میکند . صورتهای 19 دانشجوی دیگرش اجازه ی برانداز کردنِ بیشتری به او نمی دهد. 

در طرف دیگر و برخلاف اسونسون پیتر از دیدنِ استاد جدیدش هرگز تعجب نکرده است . شاید برای همـین متانت و وقار است که سالواتوره دوست دارد او را بیشتر بشناسد. انگار سالواتوره برای پیتر هرگز اهمیتی ندارد. از نظافتچیها تا اسمیت ، رئیس کل دانشگاه وقتی برای اولین بار او را دیده بودند، متعجبانه به ظاهرِ او خیره شده بودند . اما پیتر سرش را پائین انداخته و تخته شاسی اش را برای نقاشی کردنِ هر آنچه اولین استاد حرفه ای اش خواهد گفت در برابرش آماده نگه داشته است . پیتر که به کلی خاطره ی اولین کلاسش را از یاد برده، حـالا دارد سومین کلاس هفته اش را شروع می کند . او روز گذشته نیز در کلاسِ کارگاه عکاسی سطح یک، با تاخیر وارد کلاسش شده بود و هرگز نقاشی نکرده بود.چرا که نمی توانست چشم از "کیت مورفی" استاد خوش سیما و موبلوندش بر دارد. پیتر از موی پسرانه و کوتاه او خوشش آمده بود. و در تمام مدتِ تدریسِ او، صورت و چانه ی قدرتمندش را دید میزد. البته زیبایی و متفاوت بودنِ مورفی تنها دلیلِ نقاشی نکشیدنِ پیتر نبود. او در تمام مدتی که درباره ی سرفصل هایی چون، "عکاسی چهره"، "عکاسی مستند"، "عکاسی معماری، مد و تبلیغات" صحبت کرده بود، عکس هایی از خودش رو میکرد که پیتر را تحت تاثیر قرار می داد . پیتر میتواند قسم بخورد که هیچ جنس مونثی تا به حال او را جذب نکرده ، مگر کیت مورفی ، که یک مدلِ لـوازم آرایشی و بهـداشتی نیز به حـساب  می آید و باید هفتة بعد با یک دوربین عکاسی وارد کلاسش شود . پیتر کاغذهایش را روی سه-پایه تنظیم می کند . اما پایه ی سمتِ راستیِ سه-پایه انگار لق میزند . با بد عنقی کاغذها را بر میدارد و از همان تخته شاسی اش استفاده می کند.  
"تِد هارپر" همکلاسی دست چپی اش با نیشخند و با اشاره به سه-پایه، رو به او می گوید : « بهـتره بعـد از این زودتر بیای پسر. و اِلا شکسته هاش گیرت میاد ...» 

پیتر به هیکل ورزشکاری او نگاهی می اندازد . او فکر می کند هارپر ، سه-پایه ی سالمش را با زورِ بازو به دست آورده است . و از اینکه چنین شخصیتِ پر از ماهیچه ای در کلاس حضور دارد تعجب مـی کند . او را حین نشستن بر روی  صندلی اصلا نمی بیند . پیتر طبق معمول جوابِ همکلاسی اش را نمی دهد. او همیشه در کلاس سکوت میکند. چرا که همیشه در کلاس، کاغذ و مداد طراحی اش بیشترین زمان را در دستان او سپری می کنند. "شارون بوش" هم کلاسیِ جلوییِ پیتر با لحنی نا ملایم میگوید: «نمیدونم از کی تا حالا قهرمان پرورش اندام از هنر چیزی سرش میشه. فکر کنم دانشگاهو اشتباه اومدی . مدرسه ی فوتبال خیابون 120امه ...»   

پیتر به تکه ای که شارون می اندازد پوزخند می زند. او نیز لحظاتی قبل به این موضوع فکر می کرد. 

سالواتوره شروع میکند: « ما در این کلاس قراره نقاشی یاد بگیریم. حتما خیلی از شما در آکادمیها و کلاس ها و یا حتی پیش خودتون خارج از محیطِ هنرستان ها یا دبیرستان هاتون دوره دیدید و نقاشی کشیدید. اما هیچکدوم از اون ها برای من مهم نیست . اینجا آخر دنیاس. سطح اولِ نقاشیِ دنیا. این چیزی هست که من از شما می خوام . نقاشی های قبلیتون رو بریزید سطل آشغال و یا برای کریسمس تو شومینه ها برای گرم کردن خودتون ازشون استفاده کنید . هر چند فکر می کنم بهتره به بیخانمان ها بدید چون اون ها در زمستون بیشتر نیاز به گرما دارن . شماها متمول هستید. هر کسی نمی تونه به این سادگی به کلمبیا بیاد. با وضع اقتصادی آمریکا و آمار بیکاری و البته "جنبش وال استریت" هیپی های بیشتری به جامعتون اضافه شدن. اونها نیاز به دستمال توالت دارن...» کلاس با شنیدنِ"دستمال توالت" هم همه میکنند. بعضی میخندند بعضی اعتماد به نفسشان را از دست می دهند. 

اما پیتر هرگز به انتهای جملات اسونسون نمی رسد و در "جنبش وال استریت" متوقف می شود.با شنیدنِ نام "جنبش وال استریت" بی اختیار دستانش بر روی کاغذ میلغزند. او به خوبی سال گذشته را به خاطر دارد.مردمی را که در پارک خصوصیِ "زوکوچی" در نزدیکیِ بازار بورس، کمپ هایی به سبک مصریها و اسپانیاییها بصورت شبانه روزی زده بودند . او به خوبی مردمِ معترض به اوضاع  اقتصادی را به خاطر می آورد. و حالا میخواهد چیزهایی که به خاطر می آورد را بکشد. پیتر امروز صبح را هم مانند دو روز قبل دیر از خواب بیدار شده است . کمی منگ به نظر می رسد، که این برایش خطر آفرین است.  
سالواتوره : « ما در این کلاس به سبک ها و مُدلهای مختلف نقاشی خواهیم پرداخت و نکات مختلفِ  تکنیکهای نقاشی رو با هم امتحان خواهیم کرد. هرچند در سطح ابتدایی. و شما در هر تکنیک و روش برای نقاشی باید نمونه کار بیارید. و همه ی کارِ شما به کار در منزل خلاصه میشه به علاوه ی پروژه ی پایانیتون که بصورت دل بخواهی خواهد بود . امروز کمی با کُلیت تکنیک های نقاشی آشنا میشیم. چون فکر نمیکنم کسی فعلا چیزی از لوازم مورد نیاز برای کارمون همراهش باشه...» 

پیتر در میان حرفهای ابتداییِ اسونسون، جوانی را در باران و در اعتراضاتِ وال استریت کشده است . موهایش خیس و لباس سفید و کراواتش به بدنش چسبیده اند . جوان معترض ، یک اسکناس یک دلاری را روی دهانش با چسب پهنِ خاکستری رنگی چسبانده است . این یکی از آن تصاویری است که پیتر از جنبش99درصدیها به خاطر دارد. هارپر از صدای خش خش نقاشی کشدنِ پیتر عصبی به نظر می رسد. اما نمیتواند به او چیزی بگوید . چرا که سالواتوره به او زل زده است.

سالواتوره: « روش کارمون به این صورت خواهد بود که من برای شما یک تکنیک رو درس میدم و بعد شما بصورت دلبخواهی نقاشی میکشید و بعد من برای شما یک نمونه کار میارم . مثلا "مونالیزا" رو به عـنوان نمونه برای من کپی می کنید . هر کس بهتر کشید نمره ی بالاتری می گیره و بدترین کار برای جبران، مجبوره یک کار جدید کپی کنه، که کار غیر کلاسی و البته معروفی باید باشه. بنابراین سعی کنید هرچیزی که در درونتون از نقاشی بلدید یا یاد گرفتید رو کنید.بارها شده کسی رو برای3 بار سر این کلاس نشوندم...» او نمیتواند بگوید با اینکه تخته را هر هفته پاک میکرد. ادامه می دهد : « و البته ما سعی داریم در این کلاس دانش تئوریِ شما از سبک های مختلف نقاشی جهان رو هم با کشیدن اونها افزایش بدیم...» 

6 دانگ حواس کلاس به حرفهای سالواتوره است غیر از پیتر.او حالا سوژه ی جدیدی برای کشیدن پیدا کرده است. او نامِ مادرِ دورانِ کودکی اش را از زبان سالواتوره شنیده است.میتواند مونالیزا را چشم بسته بکشد.درست مانند حالا که در خلسه ای خفیف فرو رفته است و دارد چشم بسته "مامی مو" را می کشد. 

سالواتوره : « ما در این ترم بیشتر با رنگ و روغن و آبرنگ کار خواهیم کرد.و اگر وقتمو اجازه بده با تکنیک اکریلیک بیشتر آشنا می شیم . و
در طول ترم و البته حالا به توضیح تشریحی و کلی مداد رنگی، تمپرا، پاستل، مداد شمعی، کلاژ و  نقاشی پشت شیشه و حتی نقاشی دیواری خواهیم پرداخت . کار واقعا زیاده و در یک ترم هرگز نمیشه تمام موارد رو با شما کار کنیم. بنابراین در سطح یک تمرکزمون در رنگ و روغن و آبرنگ خواهد بود.دو تکنیکی که از همه مهم تر و با ارزش تره و اکثر نقاشان جهان از این ها در کارهاشون بهره گرفتند.و در سطوح بعدی و ترم های بعدی روی کارهای دیگه تمرکز بیشتری خواهیم داشت .کسی سوالی نداره...؟ »

کسی دوست ندارد سوالی بپرسد . آنها فقط دوست دارند او را حین راه  رفتن و تکان دادن دستانش تماشا کنند . سالواتوره لپ تاپش را که بر خلاف معمول هیچ مارک و بردنی پشت آن درج نشده است و ظاهرا شبیه به یکی  از مدل های " دِل" می باشد روی میز استاد قرار می دهد. سپس آن را به پروژکتور وصل میکند.پیتر قبل از آنکه سالواتوره تکنیک های مختلف در نقاشی را شروع کند"مامی مو" را به پایان می رساند. انگار یک پرینترِ سوزنی مونالیزا را پرینت گرفته است . هانتر به حاصل دست رنج پیتر خیره میشود. سپس صورتِ عرق کرده ی او را بر انداز میکند . اما نمیداند برای کدام یک از آنها بگوید : «خدای من...!!» 

سالواتوره با رنگ و روغن شروع میکند : « اکثر هنرمندان جوان که تاریخ رنگ روغن رو خوب نمیدونن بر این باورن که رنگ و روغن به عصر رونسانس که طی سال های 1400 تا 1600 به اوج شکوفایی خودش رسیده تعلق داره . اما یک محقق ژاپنی به نام "یوکـو تانیگـوشـی" اولین نقاشی های رنگ و روغنِ جهان رو در جای دیگری از بودا کشف کرد... در"بامیا" در مناطق مرکزی افغانستان . که به حدود 650 سال بعد از میلاد مسیح بر میگرده. همون جایی که دولت شما سالهای زیادی با طالبان جنگیده.هرچند فکر نمیکنم هیچکدوم از شما اصلا بدونید افغانستان کجای این دنیا هست...»

صدای خنده ی کلاس بلند میشوند . اما هارپر شاهد نقاشی سوم پیتر می باشد که با بودای شکم گنده و تاس آن را شروع کرده است. وحشت زده به پیتر میگوید : « راستشو بگو پسر ... تو آدمیزادی ؟ فکر کنم برای یه ماموریت سری به زمین اومدی...!!»
اما پیتر جوابی نمی دهد. اسونسون صدایش بلند تر میشود. چرا که سرِ هارپر را برو روی کاغذهای پیتر میبنید.

سالواتوره : « ولی ما قرار نیست نقاشیهای روی دیوارهای غارهارو بکشیم و بررسی کنیم. "واساری"  اولین هنرمندی بود که در قرن 16 ام در کتاب خودش با عنوان "زندگی هنرمندان" در مورد نقاشی های رنگ و روغن نوشت . با این وجود ، بسیاری از تاریخ نگاران هنر، بر این باورند که نقاش فلمنگیِ قرن 15 "جان وان ایک" به احتمال زیاد، این تکنیک رو می شناخته چون روی رنگ و روغن ثابت کار کرده بوده.هرچند این موضوع رو تا زمان مرگش مخفی نگه داشته بوده . روغن به کار رفته در رنگ و روغن با  روش ‌های مختلف تولید میشه که رایج‌ ترین اون ها، جوشاندن بذر گیاه کتان و گرفتن روغن اون  هست . بعـد این روغن رو با مواد رنگی مخلوط می کنن . رنگ‌دانه‌ ها هم معمولا از پایه سرب و کادمیوم یا سنتتیک و یا پلیمری هستن. ما با رنگ ها و نحوه ی ساختنشون خیلی کار داریم ...»

سالواتوره اولین عکس هایش را رو میکند. او از افغانستان به مصر می رود. و از "دیوید رابرتس" کسی که ظاهرا مصری ها را زیاد دوست دارد می گوید . نقاشی که به نقاشیِ سنتی و اماکن تاریخی علاقه زیادی نشان داده است. پیتر با بُرد خوردنِ نقاشیهای رنگ و روغنِ رابرتس ، نقاشیِ "کلیسای مقبره ی مقدسِ اورشلیم" را در ذهنش ثبت می کند. او برای اولین بار در تمام زندگی اش حین تحصیل، انگار دارد معنای زندگی ، یا همان نقاشی را حس میکند. او هرگز در هیچکدام از مقاطع تحصیلش در کلاس ها نقاشی روی تخته ها ندیده است. و حالا جنون زده دارد آنها را کپی برداری میکند. کاری که در خونش می باشد. و ذاتش به آن سمت گرایش خاصی دارد.  

سالواتوره : « این نقاشیها رنگ و روغن هستن. شاید یکی از این نقاشی ها رو برای کپی برداری ازشون استفاده کنیم. رابرتس طرفدارهای زیادی داره . اهرام مصر . فراعنه . موضوع مورد علاقه ی اون بودن...»

سالواتوره فایل هایش را تغییر میدهد.او به نقاشی های"دونالد زولان" می پردازد و نمونه کارهای او را به نمایش میگذارد. عکسهایی که همگی درباره ی کودکان هستند. دخترهای کلاس موزیانه لبخند میزنند و پسرها اخم می کنند . سالواتوره تضاد احساسی شاگردانش را به خوبی حس می کند . اما اوضاع شاگرد آخر کلاسش با بقیه انگار فرق دارد.او را هر بار تماشا میکند سرش در گریبانش می باشد و دستانش دارند کار می کنند . از روی سکویِ مخصوص کلاس، موهای خیس پیتر را نمی تواند تشخیص دهد. موهایی که به همیشه به دلیل خیس شدن در کلاس ها از قصد روغن زده میشوند تا برای اساتید قابل تشخیص نباشند که خیس هستند.هارپر با کنایه به شارون میگوید : « فکر کنم منو تو هم بتونیم یه همچین گوگوری مگوری هایی برای خودمون دست و پا کنیم.مگه نه عزیزم؟! یه چیزی تو مایه های این»سپس نقاشی پیتر را از زیر دستش بیرون مـی کشد . پیتر در بین نقاشـی های زولان ، پسرک خردسالی را انتخاب کرده که تک و تنها ، بر روی تایر یک اتومبیل نشسته و دستِ چپِ مشت کرده اش را زیر چانه اش با غمی عمیق گذاشته است. و حالا طراحیِ نیمه تمامِ آن نقاشی را هارپر به شارون تحویل میدهد. شارون جوابِ هارپر را نمیدهد، اما بر میگردد تا به پیتر بابت نقاشی فوق العاده اش تبریک بگوید . با نگاه به صورتِ خیس و سرخِ او دهانش را محکم فشار می دهد و بر میگردد تا سالواتوره را چک کند. زیر نقاشی برای هارپر می نویسد: « حالش خوبه ؟ »

و هارپر شانه هایش را بالا می اندازد.هارپر با بیرون کشیدنِ نقاشی از زیر دستانش او را از خلسه ای بزرگ بیرون آورده است. صورتِ پیتر در حال متعادل شدن است. چشم هایش قرمز شده اند.   

سالواتوره در ادامه نمونه کارهایی از حیوانات رو می کند. اما پیتر بر خلاف دقایق قبل علاقه ای به کشیدنِ نقاشی های روی تخته از خود نشان نمی دهد. چرا که هرگز از حیوانات خوشش نمی آید. به جز هیرو که آن را هم از دست داده است. 

سالواتوره توضیحات ابتدایی اش از موضوع رنگ و روغن را تمام میکند و میگوید: « سبک بعدی آبرنگ هست. سعی میکنیم مثل آبرنگ رقیق و سریع از موضوعات جزئی بگذریم. چون فعلا با اینها کاری نداریم. در تکنیک آبرنگ با رقيق کردن رنگماده مى‌تونیم سايه‌ روشن ‌هاى زيبايى ايجادکنیم و با ايجاد لايه ‌هاى نازک درخشندگى رو نشون بدیم . در اين تکنيک زمينه نقاشى اهميت زيادى داره . از نمونه ‌هاى کار آبرنگ در دوران‌هاى گذشته، نقاشیهاى روى ابريشم در خاور دور رو میشه مثال زد . کاربرد کامل‌ تر آبرنگ در انگلستان بخصوص قرن هجدهم متداول شده بود.در اين روش گاهی خطوط اصلى طرح با مداد يا قلم و مُرَکب مشخص میشن و بعد به‌ وسيله آبرنگ تکميل میشن و هم گاهی از ابتدا با قلم‌ مو و آبرنگ کار شروع میشه . در اين شيوه ، کیفیاتی از مناظر و موضوعات رو مى‌توانیم به ‌وجود بیاریم که با تکنيکهاى ديگه امکان‌پذير نیست. در اين تکنیک از سفيد استفاده نمیشه و سفيدىِ خود کاغذ به ‌کار برده میشه...»
بعد از این توضیحات همانند تکنیکِ رنگ و روغن به سراغِ نمونه هـای مختلف از نقاشانِ مختلف می رود . پیتر که صورتش به حال عادی باز گشته است به یکباره با تماشای یکی از نقاشیهای سورئالِ "اریک فورچون" وحشت زده شروع به کشیدن آن می کند . انگار نقاشی او را دارد توصیف میکند. پسر بچه ای سیاه پوست در تصویر وجود دارد که درونِ شکمش طرحی از شکل یک خانه، خالی شده است. پسرکِ بی خانمان در حال کوبیدنِ دربِ آن خانه است . خانه ای که نه تنها در ندارد بلکه هرگز وجود هم ندارد . و پیتر با سرعتی عجیب حالا دارد آن را درون کاغذی دیگر میکشد. انگار خودش را دارد می کشد.  

سالواتوره : «این نقاشیها در سبک سورئال کار شده و ما قصد داریم جدای از تکنیک ها ، سبک های مختلف رو هم با هم کار کنیم . چون باعث شناخت بهتر سبکها در حین کار در تکنیکهای مختلف خواهد شد...» 

او مدام در این مدت به شاگرانش می گوید که شاید کپیِ یکی از نقاشی هـایی کـه  بر روی تخته نمایش داده اسـت را به عنوان کار از آن ها بخواهد. پیتر بدون آنکه این موضوع را شنیده باشد بارها نقاشی های مختلف را کپی برداری کرده است.  

پیتر حال خوشی ندارد.عرقِ پیشانی اش برروی کاغذهای سفیدش می افتند . سرعت دستش بالاتر رفته است. چراکه نقاشی های بیشتری روی تخته نمایش داده میشود. اما نمیتواند همه ی آنچه سالواتوره بر روی تخته نمایش می دهد را بکشد.

سالواتوره تکنیکِ آبرنگ را خلاصه میکند. چرا که فقط 10 دقیقه زمان برایش باقی مانده است. به سراغ تکنیک بعدی می رود . چند نقاشی از "جیسون گراف" هنرمند کانادائی نمایش می دهد . تد هارپر ، مانند یک احمق با دیدنِ نقاشی های این نقاش فریاد می زند: «اینها که همشون

عکسن...!! یعنی عکس دوربین عکاسی ...!!  فکر کنم فایل هارو جا به جا نمایش میدید استاد...»

پیتر با فریادِ او انگار که خواب باشد از جایش می پرد . او به نقاشی های "گراف" خیره میشود . سپس آرام با خودش میگوید : « ای احمق اینا اکریلیکن ...» اما ظاهرا نه تنها هارپر، بلکه دوستان دیگرش در کلاس نیز با او هم عقیده میباشند. چراکه سرهایشان را به علامت تصدیق تکان می دهند. 

سالواتوره با لبخندی کوچک میگوید : « خیر ...! فایل ها جا به جا نشدن هنرمند جوان...»

شارون در اعتراض به استادش آرام میگوید : « هرکولِ جوان ...!» 

دور و بری های شارون به خنده می افتند. سالواتوره ادامه می دهد : « این ها سریِ جالبی از نقاشی های اکریلیک هستن. شاید اسم نقاشی های مگاپیکسلی رو شنیده باشید. اگر نشنیدید اینها هستن . اکريليک رنگهاي بسيار متنوعي داره که براي ايجاد بافت درسطح مناسبن ، چون غلظت بالايي دارن و به سرعت خشک ميشن . اين رنگها بسيار انعطاف پذيرن . محلول در آبن و مقاومت خوبی دارن. و در اینجا با تماشای نقاشیهای هنرمند کانادائی، هر آدمِ ناواردی این نقاشی ها رو با عکس های دوربین عکاسی اشتباه میگیره. گراف می تونم بگم شاهکار خلق کرده ...» 

دخترها با دست  دهـانشان را مـی گیرند . و پسرها دستانشان را پشت سـرشان مـی گذارند و موهایشان را می کشند . اما پیتر همان رویه ی همیشگی اش را ترجیح میدهد.سالواتوره به او خیره میشود. او را حین نقاشی کشیدن می بیند. پیتر از بین نقاشی ها چند گیلاس را دارد میکشد که انگار با دوربین عکاسی تصویرشان ثبت شده است.   

گیلاس های در تصویر آنقدر زنده به نظر می رسند که انگار آن ها را رو به روی آینه گذاشته اند و قطرات آب آنقدر ملموس اند که بر روی پوست حس میشوند. سالواتوره میگوید : « دوست ندارم یک بار دیگه تکرار کنم . اما احتمالا یکی از نقاشی هایی که باید کپی کنید یکی از اینها باید باشن...»

شاگردانش این بار با دهانهای باز و چشمهای از کاسه بیرون زده قهقه میزنند. اما کسی حواسش نیست که در انتهای کلاس پیتر با غرق شدن در نقاشی هایش در حال کشیدن یکی از نقاشیهای گراف می باشد. نقاشی هایی که حتی نمی توانند در ذهنشان یکی از آنها را به خاطر بسپارند چه رسد به اینکه در کاغذها و بومهایشان کپی شان کنند.پیتر عاشق آن توت فرنگی هایی شده است که در نقاشی داخل شیر افتاده اند.قطرات شیر در هوا پخش شده و هیچ کس نمی تواند تصور کند که آن را  روزی کشیده است . پیتر با مـدادِ اچ-بی آن را در حالیکه انگار 100 درجه تب دارد در حال کشیدن است. او هیچکدام از حرفهای کوسه ی ایتالیایی را از ابتدا گوش نکرده  و در این لحظات که در خلسه ای عمیق قرار دارد،حتی صدای بغل دستی اش را هم نمیشوند چه رسد به کلاسی که دارد در ثانیه های پایانی همهمه میکند . او دیگر بکلی آدمهای اطرافش را فراموش کرده است. شاید برای اینکه می داند کلاس تا لحظاتی دیگر به اتمام خواهد رسید.بنابراین با خارج شدن از خط قرمزهای همیشگی که عضلات بدنش را خشک می کنند، عصبی وار برگه ی آخر را دارد تمام میکند.سالواتوره در یک دقیقه مانده به پایان کلاس میگود : « هفته بعدباید هرکدوم از شما لوازم مورد نیاز این درس همراهش باشه.تکنیکهای بعدی رو در ابتدای کلاسهای دیگه به مرور اشاره میکنیم.ولی برای هفتة آینده باید لوازم کار همراهتون باشه . مثل بوم نقاشیتون. روپوشِ سفید . البته می تونید از پیشبند آشپزی هم استفاده کنید. آخه میدونید. خودمم از این روش استفاده میکنم . با یه تیر دو نشون میزنم ... با یه پیشبند میشه پاستا درست کرد و با همون پیشبند میشه نقاشی کرد...»

کلاس حالا او را از آن حالت خشک خارج شده میبینند.به او میخندند و بلند بلند حرف میزنند. همیشه انتهای کلاس همین اوضاع وجود دارد. 

سالواتوره : «برای هفته ی دیگه. کاردکها. قلم موها و12تویوپ از رنگ و روغن یادتون نره. هر چند نیاز آنچنانی به همه ی لوازم بصورت کامل نداریم اما قلم موی شماره دویِ گرد و صافِ شماره ی 8 همراهتون باشه . کاردک های شماره 20 و 24 . و  همچنین " دیپر" و حلال به علاوه ی تخته ی شصتی همراهتون باشه...»

سالواتوره این توصیه ها را در حالی به شاگرانش میکند که آنها درحال خروج از کلاسش میباشند.اما با تماشای پیتر که همچنان سر در گریبان در انتهای کلاس نشسته است بی اختیار به سمتِ انتهای کلاس به راه می افتد. هـارپر و شـارون دست یکدیگر را گرفته اند و از کلاس خارج میشوند. پیتر آنها را هنوز هم دشمن یکدیگر میداند و از بازیگوشی آن ها اطلاعی ندارد . چرا که به کلی از اوضاعِ اطرافش به واسطه ی خلسه ی سنگینی که در آن فرو رفته است غافل می باشد . مردمکهایش مانند مرده ای صدساله گشاد شده اند و ضربان قلبش به 150 بار در دقیقه 
رسیده است . سالواتوره با تمـاشای عرقی که از بینی او روی نقاشی زیر دستش می افتد متعجب رو به او میگوید: «آقای...آقای...آه اسموتون رو

نمیدونم ؟ هنوز وقت هست تا بهتر با هم آشنا بشیم. اما فعلا فکر میکنم حالتون اصلا خوب نیست... !؟» 

پیتر بی توجه به سالواتوره ، او را در حین آشپزی و ریختن پاستاها در آب جوش دارد می کشد. سالواتوره پشت او قرار می گیرد و به نقاشی او خیره میشود. با نگاه به تصویرِ خودش ، بی اختیار و متعجب دستش را روی شانه ی چپ پیتر قرار می دهد و او به یکباره وحشت زده از خلسه خارج میشود و سرِ جایش می ایستد.به محضِ ایستادنِ او بخار عجیبی دور و برش را پر میکند.سالواتوره خودش را عقب می کشد و به دویدن پیتر به سمتِ درب کلاس بهت زده خیره میشود. پیتر برخی از نقاشیهایش را جا میگذارد.سالواتوره نقاشی های پیتر را که روی زمین افتاده اند بر میدارد.درکنار نقاشیها اسکناسی یک دلاری توجه اش را جلب میکند.به کناره هایش چسب پهنِ خاکستری رنگی چسبانده شده است. او یک دلاری را به حال خودش رها میکند و به نقاشی هایی که در دست دارد نظر میکند.هنوز 30 ثانیه نگذشته به سرعت خم میشود و آن اسکناس 

چسبکاری شده را از زیرِ صندلیِ پیتر بر می دارد . چرا که آن را درون یکی از نقاشیها بر روی لبهای جوان سفید پوشی که زیر باران قرار دارد
دیده است. سالواتوره رطوبتِ اسکناس را به خوبی حس می کند. 

***

با سر درد شدیدی وارد استودیو میشود . کاپشن پائیزه و تخته شاسی اش را روی زمین پرت میکند. اگر هارولد مدام پشت تلفن تکرار نمیکرد که نام مکانی که در آن اقامت دارد استودیو است، حتما برایش نام بهتری مثل"سوراخ موش" انتخاب میکرد. در مسیرِ برگشت به خانه، مترو آنقدر شلوغ بود که تمام مدت را در آن ایستاد و با فشارِ ورودیها و خروجی ها ، چندین بار نزدیک بود بالا بیاورد. استودیو آنقدر تاریک است که نیمی از وسایلش را نمی تواند ببیند. همه ی کرکره ها را پائین کشیده و تقریبا ظلمات حکم فرماست. سالواتوره را طوری پیچانده که همه ی معلمها، روان پزشکان و همسایه هایش را تا به حال از سر خود باز کرده است.به یاد پاستاهایی که در حال فرو رفتن در آبِ جوش بودن افتاده است.بوی سُس مخصوصی که سالواتوره درست می کرد را هنوز هم در بینی اش حس میکند. اما استاد نقاشی اش،آن پاستاها را از روی یک برنامه ی آشپزی می پُخت. که از نظر پیتر از یک ایتالیایی بعید است که طبقِ دستوراتِ یک برنامه ی آشپزی، معروفترین غذای ایتالیایی جهان را بپزد . درست مثل این میماند که یک آمریکایی نتواند به زبان انگلیسی صحبت کند و به کـلاس زبان انگلیسی برود. همه ی دنیا این روزها دستور پخت انواع پاستاها، لیگوئینیها و ماکارونی ها را بلدند. غذاهایی که پیتر به آنها علاقه ی زیادی دارد. هنوز هم زمانی که سالواتوره دستش را روی شانه اش گذاشته بود به خاطر دارد. انگار سیم برق به بدنش وصل شده بود. آن بخار هنگامِ آشپزی سالواتوره، بعد از خروج از خلسه از درونِ کاغذش بیرون می جهد . پیتر حالا کمی از آن پاستای لعنتی هوس کرده است. بدترین معضلِ یک زندگی مجردی، شام و ناهار می باشد. به اطرافش با حالی خسته خیره میشود. 

هیچ مبلی ندارد تا خودش را روی آن بیندازد که باقیمانده ی نفسهایش را روی آنها از سینه اش خارج کند. در تاریکیِ استودیو به خوبی چراغ قرمز رنگِ تلفن ثابتش را می بیند . چراغِ قرمز رنگ که دائم چشمک میزند ، درست مانند گردنبند سالواتوره در این ظلمات خودنمایی میکند. به سمت نور قرمز که متعلق به ماشین پیغام گیر تلفن خانه اش است حرکت می کند. پیغامگیر 5 پیام ضبط کرده است. با تعجب و به سرعت دکمه ی پخش را فشار  می دهد و روی تُشکِ تخت خوابِ نداشته اش شیرجه می زند. صدای آشنایی به گوش هایش وارد می شود که بغض آلود صحبت می کند: « اوه... خدای من. مثل این که واقعا از شرِ ما راحت شدی ...! منم سوزان . این چند روزی که نبودی دلمون برات یه ذره شده ...» 

سوزان با بغضی که تابه حال به این وضوح آن را برای پیتر رو نکرده ، در ساعت10:30 ، بدور از چشمان رولند برای پیتر  پیغام گذاشته است. ماشین پیغامگیر به سرعت به سراغ پیام دوم می رود : « آه... سلام... منم رولند... میدونی، سوزان و من خیلی دلمون برات تنگ شده. لطفا با ما تماس بگیر. ممنون...» 
رولند نیز با احساسِ خاصی برای پیتر در ساعت 10:36 از محل کارش پیغام گذاشته است. پیتر یادش مـی آید که رولند هرگز منتظرش نمی ماند تا او از مدرسه بیاید.همیشه شکم رولند از پیتر با ارزش تر و جلوتر بود.اما حالا با صدای صادقانه ای برای پیتر که فقط 3 روز او را ندیده پیغام گذاشته است.پیغامگیر به سرعت پیام بعدی را پخش میکند : « بازم سلام پیتر. منم سوزان... نمیدونم کلاست کی شروع میشه کی تموم. امیدوارم خوب غذا خورده باشی . میدونی رولند از دیشب تا حالا خوب غذا نخورده. تنهایی شیطونی که نمیکنی هان ؟ وقت کردی یه زنگی به خونه بزن. ما منتظرتیم ...» 
صدای هق هق کوتاهی از سوزان درآخرین ثانیه از ضبط صدایش شنیده می شود که پیتر را مجبور میکند تا از روی تشکش بلند شود و سیخ و حواس جمع سرِ جایش بنشیند. سوزان این پیام را راس ساعت 11 گذاشته است.

پیتر حالا دیگر گرسنگی اش را فراموش کرده است . با این که معده اش را انگار گربه ای بزرگ در حال چنگ زدن است ، اما صدای گریه ی سوزان شوکه اش کرده.او منتظر است ماشین پیغامگیر،پیامِ چهارم را نیز پخش کند:«سلام سلام. منم رولند.چون زنگ نزدی کمی نگران شدم. میدونم... میدونم که جای هیچ نگرانی ای نیست. تو از عهدة همه چیز بر میای.اما سوزان گفت که یه زنگ بهت بزنم شاید خونه باشی. احتمالا بازم دانشگاهی یا دوستی ، دختری ، چیزی پیدا کردی . هه هه... میدونم اهل معاشرت با دخترا نیستی. اما فکر کنم باید برای اینکه نگن "گِی" هستی بعد از این دست به کار بشی . میدونی دیگه مردم چطورین ... راستی دست گل جدید که به آب ندادی؟ خودت که میدونی دنبال چند تا از اون شاهکارهای جدید هنریتم . دانشگاهو به آتیش نکشیدی که...؟ هه هه ... هنوز 20 تا کامل نشده. امیدوارم به من کمک کنی. دیگه پر چونگی بسه. وقت کردی یه زنگی بزن ...» 
رولند تک تک جملاتش را در ساعت 11:21 با چنان خجالتی از دهانش خارج کرده است که انگار با پیتر غریبه است.هنوز یک پیام باقیمانده. ساعت 1 بعد از ظهر شده است و ماشین پیغام گیر پیامی که در ساعت 12:02 ثبت شده است را پخش می کند: « سلام منم سوزان . هی منم رولند... (سوزان) – فـکر کردیم این دفعه با هـم زنگ بزنیم . هـنوز خونه نرسیدی کم کم دارم نگرانت میشم ؟ (رولند)- اوه خدای من باورت نمیشه پیتر.سوزان برات اسپاگتی.اوممم.هات داگ و همبرگر... (سوزان)-رولند ...!! ناخونک نزن ...! (رولند)- پیتزای خونگی. فکر کنم 6 ماهه تو خونه پیتزا نخوردم... خدای من ...!! به این میگن پیتزا به این میگن پیتزا ...!! آفرین زن . اگر می دونستم با رفتن پیتر اینقدر دست پختت خوب میشه از دوره ی ابتدایی میفرستادمش دانشگاه...(سوزان)- اون شکمتو نگه دار. میبینی پیتر... رولند هنوز درست نشده... نخور نخور ...!!(رولند)- وای مادر...!! شیرینی پای سیب درست کرده...اومم... نمیدونم آخه چرا تو رو بیشتر از من دوست داره...؟! تا حالا برای من از این کارا نکرده...!! (سوزان)- من برای تو تا حالا از این کارا نکردم...؟! (رولند)-معلومه که نه...!! (سوزان)- پس این 30 کیلویی که از اول ازدواجمون اضافه کردی از کجا اومده ...؟ واقعا که ... نخور رولند ... این آخرین اخطاره ...!!» 
و آخرین پیام تمام می شود. پیتر به آنها می خندد و در حالی که دندانهایش محو نمی شوند روی تشکش دراز میکشد. اما هنوز لبخندش محو نشده گرسنگی به شکمش فشار می آورد.از جایش بلند می شود تا غار تاریک و دلگیرش را با نور خورشید روشن کند. به سمت پنجره حرکت میکند و کرکره ها را  بالا می دهد. نور به یکباره انگار که از زندانِ انفرادیِ آلکاتراز آزاد شده است چشمهایش را میدرد. در کمتر از 15 ثانیه چشم هایش به نور عادت میکنند . پنجره را باز میکند و به خیابانِ رو به روی برجِ محل سکونتش خیره میشود.اتومبیلِ عجیب و غریبی که آن طرفِ خیابان 164ام وجود دارد توجه اش را جلب میکند.اتومبیل بسیار به لگن پلاستیکی رولند شباهت دارد.اما قبل از آن که ذهنِ خسته اش جوابی برای آن داشته باشد، صدای زنگ درب خانه اش شنیده می شود . فورا به سمت چشمیِ در هجوم میبرد. تا به حال حتی یک مهمان هم نداشته است ، اما حالا درب خانه اش را نه یک بار بلکه 3 ، 4 و حالا 5 و6 بار پشت سر هم فشار می دهند . چشمیِ در ، همه چیز را بصورت مضحک نشان می دهد . 2 صورتِ تپُل و گوشت آلود با لبخندهایی مهربان در حالی که سرو وضعشان را انگار برای رئیس جمهور مرتب کرده اند، پشت درب انتظار می کشند . پیتر بهت زده درب را برای آنها باز می کند. هجوم فیلها از آنها دلهوره آورتر نخواهد بود. سوزان، پیترش را محکم در آغوش می گیرد و رولند هر دوی آنها را بغل میکند. تمامِ وجود آنها از بوی غذاهای سوزان پر شده است. رولند انگار ادکلنِ پیتزا به خودش زده است. بوی پنیر پیتزا می دهد و حتی بر روی یقه ی تی-شرتِ سفیدش، لکه ی کوچکی از سس کچاپ دیده میشود. پیتر آنها را با شگفتی و خجالت زدگیِ عجیبی به استودیو اش دعوت می کند . آن ها هنوز به استودیو وارد نشده به او میگویند که یک تابوت از آنچه هارولد برای او کرایه کرده، بزرگتر به نظر می آید.سوزان از عدم وجود یکِ میز ساده شکایت کرده و چشمهایش را گشاد میکند. آنها انگار که بلندگو قورت داده باشند، در استودیویِ خالی بلند بلند صحبت میکنند و صدایشان اکو می شود.  

رولند : « خدای من ...!! اینجا مثل زندان میمونه ...!! » 

سوزان : « زندان ؟ بیشتر شبیه قفس میموناس ...!! اون کابینتو ببین ...! انگار به زور اونجا چپوندنش ...» 

رولند : « چرا پس مبل نداری پسر ...؟! این هارولد فقط بهت یه تشک داده ؟؟!!»

سوزان : « نه ظاهرا پتو هم داده. اوه بیچاره پیتر من...!! یخچالتم که خالیه...!! شبا هوا میخوری ؟!» 

رولند : « یافتم یافتم ...!! هه هه ...» 

سوزان : « چی رو ؟» 

رولند : «توالت فرنگی رو...!! هه هه...  وان هم داره . فکر کنم خونت تکمیله پیتر . فقط جهیزیه کم داری...»

سوزان : « اینجا که واقعا هیچ امکاناتی نداره... !! حتی یه تلویزیون هم نداره ...»

رولند : « چرا زن داره ... به این رادیاتورها دقت کن. این یعنی زمستون از سرما یخ نمیزنه . مگر اینکه دوباره کوه یخی بکشه هه هه...»

آنها عیب های خانه ی پیتر را تا می توانند بازگو می کنند . و حتی اگر عیبی پیدا نکنند برایش عیب و ایراد می تراشند. و البته مسخره میکنند. پیتر به آنها حق میدهد . چیزی در خانه اش جز لباس ها و لوازم دانشگاهش پیدا نمیشود. حتی یخچالش هم مانند دو کمد دیواری خانه، خالی خالی می باشد..

***
12 دقیقه بعـد از ایراد سنجی از خانه ی پیتر ، رولند و سوزان یادشان می افتد که معده ی شان در حال سوراخ شدن است. آنها روی روزنامه باطله هایی که پیتر از داخل یکی از کمد دیواریها پیدا میکند مینشینند و هر آنچه سوزان پخته بود سه نفری می خورند. سوزان غذاهای اضافی را برای پیتر در ظروف در بسته باقی می گذارد . پیتر خوشحال از آنکه آن ها آمده اند احساس آرامش خاصی وجودش را احاطه کرده میکند. رولند پیتر را سوال پیچ می کرد که اتفاق خارق العاده ای نیوفتاده است یا خیر . پیتر چیزی جز کشیدن 7 نقاشـی از کـلاس سـالواتوره برایش نداشت . هر چند برای رولند همان هم کافی و البته جدید بود ولی اعتراف می کرد که هـرگـز اتفاق  خارق العاده ای نبوده است . سوزان او را سیخونک میزد تا  از زیر زبانش ارتباط با دخترهای دانشگاهی را بیرون بکشد. 

اما پیتر بلند به او میگوید : «خدای من، این چه سوالیه ؟ من فقط 3 روزه رفتم دانشگاه . تازه روز اول ساعتو کوک نکرده بودم و کلاس اولمو از دست دادم. از 3 تا کلاس فقط 2 تاشو رفتم که یکی از اونهارو که همین کارگاه نقاشی امروزم بود تو خلسه های همیشگیم طی کردم...»

رولند و سوزان  از سوال کردن های بی مورد خودداری کردند. بعد از نیم ساعت که ناهار صرف شد و چیز زیادی برای گفتن و شنیدن و البته دیدن باقی نمانده بود سوزان و رولند تصمیم گرفتند تا پیتر را تنها بگذارند . سـوزان پیتر را باز هم در آغوش گرفت و این بار چندین بار او را بوسید. پیتر تسلیم محض بود و نمیتوانست مانع از بروز احساسات سوزان شود. آن ها دلشان حسابی برای پیتر تنگ شده بود . 

وقتی درب خانه ی پیتر بسته شد و آسانسور، رولند و سوزان را از طبقه ی 13 ام به پائین رساند، پیتر با شکمی ور آمده به روی تشک نرمش دوباره شیرجه میزند. چشم هایش را میبندد و درحالی که هنوز چشم هایش بسته نشده بودند، صدای آیفونِ تصویری او را از جایش می پراند. پیتر در برابر آیفون تصویری می ایستد و تصویر خنده داری را مشاهده می کند . رولـند صورتش را انگار که با آن هیکل کوچکش هرگز دیده نمی شود آنقدر به دوربینِ کوچک آیفون چسبانده بود که شبیه فیلم های کمدی مسخره شده بود.

رولند : « ببخشید پیتر... میشه بیای یه دستی به ماشینم بکشی ؟»

پیتر : « دستی به ماشینت بکشم... ؟!؟» 

رولند : « آره دیگه . خودت که بهتر میدونی . گاهی اوقات باید هلش بدیم پیتر ...!»

در این لحظه پیتر گوشی آیفون را سر جایش میگذارد و با خودش میگوید : « هلش بدیم نه، هلش بدی پیتر ...»
فصل هجده : 

جمعه ، 6 سپتامبر. منهتن. ساعت 13:09
سوفیا ماریا مارکز، جمعه ها را اصلا دوست ندارد. چراکه باید در آپارتمانِ سالواتوره تنها بماند. نه اینکه از تنهایی ترسی داشته باشد. خب خانه ی مردِ ایتالیایی حسابی عجیب و غریب است.هفتة گذشته برای درست کردنِ نوشیدنیِ آناناسِ محبوبش،یک لیوان آب آناناس و خرد شده ی آن را در ظرفی به همراه یک هویج بزرگِ خرد شده روی اوپنِ جزیره ایِ آشپزخانة اسونسون قرار میدهد. درست جایی که مخلوط کن همیشه قرار دارد. اما هرکاری کرد نتوانست مخلوط کن را روشن کند. در نهایت متوجه می شود که هیچ سیمی روی مخلوط کن وجود ندارد و حتی با باطری هم کار نمی کند . اما شنبه ، یعنی فردای آن روز سیم بلندِ غیر استانداردی را روی آن مشاهده میکند که قبلا روی دستگاه نبود. و یا 2 هفته ی قبل قتی از ستِ چاقوهای بی نام و نشانِ کنارِ فرگاز چاقوی بزرگِ مخصوصِ برش نان را روی نان فشار میدهد،نان به جای آنکه برش بخورد له می شود. چرا که دندانه ای روی چاقو وجود نداشت.درست مانند شمشیری بود که در فیلم های سینمایی استفاده دارد . سالواتوره هر دو بار به چشم های او ایراد گرفته بود و مانند حالا که دستِ منشی ایتالیایی اش را گرفته است از خانه بیرون رفته بود.

اما سوفیا آنقدر که اسمیت از رابطه ی روزلا با اسونسون دردش میگیرد ناراحت نمی شود . حتی با وجود انگشتری از الماس که بزرگیِ نگینش به کوه های راکی شباهت دارد. و یا لباس های رنگ و وارنگی که هر هفته برای او میخرد. او شاید فقط یک بار برای قایق سواری های روزهای جمعه حس حسادت در وجودش پدید آمده باشد . امـا وقتی به  یادِ می آورد که چطور بصورت غیر قانونی از "Yucatan" در شرق مکزیک خودش را همراه با گروهی به"مایامی" و بعد از آنجا به نیویورک رسانده است، قایق سواری از یادش می رود. چرا که خلیج مکزیک را در یک قایق بدبوی ماهیگیری به همراه مردان زیادی تا ایالات متحده طی کرده است.بله، اسونسون با روزلا برونسکی رابطه دارد. درست از زمانی که اسمیت جشنِ ورود اساتید جدید را برگزار کرده است . او هرگز خبر ندارد که همـان شب روزلا به اسونسون شماره داده است و از همان شب اسونسون او را به عنوانِ منشی آینده اش انتخاب کرده است.اینکه هرگز اسمیت نتوانست برای سالواتوره منشی مناسبی پیدا کند،فقط برای این است که روزلا هرگز هیچ کدام از تماسهای منشی های تراز اول را به دفتر او وصل نکـرد و حتی بعد از یک هفته، به دلیل حجم بالای تماسها، مجبور شد بگوید که مدت هاست برای پروفسور اسونسون منشی انتخاب شده است. اسمیت حالا روزهای سختی را سپری میکند . نه برای غمِ از دست دادنِ منشی دوست داشتنی اش. برای آنکه گیر یک هیولا افتاده است. 

هارولد بصورت موقتی برای او "کریستی پوند"را پیدا کرده است.او واقعا به اسمش می آید.دقیقا معلوم نیست چند پوند وزن دارد.حسابی چاق و برجسته است. اسمیت لورا را به او ترحیج می دهد.او حسابی پر خور و حسابی کم حرف می باشد. مانند یک کند ذهن گیج و منگ می باشد. اما اسمیت قبل از آنکه منشیِ جدیدش را ببیند هارولد به او گفته بود که کریستی دکترای روابط عمومی دارد . و واقعا هم دارد. به همراه 105 کیلوگرم چربیِ اضافه، یا شاید حتی بیشتر. خدا می داند.اسمیت دلش برای روزلا تنگ شده است.از کوسه ی ایتالیایی متنفر شده است. چرا که کریستی فاصله ی 3 متری از میزش تا دفتر اسمیت را 5 دقیقه طول می دهد و گاهی در برگه هایی که برای اسمیت تایپ میکند لکه هایی از مایونز پیدا میشود.  

برخلاف حال و روزِ افسرده کننده ی اسمیت،سالواتوره همین امروز اتاقِ اختصاصی اش را از جین تحویل گرفته است.اتاقی که نامش را بر روی صفحه ای بزرگ و برنجی پشت دربِ آن حک کرده اند . جِـین حـتی برای روزلا نیز دستور ساخت پلاک  داده است و قرار است اتاقِ کناریِ دفتر جدید اسونسون را برای روزلا خالی کنند . جِین طرحی در ذهنش دارد که روزلا را به مُـنشیِ یک شرکـتِ تبلیغاتی تبدیل خـواهـد کرد. هرچند تا آن روزها زمان همچنان باید بگذرد... 

اما امروز، یعنی جمعه ششم سپتامبر، سالواتوره بر خلاف روزهای غیرکاری ، که لیموزین در اختیارش نخواهد بود ، راننده ی 71 ساله و پیرش، یعنی "مالکوم ساوِیج" را با انعام اضافه به پائین برج محل سکونتش کشانده است تا جشنی کوچک با عروسکِ سبزه و بلند قامتش شروع کند. روزلا قرار است نیویورک را به تازه واردِ ایتالیایی نشان دهد. امروز روز او می باشد. 

سوفیا ماریا ، با بسته شدنِ دربِ خانه از جایش می پرد و وحشت زده به اطرافش خیره می شود . هر روز که به این خانه وارد میشود، به لوازم عجیب و غریب خانه افزوده میشود. سمساری اولین لغتی است که برای تعریف صحیحِ حالات فعلی این خانه به ذهن می رسد...   

فصل نوزده : 

دو شنبه، 9 سپتامبر .دانشکده ی روزنامه نگاری. دانشگاه کلمبیا. منهتن. ساعت 14:45.
ماجد الکوتی تدریس در2 درس را در اولین حضورش به عنوان استادِ کلمبیا به عهده گرفته است.او دوشنبه ها را به تدریسِ "روشهای تحقیق در علوم اجتماعی" و چهارشنبه ها را به تدریس "اصول علم سیاست" سپری خواهد کرد.و حالا در درسی که اشلی نیز در آن حضور دارد، به ارائه ی مطالبش مشغول است. الکوتی و خانواده اش از حالا با اسلحه در خانه ی جدیدشان زندگی میکنند. همسایه ها چند باری آنها را بعد از آنکه فهمیدند که عرب هستند"القاعده"صدا زده اند.ماجد بیشتر از خودش و همسرش نگران فرزندانش می باشد و روزهایی که تدریس دارد، نگرانِ افراطی های محله ی شان، برای خروج از دانشگاه این پا و آن پا می کند. از حضورِ فرزندانش در مدارسِ انگلیسی زبان، بیشتر از حضور آنها در کنارِ تکفیری های عراق احساس نگرانی میکند . صورتش در روزهای تدریس به کسی می ماند که شکم درد دارد. صورتی که اشلی در این حالت جدا از آن متنفر است . چرا که الکوتی او را به یاد پدرش می اندازد. اشلی بدون هیچ دلیلی از الکوتی متنفر است و اصلا برایش مهم نیست که برای دلیل احمقانه ای از او متنفر است.او در دومین کلاسش با الکوتی نیز دارد با اخم او را حین تدریسش تماشا میکند.درست مانند آصف رضا، که صبح با او کلاس دارد.هرگز نمی تواند خاطره ی اخراج شدن از کلاسِ هفته ی گذشته ی او را باور کند.وقتی آصف رضا را در کلاسِ " نظریه های جامعه شناسی "اش به خاطر می آورد ، بلافاصله پیتر نیز هنگام تصادف در خاطرش زنده می شود . درست مثل حالا که لحظه ی تصادف انگار برایش زنده شده است.اشلی در ذهنش تصادفِ عجیب و غریبش را با وارد شدنِ یک سنجاقکِ مزاحم درگوشش زمانی که 10سال داشت در حال مقایسه کردن است.آن زمان وقتی سنجاقک وارد گوشش شده بود، حالش بی شباهت به تصاف هفته ی گذشته اش نبود . مانند هفته ی گذشته کاملا غافلگیر ، شوکه و درمانده شده بود . الکوتی در جمعِ 30 نفریِ شاگردانش صورتها را مرور میکند. اشلی را بر خلاف تمام دقایق کلاسش در حالی که لبخند ظریفی بر لب دارد مشاهده می کند. اشلی دارد به تنها دلیلِ شاد بودنش در این روز فکر میکند. او دارد به نقاشیِ امروزش فکر می کند که توسط پیتر قرار شده است که کشیده شود. خودش را با ژست ها و فیگورهای مسخره در برابرِ سه-پایه ی پیتر تصور میکند و خنده هایش برای این نمایان شده است. او امروز صبح پیتر را قبل از ورود به کلاسِ اولش دیده است. و بعداز اتمام کلاسش پای پیتر را به زور برای بار دوم به همیلتون باز کرده است. با ورود به همیلتون هر دوی شان شوکه میشوند. چرا که این بار بر خلاف دوشنبه ی گذشته، همیلتون را مانند استادیومهای ورزشی شلوغ و پر سر و صدا می بینند.جمعیت برای خودشان سرود می خواندند و نوشیدنی هایشان را به هم می کوبیدند.در حالیکه هیچ کدامشان 21 ساله نبودند. جمعیت بعد از آن که حضورِ اشلی و پیتر را در همیلتون متوجه شدند، به یکباره سکوت کردند . انگار هیولاهایی را تماشا می کردند که در دست هایشان 11 انگشت دارند و یا چشم هایشان بالای ابروهایشان است. با سکوتِ آن ها سر و کله ی همیلتون پیدا می شود و با بالا آمدن انگشتِ شصتِ او، انگار که تصویر فیریز شده ی یک فیلم سینمایی دوباره به حرکت در آمده باشد، آنها به نوشیدن، خواندن و رقصِ مخصوصشان ادامه دادند. 
همیلتون که صورتهای اشلی و پیتر را متعجب دیده بود لبخند زده و گفته بود : «می دونید، اینا دانشجوهای دانشکده ی حقوقن.خیلی ساله نسل به نسل میان اینجا.دانشکده ی حقوق همین بغله. عادت دارن اینجا نوشیدنی بخورن.البته غیر قانونی.فکر کنم ظاهرشون نشون میده که زیر 21 سالن. وقتی اینها هستن، ورودِ غریبه ها ممنوع میشه.مگر آشنای من باشن.خلاصه اینجا پاتوق بچه های دانشکده ی حقوقه. مثل همه ی قدیمی هاشون عادت دارن زیاد بنوشن و زیاد سیگار بکشن. مثلِ یه رسمِ نانوشته میمونه. از 18سالگی شروع میکنن و خدا میدونه وقتی فارغ التحصیل شدن، چطور وکلایی میشن...!! » 

اشلی حالا دارد موزیانه میخندد.چراکه یادش می آید از همیلتون درخواست کرده بود که برای خودش و پیتر هم از آن نوشیدنیهای غیرقانونی بیاورد. همیلتون نیز پیشنهاد او را رد نکرده بود. اما پیتر حسابی سرخ و سیاه شده بود. 
ماجد با تماشای صورتِ خندانِ اشلی صورتِ دوست نداشتنی اش ، دوست نداشتنی تر می شود. نمی داند اشلی او را دارد در دلش مسخره می کند یا چیزِ خنده داری در ظاهر او پیدا کرده است. دستش را آرام به سمتِ زیپ شلوارش حرکت میدهد و برای آنکه توجه کلاس به مطالبِ از قبل نوشته شده بر روی تخته سفید جلب شود، بر میگردد ، و با تُنِ صدایِ بالا میگوید : « "اِرل روبرت بابی" متولد1938که فکر میکنم در حال حاضر اگر نمرده باشه 75 سال سن داره ، در کتاب روش های تحقیق در علوم اجتماعی خودش میگه : "مطالعاتِ کاوشی، عموما برای سه منظور صورت میگیرن. اول-برای ارضای حس کنجکاوی و علاقه ی محقق به دانستن بیشتر . دوم-برای آزمودن امکان عملی بودن مطالعه ای گسترده تر و سوم-برای ایجاد روشهایی که در مطالعه ی آتی برای آینده به کار گرفته میشن..."» 

اشلی با صدای بلندِ عراقیِ او از جایش می پرد و کلاس که در این ساعات تقریبا در خوابی با چشمان باز فرو رفته است شوکه میشود. حالا این ماجد است که به صورتِ اشلی لبخند میزند . چرا که زیپ شلوارش بالا می باشد. اما برای اشلی اصلا آن لبخندهای معنا دار مهم نیستند. چرا که حالا با عصبانیت، یک گزینه ی دیگر به گزینه های "ارل روبرت" در دلش اضافه کرده و با خودش می گوید : «و بررسی تعداد زنهایی که با پدرهای مطلقه رابطه دارن...»
سپس به سرعت از این موضوع خنده اش می گیرد و خنده اش را با دست راستش مخفی می کند. اما ماجد دوباره صورتش مچاله میشود، چرا که خنده ی اشلی را متوجه شده است. حالا باورش شده که اشلی او را در دلش دارد مسخره می کند. با لحنی عصبی میگوید : « یکی از مقاصد عمده ی بسیاری از مطالعات در علوم اجتماعی ، توصیفِ موقعیت ها و رویدادها خواهد بود. سرشماری، نمونه ای عالی از تحقیق توصیفی بشمار میره و هدفِ یک سرشماری ، توصیف دقیق و صریح طیف وسیعی از ویژگی های جمعیت و همچنین جمعیت های مناطق کوچکتر مثل استانها و روستاها و غیره خواهد بود...»
اشلی که در کلاسِ خُشکِ ماجد موضوعی برای سرگرم کردنِ خودش پیدا کرده است ، در حالی که کنترلش را دارد کم کم از دست می دهد و سرش را روی کاغذهای زیر دستش ، برای مخفی کردنِ خنده هایش تنظیم کرده است در دلش می گوید : « سرشماری ؟! این بهترین لُغتیه که تا حالا شنیدم . فکر کنم تا حالا که از برانکس خیلی دور شدم پدرم به یه سرشماری جدید نیاز پیدا کرده باشه. حتما آمار اشتباهاتش چند برابر شده. وقتی باهاش تو یه خونه بودم اوضاع اونطوری بود. اما حتما حالا "تنهایی"، خیلی خیلی بهش فشار میاره...!! »
کلاس از سرعتِ کلامِ ماجد به وجد می آید زمانیکه او عصبی وار میگوید : «"روزنبرگ" از واحدهای تحلیل فردی، گروهی، سازمانی، نهادی ، قضایی ، فرهنگی و جامعتی حرف میزنه. "جان و لین لافلند" از اعمال، پاره ماجراها، رویاروییها ، نقشها ، ارتباطها ، گروهها، سازمانها، سکونتگاه ها، دنیاهای اجتماعی ، سبکهای زندگی و خرده فرهنگها به منزله واحدهای مناسب برای مطالعه حرف میزنن...» 
اشلی که دیگر کم مانده منفجر شود به دختری که در کنارش نشسته و از سرعتِ کلامِ ماجد،از نیمی از جملاتِ او حین نوشتن جزوه اش عقب افتاده است می گوید : « هی...!! یادت باشه برای پایان ترم جزوتو ازت بگیرم . خیلی خوب و دقیق جزوه می نویسی...!» 

و اشلی به او پوزخند میزند. نه برای آنکه چند ثانیه ی قبل او را مسخره کرده است. برای آنکه این بار به دلیل حرف زدن با هم کلاسی اش او یک بار دیگر از مطالب ماجد عقب می افتد. 

اشلی این روزها به کلی از خودش ، کلاس هایش و البته اساتید و رشته ی تحصیلی اش نا امید به نظر می آید. شاید دلیل اصلیِ این خنده های غیر قابل کنترل ، نا امیدی از خودش، باب و پدرش می باشد. او قبل از آنکه این رشته را انتخاب کند تصور می کرد، با ماجراجوئی هایی مانند ماجراجویی های "شیا لابئوف" در فیلم "The Company You Keep" رو به رو خواهد شد.و درسهایی که قرار است برای آماده شدن در این ماجراجویی ها بخواند، به مراتب جذاب تر از درس های حالایش خواهند بود.اما تا به حال تمام دروس ترم جـاری اش برایش کسل کننده و خواب آور  جلوه کرده اند.او باید"مبانی جامعه شناسی"،" آمار مقدماتی"،"نظریه های جامعه شناسی"،"روان شناسی اجتماعی "و " اندیشه های سیاسی در قرن بیستم" را در این ترم پاس کند . اما هرگز دوست ندارد حتی اسم دروسِ این ترمش را در ذهنش مرور کند. او فعلا دارد خاطره ی تصادف احمقانه ی دوم سپتامبر را در ذهنش مرور میکند و هرچقدر عقربه ی کوچک ساعتِ کلاس به  عدد 3 نزدیک تر می شود ، آن چشمهای خاکستری نیز به او نزدیکتر میشوند.او مانند یک دونده ی دوی100متر،منتظر است تا ماجد، ختمِ کلاسش را هرچه زودتر اعلام کند...
***
حتی در کلاسِ "تاریخ عمومی نقاشیِ" " آنتوان کوپرِ" 83 ساله هم میتواند نقاشی بکشد و از آن لذت ببرد، اما نقاشی کشیدن از یک دختر را مانند عذاب قبر می داند. حداقل "کوپر" سوژه ی طنزی است که تمام ناشدنی به نظر می آید. پیر مردی که صدایش فقط تا دو متری اش را پوشش می دهد و صندلی های ردیف دوم تا به آخر ، هـرگـز صدای این پیرمردِ ترسناک که جمعه ها با آن کلاس دارد را نخواهند شنید. اما
دخترهایی که تا به حال نقاشی شان را کشیده است، شبهه هرزه هایی بوده اند که هرگز حتی برای بدست آوردن تن شان جذبشان نشده است. پیتر تا به حال مطالبِ 3 کلاس از 4 کلاسی که در این 2 هفته با پروفسور فیلی داشته است را هرگز نفمیده، چرا که یکی از آن سه مورد را به دلیل تصادف از دست داده و 2 تای دیگرش را که مربوط به امروز میشود با فکر و خیالِ اشلی سپری کرده است. 
پروفسور فیلی در ثانیه های پایانی کلاسِ بعد از ظهرش، در حالیکه ولومِ صدایش از اول تا آخر حتی برای لحظه ای پائین نیامده است میگوید: «30 هزار سال شوخی نیست...!! به زبان ساده میاد. به علاوه باید در نظر گرفت که در این مدت طولانی هر بخش از کره ی زمین رو نژادهای مختلفی از انسان هـا اشغال کردن و مطابق با فرهنگ خاص خودشون به تولید آثار  هنری پرداختن که خاصِ همون دوره و فرهنگ بوده . هنرِ معاصر هم خودش داستان جداگانه ای داره . اِنقدر رویدادها و شیوه های مختلف هنری در جریان هست که خود هنر معاصر رو هم نمی تونیم در یک کتاب توضیح بدیم . هر روز اتفاق جدید و حرکـتِ تازه ای رخ  مـیده و  توجه ها رو به خودش جلب میکنه و درباره اون بحث و جدل میشه. با همه ی این اوصاف از شما می خوام تا کتاب " تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی " نوشته ی "چارلز جِنسن " رو خریداری کنید و برای کلاس من هر هفته اونو مطالعه کنید. رفرنس های زیادی وجود داره اما من خودم "جِنسن" رو ترجیح میدم . متشکرم ...» 

با این جمله، کلاسِ حوصله سر بر او تمام میشود و پیتر به فازِ جدیدی از بیچارگی هایش انتقال پیدا میکند . او قصد دارد سریعا از دانشکده به سمت ورودی مترو فرار کند . فورا از جایش بلند می شود و با قدم هایی کوتاه ، مانند یک "پارکینسونی" ابتدا کُند و سپس تُند به سمتِ دربِ ورودی دانشکده به راه می افتد.5 قدم مانده به دربِ ورودی به ساعتش نگاه میکند. متوجه می شود که فیلی، 15 دقیقه نسبت به زمانِ معمول شاگردانش را در کلاس نگه داشته است . آنقدر به اشلی و آن نوشیدنیِ غیرِ مجاز فکر کرده که زمان از دستش در کلاسِ خواب آورِ فیلی در رفته است. با نا امیدی نفسش را از ریه هایش بیرون می دهد و در برابر دربِ اصلی دانشکده می ایستد.  

اشلی را می بیند که دقیقا جلوی ورودی دربِ دانشکده ی هنر ایستاده است و اخمش ابروهایش را هفتی کرده است. رابطه با "هـارد راکِـرها" اخلاقش را تا حدودی بی بند و بار و پسرانه کرده است.مانند یک پسرِ تُخس و گردن کلفت دستهایش را بغل کرده و انگار یکی از زورگیرهای روس تبار است.اما باز هم از نظر پیتر با آن کفشهای صورتی، خنده دارترین زورگیر عالم به نظر میرسد.پیتر خودش را ناچار به تمکینِ خواسته ی او می بیند . کاری که چندین بار قبل از ورود به دانشگاه در سالهای قبل انجامش داده است . اما وجه تشابه همه ی آنها، رفتن و باز نگشتن مدل های مونثش بوده است. با این امید اولین قدم را بر می دارد و یک پله از پله های چهارگانه ی ورودی دانشکده را طی می کند. 

اشلی پای پیتر به دومین پله نرسیده فریاد زنان و با لحنی تمسخر آمیز میگوید : « چه عجب...!؟ چه استاد گیری دارید...!! من الان 10 دقیقس دارم برای توی نابغه لحظه شماری میکنم...»  

پیتر برای لحظه ای احساس میکند به هنرش که باعث نابغه بودنش شده و با آن بورسیه گرفته است توهینی صورت گرفته . امـا در برابر این "پانکِ" کوچولو نمیتواند دهان باز کند.

حتی حالا که 99 درصد تسلیم به نظر می آید در ذهنش راهی برای رهایی از آن چشمهای عسلی جست و جو می کند. اشلی که جوابی از پیتر نشنیده میگوید: «چطوره بریم همیلتون ناهارو به حساب تو بخوریم.شاید نقاشیت چنگی به دل نزد.آخه میدونی تازه وارد دانشگاه شدی. احتمالا فقط برای یه دختر خوشکل بلوف زدی...»  

پیتر از فکری که در آن فرو رفته است با شنیدن کلمه ی"بلوف" خارج میشود و پوزخند زنان میگوید : «بلوف؟فکر نمیکنم...» سپس بلافاصله چیزی به ذهنش می رسد که احساس میکند روزها به آن فکر کرده است . با خنده ای بزرگ بر لبهایش میگوید : «می دونی... امروزو فراموش کن.برای کارگاهِ عکاسیِ فردام مجبورم همین امروز برم بروکلین. باید دوربینِ قدیمیِ پدر خوندمو ازش قرض بگیرم. فکر کنم بهتره تو هم بری خونه و اینکارو بذاری برای هفته ی آینده. من خیلی این هفته سرم شلوغه. پس فردا هم کارگاهِ نقاشی دارم و کلی وسیله باید بخرم. بدون رنگ و روغن نمیتونم نقاشیتو بکشم...»  

اشلی بر خلاف انتظارِ پیتر به یکباره نیشش تا بناگوش باز می شود. چرا که نام بروکلین را شنیده است. او به عنوان یک شهروند نیویورکی فقط زمان هایی که برای مسافرت های هوایی به "جان.اف.کِندی" رفته است بروکلین را دیده ، و حالا حسابی دوست دارد بخشِ 2.5 میلیون نفریِ نیویورک را از خیابانها نه اتوبانهایش تماشا کند.با خنده ی نفرت انگیزی که البته پیتر آن را اینگونه می بیند می گوید: «چه جالب؟ فکر میکنم نیاز به یه راننده داشته باشی . من عاشق پل بروکلینم. و خیلی دوست دارم دریای نیویورک رو ببنیم. بعد از طلاق  مادرم و ازدواج مجددش و البته بعد از کشف رابطه های پدرم ، اول تصمیم گرفتم خودکشی کنم . پُلِ بروکلین بهترین و رمانتیک ترین گزینه بود . همه از اونجا خودکشی میکنن! اما بعد "باب" رو پیدا کردم. دیگه از خودکشی خوشم نیومد. هر چند به باب یه بار این موضوع رو گفتم. میدونی چی کار کرد ؟ تقریبا 10 دقیقه بهم با صدای بلند توی همین بیجویِ بیچاره خندید. اصلا خنده دار نبود . بود...؟!»

پیتر با درماندگی از داستانِ عجیب و غریب اشلی ، میگوید : « واقعا نمی دونم الان باید چی بهت بگم ...! »

اشلی : « نیاز نیست چیزی بگی . بهترین عتیقه ی دنیا اون دستِ خیابونه. بهتره دیگه راه بیوفتیم . دیرمون نشه...؟!»  

اشلی از شکارش مطمئن است . جلو می اُفتد تا بیجو را روشن کند . پیتر تا به حال از پشت سر اشلی را اینگونه ندیده است . با قدم های شل و وا رفته پشت سرش به را می افتد.حتی در پُشت شلوارش هم پارگیهایی دیده میشود. او روی پیتر را کم کرده است. انگار که سوار یک کامیون 18 چرخ بشود پشت فرمان می نشیند . پیتر واقعا باید به فکر یک دوربین عکاسی باشد. کمتر از 19 ساعت وقت دارد. اما این زمان برای پیدا کردنِ یک دوربین عکاسی جز آن عتیقه ی رولند کافـی نخواهـد بود . اصلا نمی داند از کجای ذهنش به یکباره ایده ی دوربین عکاسیِ کلاسِ کارگاهِ عکاسی بیرون آمده است . انگار اشـلی با خواسته اش او را به زور به گمشده اش رسانده است . سعی مـی کند آن را به شکلِ یک مُراد نطلبیده ببیند تا رنجِ با اشلی بودن برایش کاهش یابد.

ماشین و بنزینش که مجانی است . پس به امید آن که اشلیِ کَنه را در بین راه از سرش باز کند وارد بیجو می شود. به یکباره با همان حالت و احساسی که غریبه هـا هـنگام  ورود به اتاق زیرشیروانی متوقف می شوند و دهانشان را باز می کنند می گوید : « خدای من...!! اینجا دیگه چه جهنمیه....؟!»

پیتر در حال تماشای اتاقک بیجو میباشد. تمامِ سطوحِ اتاقک داخلی بیجو با عکس ها و برچسب های خوانندگان راک پوشیده شده است. یادش نمی آید روز تصادف به داخلِ این ونِ قدیمی چشم انداخته باشد . اما حالا در حال تماشای خوانندگان و بَندهای موسیقی ای است که بعضی از آن ها سال هاست که مرده اند . پیتر هرگز صدای هیچکدام از آنها را نشنیده است و فقط در اینترنت عکسهایشان را در تبلیغاتِ طرفدارانشان مشاهده کرده است . در فکر و خیال و مبهوتِ  عکس های قدیمی و تاریخی بندهای مختلف موسیقی، به یکباره با صدای لاستیک های بیجو به عقب کشیده می شود . درست ماننده لحظه ای که هواپیما از زمین جـدا می شود. اشلی با آخرین سرعت به راه افتاده و برای هیجان بخشیدن به رانندگی جنون آمیزش، با یکی از موسیقی های گروه "سیدِر" شروع کرده است. اشلی آنها را میپرستد و پوسترهایی از گروهشان را به سقف بیجو چسبانده است . پوستر های عروسکهایی که در سینه ی شان فقط استخوانها وجود دارند. پیتر از شنیدن جمله ی "لعنت به تو برای کشتن من" اصلا تعجب نمی کند. او منتظرِ بدتر از اینها سرِ جایش نشسته و کمربند ایمنی اش را بسته است. پیتر دور و برش را کمی برانداز میکند. نیازی نیست تااز دلیل وجود آن فندک بزرگ که جمجمه ای نقره ای آن را با آن چشمهای قرمز و خون آلود تزیین کرده است چیزی بپرسد. اشلی به سیگار "دانهیل" علاقه ی زیادی دارد. روزی 7-8 نخ سیگار می کشد. و آن زمان که دوست داشت از پل بروکلین خودش را به پائین پرت کند یک پاکت را فقط ظرف20 دقیقه میکشد.موسیقی و سیگارش هر دو محصولِ نیویورک هستند.هیچ شباهتی در او و رشته ی تحصیلی ای که دوست دارد دیده نمیشود.پیتر وحشت زده پشت سرش را دید میزند. یک آمپیلی فایرِ "مارشال" محصول لندن و یک گیتار "گیبسون" زِوار در رفته و قدیمی پشت بیجو مشاهده می کند . در شلوغیِ فحشهای "شون مورگان" خواننده ی گروه سیدر می پرسد : « مثل اینکه گیتار میزنی...؟! »

اشلی که تقریبا صدای پیتر را نمی شنود می گوید : « چی ؟ نمی شنوم . خیلی یواش حرف میزنی...!!»

پیتر آب دهانش را قورت میدهد، و از آنجایی که گوشهایش به ورته ی سوت کشیدن رسیده است فریاد زنان میگوید:«گفتم گیتار میزنی...؟!» 

اشلی کمی صدای موسیقی را کم می کند و می گوید : «فقط یه کوچولو. قرار بود باب بهم یاد بده. اگه برای اون گیبسون قدیمی میگی باید بگم که برای"بابِ" . گفته یه روز میاد ازم پسش می گیره . مُـنتظره اون روزم که بیاد و یه کشیده ی محکم حواله ی صورتش کنم . از اون قدیمی هاس.زمانیکه"کِرت کوبین"هنوز زنده بود اون گیتارو براش امضا کرده.خواننده ی "نیروانا" رو میگم. روی امضاش یه لایه ی پلاستیکی شفاف کشیده تا از بین نره. خوده گیتار هدیه ی تولد پدرش بوده. می دونی... قبل از این که باب درامیست بشه گیتاریست بوده. کوبین 94 خودکشی میکنه.مغزشو با یه شاتگان متلاشی میکنه.جنازشو توی خونش پیدا میکنن.و این حادثه باعث میشه باب چندین سال از موسیقی دور بشه. عاشق 
کوبین بوده . اما نمی تونسته از موسیقی دل بکنه. من به اندازه ی باب از موسیقی سر در نمیارم.برای همین تصمیم میگیره برای شروع مجدد با

" درام " کار کنه ...»  

پیتر از سوالش پشیمان می شود . از موسیقی ، به مرگ تراژیکِ یک هنرمند که صدای نسل خودش بود رسیده است . پیتر هرگز دوست ندارد بپرسد این "باب" که دائم وِرد زبانش است دقیقا چند سال دارد . با توضیحاتی که از گیتار گیبسون و مرگِ کوبین شنیده است او را 35 تا 40 ساله تصور میکند . اشلی برای پیتر نوار قدیمی ای از داشبرد بیرون می کشد. ماشین 2 ضبط دارد. یکی کاست خور است، و دیگری CD خور. با فشارِ دکمه ی پخش ، صدای جذابتری به گوش می رسد. صدای آهنگِ "بوی روح نوجوانی میده" توجه پیتر را جلب میکند. آنها با صدای "کِرت کوبین" در حال ترک کردنِ منهتن می باشند.اشلی بدون توجه به پیتر ، اولین سیگارش را روشن میکند.حتی به پیتر یکی تعارف میکند. پیتر شیشه ی بیجو را پائین میدهد و از برداشتن یکی از آن سفیدها امتناع میکند . اشلی طوری سیگار میکشد که انگار صدها سال است سیگار بر لب میگذارد. دودِ سیگارش را گاهی از سوراخهای بینی اش بیرون می دهد و گاهی انگار آن را می بلعد. دندانهای سیفدش برای پیتر عجیب به نظر میرسند. در سیگار کشیدن به نظر قهار می رسد. اما پیتر انتظار دارد دندانهایش زردتر از حالایشان باشند. با 168سانتی متر قد، فرمانِ بزرگ بیجو را مانند راننده های کامیون می چرخاند و غرور و قدرت  خاصی در صورتش دیده می شود . هـر چند بیجو هرگز شتاب و سرعت بالایی ندارد، اما آنقدر صدای موتورش کر کننده است که اگر کسی چشم بسته وارد بیجو شود تصور خواهدکرد سوار بر یک "Airbus747" شده است.

بعـداز عبور از چراغ قرمزهای متعدد بالاخره به جنوب منهتن میرسند.چشم اشلی از دور به پُل بروکلین برخورد می کند . سیگار دومش را با هیجان روشن میکند. پیتر برای آن عکس العمل دلیل درستی پیدا نمی کند. اشلی در حالی که لبخند صورتش را احاطه کرده و صدای ضبطش بیشتر شده است، با فشار پدال گاز برای رسیدن به پل بروکلین لحظه شماری میکند.به محضِ اتمام سیگار دومش بر روی پُل متوقف میشوند. سانت به سانتِ پل، اتومبیل در مقابلشان قرار دارد.اشلی دور و برش را تماشا میکند. "رودخانه ی شرقی" زیر پاهایشان و منهتن پشت سرشان است. پیتر از این منظره خوشش آمده است . اما گرمای آفتابِ بالای سرشان، مانند ترافیکِ رو به رویشان افتضاح به نظر می آید. و صدای کر کننده ی موسیقی های جور وار جوری اشلی نیز به نا مطبوع شدنِ اوضاع کمک زیادی کرده است . اشلی به یکباره سرش را از پنجره ی سمت خودش بیرون می آورد و فحش رکیکی به اتومبیل های اطرافش برای ایجاد ترافیکِ سنگینِ رو به رویشان میدهد.پیتر فقط هوای ریه هایش را خالی میکند و در صندلی اش فرو می رود... 

***

کشیدنِ سه سیگار، نشان از شدتِ سختیِ مدت زمانیست که اشلی در تمام مدتِ حضورشان بر روی پل بروکلین آن را تحمل کرده است. آنها بعد از عبور از پل بروکلین ، به سمت شرق به راه افتادند . اشلی آدرس را مدام از پیتر طلب می کرد و پیتر مانند یک GPSِ زنده ، مسیرها را برای او مشخص میکرد.پیتر خیابان "رالف" و بعد از آن،خیابان 98 ام شرقی را برای رسیدنِ به خانه ی رولند انتخاب میکند و اشلی نیز بدون توجه به علامتهای بوق زدن ممنوع، از کنار دانشگاه و  بیمارستان "بروک دِیل" میگذرد.پیتر با تماشای سر درِ بیمارستان،به یادِ مُنجمد شدنش در قطب جنوب می افتد و از درون احساس سرما می کند. این برایش تعجب بر انگیز بود. چراکه موهای بدنش سیخ شده بودند و مانند کسی که تب و لرز کرده باشد، هم سردش بود و هم گرما عرقش را درآورده بود. اما برای او عجیب تر این بود که فکر میکرد، این بیمارستان را 10 سالی است که هرگز ندیده است. و نسبت به آن احساس غریبی میکرد.هرچند اشلی با صدای باندهای بزرگ و گوش خراشش اجازه ی بیشتر فرو رفتن در این فضای فکری را به او نداد، اما برای لحظاتی خودش را مانند کسی تصور کرد که انگار، بعد از 10 سال به محله ی قدیمی اش مراجعه کرده است . پیتر بعد از آن اشلی را به سمتِ بولوار "لیندن" و "پارک لیندن" راهنمایی میکند . آنها مسیر 45 دقیقه ای را ظرف مدتِ 1ساعت و30 دقیقه طی کرده اند. اشلی حالا در برابر خانه ی حقیرانه و کوچکِ رولند دراو، بیجو را در خیابان استنلی پارک کرده است. هر دو شکم هایشان در حال سوراخ شدن است.ساعت 16:30می باشد.اما هیچکدام از این موضوع دم نمیزند. چراکه به موضوع مهمتری فکر میکنند.  

پیتر به سرعت از بیجو پیاده میشود و به برادر کوچکترِ آن، یعنی لگن پلاستیکی لبخند میزند.

پیتر سرش را از پنجره داخل می کند و می گوید : « باید چند دقیقه صبر کنی تا برم و دوربین عکاسی رو بیارم . ممکنه کمی معطل بشی ...»  

اشلی با سر موافقت میکند.پیتر با خودش 10 هزار دلار شرط می بندد که او حتی یک کلمه از حرفهایش را هم نشنیده است. با صورتی مچاله، در حالی که پشت سرش تقریبا کنسرت زنده ای از گروه"لُردی" در حالِ اجرا می باشد ، زنگ درب خانه ی دراوها را به صدا در می آورد. از وقتی به منهتن رفته است کلید را به رولند تحویل داده است. توریِ جلوگیری کننده از ورود حشرات را باز میکند، و به دربِ کرم رنگِ خانه با انگشتانش به آرامی ضربه می زند. اما کسی درب را باز نمی کند. 2 مرتبه ی دیگر زنگ در را به صدا در می آورد و باز با انگشت های دست راستش در حالی که حالا صورتش را روی در قرار داده است به درب ضربه می زند. به سرعت متوجه میشود که دارد بی اختیار درست همان ریتمی که در آهنگِ گروهِ لُردی پخش می شود را با دستانش اجرا می کند. از کارش پشیمان میشود، اما قبل از آنکه انگشتانش از کار بیوفتند، رولند با شکمی جلوتر از خودش و با چشمانی نیمه باز درب خانه را باز میکند . متوجه نمیشود که با چه کسی رو به رو شده است. هنوز  بخش هایی از خواب ظهرگاهی اش را دارد می بیند . صدای موسیقی اشلی احمقانه بلند است . این به تشویش فضای ذهنش اضافه کرده است. رولند صدای شلیک گلوله و یا دعواهای زن و شوهری زیادی در محلة شان شنیده است ، امـا صدای این آشِ شله قلمکار را هرگز نشنیده است. پیتر به زور وارد خانه میشود و بعد از بسته شدنِ دربِ خانه، خوشحال از این که صدای اسپیکرهای اشلی به نصف کاهش پیدا کرده است، با رولند خوش و بش میکند . رولند از دیدنِ او شوکه شده است و موهایش سیخ و رو به آسمان، بهم ریخته است. پیتر را در آغوش میگیرد و میخندد. پیتر نیز لبخند بزرگی روی لبهایش نقش میبندد.اما لبخند او برای این است که فکر میکند، حجم صدای ورودی به گوش هایش به صفر رسیده است.گوشهایش را عصبی وار طوری میخاراند که انگار تاول زده اند. با سر و صدای آنها سوزان نیز از خواب بیدار میشود. اما ظاهرا گوش های سوازن از رولند خیلی خیلی بهتر کار کنند . چرا که با درکِ پیتر، قبل از آنکه به او سلام کند و بگوید که چقدر از دیدنش خوشحال شده است میگوید : « عجب دوره و زمونه ای شده...!! این وقتِ ظهر همسایه ها هم مراعات نمیکنن. آخه کی این وقتِ روز صدای ضبطش رو اینقدر بلند میکنه ؟!» 

پیتر اینبار در آغوش سوزان جا خوش می کند. بعداز آن برای خلاص شدن از شرِ اوضاع دخترانه و جنون زده ی بیرون از لایه های دیوارهای خانه ی دراوها، میگوید : «آه رولند. فردا کارگاه عکاسی دارم. فکر میکنم اون دوربین قدیمیت رو هنوزم داری. اومدم برای یه مدت ازت قرض بگیرمش. البته اگر لازمش نداری ...»

رولند که تا قبل از حرفهای پیتر همچنان خواب به نظر می رسید به لحنی عصبی و با حواسی جمع میگوید : «برای دوربین اومدی ...؟! مطمئنی که اونو میخوای ؟!» 

پیتر با حالتی که انگار درخواست غیر قانونی و خلافی از رولند داشته است سرش را با اکراه تکان می دهد. چشم های گود افتاده ی پیتر ظاهرا چیزهایی به سوزان برای گفتن دارند . سوزان بدون توجه به درخواست پیتر میگوید : « پیتر...! انگاری ناهار نخوردی، درست میگم...؟!»

سوزان خالی بودنِ شکمِ پیتر را از که رنگ زردچوبه ای و دهانِ بو گرفته اش فهمیده است. اما دلیلِ بوی دود سیگار که حین بغل گرفتن او به بینی اش نفوذ کرده را هنوز نفهمیده است. ادامه می دهد : « میدونی... آخه من خودم تورو بزرگ کردم ...» 

و بعد رو به رولند میگوید : « تو چرا داری بر و بر مارو تماشا میکنی...؟! بهتره بری اون قراضه رو بیاری ...» 

سپس رو به پیتر می گوید: « یه مقدار ناهار تو یخچال مونده . فکرکنم برای تو زیادم باشه...» 

رولند با صورتی فیریز شده، انگار میخواهد یک بار دیگر همان سوال رااز پیتر بپرسد.انگار به تصمیم پیتر حسابی شک دارد.آخر دوربین عکاسی رولند، محصول آلمان به سال ساخت 1965 با دو لنز انعکاسی از کمپانی معروف "رولِی فلکس" می باشد، که رولند هرگز از آن برای عکاسی تا به حال استفاده نکرده است.سال های دور، پدر رولند قبل از مرگش آن را به عنوان یادگاری به او هدیه داده است. رولند هر وقت آن را در دست گرفته، احساس یک ماتادورِ اسپانیایی در وجـودش پدید آمده است.این یکی از درگیریهای پیتر با باورهای و تصورات غلطِ رولند است. رولند از داشتن این دوربین آنتیک بدون دلیلی موجهی خجالت میکشد . رولند آرام آرام از دیده ها ناپدید میشود. سوزان گوش هایش حسابی تیز شده اند . او در حالی که از درونِ یخچال، سالادِ اُلویه به همراه ساندویچ تن ماهی بیرون می آورد ، از دور صدای "جیم موریسون" خواننده گروه "دورز" که در دهه 60 از محبوب ترین و تاثیر گذارترین گروه های موسیقی ایالات متحده بشمار میرفت توجه اش را جلب کرده است.
بدونِ آنکه متوجه باشد، 10 سالگی اش را در سال 75 دارد حس می کند . عاشق این آهنگی است که آن بیرون دارد پخش می شود . آهنگی 

که متعلق به سال 1967 می باشد . زمانیکه خیلی از حالایش جوانتر و لاغرتر بود روزی یک ساعت این آهنگ را گوش می داد و حالا ملکه ی

ذهنش شده است. با مورسیون شروع به خواندن میکند."آتشم را روشن کن" را زمزمه میکند. پیتر بر روی مبل اتاق نشیمن مانند یک خطاکار می نشیند. عرق شرم تمام وجودش را خیس کرده است.اشلی تمام محله را به سالن اجرای موسیقی تبدیل کرده است. پیتر زمزمه های سوزان را اینگونه می شنود: «میدونی نمی‏تونه واقعیت نداشته باشه/میدونی می‏تونم دروغگو بوده باشم/ اگر بهت گفته باشم/دختر، نمی‏شه از این بالاتر باشیم/ بیا عزیزم ، آتشم رو روشن کن/ بیا عزیزم، آتشم بزن...»

او با جیم موریسون که سالها از مرگش می گذرد همخوانی میکند و خودش را 30 سال جوانتر حس میکند.ناگهان سوزان فریاد میزند: « خدای من داره منو دیوونه می کنه ...!! »
و بعد انگار تازه فهمیده است موسیقی محبوب دوران جوانی اش در همین نزدیکی ها در حال پخش است به سمت پنجره ی اتاق نشیمن هجوم می برد و پرده را کنار میزند . پیتر قرمز و مضطرب میشود . سوزان با تعجب از پیتر می پرسد : « این ماشینِ کیه دَمِِ خونه ی ما پارک کرده؟ اونم درست رو به روی خونه ی ما پیتر...؟!» 

پیتر با دهانی خشک و معده ای که در حال سوراخ شدن است می گوید : « کسی نیست . احتمالا اشتباه پارک کرده ...!!» 

سوزان به صورتِ بهم ریخته ی پیتر خیره می شود و طلبکارانه می گوید : « اشتباه پارک کـرده ؟ اونم یه غـریبه ؟ بیا ببین نمیشناسیش ؟ یه خورده زیادی عجیبه ...!!» 

پیتر با اکراه از جایش بلند میشود.درکنار سوزان می ایستد و انگشت اشاره ی سوزان را دنبال میکند که در حال نشان دادن بیجوی قرمز رنگ می باشد. صدای اشلی از آن فاصله از جیم مورسیون به مراتب بلندتر شنیده می شود . پیتر با حالتی درمانده و ملولانه میگوید : « این ...؟! این ماشینو میگی؟ آهان این ماشین ...!! این ماشینِ یکی از دوستامه... البته با هم دوست نیستیم ...! خب منو رسوند اینجا برای دوربین عکاسی. فقط همین. همینطور که میبینی خیلی هم به موسیقی علاقه داره ...!! آدم جالبیه...!!» 

سوزان با لحنِ فریبکارانه ی پیتر با لبخندی بزرگ اشلی را دید میزند. درحالیکه همچنان "آتشم را روشن کن" از زبانش نیوفتاده است. به پیتر چشم غره ای می رود و میگوید : «خب چرا به دوستت نمیگی برای ناهار بیاد داخل...؟حتما اون طفلکی هم گرسنس...!! تو چقدر بی رحم شدی پیتر...؟! چطور میتونی این فنچ-کوچولو رو بذاری اون بیرون تو خیابون و خودت شکمتو پُر کنی...؟» 

پیتر هر چقدر میگوید که اشلی دوستش نیست به خرج سوزان نمی رود. در اصل سوزان هرگز نمیخواهد توضیحات پیتر را بشوند. یک گوشش موریسون و گوش دیگرش صدای اشلی را دارد میشنود. او از خانه خارج میشود و به سرعت به سمت بیجو حرکت میکند. سوزان آنقدر سریع اشلی را به خانه وارد میکند که پیتر اصلا مدت زمانِ این کار را متوجه نمیشود.خیال میکند فقط 1 دقیقه طول کشیده است. اما اشلی ظرفِ 15 ثانیه برای خوردنِ ناهاری مجانی به ساکت کردنِ محله رضایت می دهد . اشلی با لبخندی بزرگ در حالیکه یک محله از دست او عاصی شده اند وارد خانه ی دراوها میشود. هنوز دم در نرسیده ، رولند با آن موهای سیخ سیخی و بهم ریخته وارد جمع سه نفری آن ها می شود. رولند با تماشای دخترکی مو سیاه که لباسهای پاره به تن کرده است بی اختیار و نگران میگوید : « پیتر ...!! خانوادتو پیدا کردی ؟ نمیخوای بگی که این خانم جوان خواهرت هستن...؟!»

سپس خجالت زده دوربین عکاسی را طبق عادت همیشگی پشتش قایم میکند. 

پیتر سرش را به شرق و غرب کمی تکان می دهد و بعد میگوید : «خواهر چیه رولند ؟!  نه، ایشون یکی از، یکی از ...» 

اشلی با گستاخی میگوید : « من یکی از دوستان دانشگاهشون هستم. البته تنها دوستشون ...»

پیتر با دهانی باز شانه هایش را برای جمع بالا می اندازد و قبل از آنکه متوجه شود که اشلی چه کار کرده است، شـاهد خودمانی شدنِ سوزان با اشلی میشود. رولند حالا خودش را برای اولین بار در تیم پیتر می بیند . چرا که سوزان حتی برای پیتر هم اهمیتی قائل نیست. او دیگر علاقه ای ندارد که از پیتر درباره ی خالی بودنِ معده اش بپرسد . و در عوض از همین حالا که فقط 2 دقیقه گذشته است ، درباره ی دنیای موسیقی سوال هایش را از اشلی شروع کرده است.آنها به آشپزخانه وارد شده اند و سوزان که شارژ و سرحال به نظر می آید، از همین حالا لیست بلند بالایی را در ذهنش در حال مرتب کردن است، که از "هیرو" تا "کوهِ یخی" در آن جای دارد و می خواهد پیتر را مجبور کند که اتاقِ عجیبش را برای اشلی به نمایش بگذارد. 

اما آن چیزی که پیتر و رولند را غافلگیر کرده است، بشقابی است که در برابر پیتر و اشلی قرار دارد. بشقابِ اشلی به اندازه ی سهمیه ی رولند

پر شده است. اما بشقاب پیتر همچنان خالی می باشد. پیتر کم کم دارد حالِ رولند را درک می کند...  

***

درخواستِ فیلم عکاسیِ "رولِی فِلکس"چیزی بیشتر از خنده های فروشنده ها و یا تعجب آن ها با نگاه هـایی مـتحیرانه و چـشمانی گـرد نبود. فروشنده ها ، با تماشای دوربینهای مدرنِ دیجیتالیِ ویترین هایشان، سکوت را ترجیح می دادند، و در دلشان به عتیقه ی رولند پوزخند میزدند. آنها در بهترین شرایط ، آدرسِ فروشگاه هایی که غالبا اسامیِ غیر متعارفی داشتند را به پیتر و اشلی میدادند که یا اصلا وجود خارجی نداشتند و یا پیتر با وجودِ بی پروا بودنِ اشلی، هرگز برای قدم گذاشتن در آن ها اقدامی نمی کرد. چرا که نام یکی از آنها "گربه های وحشی" بود، که پیتر در یکی از فیلم هـا ، فاحشه خانه ای به همین نام در بروکلین دیده بود . اشلی با او مانند یک سگ خانگی هرکجا رفته حاضر شده و هرگز شکایتی نکرده است . اما به جای شکایت ، یک پاکت سیگار بر خلاف معمول دود کرده ، و مدام راجع به سوزان و رولند پرسیده است . از آنها حسابی خوشش آمده و بارها به پیتر گفته است که رولند و سوزان را بهترین زن و شوهر و البته پدر و مـادر ناتنی دنیا می داند . و حتی بعد از خروج از خانه ی دراوها به پیتر گفته است که او به رولند و سوزان بسیار شباهت دارد . پیتر با اینکه اشلی اتاقِ ترسناک و عجیب و غریبش را دیده بود ، علت تشبیه او به رولند و سوزان را درک نمی کرد . تا اینکه اشلی جواب سوالش را  داد و گفت : « چون هر سه تاییتون بهم وابسته هستید. جدا شدنِ تو از خانوادت روی روحیشون تاثیر منفی گذاشته نابغه... » 

شاید دلیل این حرفِ اشلی چشم های قرمزِ سوزان و ابروهای بالا رفته ی رولند حین خداحافظیِ پیتر با آنها باشد. چرا که اشلی هرگز آن چشم ها و ابروها را در پدر و مادرش حین طلاق به آن شکل ندیده است. آن ها بعد از خروج از خانه ی رولند، 5 ساعتِ تمام برای پیدا کردن فیلم عکاسی همه جا را زیر و رو کردند، اما به جای حلقه های فلیم، 12 تویوپِ رنگ و روغن  خریدند. بروکلین و منهتن خواسته ی پیتر را برآورده نکرده اند . شاید اگر دوربین عکاسی ، دیجیتالی یا مُدلی جدید تر بود، می توانست به خواسته اش برسد. اما در عوض در یک خانه 2 سه-پایه دارد. آخری را از کانلی هدیه گرفته است. زمانی که قرار شده بود برای نقاشی به خانه اش برود به عنوان  هـدیه ی ورود به دانشگاه آن را به پیتر تقدیم کرده است . و حالا خوشحال است که حداقل ، به اندازه ی یک فروشگاهِ لوازم نقاشی ، کاردک و تخته شصتی در بساطش یافت می شود. آنها یک ساعت پیش درست راس ساعتِ 22:30 تصمیم گرفتند به پیشنهاد اشلی غذای هندی بخورند.

پیتر دقیقا نمی دانست غذای عجیب و غریبی که از تندی گوش هایش را به ورته ی انفجار کشانده بود نامش چیست .آنرا چشم بسته از روی منوی تمام هندی انتخاب کرده ، سپس مجبور شده بود با همه ی خوشمزگی هایش ، 2 آب معدنیِ بزرگ نیز سفارش بدهد. اشلی نیز همان را سفارش میدهد. آنها "lamb  vindaloo" سفارش داده بودند که با گوشت بره، برنج و ادویه ی کاریِ بسیار تندی مزه دار شده بود. اما اشلی بر خلاف پیتر آنقدر آب نخورد که شکمش مخزن آب شود.اشلی بعداز اتمام غذای هندی و پُر برنجِ خودش، به سرعت به سمت بیجو حرکت کرده،پیتر را با12 دلار صورت حساب تنها می گذارد . "باب" حسابی اشلی را بد عادت کرده است . پیتر بعد از پرداخت صورتحساب و ترکِ رستوران هندی در ساعت 23:00، در حالی که به کلی موضوعِ نقاشی کشیدنِ امشب را عقلا منتفی می دانست ، سوارِ بیجو می شود و به اشلی می گوید : « منو یکی از ایستگاه های مترو پیاده کن خودم میرم... » 

اشلی با لبخندی که هنوز سرد نشده و مانند اول صبح همچنان داغ و آتشین بود گفت : « چرا با مترو بری، خودم می رسونمت ...!!» 

و پیتر با بلند شدنِ صدای تِرَک های آلبوم های مختلفِ گروهِ  انگلیسیِ " لِد زپلین " باز هم مجبور می شود با انگشت مسیر خانه اش را نشان دهد. او در تمامِ مدت فکر میکرد اشلی دارد فقط به او لطف می کند، اما وقتی به خیابانِ 164 ام غربی رسیدند، اشلی از نظر پیتر یک بار دیگر به او لطف کرده، حتی داخلِ پارکینگ هم میشود . اشلی به یکباره با تماشای "سیاه" وسپای محبوب پیتر، از اتومبیلش خارج میشود و برای آن ترک شده، در حالی که موتورِ بیجو را خاموش کرده بود ، ادا و اتفار و ناز و عشوه خـرج می کرد . انگار سگِ کوچک و پشمالوی سال های دورِ زندگی اش را دیده باشد برایش بوسه های عشقولانه حواله میکرد.تا اینکه پیتر متوجه میشود که او دقیقا با تماشای عدد 13،شماره ی آپارتمان و طبقه ی محل زندگی اش را دیگر یاد گرفته است. 

آنها حالا درون آسانسور ، در حال بالا رفتن و رسیدن به طبقه ی 13 می باشند... 

صورتِ پیتر ، مانند کسـی کـه از مـوم سـاخته شده و زیر صورتش را با فندکی در حال گرم کردن باشند به نظر می رسد . تنها دلخوشی اش سیگارهای اشلی می باشد که همراهش نیستند و در بیجو آنها را جا گذاشته است.

اشلی با خنده به یکباره می گوید : « آخه حالا چرا 13؟ از این بدتر نبود ...؟؟!!» 

پیتر ریه هایش را مانند پنچر شدن لاستیک های ماشین ها خالی می کند و می گوید : « مگه چیه ؟ 13 عدد خیلی خوبیه . برای من مقدسه...»

اشلی با دهانی باز میگوید: «13همیشه نحس بوده و هست.تو دیگه نباید تو این طبقه بمونی...!! تا حالا شده بپرسی کسی اینجا مُرده یا خودکشی کرده ؟! باید اینو از مدیر ساختمون بپرسی ...! »

پیتر با جدیدت تمام می گوید : « هیچ عددی برای من نحس تر از 116 نیست ...!» 

اشلی : « 116 ؟ جایی از این عدد چیزی نشنیدم ...! چرا باید نحس باشه ؟!» 

به یکباره آسانسور می ایستد و درب های فولادی اش باز میشوند.عبارت"طبقه ی 13"در برابرشان ظاهر می شود.پیتر از آسانسور خارج شده و اشلی با قدم های او به راه می افتد . تنها 7 قدم تا رسیدن به آپارتمانش فاصله است.این راه را به سرعت در راهروی کوچکی طی می کنند و پیتر با همان جدیت قبلی در کلامش، در حالیکه کلیدش را درون قفل درب استودیو می چرخواند بلند میگوید : « چون تو خیابان 116 ام با تو تصادف کردم...!» درب باز میشود . 
اشلی به یکباره صدای پوزخندش درون راهرو میپیچد.پیتر از ترسِ تنها همسایه اش اشلی را به داخل استودیو هل میدهد و درب را فورا پشت سرش می بندد و میگوید : « چیش خنده داره ؟!»

اشلی : « اینجا چرا همه چیز توی یه جاس؟ اینجا یکی از اتاقاته یا کل خونس؟ نکنه واحد بغلی اتاق خوابته ؟!» 

پیتر که تازه فهمیده او از همان ابتدا خانه اش را مسخره کرده است می گوید : « اینجا استودیوئه نه آپارتمان . اینجا هم محل کارمه . هم محل خوابمه. هم آشپزخونمه و هم اتاق نشیمن و هم اتاق هالمه . متوجه شدی...؟!»

اشلی از لحن جدی و خسته ی پیتر پیشمان می شود و به لـبخند زدنِ بی صدا اکتفا می کند . هرگز پیتر او را نمی ترساند و در کنار او احساس آرامش خاصی می کند . با اینکه هرگز او را نمی شناسد اما او را یک منحرف اخلاقی تصور نمیکند. اشلی فورا بر روی چهار پایه ی کوچکی می نشیند. چهارپایه ای که پیتر نقاشیهای آتی اش را میخواهد بر روی آنها بگذارد تا خشک شوند.اما لوازم و نقاشی های پیتر که روی زمین افتاده اند حس فضولی اش را تحریک میکند.پیتر فورا وارد دستشویی میشود تا آن2آب معدنی بزرگ را از مثانه اش دفع کند.اشلی به نمونه کارهای این چند روزِ پیتر در کلاس های او چشم تیز میکند و از نقاشی هایش بهت زده می شود. چـرا که پیتر یکی از اساتیدِ زنی که با او کلاس دارد را کشیده ، بطوری که با عکس پرسُنلی اش مو نمی زند. استادی که هم در دانشکده ی روزنامه نگار تدریس میکند و هم هنر.   

اشلی که سر و صدای سیفون توالت را هم نشنیده است و از حضور پیتر در بالای سرش کاملا نا مطلع میباشد با سرفه ی پیتر از خواب و خیال بیرون می آید. انگار اشلی هم در نقاشی ها گیر می افتد.

پیتر می گوید : «مثل اینکه امشب باید تسلیم تو بشم خانومِ اشلی. اما از همین ابتدا باید بهت بگم که این نقاشی با بقیه ی نقاشی های زندگیت فرق داره متوجهی...؟!» 

اشلی از روی زمین بلند می شود و طلبکارانه می گـوید : « منم از همین ابتدا بهت هشدار میدم که  تصورات شومتو  بریزی توی سطل آشغالِ استودیوت آقای نابغه...!! من برای این کارا نیومدم...! من یه نقاشی میخوام به این شکل...» سپس یکی از نقاشیهای "کیت مورفی" استاد کارگاه عکاسی پیتر را بالا می گیرد . اشلی ظاهرا احساس زنانه اش نیز گل کرده است . هیکل، صورت و موهای مورفی، زن ها را نیز تحریک می کند. چرا که زیبا تر از واقعیتشان کشیده شـده اند . اشلی دوست دارد پاهـایش مانند او بلند دیده شود و شکمش فرو رفته تر از حالایش باشد. تنها استادی که پیتر آن را در نقاشیهایش بصورت تمام قد کشیده است همین مورفی می باشد.پیتر که از نتیجه گیریِ ضعیفِ اشلی خوشش نیامده و انگار مزه ی گس خرمالو زیر زبانش رفته می گوید: « نه نه نه...! نه از اون نظر . نه ...! باید بهم یه قولی بدی. و اونم اینه که حین نقاشی باید هر 5 دقیقه منو چک کنی ...» 
اشلی : « چِکِت کنم ؟!» 

پیتر : « آره چِکم کنی. باید منو صدا کنی . اگر چیزی نگفتم بازومو نیشگون بگیری. اگر دیدی از این وضع در نمیام با این شماره تماس بگیر...» 

اشلی شماره ای از پیتر می گیرد که آن را مستقیما از جیب شلوارش بیرون می آورد. مـانند شمـاره ی از قبل تعریف شده ی روی یک کارت ویزیت، انگار آن را از قبل درون کاغذی نوشته بوده است.اسم رولند دراو زیرش نوشته شده است. پیتر در تمام کلاسهای امروزش به نحوه ی جلوگیری از فاجعه ی کوه یخی برای نقاشیِ امروزِ اشلی فکر کرده است. این طرح را در خانه ی استفان کانلی به خدمتکارش یاد داده بود. او را مجبور کرده بود هر 5 دقیقه 2 بار او را نیشگون بگیرد . با این کار ذهنش در دنیای اطرافش باقی میماند و خلسه به سراغش نمی آمد. هرچند بازوهایش در نهایت کبود شده بودند اما فاجعه ی کوه یخی دوباره تکرار نشده بود. اشلی حالا دارد فقط لبخند میزند و احساس می کند با یک خُل و چل طرف شده است . اصلا چیزی از حرفهایش نفهمیده است.

پیتر بلند میگوید : « حالا قول میدی ؟ این تنها شرطیِ که باید حین کشیدنِ نقاشیت برای من رعایت کنی . باید بهـم قـول بدی دخـتر... و اِلا خطرات جدی ای تهدیدم میکنه ...!»

اشلی با لبخندی سفیهانه میگوید: « باشه بابا قول میدم...!!» اشلی فکر میکند پیتر، بیماری خاصی دارد. فقط سعی میکند در دلش به این موضوع بخندد . او با لبخند و پیتر با اخم در جایگاه خودشان می نشینند . پشت اشلی یک دیوار سفید بزرگ وجود دارد. حـتی یک قاب عکس  هم در این خانه ی لخت و عور پیدا نمی شود. ساعت 23:29 شده است...
***

اشلی بر مبنای ساعتِ مستطیلی شکل و دیجیتالیِ روی زمین، دستانِ پیتر را 7دقیقه ای میشود که بدون تحرک درحال تماشا کردن است.او به کاغذی که روی سه-پایه قرار داده است زل زده و در حال فکر کردن می باشد.اشلی هرگز نمیتواند صورتش را ببیند، اما مداد رنگی های کنار دست پیتر و البته هر دو دستش را میتواند از زیرِ کاغذِ A2بزرگِ روی بوم ببیند، که هیچ حرکتی تا به این لحظه در آنها مشاهده نکرده است. ولی هرگز اشلی را تماشا نمی کـند. اشلی انتظار دارد تا برای کشیده شدن حداقل یک بار او را دید بزند. به یاد توصیه های جدی او و نیشگون گرفتن هایش می افتد . اما یادش می آید که گفته بود اول صدایم بزن. اراده می کند که صدایی از حلقومش خارج کند، به یکباره دستِ راست پیتر که یک مداد طراحیِ مشکی در آن قرار دارد از روی رانِ سمت راستش محو میشود و صدای خش خشِ آرامی بر روی کاغذِA2به گوش می رسد. اشلی سکوت میکند و دهانش را میبندد. او با پُرتره تا حدودی آشنائیت دارد . قبل از مقطع متوسطه، کلاس های نقاشی رفته است و حالا تصور میکند که پیتر در حال کشیدنِ شکل کلی سر مـی باشد . اما از بزرگیِ کاغـذی که برای کشیدنِ او انتخاب کرده مطمئن نیست . به سرعت یادش می آید که از او عکسی تمام قد خواسته است. آن 7 دقیقه سکوت ذهنش را به کلی بهم ریخته است. حالا همان لبخندِ دخترانه که مشخص نیست از روی خجالت است یا شیطنت روی صورتش رفت و آمد می کند . احساس پشیمانی در وجودش پدید آمده و ترجیح می دهد همان پُرتره اش کشیده شود.چراکه تا به حال تجربه ی این را نداشته که کسی بخواهد اجزای بدنش را به تصویر بکشد.خجالت می کشد، چرا که مطمئن است برای کشیدنِ برجستگی های بدنش نیاز است به آنها مستقیم نظر کنند. هر چند که تا به این لحظه آن پشت مخفی شده است و اشلی مطمئن است او فعلا در حال کشیدنِ صورتش می باشد. چون مدام دستش دایره وار چیزهایی می کشد. دایره مانند گردی سر. و مدام نقطه ای را به عنوان مرکز سر مشخص میکند. چراکه مداد را روی بوم و کاغذ فشار می دهد. اما از تعداد زیاد دایره ها سر در نمی آورد که کجای بدنش را در حال فرض کردن می باشند.  

گوش های اشلی همچنان پُر از موسیقی و اصواتِ آدم های مرده و زنده است . درهم و برهم. مخلوطی از سازها و صداهای ناهنجار و حتی زیبا. درست مانند شیر-موزی میکس شده.احساس میکند که پیتر دارد بخش هایی از"Highway to Hell"یکی از آهنگ های گروه "AC/DC" را میخواند. اما صدای خش خشِ مداد طراحی آنقدر بلند است که نمی تواند شعرِ این آهنگ که محصولِ 1979می باشد را از زبان پیتر واضح بشنود. سعی می کند با پیتر همراه شود ، اما اشلی میتواند حالا قسم بخورد که حتی صدای، " Joe Strummer" را می تواند بشوند. صدای او را از همین نزدیکیها فریاد زنان میشود که مدام میگوید : « It's up to you not to hear the call up... » صدای آهنگ"The Call Up" طوری می آید که انگار ولوم ضبطِ صوت به کمترین مقدار ممکنش رسیده است.اشلی از آن لذت میبرد.یادش نمی آید آن را برای پیتر پخش کرده باشد.احساس میکند،"Joe Strummer"درحلقوم پیتر جا خوش کرده است.گاهی صدای او را حس میکند، گاهی"Strummer". شگفت زده رو به پیتر که اصلا او را نمیبیند میگوید : «واو ...! فکر میکردم گفتی اصلا موسیقی گوش نمیدی... !! اما انگاری دست منو از پشت بستی...!! کی این آهنگو حفظ کردی...؟! »

سپس منتظر جوابی از پیتر، چشمهایش را به سقفِ ترک دارِ استودیو میدوزد.اما جوابی از پیتر نمیشنوند. نیم تنه ی پائینی پیتر را از زیرِ لبه ی پائینی بوم مدام چک  می کند.او دائم در حالِ عوض کردنِ دستانش می باشد و مداد رنگی های مختلفی را به سرعت در بین انگشتانش جا به جا می کند.انگار که در حال طرح دستی است ، دائم مدادها بین انگشتانش در چرخشند . بالا می روند و پائین می آیند، و با دیگری عوض می شوند. سرعتِ دیوانه کننده ای دارند. اما در این لحظات از نظر اشلی ، پیتر کمی آرام گرفته است . چرا که دیگر نمیخواند. و برخلاف انتظارش احساس میکند بوی سیگار و یا چیزی شبیه به آن در اطرافش پخش شده است. انگار دود سیگار درون دماغش در حال فوت شدن است. بوی دود را به این شکل دارد حس میکند. به ساعتِ روی زمین خیره می شود . باورش نمی شود که ساعت 23:45 دقیقه شده است و او 16 دقیقه روی چهارپایه ی خشکِ استودیو نشسته است. چشمش را از روی زمین بر میدارد و به بالای بوم خیره میشود. چشم های خسته اش را میمالد و دوباره باز می کند . این بار دیگر اصلا باورش نمیشود که منبعِ دودِ سیگار را از بالای بوم دارد مشاهده میکند . به جیبهایش دستی می کشد و متوجه میشود که پاکت سیگارش همراهش نیست . بلند می گوید : « اصـلا کار جالـبی نبود نابغه ...!! قـرار نبود به وسایل شخصی هم دست بزنیم ...!!» 

اما اصلا یادش نمی آید که صدای سنگ فندک یا آتش گرفتن کبریتی را شنیده باشد. کمی از این بابت وحشت می کند. چون میداند که پیتر هرگز یک سیگاری نیست . بارها به او سیگار تعارف کرده و حتی دیده است که او چطور صورتش را از پنجره ی بیجو به بیرون متمایل میکرد تا از دودِ سیگار فرار کند.با فکر به این موضوع به وحشتش اضافه میشود.اما بیشتر از آن، میترسد که پشتِ بومی را تماشا کند که دائم، دستی روی کاغذی بزرگ بالا و پائین می شود . تصور میکند تعدادِ  ضربانِ قلبش به همان اندازه که دستِ پیتر بالا و پائین می شود بالا رفته است و انگار "Nicko McBrain" در حال درام زدن است. دستانِ پیتر را با "نیکو" مقایسه میکند و میتواند قسم بخورد که پیتر دقیقا  استیلِ و فرمِ دستهای او را دارد."باب" به"Nicko McBrain"، درامیستِ " Iron Maiden" علاقه ی زیادی دارد. برای همین بارها نوارهای تک نوازی های او را برای اشلی نشان داده است . اشلی حالا احساس میکند که فُرم، سرعت و حالتِ قرار گیریِ مدادهای رنگی در دستانِ پیتر با چگونگیِ قرارگیری چوب درام در دستانِ "نیکو" شباهت زیادی دارد.انگار پیتر به جای چوبِ دارم از مدادهای رنگی اش دارد استفاده میکند و به نوعی در نقاشی دارد درام میزند.بااین فکر و خیال، سرعتِ بالای انگشتان پیتر توجه اش را بیشتر از قبل جمع میکند.انگار شبهی از مدادها در دستان پیتر بالا و پائین می شوند و مانند پره های یک دوچرخه حین چرخیدن، مدادها خاکستری رنگ و تار دیده می شوند . اشلی بهت زده به دست های پیتر خیره شده است. نمی داند خوابش می آید یا توهم زده است . اما به یک باره بر روی لمینتهای تیره، بطریِ یک نوشیدنی، درست بین پاهای پیتر فرود می آید و 100 تکه می شود . اشـلی وحشت زده جیغ می کشد. اما پیتر عکس العملی از خود نشان نمی دهد. حرفی نمیزند و صدایی از خود در نمی آورد . این به وحشت زدگیِ اشلی می افزاید . از جایش بلند میشود. تازه یادش افتاده است که پیتر به او گفته بود هر 5 دقیقه یک بار نیشگونش باید بگیرند و اِلا خطرات جدی ای تهدیدش خواهند کرد . جراتِ آن که به پشت بوم نظر کند را ندارد. او فقط پاها و دستانِ پیتر را از آن زاویه می تواند ببیند . به یکباره دستان پیتر از حرکت می ایستند. اشلی سلانه سلانه زاویه اش را 45 درجه از سمتِ چپ تغییر می دهد تا بخشی از صورتِ پیتر را مشاهده کند. دستش بر روی دهانش است که ناگهان انگار"Samara Morgan" در برابرش ظاهر شده باشد دهانش را باز میکند.دهانش را باز می کند تا فریاد بزند. اما انگار که خواب به خواب شده باشد صدایش از حلقومش خارج نمیشود. او خودش مشکل بزرگتری دارد . مشکلی که به دوران کودکی اش باز میگردد . در 7 سالگی. شاید یکی از دلایل نفرتِ از پدرش. "جانی" پدر اشلی، برای حفاظت از خانه و ویلای حومه شهر از سگهای بزرگِ "گریت دِین" استفاده می کند . از آن موضوع 11 سال میگذرد . اما انگار آن درد ، دوباره به سراغش آمده است . دردی که لالش میکند و لکنتی عجیب به دهانش می اندازد. به طوری که نمیتواند یک کلمه حرف بزند. اشلی لکنتِ حادِ "Tonic" دارد و از سگ ها بعد از حمله ی یک "گریت دینِ" عظیم متنفر می شود. مـخصوصا آن یک مورد را که پدرش به
آن علاقه زیادی دارد. سگ های پدرش غالبا 130 سانتی متر قامت دارند."بیجو" در برابر آن یک مورد، به لیوانی در برابرِ یخچال میماند. اما
بیجو قبل از این حادثه که در 8 سالگی اشلی رخ داده است میمیرد. 
در یک لحظه تصور می کند که پیتر او را دارد دست می اندازد. مانند یک شوخی مریض برای یک مجموعه ی دوربین مخفیِ ترسناک. از آنها دیده است. دوربین-مخفیهایی که موضوع آن، حمله ی یک دلقک است که با اره برقی به دنبال مردم می افتد. و مردم نیز فقط جیغ می کشند و فرار میکنند.همه اش شوخی است.یک شوخیِ مریض.اما اشلی تمام دلداری هایش را به سرعتِ باد به فراموشی می سپارد. چرا که بدونِ هیچ منبعِ ایجاد کننده دودی ، در حال تماشایِ دودِ غلیظی از بینی و دهان پیتر است . عقب می رود . اما نمی تواند پیتر را که مانند یک گوشت سر جایش نشسته است رها کند . بوی الکُل را می شناسد . و هرگز جوابی برای آن شیشه ی نوشیدنیِ خرد شده زیر پاهای او ندارد. از روی زمین مدادی نوک تیز پیدا می کند . به پیتر با دستانی لرزان نزیک میشود. و با مداد به شانه ی راست او ضربه میزند. پیتر به یکباره دوباره مقداری دود از دهان و بینی اش خارج می شود. مانند یک عروسکِ بیجان سر جایش نشسته است. عرق از سرو رویش به پائین در حال چکیدن است. با هر سانت نزدیک شدنِ اشلی به پیتر به غلظت بوی الکل اضافه میشود. اشلی با تجربه ای که در کنار باب داشته است حتی میتواند نوع بوی آن را تشخیص دهد.

اشلی موهای خیسِ پیتر را با همان مدادی که در دست دارد کنار میزند . پیتر چشمهایش بسته است. تا همین جا هم اشلی به آرزویش رسیده است.چراکه میترسید او را با چشمانی باز ببیند و سفید ببییند. اما او مانند همه ی کنجکاوانِ جوان به ترس نزدیک میشود. حتی اگر نتواند جیغ بکشد.به یکباره به یادِ شماره تلفنی که پیتر داده بود می افتد.موبایلش رااز جیبش خارج میکند و با دستانی که انگار در آن زلزله ای8 ریشتری آمده باشد شروع به شماره گیری میکند.اشتباه میگیرد. دوباره شماره میگیرد. دوباره اشتباه میگیرد. موبایلش را روی زمین میگذارد تا از جایش تکان نخورد . این بار آرام آرام کلیدهای لمسی را فشار می دهد. شماره را با موفقیت میگیرد. بوق میخورد و بوق میخورد. اشلی نمی شمارد اما 11 بار صدای بوق شنیده میشود. به یکباره صدایی می آید که : « اگر مزاحم باشی شمارتو میدم به پلیس مردم آزار. اصلا میدونی الان ساعت چنده ...؟!» 
اشلی مانند یک ناشنواد سر و صدا به راه می اندازد.اما حتی یک کلمه از حلقومش خارج نمیشود. رولند قبل از قطع کردنِ تماس فحش رکیکی میدهد و اشلی با قطع شدنِ تماس اشکش سرازیر می شود.به پیتر خیره میشود که چطور مانند یک شمع در حال آب شدن است.به او نزدیک میشود و سیلی محکمی به صورت راستش میزند. روی زمین می افتد. حرارتِ بدنش را حس میکند. تصمیم میگیرد تا او را نیشگون باران کند. تکلمش را از دست داده اما دستانش که کار میکنند. بعد از 20 بار نیشگون گرفتنِ دستها و حتی صورتش احساس میکند دارد به کسی که 10 دقیقه ی پیش مُرده است تنفس مصنوعی میدهد . انگشتش را بر روی نبض گردن پیتر میگذارد . فورا دستش را عقب می کشد. آنقدر ضربان قلبش بالاست که در برابر ضربان خودش قابل قیاس نیست.به یادِ دکتری که در کودکی برای بر طرف شدنِ مشکلِ لکنتش تلاش میکرد می افتد که به او میگفت: « چشماتو  ببند و نفس های عمیق بکش و به چیز های خوب فکر کن» . 
اما این بدترین جمله ای است که در این شرایط میتواند با آن ذهنش را متمرکز کند. چرا که از لباس های پیتر هم حالا دارد دود بلند میشود. دودی که به مواد مخدر و سیگار مربوط است . اشلی چیزهای زیادی از "باب" یاد گرفته است. تصمیم می گیرد خودش را نیشگون بگیرد. این کار را می کند . حتی موهایش را می کِشد . کاملا بیدار است . بَختک به جانش نیوفتاده است . از جایش بلند می شود. اوضاع اطرافش را اصلا نمیفهمد. اما یادش می آید که دکترش دلیل لُکنتش را ترس و شوکِ عصبی می دانست و بر این باور بود که یک شوک دیگر می تواند دوباره زبانِ قفل شده اش را راه بیندازد . و حالا میخواهد پیتر را شوکه کند. تا شاید اوضاع خودش نیز بهتر شود. آب اولین چیزی ست که به ذهنش می رسد. آن هم آب سرد . به سمت یخچال پیتر هجوم می برد. دربِ فیریزر کوچک، احمقانه و البته خالیِ نابغه را انگار که میخواهد بکند، باز میکند. نا امیدانه سرش را پائین می گیرد . یک قالب یخ هم در فریزر پیتر وجود ندارد. در بالای ظرف شوئی به دنبالِ قابلمه میگردد. آنجا هم چیزی وجود ندارد. صلیب می کشد تا شاید خدا برای او در این شرایط قابلمه ای در 4 کابینتِ ضربه خورده قرار داده باشد. آنها را به سرعت یکی یکی باز می کند. 10 ثانیه نمیشود که محکم دربِ کابینت های قُر شده را می بندد. فقط چند قاشق چنگال، بشقاب و دیگر هیچ. پیتر غالبا غذاهایش را یا سفارش می دهد یا در رستوران های ارزان قیمت میخورد . با نا امیدی دربِ یخچال را باز میکند. اشلی خشکش میزند. چرا که تنها قابلمه ی موجود در زندگی پیتر، یعنی قابلمه ای که سوپِ رقیق و مسخره ای در آن ریخته شده را پیدا کرده است. اشلی آن را بیرون می آورد و از روی عادت سوپ را بو می کند . 2 میلیون درصد آن را ترشیده میداند. اما او نیازه به مایعِ سردی دارد که بتواند پیتر را شوکه کند. برای این ایده اصلا نمیتواند لبخند بزند. درست مانند کسی شده است که در لثه ها و زبانش جوش های چرکی عفونی موج زده باشند. لکنتش هنوز سر جایش باقیست. اما دمای بدن پیتر که روی زمین دراز به دراز افتاده در حال بالاتر رفتن است و عرق از سر و کولش جاریست. انگار هرکدام از منافذ پوستی اش فلکه های شلنگ های آتش نشانی هستند.اشلی حاصل دست رنجِ چند روزِ گذشته ی پیتر را بالای سرش قرار می دهد. پیتر چند روز قبل میخواست برای خودش سوپ گندم درست کند. هرچند آنقدر رُبِ گوجه فرنگی در آن ریخت که دیگر نتوانست با 3 بار آب بستن به آن ، سوپی درجه یک، همانند سوزان درست کند. هفته ی گذشته ادعا میکرد که این سوپ را دقیقا از روی دستور العملی که در اینترنت دیده بود درست کرده است . هرچند حواسش نبود مقدار موادِ سوپ برای 5 نفر در نظر گرفته شده است نه یک نفر . و اشلی حالا سوپِ سرد را بالای سرش گرفته است. چشم هایش را میبندد و آن را بر روی صورتِ پیتر آرام آرام خالی میکند. سوپ آنقدر رقیق است که انگار فقط آب در آن ریخته شده.آن را تا به آخر روی صورتِ پیتر خالی میکند.گندم ها انگار که قی کرده باشد به چانه و گلویش چسبیده اند. اما اشلی حرکتی در او نمی بیند.عرقش در آمده است و ضربان قلبش پائین نمی آید.اشلی که تلاشش را بی ثمر می داند با حالتی کودکانه لگد محکمی به بازوی راست پیتر می زند . اما پیتر ناگهان فریاد می کشد : « آه...لعنتی ...!! چرا میزنی...؟! دختره ی عفریته...؟ این همه جا برو اون طرف برقص عوضی ...!!»

اشلی با باز شدنِ دهان پیتر ، اشک از گونه هایش جاری میشود و صدای خنده های غیر ارادی اش را می شنود. 

میگوید : « نابغه ی لعنتی ...!! معلوم هست چه مرگته...؟!»

به یکباره با شنیدنِ صدای خودش روی زمین دراز به دارز می افتد.احساس میکند بعد از 8 ساعت عمل جراحی، کارِ احیای بیمارش را درست انجام داده است. اما ناگهان سکسکه اش می گیرد و پشت سر آن خنده های غیر ارادی سر می دهد . صـدایش در ساعتِ 31 دقیقه ی بامداد تمام برجِ 20 طبقه را پر میکند.تا اینکه آرام میگیرد و چشم هایش را همانجا روی زمین میبندد.اما هنوز چشم هایش گرم نشده، به یکباره پیتر روی نشیمنگاهش می نشیند و به سمت پنجره رو به شخصی خیالی فریاد میکشد: «خدای من خدای من...!! ببین با من چیکار کردی؟آخه ببین با من چی کار کردی...؟! این چه گندی بود بالا آوردی ...؟! این همه جا ، آخه چرا روی من...؟! هرزه ی لعنتی...!! خدای من لباس نازنیم به چه وضعی در اومده ...!!» 

سپس دوباره روی زمین بیهوش می شود. اشلی این بار از فکر خوابیدن و خندیدن در استودیوی پیتر به کلی پشیمان میشود. نگاهی به اطرافش می اندازد . بومِ بزرگِ رو به رویش توجه اش را جلب می کند . در تمام این مدت، اصلا انگار وجودِ سه-پایه و بومِ رو به رویش را حس نکرده است. تازه یادش می آید که پیتر چند دقیقه ی قبل در حال نقاشی کشیدن بود. اما اشلی همچنان از آن طرفِ بوم خبری ندارد... 

فصل بیست : 

چشمهای تارش آرام آرام، باز و بازتر میشوند.انگار موژه هایش را با چسب به هم چسبانده باشند، تار میبیند. روی شکم خوابیده است. گردنش خشک شده است.دست راستش را به زحمت به سمتِ چشم راستش حرکت میدهد و آنرا میمالد. نورِ قرمز رنگی رو به رویش چشمک میزند. موژه هایش را پاک می کند. حالا فقط چشم راستش کاملا باز است و مانند یک دزد دریایی، چشمِ چپش همچنان بسته است و فقط یک چشم بندِ سیاه کم دارد. به آن نورِ قرمز رنگِ چشمک-زن خیره می شود . ساعتِ دیجیتالی را فورا تشخیص میدهد. ساعت 10:20 است. به زحمت بر می گردد و به پشت میخوابد. با خودش فکر میکند که راس ساعت 11، کارگاه عکاسی دارد، اما احساس میکند شقیقه هایش در حال انفجار می باشند.تمامِ توانش را به کار میگیرد تا روی نشیمنگاهش قرار گیرد. سر دردِ شدیدی به سراغش می آید. معده اش درد می کند و احساس میکند شکمش کمی شل شده است. لباسش را غرقِ در مایعِ زرد رنگ و خشک شده ای می بیند که بوی گندی هم میدهد. گردن خشک شده اش را تکان می دهد . به یکباره از زیر گلویش چیزی شبیه به تکه های نانِ خشک فرو می ریزد . برای بهتر دیدن، چشم چپش را ابتدا میمالد سپس وحشت زده دانه های پلاسیده ی نُخود فرنگی و ذرت در چشم هایش جای میگیرند.به سختی از جایش بلند میشود.سرگیجه به سراغش می آید. بدنش گُر می گیرد. چیزی یادش نمی آید. به سمتِ سه-پایه چند قدم بر میدارد تا بتواند روی آن را مشاهده کند. اما چیزی نکشیده است. احساس می کند از روی بوم چیزی کم شده است . اطرافِ بوم و روی زمین همان مایع زرد رنگ ریخته شده است. خشک شده است. با خودش تصور می کند که احتمالا در خواب قی کرده است . اما آن را به یاد نمی آورد. در فکر و خیال چند ثانیه ای سیر نکرده، به یکباره شکمِ شُل شده اش مجبورش میکند تا به سمتِ سرویس بهداشتی بدود.با وضعیتی که بدنش دارد، باید خودش را گُربه شور کند.ساعت 10:25 شده است. 

***

دهانش تلخ است. بوی جنازه ی گربه-سگ می دهد. فرصت نکرد قبل از آنکه از استودیو بیرون بیاید مسواک بزند. موهایش خیسِ خیس اند و از ترسِ آنکه کلاسش را از دست بدهد ، با بدنی نیمه خشک لباس به تن کرده و بیرون زده است . روی گردنش با افتخار و بر خلافِ رولند دوربینِ آنتیکِ "رولی فلکس"را انداخته ، وچشم هایش را طوری به مردم با اخم ها و ابروی های کشیده می اندازد که انگار "آنسِل آدامز" و یا "جو مَک-نالی " از کنار آنها در حال گذر است . از خیابانِ 164ام تا خیابانِ 163ام در تقاطع "خیابانِ آمستردام" را باید طی کند تا به نزدیک ترین ایستگاه مترو برسد . در بین راه از رستورانِ " King House" که قهوه نیز سرو میکند یک قهوه برای خودش خریده است و دوان دوان دارد به سمتِ متروی ایستگاهِ خیابانِ 163 ام حرکت میکند.ساعت 10:35 شده است. یادش نمی آید هرگز برای رسیدن به مدرسه تا این حد وحشت زده شده باشد. اما اینبار انگار کمی برایش فرق می کند. او دیگر یک بچه مدرسه ای نیست. احساس میکند سرما خورده است و گوش هایش کیپ می باشند. چشمهایش تار میبینند و دردِ شقیقه هایش با کمی دوشِ گرم هنوز تسکین پیدا نکرده است. حالت تهوع دارد، و صداها را بم و گُنگ می شنود. ضربان قلبش انگار که فشارش بالا رفته باشد، تند میزند. 

به ایستگاه متروی تقاطع خیابان های 163 و خیابان "آمستردام" می رسد، در حالی که هنوز حتی یک جرعه از قهوه اش را ننوشیده است. دوان دوان پله ها را به سمتِ پائین طی میکند و بدونِ آنکه بخـواهد برای خودش بلیط تهیه کند، به سمتِ گِیتهای شلوغ، پشت سرِ مردم به راه می افتد. تازه قهوه اش را در دستانش دارد می بیند. اراده می کند جرعه ای بنوشد که خودش را در برابرِ ورودیِ گیت می بیند . احساس می کند بیش از 10نفر به یکباره از برابرش غیب شده اند . یادش نمی آید صف چطور به جلو حرکت کرده و او به گِیت رسیده است . با دستپاچگی و غرغرِ پشت سری هایش، کارتِ الکترونیکی اش را از جیبش بیرون می آورد و آن را بر روی کارت خوان قرار می دهد . چراغ سبز می شود و قفلِ گیت به اندازه ی حرکتِ یک نفر به جلو، شاخک های فولادی اش آزاد می شود.پیتر قبل از آنکه به طرفِ دیگر برود باقیمانده ی کارتش را میخواند. فقط 10 دلار برایش باقی مانده است. دلش برای "سیاه" تنگ می شود. در این لحظات از مترو متنفر شده است. شل و وار رفته به سمتِ پله ها روان می شود . اما سیلِ جمعیت او را وادار می کنند تا با سرعت بیشتری به سمتِ قطاری که منتظر است مسافران واردش شوند حرکت کند. به یکباره خودش را درونِ قطار و وسطِ جمعیت می یابد.احساس میکند خدا، سرعتِ زندگیِ امروزش را گاهی وقت ها به یکباره 4 برابر می کند . شاید به همان دلیل که گرمایِ قهوه را اصلا حس نمی کند . از سوراخِ کوچکی  که روی درپوشِ لیوان وجود دارد بخار بلند می شود. امـا لیوانِ کاغذی بر خلاف معمول دستش را نمی سوزاند . با خودش فکر میکند اصلا شاید تمام قهوه را از قبل نوشیده است که گرمایی حس نمیکند . برای پیدا کردنِ جوابِ سوالش، درست بین جمعیت و درحالی که قطار در حال حرکت است اولین جرعه را می نوشد. به یکباره مزه ی زهرِِماری در دهانش حس می کند . درست مانند زمانی که آنفولانزا گرفته باشد، و مزه ها فقط در ذهنش خوشمزه به نظر آیند، اما در واقعیت و هنگام چشیده شدن به بدترین شکل تغییر کنند ، مزه ی قهوه برایش نامطبوع جلوه می کند . اما این احساس مانع از آن  نمیشود که جرعه های دوم و سوم را ننوشد.چراکه از بوی بد دهانش متنفر است.احساسِ زمانی را دارد که تمام لثه هایش عفونت کرده باشند. با نوشیدنِ قهوه ی داغ سعی میکند این بوی نفرت انگیز که بر خلاف معمول خودش هم آن را حس میکند را از بین ببرد . اما نوشیدنِ قهوه ی داغ همانا و گُر گرفتنِ بدنش در وسط جمعیت هم همانا.عرق میکند و بدنش کرخت میشود. حینِ ورودِ مسافرانِ جدید و یا خروج مسافرانِ قدیم، با آنها در فضای قطار جا به جا میشود. پاهایش شُل شده اند. انگار اصلا کف پاهایش روی زمین قرار ندارند. خودش را چوبِ خشکی تصور میکند که درست وسط یک برکه با جریان باد جابه جا میشود و از خود قدرتی ندارد.وسایلش را درونِ کوله پشتی انداخته و بین جمعیت گیر کرده است. با جمعیت چپ و راست میشود.به یکباره جمعیتِ زیادی پس از ایستادنِ ترن از قطار خارج میشوند.نگاهش به پلاکِ آبی رنگِ ایستگاهِ خیابانِ 116ام می افتد.با این نگاه تازه یادش می آید که هدفش از ورود به مترو، رسیدن به دانشگاه بوده است.بدون هیچ مزاحمی در اطرافش آخرین نفر پایش را از چهارچوبِ دربِ واگن بیرون می گذارد . اما هنوز بصورتِ کامل از قطار خارج نشده ، درب بسته می شود و کوله پشتی اش که پشتش قرار دارد بین در گیر می کند . برای بیرون کشیدنِ کیف مجبور میشود قهوه اش را بین زمین و آسمان رها کند تا بتواند دو دستی و با تمام قدرت کیفش رااز دربِ کشویی بیرون بشد.موفق میشود.قطارِ نقره ای را تماشا میکند که به سرعت و بی توجه به او، و البته با بی احترامی تمام از برابرش محو میشود . با تاسف برای قهوه ی هدر شده اش، لیوانش را از روی عصبانیت به وسطِ ریلِ برقِ فشار قوی شوت میکند و به سمتِ خروجیِ مترو در خیابان آمستردام و خیابانِ 116 ام به راه می افتد...

***

ساعت10:55شده است.به سرعتش می افزاید.باد می وزد و سرش با وزش باد، درست مانند یک بادکنک در حال جا به جا شدن است. حالش را درک نمیکند.اِکیپِ 4 نفره ای از گروه موسیقی، دوان دوان با کیف های سختِ سازهایشان به ساختمانِ دانشکده ی هنر وارد میشوند. پیتر با تماشای کیف های سختِ سازها متوقفش میشود. چیزی انگار نوکِ زبان ذهنش آمده است. اما نمیتواند آن را به خاطر بیاورد. باید به کلاسش برسد. به دانشکده ی روزنامه نگاری حین راه رفتن خیره میشود.باز هم ذهنش که انگار از تمام خاطرات تخلیه شده است میخواهد به او چیزی را یادآوری کند. اما تمام صفحات ذهنش به نظر پاک شده اند . به یاد مقاله ای که قبلا آن را خوانده بود می افتد که محققان دانشگاه" نورث وِسترن" بر طبق آن نشانه های آلزایمر را در جوانان20 ساله هم یافته بودند. وحشت زده فکرش را از یافته ی احمقانه ی ذهنش منحرف می کند و از پله های ورودی دانشکده بالا مـی رود . سپس به سـرعت به سمـتِ راه پله ای که به زیر-زمـین و به مـحلِ  برگزاری کلاسِ کارگاه عکاسی اش او را می رسانند هجوم میبرد.او به دنبالِ کلاسِ [105-] میگردد. کلاسش را پیدا میکند، اما درب آن را بر خلاف هفته ی گذشته بسته می یابد. گوشش را روی دربِ کلاس قرار می دهد. اما صدایی نمیشِنود. کیپ بودنِ گوشهایش را دلیلِ این عدم درکِ صدا تصور میکند. آن را نادیده میگیرد و با سری که زمین را از خجالت سِیر میکند ، درب کلاس را باز می کند . سعی می کند مثل همیشه  بی توجه به استاد و دانشجوها اولین صندلیِ خالیِ در مسیرِ حرکتش را پیدا کند و روی آن بنشیند . اما وقتی دربِ کلاس را باز می کـند و  پشت سرش آن را می بندد، به یکباره تمام صندلی های کلاس را خالی می یاد . میخکوبِ آنچه در برابرش از برهوتِ صندلی ها وجود دارد به آنها خیره میشود. آب دهانش را قورت می دهد و فورا از کلاس خارج میشود . شماره ی کلاس را چک میکند. اما شماره ی کلاس صحیح است. به ساعتِ دایره ای شکلِ درون سالن که مانند بیمارستان ها از سقف آویزان است خیره میشود. زمان، راس ساعت11:00 می باشد. متوجه اوضاعی که در آن گیر افتاده است نمی شود. یادش نمی آید استادش کلاس را تعطیل اعلام کرده باشد. با خودش تصور میکند که شاید مانند حادثه ی مترو سرعتِ برگزاری کلاسش نیز به سرعت پیش رفته و اصلا حواسش به کلاس نبوده است. اما میتواند قسم بخورده که دوربینِ دور گردنش را حتی یک بار هم که شده از دور گردنش بر نداشته است. برای اطمینان، ساعتِ مچی اش را هم چک می کند . به ساعتش خیره میشود. عدد 11:01 در چشم هایش جای میگیرد. دستش به سرعت، کنارِ لَگنش قرار می گیرد. سپس هنوز 1 ثانیه نشده، دست راستش را دوباره بالا می آورد. چشمِ تارش انگار چیزی دیده است.ساعتش را دوباره چک میکند.ساعت11:01 را همچنان نشان می دهد.اما زیرِ عددی که ساعت را مشخص کرده، "چهارشنبه، 11 سپتامبر" دیده میشود...!! 
با خودش میگوید : « این دیگه چه وضعیه ؟! امروز که سه شنبه ست...!! دوربین رولندو هِلک و هِلک برای 10سپتامبر آوردم نه یازدهمِ ماه...»
در یک لحظه،صورتش به سرخیِ گدازه های آتش و دهانش به خشکی کویر میشود و دوباره دردِ معده، تیر کشیدن های شقیقه ها، کیپی گوش ها و تاری دیدش که چند دقیقه ای میشود آنها را به فراموشی سپرده است ناگهان دوباره نمایان می شوند . ذهنش به یکباره عقب گرد میکند. و آلزایمرِ چند دقیقه ی قلبش به سرعت بهبود مییاد. چراکه حالا یادش می آید که چرا برای سازهای گروه موسیقی و دانشکده ی هنر ذهنش به نقطه ای کور منحرف شده بود. زیر لب میگوید : « اشلی ...!!؟؟ آخه چطور ممکنه ...!!؟ » 

سپس در پاهایش ، انگار دو " بوئینگ 767" مـنفجر شده باشند ، به سمتِ کلاسِ [101-] جایی که سالواتوره اِسونسون ، یک ساعت است از کلاسش میگذرد هجوم می برد. کلاس فاصله ی چندانی با او ندارد ، اما پیتر این فاصله را با فاصله ی دانشکده تا استودیواش مقایسه میکند. با صورتی عرق کرده و نفس هایی بند آمده، بدون توجه به هم کلاسیهایش قصد دخول میکند. دستهایش می لرزند و چشم هایش آنقدر باز شده اند که انگار آنها فقط از سفیدی ساخته شده اند.جای خودش را میداند.همان صندلی آخرِ سمت راست، و با همان سه-پایه ی لق،باید امروزش را نیز با "هارپرِِ" بدنساز سپری کند . پایش را که از چهارچوبِ در تو میگذارد، صدای بلند سالواتوره را اینگونه می شنود: « و حالا میریم سراغ رنگ ها در نقاشی رنگ و روغن... در تمام نمونه های رنگ 3 رنگ اصلی وجود داره. خودتون بهتر می دونید. زرد- آبی- قرمز و از ترکیب این سه رنگ همه نوع رنگ به وجود میاد.حتی...» سالواتوره با تماشای پیتر متوقف میشود.هیبتِ احمقانه ی پیتر، با آن دوربین بزرگِ عتیقه ای که روی گردنش قرار دارد، قدرتِ تکلم را از سالواتوره می گیرد . کلامش قطع میشود و کلاس با عدم تحرک او توجهشان بیشتر به پیتر که تمام صورتش با موهای خیسِ براقش پوشیده شده است جلب میشود. 
سالواتوره به دوربین رولند چشم میدوزد و لبخندی روی لبش نقش میبندد. کلاس منفجر میشود. او چیزی به پیتر نمی گوید. نمیتواند باور کند کسی در ترم اول ، درک درستی از نقاشی و عکاسی بصورت همزمان داشته باشد . هنرجوهای خـلاقِ زیادی را دیده است که از تلفیق نقاشی و عکاسی، گالریهای موفقی بر پا کرده اند . اما سالواتوره با وجودِ شاهکارهایی که هفته ی گذشته پیتر آنها را خلق کرده است، او را در نهایت یک علاقمند به نقاشی که با مصرف مواد جان می گیرد خیال می کند. و حالا با صورتِ بهم ریخته، سرخ و عرق کرده، برایش این موضوع به اثبات می رسد که پیتر یک معتاد به مواد مخدر است . در مدتِ 25 سال تدریسِ نقاشی، با چنین مواردی زیاد برخورد داشته است. سرانجامِ زندگیِ بهم ریخته ی این مدل نقاشان را غالبا در یک خودکشی و یا با مرگـی دلخراش در یک تصادف رانندگی تمام شده دیده است . هر چند آنها را استعدادهای درخشانی می داند، اما برای آنها هرگز افسوس نخورده است. 

به درسش ادامه میدهد.او در این یک ساعتِ گذشته، به توضیحاتی درباره ی انواع قلم موها، "ایر براش"، انواع بوم ها، کاردک ها، رقیق کننده ها و براق کننده های رنگ، و حتی تینر برای شستشوی رنگ ها پرداخته است. و در ابتدای کلاسش تکنیکهای نقاشی را بصورتِ گذرا یادآوری کرده است.او همچنین در نبود پیتر روش های سنتی تهیه بومها را نیز توضیح داده است. و از نظر سالواتوره حالا وقت آن رسیده که دانشجوها، برای اولین بار بصورتِ عملی فعالیت کنند. کلاس با اشاره ی او تویوپ هایی که خریده اند را آماده میکنند.
پیتر با تماشای سالواتوره و توضیحات او پوزخند میزند.چراکه او میگوید : «رنگ سفید معمولا از تیتانیوم درست می شه. رنگ های زرد میتونن دامنه ی گسترده ای داشته باشن . کادمیوم میتونه برای ما رنگ زرد درست کنه. زرد کادمیوم . زرد لیمویی و زرد اُخری که شبیه خاک سرخ میمونه . طیفهای فلز کادمیوم میتونه به ما قرمز کادمیوم بده . و یا قرمز آلیزارین . شیره یا صمغ سبز . نیل فرنگی که رنگدانه ای آبی رنگه که دَرِش آهن وجود داره . به این نوع قهوه ای "سیه نای سوخته " میگن . سیه نا نام یکی از شهر های ایتالیاست . و یا سیه نای خام . که از دسته انواع رنگ قهوه ای بشمار میره. قهوه ای مایل به زرد سوخته و خام. و در نهایت عاج سیاه. که اینها یک جور اصطلاح هستن ...»
هنرجوها هرکدام مقداری از رنگهای توضیح داده شده را برروی تخته شصتی میگذارند. پیتر یادش می آید که اینکارها را قبل از پایان دوره ی 
دبستان انجام داده است. علاقه ای به ساخت رنگ های مختلف در خود نمیبیند. هرچند اصلا تخته شصتی ای با خود نیاورده تا در کنار هارپر که مدام به او خیره میشود رنگهای دلخواه استادش را روی آن قرار دهد. 

سالواتوره : «  از اینجا به بعد بایدخیلی منظم ، نه مثل بچه مهدکودکیها، دقیقا مثل یک دانشجوی دانشکده ی هنر کلمبیا عمل کنید . می خوایم با هم ترکیب رنگ کار کنیم . می خوام ببینم چند تا از شما هنوز تو مهدکودک تشریف دارید ...»

پیتر با این جمله تخته شاسی همیشگی اش را از کیفش بیرون می کشد. سرش را برای مسخره بازی رو به رویش تکان می دهد و به هارپر که مثل عقب افتاده ها طریقه ی ترکیب کردنِ رنگ ها را از سالواتوره در حال یاد گرفتن است می گوید : « هی پسر راستشو بگو... برای چی روی این صندلی نشستی؟ » 

هارپر به صورتِ خیس پیتر نگاهی می اندازد و از آنکه کلمه ای بگوید امتناع می کند. صورتش را بر می گرداند تا تمام توجه اش را به دستانِ اسونسونی بسپارد که دارد طرز ترکیب کردنِ رنگ ها را مانند جدول ضرب به امثال هارپر یاد میدهد . سالواتوره میگوید : « قرمز + زرد ؟» و شاگردانش بعد از ترکیب کردن آن رنگها با یکدیگر جواب می دهند : « نارنجی ...» سالواتوره : «آبی + قرمز ؟ ... »

سالواتوره میداند که این بخش از تدریسش به رفتارهای کودکانه ختم میشود.پیتر با تاسف برای همکلاسیهایش، دست به نقاشی می شود. چند خط میکشد.به یاد زمانی می افتد که برای کشیدنِ صورتِ اشلی حسابی تمرکز کرده بود.او برخلافِ کلاس، مدادِ طراحی به دست گرفته است و سالواتوره برای این موضوع نگران نیست. چراکه شاگردش را یک معتاد تصور میکند که کارگاه نقاشی سطح یک را پاس میکند اما در نهایت مرگِ دردناکی به سراغش خواهد آمد.پیتر در بین صداهای احمقانه ی همکلاسی هایش نمی تواند تمرکز کند. چشم هایش را باز میکند تا کارِ بچه گانه ی هارپر که مانند یک عقب مانده ی ذهنی رنگ ها را با یکدیگر ترکیب میکند ببیند . اما او بیشتر از آنکه حواسش به بوم ، قلم مو و رنگ های خودش باشد به لوازم شارون بوش میباشد.شارون امروز6 دانگ حواسش را به سالواتوره داده است.پیتر یکبار دیگر به هارپر میگوید: « هی رفیق ...!! نگفتی واقعا برای چی اومدی رشته ی نقاشی؟ تو حتی نمیتونی 4 تا رنگو با هم مخلوط کنی ...» 

هارپر از ترسِ آنکه شارون بوش حرف های پیتر را بشوند چشم هایش را از روی بومِ او بر میدارد و با اعتماد به نفسی پائین به رنگ هایی که سالواتوره در بومِ خودش میسازد خیره میشود.او حسابی از سالواتوره عقب افتاده است.پیتر حال و روزِ در گل فرو رفته ی او را به خوبی میداند. هنوز هم برایش جای سوال است که هارپر به چه دلیل برای تحـصیل ، رشته ی نقاشی را انتخاب کرده است . پیتر در حالی که اسونسون فقط چگونگی تولید 8 رنگ را یاد داده است، قلم مو و تخته شصتی هارپر را از دستانش میگیرد و شروع به ساخت و تولید رنگهای مختلف میکند...
***

 پیتر با هر بار تولید رنگ جدید نام آن را در کنارش می نویسد. رنگها را روی تخته شصتی با یکدیگر مخلوط میکند و دایره وار روی بوم برای هارپر آنها را نمایش میدهد. هارپر مات و مبهوتِ دستان تندِ او، درست در بیستمین دقیقه از شروعِ کار سالواتوره دستان پیتر را نیز میبیند که از کار می افتند. سالواتوره میگوید : « اینم پنجاه و هفتمین رنگ. فکر می کنم برای امروز کافی باشه ...»

پیتر با لبخندی بزرگ به هارپر میگوید : « اینم صد و چهل و نهمین رنگ ... فکر میکنم برای امروز کافی باشه ...!!» 

هارپر صورتش سرخ شده و پیشانی اش عرق کرده است.پیتر با تولیدِ 149 طیف از رنگ احساس بهتری پیدا کرده است و دیگر آن سر دردها و حالت تهوع را در وجودش حس نمیکند.همیشه بوی رنگ آرامش میکند. همان بویی که رولند هر روز آن را در طی 15 سال زندگیِ با او به خانه می آورده است.این تنها دلیلِ علاقه به رولند در تمام این دوران بوده است.پیتر بوم را در اختیارِ هاپر قرار می دهد. او برای هارپر از رنگ جگری تا "لجنتیِ تیره" را ساخته است. هارپر به او میگوید : « فکر میکنم باید جای اون یارو تو درس بدی پسر..! کم کم دارم ازت وحشت می کنم ...!! »

قبل از آنکه پیتر چیزی در جواب او بگوید سالواتوره به شاگردانش دستور می دهد تا بومـشان را عوض کنند و بومِ جدیدشان را به16 قسمت تقسیم کنند. کلاس به سرعت دست به کار میشود. پیتر بومی که کنار دستش می باشد را بر میدارد.اما او ابزاری برای انجام کارِ جدید ندارد.
سالواتوره می خواهد نوع اثری که کاردک ها و قلم موها بر روی بوم ایجاد میکنند را برای تمرین به اجرا در بیاورد . قبل از شروعِ کار هارپر با 
صدایی خجالتی به پیتر میگوید : « هی رفیق... چطوره برای امروز لوازمم رو باهات شریک بشم ؟!» 

پیتر به کاردک ها و قلم موهای نو و کار نکرده ی هارپر خیره میشود و میگوید : « چرا که نه ...؟!»

سپس پیتر شروع به کار می کند. طوری که هارپر از دست گرفتنِ یک کاردکِ ساده هم شرمش میشود. پیتر میداند که سالواتوره، چه نیتی در سر دارد. به هارپر می گوید : « بهتره به جای زل زدن به من هر ابزاری رو که دوست داری بر داری و مثل کلاس کارتو شروع کنی...» 
سپس خاطره ای از رولند میگوید : «پدرخوندم میگفت . زمانی که اولین بار برای تمرینِ رانندگی به آموزشگاه رفته بود وحشت زده بود.درست مثل حالای تو . اما معلم رانندگیش برای اینکه ترسش از فرمون و اتومبیلِ زیر دستش کاملا بریزه اونو مجبور میکنه در یک فضای باز، درست مثل صفحه ی بومِ سفید و خالی رو به روت، اینقدر فرمون رو بچرخونه و پدال گاز و ترمز رو فشار بده که وحشتش از اتومبیل کم بشه . کاری که داره این بابا انجام میده برای همین موضوعه... حتما عضلاتِ درشتت درد گرفتن. این تمرین باعث میشه عضلاتت شل بشن . حالت حالای تو مثل بدنِ کسی می مونه که شنا بلد نیست و می خواد روی آب سر بخوره . این تمرین باعث میشه احساس آرامش بخشی در بدنت داشته باشی و عضلاتت رو شل کنی تا بتونی توی بوم بهتر سُر بخوری ... »  

هارپر با شنیدن توضیحات پیتر به او ایمان می آورد و دستانش با سرعت بیشتری نسبـت به قبل به کار مـی افتند . بعد از آن سالواتوره توجه شاگردانش را به تاثیر رنگ بر روی بوم های 3 گانه معطوف میکند.کلاس که با بومِ پنبه ایِ ساده و ابتدایی شان کار کرده اند به دستورِ او بومِ مخصوصِ تکنیکِ آبرنگ را روی سه-پایه هایشان قرار می دهند. پیتر بر خلاف همکلاسی هایش بوم دیگری ندارد. و هارپر برای او تاسف می خورد. اما او بومِ MDF اش را به پیتر میدهد، که سالواتوره برای تمرینِ بومِ سوم از آن قرار است استفاده کند. وقتی کار با بومِ سنگینِ آبرنگ به اتمام رسید ، همه ، بوم های MDF شان را روی سه-پایه قرار میدهند و هارپر، بومِ "هارد بُرد"ش را روی سه پایه فیکس میکند. سالواتوره نوعِ تاثیر ضربه ی ابزارها را به آرامی توضیح می دهد و در کمتر از 10 دقیقه کار با 3 نوع بوم به اتمام می رسد.

و حالا او به ساعتش خیره شده است. 15دقیقه زمان دارد. رو به شاگردانش میگوید : «حالا برای شما مهدکودکیهای عزیز یک تمرین کوچیک سر کلاس دارم . شاید قبل تر واقعا در خوده مهدکودک ، البته اگر اصلا رفته باشید ، من که خـودم رفتم ... این بازی مـسخره رو انجـام داده باشید...»

سپس از شاگردانش می خواهد که بوم اول را توسط حلال رنگ پاکسازی کنند. بوی تینر و حلال های نفتی به سرعت کلاس را پر میکند. پیتر به یکباره سر دردش شروع میشود و در معده اش حالت تهوع پدید می آید . سالواتوره پنجره های مستطیلیِ کوچکِ کلاسش را باز میکند . اما سرعتِ خروجِ بوی حلالها آنقدر کم است که تیر کشیدن های شقیقه های پیتر از نو شروع میشود.او با هر زحمتی که شده توسط پارچه ای که از هارپر قرض گرفته است، بوم کتانش را پاک سازی میکند . فقط 1 دقیقه برای خشک شدنِ بوم زمان نیاز است. اما بویِ آزار دهنده ی تینر در فضای کارگاه همچنان باقی مانده است.  

سالواتوره با صدای ترسناکِ همیشگی اش ، برخلاف یک ساعت و نیم گذشته اش با لحنی جدی میگوید : « گاهی وقتها چیزهایی رو که مسخره میدونیم و یا دست کم می گیریم، مهمترین دست آوردهای بشر میتونن باشن.مثل کشف عدد صفر. سالها انسان ها با عددهای بعداز صفر کار کردن ، اما وقتی صفر کشف شد، دنیای ریاضیات متحول شد . و شاید اگر عدد صفر نبود هرگز ناسا نمیتونست موشکی به ماه پرتاب کنه. حالا ازتون می خوام بر روی بومِ پاکسازی شدتون ، به دلخواه خط هایی رو بی هدف بکشید و  اونها رو در هم مخلوط کنید. بعداز اینکارِ کودکانه، از درون حفره های سفیدِ باقیمونده هر چیزی رو که می بینید بیرون بکشید و تصویر سازی کنید ... » 

کلاس بِر و بِر او را  تماشا میکند. اینکار را همه حداقل در یکی از مقاطع تحصیلیشان انجام داده اند. معلم های نقاشی برای یک بار هم که شده این روش را به آنها برای آن که قوه ی تخیلشان قوی تر شود در سالهای دور آموزش داده اند. اما این کار از نظر آن ها در سطح دانشکده ی کلمبیا بی معنی تر از هر چیز دیگری به نظر می رسد . آنها احساس کراهت شدیدی از این کار دارند. حتی بیشتر از تولید 57 نوع رنگِ جدید و یا کار با بوم های 4 گانه . سالواتوره در سکوت دانشجوهایش که مانند ماست وا رفته اند بر روی بومِ پاکسازی شـده ی خـودش با قلم موی شماره ی4 شروع به کشیدن خط های درهم و بر همی می کند که نا منظم و اتفاقی به نظر می آیند . پیتر زیاد تعجب نمی کند . چرا که استادِ جدیدش امروز در مدت کوتاهی ، احمقانه تر از این ها را برای آموزش تدریس کرده است . او حاضر نیست خط خطی های احمقانه ای در این سطح از نقاشی بکشد ، تا بعدا از دورن حفره های به جای مانده مانند زمانی که هنوز در یتیم خـانه بود ماهی و یا یک سیب بیرون بکشد. پیتر اینکار را در 3 سالگی قبل از آنکه دراوها او را به فرزند خواندگی بپذیرند انجام داده است.احساس می کند کشیدنِ این نقاشی احمقانه و سبُک، به هیرو ، سوسک ژاپنی خیانتی بزرگ خواهد بود.

سالواتوره از عکس العمل نا مناسب کلاسش تعجب نمیکند با اینکه بی علاقگی در شاگردانش موج میزند.رو به دانشجوهایش میگوید : « تجربه ثابت کرده هر کسی سر کلاس من خلاف اون چیزی که من میخوام عمل کنه به دردسر جدی میوفته ...» 

با این هشدار، صدای تعویض قلم موها فورا شنیده میشود.پیتر یادش نمی آید در هیچ کدام از مقاطع تحصیلش به میل معلم هایش رفتار کرده باشد . پس تصمیم می گیرد سالواتوره را نقاشی کند.پیتر بر خلاف سالواتوره با قلم موی شماره ی2یِ گرد خط های مخصوص به خودش را می کشد.دانشجوها در سکوت خاصی در حالی که سالواتوره را تماشا میکنند خطهای احمقانه ی شان را روی بومها پیاده میکنند.صدا از بومها بیرون می آید، اما از لبهای در حال حرکتشان صدایی شنیده نمیشود . آنها از استادشان عقب افتاده اند. یک چشم به بوم خودشان و دیگری را به بوم سالواتوره دوخته اند. میخواهند بدانند استادشان چه شاهکار کودکانه ای خلق خواهد کرد. 

سالواتوره بی توجه به کلاس در حالی که بوم نقاشی اش دقیقا رو به روی دانشجوها قرار دارد و به آن ها پشت کرده است خـط هایش را انگار که رقص باله می کند در حال کشیدن است. شوقِ زیادی در رفتارش دیده میشود. انگار که میخواهد چیزی بیشتر از ماهی و یا سیب از درون خطهای بهم ریخته و تو در تویی که در حال کشیدن آنها است بیرون آورد. او گاهی رنگِ موجود در قلم مویش را به سمتِ بوم پرتاب میکند. با هر ثانیه پیشرویِ سالواتوره به سمتِ اتمامِ کارش، در پیتر احساس سر درد و تهوع نمایان تر میشود.بوی تینر همچنان در فضای اطرافِ پیتر حس میشود . اما پیتر بر خلاف دقایقِ قبل احساس میکند درونِ یک شهربازی بر روی "تاپ چرخنده"ای بزرگ نشسته است و زنجیرهای این تاپِ وحشت ناک که در ارتفاع قرار دارد از خط های سیاهِ درون بومِ اسونسون درست شده اند. احساس میکند توهم زده است. چشم هایش را باز و بسته میکند و نگاهش را به بومِ خالی اش می اندازد. او فقط چند خط از چهارچوبِ بومِ سالواتوره را کشیده است. با تماشای دوباره ی بومِ سالواتوره برای کشیدن او و نقاشیِ در حال تکمیل شدنش ، خاطرات 9 سپتامبر برایش زنده می شود. چشم هایش را در حالی که سر دردش 2 چندان شده است می بندد و وقایعِ آن شبی که نقاشی اشلی را کشیده بود را در ذهنش مرور میکند. حالا خوب یادش می آید که دخترها دوره اش کرده بودند و او در بین کاغذپیچ های مواد مخدر،که یا دود کردنی بودند یا از طریق دستگاه تنفسی استعمال میشدند گیر کرده بود.یادش می آید که هرگز آنها را رد نکرده بود. حتی به نوشیدنیهای قوی نه نگفته بود. انگار خودِ شیطانش بروز کرده بود. در بین جمعیتی که با صدای خوانندگان بزرگ بالا و پائین می شدند اشلی را به همراه گیبسونِ باب می کشید.
از فکر و خیال بیرون می آید.چشمهایش را باز میکند و به اتفاقاتِ کلاس متمرکز میشود. سرگیجه اش یک بار دیگر با تماشای چرخش دستانِ سالواتوره بیشتر میشود . نمیداند چه مرگش شده است. با خودش فکر میکند شاید قند خونش پائین آمده است. خب یک روزِ تمام خواب بوده است...! در این لحظات احساس میکند خون به مغزش نمیرسد.می تواند قسم بخورد که صدای کشیده شدن قلم موی سالواتوره بر روی بومش را انگار که در کنار بوم ایستاده است می تواند بشوند. در حالیکه حداقل 8 متر با او فاصله دارد و قبل از آنکه وارد کلاسش بشود گوش هایش کیپ شده بودند.با هر بار تماشای بومِ در حال تکمیل شدنِ سالواتوره ذهنش باز تر میشود. خاطرات 9 سپتامبر برایش جلوه گر تر میشوند.حالا یادش می آید که " استیوارت کاپلند " دارمرِ دهه های 70 و 80 انگلستان  را بر روی بومش در حال کشیدن بود و اشلی در کنار سن برای او جیغ می کشید. و یادش می آید که "رابرت ترجلیو" با نواختن گیتار بیس چنان تاثیری بر روی اشلی گذاشته بود که اشلی روی سن رفته و او را در آغوش گرفته بود. پیتر اینها را در خلسه هایش دیده بود. و حالا احساس می کند با هر بار تماشای آنچه سالواتوره در حال کشیدن است حافظه ی از دست رفته اش را می تواند بازخوانی کند. به یکباره اسونسون نقاشی اش را رها می کند و وحشت زده پشت آن قرار میگیرد و به کلاس با لبخندی مرموز خیره می شود. اما پیتر علاقه ای به تماشای صورتِ خندانِ سالواتوره ندارد. چرا که به بومِ او خیره شده است . پیتر با گوش هایش جیغ های دخترانه و فریاد های پسرانه را به خوبی می تواند بشنود. چیزی که از کنسرتهای شلوغی که آنها را به نوعی کشیده بود به خاطر می آورد. اما حالا صدای آن فریادها را دارد دوباره حس می کند. این برایش غیر قابل فهم است. چشم هایش را 30 ثانیه ای میشود که از روی بومِ سالواتوره بر نداشته است. احساس میکند این بار هارپر است که دارد در کنارش فریاد می زند. یادش نمی آید هارپر در نقاشیِ 9 سپتامبرِ او نقشی ایفا کرده باشد. اما او دائم می گوید : « آه ، خدای من...!! این یه دفعه چش شد...؟! چرا دهنش کف کرد؟!»   
پیتر قبل از آن که جوابی برای سوال های ترسیده ی هارپر بشوند ، به یکباره صدای سوتِ شدیدی گوش هایش را پر میکند . انگار در کنارش

یک نارنجکِ "Flashbang" منفجر شده باشد.و پشت سر آن چشمهایش تار و تاریک میشوند. درست مانند زمانی که چشم ها سیاهی بروند. 

 سپس از بالای صندلی اش بر زمین می افتد،درحالیکه معده اش را بی اختیار روی زمین خالی میکند.بیهوش میشود و هارپر دوباره همان جمله را با لحنی دو برابر ترسیده تر از قبل تکرار میکند...   

***
بیمارستان "پرسبایتِرین" . مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا . منهتن. ساعت 13:45.

کریس جین : « تو ... تو مسئول این وضعیت هستی . من اصلا سر در نمیارم ...!! اینجا چه خبره ؟!» 

مایکل هارولد : « این دانشجو با بقیه فرق داره . این موضوع یه کمی پیچیدس . سعی کن بفهمی کریس ...! » 

کریس جین : « چی رو بفهمم ؟ همه چیز مشخصه . معلوم نیست این دانشجو چطور پاشو تو دانشکده ی من گذاشته ؟» 

مایکل هارولد : « این دانشجو یه نابغس . یه نابغه . هرچند مطمئنم توام چیزی نمیفهمی ... الان جای بحث در این باره نیست ...! » 

کریس جین : « این نابغس ؟ خدای من تو داری از یه هیپی حرف میزنی نه یه نابغه . اینو تو آوردی به دانشکده ی من. من رو تجربه و دانش تو حساب کرده بودم. هیچ وقت از نزدیک ندیده بودمش . خدای من طرز لباس پوشیدنشو اصلا یک بار دیدی ؟» 

مایکل هارولد : « میدونم میدونم. یه خورده بد لباسه. اما خیلی ها اینطورین. دلیل نمیشه چون لباسش ناجوره یه استعداد نباشه. راستشو بخوای نمیدونم کارش اصلا هنره یا جادوگری ...!!»

کریس جین: «مایکل...مایکل منو مسخره نکن! جادوگری دیگه صیغه ایه؟ این نابغه ی تو...خدای من دهنش بوی گند الکل میده.برای آزمایش الکل خونش دکترا اصلا نخواستن آزمایش بگیرن...»

هارولد: « اما من ازشون خواستم آزمایش بگیرن . هنوز هیچ چیز مشخص نیست...! یه کمی منصف باش کریس. مثل اینکه توی این بیمارستان یکی دیگه هم وارد شده. بله، پسره رو من انتخاب کردم، اما وظیفه ی انتخاب دختره که دیگه با من نبود...!! »

کریس جین : « آزمایش خون دیگه باید تا حالا میومد. اوضاع دختره مشخص نیست. دهنش کف کرده بود. شاید اون بیماری داشته...» سپس به اطرافش نگاهی می اندازد و ادامه می دهد : « چقدر لفتش میدن. مثلا اینجا زیر نظر دانشگاه خودمونه. معلوم نیست چیکار میکنن...!!» 

مایکل هارولد : « با هم دوست بودن ؟» 

کریس جین : «نمیدونم. احتمالا. ولی اصلا به دختره نمیاد با این ولگرد دوست بوده باشه. هرچند دیگه براش فرقی نمیکنه...!» 

جین و هارولد در کنار تخت پیتر ایستاده اند . پیتر بیهوش روی تخت بیمارستان افتاده است و صدای بلند آن ها را نمی شنود. آنها درست در قسمتِ شمالیِ بخش عمومی بیمارستان در بین 2 پرده ی بلندِ سبز رنگ ایسـتاده اند . جین در سـمت راسـت  و هـارولد در سـمت چپ پیتر ایستاده است. دور تا دورشان بیمارانِ مختلف بر روی تخت هایشان نشسته و یا خوابیده اند.اما انگار فقط پیتر است که در آن جمع بیهوش می باشد. ناگهان سر و کله ی خانم-دکتری با موهایی فرفری و سیاه پیدا میشود . جین با اینکه او یک سیاه پوست از اهالی هارلم است اما با دیدن صورت زیبایش به وجد می آید.جواب آزمایش از راه رسیده است.جین خوشحال تر به نظر می آید. او آماده ی شنیدنِ توضیحات دکتر، گوش هایش را باز کرده است : «در مورد"آماندا کلارک" باید به عرضتون برسونم که هیچ ماده ی مخدری در خونشون پیدا نکردیم.یه کم عجیبه...! هیچ سابقه ی پزشکی ای نداشتن.حتی در کالبد شکافی هم اثری از سوزن یا چیز غیر عادی مثل خراش و کبودیِ روی پوست پیدا نکردیم. سی تی اسکنِ ایشون سکته ی مستقیم مغزی رو نشون میده . و با سن کمی که خانم کلارک داشتن و  البته سـلامت کامل و عدم سابقه، دانشجوی شما سالم ترین کسی بودن که می تونسته سکته ی مغزی داشته باشه . طوری که مستقیم و در کمتر از 1 دقیقه بدون هشدار قبلی فوت شدن. میتونن از انواعِ بسیار نامتعارف و خاص بودن باشن . همکاران من ساعت هاسـت در حـال بررسی این موضوع بودن و همچنان به دنبال جواب قانع کننده ای میگردن. هنوز دلیل مشخصی برای این مرگِ پر سرعت و نادر پیدا نکردیم.همه چیز مثل برخورد با یک ماشین بزرگ یا شلیک مستقیم گلوله به مغز رخ داده ...!! فکر میکنم آماندا هم حین مرگ، مثل تیم 5 نفره ی من حسابی شوکه شده بوده ...!»
کریس جین : « پس وضعیتِ این پسر به چه صورته ؟! شاید جواب سوال شما در وجود ایشون باشه...! » 

دکتر : « بعد از ورود هر دو نفر 2 تیم تشکیل دادیم . تیم من تا این لحظه بر روی دانشجوی فوت شده ی شما متمرکز بوده . دلـیل تاخیر تیم من عدم درکِ صحیح از اتفاقی هست که رخ داده . اما دلیل تاخـیر تیم آقای دراو ، همکاری دانشجویانِ تازه کار بوده... من دیگه باید مرخص بشم قربان ...» 

کریس جین با چشمانی بزرگ و گشاد شده و ابروهایی بالا آمده به خانم دکتر که از برابرش در حال دور شدن است خیره می شود. با خودش میگوید : « ظرف 1 دقیقه مرگ؟ همه چیز مثل برخورد گیوتین با گردن رخ داده ...!!» 

پیتر همچنان بیهوش افتاده است.هارولد اراده میکند تا دهانش را باز کند که به یکباره صدای جیغ مانند اما آشنا از پشت سر، فضای اطرافشان را پر میکند : « خدای من...! پیترِ بیچاره .. بازم کارش به بیمارستان کشیده ؟!» 

هارولد صدای آشنا را به سرعت تشخیص میدهد.سوزان با دیدن هارولد در حالیکه جلوتر از رولند رسیده است بلند میگوید: «بازم کوه یخی؟» 

کریس جین با تعجب میگوید : « کوه یخی ؟ جریان چیه مایکل ؟» 

هارولد : « نه خانم دراو... این دفعه اوضاع یکم بدتر از قبله ...!»

و بعد رو به جین میگوید : « بعدا برات توضیح میدم کریس...هرچند مطمئن نیستم درک کنی...!» 

کریس جین : « دانشجوی منه . من هیچی ازش نمیدونم . بگو چه اتفاقی افتاده مایکل ؟!»

هارولد : « چیزی نیست که بتونی درکش کنی کریس ...! یه کمی پیچیدس . مثل یه جور خواب میمونه ...»

قبل از آنکه جین اعتراض کند به یکباره صدای بلندتری با حالی گریان شنیده میشود که : « آه پیتر ، این دفعه دیگه چه بلایی سرت اومده ...!! نکنه بازم تو نقاشی گیر افتاده بودی پسر...! امسال این بار دومته که پات به بیمارستان باز میشه. آقای هـارولد باید برای پیتر یه هم خونه پیدا کنید. اینطوری جونشون از دست میده ...»

کریس جین که از حرفهای سوزان و رولند گیجش شده و از طرفی صدای بلند و نالان آنها معذبش کرده است تصمیم میگیرد که از جمع آنها خارج شود. رو به هارولد به آرامی می گوید : « من دیگه باید برم . باید به نیم دو جین خبرنگار که اون بیرون منتظرمن جواب پس بدم. یادت باشه اوضاع پسره تحت هر شرایطی خوب و نرماله و به زودی به خونش بر میگرده. اینجا کم کم اوضاع داره مثل مراسم ترحیم میشه...!!» 

هارولد از دور دکتر جوانی را میبیند که گیج بنظر میرسد. به راحتی میتواند اسم پیتر دراو که دائم زیر لب زمزمه میکند را روی لبهایش ببیند. او از بالای تخت ها نامِ بیماران را چک میکند. ظاهرا نمیداند پیتر در کدام تخت در سالن قرار دارد. 

هارولد قبل از آنکه جین از نتیجه ی آزمایش چیزی بفهمد به او می گوید : « درسته حق با توئه . بهتره زودتر بیمارستان رو ترک کنی. الان 2 ساعتی میشه اینجایی . هر چقدر حضورت در بیمارستان بیشتر طول بکشه اوضاع برای اون بیرونی ها مشکوک تر به نظر می رسه. جراید رحم ندارن. ممکنه به استعفات ختم بشه.منم با ایدت موافقم. چطوره درباره ی سوء تغذیه ی پسره مانور بدی. کسی که یه بچه یتیم خوشکله و پدر و مادر ناتنیش اونو همیشه ساپورت مـی کردن و حالا در زندگیِ بدون اونها دچار سوء تغذیه شده... یه کمی هم از گرونی شهریه ی دانشگاه و غذاهای رستوران ها بباف... برای دختره هم شب گردی و مصرف مواد رو ذکر کن... کسی که  سابقه ی هیچ نوع بیماری ای نداشته باید به یه دلیلی مرده باشه دیگه ...! خودت بهتر میدونی کریس...» 

جین حرفهای هارولد را میپذیرد و آنها را عقلانی تصور میکند. اما به نظرش هارولد ساعتها برای این ایده ی جالب فکر کرده است.او با هارولد در هیاهوی ناله های دراوها و بوسه های آن ها بر دستها و گونه های پیتر خداحافظی می کند . بلافاصله دکتر جوانی که موهایش را از چپ به راست شانه کرده است ظاهر میشود و هارولد او را به کناری میکشاند . هارولد خودش را معرفی می کند و دکتر میگوید : « آقای هارولد . این عجیب ترین چیزی بوده که در تمام دوران تحصیلم دیدم. در سم شناسیِ خونِ آقای دراو، 5 نوع ماده ی مخدر که 2 تا از اونها اصلا در کشور وجود خارجی ندارن ، پیدا کردیم . و می تونم به جرات بگم الکلِ خون ایشون اینقدر زیاد و با درصد بالائه که من فکر مـیکنم ایشون باید مثل همکلاسیشون تا حالا مرده باشن...!!»   

هارولد برای ثانیه ای سکوت میکند، سپس برگه ی آزمایش را از دستان دکتر جوان میقاپد و رو به او با لحنی خشک میگوید : «از این موضوع کسی نباید با خبر بشه. هیچ مصاحبه ای نباید انجام بشه. اگر شخصی از تیم تحقیقاتیتون چیزی رو فاش کنه با من طرفید... مفهوم شد؟ » 
دکتر جوان سرش را با صورتی قرمز شده تکان می دهد . هارولد او را مرخص میکند. رولند به هارولد میگوید : « بازم منجمد شده ؟ من دیگه
تحمل حادثه ی کوه یخی رو ندارم آقای هارولد ...!!»

هارولد برگه ی آزمایش را درونِ جیب کتش مچاله شده فرو میکند. رو به دراوها میگوید : «نه این دفعه موضوع یه مقدار از دفعه قبل پیچیده تره. پیتر متهم به استعمال 5 نوع ماده ی مخدر و مصرف نوشیدنی های الکیه ...!! و این به اثبات رسیده...» 

رولند بر خلاف انتظار هارولد صورتش از خوشحالی تغییر حالت می دهد. می گوید: « خدایا شکرت. این بهترین خبری بود که میتونستم بشنوم آقای هارولد...!»

سوزان که می داند او برای نوشتن کتاب داستانش به دنبال موضوعات بکر و جدید می گردد ، بازوی رولند را نیشگون کوچکی میگیرد. هارولد می گوید : «آقای دراو اصلا وضعیت مشخص نیست . یک نفر مُرده و اصلا معلوم نیست پیتر برای نقاشی چنین بلایی سرش اومده یا نه . پیتر انگاری تا خرخره الکل مصرف کرده و آزمایش خونش اونو یک آدم مُرده نشون میده...این با عقل جور در نمیاد...!! شما رفتار مشکوکی از پیتر این اواخر ندیدید...؟! » 

سوزان با حالتی نگران میگوید : « یعنی بالاخره پیتر وارد باند مواد فروشا شده ؟؟!!» 

رولند با تعجب میگوید : « این امکان نداره زن . همین دو روز قبل پیتر با دوست  دخـترش تا ساعت 5 و نیم-6 بعد از ظهر با ما بودن. یه کم  دختره ... یکم دختره ...» سوزان حرف رولند را قطع می کند : « خیلی به هم میومدن ...! مثل سیبی بودن که از وسط دو نصف شده باشن...!»

هارولد : « مطمئنید ؟ اما من اینطور فکر نمی کنم . اون دختر دقیقا چه شکلی بود؟ دختری با موهای کاملا بلوند؟ قد بلند؟ لاغر با کمی کک و مک روی قسمت بینی و گونه ها ؟ درست میگم ؟» 

سوزان سرش را  تکانی می دهد و میگوید : «نه... اصلا این شکلی نبود. توصیفات شما180درجه با اون چیزی که ما دیدیم فرق داره. اون دختر موهایی سیاه داشت، قد متوسط. وزن معمولی. با پوست صاف و بدون کک و مک ...!»   

و ناگهان صدایی از پشت سرشان شنیده می شود که : « فکر کنم درست مثل من باید باشه ...! درست میگم ؟»

رولند با خنده می گوید : « آه درسته . خودشه . تا اسمشو آوردیم مثل جن ظاهر شد... خدای من ...!!» 

سوزان این بار کمر رولند را نیشگون می گیرد بطوری که صورت رولند قرمز می شود . هارولد اشلی را با تعجب تماشا می کند. احساس میکند نسخه ی مونث پیتر در برابرش ایستاده است. زیبا و غیر قابل انکار. صورتی سفید مانند یخ و موهایی سیاه مانند شب.ناخن هایش را لاک سیاه زده است و شلوارش سوراخ ها و خراشیدگی هایی مشابه پیتر دارد. 

اشلی تمام این مدت پشت پرده ی فضای تختِ پیتر فال گوش ایستاده بوده است و حرف های رولند ، سوزان و کلمبیایی ها را شنیده است. 

میگوید : « من و پیتر تمام شبِ دو روز گذشته رو با هم بودیم...» و سپس رو به دراوها میگوید : « البته اتفاقی بینمون نیوفتاد. مگر...» 

رو به هارولد میگوید : « مگر اینکه باعث شد عجیب ترین شب زندگیم رقم بخوره. پیتر فقط قرار بود نقاشیم رو بکشه...!! » 

سپس نقاشی دو شبِ قبلِ پیتر را از کیفش بیرون می آورد. چهار بار آن را تا کرده است .آن را در برابر حاضرین قرار میدهد. رولند با نگاهی هوس آلود به نقاشی خیره شده و میگوید : « خدای من . انگاری برای اولین بار رفته بوده کنسرت ؟! اون هیچ وقت موسیقی گوش نداده ...!» 

هارولد : « کدوم کنسرت...؟» 

و اشلی اسامی هنرمندان دهه ی 70 و 80 درون نقاشی را به آن ها می گوید. سوزان برخی از آنها را می شناسد.هارولد با تعجب میگوید : « اما اینها برای 10 گروه مختلفن...!! حتی اگر همشون زنده باشن باید نمایش بزرگی بوده باشه ؟ حالا کجا اجرا داشتن ؟» 

اشلی نمیداند چه بگوید . به یاد آنچه دیده بود با تردید دهان باز میکند : « فکر میکنم همه ی اونچه که در نقاشی وجود داره  تو آپارتمان پیتر اتفاق افتاده...!! یا شاید توی ذهنش ...!!»

هارولد با سر گفته های به شَک آلوده ی اشلی را تایید می کند و میگوید : « در نقاشی حدقل 15 هزار تماشاچی دیده میشه... باور نکردنیه...!!» 

اشلی میگوید : « بوی دودِ مواد مخدر تمام استودیوشو پر کرده بود . اما معلوم نبود این بو از کجا میومد. تمام لباس هاش بوی دود می دادن و هر 5 دقیقه بیشتر و بیشتر می شد. دهنش بوی گند الکل می داد . انگار خودشو غرق در الکل کرده بود. اما من که در تمام مدت پیشش بودم چیزی ندیدم که بنوشه...»

سپس رو به دراوها می گوید : « بعد از این که خونه ی شما رو ترک کردیم تمـام مـغازه ها رو برای پیدا کـردنِ  فیلم دوربین عکاسی گشتیم.

بروکلین و منهتن و زیر و رو کردیم. هیچ جا فیلم عکاسی نداشتن. فقط تونستیم چند تا تویوپ رنگ و روغن برای کلاس فرداش بخریم ...»

رولند از اینکه اسمی از دوربین قراضه اش برده شده خجالت زده شده است.آب دهانش را به سختی قورت میدهد.نفس کشیدن برایش سخت شده است. زمانیکه از بی ارزش بودن دوربین عکاسی صحبت میشود فکر میکند لختِ مادر زاد او را در بروکلین در حال دواندن اند... 

اشلی ادامه می دهد : «کاملا حواسشو از دست داده بود. با چشم بسته نقاشی می کشید . یعنی بعد از 10-15 دقیقه دیگه اصلا به من نگاه نمی کرد اما منو هنوز میکشید.یه کم عجیب نیست؟ دستاش به سرعت یه پرینتر کار میکردن. اصلا تو حال خودش نبود . مجبور شدم روی سرش آب بریزم...»

به یکباره سوزان ، رولند و هارولد فریاد می زنند : « آب ِداغ...!!!» 

اشلی وحشت زده می گوید : « نه نه ...! هیچ ظرفی نبود . مجبور شدم آب سوپ بریزم ...!! » 

رولند آهی می کشد و می گوید : « آه خدای من ... تو چی کار کردی دختر...؟! سوپِ به اون داغی رو چطور تونستی روش بریزی...؟ این زبون بسته حتی نمیتونست حرف بزنه...!» 

اشلی با حالت درمانده ای میگوید : « اما ... اما سوپ داغ نبود ! کاملا سرد بود . توی یخچال بود . هیچ ظرفی وجود نداشت که آب سرد روش بریزم ! و هر لحظه هم به گرمای بدنش اضافه میشد...»

سوزان با چشم غره رو به هارولد میگوید : « خونش مثل برهوته ! کم مونده برای اجابت مزاج  بره توالت عمومی . از بس امکانات داره . معلوم نیست کی این آپارتمانو براش گرفته ...؟!»

اشلی : « همینطوره سوزان . هیچی تو خونه ی پیتر پیدا نمیشه . دیدم یه  سـوپ شل و وارفته درست کرده و توی یخچاله . همونو ریختم روی سرش. مثل یه دیگِ بخار شده بود. بدجوری داغ شده بود. از دهنش دود بیرون میومد. خیلی وحشت ناک و عجیب بود ...!! »

با اتمام جملات اشلی صدای ضعیفی به یکباره این چنین شنیده می شود : « آه خدارو شکر...!! اون شب فکر می کردم روم بالا آوردی ...!!»
***
شام . لغتی که "سوفیا ماریا" را ترسانده است.اسونسون او را مجبور کرده تا برایش شام تدارک ببیند.هرگز در زندگی اش شامش را این گونه تدارک ندیده است. یعنی هرگز با موجودی بد دهن، بد قیافه و بد هیکل ، "Giada" را شریک نشده است . هرچند انگار آن چیزی که امشب قرار است سوفیا آن را بپزد مقداری از "بد دهن" بودن او را کم کرده است. سوفیا باید"لینگوئینیِ شکلاتی" بپزد. چیزی که حتی اسمش را هم نشنیده است. میداند غذاهای ایتالیایی چطور درست میشوند . اما تا به حال یک پُرس لینگوئینیِ شوکلاتی از نزدیک ندیده است. حتی آن را بو هم نکرده است . احساس می کند قرار است کیک بپزد . حتی آن چه که"Giada" بر روی میزِ مخصوص گذاشته را هم ندارد. نمیداند امشب سالواتوره چه مرگش شده است . این سوفیا را می ترساند . بوم سفیدِ بزرگش را هـم در محوطه ی خالیِ خارج از آشپزخانه گذاشته و سوفیا را دارد دید می زند. میخواهد چیزهایی بکشد. اما مجبور است هم زمان، هم به زیبایی چشم بدوزد و هم به زشتی مطلق. تلویزیونِ 21 اینچ داخل آشپزخانه که از لوازمی به شمار میرود که خودش به خانه اضافه کرده روشن می باشد. اما دیگر از DVD های معروف خبری نیست. سالواتوره، آشپز محبوبش را در برنامه ی "Conan O'brien" در حال تماشا می باشد. سوفیا باید مانند "Giada" بصورت زنده برای درست کردنِ "لینگوئینیِ شکلاتی"دقت به خرج دهد و اربابش را که امشب انگار به کله اش زده است راضی کند.تنها دلخوشی سوفیا بومی است که سالواتوره در برابرش قرار داده و چند دقیقه ای میشود که شروع به کشیدنِ چیزهایی درون آن کرده است.سوفیا تصور میکند، اربابش در حال کشیدنِ او می باشد.چشم هایش را برای او نازک میکند و لبهای پهنش را غنچه. اما "Conan O'brien" دائما در حال شوخی کردن در شویِ طنزش می باشد که سوفیا را مجبور میکند عکس العمل نشان دهد. بر خلافِ او، سالواتوره لبخند بر لبانش نقش نمی بندد. سوفیا فریاد میزند : « ما که اصلا پاستای شُکلاتی نداریم ...!! » 

سالواتوره به او وقعی نمی گذارد. دستانش را به نرمیِ لحظاتِ قبل بر روی بوم به گردش در می آورد.با مداد طراحی سیاه بر روی کاغذی A2
به کارش ادامه می دهد. به یکباره سوفیا از خنده منفجر میشود. "Conan O'brien" خمیر لینگوئینیِ شکلاتی ای که"Giada" توسطِ دستگاه

رشته کننده و تولید کننده لینگوئینی به رشته های بلندِ 30 سانتی متری در آورده را به جای سبیل زیر بینی اش قرار داده و  سـوفیا نمی تواند حتی صدای خنده اش را پائین بیاورد. با صدای وحشتناک خنده ی او سالواتوره به ساعتِ بزرگِ رو به رویش خیره می شود . ساعت 20:01 را نشان میدهد.برای این خنده ی اعصاب خرد کن از سوفیا در دلش تشکر میکند.از میزِ شیشه ایِ کنارِ پای راستش کنترل تلویزیونِ 42 اینچش را بر می دارد و به سمت راستش خیره میشود . سوفیا یک بار دیگر به خنده می افتد چرا که " Andy Richter" همکار ِ Conan O'brien که به جمع آن هـا اضـافه شده است نیز با قـرار  دادن رشته های قهوه ای رنگِ لینگوئینی شکلاتی بر روی ابروهایش، ادای یکی از چهره های معروف ایالات متحده را در می آورد. اما به یکباره صدای تلویزیونِ 42 اینچ غالب میشود و سوفیا را از خندیدن منصرف میکند.
گزارشگر شبکه ی 2 [WKTV] از NBC : 

« امروز برای اولین بار شاهد مرگ غیر منتظره و غم انگیز دختری جوان از دانشگاه کلمبیا بودیم.آماندا کلارک دانشجوی 18ساله دانشکده ی هنر دانشگاه کلمبیا به یک باره جانش را از دست داد. دکترها سکته ی مغزی را دلیل این حادثه دانستند...» 

سالوتوره مداد طراحی اش را به دست چپش می دهد . مانند یک شمشیر زن دو دست و یا فوتبالیست دو پا ابهتش را به سوفیا نشان می دهد. اما حیف که سوفیا درک درستی از او ندارد. سالواتوره در حالیکه همچنان در حال کشیدنِ نقاشی اش می باشد شبکه را عوض میکند و بر روی شبکه ی 5 از NBC متوقف میشود. او حالا با صداها پیش می رود. 

گزارشگر شبکه ی 5  [WPTZ] از NBC فریاد زنان میگوید :
« واقعـه ی عجیب دانشـکده ی هنر دانشـگاه کلمـبیا، آن هم در هفته های آغازین بازگشاییِ دانشگاه ها، شوک بزرگی بر پیکر جامعه کلمبیا و خانواده ی کلارک وارد کرد. آماندا کلارک به دلیل نا مشخصی در اثر سکته ی مغزی جان خودش را سر کلاس از دست داد...»

سالواتوره انگار دنبال چیز دیگری میگردد.در حالیکه چشمش را از روی بوم بر نداشته است شبکه ها را عوض میکند. اینبار CBS توجه اش را جلب میکند. 

گزارشگر شبکه ی8 [WROC-TV] از CBS انگار حرف های تازه ای دارد. دستانِ سالواتوره با جملاتی که از دهانِ گزارشگر خارج میشود و مخاطبش را به فکر وادار میکند به کلی متوقف میشود. 

« باید حادثه ی امروز ظهرِ دانشگاه کلمبیا کمی بیشتر از یک حادثه باشه . چطور ممکنه یک دانشجو بدون هیچ سابقه ی پزشکی و در حالی که در سلامت کامل جسمی بوده از طریق سکته ی مغزی جان خودشو از دست بده ؟ شواهد نشون میده کس دیگـری هم در این حادثه بوده. اما دانشگاه شخص دوم رو که جان سالم به در برده رونمایی نمیکنه. به نظر مسئولان دانشگاه چیزی رو از ما مخفی میکنن. زود قضاوت نکنید، اما شخص دوم علامتِ سوالی برای جامعه پدید آورده...! » 

سالواتوره حالا دیگر به آنچه در برابرش قرار دارد نگاه نمیکند. چراکه با تمام شدنِ خبرِ گزارشگرِ شبکه ی CBS که بصورتِ غیره زنده پخش مجدد شده است، به یکی از شبکه های ABC که گزارشگرِ آن دارد بصورتِ مستقیم از پشت دربهای بیمارستانِ پرسبایترین گزارش می دهد چشم دوخته است.  

گزارشگر شبکه ی 9 [WSYR-TV] از ABC: 

« اینجا بیمارستان پرسبایترین در منهتن مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا . جایی که 2 دانشجو ظهر امروز وارد این بیمارستان شدن اما فقط یکی از اونها جان سالم به در برد . همه ، دانشجوی فراری از مرگ رو جواب این سـوال می دونن . سوالی که پس از خروجِ دانشجوی دوم از او خواهم پرسید این خواهد بودکه پس چرا هم کلاسیت مثل تو جون سالم به در نبرد؟گزارشات حاکی از این هست که مسئولانِ بیمارستانِ پرسبایترین هم سیاستهای دانشگاه کلمبیا رو در حال پیاده کردن هستن. اونها چیزی رو دارن از ما مخفی میکنن. و جواب های احمقانه میدن. دختری بدونِ هیچ سابقه ی قبلی سکته ی مغزی کرده و دیگری حتی نامش هنوز فاش نشده...» 

سالواتوره با شنیدنِ خبرِ شبکه ی ABC از جایش بلند میشود. صورتش سرخ شده و عرق زیر گلویش را براق کرده است. او بدونِ آنکه سوفیا و غذای در حال پختش را در نظر داشته باشد به سمتِ اتاقهای طبقه ی بالا به راه می افتد.انگار که نفس تنگی پیدا کرده باشد دائم ریه هایش را از هوا پر و خالی میکند. سوفیا میتواند قسم بخورد که دستانِ او در حال لرزیدن میباشند. امـا سوفیا که بومِ و سه پایه را بی صاحب می بیند فورا برای تماشای خودش به سمتِ بوم روان میشود.ذوق زده خودش را به کاغذِ A2میرساند.اما با تماشای آنچه در برابرش قرار دارد اوقاتش تلخ میشود. چشم هایش تنگ و دندانهایش پدیدار می شوند. صورتِ زنی در برابرش قرار دارد که 100 ها بار از او زیبا تر است. لبهایی نازک دارد و بینیِ قلمی کشیده شده در کاغذ، نصفِ بینیِ سوفیا می باشد . سوفیا به یکباره چشمش به "Giada" می افتد. صورتی که در بوم کشیده شده است را با او مقایسه میکند. شباهت زیادی بین "Giada" و صورتِ بزرگِ درونِ نقاشی وجود دارد. اما سوفیا میتواند قسم بخورد زنی که در بوم تصویر شده است هرگز "Giada"، آشپزِ محبوبِ سالواتوره نمی باشد.چراکه دور گردنش دقیقا همان صلیبِ یاقوتی ای دیده میشود که سالواتوره دور گردنش آن را همیشه می اندازد.     
فصل بیست و یک : 
5 شنبه ، 12 سپتامبر. "بیمارستان پرسبایترین". منهتن. ساعت 2:08.

اشلی در تمامِ این مدت در کنار پیتر باقیمانده است . او از وقتی پیتر به هوش آمده، تمام شبکه های تلویزیون را با هارولد و دراوها تماشا کرده است. هارولد با اخباری که در تلویزیون از شبکه های مختلف چه کابلی و چه دولتی پخش شده است به اشلی ، پیتر و خانواده اش توصیه کرده که حتی یک کلمه نیز به رسانه ها انتقال ندهند. چراکه نه تنها باعث لو رفتن ماهیت پیتر خواهد شد، بلکه تا مرز اخراج پیتر، جین و خودش از دانشگاه نیز این مسئله پیش خواهد رفت. 

جین در مصاحبه هایش نظریه ی اعتیاد پیتر را به کلی رد کرده ، اما نامی از پیتر نبرده است . جِین حتی نمی داند دانشجوی زنده اش از کدام دبیرستان فارغ التحصیل شده است . اما برای اشلی این مسائل مهم نیست . مهم آن بخشِ وجودیِ غیر قابل توصیف پیتر است که تا این وقتِ شب او را در بیمارستان در کنار پیتر سرپا نگه داشته است. 

اشلی در یک کلمه، جذب پیتر شده است ، و وقتی یادش می آید چگونه از دهان پیتر دود خارج میشد لکنت خفیفی زبانش را می گزد. او هنوز دقیقا نمی داند پیتر چه نوع هنرمند یا حتی جانوری می باشد.با او درباره ی متافیزیک و اتفاقات محیرالعقول صحبت کرده، اما پیتر حتی معنای بعضی از اصطلاحاتی که اشلی در چند ساعت گذشته بلغور کرده است را هم نمی داند. پیتر چند ساعتِ دیگر، زمانی که آفتاب زمینِ منهتن را گرم کـرد ، از بخش پزشکیِ مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا خارج خواهد شد . و آن زمان است که باید در برابر ده ها میـکروفـونِ شبـکه هـای رادیویی و تلویزیونی بایستد و همه ی واقعیتها را انکار کند و خودش را فردی سالم به نیویورکی ها معرفی کند . اما خودش هم می داند که این امکان ندارد. 

اشلی چندین بار خیابانهای 165 و 168ام غربی را چک کرده است. شامش را در کنار پیتر خورده و پرستارها برایش یک تخت خواب جداگانه تدارک دیده اند . پیتر احساس می کند که بین زمین و آسمان گیر کرده است. اشلی مانند کنه به او چسبیده و نیازهایش را بر طرف می کند. از این عذاب آور تر برایش وجود ندارد . خارج از بیمارستان اشلی حسابی جاسوس بازی در آورده است . خوشحال است که بیجو شبیه به ون های روزنامه نگارهـا و خبرنگارانِ خارج از پرسبایترین جلوه کرده است . چراکه برخی از روزنامه نگارانی که از کنار بیجو عبور کرده اند ، از او پرسیده اند که مربوط به کلام شبکه است . اشلی خودش را در آینده یکی از آن روزنامه نگارانِ بی رحم می داند . اما در این شرایط نمی تواند خودش را یک کفتارِ فرصت طلبِ رسانه ای تصور کند.
آنها بی رحم تر از کفتارهای واقعی به نظر می آیند.طوری در صندلی های ون هایشان خزیده اند که انگار تسویه حسابِ شخصی با کلمبیایی ها دارند. سرنشین های بعضی از ماشین های شخصی که برای یکی از روزنامه های محلی در نیویورک کار میکنند نیز برای شکارِ خبر، دست و پا می زنند . آن ها نیز قرار است شب را تا صبح مانند پلیسهای مخفی کشیک بدهند. خیابانِ 165 ام غربی را محاصره کرده اند و برای صبحِ12 سپتامبر برای ضبطِ برنامه ی زنده ی شان لحظه شماری می کنند . آن بیرون کفتارها، برای بازمانده ی این واقعه پلک روی پلک نگذاشته اند. روزنامه نگاران سمجی از "نیویورک تایمز"، "دیلی نیوز" ، "نیویورک پست" و"نیوز دی" در اطراف بیمارستان و در مرکز آموزشهای پزشکی دانشگاه کلمبیا پرسه می زنند که ساعتهاست چشمشمان را از دربِ اصلیِ بیمارستان برنداشته اند و در بین خروجی ها، به دنبال جوانِ مذکری میگردند تا دوره اش کنند. اشلی بعضی از آن ها را برای دود کردن سیگار در قسمت جنوبی ساختمان پرسبایترین در کنار کلیسای کوچکِ آن دیده است . آن جا چمنزار خوبی برای گذراندن زمان دارد . اما ماموران امنیتی هرگز اجازه ی خواب به آنها نداده اند. پیـشنهادی که برای به حداکثر رساندنِ سختیِ فیزیکی روزنامه نگاران به دستورِ جاناتان اسمیت به اجرا در آمده است . آنها از ترس آنکه پیتر به یکباره بیمارستان را ترک کند، مانند مصریها که در سال2011 در میدان" التحریر" تجمع کرده، از جایشان جم نمیخوردند، کارشان به جایی رسیده است که حتی برای اجابت مزاج نیز به دیوار کلیسای بیمارستان پناه برده اند . هر چند دوربین های مدار بسته چند تن از آنها را دست بسته تحویل نیروهای پلیس داده است، اما هیچکدام از روزنامه نگاران قصد ندارند جایشان را برای کسی که حتی نمیدانند دقیقا چه شکل و شمایلی دارد ترک کنند.  
پیتر و اشلی تصمیم گرفته اند راس ساعت 2:15 بصورت غیر قانونی بیمارستان را ترک کنند . اشلی ، اوضاع خیابان ها و ساختمان های اطراف بیمارستانِ پرسبایترین را برای پیتر تشریح کرده است. حتی با تلفن همراهش عکسهایی از کفتارها را به پیتر نشان داده است. پیتر از اینکه قرار است قبل از روشنایی روز شکارش کنند هم خوشحال می باشد و هم ناراحت. از یک طرف میتواند خودش را برای اولین بار در تلویزیون ببیند و رولند و سوزان را شوکه کند و از طرفی ناخواسته بر روی پیشانی اش برچسبی خواهند چسباند که او را شریک جرم در مرگی غیر منطقی به دنیا معرفی می کند . بنابر این با پیشنهاد غیر قانونی اشلی موافقت کرده است. پیتر کم کم در ذهنش شمارش افعال غیر قانونی را شروع کرده است. اول با نوشیدنی های غیر قانونی با او شروع کرده و حالا قرار است دست به فراری عجیب بزند. کفتارها می توانند پیتر را با مرگ آماندا کلارک بدون هیچ مدرکی مرتبط کنند و با هوچیگری و جو سازیهای بی پایه و اساسِ رسانه ای، به کار و کاسبیِ نفرت انگیزشان وسعت دهند. گاهی وقتها نان در آوردن طور دیگری برایشان ممکن نیست. و این برای پیتر در هفته ی دوم حضورش در کلمبیا اصلا جالب نیست. و حالا ... 

پیتر بر خلاف زمانیکه از کوه یخی جان سالم به در بُرد قدرت آن را دارد تا بر روی پاهایش بایستد. آن زمان یک روز تمام در اثر سرمازدگی روی صندلی چرخدار نشسته بود و سوزان فکر می کرد پیتر دیگر به یک افلیج تبدیل شده است . پیتر از جایش بر می خیزد. اشلی در سکوتِ محضِ بیمارستان در کنار پرده ی در تاریکی فرو رفته ی اطرافِ تخت پیتر چشمهایش را تیز میکند . پیتر آرام آرام، انگار که به پهلوها و شانه اش گلوله اصابت کرده است لباس هایش را به تن می کند. بیماران در خوابی عمیق فرو رفته اند. آخرین پرستار سالن را ترک می کند. 

اشلی قبل از آن که کار پیتر تمام شود در سکوتِ او می گوید : « اون شب بدجوری کثیفت کردم. میدونی... اصلا چاره ای نداشتم...»

پیتر : «آه ... بدجوری ...؟! فکر کرد روم بالا آوردی ...! فکر کنم نباید اصلا دور و بر الکل برم . ظاهرا زیادی فحش میدم...!!» 

اشلی با خنده ای که نمی تواند آن را کنترل کند میگوید : « وحشت ناک بود. فحش های رکیکی هم میدادی . با اون سوپ بوگندویی که روت ریختم هر کسی بود فحش های ناجوری میداد...» 

پیتر : « خوبیش اینه که حداقل متوجه شدم دسـتِ بزن ندارم... این نشون میده بصورت ژنتیکی ، اگر خانوادم آدم های بد دهنی میتونن باشن اما حداقل دست بزن ندارن ...»  

اشلی : «خوش به حال همسر آیندت...!! سالانه در کشور نزدیک به 4میلیون زن با انواع خشونت ها رو به رو میشن. و در بیمارستانها 20 تا30 درصد از زنان هایی که به اورژانس ها مراجعه میکنن آثار کبودی و ضرب و شتم روی بدنشون دیده میشه ...» 

پیتر که لباسش را پوشیده است میگوید : « خدای من...! این آمارگیری تو ظاهرا فقط به روابط نا مشروع پدرت ختم نشده...!! این اعداد و ارقام رو از کجای ذهنت این وقت شب بیرون کشیدی دختر ؟ »  

اشلی جواب پیتر را نمیدهد . پیتر نگاهی به کشوی کمد فلزیِ کنار تختش می اندازد. دوربین عتیقه ی رولند نیشش را تا بنا گوش باز می کند. آن را دور گردنش می اندازد و برای خروج از سالن آماده میشود.اشلی ساختمان بیمارستان را حسابی بررسی کرده است و سوراخ سمبه هایش را از وقتی که هارولد به آنها هشدارهای امنیتی داده یاد گرفته است . بیجو را در  خیابان 168 ام رو به شرق پارک کرده و طبق بررسی هایش براد-وِی بهترین مسیر برای فرارشان می تواند باشد . کفتارها آن جا کمتر دیده شده اند. و هوا نیز به اندازه ی کافی تاریک شده است که پیتر بتواند با کمی شانس و البته بدون دردسر از بیمارستان خارج شود. خبرگزاریها بر روی جنس مذکر حدود 18 تا 20 سال متمرکز هستند. اشلی یکی از راه های شناخت رسانه ها را هجوم آنها به دانشجویان پزشکی دیده است. ساعتها خبرگزاری ها را حین شکار زیر نظر داشته است. آنها به دانشجویانی که در رِنج سنی 18 تا 20 سال هستند بی رحمانه حمله ور می شوند . انگار که پلیس مواد مخدراند . اشلی بسیاری از آنها را با ماشین هایشان شناخته است و طبق سرشماری اش ، تمرکز آن ها در خیابان 168 ام ، پشت ساختمان "ویلیام بِلک" کمتر از دیگر خیابان های اطراف بیمارستان می باشد. 

پیتر به پیشنهاد اشلی موهایش را روی صورتش می ریزد و پشت سر او به راه می افتد . او هرگز راه خروج و ورود را بلد نیست. چرا که از بدو ورود بیهوش به پرسبایترین وارد شده است . کفتارها ، حالا دیگر از روی کیفها رشته ی تحصیلی دانشجویان را تشخیص می دهند . جوانانی که کیفهای سامسونتِ سخت به دست میگیرند دیگر برایشان ارزشی ندارند . بسیاری از دانشجوهای رشته های دندان پزشکی و جراحی با کیفهای سخت و چرمی به بیمارستان وارد شده اند.نوع کیفها هویت رشته ی تحصیلی این دانشجوها را بازگو می کند. اما کیفِ تک بند، پیتر را بکلی از دیگران متمایز میکند . مخصوصا با آن دوربین آنتیکی که دور گردنش انداخته است، تفاوت زیادی بین شخصیت او و ساختمانی که از آن قرار است خارج شود ایجاد خواهد کرد.اشلی تخته شاسیِ او را درون کوله پشتی اش مخفی کرده است. این تنها کاری است که از دستانش بر آمده 
است . با وجود موهای بلند ، شلوار پاره و پوتین های واکس نخورده ، پیتر هرگز به هیچ یک از دانشجویان رشته ی پزشکی شباهتی ندارد . این
آن چیزی است که عرقِ اشلی را در آورده است.  

آنها در حال حاضر در سالن اورژانس مانند دو دوستِ جوان به سمت دربِ پشتیِ بیمارستان در حال حرکتند. آن قدر جلب توجه کرده اند که در تاریکیِ اندکِ راهروی پشت ساختمان، مانند آواره ها به نظر میرسند و هر چشمِ خواب آلودی را متوجه خودشان میکنند.پرستارهای شیفتِ شب آنها را با چشمانی تنگ شده از نظر میگذرانند. و بیماران اورژانسی برای آنکه خواب از سرشان بپرد طوری به آنها خیره میشوند که انگار "آقا و خانم اسمیت" بر روی پرده ی سفیدِ سینما در حال ایفای نقش می باشند.

آنها پشتِ درب پشتی در کنار دیوار ساختمان دانشکده دندانپزشکی متوقف میشوند.پیتر نزدیک به دیوار،در تاریکی می ایستد و منتظر علامت اشلی می ماند.در مقابلِ پیتر فضای سبزِ کوچکی وجود دارد که به صورت نیم دایره،راه کوچکی از خیابان 168امِ غربی در آن درست کرده اند. اشلی پیتر را منتظر میگذارد.خودش این وقتِ شب با چیزی به نام بیجو تابلوتر از حتی پیتر به نظر میرسد.کفتارهای شب گرد در ماشینهایشان با چشمانی نیمه باز خیابانها را دید می زنند. اشلی دستانش را بالا می آورد. فورا از کارش پشیمان میشود. دست هایش را برای پیتر تکان داده است. آخر پیتر تلفن همراهی در بساطش ندارد. پیتر با تماشای دستان او وضعیت را سبز می یابد. او را کسی نمیتواند ببیند. به دیوار ساختمان دانشکده ی دندان پزشکی چسبیده، اما اشلی با آن ظاهر پیتر گونه اش کفایت میکند تا کفتارهای خواب را بیدار کند. اشلی با حضورش در این وقت از شب توجهِ روزنامه نگاران را جلب کرده است. شاید خودش هم به این فکر نکرده است که به تنهایی می تواند جقجقه ای در سالنی بی موکت باشد . او سوارِ بیجو میشود و فورا اتومبیلش را روشن میکند. اشتباه دومش را هم با تک بوقِ ضعیفی تکرار میکند. پیتر به محض شنیدنِ صدای بوقِ بیجو، که به صدای خروسی در جنگل شباهت دارد، فاصله ی10-12متری از دانشکده ی دندان پزشکی تا بیجو را شروع به دویدن می کند . کفتارها دیدِکافی برای تماشای پیتر در اختیارشان وجود دارد. هیچ کس نصف شب نمیدود. و هیچ بیماری این وقتِ شب نای دویدن ندارد. پیتر به بیجو میرسد . اما قبل از آن که بخواهد درب آن را باز کند، 3 ماشین شخصی از 3 روزنامه ی محلی نیویورکی سوئیچشان را می چرخوانند و صدای غرش موتورهایشان خیابانِ سوت و کور را پر می کند . اشلی متوجه آن ها شده است . مانند سارقان بانکها با صدای مهیب لاستیکهای جلوی بیجو به راه می افتد . 3 روزنامه ی محلی مانند پلیسهای بزرگراه برای گرفتن آنها پشت سرشان ظاهر می شوند. اشلی فحش رکیکی به مادر آنها می دهد و پیتر به او میگوید: «او-لالا ...!! فکر میکردم فقط خودم بد دهنم...!؟ نوشیدنیِ غیر قانونی که نخوردی...؟ میدونی که باید 21 سالت شده باشه دخترم ...! » 

اشلی با دندان هایی که به نشانه ی خشم نمایش داده میشوند براد-وِی را به سمت جنوب در حال طی کردن است.60 مایل در ساعت در این موقع از شب زیادی از حد زیاد به نظر می رسد . پیتر بیشتر نگران پلیسهای احتمالی می باشد . آنها به سرعت از کنار "پارک میشل اِسکوار" می گذرند.تا خانه ی پیتر فقط 4 خیابان فاصله است.اشلی مانند رانندگانِ"ناس کار"که هر از گاهی دوست دارند در هوا معلق بزنند با سرعتی که عقربه ی سرعت سنجِ بیجو نمیتواند آن را نشان دهد به سمت دانشکده ی "بوریکا" در حال راندن است.

پیتردر حالی که دست راستش را بر روی داشبرد گذاشته است فریاد می زند : « از استودیوی من گذشتی دختر...!! » 

اشلی: «به نظرت از شر این3تا ماشین سمج میشه بعداز4 تا خیابون راحت شد؟ توکه دوست نداری خونتو پیدا کنن؟دوست داری نابغه...؟؟!!»

پیتر بااو موافقت میکند.تازه میفهمدکه چرا هارولد دراین منطقه برای او خانه گرفته است.چون هم به دانشگاه نزدیک است و هم به بیمارستان. پیتر پوزخندی میزند و هارولد را یک بزدلِ دوست داشتنی در دلش خطاب می کند . باورش نمیشود که هارولد هنوز هم با حادثه ی کوه یخی زندگی میکند. و هنوز ترسش نریخته است . اما خودش هم میداند که این موضوع در حالِ حاضر هیچ امتیازی برای او به حساب نمی آید. چرا که 3 اتومبیلِ پشت سرشان انگار برای قتل او به بیجو نزدیک و نزدیک تر میشوند نه یک مصاحبه ی رسانه ای . به یکباره در تقاطع براد-وِی و بریدگی "جاده ی ریورساید" صدای برخود 2 ماشین در دلِ او وحشت می آفرینند . یکی از 3 اتومبیل خبرنگارها تصادف کرده است.

اشلی که احساس میکند گناهکار است آرام می گوید : « تقصیر من نبود...! تقصیر من بود...؟!»

و حالا پیتر ترجیح میدهد در بیمارستان میماند و صبح با رسانه ها مصاحبه ای دروغین میکرد. پیتر تا به حال نه با لگن پلاستیکیِ رولند و نه با وسپای حالا بازنشسته شده اش، چنین سرعتی را تجربه نکرده است. از اشلی در حالیکه در هر 2 ثانیه احساس میکند زیر پاهایش خالی میشود میپرسد : « این طرزِ رانندگی رو از "مایکل شوماخر" یاد گرفتی...؟!» 

اشلی با حالتی که انگار "فرانکنشتاین" است که پشت فرمان نشسته میگوید : «نه " باب سامبِرگ " ... »
و پیتر از شنیدنِ این اسم تعجب نمی کند...
عقربه ی سرعت سنجِ بیجو هرگز از20 سالِ قبل تا به حال کار نکرده است. پیتر عددِ صفر-مایل را تماشا می کند. انگار امشب هیچ پلیسی در خیابانها حضور ندارد تا شاید اشلی را آرام تر کند . براد-وِی خلوت تر از این امکان ندارد. بیجو مانند برخورد سِنج های درام سر و صدا میکند و پیتر تصور میکند هرآن احتمال دارد درب کشوئیِ عقب از جایش کنده شده ، گیتار قدیمی "باب" به بیرون پَرت شود. آنها یک بار دیگر اما این بار در تقاطع خیابان 125غربی که به بلوار"مارتین لوثر کینک " ادامه پیدا میکند با ورود ماشینِ سر به هوایِ دیگری که راننده اش شیشه ی نوشیدنی اش را از پنجره بیرون نگه داشته است رو به رو میشوند. او سد راه میکند و یکی از ماشین های خبرنگاران را از سرعت می اندازد. اشلی به آن خبرنگار که مدام چراغ میزند میخندد . اتومبیلِ سوم همچنان پشت سر بیجو با فاصله ی 30 متری در حال حرکت است. اما اشلی آن را نمیتواند در آینه ی سمتِ خودش مشاهده کند. براد-وِی به انتهایش می رسد. جایی که به میدان"کلومبوس" و جنوبِ "پارک مرکزی" ختم میشود. اشلی پیتر را میخواهد به "چلسی" بکشاند.جایی در تقاطع خیابان های 6 ام و 27 غربی. آنها بعد از 5 دقیقه به پارکینگ ساختمانی 20 طبقه وارد میشوند . پیتر با لبخند به اشلی در حالیکه فکر می کند او را برای مخفی کردن به این ساختمان آورده است میگوید : «ساختمون 20 طبقس، اما اصلا شبیه ساختمون من نیست ...! تا کی قراره اینجا بمونیم...؟» 

اشلی از این شیرین زبانی احمقانه خوشش می آید و می گوید : « تا وقتی که خطر کاملا رفع بشه نابغه ...» 

سپس با لبخندی خسته بیجو را متوقف میکند و از آن خارج می شود. بیجو بر روی عدد 18پارک شده است. اشلی در کنار آسانسورِ پارکینگ می ایستد. پیتر دستهایش را به علامت تعجب از هم باز می کند و به سمت اشلی روان میشود. او فاصله ی 5 متری از بیجو تا آسانسور را طی می کند و قبل از آنکه سرِ جایش بایستد اشلی او را به درون آسانسور که همزمان با رسیدنِ پیتر دربش باز می شود هل می دهد . پیتر درون آسانسور فریاد می کشد : « واقعا ...؟ اینجا دیگه کجاس؟ کسی دنبالمون نیست باور کن ...! نکنه خودت میخوای منو به اونا بفروشی؟ سابقه ی آدم فروشی هم که داری...!! باورم نمیشه، چرا به فکر خودم نرسید ...!! پول خوبی میدن مگه نه...؟!»

بعداز آن، اشلی دکمه ی عدد18را با لبخندی بزرگ فشار میدهد.پیتر میگوید: «18؟ظاهرا همه چیز از قبل برنامه ریزی شدس.خدای من ...!!» 

اشلی : « درست مثل سنم . 18 ...! خب از 13 نحسِ تو که بهتره ...!!» 

پیتر موهایش را با دست عقب می دهد و می گوید : « چرا راستشو بهم نمیگی؟ واقعا اینجا چیکار می کنیم ؟»
اشلی : « اینجایی چون قراره از دست خبرگزاری ها متواری بشی، تا اوضاعِ اون بیرون کمی آروم بشه...!» 

پیتر خودش را تا می تواند از اشلی دور می کند . قبل از آنکه درب آسانسور باز شود در گوشه ی مخالف اتاقک آسانسور قرار می گیرد.  

پیتر : « بهتره من هر چه زودتر برم خونه ...»

اشلی : « چرا...؟ می خوای برای فردا صبح تو مصاحبه اتو کشیده و تر و تازه باشی ؟» 

جمله ی اشلی تمام نشده درب آسانسور باز می شود . فقط 2 واحد آپارتمان در برابر آنها قرار دارد. اشلی پیتر را ترسانده است. پیتر پشت سر او آرام و با اکراه به راه می افتد.دربِ آپارتمان1802با چرخش کلیدی که در دستانِ اشلی قرار دارد باز میشود . ساعت2:40شده است . اشلی چراغ آپارتمان را روشن می کند . ساختمانی شیشه ای در برابر پیتر نمایان می شود که حتی با یک ردیف آجر هم پوشانده نشده است . دهان پیتر از مُدرن بودنِ خانه باز مانده است . اِستودیوی او مانند کارتُنی مقوایی در برابر آنچه در برابرش قرار دارد برایش جلوه کرده است . اشلی را نمیفهمد.نمیتواند صاحب بیجو را مالک خانه ای مبله تصور کند.آشپزخانه ای مدرن با لوازم برقی کامل. چیزهایی که حتی در خانه ی دراوها هم پیدا نمیشود.سرویس چاقوهای آشپزخانه به کل یخچال پیتر می ارزد.آپارتمانی2خوابه با دو سرویس بهداشتی و1229 فوت مربع مساحت. چیزی بیش از 2برابرِ کُل خانه ی پیتر. بر خلاف خانه ی پیتر همه چیز اینجا پیدا می شود. مبلهای چرم مشکی و قهوه ای سوخته. هر اتاق یک تخت خواب 2 نفره. 

پیتر میگوید : « باید یکی از اتاق خواباتو به من قرض بدی ...!! اینجا واقعا برای توئه ؟ به قیافت که نمیاد...!! داری منو میترسونی. راستی راستی انگار میخوای منو بفروشی...!! راستشو بگو خبرچینِ کدومِ روزنامه ای...؟!» 

اشلی که اوضاع پیتر را درک می کند با چشم به قابِ عکسی که آن را بر روی  طاقچه ی شومینه قرار داده و پشت و رویش کرده است اشاره میکند.پیتر به سمت شومینه به راه می افتد. قاب عکسِ برنزی را میچرخواند و مردی چهل و چند ساله با کله ای کاملا تاس در برابرش ظاهر میشود. او در تصویر درست همان گیتار گیبسونی را در دست دارد که پُشتِ بیجو قبلا آن را دیده است. زیر عکس درشت با دو حرف"B" و "S" امضا شده است. پیتر زیر لبی میگوید : « " باب سامبِرگ " ...؟!" »
آن بیرون هم زمان شخص دیگری در دل شب ، سعی می کند نامی را از روی پلاک برنزیِ روی اف.افِ برج بخواند . کـسی که ظاهرا از تمام رقبایش جلوتر است. روزنامه نگار بر خلافِ پیتر نمی تواند حروفِ اختصاریِ رو به رویش را معنا یابی کند. در برابر او بر روی پلاک برنزی به دستور اشلی نوشته شده است . "A.M.V" . او تنها توانسته است از روی شماره ی اختصاصی پارکینک ، شمـاره ی آپارتمانِ اشلی را تشخیص دهد. به پشت حرکت میکند، در حالی که سرش را بالا گرفته است. به تنها خـانه ای که نور از پنجره هایش به بیرون خروج میکند خیره شده است. مدام "A.M.V"را مانند یک شماره ی تلفن برای خودش تکرار میکند تا از یادش نرود. می خواهد آنرا در تکه کاغذی که در اتومبیلش وجود دارد درست و خوانا بنویسد.مردِ چاق و سیاه پوش بعداز ورود به اتومبیلش اسم مخفف شده ی اشلی را در کاغذی زرد رنگ می نویسد. سپس قصد می کند که چشم هایش را تا زمانی که برق واحد 1802 خاموش نشده است نبندد . او شـاید تا خودِ صبح نتواند چشم از برج 20 طبقه بردارد.قبل از این لحظات فکر میکرد قرار است برای شکارِ یک ماهیِ سفید غلابش را پرتاب کند،اما حالا حس میکند به غلابِ کوچکش نهنگ قاتل گیر کرده است. هرچند دلیل این حسِ دلهره آور را خودش هم نمی داند...  

***

ساعت 2:59 دقیقه شده است. اشلی 2 نوشیدنیِ غیر قانونی به پیتر نوشانده است. پیتر خوشحال است که آنقدر در 24 ساعت قبل خواب بوده که الکل نمی تواند دیگر او را منگ کند . البته اشلی نظر دیگری دارد. او فکر می کند درصد بالای الکل خونِ پیتر آنقدر بالا می باشد که دیگر نوشیدنِ یک نوشیدنیِ ضعیف و معمولی بر او اثری ندارد . پیتر حرفی برای گفتن ندارد. او هنوز محو خانه ی زیبای اشلی دهانش باز می باشد. از بوی چرمِ طبیعیِ مُبلی که رویش نشسته است احساس لذت میکند، و از قرار گرفتن کفِ پوتینهایش بر روی قالیچه ی ابریشمیِ دست بافتِ ایرانیِ اتاق نشیمن، احساس شرمندگی می کند.

ناگهان اشلی در سکوتِ طولانیِ او می گوید : « دوربین پدرخوندت زیادی قدیمیه. فکر نمی کنم بتونی با یه همچنین دوربینی سرِ کلاسِ کارگاه عکاسی دوام بیاری...»

پیتر : « درسته.منم فقط برای جلسه ی قبل روش حساب باز کرده بودم.فکر می کنم برای نمایش ساختمان دوربین های عکاسی بهترین گزینه به حساب میاد. اما بعید میدونم برای جلسات بعد برام کارایی ای داشته باشه ...»

اشلی : « میدونی...از وقتی احساس کردم باید روزنامه نگار بشـم تصمیم گرفتم با دوربین عکاسی هم کار کنم. چون فکر میکنم یه روزنامه نگار قطعا یه عکاس هم باید باشه... بنابراین دوره های فشرده ی عکاسی مقدماتی تا پشرفته رو ظرف 6 ماه به اتمام رسوندم...» 

پیتر : « چه جالب...!»

و این جمله ی کوتاه ، پیتر را به "گوشی بزرگ" تبدیل خواهد کرد.چراکه اشلی،او را علاقمند به دانستنِ چیزهایی درباره ی عکاسی تصور کرده است.و این بهتر فرصت برای او خواهد بود تا در نبود یک سوژه ی مناسب برای صحبت کردن تا طلوع خورشید، به اصطلاح"فک" بزند. اشلی دهان باز می کند. او با "عکاسی پُرتره" شروع میکند. پیتر فقط بعد از این می تواند سرش را به علامت تصدیق بالا و پائین کند. حتی نمیتواند درخواستی برای خالی کردنِ مثانه اش از او داشته باشد. چراکه وقتی اشلی دهان باز میکند و با جدیت چیزی را توضیح می دهد حتی "نکیر و منکر" نیز نمیتوانند به میان حرفهایش پا برهنه قدمی بردارند. اشلی ، همین حالا که عکاسی پُرتره را شروع کرده ، در ذهنش لیستی از عناوین مختلفِ این رشته ی مُفرح را در ذهنش در حال مرتب کردن است. به حساب او 2 ساعتِ دیگر وقت دارد تا چیزهایی بصورت کلی درباره ی "عکاسی محیطی" ، "عکاسی زیر آب " ، "عکاسی تاتر" ، "عکاسیِ تبلیغاتی" و حتی "عکاسی از مواد غذایی" برای پیتر بازگو کند. اما حالا از درون دارد حرص میخورد که چرا سخنرانی طولانی اش را با "عکاسی فاین آرت" شروع نکرده است...
***

انگار در کما فرو رفته است . در همان جایی که نشسته است. دردناکترین مُحرک های فیزیکی هم نمیتواند او را به فضای اطرافش باز گرداند.

با اینکه چشم هایش کاملا بازِ باز است . درست مانند کسی به نظر می رسد که تن به زندگی نباتی داده است . اصـلا صدای اشلی را که فریاد می کشد « هی نابغه ...!! گفتم باهام موافقی...؟!» نمی شنود. 

اما برای لحظه ای لغتِ" نابغه" در او اثر میکند . پلک هایش یک بار بر روی چشم هایش پائین می روند و دوباره به بالا باز می گردند. او یک ساعت و سی دقیقه ای میشود که میخکوبِ سخنرانیِ اشلی مانند بُتِ " انصاب" ، بینوا و بیچاره نشسته است . اشلی تازه تخفیف داده است . او در این مدت حتی ساختمانِ دوربین های SLR را نیز در کنار دوربین های دو لنزی کمی توضیح داده است. و حالا یک بارِ دیگر اما این بار در کنار گوشِ پیتر فریاد میکشد:«معلوم هست چه مرگت شده؟ نکنه کر شدی؟گفتم باهام موافقی یا نه؟! فقط یه آره یا نه میخوام ازت همین...!!» 

پیتر انگار که در اثرِ شعر خوانی طولانی مدتِ شخصی در مدت زمانِ کُما، واکنشی نشان داده باشد بی اختیار میگوید : « آره ...» 

سپس به محیط اطرافش باز میگردد . اشلی با لبخندی ماسیده میگوید : « نمیدونستم تا این حد خجالتی هستی نابغه ...!! بهتره دیگه راه بیوفتیم. چیزی به طلوع خورشید نمونده. ساعت از 4:30 هم گذشته . بهتره عجله کنیم...» 

پیتر آب دهانش را قورت می دهد. اصلا نمیداند اشلی درباره ی چه موضوعی حرف میزند.با چشم غره های او از جایش کنده میشود. احساس میکند ساعت ها به حالت نشسته خواب بوده است. این را مستقیما از آثار باقیمانده ی مواد مخدر و نوشیدنی هایی که 9 سپتامبر نوشیده است میداند. دهانش خشک شده است و انگار که بدخواب شده باشد، بدنش می لرزد.

اما دیگر دیر شده است.اشلی درب خانه را برای او باز نگه داشته است.در هیچ کجای ذهنش حرفی از اشلی یادش نمی آید. کلیدهای آپارتمان درون قفلِ در از داخل جا مانده است . عادتی که اشلی هرگز آن را ترک نخواهد کرد. این کار را برای افزایش امنیتش در خانه ای خالی مفید می داند . چرا که کسی از بیرون نمی تواند در این صورت با شاه کلید وارد خانه شود . پیتر حالا حال و روز زمانی را دارد که در 11سپتامبر از خواب بیدار شده و به مترو رسیده بود . به یکباره خودش را درون بیجو می یابد. نمیتواند بپرسد که قرار است کجا بروند. و اشلی هم بر خلاف یک ساعت و نیم گذشته ساکت و سوت و کور آماده ی رانندگی می شود . انگار به یک بار پوست انداخته و جـنسش عوض شده است . او با صدای غُرغُرِ وحشت ناکِ بیجو به خیابان باز می گردد . صدای بیجو روزنامه نگارِ چاق و سیاه پوش را بیدار می کند . او با ضربان قلبی بالا به سرعت اتومبیلش را روشن می کند و با فاصله ای 20 متری از اشلی به سمتِ شمال به راه می افتد. 

پیتر با مزه مزه کردن دهانش می پرسد : « تو واقعا خوابت نمیاد ؟ خورشید الاناس که طلوع کنه...!!» 

اشلی : « نه ... تو چطور ؟» 

پیتر : « من 24 ساعتِ کامل خواب بودم. شایدم بیشتر. اما تا حالا اینقدر دوست نداشتم زیر پتو بخزم ...!» 

اشلی به سرد بودنش ادامه می دهد. طوری به سمت شمال می راند که انگار درون قطب فرو خواهد رفت. 

پیتر با رسیدن به براد-وِی خوشحال می شود . چلسی را بدونِ تعقیب و گریز از سر گذرانده اند و پیتر به خیال آنکه به خـانه بر خواهد گشت، اکسیژن به ریه هایش باز می گردد . دیگر وقتش رسیده تا بر روی تشکِ استودیو اش شیرجه بزند و تا ظهر بخوابد . امـا اشلی وقتی به خیابانِ 164ام می رسد از آن با سرعت بیشتری می گذرد . رویایِ شیرینِ پیتر به کابوسی تلخ تبدیل می شود . دوست دارد بداند این وقت شب قرار است به کجا پناه ببرند.حتی بااینکه میبیند اشلی کم کم دارداز محدوده ی منهتن خارج و به برانکس وارد میشود از پرسیدنِ این سوال شرمش می شود . هیچ کـدامشان متوجهِ آن فوردِ "کرون ویکتوریا"ی  مشکی رنگِ مدل 2009 نشده اند . حتی اگر متوجه آن شوند نیز بیجو، آنقدر توان ندارد تا فاصله ی 20 متری تا کفتارِ نیمه شب را زیادتر کند.آن ها از روی رودخانه ی "هادسون" گذر می کنند. پیتر خودش را در جای دیگری از دنیا حس میکند.آنقدر براد-وِی را رو به شمال طی کرده اند که به پارک"ون-کورتلند" در برانکس رسیده اند. پارکی که بی شباهت به "پارک مرکزی" در منهتن نمی باشد. اشلی بعد از آن بیجو را به سمت خیابان "آیسِلین" در تقاطع خیابان 250 ام غربی می کشاند. پیتر به وضوح بوی پول را در این خیابان حس میکند. همه چیز در اطرافش زیادی گران و پر زرق و برق به نظر میرسد. 

و حالا اشلی بعد از نیم ساعت رانندگی در برابر خانه ای با 12 اتاق خواب و 12 سرویس بهداشتی توقف میکند. پیتر با تعجب میگوید : « یادم میاد گفتی از برانکس به منهتن اومدی...! نمی خوای بگی که این کاخی که رو به رومونه خونه ی پدریته...؟!»

اشلی با بی تفاوتی نسبت به خانه ی 20 میلیون دلاریِ رو به رویش می گوید : « درست حدس زدی...! اما فکر میکنم خودم قبلا بهت گفتم که
داریم کجا میریم...!»

 پیتر با خودش فکر میکند که اگر بعداز طلاق، مادر اشلی نیمی از زندگی پدرش را به غارت برده است، پس این خانه ی عظیم چطور همچنان در تصاحبِ پدر اشلی می باشد . خانه ی خدمتکار پدر اشلی درست در کنارِ کاخِ سبز آنها و به اندازه ی خانه ی رولند می باشد . پیتر با تصور این موضوع عرق از سر و کولش جاری می شود. اینقدر که میتواند با قطراتی که از پیشانی اش جاری شده است از شدتِ تشنگی اش کم کند.  

اشلی با چشم غره هایش پیتر را از بیجو بیرون می اندازد.هیچ احساسی درباره ی خانه در وجود اشلی دیده نمیشود مگر حس نفرت که مربوط به پدرش می باشد. 
همه جا سوت و کور و خاموش به نظر میرسد . نوری از داخل خانه بیرون نمی زند. ساعت 5 صبح شده است. "فوردِ کرون ویکتوریا" در حالی که با موتورِ خاموش به سمتِ خانه ی پدری اشلی در حرکت است در فاصله ی ده متری از بیجو در کوشه ای از خیابان پارک میکند.پیتر قبل از آنکه به محوطه ی بزرگ و چمنکاری شده ی رو به روی خانه ی پدری اشلی وارد شود از روی پلاکِ طلایی رنگِ صندوق پستی ، نام مالکِ خانه را می خواند. بر روی پلاک نوشته است "جانی مک-وینی". 

اما برای پیتر این اسم به نظر آشنا می آید . آن را مانند کسی که میخواهد چیزی را به خاطر بیاورد زیر لبی تکرار می کند. به یکباره چیزی به ذهنِ خواب آلودش وارد میشود . درست زمانی که اشلی از دسته کلیدش کلیدی را درون شکاف قفلِ دربِ خانه ی پدری اش فرو میکند پیتر جمله ای از رولند به ذهنش وارد میشود که گفته بود : «ما باید به"سناتور مک-وینی" رای بدیم. تنها کسی که در نیویورک میتونه تاثیر گذار باشه. اون واقعا گردن کلفته ...! » 

پیتر هم زمان با باز شدنِ دربِ خانه زیر لبی ، بطوری که اشلی هم آن را به خوبی می شنود می گوید : « سناتور مک-وینی...؟!! خدای من ...!!»

اشلی دستش را روی دهانِ او می گذارد و آرام می گوید : « معلوم هست امشب چت شده ؟! خوبه همین 1 ساعت پیش بهت گفتم ؟ نمیدونم چرا امشب با تاخیر از خودت واکنش نشون میدی...! فکر می کردم اصلا برات مهم نیست...!! تازه داشتم بهت امیدوار میشدم...!! » 

ضربان قلب پیتر به 180 مرتبه در دقیقه رسیده است.دهانش به کویری بزرگ تبدیل شده است. چرا که قرار است دزدکی به خانه ی یکی از دو سناتورِ ایالت نیویورک وارد شود. شاید برای این کار حبس ابد برایش ببرند. او دیگر 18 سالش تمام شده است. 

اشلی به سرعت واردِخانه میشود و به سمتِ دیوارِ سمتِ راستِ راهروی رو به رویشان حرکت میکند.او فقط20ثانیه وقت دارد تا با وارد کردن 4عدد بر روی شماره گیرِ سیستم امنیتی، از سرازیر شدنِ5واحدِ گشت پلیسِ برانکس به خانه ی شان جلوگیری کند.او فورا رمز را وارد میکند. 1995 . سالی که او به دنیا آمده است . سالی که پیتر به دنیا آمده است. پیتر بعد از بالا رفتن انگشت شصت اشلی به یکباره دیوارهای لیمویی و کفپوش چوبی و لوازم اندکِ طبقه ی همکف را مشاهده می کند . آمارِ وحشت زده شدن توسط اشلی به کلی از دستش در رفته است . اشلی دستش را می گیرد و به آرامی او را به راه پله ای که دقیقا رو به روی درب اصلی قرار دارد می کشاند .20 پلـه زمین و آسمان خانه را به هم وصل کرده است . بر روی دیوارِ راه پله، عکس هایی از سناتور و اشلی دیده میشود. پیتر به تک تکِ آنها خیره میشود. حتی یک عکس از مادر اشلی در بین آنها دیده نمی شود . در این لحظات احساس میکند اشلی حداقل نیمی از وجودش را از دست داده است. برای او غصه می خورد. اما با تصورِ طلاقِ مادرش از سناتور ذهنش را از لطافتِ به وجود آمده فورا پاک میکند.فرشِ قرمزی که بر روی راه پله پهن شده است صدای برخورد کفشها با کفپوش ها را میگیرد.آنها به طبقه ی دوم وارد میشوند و بعد از طی 23 قدم بر مبنای قدم های پیتر، به اتاق اشلی می رسند. برای پیتر اتاق اشلی شهری مجزا به حساب می آید.7 اتاق خواب در طبقه ی دوم وجود دارد. اما اتاق اشلی بزرگترین آنها و البته انتهایی ترین آنها به حساب می آید . اتاق اشلی که رو به شمال دید دارد ، در ناحیه ی بزرگترین و شمالی ترین پنجره اش ، گِرد و قوسی شکل ساخته شده است. انگار که اتاقِ خواب شکمی بزرگ داشته باشد چهار گوش ساخته نشده است . اشلی پیتر را به اتاقش هل می دهد. این چندمین بار است که پیتر مات و مبهوتِ زندگی و شخصیت پیچیده ی اشلی میشود.هنوز هم باور ندارد که این دخترکِ"پانک"با آن نوع پوشش و سبک زندگی اش ، دختر یکی از دو سناتورِ معروفِ نیویورک باشد . پیتر در تاریکیِ موجود فقط به واسطه ی نوری که از خارج از خانه به اتاق وارد می شود اشلی را میتواند ببیند . اما او انگار که یک جغد شب گرد باشد در تاریکیِ  اتاقش به دنبال چیزی می گردد. بدونِ آنکه نیاز به نورِ کافی داشته باشد. کُمدِ بزرگش را که چیزی حدود دو سوم اتاق پیتر عرض دارد باز کرده و دارد به جست و جوی چیزی می پردازد که پیتر از آن به کلی بی خبر است. اتاق از عروسکهای باربی و خرس تِدی پر شده است. اما پیتر باور ندارد این عروسک ها به اشلی تعلق داشته باشند. اما باور دارد که تلویزیونِ بزرگی که به اندازه ی طولِ یخچالش عرض دارد برای او  می باشد . پیتر ناگهان به خنده می افتد . چرا که چشمش به دستشوییِ داخل اتاق افتاده است . میتواند قسم بخورد که اتاق اشلی دقیقا به اندازه ی استودیواش می باشد. و با وجود آن سرویس بهداشتی از زندگی در استودیو دیگر خجالت می کشد. 

در طرفِ دیگر اشلی حال و روز دیگری دارد.او بعداز پرتاب کردن لباسها و لوازم ریز و درشتش از درونِ کمدِ دیواری،کیفِ کوچکِ تک بندی را بیرون می آورد که باعث پدیدار شدنِ دندان هایش می شود . پیتر او را از وقتی که از چلسی بیرون آمده اند خندان ندیده است.اشلی کیفِ کوچکِ تک بند را به دستانِ پیتر می سپارد و به او میگوید که دیگر وقت رفتن است. آنها به سرعت به سمت راه پله روان میشوند. اما قبل از آنکه اولین پله را طی کنند صدایی وحشت ناک باعثِ خُشک شدنِ عضلاتِ پاهایشان میشود. آنها سرِ جایشان ماننده مجسمه ها میخکوب می ایستند.صدای پارس سگی از دور می آید.سناتور از خواب پریده است. چراغ اتاق نشیمن روشن می باشد. اشلی و پیتر بر روی پله ها گیر افتاده اند. صدای جیر جیرِ راه پله ها میتواند برایشان دردسر ساز شود."مک- وینی" در کنارِ درب اصلی خانه به همرا شاتگانِ بزرگش ایستاده است. صدای پارس سگ با باز شدنِ درب اصلی دلهره آور تر میشود . لُکنت اشلی به یکباره دوباره عود میکند. درست است که زبانش تا حدودی از کار افتاده اما پاهایش هنوز کار میکنند."مک-وینی" در حالی که فقط یک روبِ آبی-نفتی به دور خود پیچیده است از خانه با اسلحه اش خارج میشود. اشلی زمانِ خروج از چهار چوبِ خانه را همین حالا می داند. پیتر را طبق معمول با خودش می کشاند. اشلی دوست دارد بگوید که این صدای"چکُش"است که شنیده میشود اما نمیتواند.سگ از نژاد"گریت دین"بزرگ و به سیاهی شب می باشد.شاید برای تاریکی شب بوده است که آن را هنگام ورود به چمنزار کوچکِ جلوی خانه ندیده اند.اشلی دوست ندارد به این موضوع فکر کند. زنجیرِ "چکُش" آنقدر بلند است که تمام مساحتِ 30 مترِ مربعیِ چمنزارِ اطرافِ خانه را میتواند با آن بدود. قبل از آنکه اشلی و  پیتر پایشان را از چهار چوبِ خانه بیرون بگذارند صدای زنی می آید که با لحنی خواب آلود میگوید : «"جانی...! جانی...! برگرد تو تخت... "چکُش" تو رو هم آخر سر میخوره ..."» 
اشلی صدای زن غریبه را فورا تشخیص می دهد. و به همان سرعت صورتش قرمز میشود.او منشی 41ساله ی پدرش"لیزا میرن"می باشد که  با لهجه ی انگلیسی اش مدت هاست دلِ سناتور را برده است . برخی فکر میکنند مک-وینی به خاطر به دست آوردنِ این زنِ لندنی همسرش را طلاق داده است . سناتور او را بخاطر لهجه اش می پرستد و بعد از طلاقش به او برای سرک کشیدن در زندگی اش، بیشترین چراغ سبز را نشان داده است. اشلی از شنیدنِ صدای او عصبی شده است. به یکباره انگار که دیوارِ بزرگِ لُکنتش شکسته شده باشد زبان باز میکند و آرام و از ته حلقومش میگوید : « فاحشه ی پیرِ مزاحم...!! »  و فورا از خانه در حالی که پیتر را با خود به می کشد خارج میشود. 
اما صدای چکش چرا در آمده است؟

خبرنگارِ سمج، از کنار لانه ی چکش عبور کرده و غولِ سیاهِ مک-وینی بیدار شده است. او بعداز دیدن چکُش درون استخری که در برابر خانه ی سرایه دار ساخته شده است می افتاد و چکش او را تا قبل از شیرجه زدنش در آب دنبال میکند. هرچند قبل از آنکه سناتور از راه برسد پا به فرار می گذارد. اشلی و پیتر پشت بوته های فضای سبزِ اطرافِ خانه ی سناتور مخفی شده اند. آن ها باید تا رفتنِ سناتور پشت بوته ها دراز بکشند.اما اشلی بیشتر از پدرش، نگران چکُش است. او به بوی اشلی عادت دارد. اما انگار قصد ندارد به لانه ی بزرگش باز گردد. چرا که بوی پیتر او را گیج کرده و همچنان سرپا نگهش داشته است.پیتر حالا متوجه آنچه در دستانش است شده است. در دستانِ او یک دوربین دیجیتالی 3100دلاریِ "کنونِ" قرار دارد . تازه میفهمد که اشلی برای آن که یک دوربین عکاسی حرفه ای برایش فراهم  کند این جهنم را درست کرده است.پیتر دوربین عکاسی را بغل می کند و چشمهایش را پشت بوته ها و بر روی چمن های غربیِ خانه ی سناتور مک-وینی روی هم میگذارد. سپس به سرعت به خوابی سبک فرو می رود... 

فصل بیست و دو : 
یک شنبه، 15 سپتامبر. "کلیسای ریورساید". منهتن. ساعت 10:15 . 
بیش از 300 نفـر دور هـم جمع شده اند تا به یکی از هم محله ای ها ، همکلاسی ها و یا هم دانشکده ای های خود ادای احترام کنند . "آماندا کِلارک"در تابوتی سیاه که مانند ماشینهای عتیقه برق انداخته شده بدون هیچگونه آسیبِ فیزیکی در برابر جمعیتی300نفری قرار گرفته است. دربِ بالایی تابوت که مـخصوص نمـایش صـورتِ او مـی باشد باز است و ظاهرا کسی که مسئولِ مرتب کردن او در غسال خانه بوده حسابی برایش سنگ تمام گذاشته است . چرا که دیگر اثری از کک های حنایی رنگ روی صورتش دیده نمی شـود و لب هایش را آنچنان توسط روژ خاصی قرمز کرده اند که در لباس سفیدی که به تن کرده او بی شباهت به یک نو عروسی نمی باشد . زیبایی خاصِ او ، امـانِ مادرش را بریده است . "هِدِر کلارک" نمی تواند چشم از صورتِ دخترش بر دارد و بی صدا گریه میکند و آبشاری از آشک روی صورتش درست شده است. 

دور تا دور تابوتِ "آماندا" را با  گل های سفید"لیلیوم" تزیین کرده اند و او در میان دسته های گل ، شاهدوختی اشرافی به نظر می آید. دسته های گل آنقدر زیادند که بسیاری از آنها را جلوی درب کلیسا قرار داده اند.موهای طلایی اش مانند آفتاب در تاریکیِ کلیسا می درخشد و در کل سوژه ای بی نظیر برای عکاسانِ و فیلم برداران شده است . او طوری چشمانش را روی هم گذاشته که انگار در کلیسا "زیبای خفته " خفته است . "هِدِر کِلارک" و " تونی کِلارک" دست هایشان به هم گره خورده و بی صدا و در سکوتی که فقط ویز-ویزِ جمعیت آن را زشت کرده است برای تنها دخترشان اشک می ریزند . آنها در هجمه ی چرندیاتِ رسانه ها مبنی برآن که آماندا یک معتاد مواد مخدر بوده است در این مدت، سختی های زیادی را متحمل شده اند. رسانه ها مرگ بی دلیل را بی معنا می دانند و این در حالی است که تمام هم کلاسیهای "آماندا" لحظه ی مرگ او را فقط یک غشِ ساده توصیف کرده اند . اما این از نظر عقلی بی معنا و برای یک انسان سالم غیر قابل تفسیر است. دانشگاه برای اولین بار است که با چنین عارضه ای رو به رو میشود. دانشجوی ممتازی بدون هیچگونه دلیل پزشکی جان خود را در اثر سکته ی مغزی از دست داده است. و رسانه ها حرف های "جین" و "اسمیت" را هرگز باور نخواهند کرد.   
"جاناتان اسمیت" و "کریس جِین" بهترین کلیسای ممکن برای یک باپتیست را "کلیسای ریورساید " میدانند و از مسئولان کلیسا خواسته اند تا آنها را برای دانشجوی جوانشان بپذیرند."کلیسای ریورساید"در جنوب "پارک ساکورا"و ضلع شرقی "پارک ریورساید" در منهتن، نزدیک ترین کلیسای بزرگی است که به دانشگاه کلمبیا قابل دست رسی می باشد. کلیسایی بزرگ با نمایی سفید که به سبک "نئو گوتیک" در تقاطع خیابان120ام غربی و خیابان "کِلِرمونت" در شمال غربی منهتن ساخته شده است.

اسیمت این کلیسا را به دلیل سابقه ی خوبی که دارد مناسب ترین و با وقارترین می داند . چرا که از این طریق می تواند چشم هـا را به سمتِ دانشگاه کلمبیا معطوف کند و آتش حساسیت ها و شایعه ها علیه دانشگاه را خاموش کند.او با برگزاری مراسمی که توسطِ دانشگاه ترتیب داده شده است قصد دارد از این طریق دسترسیِ رسـانه ها را به کلمـبیا افـزایش دهد تا چشم ها شاهدِ صداقت دانشگاه با مردم منهتن و نیویورک باشد. اسمیت باید برای رفعِ اتهاماتِ بی اساسی که به او و کادر دانشکده ی هنر وارد شده است تلاش کند. بیمارستان پرسبایترین همه چیز را آنطور که جین و هارولد به آنها دیکته کرده اند به رسانه ها انتقال داده اند. اما خروجِ بدونِ مجوزِ پیتر برای دانشگاه گران تمام شده است. چرا که 3 روزنامه ی محلی ، با نمایش عکس هایی مبهم ازِ فرار شب هنگامِ پیتر، دانشگاه را متهم به دروغگویی کرده اند . و از طرفی عدم رونمایی از پیتر و فاش نکردنِ نام او خبرگزاری ها را در این موضوع، حساس تر کرده است. 

خبرنگارانِ خارج و داخلِ کلیسا منتظر خانواده ی کلارک هستند.آن ها به درخواستِ اسمیت هنوز با رسانه ها مصاحبه ای نداشته اند. بنابراین رسانه ها به دنبال شکافی برای به هم ریختن اوضاع علیه دانشگاه هستند . چرا که فکر میکنند خانواده ی کلارک چیزهای با ارزشی برای گفتن خواهند داشت . کفتارها همه جای سالن حضور دارند و آمـاده اند تا کـوچـکترین اشتباهی از خانواده ی کلارک و یا دانشگاه  سر بزند تا آن را  یادداشت و سپس عَلَمش کنند.رسانه ها مرگ مغزی را در اثر مصرف مواد مخدر عنوان کرده اند. چرا که سالواتوره اسونسون، چنین نظریه ای را بر خلاف سیاست های اسمیت و جین در رسانه ها مطرح کرده است. این دوگانگیِ کلامی، برای کادر دانشکده ی هنر و کل دانشگاه دردسر ساز شده است . "هِدر کلارک" برای دفاع از آبروی خانواده و دخترش مطالبی را آماده کرده است . اما قبل  از او ، "رابرت کـولمنِ" کشیش،
 سخنرانی اش را شروع خواهد کرد. او قـرار است در یکی از سیاسی ترین کلیساهای نیویورک در جایگاه اشخاصی مانند ، "مارتین لوتر کینگ
کوچک"،"بیل کلینتون"، "کوفی عنان" ،"سزار چاوز"،"جسی جکسون" ،"نلسون ماندا" و یا حتی "فیدل کاسترو" سخنرانی اش را شروع کند. 
"رابرت کولمن" در حالیکه صدایش در سکوت کلیسای بزرگ ریورساید در میان ستون های سفیدش خواهد  پیچید سرفه ای کرده می گوید :       « خانم ها و آقایان... دختران و پسران... رسانه ها و روزنامه نگاران... از آنجایی که روح آدمی فنا ناپذیر است، مرگ پایان نهائی و کاملِ حیاتِ انسان نیست. زندگیِ پس از مرگ هم وجود دارد که عناصر اصلی آن ، روز داوری ، رستاخیزِ مُردگان و انتقال افراد به بهشت یا دوزخ بر طبق اعمال نیک یا بد آنها بر روی زمین خواهد بود. هنگامی که جسم آدمی با مرگ نابود شود، روح باقی میماند و زمانیکه عالم به پایان نهایی خود رسد، رستاخیزِ مُردگان روی خواهد داد.و همه ی ما مسیحیان به محضر عیسی مسیح خواهیم شتافت."رستگاری"، "فناناپذیری"،"حیات ابدی" و "نجات" واژه هایی هستند که اغلب برای اشاره به ماهیت سرنوشت نهائی بشر به کار می روند . بنابراین برای ادراک سرنوشت نهائی انسان، در واقع باید معنای یک به یک یا همه این واژه ها را درک کنیم.دو کلمه ی "رستگاری" و "نجات" بیشتر بار معنایی منفی دارند تا مثبت. این دو کلمه به مفهوم خلاصی از چیزی یا آزاد بودن از چیزی هستند.دو کلمه ی دیگر، یعنی"حیات ابدی" و "فنا ناپذیری" بیشتر به حالتی مثبت اشاره دارند تا خلاصی از چیزی ، اما مفهوم سرنوشت نهائی را باید از تلفیق هر دو مـعنای مـثبت و منفی درک کرد. سرنوشت نهائی انسان در خلاصی از وضعیت کنونی و رسیدن به مرتبه ای است که میتوان آن را مرتبه ی زندگی ابدی یا فنا ناپذیر نامید...
موقعیت کنونی ، موقعیت ابتلاء به رنج و آلام است . بنابراین رستگاری ما در خلاصی از رنج نهفته است. برای این کار انسان باید راه عیسی را دنبال کند. رهایی از رنج به یک معنا متضمن رهایی از دنیاست، زیرا به نشانه کیفر بود که خداوند ، آدم و فرزندانش را برای رنج بُردن به این جهان فرستاد. رستگاری حقیقی انسان ، در احیای شأن و منزلت اولیه ی او در اقامتگاه روحانی او در باغ  "عدن" در جوار خداوند است.به امید پایان یافتن رنجهای"آماندا کلارک"در دنیا و شتافتن او در باغ عدن به سوی عیسی-مسیح و مریمِ مقدس در جوار خداوند مهربان . آمین ...»
جمعیت به یکباره "آمین" گویان ، هیجان خاصی به مراسم می دهند . آن ها در سکوتِ پر التهابی قرار دارند . انگار در سینه ها آرامش قبل از طوفان پنهان شده است. اسمیت از جایش بلند میشود. این دومین سخنرانیِ رسمی او در دوران ریاستش خواهد بود. "هِدر کلارک" با اشاره ی اسمیت آرام میگیرد. او انگار حرفهای زیادی برای گفتن دارد. اسمیت به عنوان ارشدترین عضو دانشگاه کلمبیا پشت تریبون قرار می گیرد . او در میان جمعیت، اعضای عالی رتبه و اساتید برجسته ی دانشکده ی هنر را تماشا میکند. آنها برای اسمیت سر تکان می دهند. و تنها سری که ایجاد نفرت میکند متعلق به میلیونر ایتالیایی ، یعنی سالواتوره اسونسون می باشد. برای اسمیت سخنانِ او علیه آنچه جین و دانشگاه اعلام کرده است در حال حاضر اهمیتی ندارد.او روزلای زیبایش را به سرقت برده است. سالواتوره روزلا را کنار خود نشانده است، در حالی که دست چپِ او را با دست راستش محکم گرفته است.از زاویه ای که اسمیت قرار دارد،دُرست در ردیف دوم از سمت راست نشسته است.آنها دقیقا بیرونی ترین صندلیها را انتخاب کرده اند. سالواتوره در یکی از مصاحبه هایش دلیل اصلی مرگ "آماندا" را خوشگذرانیهای شبانه ی دانشجوها و عدم نظارت درست بر خوابگاه ها عنوان کرده، که این اسمیت را حسابی از درون سوزانده است.

او چشم هایش را از روزلا بر می دارد و به کاغذهای زیر دستش نگاهی طولانی می اندازد . قرار است سخنرانی اش را از روی یادداشت هایش بخواند . اما در این لحظات با تماشای صورتِ سالواتوره این نوع ارائه کردنِ بیاناتش را ابتدایی و دونِ شان یک رئیس کل تصور می کند. با این تصور عرقی سرد روی پیشانی اش جمع میشود. اما باید شروع کند. چشم ها 2 دقیقه ای میشود که روی او متمرکز شده اند.

اسمیت : « باورکردنی نیست که تنها بعد از 2 هفته از شروع کار دانشگاه ، دختری زیبا ، با استعدا و ممتاز دچار چنین ضایعه ای شده باشه . او بدون شک می توانست یکی از بهترین نقاشان و هنرمندان این کشور و حتی جهان بشه."آماندا کلارک" از پیش ما رفت. اما ما باید جای خالی او را پر کنیم.حتما دوستان او سر کلاس های درس جای خالی بوم نقاشی او را حس خواهند کرد و حتما اساتید دانشکده ی هنر هنگام حضور و غیاب نام  او را از روی لیست بازهم خواهند خواند.اما دیگر او در بین ما نیست تا جوابمان را بدهد.تنها دختری که میتوانست با استعدادهایش افتخار خانوادة کلارک باشد . کسی که میتوانست با موفقیت هایش باعث شادی و ایجاد غرور در خانواده اش باشد. اما دیگر در بین ما نیست. ما این جا دور هم جمع شدیم تا با او وداع کنیم و تسکین قلب خانواده اش باشیم. امیدوارم شما همـکلاسی های آماندای عزیز، جای او را برای پدر و مادرش و البته برای دانشکده ی هنر پر کنید و تسکین قلب درمانده و خسته ی همگیِ این جمعِ عزادار باشید. آمین ...»

یک بار دیگر جمعیت آمین گویان موی بدنها را سیخ می کنند. از نظر سالواتوره، اسمیت هر چند از روی کاغذ، اما سخنرانیِ کوتاه و قابل قبولی داشت. "کریس جین" به سرعت پشت تریبون ظاهر می شود . او فاصله ی بین صندلی اش تا تریبون را به این فکر کرده است که هرگز جای خالی در کلمبیا وجود نخواهد داشت و قطعا شخص دیگری به جای آماندا در کلاس ها حضور خواهد داشت. گزینه های زیادی را در این چند روز برای پر کردن جای خالی آماندا بررسی کرده است.او هرگز صندلی های دانشکده را خالی نخواهد گذاشت و از 100 درصد ظرفیتِ ممکن استفاده خواهد کرد. 

خبرنگارانی که در جمعیت همه چیز را با ضبط صوتهای قدرتمندشان ضبط میکنند تااین لحظه چیزی گیرشان نیامده است.بنابراین به سخنرانیِ "جین" با حواس جمع تری گوش می دهند. او بعداز سخنرانی درباره ی دنیا و زیبایی ها و زشتی های آن، به دفاع از کادر دانشکده ی هنر می پردازد.او گزارش پرسبایترین را مستند آورده و در برابر دید انظار قرار میدهد.اما خبرنگاران فقط میتوانند در محیطِ کلیسا بنویسند و یا تصویر برداری کنند. به آن ها برای رعایت حال خانواده ی کلارک اجازه ی پرسش سوالی داده نشده است. اسمیت گردن کلفت های عینک به چشمِ زیادی در کلیسا قرار داده است تا کوچکترین سر و صدایی را در نطفه خفه کـنند . سـالـوتوره در اثر شـنیدنِ اظهاراتِ جین که نقطه ی مقابل حرف های او و البته کاملا غیر واقعی می باشد صورتش کـبود شده است . اما هستند در بین جمعیت ، خبرنگارانی که جملات جین را "دروغ های کثیف" خطاب کنند. آن ها اسنادی که از پرسبایترین منتشر شود را هرگز قبول ندارند و بارها در شبکه ها و روزنامه هایشان گفته اند که باید جنازه ی آماندا کلارک به بیمارستانِ دیگری برای شفاف سازی انتقال داده شود . آنها مخفی کردنِ نفر دوم را از دسیسه های کلمبیا برای سرپوش گذاشتن بر ادعـاهـایشان  عنوان کرده اند و خواستاری رونمایی از جوان مذکرِ متواری شده در نیمه های شب هستند . جِـین بارها به خبرگزاری ها اعلام کرده است که دلیل اصلی فاش نکردنِ ماهیت نفر دوم، حفظ امنیت و آرامش خانوادگی برای او بوده است. چرا که او فقط دچار سوء تغذیه و افت فشار خون شده و سپس راهی بیمارستان شده است و هرگز به موضوع " آماندا کلارک" ارتباطی ندارد . و جمع شدنِ روزنامه ها در اطرافِ خانه ی خانواده ی کلارک را سندی بر ادعایش عنوان کرده و گـفته است که نمیخواهد چنین مزاحمتهایی برای نفر دوم تکرار شود. اما با تمام این تفاسیر برخی از روزنامه ها تهدید کرده اند که بالاخره ماه را از پُشـت ابرهـا بیرون خواهند کـشید ، حتی اگر مجبور شوند ابرهای مخفی کننده ی ماهی که بر فراز کلمبیا می تابد را با فوت کردن جا به جا کنند، این راز را بالاخره کشف خواهند کرد. اما با همه ی این اوصاف، "جین" بیشتر از آنکه تحت فشارِ رسانه ها باشد ، توسط هارولد در فشار است . هارولد تهدید کرده است که در صورتِ افشای ماهیتِ پیتر، او به دردسر جدی خواهد افتاد. چراکه با مدرک جرمی که از پیتر دارد هم خودش به عنوانِ یک استعدادیاب اخراج خواهد شد و هم جین مجبور به استعفا میشود. "جین" پست ریاستش را از مادرش بیشتر دوست می دارد.
جین با صورت سرخ و عرق کرده و با آرزوی روزهای خوب و خوش برای خانواده ی کلارک تریبون و میکروفون را به "هِدر کلارک"که تمام مدت اشک از چشمانش جاری بوده است می سپارد."هدر کلارک"در حالی که دماغش کیپ شده است به جمعیتِ رو به رویش خیره میشود. او همیشه از سخنرانی در جمعهای بیش از 5 نفر وحشت داشته است. اما حالا روزنامه ها کاری با او آماندا کرده اند که ترسش  به کلی ریخته است. او حرف هایش را اینگونه شروع میکند : «آماندای من نمونه ی اخلاق در بین هم کلاسیهاش در تمام دوران تحصیلش بود. آماندای من یک دانش آموز نمونه بود. آماندای من نه تنها در درس، بلکه در دین از من و پدرش جلوتر بود.خیلی وقتها به توصیه های آماندا،من و پدرش به کلیسا می رفتیم و انجیل به دست میگرفتیم. بعضی ها به دختر من انگهای شرم آوری زدن که هیچ کدومشون قابل باور نیستن.چطور دانش آموزی که در مدرسه ای 5 ستاره شاگرد سوم بوده سر از مواد مُـخدر در میاره؟ شما رسانه های بی شرم باید از دوستانش بپرسید . شما باید وضعیت تحصیلی اونو ببینید. آماندا بدون بورسیه در کلمبیا قبول شد.خودشو یک نیویورکی و اهل منهتن می دونست. گاهی به شوخی می گفت شاید هرگز از منهتن خارج نشه . چون تمام مقاطع تحصیلشو در منهتن گذرونده بود و دوست داشت حتی دانشگاهی که در اون تحصیل میکنه هم در منهتن باشه. من فکر می کنم فقط دانش آموزان تراز اول و باهوش میتونن در دبیرستان " فیورلو  لا گواردیا" پذیرش بشن نه معتادان مواد مخدر. نه خلافکارها . اینو می تونید از مدیر مدرسه ی آماندا بپرسید. اینطور نیست آقای "نیوتون"؟...»
نیوتون مدیر دبیرستان "فیورلو .اچ. لاگواردیا" ، سرش را به علامت تایید برای او تکان میدهد. نیوتونِ سیاه-چهره اشکهای هِدر کلارک را نمی تواند تماشا کند. سرش را پائین گرفته است و دستش را به ریش سفید پروفسوری اش چسبانده است. 
 هدر کلارک: « کار ساده ایه ...!! بله فکر می کنم از این ساده تر انگ زدن به دختر معصوم منه که حتی با یک پسر در دوران دبیرستان رابطه نداشته و برخلاف بسیاری از هم کلاسی هاش باکره گیشو حفظ کرده بود. کاری که حتی من و پدرش نکردیم...»

به یکباره حالِ "هدر کلارک" بهم می خورد و روی زمین می افتد . او آنقدر اشک ریخته است که چشم هایش باد کرده و قرمز شده اند. فشار
خونش پائین آمده و چشمهایش سیاه می بینند . گروه محافظان به دسـتور اسمیت او را با کمال احترام در حالی که در جیب هر کدامشان یک دوجین دستمال کاغذیِ معطر قرار دارد سر جایش بر میگردانند.و "رابرت کولمن" به زیر دستی هایش دستور میدهد تا برای او نوشیدنی های شیرین بیاورند. اشک از چشمان دوستانِ دبیرستانی آماندا جاری شده است. آن ها نزدیکترین جایگاه را نسبت به خانواده ی کلارک به دستور اسمیت برای نشستن انتخاب کرده اند . بینی هایشان را دائم بالا می کشند و سرهایشان را از روی تاسف به شرق و غرب تکان می دهند. آنها به دستور "جین" توسطِ "نیوتون" در هر کجای نیویورک که بوده اند برای مراسم امروز گردِ هم جمع شده اند. 

مراسم مذهبی طبق روال عادی شروع میشود . سرودی مذهبی که بیشتر به سبک کلیساهای سیاه پوستان می باشد توسط دانشکده ی موسیقی به اجرا در می آید . "هدر کـلارک" با لباسی تماما سیاه چیزی از موسیقی سر در نمی آورد . چـرا که تا یک ساعت دیگر تنها دخترش مهمانِ قبرستان و مردگان خواهد بود. جسد آماندا را بعد از تماشای دوستان ، خانواده و هم کلاسی هایش برای تدفین در قبرستان "کلیسای ترینیتی" آماده خواهند کرد . قبرستانی که در آن " آلفرد  د-اورسِی تنیسون دیکنز" ششمین فرزند و پسر چهارم " چارلز دیکنز" رمان نویس معروف انگلیسی، "مرسدس د- آکوستا " شاعر، نمایشنامه نویس و رمان نویس آمریکایی ، "رالف آلدو الیسون " رمان نویس ، منتقد و محقق آمریکائی، "جروم برنارد" بازیگر و خواننده ی آمریکایی، "آبراهام او-آ-کی هال " وکیل ، نویسنده و شهردار سابق نیویورک و بسیاری دیگر از هنرمندان و سیاستمداران و مشاهیر آمریکا و جهان در آن دفن شده اند . اسـمیت  برای جلوگیری از هجومِ خبرنگاران داخلِ و خارجِ کلیسا قرار است از دربِ شرقی و از خیابانِ "کِلِرمونت"، که توسط پلیس در خیابان های 122 و 120 غربی از نواحی شمال و جنوب مسدود شده است خانواده ی کلارک را به سمتِ "قبرستانِ ترینیتی" توسط 4 لیموزین تشریفات جابه جا کند . هرچند او هرگز نگرانِ هجومِ روزنامه نگاران نیست. او بیشتر از این نگران است که سالواتوره به همراهِ روزلا در لیموزین های مخصوص، همراهی اش کنند...   

***
به کار فکر می کند، حتی زمانی که کار نمی کند. اما نه برای فعالیتهای اقتصادی اش. پول بیشتری از این بابت هرگز گیرش نمی آید. کار نمی کند که بگوید عاشق کارش است، شاید حتی در بسیاری از پرونده هایش از آدمهایی که با آنها رو به رو میشود بسیار منتفر هم میشود. اما هر چه هست، زمانِ زیادی را صرفِ کارش می کند.حتی روزهای تعطیل یا در وقت استراحتش. همیشه دلیلی برای خودش دارد که به بُردِ یشمیِ اتاقش چشم بیاندازد تا چهره های خلافکارانی که هنوز به چنگش نیوفتاده اند را وارسـی کند. خـودش هـم نمـی داند که یک وسواسی یا بهتر بگوئیم یک"معتاد به کار" است.وسواسی که ارثیه ی سالیان دورِ زندگی اش میباشد.آن را هنوز هم در38سالگی با خود در سینه و در عضلاتِ بدنش مانند یک بیماری مضمن یدک می کشد . خیلی وقت است دردی از این بیماری در خود حس نمی کند. شاید چون خودش هم جزئی از این بیماریِ فراموش شده ، شده است . مانند "فارست گامپ" در جنگلی تاریک با هدفی نا مشخص همچنان در حال دویدن است. دویدنش را از بهترین سال های جوانی اش شروع کرده است و هنوز هم با اینکه دیگران برای گرفتنش تلاش می کنند می دود و یکه تازی می کند.  

یکشنبه ها را با اینکه باید در آپارتمانش باشد بیشتر دوست دارد.شاید چون صدای کسی در اطرافش شنیده نمی شود و تلفنی زنگ نمی خورد. حداقل در طبقه ی او که صدایی شنیده نمی شود . همه چیز مانند ساعاتی است که مدرسه ها تعطیل میشوند. آرامش. درست مانند زمانی که دختر-پسرها دیگر جیغ نمیکشند. اما این آرامش برای آن نیست که خسته شده است. برای آن است که بهتر می تواند در سکوتِ اطرافش به پرونده های زیر دستش فکر کند و برای حل آنها راه حل پیدا کند. آمار نشان داده است که او غالبا در روزهای یکشنبه، برای حل پرونده های سخت و پیچیده اش بیشترین سرنخ ها را پیدا کرده است . او بر خلافِ همه ی مردم ، به جای آنکه غروبِ خورشیدِ یکشنبه را از پشت شیشه های برق انداخته شده ی خانه اش تماشا کند ، به عکسهایی که در پرونده های این هفته از دزدها ، مواد فروشها، چینی های چاقو کش، و قاتل های غیر حرفه ای در برابرش قرار دارد خیره شده است . و هرگز احساس نمیکند که باید در 38 سالگی آن هم در ساعت 18:40 خانه باشد. او هر روز کار میکند.حتی زمانی که میخواهد استراحت کند نیز در گوشه ی ذهنش بخشی از پرونده های حل نشده قلقلکش می دهند. اعتراف می کند از 15 سالِ قبل هرگز مزه ی غذاهایی که هنگام ناهار یا  شام خورده را درک نکرده است . مگر آن که پرونده ای را حل کرده و وقتِ 
جشن گرفتنش شده بوده است . گاهی آنقدر غرق در پرونده هایش می شود که یادش میرود حتی غذا بخورد . اما همیشه معاونانش هوایش را

دارند. آنها رئیسشان را می پرستند ، هر چند تا به حال به این موضوع اعترافِ زبانی نکرده اند.
او با معنای خانواده، با اینکه 3 بار ازدواج کرده و از هر ازدواجش یک دختر به دنیای پیرامونش تحویل داده ، بسیار غریبه است . و همیشه می گوید که "من با کارم ازدواج کرده ام". هرگز بیشتر از 2 سال با دخترهایش زندگی نکرده است و هرگز آنها صدای مادرشان را از پشت تلفن تشخیص نداده اند. 

مخلص کلام آنکه برای همه شنبه ها حکم رهایی و یکشنبه ها حکم آزادی مطلق دارد.اما " کاراگاه جنیفر هالتر" یکشنبه ها را هم ول نمیکند. او ساعات آخر کارش را هم روی صندلی اش مانند 7 صبحِ روزهای دوشـنبه با انرژی می نشیند. و وقتی در بررسی پرونده ها به بُن بست می رسد، به بدترین کارِ ممکن،یعنی مطالعه ی روزنامه های تاریخ گذشته ای که در قفسه های مخصوص روزنامه ها جاسازی شده اند می پردازد. مانند حالا که از جایش بلند می شود و به سمت قفسه ها ، که نزدیک آبخوری و نوشابه های سکه ای قرار دارند به راه می افتد.

"حـوزه ی 67 پلیس بروکـلین" سوت و کورتر از صحرای نوادا به نظر می آید. اما هالتر از این موضوع متعجب نمیشود . حتی نظافتچی های شیفت شب نیز حوزه را ترک کرده اند.قُضاتی که مسئولِ جلساتِ دادگاه های طلاقهای هالتر بوده اند، هر سه بعداز بررسیِ اوضاع او و سپردنِ دخترها به سه شوهرش به عنوان آخرین کلام به او می گفتند : «  باور کردنی نیست که شمـا تمـام زندگـیتون رو وقف کار در اداره ی پلیس کردید...! » سپس با خنده می گفتند: «با توصیفاتی که از شما و از همسرتون شنیده شد، این تصور به وجود میاد که شما حتی فرزندانتون رو در اداره ی پلیس به دنیا آوردید کارگاه هالتر ...!!»
و در هر سه مورد ، "الکس" ، "رونالد" و "استیفن" سه همسرِ جدا شده از او خندیده اند. او 3  حوزه ی مختلف را در سه شهر مختلف تجربه کرده و در هر شهر با یک مرد ازدواج کرده است. "الکس" اولین شوهر او در"فیلادلفیا" بعد از 8 سال از او جدا شد. در فیلادلفیا فقط یک تازه کار بود.اما خب، استعدادِ "جنیفر" به سرعت تکاملِ فیلمهای سینمایی در هالیوود رو به پیشرفت بود . در یک سانحه که در آن پلیس قاچاقچی های مواد را دنبال میکرد "متیو هالتر" در51 سالگی به ضرب گلوله کشته میشود.عموی جنیفر او را در 19سالگی به اداره ی پلیس می کشاند. "جاش هالترِ" 65 ساله، بازنشسته ی نیروی پلیس به "جنیفر" و مادرش"کاترین"، زندگی دوباره بخشید.هر دو افسرده و بیمار شده بودند. اما لباس پلیس بر تنِ "جنیفر"، هر دوی آنها را دوباره زنده میکند.چراکه "جنیفر" همه را به یاد"میتو" می انداخت. "جنیفر" نه تنها صاحب چشم های پدرش می باشد بلکه در طرز راه رفتن، اسلحه دست گرفتن، با بیسین صحبت کردن و حتی سیگار کشیدن نمونه ی دیگری از پدرش می باشد. برای همین او بعد از پیوستن به نیروهای پلیس نمونه ی زنانه ی "متیو هالتر" شد و در فیلادلفیا، یک شبه، احترامِ 25 ساله ی پدرش را بدست آورد و نظرها را به خودش جلب کرد. اما جنیفر هرگز با اسم پدرش رشد نکرد. او عملا با فعالتِ بی وقفه و شرکت در برنامه های فوق برنامه و خارج از مدت زمانِ خدمتش در نهایت به نیویورک می رسید.مرگِ پدرش، او را به نقطه ای کشانده است که به یک "معتاد به کار" تبدیل شده است. او از 19 سالگی برای زنده نگه داشتنِ خاطره ی پدرش قسم خورده است که خودش را وقف حوزه های پلیس خواهد کرد. و باور دارد که بدونِ خدمت به مردم، هم خودش خواهد مرد و هم مادرش.

کار و فعالیت زیاد او را از فیلادلفیا به "بالتیمور" کشاند. جاییکه معاون-اولِ "تری ویلیامسون" از بزرگترین کاراگاهان ایالات متحده شد و در کنار او در دایره ی "جنایی" به فعـالـیتش ادامه داد . اما باز شدنِ پای او به بالتیمـور و با حقوقِ بیشتر ، صرفا یک حربه برای دور کردنِ او از خاطراتِ پدرش توسطِ روانپزشکِ اداره ی مرکزیِ فیلادلفیا بود.روئسای او در فیلادلفیا نمی توانستند او را از کار کردن منع کنند. مخصوصا که از "الکس" همسر اولش جدا شد و دختر اولش "ساندرا"  را به او سپرد. او در 25 سالگی به یک زنِ 35 ساله بی شباهت نبود. تعدادِ خط های روی پیشانی اش از روئسای 60 ساله اش بیشتر به نظر میرسیدند . او را به بالتیمور انتقال دادند تا از محیطی که پدرش در آن کار میکرد دور شود . هالتر هرگز زنی که در خانه پیشبندِ آشپزی ببندد نبوده است . اما آن قدر در کارِ پلیسی اش حرفه ای شده بود که حتی از چند شرکت خصوصی که کاراگاه های حرفه ای استخدام می کردند پیشنهاد همکاری دریافت کرد . هر چند به همگی آنها جواب منفی داد، اما نتوانست در بالتیمور به پیشنهادِ ازدواجِ "رونالد" جواب منفی بدهد . "رونالـد" هنوز هم در شرکت کوچک قایق سازی " برادران وین" که گاهی به بکسل کردن کشتیهای بزرگ باری هم می پردازد کار میکند. دائیِ "رونالد" معاونِ "رئیس پلیسِ" بالتیمور بود که او نیز با شهردار بالتیمور رابطه ی دورِ خانوادگی داشت . شاید دلیل اصلیِ ازدواجِ  "جنیفر" با "رونالد" نزدیکی خانوادگی او با معاونِ "رئیس- پلیسِ بالتیمور" بود.  اما رونالد نیز نتوانست او را خانه دار کند. "کیم " دختر دومش را به دستانِ همسر دومش می سپارد.و هم زمان 2 اتفاقِ مهم در زندگی اش رخ میدهد. اول آنکه به دلیلِ امتیازاتِ بالایش در اداره ی پلیس بالتیمور از واشینگتن و نیویورک پیشنهاد همکاری دریافت می کند. و دوم آنکه بعد از بررسی وضعیتِ دو شهرِ واشینگتن و نیویورک در  نهـایت به دلیل آن که نیویورک شهرِ قانون گریز تری است و جرم و جنایت در آن بیشتر از سایر شهرهای دیگرِ ایالات متحده می باشد ، نیویورک را انتخاب می کند . هالتر به "حوزه ی 67 پلیس بروکلین" وارد میشود. در حالی که یک ماه بعد، از همسر دومش نیز طلاقِ غیابی می گیرد . اما زندگی پر فراز و نشیب او به همین جا ختم نمیشود. درست یک سال بعد از استقرارش در نیویورک،2 اتفاقِ مهم دیگر در زندگی اش رخ میدهد.اول این که از درجه ی Deputyبه کاراگاه ترفیع درجه میگیرد و بعد از آن با "استیفن" آشنا میشود.

"استیفن" که یک نویسنده ی نیویورکی می باشد در زندگی با هالتر کم کم حکم زنِ خانه را پیدا میکند . استیفن فقط بعد از یک سال ازدواج با او زمانی که دختر سومش "مینا" را حامله بود احساس میکرد که زن دارد. شام و ناهار همیشه با "استیفن" بود و جنیفر در رفتارهایش مردانه تر از استیفن به نظر می رسید . در نهایت داستانِ استیفن نیز مشابهِ دیگر همسرانش می شود. بدون آنکه یک "واو" در عاقبتِ داستانِ ازدواج سومش تفاوتی با 2 تای دیگر احساس شود. 

او حالا دیگر به زمختی پوست دختر چنار شده است و به مردی که بخواهد از او یک کدبانو بسازد هرگز فکر نمی کند. او باور دارد که هر سه همسرش به زن های دهه ی 60 علاقمند تر از امروزی ها هستند. آنهایی که بچه میزایند، شوهر داری می کنند و هر از گاهی از شوهرهایشان به دلیل دست پخت بد کتک میخورند. 

"هالتر" در حالی که نشان پلیس نیویورک از گردنش آویزان است و نوشابه ی بدون الکل کوکاکولا در دست چپش دیده میشود ، دسته ای از روزنامه های تاریخ گذشته را از درون قفسه ی روزنامه ها بیرون می آورد و به سمتِ دفترش راون می شود . کمی غبار روی روزنامه ها حس می شود . هالتر بر این باور است که روزنامه ها را بیشتر برای مراجعه کننده ها خریداری میکنند ، اما هرگز ندیده است ارباب رجوع دست به روزنامه ، پشتِ دفترِ کاراگاهان و بازرسان بنشیند. 5 روزنامه را روی میز کارش پرت میکند. سپس روی صندلی اش لم می دهد. 

روزنامه ها هیچکدام "پست و تایمز" نیستند.و این به معنای کسل کننده تر شدن اوضاعِ این لحظات"هالتر"خواهد بود. به یکباره ضربان قلبش بالا میگیرد . فکر نمیکرد تا این حد از دیدن روزنامه های تاریخ گذشته هیجان زده شود . هفته نامه ی "گِی سیتی نیوز" به عنوان اولین گزینه درست رو به رویش قرار دارد.نمیداند کدام دیوانه ای روزنامه ی همجنسگرایان را در قفسه ی روزنامه های حوزه ی 67 گذاشته است. بیشتر به یک شوخیِ زننده شباهت دارد. گاهی همکارانش از این بازی ها در می آورند. 

از آن منصرف می شود و با خنده ای تمسخر آمیز هفته نامه را با فشار پای راستش درون سطل آشغالِ استیلش اش فرو می کند. چشمش به هفته نامه ی بعدی می افتد. صورت خندانش پژمرده می شود."جوئیش پرس" هفته نامه ای یهودی که اصلا برایش جذابیتی ندارد در برابرش خودنمایی می کند. فورا موضوعی برای خنده پیدا میکند. به خطِ عبریِ مدرنی که سراسرِ هفته نامه را احاطه کرده است نگاهی می اندازد و می گوید : « آخه کدوم دیوانه ای میتونه از این خط سر در بیاره ؟» 

سپس پوزخند میزند و به همان شکلی که هفته نامه ی اول را حواله ی سطل آشغال کرد ، " جوئیش پرس " را نیز با لگد راهیِ سطل آشغالش میکند.به روزنامه ی "ایگل بروکلین" که یک روزنامه ی محلی به حساب می آید خیره میشود. تاریخ روزنامه 12ام سپتامبر را نشان می دهد. در تیتر اصلی آن نوشته اند : "مرگِ مرموزِ دخترکِ نقاش و فرار مرموزِتر پسرکِ نقاش". در ادامه سندی از پرسبایترین آورده است. هالتر شروع به خواندنِ متنی که "آماندا کلارک" را معتاد به مواد مخدر معرفی کرده است میکند.به عکسِ پرسونلیِ او نگاهی می اندازد. "هالتر" با دخترهای معتاد زیادی رو به رو شده است و از نظر او "آماندا" معصوم تر از این حرفها به نظر میرسد. در کنار عکسِ "آماندا" عکسِ دیگری که تاریک و غیر قابل فهم است به چاپ رسیده . یک دخـتر و یک پسـر که هر دو شلوارهای پاره به تن کرده اند در  تصویر دیده مـی شـود. صورتهایشان هرگز قابل مشاهده نمی باشد . "هالتر" زیاد از این مدل جوانان که اکثرا دردسر ساز هستند خوشش نمی آید . بیشتر به زباله ها شباهت دارند . روزنامـه را رهـا می کند و به سراغ روزنامه ی چهارم یعنی روزنامه ی "گوتام" می رود . باز هم تیتر روزنامه مرگ دختری از کلمبیاست.روزنامه نگار منهتن را زیر نظر داشته است."هالتر" باز هم با تیتری مشابه همان 2 جوانِ مونث و مذکر را دارد تماشا میکند. اما این بار در کنار ونی قدیمی و از رده خارج.عکس واضح تر به نظر می آید.اما هنوز هم آن دو جوان کاملا غیر قابل تشخیص هستند.آنها در تاریکی شب و نورِ ضعیفِ و زرد رنگ، در حالیکه دستانِ عکاس لرزش زیادی داشته قابل تشخیص هویت نیستند."هالتر" در حوزه ی کاری اش بارها با چنین وضعیتِ نفرت انگیزی رو به رو شده است. چراکه بسیاری از مجرمین به دلیلِ نا واضح بودنِ عکسِ سند، از دستانش متواری شده اند. با وجودِ تصویر ناواضح،"هالتر" از خواندنِ روزنامه پشیمان میشود.آخرین روزنامه را سمت خودش می کشد. "سوپر اکسپرس USA" روزنامه ی محبوب هالتر نمایان میشود . آن را با اشتهای بیشتری نسبت به بقیه روزنامه ها میخواند. خودش هم دلیل آن را نمی داند. باز هم در کمال ناباوری برای بار سوم اما از زاویه ای متفاوت و کمی شفاف همان دختر و  پسرِ جوان ، اما این بار به عنوان تنها عکسِ موجود در صفحه ی اول در این روزنامه خودنمایی می کنند . آنها در حال پیاده شدن از ولکس واگن قدیمی ، طور دیگری تصور برداری شده اند . درست از رو به رو و کاملا متفاوت از 2 روزنامه ی دیگر . در محلی کاملا جدید. درسـت مـانند تیتر اصـلی که تفاوتِ ویژه ای با دو روزنامه ی دیگر دارد . "سوپر اکسپرس USA" اینگونه تیتر زده است . " آیا خانه ی 20 میلیون دلاری معما را حل خواهد کرد...؟! "
روزنامه هرگزبه اینکه آن خانه متعلق به چه کسی است اشاره نکرده و به طرز عجیبی فقط قیمت آنرا مانند روزنامه های تبلیغاتی نوشته است. خانه ی ویلاییِ بزرگ کاملا شبه گونه در تصویر دیده میشود . و از خانه شبه گونه تر نام نویسنده ی اصلی این متن است که فاش نشده است. انگار چیزی نویسنده را از آن خانه ترسانده است.هالتر تاریخ روزنامه ها را چک می کند. هر 3 به تاریخ 12 سپتامبر به چاپ رسیده اند. آن ها را مانند پازل کنار هم می چینید. انگار سوژه ی جدیدی برای فکر کردن پیدا کرده است. 
هر کدام از آنها به یک موضوع اما با تفاوت در نزدیکی به  هدفشان به چیزهایی اشاره کرده اند . 2 روزنامه در یک محل بوده اند. اما زاویه ی عکس ها با هم یکسان نمی باشد. هالتر روزنامه نگارِ "سوپر اکسپرس USA" را در دلش تحسین میکند. او از دیگران به سوژه نزدیک تر شده است. شاید برای این است که او این روزنامه را بیشتر برای مطالعه می پسندند . روزنامه نگاران این روزنامه ، اهـلِ ریسکِ بیشتری می باشند. "هالتر" عکسها را کنار هم قرار میدهد. عکسها را از تار به واضح تر مرتب میکند. بدونِ آنکه چشمش را از روزنامه ها بر دارد، با دست راست کشوی میزش را باز می کند و برای چند ثانیه مانند نابینایان به دنبال چیزی میگردد. سپس دستش را در حالی که ذره بینی بزرگ به قطرِ 20 سانتی متر در آن قرار دارد بالا می آورد. ذره بینش را بر روی صورت ها متمرکز میکند. مخصوصا آن پسری که در هر سه روزنامه به عنوان شخص متواری از او یاد شده است.چیزی در صورتِ تارِ او دیده است که برایش آشنا می آید. مانند خاطره ای از یاد رفته صورتش را زیر ذره بین چک میکند. صورتِ ناواضحِ پسرک، سابقة کاری اش را دارد با پوزخند احمقانه ای مسخره میکند.احساس میکند پسرک جمله ای فراموش شده است که نوک زبانش باقی مانده است. هالتر از روزنامه های اول و دوم به کلی پشیمان میشود. به سومی پناه می برود. نگاهش را بر روی موهای بلندی که روی صورتِ پسرک را پوشانده است متمرکز میکند . هرگز نمیتواند صورتش را واضح ببیند. اما میتواند حدس بزند که شاید مشابه این صورت و موهای بلندِ سیاه را جایی دیده است . به یکباره انگار که برق گرفته باشدش عقب نشینی میکند و روی صندلی اش لم می دهد. حالا به نوشابه ی کوکاکولای فراموش شده اش خیره شده است. نمی داند آن را باز کند یا خیر. معاونانش با این اخلاق او بیشتر از من و شما آشنائیت دارند. او زمانی که چیزی را کشف کند و یا سرنخی بدست آورد نوشابه ی همیشگی اش را باز میکند . و این یک علامتِ بزرگ به حساب می آید. معاونانش این عمل را سندی برای حل پرونده ها می دانند. اما حالا یقین ندارد آن چه که تصور میکند جوابِ سوالِ ذهنش است یا خیر. بر خلاف همیشه ی اوقات نوشابه اش را در دست میگیرد و بدونِ آنکه آن را باز کند آرام میگوید : « شاید "بروک دیل"...!!»

هالتر بعد از این جمله به خود می لرزد. چرا که تصور می کند دارد پیر می شود... 

فصل بیست و سه : 
دوشنبه، 23 سپتامبر. دانشگاه کلمبیا. "براد-وِی". منهتن. ساعت 15:03.
یک هفته می رود و می آید. از وقتی"سوپر اکسپرس USA" را خوانده است دیگر نمی تواند آرام و قرار داشته باشد.درست است که حوزه ی تحت حفاظت او در بروکلین قرار دارد ، اما نمی تواند از موضوعی که یک هفته ی تمام روزنامه ها و رسانه ها را اطرافِ دانشکده ی هنرِ کلمبیا میخکوب نگه داشته است بگذرد . احساس می کند این موضوع با وجود همه ی پرونده هایی که در اداره دارد به او هم مربوط مـی شود. اولین بررسی هایش رااز16سپتامبر، درست یک هفته ی پیش آغاز کرده است. هرچند به آن در ابتدا به عنوانِ یک موضوعِ دسته دوم نگاه می کرد، اما وقتی متوجه شد که چیزی حدود 20 روزنامه ی محلی از برانکس، منهتن و بروکلین با اتومبیلهای شخصی شان در کنارش حضور دارند آن را در راس تمام کارهایش قرار داد. هیجان را روزنامه های محلی و بزرگِ نیویورک به وجودش انداختند. تا به حال ندیده است که روزنامه ها بصورتِ گروهی برای شخصِ خاصی که هنوز دیده نشده است، ساعتها و روزها کمین کنند.هرچند رفته رفته از تعداد روزنامه نگاران و اتومبیل های کمین کرده در اطرافِ دانشکده ی هنر کاسته شده است. این اتفـاق از 20 سپتامبر شروع شده و امروز هالتر فقط یک اتومبیل که هر روز جلوتر از دیگران در مقابلِ دانشکده ی هنر کشیک می دهد را مشاهده می کند . کاراگاه "هالتر" درست پشتِ فوردِ "کرون ویکتوریا"ی سیاهِ مدل 2009 پارک کرده است. این روزها آن مرد چاق را در کارش مصمم تر از دیگران می بیند. او حتی برای اجابت مزاج از اتومبیلش خارج نمیشود و هالتر بارها دیده است که ادرارش را در شیشه های آب معدنی تخلیه میکند . هر روز اطراف اتومبیلش با ظروف آب معدنی ای که از مایعی زرد رنگ پر شده است تزیین میشود . او حتی روز گذشته یعنی 22 سپتامبر که روز تعطیل به حساب می آید را هم برای پیدا کردنِ گمشده اش به کلمبیا آمده است. هالتر او را دیروز در ساعتِ 16 درست در مکان فعلی اش دیده است. 
هالتر به ساعتش نگاهی می اندازد.15:15 شده است. نگاهش به روزنامه نگارِ چاق می افتد. او در کمالِ تعجبِ هالتر، دوربین عکاسی اش را در دست گرفته و لنز بزرگ و قدرتمندش را دارد بر روی چیزی تنظیم میکند. هالتر به اطرافش خیره میشود. اما دانشجوهای دانشکده ی روزنامه نگاری هستند که از ساختمانشان دارند خارج میشوند نه دانشکده ی هنر. حوصله اش سر رفته است. از اتومبیلش خارج میشود. به سمتِ فوردِ سیاه به راه می افتد. فقط 5 متر با آن فاصله دارد. آرام، و بدون آنکه جلب توجه کند خودش را به فورد می رساند.روزنامه نگار-چپ دست، و در حال عکاسی می باشد. "هالتر" سرش را به سمتِ شیشه ی سمت راننده خم می کند. روزنامه نگار آنقدر محو عکاسی است که او را متوجه نمی شود. گاهی بهLCDِ دوربینش خیره میشود و گاهی به عکسی که گرفته است لبخند میزند. هالتر چشمش را بر روی یکی از عکس ها زوم میکند. روزنامه نگار از پشتِ شلوارِ دخترِ جوانی عکس گرفته است که مقداری از آن پاره می باشد و کمی از پوست بدن دخترک دیده میشود. هالتر همین حالا هم بهانه ای برای دستبند زدن به او دارد.دستش را به سمتِ پشت کمرش که دستبندش را آنجا مخفی کرده است میبرد، اما به یکباره عکس دیگری درLCD ظاهر میشود که احساس می کند آن را جایی قبلا دیده است.به سرعت به یادِ روزنامه ی محبوبش می افتد. شلوار، شلوارِ آن دخترکی است که در"سوپر اکسپرس USA" در صفحه اول آن را دیده بود . چشمش را از LCD بر می دارد تا به دانشکده ی روزنامه نگاری نگاهی بیاندازد که جنسِ مذکری که شبیه به دخترک شلوار به تن کرده است در برابر دخترک ظاهر میشود. او صورتش را با موهایش پوشانده است. انگار یکی از شخصیت های انیمیشنیِ ژاپنیِ می باشد . صدایِ هورا کشیدن و "Yeah… Yeah" گفتنِ روزنامه نگار بلند میشود. هالتر با فریادهای روزنامه نگار که با تکان خوردنِ فورد سیاهش نیز همراه است دوزاری اش می افتد که صاحبِ مقاله ی بی نام و نشانِ روزنامه ی محبوبش درست در فاصله ی یک متری اش قرار دارد . کسی که در 12سپتامبر از این دو جوان عکس گرفته است. چشمش رااز آن دو جوان بر میدارد و با عصبانیت دربِ فورد را باز میکند و نشانِ پلیس نیویورکش راکه روی سینه اش آویزان است در مقابل صورتِ روزنامه نگار قرار می دهد. سپس فریاد میکشد : « پلیس نیویوک ، دوربینِ عکاسیتو دور گردنت بندازد و از اتومبیلت خارج شو، همین حالا ...» 

هالتر نگاهی به رو به رویش می اندازد. او دیگر آن دختر و پسر را نمی بیند. انگار که به سرعت از روی زمین بخار شده اند. صورتِ پسرک را از فاصله ی 30 متری تشخیص نداده است.موهای بلند پسرک، رازِ چهره اش را بر ملا نکرده است.جمعیتِ زیادی در مقابل دو دانشکده دیده میشود. کلاس های این ساعت تمام شده اند و دانشجوها قصد خانه ها و خوابگاه هایشان کرده اند.  
خبرنگار از ترس تغییر رنگ داده است . هالتر او را مجبور میکند تا پشت به او بایستد ، دستهایش را روی اتومبیلش  قرار دهد و پاهایش را به

اندازه ی عرض شانه هایش باز کند . هالتر از به هم ریختگیِ صـورت او متوجه می شود که حدسش درست بوده است. به هیکل چاق و عینک
بزرگ گربه ای شکلِ خبرنگار که با قطری که دارد بیش از منفی4 ضعیف به نظر میرسد خیره میشود.سپس میگوید: «داشتی چیکار میکردی؟ زاغ سیاه مردمو چوب میزدی...؟»
خبرنگار باحالتی مضطرب می گوید : «من فقط یه خبرنگارم.چند تا عکس ساده برای روزنامه میگرفتم.من هیچکار غیر قانونی ای نکردم. داشتم در موضوع "اجتماعی" چندتا عکس ساده میگرفتم ...!!»  

هالتر بعد از آن به دست خبرنگار دستبند میزند و دربِ فوردِ سیاه را باز می کند و حلقه ی دومِ دستبندش را به دسـتگیره ی بالای سرِ راننده متصل میکند. با خیالی راحت دوربین عکاسی را از دور گردنِ او بر میدارد.لنز، دوربین را حسابی سنگین کرده است. هالتر از سنگینی دوربینِ او به وجد آمده است. شاید بهتر است بگوئیم وحشت کرده است. خبرنگار از دوربینِ " EOS 1D X" ساخت شرکت"Canon" استفاده میکند. دوربینی که4200دلار قیمت دارد. او بدونِ آنکه چیزی از دکمه های زیر صفحه ی LCD سر در بیاورد آن ها را فشار می دهد . خبرنگار که صورتش قرمز شده و در زیر حلقومش عرق جمع شده است با وحشت به آنچه در برابر هالتر آمده است خیره می شود . در برابر هالتر بخش هایی که خبرنگارِ هیز و منحرف از قسمتهای پاره ی پشتِ شلوار دخترک عکس گرفته آمده است . هالتر به او میگوید: «در موضوع اجتماعی؟ خیلی جالبه...!! نمی دونستم عکس برداری از لباس و هیکل مردم میتونه سوژه ی مقاله نویسی باشه ...!! »

روزنامه نگار که احساس می کند هالتر از موضوع اصلی کاملا دور است با قدرتِ خاصی در کلامش می گوید : «چرا که نه؟ سقوط اخلاقی، بد لباسی، از دست رفتنِ فرهنگ های سنتی و به انحطاط کشیده شدنِ جوونها و فسادشون.اینها میتونه در غالب لباسهای مبتذل و برهنگی دخترها موضوع فوق العاده ای باشه . یه جور هشدار به جامعه ـس ...!!»

هالتر لبخندی بزرگ روی صورتش نقش میبندد . میگوید : « واو ...!! چقدر دلسوزانه . فکر میکنم با وجود روزنامه نگارهایی مثل شما جامعه ی بهتری خواهیم داشت. باید کسی در این دوره و زمونه باشه تا به فکر سقوط اخلاقی و فسادِ بزرگی که خیلی وقته گریبانگیر جامعه شده بیوفته. هر از گاهی خوبه به خودمون از این طریق سوزن بزنیم. شاید سرِ عقل بیایم ...!! با این اوصاف یه عذرخواهی به شما بدهکارم آقای...!!» 

روزنامه نگار با لبخندی مصنوعی میگوید : «بله همینطوره. فکر می کنم دیگه مشکلی با من نداشته باشید . وقت وقتِ رفتنه...!! درست میگم ؟»

هالتر نگاهی به گردنِ او می اندازد . رگِ گردنِ خبرنگار بیرون زده است و ضربان قلبش دیده میشود . هالتر میگوید : « درسته. وقته رفتنه. اما قبلش دوست دارم بدونم شما از چه روزنامه ای هستید. خودتون رو اصلا معرفی نکردید...! اینطوری میتونم مقالة جالبتون درباره ی به انحطاط کشیده شدنِ جوونها رو هم بخونم. من میتونم از طرفداراتون بشم ... چطوره کارت خبرنگاریتون رو بهم نشون بدیدآقا ...!! » 

خبرنگار من من میکند و هالتر با سرخ شدنِ صورتِ او ، او را میچرخواند و کیفِ پولش را از جیبِ عقب شلوارش بیرون می آورد. سپس کارت خبرنگاری اش را از درونِ کیف بیرون می کشد. با نگاهی ساده حدسش به یقین کامل تبدیل میشود. "سوپر اکسپرس USA". حالا با اطمینانِ خاطرِ بیشتری میتواند درباره ی خانه ی 20 میلیون دلاری و پسرکِ متواری صحبت کند.اسم خبرنگار را بلند میخواند : «"ریکی کولتون" این اسم برام خیلی آشنا میاد...! آخه می دونید من یکی از طرفدارای روزنامتون هستم . هر وقت فرصت کنم یه نگاهی به روزنامتون میندازم. واقعا چه تصادفِ جالبی...!! من از بروکلین و شما هم از بروکلین...!! آخرین مقالتون جالب بود آقای کلتون. تیترش چی بود...؟ آاااا... مممم...! آها یادم اومد. " آیا خانه ی 20 میلیون دلاری معما را حل خواهد کرد...؟!".خیلی تاثیر گذار بود. باید اعتراف کنم بهترین سر تیترِ ممکنه بود..! نسبت به "گوتام" و "ایگل بروکلین" مقاله ی شما تحسین برانگیز تر بود. ظاهرا شما به سوژه خیلی نزدیک تر بودید، درست میگم...؟!! » 
کولتون آب گلویش را به زحمت قورت می دهد و انگار خروسی در گلویش مرده باشد ناله کنان میگوید : « اما من که برای این مقاله اسمی از خودم چاپ نکردم ...!! پس چطور... آه لعنتی...!! »

سپس با دست به پیشانی اش محکم می کوبد. هالتر لبخند می زند. کولتون خودش را لو داده است. هالتر با لحن تند و خشنی میگوید : « اسمی چاپ نکردی اما برای یک موضوع اجتماعی یک هفته ست که به دانشگاه کلمبیا میای و میری. و جلوی دانشکده ی هـنر پرسه میزنی ...!! جای دیگه ای برای موضوع اجتماعیت سوژه وجود نداره آقای کولتون که یک هفته اینجا اتراق کردی ...؟!» 

کولتون سرش را روی لبه ی بالاییِ اتومبیلش قرار می دهد و میگوید : « نه این عادلانه نیست...»
هالتر که مقدار درمانده بودنِ کولتون را متوجه نمیشود بنزین روی حالِ آتشین او میریزد و میگوید : «ما همه چیزو میدونم آقای کولتون. بهتره خودت واضح همه چیزو برای ما تعریف کنی. شاید بتونم همینجا رهات کنم. آدمهای گردن کلفت زیادی برای سرت جایزه گذاشتن. شاید اگر

موضوع رو همین جا تمومش کنی بتونیم شترهایی که این روزها کنارِ دانشکده ی هنر خوابوندی رو نادیده بگیریم ...!» 

کولتون عینکش را از روی چشمش بر می دارد و میگوید : « من امنیت جانی میخوام. فقط همین...! » 

هالتر با شنیدن این جمله ضربان قلبش بالا میرود.اعتماد به نفس پائین می آید.به زحمت میگوید : « پس هرچی اطلاعات داری رو کن کولتون ...!! برادوی راه خروجته ...» 
کولتون : «خواهش می کنم. من هیچی رو نمیدونستم...!! واقعا هیچ چیز رو نمی دونستم . همه چیز یه دفعه اتفاق افتاد. قرار نبود این بچه ها به اون خونه ی 20 میلیون دلاریِ برانکس ربط پیدا کنن ...!!» 

هالتر که وانمود کرده است تا اینجای کار را خودش میداند خونسردانه میگوید : « ادامه بده . چیز جدیدی برام نداری...؟!»

کولتون : « یه اتفاقاتی در کلمبیا داره رخ میده. مرگِ "آماندا کلارک" و زنده موندنِ کسی که حتی همکلاسیهاشم اونو نمیشناسن و اسمی ازش نمی دونن . کلمبیا از طریق پرسبایترین پسره رو مخفی نگه داشته . این جای سواله . آماندا هم زمان با پسره داخل بیمارستان شده در حالی که حال هر دوی اونها رو مشابه توصیف کردن. دهن های کف کرده و بیهوشی سریع . اما دختره میمیره و پسره زنده میمونه. و در نهایت پسره به برانکس متواری میشه. و از طرفی دانشگاه اصرار داره پسره رو مخفی نگه داره...!!»

هالتر : « پس موضوع خونه ای که در برانکس دیدی چیه ؟ درباره ی اون چی میدونی ؟ » 

کولتون : « عکسی که موقع فرارِ اون دختر و پسر گرفتم دقیقا نزدیکِ به اون خونه ی 20 میلیون دلاریه...» 

هالتر : « و اون خونه ی بیست میلیون دلاری ؟ » 

کولتون : « یعنی چی اون خونه ی بیست میلیون دلاری ؟ خب خونه مربوط به رئیست، سناتور مک-وینیِ دیگه.بیشتر از این اطلاعات ندارم...» 

هالتر به یکباره سکوت میکند . کولتون بهت زده به چشم های هالتر خیره میشود و فریاد می کشد : « آه لعنتی لعنتی لعنتی ...!! معلوم هست تو کی هستی ؟ آه خدای من تو حتی نمیدونستی این خونه متعلق به مک-وینیِ . درست میگم...؟! لعنت به تو کاراگاه ...!! لعنت به من ...!! » 

هالتر آرام می گوید : « فکر می کنم تا این جای داستان رو خوب پیش رفتی. بقیه اش رو هم تعریف میکنی و گرنه تا فردا صبح به همین فوردِ مسخرت آویزون میمونی ...!!»

کولتون نفس هایش آرام می شوند. سرش را از روی تاسف تکان می دهد. با حالیکه انگار زندگی اش را در قماری بزرگ از داده است میگوید: « پسره یه شبهه. اما دختره بر خلافِ پسره این یک هفته رو مرتب سرِ کلاس هاش حاضر شده. با لاپوشونی هایی که اسمیت رئیس کل و جین رئیس دانشکده ی هنر کردن احتمال میره از پسره خواسته باشن یک هفته سرِ کلاس هایش حاضر نشه تا جراید آروم بگیرن . ظاهرا هم موفق به اینکار هم شدن . همکارهای دیگم امروز سرو کلشون پیدا نشده . اما مهم تر از این مسئله رابطه ی پسـره با سناتور و دانشگاه  با سناتوره که چیزی ازش سر در نیاوردم. هرجا پای مک-وینی باز شده، بوی مرگ در اون ناحیه استشمام شده ...!! » 

هالتر به فکر فرو میرود . او به عکس های دخترک نگاهی  می اندازد.سپس فکری به ذهنش می رسد. به اینترنت تلفن همراهش متصل میشود و در جستجوگرِ"گوگل"مینویسد."سناتور مک-وینی و خانواده". سپس عکس های مک-وینی به همراه خانواده اش ظاهر میشوند. هالتر لبخند زنان میگوید : « چطوره گاهی وقتها یه سری هم به اینترنت بزنی کولتون ...» 

سپس عکسِ سناتور مک-وینی را که در کنار همسر سابق و دخترش قرار دارد به کولتون نشان میدهد.کولتون آهی میکشد و میگوید: « خدای من . دختره مک-وینی؟ این جنگ طلبِ لعنتی اگر بفهمه روی چمن های خونش راه رفتم و صدای سگِ غول پیکرشون در آوردم ، قطعا سر به نیستم میکنه...!!» 

هالتر که وحشت را در چشم های کولتون میبیند می گوید : « اگر قول بدی همه ی اطلاعاتت رو به من ارائه بدی کسی سر به نیستت نمیکنه. همین الانم به اندازه ی کافی مدرکِ جرم داری تا بتونم سناتورو سرت خراب کنم.پس بهتره هر چی دربارة این موضوع میدونی به من گزارش بدی و اگر روزهای آتی اتفاق جدیدی افتاد با من تماس بگیری ...»

سپس کارتش را در جیبِ جلوی پیراهن کولتون قرار میدهد و میگوید : « تا اطلاع ثانوی دوربینت در حوزه ی 67 بروکلین باقی میمونه. بهتره

موقعی که میخوای دوربینتو پس بگیری برام خبرهای دست اولی داشته باشی ...!!»   
کولتون حالا رنگش به سفیدی گچ شده است.هالتر دستبندش را باز میکند و کولتون روی صندلیِ راننده مینشیند.به یکباره میگوید: «A.M.V.

"اِی. مک–وینی". لعنت بر شیطون...!!» 
***
ساعت 23:25 است. بدنش خسته تر از یک کارگرِ ساختمانی می باشد. سیگارِ برندِ "ESSE"به لب دارد. آن را از گوشه ی لبش بر میدارد و به بیرون از پنجره ی"کیا –اُپتیما"ی نقره ای رنگش می اندازد.سپس موتور اتومبیلش را خاموش میکند.انگار که استخوانهایش شکسته باشند از اتومبیل خارج میشود.درب اُپتیما را با پای راستش میبندند و به سمتِ دربِ عقب قدمی بر میدارد. میخواهد کُتِ خاکستری اش را بر دارد. از زمانیکه "ریکی کولتون" را گوش مالی داده است کُتش همان جا برروی صندلی عقب افتاده است.آن را از روی صندلی بر میدارد. چشمش به دوربینِ غول پیکرِ کولتون می افتد. از زمانی که کولتون را ترک کرده دوربین زیر کتش مانده است . آهی میکشد و میگوید : « لعنتی. تمام بعد از ظهرو داشتم به این فکر می کردم که چی از یادم رفته...! ظاهرا بعد از این باید کُتمو تنم کنم ...!»
دوربینِ سنگین را بر می دارد، طوری که انگار یک پاکت سیمان بلند کرده است.بندش را روی دوشش می اندازد و به سمتِ آپارتمانش به راه می افتد."جنیفر هالتر"در طبقه ی دوم ساختمان3 طبقه ای در خیابان"Lenox" و تقاطع خیابانِ42شرقی زندگی میکند.او آرام آرام مانند یک شخصِ مست به سمتِ ساختمانش حالا دارد قدم بر میدارد. بعداز 19 سال خدمت برای پلیس هنوز هم اجاره نشین است و ماهی 1500 دلار کرایه می دهد. ساختمان هرگز از 1950 که ساخته شده است هرگز آسانسور به خود ندیده است. هالتر این سبک ساختمان ها را می پسندد و مدرنیته را برای زندگی مضر میداند . او بر این عقیده است که انسانها با بالا بردنِ سرعتِ زندگی شان ، در اصل به سرعتِ مرگشان هم کمک خواهند کرد. برای همین، دوست ندارد ظرف10 ثانیه از طبقه ی همکف به دوم برسد. اما این روزها حس می کند نفسش بیشتر و سریع تر از قبل برای بالا رفتن از 35 پله که در فضایِ لابی دور چرخیده اند تنگ می شود. با این حال باور ندارد که پیر شده است . کلید را در قفلِ دربِ خانه اش میچرخواند، درحالیکه نفس نفس میزند.این رااز خودش مخفی میکند.سپس وارد خانه ی1843 فوت مربعی اش میشود. 2 اتاق خواب دارد که یکی را به انباری تبدیل کرده است . فورا بر روی "کاناپه ی سه نفره ی انگلیسی"اش می افتد . او همان قدر که کتابهای پلیسیِ "آگاتا کریستی" را دوست دارد ، کاناپه ی سه نفره ی انگلیسی اش را که دسته های کوتاه و پشتی های بلندی دارد را میپرستد. درست پشت سرش در فضای تاریکِ اتاق نشیمن،کتابخانه ی بزرگی وجود که با کتاب های پلیسیِ "آگاتا کریستی"،" رابرت گالبریت"، "جانِت ایوانو-ویچ" ، "اِلن راسکین" ، "لوری.آر. کینگ" و "تانا فِرِنچ" تزیین شده است . هر کسی آرشیو رمان های پلیسی او را تماشا کرده فورا بیخ گوشش آرام گفته است: « نمیدونستم "هُمو" هستی. تازه میفهمم برای چی 3 بار طلاق گرفتی...!!» یا جملاتی با این مضمون.  
هالتر بر خلاف ما به چیز دیگری در این لحظات فکر میکند . دوربینِ کولمن را در دست گرفته و بر روی کاناپه ی انگلیسی اش لم داده است. بالشتک های کاناپه به او آرامش می دهند.اما ور رفتن با دوربین سنگینِ کولمن آزارش می دهد. او باید از اول آنچه کولمن ثبت کرده است را بررسی کند. به دنبال صورتِ واضحی از پسرکِ مرموزِ متواری میگردد.به عکس های دخترِ سناتور می رسد. آنها را انگار که عکس های برهنه باشند فورا پاک میکند.سپس از کارش پشیمان میشود. چرا که دیگر مدرکی علیه کولمن در وقتِ نیاز ندارد. پسرک در عکس هایش ظاهر می شود. او در حال پچ پچ کردن با دختر سناتور صورتش را زیرِ کلاهِ سوئیت شرتِ سیاهش مخفی کرده است . آنها بی شباهت به زوجِ " Arno Victor Dorian "و" Élise de la Serre" نیستند. هالتر بالاخره عکسی در بین عکس ها پیدا میکند که نیم رخِ پسرک در آن کاملا واضح دیده میشود. با تماشای نیم رخ روی کاناپه میخکوب می نشیند. لبخند بر لبهایش نقش می بندد. تلفن همراهش را بر می دارد و در جستجوگرِ "گوگل" می نویسد "بیمارستان بروکل دِیل". سپس شماره ی "+1 718-240-5000 " را شماره گیری میکند. 

مردِ جوانی گوشی را بر میدارد.هالتر از او میخواهد که به اورژانس متصلش کند. 3 ثانیه نشده زنِ جوانی گوشی را بر میدارد. هالتر بعد از آنکه خودش را بصورت کامل معرفی کرده و کُدِ پرسُنلی اش را برای زنِ جوان خواند، میگوید: «فکر میکنم در ماهِ ژوئن موردی داشتید که مامورانِ 
اورژانس اون رو مشکوک به خودکشی در یخچالِ خانگی عنوان کرده بودن.من مامور بررسی این موضوع بودم.میخواستم اسمِ مورد رو بدونم..»

زنِ جوان در کامپیوتری که رو به رویش دارد تند و تند چیزهایی می نویسد. سپس میگوید : «بله. 18ساله.مذکر. به نام " پیتر دراو" قربان...»

هالتر بدون آنکه از او تشکر کند گوشی را قطع می کند . او به عکسی که کولمون از پیتر گرفته است خیره میشود و با لبخندی بزرگ میگوید :

« سلام، پیتر دراو ...! این دفعه دیگه نمیتونی قِسِر در بری پسره ی مرموز...» 

فصل بیست و چهار : 
چهارشنبه، 25 سپتامبر، کارگاه نقاشی سطح 1. کلاس [101-]. دانشکده ی هنر. دانشگاه کلمبیا. منهتن. ساعت 11:32.
از وقتی وارد کلاس شده است چشم از او بر نداشته و دائم سعی میکند خودش را به طریقی نزدیکِ بوم او کند . او را هرگز مانند روزهای قبل ندیده است. نه عرقی در کار است و نه صورتِ قرمز شده ای. موهای شاگردِ مرموزش را خشکِ خشک میبیند. یک هفته غیبتش را طبیعی می داند.چراکه خودش به رسانه ها گرا داده بود که دانشجوی مذکرش درست مانند "آماندا" قطعا یک معتاد به مواد مخدر است. آنها نیز دست از سرِ جین و دانشکده اش بر نداشتند . و این یک هفته غیبت که توسطِ "جین" ، "هارولد" و "اسمیت " برای پیتر طرح ریزی شده است تا به حالا که برای دانشگاه جواب داده است.سالواتوره آن حالاتی که در3 جلسه ی قبل از او دیده است را دیگر در وجودش حس نمی کند. سرحال و قبراق است و با آرامش عجیبی در حال کشیدنِ اولین نمونه-کارش می باشد.اما تنها مسئله ای که از شاگردِ عقب نشینش ذهنش را مشغول نگه داشته است جُنبیدنِ دهان او می باشد. 

"پیتر دراو"، دارد آدامس میجود. اما نه هر آدامسی. در اوایلِ کلاس وقتی"هارپر" با التماس از او درخواست کرد که یکی از آن آدامس های قرمزِ گِردالی را هم به او تعارف کند به او گفته بود : « هی رفیق ، اصلا فکرشم نکن. این اون چیزی نیست که تصور میکنی...» 

هارپر نیز جواب داده بود : « یعنی چی این اون چیزی نیست که تصور میکنم ؟ خسیس بازی در نیار . اونطور که تو داری آدامس میجوی دلم داره آب میشه... فقط یکی ...!! »

پیتر 10 ثانیه به چشم های "هارپر" خیره شد و یکی از آن آدامس های گردِ قرمز رنگش که 1 سانتی متر قطر دارند را به او داد. اما "هارپر" همیشه دو نفر بوده است."شارون بوش" نیز یکی از آن قرمزهای گِردالی را خواستگار شد.آنها هم زمان آدامس را در دهانشان گذاشتند و بعد از آنکه 3 بار آن را جویدند، به سرعت و با صورتهایی مچاله شده دستمالِ مخصوصِ پاک کردنِ دستهای رنگی شان را روی دهانشان گذاشتند و محتویات دهانشان را در آن خالی کردند.دهانشان قرمز شده بود و با صدای آهسته فریاد میزدند : « خون...!! مزه ی خون میده...!! این دیگه چه کوفتیه میجوی پسر...؟!! » 

آنها با لبها و زبانی کاملا قرمز و البته دماغهایی رنگی پیتر را به خنده وادار کردند.پیتر آدامسی با طعمِ"خون" به آنها داده بود.اما این فقط یک بسته از آدامسهای عجیب و غریبش به حساب می آید.او هم اکنون در برابر چشمان "اسونسون"، "هارپر" و "بوش"، آدامسی با طعم "شربت سرفه" دارد می جود. این ایده در این یک هفته مرخصی به ذهنش رسیده است.و حتی در تنهایی اش نیز برایش جواب داده است. برای همین است که عرق نمیکند ، موهایش خیس نشده و صورتش قرمز نمی شود. چرا که طعم مزخرفِ این آدامس ها اجازه ی آنکه در خلسه فرو برود به او نمی دهند.اما درست در برابر او سالواتوره طورِ دیگری دارد به موضوعِ آدامس های پیتر فکر میکند. آدامس هایی که تا به حال او جویده است طعمهایی مانند، "کاکتوس"، "غذای سگ"، " گوشتِ خوکِ دوی"و"دارچینِ Bhut Jolokia" که بسیارِ تند میباشد داشته اند. سالواتوره تصور می کند این همان ماده ی مخدری است که او حالا دارد در کلاسش از آن استفاده می کند. اما پیتر برای آنکه کلاس را تحریک نکند و دهان استادش را به دستور "هارولد" باز نکند به انجام این ایده دست زده است . در اینترنت نمونه های دیگری از آدامس های تهوع آور پیدا کرده اما به اینها فعلا بسنده کرده است . طـعم های نفرت انگیزی که باعث می شوند او حینِ نقاشی کشیدن دیگر در خلسه هایش فرو نرود و ذهنش در محیطِ اطرافش باقی بماند.با جویدن هرکدام از این آدامس ها آنقدر بهم میریزد که دیگر نمیتواند بصورتِ کامل بر روی بومِ رو به رویش تمرکز کند.این تنها کاری است که میتواند با آن جوِ دانشکده ی هنر را نسبت به خودش آرام نگه دارد."هارولد" برگه ی آزمایشش را به او نشان داده است . 5 نوع ماده ی مخدر و درصد الکل بالا در خونش مدرکی است که مـی تواند برای همیشه او را از تحصیلات آکادمیک دور نگه دارد. او باید نشان دهد که آنچه استادش گفته دروغ بوده و آنچه دانشگاه گفته به واقعیت نزدیک تر است. چرا که این دانشگاه است که به سفارش "هارولد" دارد خرج تحصیلش را می پردازد . و این "هارولد" است که بعد از او اخراج خواهد شد.

او حالا دارد "برج بابل" اثر "پیتر بروگل" را می کشد . شاید فقط برای اینکه خالق این اثر دقیقا  هم نام خودش می باشد. "هارپر" سعی دارد "گلهای آفتابگردانِ " "وینسنت ون- گوک" را بکشد و"بوش"به"مونالیزا" از"لئوناردو داوینچی"علاقه ی زیادی نشان داده است. "سالواتوره" از جلسه ی قبل استارت کپی کردنِ نقاشی های معروف را در کلاسش زده است . او امروز 3 نقـاشیِ سخت ، متوسط و آسان را به شاگردانش پیشنهاد کرده و در کشیدنِ نقاشی ها به شاگردانش اختیار عمل داده است . اما بر خلاف همیشه که به کارهای شاگردانش سر می زند ، امروز بیشتر روی صندلی اش نشسته است و اگر هم به کسی سر زده است ، فقط بوم "پیتر" بوده که تماشایش کرده است . چیزی 2 هفته  است که دارد آزارش میدهد و برای دیدن"پیتر"در این2 هفته لحظه شماری کرده است.تا به حال تا به این حد به موضوعی متمرکز نشده و در خودش فرو نرفته است . مانند حالا که حتی متوجه نشده ساعتِ کلاسش به پایان رسیده. برخی از شاگردانش آماده اند تا بوم شان را تحویل دهند. 3 تن از ردیف اولی ها برای او سرفه می کنند تا چشمش را از پیتر بر دارد.انگار او نیز در خلسه ای با چشمان باز فرو رفته است. یکی از دخترها برای آنکه او را از هپروت بیرون کند جعبه ی قلم موهایش را روی زمین می اندازد.صدای حاصل از برخورد قلم موها جواب میدهد. سالواتوره چشم هایش را از پیتر بر میدارد و به جمعیت که بر و بر او را تماشا میکنند خیره می شود. سپس به ساعت کلاس که درست بالای سرِ هارپر در انتهای کلاس قرار دارد چشم میدوزد.به خودش می آید. ساعت 12:03 شده است. هوای ریه هایش را پر و خالی میکند و  میگوید: « برای هفته ی آینده هم همین نمونه های امروز رو کار می کنیم . میدونم که هیچکدومتون امروز کار کپی برداریش رو به اتمام نرسونده ...» 

با این جمله کلاس از جایش بلند می شود. همه انگار که مسافرینِ هواپیمای سقوط کرده ای باشند برای خروجِ از کلاس عجله می کنند و قیف بزرگی در برابر دربِ کلاس به وجود می آید. سالواتوره با صورتی پریشان و چشمهایی قرمز خروج شاگردانش را تماشا میکند. آنها بومهایشان را بر روی دیوار دور می چینند تا برای هفته ی آینده هم خشک شوند و هم آنکه تکمیل شان کنند. سالواتوره از جایش بلند می شود و بر روی سکوی کلاس می ایستد . از دور به تابلوی پیتر خیره میشود . وحشت میکند. او نقاشی اش را به اتمام رسانده است. هیچ کدام از شاگردانش را تا به این حد حرفه ای و البته سریع ندیده است.هنوز هم باور دارد او برای بالا بردنِ تمرکز و قدرتِ درکارش از ماده ی مُخدر استفاده میکند. قبل از آنکه پیتر کلاس را ترک کند او را صدا می کند. پیتر وحشت زده متوقف میشود. هارولد جین و اسمیت او را تهدید به اخراج کرده اند. دلش نمیخواهد استعداد ذاتی اش او را به نابودی بکشاند. نا امیدانه به سمت سالواتوره به راه می افتد. کلاس تخلیه میشود. 

سالواتوره با لحنی که انگار از خواب بیدار شده است میگوید : « پیتر دراو ...؟ درست میگم ؟»

پیتر سرش را به نشانه ی تایید تکان می دهد. سالواتوره : « میخواستم باهات چند کلمه صحبت کنم... درباره ی اون روز. درباره ی دوستت...!»

پیتر با لحنی معترضانه میگوید : « من هیچ دوستی ندارم پروفسور...!! »

سالواتوره : « منم احساس میکنم "آماندا کلارک" هیچ قرابتی با تو نمیتونسته داشته باشه ...!»

پیتر متوجه میشود که سالواتوره طرز لباس پوشیدنِ او را مسخره کرده است. سالواتوره ادامه می دهد : « اما خودتم میدونی که کسی باور نداره یک انسانِ سالم بدون هیچ دلیلی دچار سکته ی مغزی مُـستقیم بشه. تو دقـیقا همون لحظاتی که خانم کلارک روی زمین افتاد ، زمین افتادی. درست همون علائمی رو داشتی که اونم داشت.چطورشد تو زنده موندی اما اون نموند؟هر دومون میدونیم که تو اون روزحال درستی نداشتی»

پیتر در برابر حرف های او گارد می گیرد و می گوید : « نمی دونم از چی حرف میزنید پروفسور اِسونسون...!! »

سالواتوره : «شاید همه چیز به اون آدامسهای عجیب و غریبی مربوط باشه که امروز مثل آب نبات یکی بعداز دیگری بالا میدادی. فکر نمیکنم تا به حال مشابهشون رو دیده باشم . برای رد گم کنی محشره آقای دراو...!»

پیتر : « رد گم کنی ؟! معلوم هست از چی حرف میزنید ؟ فکر میکنم تا همین الان هم با هم زیادی صحبت کردیم. دانشگاه و بیمارستان بارها بصورت رسمی و غیر رسمی موضوع رو شفاف سازی کردن. فکر نمی کنم نیازی به باز کردنِ اوضاع اون روز باشه ...!!»

سالواتوره : «مصرف مواد پسرم.من دراین 25 سال تدریسم دانشجوهای زیادی رو دیدم که خودشون رو با مصرف مواد سر حال نگه میداشتن. الحق و الانصاف شاگردای خوبی هم برای من بودن.اما اوضاع هیچکدومشون در انتها جالب نشد...»

سالواتوره دست را بر روی تخته ی سفید قرار میدهد و آن را لمس می کند. ادامه میدهد : «و امروز تو مثل همیشه نبودی.خودتم میدون دارم درباره ی چی حرف میزنم. امروز دیگه از اون صورت عرق کرده ی قرمز خبری نبود . شاید برای اون آدامسهای عجیبو غریبی بوده که داشتی می جویدی ...؟ » 

پیتر خودش را گرفتار می بیند. با لحنی غیر مطمئن میگوید : «آه این درست نیست. آدامس های من از هیچ نوع ماده ی مخدری تهیه نشدن. می تونید خودتون امتحانشون کنید...» 

سپس دست را در یکی از زیپ های بیرونیِ کیفِ کوله پشتی شا فرو میکند و بصورت اتفاقی یک آدامس طعمِ"غذای سگ" در دستانش ظاهر

میشود. آن را به استادش تعارف میکند. سالواتوره با اِکراه آن را از دستانِ رنگی پیتر می گیرد و در دهانش قرار میدهد.هنوز نجویده محتویات دهانش را روی زمین بر روی کفشهای تف میکند و میگوید : «آه خدای من...!! این دیگه چه کوفتی بود؟مزه ی چی میده؟مزه ی کوکائین...؟!» 
پیتر نیشش باز می شود و میگوید : « مزه ی غذای سگ میده پروفسور...! غذای سگ ...! » 

سپس جعبه ی فلزیِ مربعی شکلِ آدامس را در برابر او قرار می دهد تا او مطمئن شود. بر روی جعبه نوشته شده است. "آدامس با طعم غذای سگ" مخصوص بیماران دیابتی. 

سالواتوره چشم هایش گِرد می شوند . می گوید : « آخه آدامس قحط شده همچین چیز مسخره ای میجوی...؟! » 

پیتر به شوخی میگوید : « می دونید استاد. منم یکی از اون دیابتی ها هستم. اگر از اینا نجوم احتمالا دچار همون علائمی میشم که بهشون اشاره کردید . عرق کردن، قرمز شدن پوست ...! »

سالواتوره از حرف های پیتر سر در نمی آورد . باور ندارد آنچه او میگوید حقیقت داشته باشد. پیتر بدون آنکه از او اجازه ی خروج بگیرد آرام آرام به سمتِ دربِ خروجِ رو به عقب حرکت می کند. سـالواتوره هنوز برای خارج کردنِ مزه ی نفرت انگیز غذای سگ از دهانش دارد روی زمین تف میکند. او فعلا چیزی برای گفتن ندارد. تمام تصوراتش بهم ریخته است. احساس میکند زود قضاوت کرده است. پیتر میگوید : « فکر میکنم دیگه میتونم برم پروفسور درست میگم ...؟!!»     

سالواتوره به علامت مثبت سرش را تکان می دهد. پیتر میچرخد و پشت به او به سمتِ دربِ خروج به راه می افتد . به یک باره سالواتوره بلند میگوید : « اما دهانِ تو هم مثل "آماندا" کف کرده بود...!! »

پیتر به یکباره انگار که به دنیای جدیدی فرستاده شده باشد متوقف می شود. مکث میکند و میگوید : « دهن من کف کرده بود ؟ نه. فکر نمی کنم. تا اونجایی که یادمه فقط معدمو خالی کرده بودم . قِی کرده بودم . اما چون یک روز تمام خواب بودم چیزی توی معدم وجود نداشت. شاید برای همینه که تصور کردید دهن منم کف کرده . ظاهرا از علائم سکتة مغزیِ خانم کلارک بوده... اینو از دکترای پرسبایترین شنیدم...!» 

سالواتوره به یکباره ضربانِ قلبش از 120 به 220 افزایش پیدا میکند . طوری که میتواند ادعا کند با گوش هایش دارد صدای ضربان قلبش را میشنود. با دهانی خشک شده میگوید : « یک روز تمام خواب بودی...؟!»

پیتر که دروغِ دست اولش کاملا گرفته است در حالی که به دیابت نداشته اش دارد فکر میکند، لبخند زنان میگوید: «بله پروفسور. دیابت چیز خطرناکیه...!وقتی این آدامسای نفرت انگیز نباشن، خب شاید بیهوش بشم.و وقتی بیهوش بشم شاید دیگه از جام بلند نشم. قند خونمو میگم...!»           
سپس به سرعت برای آنکه به بَلایِ سوال جدیدی گرفتار نشود کلاس را ترک می کند. 

سالواتوره موهای دم اسبی اش را باز میکند و روی زمین می نشیند.در حالیکه صندلی اش درست در فاصله ی 20 سانتی متری از پای راستش قرار دارد...   
فصل بیست و پنج : 
جمعه 27 سپتامبر . منهتن. ساعت 11:45.
حسابی شلوغ کرده اند . کارگرانی که لباس های یک تکه و کرم رنگ به تن دارند. بر پشتِ لباسشان کلمه ی"سِلِکت" بصورتِ آرمی بزرگ و آبی رنگ دیده می شود. آن ها دستکش های سفید به دست کرده اند و صورتهایشان سرخ شده است. "سوفیا ماریا" بعضی از کارکنان شرکت "سِلِکت اِکسپرس– اَند- لوژِستیک" را با دستمالِ گردگیری اش نشانه می رود و به پشت آنها می زند تا خدای نکرده تابلوهای "سالواتوره" در حین بسته بندی دچار پارگی و خراشیدگی نشوند.

"سالواتوره" ، "سوفیا" را به شکلِ یک سگ خانگی تماشا می کند. اما با این که او این همه از خود احساسِ مسئولیتِ  نشان میدهد، باز هم آثار خوشحالی در چهره ی "سالواتوره" دیده نمـی شود . کارگرها مامور شده اند 100 عدد از آثارش را که برخی از آنها به دیوار خانه اش آویزان می باشند بسته بندی کرده، برای اولین نمایشگاه که از اول اُکتبر شروع به کار خواهد کرد به شیکاگو ارسال کنند. اما ...
برای"روزلا" این همه ریخت و پاش دلخراش است . احساس زمانی در وجودش پدید آمده که خانه ای زیبا را در بمب بارانی بزرگ تخریبش کرده باشند. با برداشته شدنِ هر تابلو از روی دیوار افسرده میشود. بغض دارد گلویش را فشار میدهد. احساس می کند خانه ی "سالواتوره" با تمام زیبایی های عجیب و غریب و مرموزش در حال ویران شدن است. خودش را بخشی از این خانه میداند. با دیوارهای غمگین و نقاشی های افسرده، در حالِ زجر کشیدن است. دیوارها در حال عریان شدن هستند . "روزلا" تصور میکند سالواتوره نیز ناراحت است. چرا که لب و لوچه اش مانند یک "کن- کورسو"ی ایتالیایی پائین افتاده و در عضلاتِ بدنش اقتدار قبل دیده نمیشود. 

5 کارگر ، تابلوها را یکی یکی برداشته ، داخل مقواهایی که از کاغذِ پوشال پر شده اند قرار میدهند و آنها را بعد از شماره گزاری و ثبت دستی، مُهر و امضا می کنند.سپس در دفتری مُجزا، شماره ی پلمپ کاغذی که ثبت کرده اند را یادداشت می کنند، تا از ابتدا و انتهای زمان تحویل با ذکر شماره ، همه چیز با آنچه در شیکاگو تحویل گرفته می شود مطابقت داشته باشد. "سالواتوره" یا بهتر است بگوئیم "اسمیت" برابر وزن هر یک از تابلوها پولِ بیمه و حمل و نقل را  پرداخت خـواهد کرد . بعد از آن که تابلوهـا به شیکاگو رسید و رسیدِ شـرکتِ حمل و نقل امضا شد، "اسمیت" مجبور است، پول بیمه و حمل و نقل را با پست کردنِ یک چکِ 6 هزار دلاری پرداخت کند.  

"بِلک کِلود" در شیکاگو آماده ی برگزاری اولین نمایشگاه اِسونسون می باشد. یک روز طول میکشد تا از نیویورک تابلوها به شیکاگو انتقال پیدا کنند و بعد، 2 روز طول می کشد تا تابلوها به دیوارهای نمایشگاه نصب شوند. اما ...  

"روزلا" احساس ناراحتی اش را بارها به "سالواتوره" انتقال داده است.درست مانند دختر بچه ی بازی گوشی که حرف هیچ کس را گوش نمی دهد و بی تابی می کند. اما "سالواتوره" تصمیم دارد تا اتمامِ کار بسته بندیِ تابلوهایش در پِنت هوس باقی بماند. "روزلا" بعد از مرگ "آماندا کلارک"سالواتوره را هرگز با لبی خندان و صورتی رُمانتیک، ترسناک و البته جذاب ندیده است.و امروز احساس میکند او کشتی هایش به کلی غرق شده اند.حتی هفته گذشته هم برای قایق سواریِ روزهای جمعه که به یک عادت تبدیل  شده است در خانه ماند."روزلا" پایش را دریک کفش کرده است که : « تو باید امروز با من بیای بریم بیرون . دو هفتس فقط داری نقاشی می کِشی و دانشگاه میری. حتی برای یه شام بیرون نرفتیم...! فکر میکنم قایق سواری میتونه به روحیت کمک کنه. همیشه از قایق سواریِ ونیز با اشتیاق برام تعریف می کردی. هوا خنک شده می تونه سرحال بیارتت...» 
"سالواتوره" نگاهی به چشم های "روزلا" می اندازد و میگوید : « این تابلوها رو نمیتونم تنها بذارم. اینها تمام زندگیِ منن. خودت که اوضاع رو میبینی...؟ نمیتونم به اینها اعتماد کنم...! اگر نماینده ی مالیِ "اسمیت" اینجا بود شاید به پیشنهادت فکر میکردم...!» 

"روزلا" با لبخندی شیطنت آمیز در حالیکه هر دویشان از بالای راه پله کارگرها را دارند تماشا می کنند میگوید : «نه خیر این تویی که اوضاع رو نمیبینی...!! » 

سپس برای لحظه ای بینشان سکوت حاکم میشود و بعد از آن صدای بلندِ "سوفیا " هر دویشان را به خنده وادار میکند. طوری که کارگرها به آنها خیره میشوند."روزلا"و"سالواتوره" شاهد حرفهای رکیکی هستند که از دهان "سوفیا"خارج میشود. او به یکی از کارگرها به زبان اسپانیایی 
می گوید : « اِی الاغِ پیر...!! مگه دستت چُلاقه...؟ اون مَنگنس زدی به مقوا...؟! یه فاحشة مست تو لاس وگاس از تو دقیق تر منگنه میزنه...!!» 

کارگرِ 52 ساله چیزی از حرفهای او متوجه نمیشود."روزلا"کم مانده از این ادبیاتِ بی پرده و بی ریا روی زمین از خنده پهن شود. "سالواتوره"
متوجه شده است که کارگرها با صدای "سوفیا" تندتر و با دقت تر از زمانی که به حال خودشان رها می شوند کار می کنند . وقتی "سوفیا" از کنارشان دور می شود دوباره شُل و وا رفته، مثل سابق کار می کنند.

"روزلا" با لحنی شیطنت آمیز می گوید : « دیدی ؟ فکر کنم "سوفیا" برای این ها کافی باشه...!! »

و دستش را در دستان بزرگ سالواتوره قرار می دهد.سالواتوره به نشانه ی تسلیم دست او را می بوسد. اما نمیتواند مثل همیشه لبخند بزند. در سینه اش احساسِ گرفتگی میکند.درست در زیر جناق سینه اش حال عجیبی دارد. او دو روز است که نمی تواند درست نفس بکشد . با سر به "روزلا" اشاره می کند. "روزلا" نیز متوجه می شود که اربابش برای کمی تفریح بالاخره آماده شده است...

***

 مانند 2 مُدِلِ لباسهای تابستانی از راه پله در حال پائین آمدنند . "روزلا" با شلوارکی جین و تاپی سفید که روی آن نقـشی از حرف "آر" حک شده است و دور تا دور آن را طلا دوزی کرده اند در حالی دست چپ "سالواتوره" را گرفته و از پله ها پائین می آید که "سالواتوره" نیز تیپی مشابه او زده است. شلوارکِ جیب دارِ بلندی به پا دارد و تی شرتی مشکی به تن کرده است.

"مالکوم" جلوی ساختمان منتظر آنهاست . جمعه ها تمام وقت در پارکینک تا 12 شب کشیک می دهد. حتی اگر "سالواتوره" او را نخواهد هم در اتومبیلش برای او باقی میماند. "مالکوم" خانواده ای ندارد مگر لیموزینِ سیاهش... 

"سالواتوره" به "سوفیا" نزدیک میشود و آرام درِ گوش او میگوید : « بهتره ی تلفن خونه دستت باشه. هر اتفاقی افتاد اول با "911" بعد هم با من تماس میگیری. مراقب گنجینه ی من باش "سوفیا ماریا"...»

او سرش را برای "سالواتوره" تکان میدهد. با هشدارِ "سالواتوره" خودش را بیشتر از یک خدمتکار ساده تصور میکند. و با شنیدنِ اسمِ کاملش، حالا انگیزه ی بیشتری برای مراقبت از گنجینه ی او در وجودش حس می کند. احساس میکند برای ثانیه هایی بیشتر از عروسکِ قلمیِ میلیونر ارزش پیدا کرده است . "سالواتوره" با احساسِ آرامشِ قبل از طوفان در قلبش ساختمان را ترک می کند. او هرگز نگرانِ نقاشی هایش نیست. چیزی فراتر از نقاشیهایش فکرش را مشغول کرده است.با بسته شدنِ دربِ خانه از حجمِ صدای کارگرها هم کاسته میشود.درست مانند زمانی که کسی خودش را به خواب بزند. خُرخُر کردن های قبل دیگر شنیده نمیشود. 

"هُتل" و "مُتل" نیش خند زنان به دیگران نگاه می کنند. 3 کارگرِ دیگر سرشان را به نشانه ی تاسف به چپ و راست تکان می دهند. کارگرها جیک نمی زنند. یکی از آنها ژاپنی ، یکی دیگر جنوبی و آخری 52 ساله و اهلِ کوئینز می باشد . انگار که از درون با "هُتل" و "مُتل" موافق اند. اما نمی توانند به پیشنهادی که در گوشهایشان ثانیه ای قبل پچ پچ شـد جواب مثبت بدهند. "هُتل" و "مُتل" نامشان را از روی تخصصشان به دست آورده اند.روزنامه ها این دو دزدِ حرفه ای را که مدت هاست به دست پلیس نیوفتاده اند اینگونه لقب داده اند.چراکه "هُتل"، متخصص دزدی در هتل ها می باشد و در حال حاضر به جرم چندین فقره دزدیِ امول مسافرها در سرتاسر ایالات متحده تحت پیگرد است . "مُتل" نیز همین شرایط را در "مُتل" ها دارد . آن ها همیشه در ظاهرا یک کارگر و یا یک خدمتکار ساده به نظر می آیند. اما بیشتر از آنکه در هتل ها و متل ها خدمت کرده باشند دُزدی کرده اند. دوربینهای مدار بسته هویت ظاهریِ آنها را آشکار کرده اند. اما تا به حال آنها را به دستان پلیس نسپرده اند . آنها به اندازه ی سلول های بدنشان کارت شناسایی دزیده اند و این رازِ بر ملا نشدنِ هویت واقعی شان بوده است . در هر هتل یا مُتل بعد از یک هفته استخدام می شوند و در نهایت خودشان بعد از یک هفته از آن هتل یا مُتل استعفاء می دهـند . چرا که به اندازه ی کافی دزدی کرده اند.اما ظاهرا اهل خودزنی هستند. چرا که بیش از 100 بار هتل ها و متل های گوناگون را در حالیکه شغلی ثابت داشته اند غارت کرده اند. شاید نمیتوانند مانند یک آدمیزاد زندگی کنند.

آنها هیچ شباهتی در ظاهر به یکدیگر ندارند،اما ادعا میکنند دوقلوهای سرِ راهی هستند.هُتل کچل، سبزه و خپِل است و مُتل سفید، دراز و لاغر مردنی. آنها بیشتر به "جولز و جولی" شباهت دارند تا دوقلوهای افسانه ای...
"سوفیا" هر از گاهی بعداز آنکه چیزی از یخچال کِش می رود به کارگرها سر می زند. آنها 5 در برابر یک هستند. خانه پر از تابلوهای عجیب
و غریب اما به قول "هُتل" قیمتی ست . برایش مهم نیست که آن آشغال را چند میخرند . مهم این است که آن آشغال میتواند چند صد دلار ارزش داشته باشد.اما هیچکدام از 3کارگرِ دیگرِ "سِلِکت اِکسپرس" با این کار موافق نیستند.نام و آدرس آنها در محل کارشان ثبت شده است 
و اگر دست از پا خطا کنند آواره خواهند شد. آنها زن و بچه و معشوقه دارند. "مُتل" با صدایی شبیه معتادها، تو دماغی و آبکی میگوید : «شما

احمقا چتون شده...؟! اینا پوله که داریم بار میزنیم... متوجه اید...؟! کافیه به یکی از رابط هام نشونشون بدیم ...» 

هُتل : « اینا قراره بره به یه نمایشگاه تو شیکاگو. هر کدوم دست کم 1000 دلار می ارزه. با دستکش هایی که دست کردیم، حتی اثر انگشتمون هم تو خونه پیدا نمیشه... همین الان توی جیبم12 تا کارتِ شناسایی دارم. و شما فقط 3 نفر هستید. حتی میتونیم برای زن و بچه هاتونم کارت شناساییِ جدید درست کنیم...!»

کارگر 52 ساله : « این امکان نداره!! ما مسئولیت داریم. ما خانواده داریم. مثل شماها سابقه دار نیستیم. در ضمن هممون بر خلاف شما آدرس داریم. من10 سالِ آدرس ثابت دارم راحت گیر میوفتم...  اصلا بگو کجا رو دارم که برم...؟»
کارگر ژاپنی میگوید: «فکرکردی ما شهروندهای غیرقانونی هستیم که کارت شناساییِ جدید برامون درست میکنی.ما هممون آمریکایی هستیم»

2 کارگر دیگر او را با سر تایید می کنند. "سوفیا" با پائین آمدنِ سر و صدای همیشگی شان، مانند عجل معلق بالای سرشان ظاهر میشود و به اسپانیایی می گوید : « پچ پچ کردن ممنوع . بهتره به باسنتون یه تکونِ اساسی بدید . تا یک ساعت دیگه هم کارتون تموم نمیشه تنِ لَشا ...!! » 

"مُتل" با صدای معتادی اش میگوید : « این لعنتی چی میگه آخه ...؟! اگر با من موافقت کنید کندنِ کلکِ این خوشکله با من...! چطوره ؟!»

3 کارگرِ دیگر با شنیدنِ پیشنهادِ "مُتل" رنگشان سفید می شود . "هُتل" با تماشای حالِ آنها سرش را به علامتِ تاسف تکان می دهد. چرا که آنها از ترسشان به سرعتِ بسته بندی کردنِ تابلوها اضافه می کنند. 
"هتل و متل" از کارگرها و سکوتشان مایوس میشوند.اما این خانه آنقدر اشیاء قیمتی و عجیب و غریب در آن یافت میشود که آنها نیز ساکت شوند. چشم های "هُتل و مُتل" چند برابر دستانشان در حرکت اند. آنها به دنبال لوازمی هستند که رگه هایی از طلا و یا سنگ های قیمتی در بدنه ی شان دیده شود . "هُتل" با تعجب اما آرام به "مُتل" می گوید : « نمیدونم اینجا سمساریه یا خونه...؟!!» 

مُتل : « نمیشه که تمام خونه از عتیقه جات باشه ...!! یعنی میشه ؟؟» 

هتل : « اونم عتیقه هایِ آنتیک و عجیب ...!! شاید تقلبی باشن...! »

به یکباره صدای گاز زدن یک سیب فضای اتاقِ نشیمن و سالن اصلی را پر میکند."سوفیا" بالای سر آنها مانند زندان بانی پیر و بی رحم دوباره ظاهر شده است. شکم مردانه اش هر بار که به یخچال دستبرد می زند جلوتر می آید. ساعت12:28 شده است.

کارگری که در جمع لهجه ی جنوبی دارد شروع به  شمارش تابلوها می کند . "مُتل" او را از این هـمه دقت و وسواس در کارش با تکان دادنِ سرش مسخره میکند. 95 تابلو را بسته بندی کرده اند. بسیاری از تابلوها در شیکاگو به فروش خواهند رفت. "سالواتوره" برای هر کدام از آنها به قیمت پایه ی 10 هزار دلار قیمت گذاشته است.

کارگرِ جوان ژاپنی میگوید : « باید اون بالا خبرایی باشه . 5 تا کم داریم ...!» 

و دسته جمعی در حالیکه صدای جیغ و  دادهای "سوفیا" مثل همیشه شنیده میشود به سمت طبقه دوم به راه می افتند."هُتل"و "مُتل" از همه مشتاق تر به نظر می رسند . اما "مُتل" جلوتر از دیگران در حال بالا رفتن است. 6 پله با همکارانش فاصله دارد. حینِ بالا رفتن، 4 تابلویِ روی دیوارهای راه پله را به همکارانش میسپارد.ناگهان با بر داشتن سومین قدم در راهروی کوچکِ طبقه ی دوم فریاد می کشد : « ای لعنتی...!! این دیگه چه کوفتیه...؟!» 

"هتل" سراسیمه خودش را به او می رساند و با تماشای تابلـویی که در انتهای راهروی اصلیِ طبقه ی دوم آویزان است شوکه میشود.میگوید : « این یارو یه تابلوی آدمیزادی نداره ...!! آخه این دیگه چیه ؟ تو همه نقاشی هاش نکبت و بدبختی حرف اول رو میزنه ...!! دیگه داره حالم بهم میخوره...!! » 

کارگرهای دیگر با سر و صدای "هتل و مُتل" خودشان را به آنها می رسانند. سوفیا به دوقلوهای دزد پوزخند می زند. 

کارگر 52 ساله از کوئینز ، صـلیبِ نقره ایِ کوچکی را بعد از تماشای تابلوی بزرگِ رو به رویِ جمع از زیر لباسش بیرون می آورد و آن را می بوسد. سپس میگوید : « باید یه قدیس باشه . نورِ اطراف سر اینو میگه...!»

"مُتل" با عصبانیت میگوید : « آخه کدوم قدیس بدون سر بوده که این باشه ...؟!» 

کارگرِ جنوبی می گوید : « یحی پسر زکریا... قبل از عیسی پیامبر بود. سرشو جدا کردن...» 

"هتل" با شنیدنِ جوابِ کارگرِ جنوبی، عصبی تر شده ، می گوید : «اون چراغ لعنتی رو روشن کن دلم یجوری شد...!! »

با روشن شدنِ راهرو "هتل و مُتل" تنها می شوند.کارگرها برای فرار از این خانه به سرعت بسته بندیِ 4 تابلوی آویزان به راه پله را شروع می کنند.دوقلوها به اطرافشان خیره می شوند و از بالای نرده ها اوضاعِ سوفیا را چک می کنند. سوفیا را کسی راس ساعت 12:30 نمی تواند هرگز پیدا کند . چون وقت ناهارش رسیده است . او وسواس عجیبی به زمانِ ناهار خوردنش دارد . حـتی اگر شکمش سیر باشد نیز دست از خوردنِ ناهارش نخواهد کشید. او دست پخت کسی جز خودش را قبول ندارد با اینکه دست پختش تعریف چندانی ندارد. 

"هُتل و مُتل" با نبود او آرامش بیشتری پیدا میکنند.راحت تر پچ پچ میکنند و اشیاء اطرافشان را با بی احتیاطیِ بیشتری لمس میکنند. اما حالا چشمشان را دو اتاقِ خوابِ طبقه ی دوم گرفته است.بعداز سنگ،کاغذ، قیچیِ یک مرحله ای،"مُتل" به اتاق سمت راست وارد میشود و "هتل" به اتاق سمت چپ. اتاق ها هیچکدام قفل نمی باشند. 3 کارگرِ دیگر در این بین قسم خورده اند که اگر گزارشی در کار باشد آنها را لو خواهند داد . برای خلاص شدن از شر دوقلوها باز هم به کارشان سرعت می دهند. آنها تابلوها را دارند در راهروی طبقه ی دوم بسته بندی می کنند.

کارگر جنوبی در حالی که پیشانی اش عرق کرده است نگاهی به نقاشی "سرِ یحیی" می اندازد و می گوید : « اما اینو دیگه نمیتونیم...! »  

کارگر 52 ساله : « این دیگه آخریشه . باید هر 100 تارو بسته بندی کنیم ...» 

کارگر جنوبی : « مقوا به اندازه ی این غولِ لعنتی نداریم . حتی پوشال هم نداریم ...»

 کارگر 52 ساله : «حتما باید صدتا باشه...» سپس رو به کارگر ژاپنی میگوید : « تو باید اینو خودت درستش کنی . مسئول حجم مقواها تویی...»

کارگرِ ژاپنی که احساس می کند نژادپرستانه به او حمله شده است می گوید: « اما این منصفانه نیست . اونم فقط برای یه تابلو...! اگر یه تابلوی کوچیک تر ممکن بود. اما این تابلو از بقیه به مراتب بزرگ تره ...!! » 

ناگهان "مُتل" با خوشحالی درب اتاق سمت راست را باز میکند و به جمع میگوید : « یه تابلو هم اینجاس ...! میتونیم جای اون یکی، اینو قالبش کنیم...!» و همه به سمت اتاقِ سمت راست که اتاقِ کارِ "سالواتوره" می باشـد به راه می افتند.حتی یک نقطه ی کوچک از رنگ بر رویِ کفِ اتاق دیده نمیشود. در اتاق فقط یک سه-پایه و چند بومِ خامِ یک اندازه که به دیوار تکیه داده شده اند دیده میشود.ظاهرا "مُتل" پارچه ای که روی بومی که روی سه-پایه قرار دارد را برداشته است. پارچه ی سفید روی زمین افتاده است.  
"سوفیا" در حالیکه در دست راستش"Cemita" و در دست چپش "Torta" می باشد از پائین پله ها فریاد می کشد : « زود باشید باید جمع کنید برید تنبلای مفت خور. من که دیگه خسته شدم... دیگه نمی خوام ریختتون رو ببینم ...! » 

کارگر جنوبی می گوید : « نه نمیشه...! این کجا و اون کجا...؟ این اصلا شبیه یه نقاشی نیست...!!»

کارگرِ 52 ساله می گوید : « این فقط شبیه ...! شبیه ...!»

و صدای "هُتل" که برای بازرسی اتاق سمت چپ رفته بود از پشت سرشان شنیده می شود : « شبیه یه خط خطیه ...!! شاید در بهترین شرایط شبیه دو تا آدمن که انگار روی زمین دو زانو نشستن و دستاشون رو بهم دادن...!! درست نمیگم...؟» 

سپس یک قدم به جلو گام بر می دارد تا داخل اتاق قرار بگیرد. امـا پایش به سطل آشغالِ فلزی ای که کنار در جاسازی شـده است بر خورد می کند . سطلِ آشغال روی زمین پهن و دربِ بالایی اش باز میشود. "مُتل" به محتویاتِ داخل سطل آشغال خیره میشود و میگوید : « اوق...!! این دیگه چه کوفتیه ؟! سوپِ گندوم ...؟!! » 

"هُتل" که نزدیک تر است می گوید : « نه. انگاری یکی بالا آورده... یادِ آخرین باری که قِی کردم افتادم پسر ...!!» سپس خودش را به "مُتل" می رساند و درِ گوشی چیزهایی با لبخند به "هتل" می گوید. 

"سوفیا"، یا همان خر مگسِ فعلی معرکه، هرگز علاقه ای ندارد تا با آن هیکل گوشت آلودش راه پله را امتحان کند. پس باز هم از همان پائین اما این بار به زبانِ انگلیسی فریاد می کشد : « بزنید به چاک دخترا. وقت رفتنه... دستور دارم 911 رو خبر کنم ...!! » 

"هُتل"  با شنیدنِ نان 911 وحشت زده میگوید : « زود باشید جمعش کنید. اونا به ما گفتن 100 تا ما هم 100 تا تحویل میدیم. نگفتن که چه تابلویی ؟ اگر ایرادی بود میگیم خودتون حضور نداشتید، کارگر اشتباهی یه تابلوی دیگه رو بسته بندی کرده...»

"مُتل" تکمیل میکند : «من و "هُتل" این تابلو رو بسته بندی میکنیم.شما هم بهتره قبل از اینکه پای پلیس به این خونه ی لعنتی باز بشه زودتر کارِ جا به جا کردنِ تابلوها رو شروع کنید.ما پشت سرتونیم ...» کارگرها که می دانند آنها برای اتاقِ سمتِ چپ برنامه دارند سکوت می کنند.

آنها قسم خورده اند که کوچکترین گزارش علیه تیمشان را با لو دادنِ دوقلوها جبران کنند...  
فصل بیست و شش : 
دوشنبه، 30 سپتامبر. گالریِ "بلک کلود". شیکاگو. ساعت 20:10.
میداند برای استیکهایی که سفارش داده است باید کدام برند را انتخاب کند. باورش نمیشود مهمترین بخشِ یک شامِ رمانتیک، یعنی نوشیدنیِ آن را فراموش کرده است.اما فراموش کردنِ نوشیدنی به مراتب ساده تر از فراموش کردنِ چشمهای او می باشد.چشمهایش وقتی به نقاشی ها خیره میشود بیشتر از هر زمانِ دیگری دلِ او را می لرزاند . هرگز ندیده است از نقاشیِ خاصی ایراد بگیرد. برای آثار هنرمندان احترام ویژه ای قائل است. حتی اگر 2 خطِ موازی در یک بوم کشیده شده باشد. 

زیر دستانش را از گالری بیرون کرده است . "آرتور بارکِر" با سرعتِ هر چه تمام تر در حال دویدن است. چرا که دوست ندارد استیک های لذیذی که قرار است با " تارا لوک –وود"بخورد از دهن بیوفتند.نمیداند امشب چه مرگش شده است. لحظاتی پیش میتوانست وقتی از گالری خارج شده بود، دستش را دراز کند تا یک تاکسیِ زرد رنگ جلوی پاهایش بایستد . اما او اراده کرده بیش از 300 متر را بدود. حالِ خودش را نمی فهمد. دوست دارد بدود و بدود، و آنقدر سرعت بگیرد که مانند یک مرغ دریایی بعد از آن به پرواز در بیاید. او سالهاست این لحظات را فقط تصور کرده است.هرچند هنوز به آن دست پیدا نکرده اما همین که "تارا" موافقت کرده شامِ گران قیمتی با او بخورد را به فال نیک گرفته است.     

" آرتور بارکِر " از دور به نقاشان ، هنرمندان و حتی منتقدین شباهت زیادی دارد . گاهی کلاهِ "برت" سرش می گذارد و مانند یک فرانسوی شالگردن دور گردنش می بندد و گاهی با کلاه "فیدورا" خودش را روشن فکر و علاقمند به هنر و هنرمندان نشان میدهد. اما از درون خودش بهتر می داند که یک فـریب کار است . دخترها و پسرهای تازه کار گاهی اوقات از او راجع به نقاشی های گالری اش سوال میکنند و او همیشه جوابی در چنته دارد. چرا که بیش از 10 سال است با نقاشان ، هنرمندان و حتی منتقدان از نزدیک در ارتباط  بوده است و چیزهایی درباره ی سبک های نقاشی از آنها یاد گرفته است . گاهی به آماتورها چنان با حرارت درباره ی تابلوها و نقاشی ها توضیح میدهد که خودش هم باورش می شود که یک منتقد است . اما او همیشه بر این بارو بوده که دلیلِ اصلی بی توجهیِ "تارا" به درخواست هـایش ، نداشتنِ تخصصی واقعی در زمینه نقاشی بوده است.

او فقط صاحب ساختمانی ست که به عنوان گالریِ نقاشی فعالیت می کند . به زور دیپلم دبیرستانش را گرفته و اگر شبِ گذشته " تارا لوک –وود"دعوتش را برای امروز صبح نمی پذیرفت معلوم نبود چطور می توانست100 تابلوی رسیده از نیویورک را طبقه بندی و آویزان کند. هیچ کدام از زیردستان "آرتورِ" 34 ساله نیز چیزی از سبکهای نقاشی سر در نمی آورند. آنها همیشه با محموله هایی رو به رو شده اند که بر روی جعبه ها سبک هایشان مشخص بوده است. تابلوها از 28 سپتامبر به شیکاگو آمده اند. اما هرگز نوع سبکشان مشخص نشده بود. 

در فضای گالری، اتاقهای زیادی وجود دارد که نقاشیهای هر سبک را در یکی از آنها جای می دهند. علاقمندان به سبکهای خاص از این طریق می توانند بدون دردسر، سبک و تکنیکِ مورد علاقه ی شان را به سرعت پیدا کنند. 

" آرتور " درست یک روز مانده به شروع کار گالری یعنی30 ام سپتامبر یعنی امروز، " تارا لوک –وود" فوق لیسانس رشته ی نقاشی و فارغ التحصیل دانشکده ی هنر دانشگاه شیکاگو را که تازه شروع به تدریس هم کرده است به ناچـار برای تشخیص سبکها و چیدمان آنها  به گالری اش دعوت میکند."آرتور" او را سالهاست که می شناسد.درست از زمانیکه او در دوره ی لیسانس مشغولِ تحصیل بود."تارا"یکی از علاقمندان به "بلک کلود" است.شاید برای اینکه"آرتور"همیشه او را مجانا به گالری اش دعوت کرده و تماشای نقاشیِ هنرمندان مختلف به کارش کمک زیادی کرده است . "آرتور" حتی یک گالریِ یک هفته ای، بصورت مجانی، بعد از خاتمه ی دوره ی لیسانس اش برای نمایش نمونه کارهایش برگزار کرده است. اما تا قبل از لحظاتی قبل هرگز او درخواستِ یک شامِ ساده را در کنار "آرتور" نپذیرفته بود. 

"آرتور" بالاخره از حرکت می ایستد.کراواتش آنقدر به سرعت دویده است که پشتش افتاده، اما اینرا متوجه نشده است.در برابر "Skylark" دست به کمر ایستاده و منتظر است ضربان قلبش پائین بیاید و نفسهایش کمی آرام بگیرند . او از 3 سه- راه و یک چهار-راه گذشته تا به این نقطه رسیده است. به یادِ استیکها می افتد. وحشت برش می دارد. با سینه ای که به سرعت از هوا پر و خالی میشود وارد "Skylark" میشود. 
هر نوع نوشیدنی ای که بخواهد می تواند در این مکان پیدا کند. اما او درسـت همان لحظه ای کـه از دربِ گالری پایش را بیرون گذاشت می

دانست چه چیزی برای شام امشب مناسب است. 

بی درنگ یک صد دلاری مچاله شده از جیبش بیرون می آورد و به سمتِ نوشیدنیهای فرانسوی هجوم می برد . درست مانند یک کتابدار که دستش را برای پیدا کردن کتابی بر روی اسامیِ کتابها و نویسنده های شان قرار میدهد او نیز این کار را برای پیدا کردنِ نوشیدنیِ مورد علاقه و البته گران قیمتش انجام میدهد.در قفسه های رو به رویش نام شهر "بُردو" را پیدا میکند.اما او به دنبال چیز دیگری میگردد. نوشیدنی هایی که رو به رویش هستند همگی به سرکه بیشتر شباهت دارند. چرا که سال ساختِ آنها غالبا 2012 می باشد.

بریده بریده به خودش می گوید : « اگر تارا تو سبک های نقاشی تخصص داره، منم متخصص شناساییِ نوشیدنی های خوب از بد هستم ...» 

اما این جمله اعتماد به نفسش را بالا نمیبرد. درست مثل لافِ در غریبی جلوه کرده است. همان حالی که در برابرِ نقاشی ها هنگام رویا رویی با بسته بندیِ بی نام و نشانشان داشت . قبل از  28 سپتامبر میتوانست برای زیر دستانش هم بزرگی کند. اما حالا بدونِ "تارا" نمیتواند سرش را بالا بیاورد. دیگر دوران قمپز در کردن هایش به سر رسیده است.  

آنها 8 صبحِ امروز کارشان را شروع کردند. "تارا" زمانی که 100 تابلوی ریز و درشت را در برابرش قرار دادند، وحشت زده و با موهایی سیخ شده، ابتدا به مقواها و جعبه های مهر و موم شده 5دقیقه خیره شد، سپس 3 بار کف زد و مانند سر کارگرها، با احساسِ اینکه بارِ سنگینی روی دوشش برای اولین بار در تمام دوران زندگی اش گذاشته اند بر سرِ زیر دستانِ "آرتور" فریاد کشید که : « زودباشید دخترا...!! نباید وقتو تلف کنیم.موضوع فقط پاره کردن مقواها و در آوردنِ نقاشی ها از بسته ها نیست.سبک شناسی شاید 12 ساعت زمان ببره...» او طوری این جمله ی بلند را فریاد کشیده بود که انگار پرَنسِ لُکنت زده ی بریتانیا " کینگ جرجِ ششم" اولین سخنرانی اش رابعد از تمرینهای زیاد در جنگ جهانی دوم برای کشور و نیروهای لشکری اش فریاد زده است.  

بعد از آن، آنها یکی یکی بسته بندی های "سِلِکت اکسپرس" را باز کردند. باز کردن بسته بندی های 100 تابلو بیش از 3 ساعت طول کشید. اما تشخیص ماهیتِ وجودی و سبک آن ها حتی زمانی که "آرتور" برای خریدنِ نوشیدنی از گالری خارج شد هم تمام نشده بود.
"آرتور" نوشیدنی اش را پیدا میکند . درست به اندازه ی 100 دلاری که در دستش می باشد قیمت دارد. پلک میزند و یک بار دیگر با دقت، سالِ تولیدِ نوشیدنی را از روی کاغذِ سفیدِ روی بطری میخواند.1990. با نفسهایی که هنوز آرام نشده اند به سمتِ صندوق حرکت میکند. آرام و با احتیاط. سنگینیِ بُطری و قیمتش او را در راه رفتن محتاط کرده است.درست مانند زمانی که نقاشی ها صبح امروز از درونِ جعبه ها بیرون می آمدند، "تارا" نیز در تمامِ آن 3 ساعت، نفسش مثل حالای "آرتور" بالا نمی آمد. او چنان با احتیاط پوشال ها را از روی نقاشی ها کنار می زد که انگار دارد مین خنثی میکند. بعداز اتمام کارِ خارج کردن نقاشی ها از جعبه ها و قرار دادن آنها روی زمین، با یک نگاه ساده به مجموعه ی اسونسون، "تارا" "سالواتوره" را موجودی غم زده و افسرده خطاب می کند . همه با او موافق بودند . اما " آرتور" نیز همین نظر را درباره ی "تارا" دارد . چـرا که او طوری به تابلوها خیره میشود که انگار بخشی از وجودش را در آنها در حال تماشا کردن است. گاهی باید برای بیرون انداختنِ ذهنیِ او از نقاشی ها بر سرش فریاد میزد . انگار در برخی از نقاشی ها فرو می رفت. آنقدر که به آنها زل می زد. "تارا" در یک جمله عاشق "سورئال" های سالواتوره شده است . این را خودش اعتراف کرده است . و "آرتور" افسرده بودنِ او را از این طریق فهمیده است. 

از "Skylark" بیرون می آید. نفسهایش آرام گرفته اند. زمانی که از گالری خارج شد تا در خیابانِ "Halsted"بدود، متوجه نبود که دارد رو به جنوب و در یک سراشیبی حرکت میکند.اماحالا به خوبی سر بالاییِ خیابانِ"Halsted"را دارد با چشمانش درک میکند.ضمن آنکه احساس می کند دیگر نمی تواند با سرعتِ رفت، با بطریِ گران قیمتی که در دست دارد این مسیر را برگردد. به خیابان وارد می شود . شصتش را بالا میگیرد و منتظر یک تاکسی زرد رنگ حرص میخورد.

یادش می آید که وقتِ خروجش از گالری "تارا" همچنان در حال بررسی نقاشیها بود.فقط آرزو میکند او در حال حاضر برای آن5 نقاشیِ آخر 1 ساعت زمان هدر نکند . یک تاکسی در برابر قدم هایش می ایستد . فورا در اتومبیل می چِپَد . او در این  لحظات یک سر دارد و هزار سودا. کمترینش شکم خالیِ معشوقه اش می باشد. 

"تارا" تا کارش تمام نشود لب به چیزی نمی زند . او هنوز ناهار نخورده است . نقاشی ها آنقدر زیاد هستند که وقتی همگی شان را از جعبه ها خارج کردند،نتوانست حینِ خروجِ هرکدامشان نظرِ مقدماتی اش را ارائه کند.بسیاری از نقاشیها را بر خلافِ میلش در اتاق های دیگر باز کرده
 اند. "تارا" نگرانِ خط و خش هایی بود که احتمال میداد زیر دستانِ "آرتور" به نقاشی ها وارد کنند. این میتواند برای "آرتور" نیز مشکل ساز

شود. اعتبارِ نقاش و گالری هم زمان پائین می آید . "آرتور" در این لحظات خدا خدا می کند که "تارا" کارش را تمام کرده باشد . طبقاتِ هم کف و اول به دستور "تارا" بدون ذره ای اشتباه با سبک های "کوبیسم"، "اکسپرسیونیسم" ، "فرمالسیم" ، "سوپرماتیسم" چیدمانش تمام شده است. "آرتور" هنگام تشخیص این سبکها از یکدیگر ، حتی نمیتوانست تصور کند چطور میشود این سبک ها را از روی اسمشان خواند چه رسد به آنکه تشخیصشان داد.و حالا انتظار دارد"تارا" در زیرزمینِ مدرنی که درست کرده است کارِ چیدمانِ نقاشی های "اکسپرسیونیزم انتزاعی" را نیز تمام کرده باشد.  
تاکسی متوقف می شود . کرایه را پرداخت می کند . بُطریِ نوشیدنی اش را مانند یک نوزادِ تازه متولد شده بغل کرده است. در برابر ساختمانِ کوچکِ گالری اش می ایستد. نَفَسِ حبس شده در سینه اش را بیرون می دهد . خودش را آماده میکند تا در برابر چشم هایی که از دیدنِ آنها خجالت زده میشود بنشیند.اما به نظرش می آید صدایی گوش هایش را از پشت شیشه های بزرگِ گالری تحریک کرده است. آن را می تواند تشخیص دهد."Bianca Casady" درحال خواندن است.آن هم تِرَکِ" چوبه دار" از آلبومِ" Grey Oceans"اش را.وحشت میکند. نمیداند چرا وحشت کرده است.به سرعت وارد گالری میشود.چشمش به بسته ی باز نشده و رها شده ی استیکها که روی میزِ رو به رویِ دفترش رها شده است می افتد.نفسش تنگ میشود.مخصوصا که صدای"Bianca Casady"می آیدکه میگوید:«پای چوبةدار و گور/گهواره شیریِ شیری»

"آرتور" از این آهنگ اصلا خوشش نمی آید . یکی از آهنگهای محبوبِ "تارا" می باشد که دائما در این مدت به آن گوش داده است. سراسر حس منفی و یاس را در انسان القا میکند.ظاهرا در نبود او گوشی اش را به بلندگوهای بزرگِ گالری وصل کرده است. "تارا" این ترک را برای سبک شناسیِ نقاشی های "سالواتوره" مناسب ترین گزینه می داند . اما تا قبل از خروجِ "آرتور " از گالری، او این آهنگ لعنتی را با هندزفیری گوش میداد . "آرتور" در طبقه ی هم کف معشوقه ی ترسناکش را پیدا نمی کند. از چیده نشدنِ میزِ شام دلسرد شده است. حدس میزند که او را باید در طبقه ی اول پیدا کند.پله ها را دو تا دو تا طی میکند تا به طبقه ی اول برسد. اما در طبقه ی اول نیز اثری از "تارا" پیدا نمی کند. سپس با جمله ی « و جـیغِ ما هـست در جـیغ  او / جیغ ما در درخت بید...» عرق سردی وجوش را خیس میکند. از تماشای سبک های" نئو امپرسیونیسم" و "کنستراکتیویسم" که در این طبقه جا داده شده اند متنفر می شود. "تارا" را صدا میزند . یک بار . دو بار . اما مطمئن است با صدای موسیقیِ موجود در فضای گالری و فرو رفتن های عمیق او در نقاشی ها هرگز صدایش را نخواهد شنید. چرا که دیگر مطمئن است او را در زیرزمین پیدا خواهد کرد.جاییکه ده ها نقاشیِ"آبستره" در آن چیده شده است. "آرتور" به سرعتش اضافه میکند. هنوز هم بطری نوشیدنی را در دست دارد.اما اصلا متوجه سنگینی آن نمیشود.هنوز هم با اینکه میز به احترام او چیده نشده است انگار میخواهد آن را پیشکشِ معشوقه ی نا مهربانش کند. 

با گذاشتنِ اولین قدم به زیر زمین که دیوارهایش با آجرهای قدیمی طراحی شده است و حس فضایی کلاسیک و شیکی را اِلقـا می کند متوقف میشود . لبخندی میزند و قصد میکند با شوخی کوچکی شروع کند. چرا که "تارا" را بر خلاف معمول که روی زمین می نشیند و به تابلوها زل می زند، این بار روی زمین، دراز کشیده درحال تماشا کردن است.با خودش تصور میکند نخوردنِ ناهار و کارِ فکریِ زیاد قند خونش را حسابی پائین انداخته ، حتی دیگر نمیتواند روی زمین بنشیند . در این لحظات به او حق میدهد که نتوانسته است میز شام را بچیند. قلبش کمی در این جهنمِ تاریک آرام میگیرد. اما با تماشای تابلویی که در برابر "تارا" قرار دارد از تماشای عمیق آن متعجب میشود.آن تابلو را حتی نمیتواند یک نقاشی تصور کند. 
"آرتور" در صدای اعصاب خرد کنِ موسیقی می گوید : « آه ، فکر کنم از حال رفتی دختر...!! به نظرم حسابی امروز کوه کندی.  شاید باید قبل از اینکه قبول میکردی، یه چکِ 500 دلاری از من میگرفتی...» در دلش میگوید: «هنوز یک هزارمه اون لطف های منو در این چند سال جبران نکردی...» به یکباره به خودش نهیب می زند. این فکر خبیثانه را مدیونِ موسیقیِ لعنتیِ گالری تلقی میکند.  

سپس آرام آرام به او نزدیک می شود . نزدیک شدن به "تارا" در این مدت مانند نزدیک شدن به "الیزابت باتوری" بوده است . برای همین است که "آرتور" برای نزدیک شدن به او اینقدر لفتش می دهد . هیچکس در زمانِ تحلیلِ آثار و سبک شناسی ها نمیتوانست نزدیک او شود. "تارا" پشت به او قرار دارد و صورتش دیده نمیشود. "آرتور" ادامه میدهد: « فکر کنم نیاز به این نوشیدنیِ فرانسوی داری . میتونه قند خونتو بالا ببره عزیزم . چطوره به افتخارِ گُلی که امشب کاشتی، تو درشو برامون باز کنی...»

او حالا بالای سر "تارا" ایستاده است.اما هنوز هم نمیتواند صورتش را تشخیص دهد.نگران میشود.چراکه موهای "تارا"صورتش را پوشانده اند.
انگار که خواب است. و آرتور حسابی زبان ریخته است. دوست ندارد تصور کند که این جملات را فقط تابلوها و دیوارها شنیده اند.وحشت زده آخرین جمله اش را بی اراه به طنز و  البته به زور بلغور می کند : « البته اگر جونشون داشته باشی...!! »

سپس او را به سمتِ خودش می چرخواند.صورتش وا میرود. چراکه دهانِ معشوقه اش را غرقِ در کف و آب دهانش می یابد. بطری را طوری که انگار بخواهد کُتش را برای تنفس مصنوعی به سمتی پرت کند بی اختیار به سمتی پرت می کند . هر چند بُطری نمی شکند ، اما حتی برای لحظه ای نگرانِ هدر شدنِ نوشیدنیِ گران قیمتش نمی شود.به همان دلیل که با چشمهایی که مانند"پدر هِنِسی" به شرق و غرب می لرزند به دهانِ کج شده ی "تارا" زل زده است. دستش را بر روی نبض گردن "تارا" فشار می دهد. اما انگار او سالهاست که مرده است...!
فصل بیست و هفت : 
سه شنبه، اول اکتبر. 10 کیلومتریِ شیکاگو . ساعت 17:58.
12 ساعت رانندگی او را هم خسته کرده،چه رسد به"مالکوم"که فقط با یک ساعت استراحت در سنِ62 سالگی همچنان دارد میراند. "مالکوم" با اینکه امروز را میتوانست در نیویورک باقی بماند،اما ترجیح داده است به جای رسیدگی به مشتریهای چند ساعته اش، 24 ساعت در خدمتِ اربابِ ایتالیایی اش باشد.او کرایه اش را میگیرد. هرچه که باشد. اما بیشتر از آن دوست داشته است بعد از مدتها سرش را از نیویورک بیرون بیاورد و به جاده بزند . تا به حال مسافر بین شهری نداشته است . ضمن آنکه بدش نمی آید در گالریِ "سالواتوره" در اولین روزِ بازگشاییِ آن حضور داشته باشد. مخصوصا که با وجود او دیگر نیازی به خرج کردنِ دلارهای باد کرده در جیب هایش ندارد. 

"سالواتوره" آن عقب چشم هایش را روی هم گذاشته، اما از 6 صبح تا به حالا برای لحظه ای خواب به چشمانش نیامده است. پنجره ی سمتِ خودش را باز گذاشته تا تنگی نفسش با ورود هوای تازه کمی پنهان شود. اما از صدای شِلِق-شِلِقِ کاغذهای روزنامه ای که با وزش باد صدا می کنند خسته شده است. روزنامه را که چاپِ 30 سپتامبر می باشد بارها در این مسیر خوانده است.شاید بیش از 10 بار. مخصوصا صفحه ی اولِ آن را. بعد از آخرین مطالعه اش آن را بر روی صندلی های عمودیِ سمت چپ پرت کرده است. 

رو به رویش را نگاه میکند،اما هرگز چیزی که در برابرش قرار دارد را نمیبیند.ذهنش جای دیگری مشغول است.اصلا برای گندی که کارکنانِ "سلکت اکسپرس" زده اند راهی این سفرِ طولانی شده است . از سفرهای هوایی خسته است و امروز ترجیح داده زمینی به شیکاگو سفر کند . تا شاید بیشتر بتواند فکر کند. در سکوتی که در کابینِ مجللِ لیموزین وجود دارد. اما او هرگز از مناظرِ رو به رویش لذتی نبرده است . نگاهش را به روزنامه که صدای ورقه هایش مانند ویز ویزِ پشه ای مزاحم جلوه کرده می اندازد. وقتی وارد لیموزین شده بود روزنامه همانجا روی صندلی ها رها شده بود . ظاهرا متعلق به یکی از مشتری های دیگرِ "مالکوم" می باشد . دست چپش را دراز می کند و آن را بر می دارد. پنجره را باز میکند تا روزنامه را از لیموزین بیرون بیاندازد. اما دوباره چشمش به تیتر اولِ روزنامه ی "نیویورک پُست" می افتد که نوشته است : « بالاخره "هتل" و "متل" دو دزد سابقه دارد پیدا شدند...» 

"سالواتوره"یک بارِ دیگر به عکس آن ها با چشم های قرمزش خیره میشود و چند سطرِ اولِ روزنامه را با اینکه دیگر حفظ شده است مرور می کند. «همه این دو دزدِ متواری را در آسمانها به دنبالشان می گشتند. اما به یکباره در سطل آشغالی در نزدیکی یک کلوبِ شـبانه سر و کله ی شان پیدا می شود...!!»
"سالواتوره" از خواندن ادامه ی متنِ روزنامه پشیمان میشود . شیشه ی پنجره را کاملا پائین می دهد و روزنامه را به بیرون پرتاب می کند. به یکباره "مالکوم" از پشتِ پنجره ی مخصوصِ راننده با بلندگوی خود فریاد می زند: « پروفسور، این چی بود از اتومبیل بیرون انداختید...!! ممکن بود 1000 دلار جریمه بشیم...!! » 

"سالواتوره" با هشدار او انگار تازه چشم هایش باز می شوند. آنها دیگر در جاده های خارج شهر نیستند. و تقریبا در فاصله ی یک کیلومتری از گالری در مرکز شهر قرار دارند.تا دقایقی پیش متوجه نشده بود که وارد شهر شده اند. تازه گوش هایش صدای ترافیکِ ماشین های شیکاگو را دارند می شنوند . به سرعت خودش را جمع و جور می کند . کُتِ سورمه ای تیره اش را که به گیره ی کوچکی آویزان است به تن می کند ، و کراواتش را صاف می کند. سیگارِ کوهیبای همیشگی اش را از جیبِ داخلی کتش بیرون می آورد و آن را با کبریتِ بلندی روشن می کند. دودِ غلیظی به یکباره فضای کابینِ عقب را پر می کند. سالواتوره پنجره اش را بالا می دهد. این همواره برای "مالکوم" جای سوال بوده است که چرا او همیشه هنگام دود کردنِ سیگارهایش پنجره ی سمتِ خودش را به جای آنکه پائین بدهد بالا میدهد. اما "مالکوم" حق سوال پرسیدن ندارد و فقط حق دارد اربابش را به آدرسی که از او گرفته است برساند . GPS و نقشه ی دقیقِ  ایالات مـتحده در صفحه ی LCDِ لیموزین نمایان است. "بلک کلود" را با این وسیله بهتر از اهالی شیکاگو می تواند پیدا کند. آنها در خیابان "هالستِد" در حال نزدیک شدن به تقاطع خیابان 19 ام غربی هستند. آنها زمانِ زیادی در شیکاگو توقف نخواهند کرد.چراکه فردا باید قبل از ساعتِ 10 "سالواتوره" به کلاس درسش برسد. نیمه ی دیگرِ وجودش همچنان در نیویورک باقی مانده است. 

گالری "بلک کلود" طبقِ آدرس در برابرِ "مالکوم" نمایان میشود. برخلاف "سالواتوره" نیشش باز میشود. همیشه بعد از پیدا کردنِ آدرسهای

نا آشنا اینگونه عکس العمل از خود نشان میدهد. درست مثل ریاضی دانی که مسئله ای را حل میکند و بعد لبخند میزند تا رضایت از خودش را نشان دهد . اما "سالواتوره" لب و لوچه اش آویزان است . باور ندارد که "جین" و "اسمـیت" او را به چنین گالریِ کوچک و حقیری معرفی کرده باشند . در حال حاضر در این فکر است که آیا همه ی 100 نقاشی اش اصلا به دیوارهای این دخمه ی کوچک آویزان شده ، یا بخشی از آنها را به انباریِ تارعنکبوت گرفته ی گالری انتقال داده اند. 

"مالکوم" در برابرِ گالری، آن طرف خیابان رو به جنوب توقف میکند . او تازه متوجه شده که چرا "سالواتوره" از او خواسته است با لیموزین به شیکاگو بیاید.او خوی اعیانی و نجیب زادگی اش را نمیتواند مخفی کند و در برابرِ سیلِ مشتاقانش دوست دارد کلاسش حفظ شود.از این طریق بزرگی اش همچنان به چشم می آید.اما اگر هوایی به شیکاگو وارد میشد،باید به جای لیموزین با یک تاکسیِ زردِ محقر در برابرِ گالری، خودش را به دوست دارانِ تابلوهایش معرفی می کرد. 

"سالواتوره" عینکِ ویفرش را به چشمش میگذارد و در حالی که سیگار کوهیبایش را مانند یک آب نبات چوبی گوشه ی لبش نگه داشته است دربِ لیموزین را باز می کند. دود غلیظی از لیموزین خروج میکند و او انگار در مه ای غلیظ از لیموزینِ سیاه خارج میشود.  

"سالواتوره" از سیلِ جمعیتی که مانند کلونیِ مورچه ها در حال ورود به "بلک کلود" هستند  شگفت زده شده است. نمی داند خوشحال باشد یا ناراحت. تا به حال در برابرِ دربِ اصلیِ نمایشگاه هایش اینقدر آدم یکجا ندیده است. تعدادشان شاید به 100 نفر می رسد. و تخمین میزند که سه برابر این مقدار در گالری حضور داشته باشند. آنها به نوبت و با اشاره ی دربانِ جوانی که دعوت نامه ها و کارتها را چک می کند اجازه ی دخول پیدا میکنند.صدای جمعیت از داخل گالری به خوبی شنیده میشود."سالواتوره"به خودش میگوید:«اینجا چه خبره؟ غذای مجانی میدن؟»

سپس به سمتِ دربِ اصلی به راه می افتد . قبل از آن که فاصله ی سه متری از لیموزین تا درب اصلی طی شود با خودش می گوید : « معلوم نیست فاصله ی تابلوها از هم چقدره ...؟! اینجا که از توالت عمومیِ پارکِ مرکزی هم کوچیک تره ...»

سپس در حالی که عده ای به او اعتراض میکنند که تهِ صف پشت سرشان می باشد  در برابر جوانی که دربِ ورود را کنترل میکند می ایستد. او با لحن نا خوشایندی به سالواتوره می گوید : « آقا ی محترم و بسیا شیک پوش، بهتره بری ته صف. خودت که میبینی.از وقتی اسم پروفسور "اسونسون" رو روی برگه های تبلیغاتی زدیم اینجا مثل استادیوم های بیس بال شلوغ شده...» 

"اسونسون" می گوید : « از چه تاریخی تبلیغ کردید...؟ » 

دربان : « 25 سپتامبر...! با اینکه نوشته بودیم گالری از یکِ اکتبر شروع به کار می کنه اما مردم، تابلوهـا به شیکاگو نرسیده هر شب به ما سر میزدن ...» سپس مکثی میکند و میگوید : « پس بهتره نوبت رو رعایت کنید آقا ...»

"سالواتوره" که از پشتِ عینکش به دربان خیره است دستِ "مالکوم" را برای لحظه ای بر پشت کمرش حس می کند."مالکوم" کمی خودمانی شده است. نیشش تا بناگوش باز است. به او میگوید : « پروفسور چرا اینجا وایسادید؟ بهتر نیست بریم داخل ؟» 

"سالواتوره" با بدعنقی رو به دربان میگوید : «نمیدونستم باید برای ورود به گالری خودمم توی صف بایستم...!»

با این جمله"مالکوم"خونش به سرعت به جوش می آید و چشمش را میبنند و رو به دربان میگوید: «ای احمقِ بی عرضه، مگه نمیبنی پروفسور "اسونسون" رو به روت وایساده ؟ زودباش راهو باز کن قبل از اینکه راهیِ "جان استرانگرت" کنم...!! » 

"سالواتوره" روحش هم خبر ندارد که "جان استرانگر" کجا یا چه کسی می تواند باشد ، اما حدس می زند حتما اوضاعِ دربان بعد از کاری که "مالکوم" میخواهد با او انجام دهد اصلا جالب نخواهد شد. در طرف دیگر "مالکوم" از قمپزی که در کرده است بسیار خوشحال است. چرا که همین 2 دقیقه ی پیش "جان استرانگر" را از روی مسیر یابِ شیکاگو پیدا کرده است.   

جوانِ دربان بعد از متوجه شدنِ ماهیت "اسونسون" دهانش روی زمین می افتد و قدرتِ تکلمش را از دست می دهد . به یکباره جمعیت برای دست زدن به بخشی از بدنِ"سالواتوره"مانند یک قدیس،به سمتِ دربِ ورود هجوم می آورند."مالکوم"با کمک دربان او را مانند بادیگاردهای کار کشته به داخلِ گالری هدایت می کند . "سالواتوره" هرگز چنین چیزی در تمام عمرش ندیده است . احـساس یک ورزشـکار  یا یک رهبرِ آسیایی در وجودش پدید آمده است. و حالا از یک چاله بیرون و به درون یک چاه عمیق وارد شده است. 

صدای هم همه با ورود او 2 چندان میشود . جوانان تازه کار و آماتور مانند حرکت سیل در گالری جا به جا می شوند. "سالواتوره" تا به حال تا این حد گالری اش را شلوغ و پر سرو صدا ندیده است . هیچ کدام خریدار به نظر نمی آیند . به خودش دلداری میدهد که تازه روز اول از 14 روز قراردادِ دانشگاه با "بلک کلود" شروع شده است . داخلیها هنوز متوجه ماهیت مرد شیک پوشی که به زور وارد ساختمان شد نشده اند. اما لباسِ گران قیمتش همة چشمها را متوجه خود کرده است.کمی سکوت گالری را می بلعد. حالا جمعیت میتواند صدای موسیقیِ لایت و بیکلامی که در طبقه ی اول در حال پخش است را بشنود. "آرتور بارکر" با کُت و شلواری مشکی ، کراواتی مشکی و کفشهای ماتِ مشکی رو به رویش ظاهر میشود و آرام می گوید : « شما باید پروفسور "اسونسون" باشید درست میگم ؟!»

"سالواتوره" که خودش را در قفس میمون ها می بیند اراده میکند که آرام چیزی بگوید . اما به یکباره "مالکوم" از پشت سرِ او فریاد میکشد : « چه عجب یه نفر پروفسور رو شناخت...!! »  

"سالواتوره"در این لحظه درست حال کسی را دارد که در بین زامبی های واقعی، لب هایش را به خون آغشته کرده، ادکلنی با اسانس جنازه ی صد روزه زده و لباسهایش را برای رد گم کنی پاره و خاک آلود کرده است. چرا که دوست ندارد شناسایی شود اما خودش می داند که با تمام اهالیِ گالری تفاوتِ ظاهریِ فاحشی دارد. اوضاع برای او در حال بهم ریختن است. رو به "آرتور"به آرامی میگوید : « درسته ...! » سپس رو به "مالکوم" میگوید : « این آخرین صدایی بود که از حلقومت خارج کردی "مالکوم" ...! دوست ندارم بفرستمت به "جان استرانگر"...»

 به یکباره چهار ستونِ بدنِ "اسونسون" به لرزه در می آید.چراکه درست بیخ گوشش صدای جیغ دختری که انگار پاپانوئلِ واقعی را از نزدیک دیده باشد شنیده شده است. به یکباره جمعیت دورش حلقه میزنند.درست مانند حمله ی دسته جمعیِ زامبی ها."مالکوم" نیز با افتخار همچنان نقش بادیگارد را بازی میکند. یکی میگوید : « طور دیگه ای تصورتون میکردیم...!! انگاری حسابی پیر شدید...!!» 

اما به هر حال صورتهای خندان و علاقمند احساس بد او را از بین می برند. جوانهایی که با صدای بلند از نقاشی هایش تعریف می کنند و از او انتظار دارند تک تک نقاشی ها را برایشان تفسیر کند. بعضی از آن ها آوازه ی او را می دانند. و برخی با در دست گرفتن پوسترهای کوچکی از نقاشیهای قدیمی اش انتظار دارند، یک امضا امشب از او بگیرند.
"آرتور" او را به کلی از دست داده است.مثل مور و ملخ دور مهمانِ شیک پوشش حلقه زده اند و اجازه ی خوش آمدگویی به او نمی دهند. هر چند او داغدارِ مرگِ عجیبِ "تارا" می باشد و اصلا برایش مهم نیست که "اسونسون" آمده است.

"سالواتوره" در حالیکه آرام آرام با گذر از تابلوهایش آنها را در حد چند جمله توصیف میکند به همراه جمعیت به سمتِ طبقه ی اول در حال حرکت است. او نمی تواند شوق و ذوق هنر دوستان را نادیده بگیرد . اما تا به حال گالری ای با پرستیژ و کلاس پائین برگزار نکرده است. تنها کاری که از دستِ "آرتور" بر می آید رساندنِ نوشیدنی به مهمانِ تازه از راه رسیده اش می باشد.او قسم خورده است که دیگر از آن نوشیدنیِ فرانسوی و صد دلاری ننوشد. آن را برای "سالواتوره" مناسب تر می داند.

"سالواتوره" در این لحظات طوری به تابلوهایش نگاه میکند که انگار برای اولین بار است آن ها را می بیند.از نور پردازی بر روی تابلوها راضی نیست اما او به دنبال چیز دیگری می گردد. آرام آرام با جمعیتِ مشتاق که دائم از او عکس و امضا میگیرند همراه است و به سمت راه پله ی طبقه ی اول در حرکت. باورش نمیشود که در شیکاگو این همه طرفدار دارد. در حالی که میانگینِ سنی آنها 18 تا 25 سال می باشد...

***

 یک ساعت و 15 دقیقه طول می کشد تا او نقاشیهای طبقه ی اول را برای دوستدارانش تفسیر و تحلیل کند و سپس دوباره به طبقه ی همکف بازگردد . در صورتش اضطراب خاصی دیده می شود و تقریبا به رنگ لبو در آمده است. هنوز هم همان حجم جمعیت او را دنبال می کند و او هرگز در این یک و ساعت و ربع لحظه ای اکسیژن به ریه هایش نرسیده است. 

نیمی از ذهنش را برای تفسیرِ نقاشیها و توضیحات مختصری درباره ی آن ها هزینه کرده و نیمه ی دیگر را برای شمارش تابلوها. او 77 نقاشی را در مجموعِ دو طبقه شمارش کرده است. "آرتور" در بین جمعیت برای او گلاس دیگری از نوشیدنیِ فوق العاده ی فرانسوی اش را دارد می آورد. با لحنی دلواپس به او میگوید : « اما اینها که فقط 77 تا بودن...!! پس 23 تای دیگه کجان ؟ »

قبل از آنکه "آرتور" دهانش را باز کند صدایی در بین جمعیت که صدای یک جوان به حساب نمی آید شنیده می شود : « طـبقه ی زیرزمین پروفسور ...» "آرتور" دهانش را می بندد . بدون آن که چیزی گفته باشد . نه او و نه "سالواتوره" صاحب صدا را در جمع تشخیص نمی دهند.  

"سالواتوره" از این که 23 نقـاشی دیگرش در جایی به نام "زیرزمین" قرار دارد وحشت زده شده است . به سـرعتش می افزاید تا شاید بتواند نقاشی هایش را نجات دهد.  ساعت 19:48 شده است.  
از این همه شلوغی خسته شده است . تعداد خروجیها از ورودیها بسیار کمتر است. آرام آرام در حالی که سعی میکند به بازدیدکنندگان احترام بگذارد و عصبانی نشود راهش را به سمت زیرزمین باز میکند. در این لحظات احساس می کند بعضی از بازدیدکنندگان فقط برای تفریح آمده اند. چراکه بعضی از آنها پانکهای ولگرد خیابانی به نظر می آیند. با آن تاج خروسی شکلی که روی سرشان دارند. آنها هم برای تماشای نقاشی های او پول خرج کرده اند...!
بالاخره زیرزمین در نظرش هویدا میشود. با هر بار پائین رفتن از پله ها آرامش بیشتری پیدا میکند و آن تصور سیاه و تاریک از ذهنش بیشتر محو میشود . با تماشای نقاشیهای عزیزش در صورتش تا حدود زیادی آرامش بر میگردد. اما او برای اینها به شیکاگو نیامده است. باید در این گالری "سر یحیی" آورده میشد . نه آن چیزی که "هتل و مُتل" در جعبه ها جا کرده بودند. او به دنبالِ گم شده اش آمده است. اما هنوز آن را ندیده است . برای باز شدن ذهنش چیزهایی به عنوانِ پاسخ برخی از سوالاتِ دانشجوها میگوید . اما تجربه ی 2 ساعته اش نشان داده است سوال های هنر دوستان تمامی نخواهد داشت. 

به یکباره در چرخش دور تا دوریِ دیوارها که با هدایت و انرژی بازدیدکنندگان همراه است در برابرِ تابلویی میخکوب میشود. چشمش را فورا از روی نقاشی بر میدارد و به اطرافش خیره میشود. صورت های سرخ و عرق کرده را شاید برای اولین بار است که دارد تماشا میکند. آنها نیز انگار مانند او در سونای خشک قرار دارند. اما او برای چیز دیگری عرق کرده است. 

دختر جوانی که 18 سال سن دارد و پا به پای او تا به حال گالری را گز کرده است میپرسد : « پروفسور ، به نظر میاد این نقاشی با نقاشی های دیگتون زمین تا آسمون فرق داره...!! چه توضیحی برای این کارتون دارید ؟ به نظر از کیفیت بالایی برخوردار نیست ...!! »

"سالواتوره" با اکراه و حالتی که انگار دوست دارد قِی کند میگوید : « این سبک...! این سبک یک تکنیک خاص هست...که... که خودم به وجود آوردمش. و  ... و می تونم به جرات بگم که تمام سبک هایی که در دانشگاه تدریس میشه دَرِش خلاصه شده...»

جمعیت صدای او را طوری شنیده اند که انگار اسهالی-چیزی دارد. بدنش در این لحظات داغ تر از هر زمان دیگری شده است و عرق سردی روی پیشانی اش جمع شده است.  

صدای مُسِنی که"سالواتوره"  احساس می کند قبلا آن را در جمع شنیده است می پرسد : « فکر نمیکنید این یه ادعای بزرگ به حساب میاد؟ اینکه تمام سبکها در این نقاشی خلاصه شده ؟»

"سالوتوره" از این که صورتِ سوال کننده را ندیده است دلخور می شود . او باید برای این سوال هر چه زودتر جوابی ارائه کـند . اما برای پیدا کردنِ سوال کننده سرش بالا می گیرد. احساس می کند کسی از سمت چپی ها سوال کرده است.  

آماده میشود که جوابِ سوال را بدهد که دوباره همان صدا می پرسد : « اسم این سبک رو چی گذاشتید پروفسور...؟!» 

"سالواتوره" این بار احساس می کند سوال کننده را دیده است. حداقل میتواند قسم بخورد که او یک عینکِ گربه ای شکل به چشمش گذاشته و مطمئن است هرگز هم سنِ اطرافیانش نمی باشد. چرا که تُنِ صدای یک سیگاریِ 40 ساله را دارد. 

سالواتوره درحالیکه مطمئن است پرسش کنند هرگز صدایش را نخواهد شنید میگوید: «اسمِ...اسمِ این سبک رو گذاشتم..."خط خطیهای زنده"» 

دختری که سوالِ اول را پرسیده بود با صورتی مچاله شده به آرامی می پرسد : « آخه چرا یه همچین اسمی روی این نقاشی گذاشتید؟ » سپس به یکباره سکوت حکم فرما میشود.تریبون در دستان سالواتوره است. برای اولین بار احساس می کند گالری خالی از جمعیت شده است. سکوت به طرز وحشتناکی تیز و برنده به حلقومش دارد فشار وارد میکند. همه منتظرند جواب او را بشنوند که ناگهان جمعیت از جایشان عقب نشینی می کنند. چشم ها متوجهِ دانشجوی پسر جوانی شده است که در بین جمعیت دهانش کف کرده و بر روی زمین دراز به دراز افتاده است. آنها طوری شوکه شده اند که حتی نمی توانند چشم هایشان را از روی او بر دارند . دیگر کسی برای سالواتوره و تابلوهایش اهمیتی قائل نیست. 

"سالواتوره"آرام به خودش درحالیکه"مالکوم"صدای او را میشنود میگوید:«بخاطر همین بود که چنین اسمی روش گذاشتم...آخه این زندس...!»

ناگهان دختری که انگار قرابتی با پسرک داشته و او را تازه در جمع دیده است جیغ بلندی میکشد و یَخِ جمع را می شکند. "سالواتوره" دستش را روی شانه ی "مالکوم" می گذارد و بیخ گوشش می گوید: «بهتره کلاس فردامو بیخیال شم.مثل اینکه تا فردا اینجا موندگاریم "مالکوم" ...! » 

فصل بیست و هشت : 
جمعه 4 اُکتبر. حوزه ی 67 پلیس بروکلین. ساعت 10:00. 
در ظاهرش حماقت می بارد . هر چند آن را بخشی از زندگی اش می داند . بدون حماقت کارهایش پیش نخواهند رفت. همیشه آزار دهنده و نفرت انگیز به نظر می آید. اما فقط برای مادرش چنین اوصافی معنا ندارد.با قامتِ زنانه و کوتاهی که دارد لباس هایش همیشه گشاد و حجیم به نظر می آیند.چـرا که 20 کیلوگرم اضافه وزن دارد. و سال به سال به اضافه وزنش افزوده هم می شود . گاهی در کارش مانند یک جوک و گاهی در آن مانند مراسم ترحیم است . زندگـی اش پر از شلـوغ کاری و دروغ و فریب است . مانند حالا که چیزهایی به ذهنش رسیده است. برای همین است که لبخندِ بزرگی روی لبهایش مانند فروشندگان مخروبه ها نمایان است.  

به سربازِ دربانِ حوزه ی 67 که یک جوان تازه کار است میگوید : « میخواستم کاراگاه "جنیفر هالتر" رو ببینم ...!»

اسم "هالتر" را از روی کارتِ ویزیتش می خواند. سرباز میگوید : « چند لحظه صبر کنید...» 

سپس گوشی تلفن روبه رویش را بر میدارد و عددی را شماره گیری میکند. سپس پشت تلفن میگوید : « سلام کاراگاه، شخصی به نام آقای...»

خودش را معرفی می کند : « "مک-وینی" هستم ...» 

سربازِ تازه کار او را به نام "مک-وینی" معرفی می کند. "هالتر" آن طرفِ خط به سرباز می گوید که فورا او را به دفترش با احترام بالا بیاورد. 

سرباز از اتاقک مخصوصش بیرون می آید و او را به طبقه ی اول می کشاند. 

"هالتر" دست پاچه برای "مک-وینی" انتظار می کشد . به یکباره با تماشای مردی چاق، کوتاه و دل نچسب که عینکی گربه ای شکل به چشم گذاشته است بادش می خوابد و میگوید : « "ریکی کولتون"...؟ خدای من...!!»

او سرباز را مرخص میکند. "کولتون" پشت سر "هالتر" وارد دفترش میشود . به "هالتر" با لبخندی بزرگ تر از زمانی که با سرباز مواجه شده بود میگوید : « آه، قیافتون خیلی جالب شده بود کاراگاه . فکر می کردید سناتورم...؟! » 

سپس می خندد و "هالتر" در جواب می گوید : « نه . هرگز . اما فکر کردم "اشلی مک-وینی" اومده سراغم ...!! » 

صورتِ "کولتون" با شنیدنِ نام "اشلی" که خودش چند روز قبل نامِ حقیقی اش را از اینترنت در آورده است مچاله میشود. "هالتر" با تماشای صورتِ بهم ریخته ی او لبخند زنان می گوید : « نمی خوای بگی که برای بُردنِ دوربینت اومدی...؟! »

"کولتون" با بدعنقی می گوید : « زدید به هدف کاراگاه ...! اما قبلش براتون کلی کیک و شیرینی آوردم ...!»

"هالتر" : « بهتره حرف آخرتو همین حالا بزنی "کولتون" . خودت میدونی که دوربینت توقیفه. مدرک جرم محسوب میشه... » 

"کولتون"کیفِ چرمیِ سیاهش را روی میز "هالتر" قرار میدهد و فورا آن را باز میکند. انگار اصلا درب آن از قبل باز بوده است. آخر میدانید، "کولتون"هنوز هم با مادرش زندگی میکند.هرچند به همه میگوید که نامزد دارد. روزنامه ای روی میز "هالتر" قرار میدهد و میگوید : « حتی با وجود این روزنامه ؟ »

"هالتر" به اسم روزنامه خیره میشود."chicago sun-times".از اسم روزنامه که مربوط به شیکاگو می باشد تعجب میکند.میگوید : « خب؟»
کولتون : « خب ؟ یه مرگ دیگه و یک دختر دیگه ؟ این دفعه در شیکاگو . برای شما جالب نیست ؟»
"هالتر" حواسش را جمع تر میکند. به تیترِ حادثه ی "تارا لوک –وود" و مرگِ مغزی او خیره می شود. می گوید : «در دانشگاه...؟!»

کولتون : «نه این دفعه در گالریِ "بلک کلود". متاسفانه خبر در صفحه ی چهارم در بخش حوادث چاپ شده . خوب دیده نمیشه . اما ...»

سپس روزنامه ی دیگری را از کیفش بیرون می آورد و روی میز قرارش می  دهد. اما این بار روزنامه فرق می کند. "Chicago Tribune". "هالتر" به تیترِ بزرگِ صفحه ی اولِ آن خیره می شود . نوشته است "ایراد از کیست...؟ شما دانشجوها...؟ یا استادِ میلیونرِ ایتالیایی؟ خودتان بگوئید...!!"
کولتون : « باز هم همون گالری و یک مرگ دیگه. اولی در 30 سپتامبر و دومی در 1 اکتبر . دقیقا با فاصله ی یک روز از هم ...»

هالتر : « این گالری متعلق به چه کسیه ؟ » 
کولتون : « متعلق به "آرتور بارکر" . این بابا گالریِ همون استادِ ایتالیایی رو که در کلمبیا درس میده برگزار کرده. این عجیب نیست ؟

هالتر : « یعنی رابطه ای بین مرگ ها و استاد دانشگاه کلمبیا وجود دارد ؟»

کولتون : « هم آره و هم نه ...!! »

هالتر : « این چه معنی میده ؟ اصلا این اخبار رو چطور به این سرعت متوجه شدی...؟ تو که شیکاگو نبودی؟ »

"کولتون" لبخندی میزند و میگوید : « از کجا میدونید که نبودم...؟»

هالتر : « حرف بزن ببینم چی تو چنته داری...!! »

کولتون : « باید بهم قول بدید که دوربینِ نازنینمو بهم پس بدید . این تنها شرطشه ...» 

"هالتر" بدون لحظه ای فکر میگوید : « باشه قبول ...! حالا حرف میزنی یا نه ؟»

کولتون : « روزی که "تارا لوک –وود" سکته ی مغزی میکنه خبری از استادِ کلمبیا در شیکاگو نبود. چون فردای اون روز این بابا به شیکاگو برای بازدید از نمایشگاهش در اولین روز بازگشائیش وارد میشه...» 
هالتر : « یعنی این احتمال میره که "آرتور بارکر" با استاد ایتالیایی هم دست باشه ؟»

کولتون : « من اینطور فکر نمیکنم کاراگاه. چون 1 اکتبر خودم در محل حادثه ی دوم بودم...»

هالتر : « تو چطور خودتو به شیکاگو رسوندی "کولتون"...؟ این خودش یه سوالِ درست و حسابیه...!!»

"کولتون" لبخند دیگری اما این بار مرموز و نفرت انگیز روی صورتش نقش می بندد . او یک بار دیگر دستش را درونِ کیفش میکند و قبل از آنکه آن را بیرون بیاورد "هالتر" میگوید : « بازم روزنامه ؟ خدایا ...!! »

"کولتون" اینبار روزنامه ی"نیویورک پست" را روی میز قرار میدهد. روزنامه ای که خبر مرگِ "هتل و متل" را به تاریخِ 30 سپتامبر به چاپ رسانده است. "کولتون" میگوید : « این روزنامه رو خوندید کاراگاه...؟»

هالتر : « فکر می کنم خبر مرگشون رو از تلویزیون دیدم . این جا اوضاع حسابی شلوغه . وقت سر خاروندن ندارم ...» 

"کولتون" برگه ای از بین ورقه های روزنامه ی آخر بیرون می آورد که در آن اسم و آدرسِ محل اقامت"سالواتوره اسونسون"روی آن درج شده است. "هالتر" به برگه خیره میشود. بالای آن آرم شرکتِ حمل و نقلِ "سلکت اکسپرس اند- لوژستیک" درج شده است. او حدس میزند که این برگه باید توسط دستگاه فکس پرینت شده باشد . نگاهی به "کولتون" می اندازد و میگوید : «متوجه منظورت نمیشم؟ این چه ربطی به موضوع شیکاگو داره کولتون ؟»

کولتون : «فکر میکردم به عنوان یک کاراگاه نیاز به توضیحِ اضافه نداشته باشید. کافیه فقط یه بارِ دیگه به"نیویورک پست"دقیقتر نگاه کنید...»

"هالتر" به عکسِ دو جنازه که برای اثباتِ مرگِ "هُتل و مُتل" چاپ شده است خیره می شود. در صورتِ آنها هم همان کفی که در روزنامه ها درباره ی مرگ"کلارک"،"لوک-وود" و آخرینِ مرگِ 1 اکتبر عنوان شده است دیده میشود.دهان باز میکند : « اینها هم مرگ مغزی شدن...؟ اما اینجا نوشته در اثرِ قرص سیانور...؟! »

"کولتون" از "هالتر" پشیمان می شود . احساس می کند در حال حاضر صدها پله از او جلوتر است . با لحنی متاسف میگوید : «آه...!! لباسشون کاراگاه...!! "هتل و مُتل" یکی از کارگرهای "سلکت اکسپرس" بودن. برای به دست آوردنِ آخرین آدرسی که اونها درش کار کردن 200 دلار پیاده شدم.موقع مرگشون همون لباسی رو به تن داشتن که باهاش کار میکنن. و اونها درست روزِ قبل از مرگشون در خونة "اسونسون" ، استادِ ایتالیاییِ دانشگاه کلمبیا نقاشی ها رو به شیکاگو ارسال کرده بودن. این یه کم عجیب نیست ؟ »

هالتر :« یعنی فکر میکنی چیزی از "اسونسون" دزدیدن و اون اینطوری تلافی کرده؟ »

کولتون : « اصلا هیچی با عقل جور در نمیاد کاراگاه. اما این بابا مثل یه آدمی شده که انگار در بدترین زمان در بدترین مکان قرار گرفته. هیچ مدرکی ازش وجود نداره. من خودم دیدم که آخرین نفر بدونِ اینکه ارتباطی باهاش داشته روی زمین جون داد. اما ...»

هالتر : « اما چی "ریکی" ؟ »

"کولتون" از شنیدن اسمِ خودش هیجان زده می شود . احساس میکند او را تحت تاثیر قرار داده است. میگوید : « اما دو برداشت در این قضیه به وجود میاد. اول این که "هتل و مُتل"، به عنوانِ دزدان سابقه دار و حرفه ای، چیزی رو از اسونسون دزیده باشن ...!!»

هالتر : « و اون ؟»

کولتون : « چیزی جز یه تابلوی نقاشی نمی تونه باشه...! »

هالتر : « یه نقاشی ؟ »

کولتون : « اما. اما بازم با عقل جور در نمیاد...! "آرتور بارکر" در روزِ مرگِ نفر دوم در گالریش بهم گفت، "تارا لوک-وود" هم جلوی همون نقاشی ای می میره که نفر دوم مُرد. و "اسونسون" همون شب اون نقاشی رو از گالری خارج میکنه ؟ شاید "اسونسون" برای پس گرفتنِ اونچه که "هتل و مُتل" به شیکاگو فرستادن دست به قتلشون زده.شاید "آرتور بارکر"در بین تمام نقاشیها دست روی گرون قیمت ترینشون گذاشته بوده و نقشش از این طریق نقش بر آب شده...!! آه...!! اصلا سر در نمیارم. ذهنم مثل یه معجون میکس شده بهم ریختس...!!»

"هالتر" سرش را تکان می دهد و می گوید : « "کولتون" !! فکر کنم سرت به جایی خورده! نقاشی ای که آدم میکُشه ؟ اگر اینطوری باشه پس دلیلِ زنده بودنِ اون پسره چیه ؟ نقاشی قربانی هاشو خودش انتخاب میکنه. فکر کنم نیاز به استراحت داری . نمی دونم این اطلاعات رو چطور به این سرعت به دست آوردی،اما اگر فکر کردی برای این اطلاعات احمقانه میتونی دوربینتو پس بگیری کور خورندی.بهتره این مکالمه همین جا تموم بشه . من کارای زیادی دارم که بخوام انجام بدم ... کارهای واقعی نه فانتزی...!!»

"کولتون" با سر و صدای زیاد و بدونِ آنکه دوربینش را پس گرفته باشد از دفتر "هالتر" بیرون انداخته می شود. "هالتر" دربِ دفترش را می بندد و به روزنامه های رو به رویش خیره می شود.او از اطلاعاتِ"کولتون"به وجد آمده است.برای همین دوربینش را به او تحویل نداده است. با این تصور که شاید باز هم بتواند اطلاعاتِ بدرد بخوری برای حل این داستانِ عجیب فراهم کند . اما او حالا دارد به چیز دیگری فکر میکند. فکری تاریک که همین حالا به ذهنش خطور کرده است. کاملا مبهم اما کاملا نزدیک ...  
فصل بیست و نه : 
دوشنبه، 7 اُکتبر. دانشکده ی روزنامه نگاری. دانشگاه کلمبیا. منهتن. ساعت 13:50. 

"ماجد الکوتی" 10 دقیقه زودتر به کلاس وارد شده است. برای این جلسه نقشه های زیادی در سر دارد."روشهای تحقیق در علوم اجتماعی" برای خودش هم کسل کننده است . اما با طرحی که دیشب ریخته است سعی دارد نه تنها برای خودش بلکه برای شاگردانش نیز این واحد را جذاب تر کند.او جعبه ی کفشی روی میز استاد قرار می دهد. نامِ برندِ"Liberty" بر روی جعبه ی سیاه-رنگِ کفش دیده میشود.این را برای پز دادن و برای آنکـه دهان های شاگردان و اساتیدی که دائم از او به عنوان یک جهان سومیِ بدبخت در کلمبیا یاد می کنند انجام داده است. هرچند چیزی داخل آن نیست اما برای این جعبة کفش انگلیسی نقشه هایی در سر دارد.هنوز شاگردانش وارد کلاس نشده اند. از کیف چرمیِ قهوه ای رنگش کاغذی بیرون می آورد که بر روی آن با دست خطِ دل نچسبی چیزهایی نوشته است . آن را روی میز قرار می دهد و پشت و رویش میکند.سپس چسب نواریِ کوچکی را بیرون می آورد و در چهار گوشه ی کاغذِ دست نوشته، تکه های کوچکِ چسب نواری را حلقه می کند. دوان دوان خودش را به درب ورودی میرساند و کاغذ را به پشتِ دربِ کلاس می چسباند تا دانشجویانش قبل از ورود اول با متنِ دسته نوشته سرگرم شوند. درب کلاس را در حالی که شاگردانش آرام آرام در حال نزدیک شدن به کلاسش می باشند می بندد و به سمتِ کیفش هجوم می برد . کیسه-فیریزری از کیفش بیرون می آورد که داخل آن 49 تکه کاغذ مربعی شکل و هم سایز قرار دارد. کاغذها را درونِ جعبه ی کفش خالی می کند و منتظر ورود اولین شاگردش به کلاس نفسش را حبس می کند. 

30 ثانیه طول می کشد تا بعداز آرام گرفتنش بر روی صندلیِ مخصوص، اولین نفر با دهانی باز وارد کلاس شود . او یکی از شاگردان مذکرش می باشد که همیشه زودتر از دیگران به کلاس وارد میشود . او را دوست دارد. شاگرد به او سلام میکند و سپس به جعبه ی روی میز نزدیک میشود. بدون کلمه ای اضافه برگه ای بیرون می آورد و می گوید : «تاثیر آگهی در مجلات...؟»

سپس نامش را میگوید و"ماجد"که در برابرش لیستِ اسامی وجود دارد ، در برابر نام او عنوانِ موضوعی که برداشته است را می نویسد . آرام آرام شاگردانش با نزدیک شدن به ساعتِ 14:00 به کلاس وارد می شوند و هرکدام یک برگه را از درونِ جعبه بیرون می آورند و با چشمانی بزرگ به آنچه برداشته اند خیره میشوند . برخی با دیدنِ عنوان تحقیقی شان صورتشان مچاله میشود و برخی دیگر پوزخند میزنند و برخی نیز با خواندنِ عنوان باعث خنده ی دانشجویانِ دیگر می شوند. 

"ماجد" به عنوان پروژه ی پایانِ ترم ، به هر دانشجو یک موضوع خواهد داد و آنها وقت دارند تا روز امتحان نهایی حاصل تحقیقاتشان را ارائه کنند . موضوعاتی که با روش هایی که برای چگونگی تحقیق کردن تدریس کرده و خواهد کرد دانشجو را مجبور به تحقیق در طول چندین ماه آینده خواهد نمود.او موضوعاتی همچون "سقط جنین" ، "طلاق" ، "سنن بارداری" ، "سنِ اعتیاد به مواد مخدر" ، "سن اعتیاد به نوشیدنی های الکی"، "سن ازدواج"، "خرید اسلحه ی گرم"،" استفاده از پول نقد"، "تجاوز به عنف"، "تحصیلات دانشگاهی" ، "خریدهای اینترنتی" ، "رجوع به سایت های پورنو"، "عملهای زیبایی "،"تصادفات حین مستی "،"انتخاب برندهای داخلی و خارجی"، "اعتقاد به خدا" ، "بیماریهای مقاربتی"، "داروهای روانگردان"، "مراجعه به روانپزشکان و روانشناسان" ، و بسیاری دیگر از موضوعاتِ اجتماعی و تحقیقی را در کاغذها قرار داده است. کسی از آنچه قرار است تحقیق کند خبر ندارد،اما او با اینکه 50 دانشجو دارد، فقط 49 عنوان درونِ جعبه ی کفشِ انگلیسی اش انداخته است. چرا که او با شخصی در این جمع ظاهرا خرده حسابی دارد . او برای " اشلی مک-وینی " نقشه ی دیگری کشیده است. او را هنوز سر کلاسش ندیده است.چراکه می داند همین حالا او در حال سیگار کشیدن در مقابلِ دربِ دانشکده است. و این را هم میداند که "اشلی" همیشه دیرتر از دیگران وارد کلاسش میشود، چون از او نیز مانند پدرش به نوعی متنفر است. برای همین موضوعِ متفاوتی برای تحقیقاتِ پروژه ی پایان ترم او در نظر گرفته است. موضوعی که می تواند سخت تر و انرژی گیرتر از هر موضوع دیگری در این جعبه ی انگلیسی باشد.  

برای اشلی دیگر خبری از موضوعاتی مانند"خالکوبی زنان"یا "تاثیر شیر خشک و شیر مادر بر روی نوزدان" نیست.یا موضوعاتی که کلاس را از زورِ خنده مانند "شکستگی لگن به دلیل سر خوردن بر روی پوست موز"منفجر کند. "الکوتی" این پا و آن پا میکند. در دستش موضوع "اشلی" را مخفی کرده است.دستش عرق کرده است. موضوعی که برای اشلی نگه داشته را چنان در دستش محکم دارد فشار می دهد که کم
مانده آن یک میلیونیوم آبِ کاغذ، از درون دستش بیرون بریزد . او برای آن که لو نرود دائم دربِ جعبه را با باز و بسته کردن آن و تماشای 
محتویاتی داخلش سعی دارد عادی نشان دهد. تا با اینکار در لحظه ی ورودِ "اشلی" با زیرکی ، موضوعِ آخر را به او بیندازد. 
دانشجویانش به سرعت با پوزخند زدن به آنچـه بیرونِ کلاس بر روی در چسبانده شده است به کلاس وارد می شوند و موضوع تحقیقشان را انتخاب میکنند و سرجایشان می نشینند.  

"ماجد" به ساعتش نگاهی می اندازد. 2 دقیقه به 14:00باقیمانده است.درب کلاس در این8 دقیقه از حضورش دائم باز و بسته شده است. اما 15 ثانیه ای میشود که دربِ کلاس بسته مانده است. به لیستش نگاهی می اندازد. جلوی نام دو نفر هنوز خالی می باشد. خوف برش می دارد. چراکه میترسد یکی از آن دو اصلا وارد کلاس نشود . که اگر آن یک نفر "اشلی" نباشد برای خارج کردنِ موضوع "اشلی" از جعبه به دردسر می افتد."اشلی" به همراه دختر جوان دیگری پشت دربِ کلاس ایستاده است. او چشم هایش را به متنِ خرچنگ قوباغه ی "ماجد" دوخته، اما نمی تواند این متن را درست بخواند :  

"دانشجوی عزیز، بعد از ورود به کلاس درب را پشت سرت ببند  تا دانشجوی بعدی این نوشته را بخواند. بعد از ورود به کلاس ابتدا به من سلام بده و بعد به سمت جعبه ی سیاهی که مربوط به آخرین کفش چرمم که متعلق به شرکت" لیبرتی" میباشد حرکت کن. درب آن را بردار و کاغذی از درون آن انتخاب کن . سپس اسمت را بلند و واضح بدون آن که جیغ بزنی به من اعلام کن و بعد ، آن چه که درون کاغذ نوشته شده است را برای من بخوان. بعد از آن می توانی سرِ جایت بنشینی . با تشکر ، ماجد الکوتی. "

"اشلی" از خواندنِ آنچه در برابرش است پشیمان میشود. اصلا متوجه منظور متنِ "ماجد" نشده است . تصور می کند کسی شوخی اش گرفته است . اما همکلاسی اش متن را در حال خواندن است . دستگیره ی در را پائین میدهد و وارد کلاس میشود."ماجد" با دیدنِ او وحشت میکند و قطراتِ عرق به یکباره پیشانی اش را پر می کنند. "اشلی" به صورتِ بُهت زده ی "ماجد" و صورتهای هیجان زده ی دانشجوها خیره میشود. او متنِ "ماجد" را تا نیمه ها خوانده است،بنابراین دلیلِ این سکوتِ پُر فریادِ جماعتِ رو به رویش را متوجه نمیشود.به یکباره درحالیکه دستش هنوز بر روی دستگیره ی در آویزان است دختر جوانی که به عنوان آخرین نفر در حال خواندنِ متن بود به زور وارد کلاس می شود . "ماجد" آب گلویش را به زحمت فرو می دهد . دخترک به "اشلی" میگوید : « چرا اینجا وایسادی...؟ باید بری یه کاغذ از جعبه ی کفش در بیاری...» 

"اشلی" بدون آنکه منظور او را بفهمد به همراه هـمکلاسی اش به سمتِ جعبه ی کفش به راه می افـتد. "ماجد" در حال حاضر در حال فاصله سنجی می باشد. اما قدمهای "اشلی" با همکلاسی اش درست در یک خط قرار دارد و هرگز نمیتواند پیشبینی کند کدام یک ممکن است زودتر به میز برسد. بنابراین قبل از آنکه آنها فاصله ی 4 متری از در تا میز را طی کنند،کاغذی که موضوع تحقیقِ "اشلی" در آن قرار دارد را با باز و بسته کردنِ جعبه و تماشای مـحتویاتِ آن در داخل جعبه قرار میدهد . اما ناگهان در نیم متر مانده به میز ، همکلاسی "اشلی" خودش را به جعبه می رساند . او فکر می کند " اشلی" نیاز به آموزش دارد. بنابراین بعداز سلام به استادش درب جعبه را باز می کند و یکی از دو کاغذ را بر می دارد.ضربانِ قلبِ "ماجد" بالا میگیرد.دخترک دقیقا همان کاغذی را در دست گرفته است که موضوع "اشلی" می باشد. "ماجد" این را دارد مشاهده میکند. اما دخترک به یک باره صورتش مچاله میشود. چراکه کاغذ، خیسِ خیس است.از باز کردنِ آن پشیمان میشود و موضوع دیگری را بر میدارد. "ماجد" با عوض شدنِ موضوع نفسِ حبس شده در سینه اش را با خوشحالی از ریه هایش خالی میکند. دخترک بلند می گوید : «"ورزش های پر طرفدار..."»
"ماجد" حتی وقتی دخترک نامش را میگوید صدایش را نمی شنود . او در حال حاضر حالِ غرق شده ای را دارد که با تنفس مصنوعی احیائش کرده اند.نگاهش را به "اشلی" می اندازد . او اراده می کند که موضوع آخر را بردارد که "ماجد" پیش دستی می کند تا او به واسطه ی خیس بودنِ کاغذ چیزی از حقه اش متوجه نشود. با صدایی آرام و هیجان زده رو به کلاس میگوید: «و آخرین موضوع تحقیقی..."مرگهای مرموزِ20 سالِ گذشته ی ایالات متحده..."» 

کلاس با شنیدنِ نام موضوع "اشلی" "اوه" گویان دهانشان باز می شود. "اشلی" اصلا نمیداند با چنین موضوعی باید خوشحال باشد یا ناراحت. چرا که جمعیتِ رو به رویش حال و هوای ضد و نقیضی دارند . عده ای این موضوع را تاپ ترین و هیجان انگیز ترین موضوعِ کلاس می دانند و عده ای دیگر آن را سخت ترین و پر دردسر ترینِ آن. اما در هر صورت "ماجد" برای اولین بار حالا به "اشلی" دارد لبخند میزند...  

***

2 شنبه ها بیشتر با او همراه است. نه فقـط برای آنکه در این روز بیشتر او را می بیند. انگار در کنار "اشلی" به او خوش میگذرد. اضطرابی در
وجودش حس میکند که نمیداند از کجا روحش را چنگ میزند . اما این اضطراب برایش شیرین جلوه کرده است. درست مانند همان اضطرابی که هنگام سفارشِ کاپ کیکهای شکلاتیِ "همیلتون" در وجودش پدید می آید. دیگر برای خرید یک کیکِ فنجانی برای "اشلی" زانوی غم بغل نمی کند و از عاقبتِ خالی شدنِ جیبش نمی ترسد. حتی به تازگی خالی شدنِ جیب هایش برایش مزه دار هم شده است.  

چشم هایش دیگر مثل سابق دخترکِ ولگردی که هفته ای 3 یا چهار نوبت با او معاشرت می کند را تماشا نمیکنند . او نمیتواند روحِ یک دختر سناتورِ گردن کلفتِ نیویورکی را در ذات او ببیند. نمی تواند برای"اشلی"و ماهیت درونش اسم مناسبی انتخاب کند. احساس می کند تا به حال دختری همچون او رااز نزدیک ندیده است.جدای آن خانه ی کرایه ای در"چلسی"، دخترکِ پولدارِ کنارِ دستش، خودش را حتی از سطح مردم متوسط هم پائین تر آورده است. با آن بیجوی قراضه و رفتارهای ساده و حتی چاله میدانی اش. خالی از تکبرِ کسی که پدرش از مهمترین های کشور است . از نظر "پیتر" این تحسین بر انگیزترین بخش از ماهیتِ اخلاقی اشلی می باشد. بدور از حقه بازی های سیاسیونی چون پدرش که شاید برای جمع کردنِ چند رایِ بیشتر در انتخابات دست به عوام فریبی میزنند تا مردم باورشان شودکه آنها حامیان و دلسوزانِ مردمِ جامعه اند. 

از "همیلتون" قصدِ خروج می کنند . آنها از صدای شعرِ احمقانه ای متواری هستند که وکلای آینده آن را اینطور می خوانند : «"ما وکیل ها و قاضی های آینده...جرم و جنایت رو ریشه کن میکنیم در هر محله" .

نه تنها "همیلتون" بلکه "پیتر" و "اشلی" هم در شادی آنها خودشان را سهیم میدانند.شادیِ احمقانه ای که دلیلش فقط نوشیدنِ نوشیدنی های غیر مجاز الکلی می باشد.صدای کوبیده شدن شیشه های نوشیدنی به یکدیگر از صدای کفشهای "پیتر" و "اشلی" که آرام آرام به سمت دربِ خروج در حال حرکتند بیشتر است.آنها همیشه بعداز ظهرها با خواندنِ این شعرِ بی مُسمی و تولید سر و صدا با حلقومها و شیشه های نوشیدنی شان، انرژی منفیِ موجود در کتابهای درسی شان را از تنشان خارج میکنند. "پیتر" و "اشلی"، با اینکه مدت زیادی نیست به همیلتون می آیند این موضوع دیگر برایشان تا حدودی عادی شده است. 
هیچ تناسبی در شعری که می خوانند با آنچه که عمل می کنند وجود ندارد. حتی "همیلتون" هم می داند که آن هـا وکلایی خواهند شد که از همین حالا  قوانین را به اشکال مختلف زیر پا خواهند گذاشت. نوشیدنِ نوشابه های غیر مجاز و نگهدای فلاسکهای کوچک نوشیدنی های الکلیِ قوی در کت هایشان کمترین خلافها و قانون شکنی های آنها در این سن و سال به حساب می آید . بعضی از آنها حتی سبیلشان هم هنوز سبز نشده است و بااین وجود، مکانِ کاملا عمومی را طوری به اشغال خودشان در می آورند که انگار همیلتون ملک خصوصیِ دانشکده ی حقوق می باشد.آن ها به همین سادگی حقوق شهروندی را زیر پا می گذارند. و معلوم نیست وکلا و قضات آینده چه بلایی سر نیویورک و ایالات متحده خواهند آورد. 
"پیتر" همین که پایشان به خیابانِ "آمستردام" باز می شود ناگهان دهان باز می کند  : « بهم بگو که حدسم درست بوده ... »

"اشلی" به چشم های خاکستری "پیتر" خیره می شود و می گوید : « کدوم حدس...؟! »

پیتر : « این که تو از "زهره" اومدی...!»
"اشلی" چشمهایش چهار تا میشود . "پیتر" صورتش را به سمتِ کتابخانه ی یاد بود "Low" بر میگرداند و میگوید: «هیچی فراموشش کن...» 

"اشلی" نیز رویش را بر میگرداند و با او همراه میشود.آنها میخواهند تا ایستگاه مترو پیاده بروند. "اشلی" لبخندی معنا دار صورتش را پر کرده است. "پیتر"بدونِ تماشای صورتِ او نیز میتواند تصور کند که دارد لبخند میزند. پیتر خودش را نمیفهمد.برای سوالش خجالت زده شده است.
اما در این بین فقط "پیتر" نیست که حالاتش کمی نسبت به قبل تغییر کرده است . "اشلی" نیز 10 روزی میشود که سعی می کند شیک تر و با وقارتر در برابر او ظاهر شود. لباس هایش مرتب تر و بدون سوراخ تر شده و روحیه اش با وجود آنکه "باب" همچنان در ذهنش وجود دارد شاداب تر است . او حتی از تعداد سیگارهایش نیز کم کرده است. چرا که جدیدا تصور میکند دندانهایش زردتر از قبل به نظر می آیند. در هر دوی آن ها دیگر آن غرور و تکبری که بعد از تصادف در صورتـشان بود دیده نمی شود. انگار کسی در میانِ آتشی که بینشان به پا شده بود، رودخانه ای با ماهیهای سردزی روان کرده است. 

"پیتر"دیگر او را یک کنه ی مزاحم در دلش خطاب نمیکند و "اشلی" نیز دیگر او را با طعنه "نابغه" صدا نمی زند. هرچند هرگز یکدیگر را به اسم صدا نمی زنند اما برای اینکار به دنبال فرصتی طلایی می گردند . درست مـانند زمانی که "پیتر" در نقاشی کشیدنهایش به خلسه فرو می رود. آن ها درست از زمانی که روئسای کلمبیا به "پیتر" یک هفته مرخصیِ اجباری دادند بارها برای نقاشی کشیدن در خانه ی یکدیگر حاضر شده اند . حتی "اشلی" برای آنکه "پیتر" مجبور نباشد بوم ، سه پایه و قلموهایش را با خود به "چلسی" حمل کند برای او در خانه اش اینها را فراهم کرده است.و وقتی او هنگام تمرین و کپی برداری در خلسه فرو میرود، زمان را برای کشیده زدن، نیشگون گرفتن،خالی کردنِ قالب های یخ در لباسش و حتی فریاد زدنِ نامش از روی رغبت مناسب می بیند. "اشلی" هرگز به او اجازه نمی دهد از آن آدامس های تهوع آور بجود. چرا که خودش یکی از آن گـردالـی هـای نفرت انگیزی که اسانسِ "خون" در آن به کار رفته است را یک بار جویده و سپس تمام محتویات معده اش را بالا آورده است.بعداز آن "پیتر" مجبور شده خودش را برای به خسله فرو نرفتن شکنجه ی فیزیکی کند.آن هم به دست "اشلی". درست مانند گروه های تکفیری در خاورمیانه . اشلی حتی از این شکنجه گری هایش فیلم هایی نیز ساخته است و آنهـا را در YouTube نیز نشر داده است. بهترین ویدیو- Prankِ آنها 5 میلیون بازدید کننده داشته است. که در تمام آنها او بارها بصورت عمدی نام کوچکش را فریاد زده است. 

"پیتر" هنوز به اشلی نگفته است که آدامسهایی بصورت غیرقانونی با طعم "عرقِ زیربغل"، "دنبلانِ گوسفند" و یا " استفراغ" تولید میشود که آنها را نیز برای فرو نرفتن در خلسه های معروفش خریده است."پیتر" برای این آخری در استودیواش یک بار بالا آورده است و مطمئن است اگر "اشلی" از وجود آنها مطلع شود، برای نشان دادنِ میزان ناراحتی اش، اسمش را با قدرتِ تمام فریاد خواهد کشید.   

اما فعلا او نمی تواند بدونِ هـیچ دلیل به درد بخوری نام "پیتر" را به اسم کوچک صدا کند. می گوید : «از این هفته به بعد یه خروار کار سرم میریزه...! »
پیتر : « کار ؟ از چی حرف میزنی ؟»
اشلی : « باید روی 20 سالِ گذشته تحقیق کنم. "قتل های مرموز ایالات متحده" . فکر کنم خدا می خواد بدونه من واقعا فضولم یا نه...؟! »
سپس می خندد. "پیتر" می گوید : « جالبه...!! من که تا حالا چیزی از دانشگاه نفهمیدم . یک هفته تعطیلی اجباری و بعد درسهای احمقانه. تنها واحدی که توش واقعا نقاشی می کشم هفته قبل استادش نیومد. باورم نمیشه.انگاری منم باید بیام روزنامه نگاری بخونم. شاید این طوری بتونم برای روزنامه ها حداقل کاریکاتور سیاسی بکشم ...!!»

"اشلی"پیشنهادِ "پیتر" را جدی می گیرد.بلند با لبخندی بزرگ و هیجان زده میگوید : « یعنی میتونی تغییر رشته بدی؟ فکر فوق العاده ایه...!!»

"پیتر" به هـیجانِ فوران کرده در صورت او خیره می شود . سپس "اشلی" صورتش را به سمتِ ساختمانِ  کتابخانه ی یادبودِ "Low" بر مـی گرداند.حالا این "پیتر" است که لبخند صورتش را پر کرده است.او دیگر بابت"زهره" احساس ناخوشایندی در وجودش حس نمیکند. چرا که آن حسِ تحقیر کننده را به "اشلی" انتقال داده است و دیگر عذاب وجدانی ندارد...  

فصل سی : 
سه شنبه، 8 اُکتبر. دانشگاه کلمبیا . منهتن. ساعت 17:10.
این واحدش نیز همچون واحدهـای دیگری که در این ترم دارد، مانند استخوانی در گلـو یا خاری در چشـم هـایش برایش عذاب آور و کسل کننده است. اگر می دانست برای روزنامه نگار شدن باید واحدی همچون "نظریه های جامعه شناسی" را پاس کند هرگز تن به این رشته نمی داد . اما انگار در این لحظات چیزی میخواهد حال خرابش را درمان کند . چرا که دوان دوان از دانشکده ی روزنامه نگاری خارج می شود و به سمت ساختمانِ کتابخانه ی یادبودِ "Low"یا "کتابخانه ی مرکزی دانشگاه " به راه می افتد.او هرگز  احساسی که"ماجد الکوتی" سعی داشت از طریق پروژه ی"مرگهای مرموزِ20 سالِ گذشته ی ایالات متحده"به او انتقال دهد در وجودش دیده نمیشود.برخلاف انتظارِ"ماجد"، "اشلی" شاداب تر از هر زمان دیگری به نظر می آید. انگار هدفِ تازه ای برای خودش در دانشگاه پیدا کرده است. هدفی که شیرینی خاصی دارد و او را از یکنواختی و سر رفتنِ حوصله اش دور می کند.

در شمالِ خیابانِ 116ام غربی که درست از بینِ دو دانشکده ی هنر و روزنامه نگاری عبور میکند 3 راه پله وجود دارد که در نهایت "اشلی" را به کتابخانه ی یادبودِ " Seth Low" خواهند رساند. "اشـلی" راه پله ی سریِ اول را تمام کرده است و در حال حاضر در آخرین پله های راه پله ی دوم در برابرِ مجسمه ی برنزیِ "مـادر آلمـا" ایستاده است. به مجسمه نزدیک می شود و به بدنه ی سیاهش دستی میکشد. مجسمه به 1903 تعلق دارد. هیجان زده می شود. حتی هیجان زده تر از زمانی که بابت تحقیق درباره ی مرگ های مرموز از کلاسِ "نظریه های جامعه شناسی" خارج شده بود. آن را پشت سر می گذارد و در برابر 25 پله ی بنای سفید و عظیم کتابخانه می ایستد.برای لحظاتی ستونهای ده گانه را می شمارد و سپس نوشته های سر درِ کتابخانه را میخواند : « کالج پادشاه، تاسیس شده در استان نیویورک/ توسط منشور سلطنتی در زمان سلطنت جرج دوم...»سپس آرام آرام پله ها را یکی پس از دیگری طی می کند تا اینکه وارد کتابخانه میشود.به محض ورود به کتابخانه و قدم گذاشت در هشتی ، به یکباره تمام هیجاناتش فروکش می کند و آرامشی وصف ناشدنی سراسرِ وجودش را فرا میگیرد. سکوت عجیبی در لا به لای میزهای خالیِ سالنِ مطالعه که در محیطی مستطیلی شکـل چـیده شده اند شنیده می شود . ستون هـای چهارگانه ی سیاه رنگِ این محیطِ مستطیلی شکل به مرموز تر شدن اوضاع کمک زیادی کرده است . محیطی مرموز که احساسِ امنیتِ متفاوتی در "اشـلی" القا می کند. تاریکی خاصی در اطرافش وجود دارد و فقط چراغهای مطالعه ی روی میزها فضای سالن را نورانی کرده اند. به زحمت 5 یا شش نفر در سالن مطالعه حضور دارند و او با وجود آنها کتابخانه را خالی و متعلق به خودش تصور می کند . "اشلی" خالی بودنِ فضای کتابخانه را به دلیلِ آنلاین شدنِ مطالعات تصور می کند. دیگر کسی در این دوره و زمانه برای دست گرفتنِ کتاب های کاغذی پایش را به چنین محیط هایی نمی گذارد . مگر اینکه مانند او مجبور باشند تاریخ 20 ساله ای را زیر و رو کنند که فراموش شده و دست نخورده اند.    

با این تصور به یکباره درمانده می شود. چرا که نمی داند از کجا و چطور باید برای تحقیقی که "الکوتی"به او سپرده است کارش را شروع کند. 

به اطرافش خیره میشود. به دنبال کسی میگردد تا او را راهنمایی کند . در بین میزها به راه می افتد و باعث حواس پرتی آن چند نفری میشود که خودشان را اسیر کتابهای کاغذی کرده اند."اشلی" آن ها را "خوره های کتاب" صدا می زند. بدون آنکه صدایش را بشوند. با چشم چرانی های زیاد به اطرافش، بالاخره متوجه می شود در گوشه های سالن که راه پله های 4 گانه ای برای ورود به طبقه ی اول و زیر زمین تعبیه شده است، نقشه ای از کتابخانه بر روی ستونهای سفیدِ آنها نصب کرده اند.به سمتِ ستون های شرقی به راه می افتد و به نقشه ی آن بخش چشم میدوزد. در بخش شمالیِ کتابخانه "کتابخانه ی حقوق"  قرار دارد . با وجود عدم اطمینان نسبت به انتخابش به سمت شمال به راه می افتد. از نظر او شاید در بخش حقوق بتواند برای پروژه ی "الکوتی" کاری انجام دهد. از پله ها بالا می رود و کتابخانه ی حقوق را خالی می یابد. به یاد "همیلتون" و دانشجوهای حقوق می افتد. با خودش میگوید: «احتمالا آخر ترم وقتی برای پاس کردنِ درساشون به غلط کردن افتادن این جارو هم شلوغش می کنن...» سپس چشمش را به هزاران کتابِ رو به رویش می اندازد و هوای ریه هایش را نا امیدانه خالی می کند... 

***
حوزه ی 67 پلیس بروکلین. بروکلین. ساعت 18:00.
درون عضلات سفید و موی رگهای قرمز رنگ مغزش به دنبال چیزی می گردد که از سالها قبل درون ذهنش گم شده است. لا به لای گوشت و خونِ جمجمه اش را چنگ می زند تا موضوع خاک خورده و پنهان شده ای را پیدا کند. اما از آن روزی که "ریکی کولتون" دفترش را ترک کرد هنوز نتواسته است آن را پیدا کند. برای خودش هم عجیب است. تا به حال با چنین موردی رو به رو نشده است. 

آن چیزی که نوکِ زبانِ ذهنش بازی در آورده، یکی از تاریک ترین پرونده هایی میباشد که نمیداند با آن کِی و کُجا رو به رو شده است. انگار از پسِ شیشه ای بخار گرفته به آن در حالِ زل زدن باشد، کاملا نا واضح و نا امید کننده به نظر میرسد. خیال می کند از همین حالا آلزایمری شده است. اما خودش بهتر می داند که فشار کارِ روزانه و تعدد پرونده های حل نشده ، اوضاعش را مانند شیر موز میکس شده ای بهم ریخته است. مجبور است پرونده به پرونده جلو برود و تیتر ها و خلاصه ی پرونده ها را به آرامی مطالعه کند.
او در بایگانی تاریکِ حوزه ی67، روی زمین نشسته است و در بین قفسه های خاک گرفته با پرونده هایی که همگی شان پوشه های زرد رنگی دارند انگار دارد خاله بازی میکند.یکی از پرونده ها را به دست می گیرد و ذوق زده با خودش زمزمه میکند: « آها ...!! پیدات کردم...!! 2011. "اندی بلک وود" استاد نقاشی. بعد از تجاوز به یکی از شاگردانش او را به قتل رسانده از نیویورک متواری شده است... » امـا "هالتر" انگار که جوکِ مسخره ای را از رو خوانده باشد میگوید : « نه توی پخمه...! حداقل 3 قتل باید باشه. 3 قتل...! خیلی خوب یادمه 3 قتل در یک روز بود. اما تو یه قاتل بی عرضه ای "بلک وود"... پرونده ی لعنتی پس کجایی... ؟!»
سپس به سرعت و مایوسانه روی زمین دراز می کشد. 

در این لحظات دوست دارد پروندهایی را ببیند که حداقل 3 قتل در آنها رخ داده باشد . "هالتر" احساس خونخواری عجیبی وجودش را گرفته است. به نظر راضی می شود که مردمِ بیشتری در پرونده ها جان داده باشند تا به پرونده ی دلخواهش برسد. او جزئیات پرونده ها را میخواند و از کلید واژه هایی چون "استاد دانشگاه" ، "اسـتاد نقاشی" ، "مرگِ دانشجو"و "مرگ مغزی" برای پیدا کردن آنچه در ذهنش گم شده است بهره می گیرد . احساس می کند آن پرونده ی فراموش شده مانند رگِ گردن به او نزدیک است. اما نمی تواند جزئیات آن را به خاطر بیاورد. برای او انگار پرونده ی گمشده برای همین دیروز بوده است. اما کجا باید آن را پیدا کند خدا می داند !

در بین پرونده ها ، آنهایی که قاتلی برایشان وجود ندارد را از دیگران جدا کرده است. قاتلینی که حتی اسمی از آنها برده نشده است. اشخاصی که بدون حتی یک اثر انگشت جنازه تلنبار کرده اند و مدرک جرمی از آنها در دسترس نمی باشد. 

ده ها جـعبه از پرونده های ریز و درشتِ حل نشده با قاتلینِ فراری و نامشخص در اطرافش پخش و پلا می باشد ، در حالی که کمی آن طرف تر کامپیوتری وجود دارد که تمام اطلاعاتِ این بایگانی در آن ثبت و ضبط شده اسـت. اما "هالتر" هرگز جز دست گرفتنِ پیستولِ کمری اش کار دیگری بلد نمی باشد . بعضی از پرونده ها آن قدر غبار گرفته اند که می توان در بازار آنتیک فروشان قیمتی برایشان تعریف کرد. درست  مانند "لوئیز کامرون" با آن موهای سشوار کشیده و سفیدش که به زامبی های خوشتیپ شباهت دارد . "هالتر" با 38 سال سن خودش را در استفاده از یک سیستم ساده ی کامپیوتری که توسطِ پلیس نیویورک طراحی شده است ملول میداند، بنابراین هرگز به"کامرون"برای جستجوی پرونده ی مجهول نمی تواند رو بیندازد. 

بایگانیِ حوزه ی 67 به قتلگاه از کار افتاده ها معروف است. همیشه پیرترین ها را به این مکان برای ادامه خدمت انتقال می دهند. آنهایی که با وجودِ حقوقِ بازنشستگی نیاز به شغلی نیمه وقت دارند . با اینحال "هالتر" نمیداند که "لوئیزِ" 71 ساله، که میگویند 2 بار بازنشسته شده است، چطور بوی نم گرفته و فضای دلسرد کننده ی بایگانی را تا به حال توانسته است که تحمل کند. همان جا روی زمین از لا به لای قفسه ها به او خیره می شود. "هالتر" روی اسامی و عکسهای مقتولین دراز کشیده است و باید پرونده هایی که از2009 تا به حال مجهول مانده اند را بررسی کند. و با وجودِ جرم و جـنایتهای زیادی که در نیویورک رخ می دهد در مقابلش کوهی بزرگ از پرونده ها و شکایاتِ حل نشده خودنمایی می کند . تمـامِ روزش را برای پیدا کردنِ کوچکترین اثری از آن چه که ذهنش را مشغول کرده است سپری کرده و حالا دارد می فهمد که چطور "لوئیز" این پائین دوام آورده است. 

از پشتِ قفسه ها و لابه لای جعبه های سیاه رنگ فریاد میکشد: «لوئیز ...!! بهتره تمومش کنی...!! فکرکنم یادت هست که من اومدم این پائین. درست میگم...؟! »

"لوئیز" با شنیدنِ صدای "هالتر" دست پاچه میشود . "هالتر" صدای زیپ شلوار او را می شنود. او میگوید : « خدای من...!! فکر میکردم خیلی
وقته رفتی ؟ تا اونجایی که یادم میاد نُهِ صبح اومدی. با حسابِ من بعد از ناهار دیگه باید رفته باشی...!! »

او به آرامی 2 مجله ی پورنوی شخصی اش که در بین پرونده های بسته شده همیشه غایمشان می کـند را به آرامـی درونِ کشوی میز کارش مخفی میکند."هالتر" این را هم میبیند.سرش را تکان میدهد و با لحنی خسته میگوید : «نه من هرگز برای ناهار از این خرابشده ی نمور بیرون نرفتم لوئیز...!! »  این جمله را میگوید، سپس چشم هایش را همانجا روی زمین می بندد. او در این لحظات حال شخصی را دارد که درونِ قبری کوچک جا شده است، در حالی که خاک این قبر از پرونده های ریز و درشت می باشد. پرونده هایی که هنوز بررسی نشده اند...
***

کتابخانه یادبودِ "Low". دانشگاه کلمبیا. منهتن. ساعت 19:10. 
بعد از یک ساعت و نیم چرخ خوردن در بین کتاب های حقوق و  تماشای کـتاب هایی از "Tom Bingham" ، "Nicholas McBride" و "ATH Smith" و نا امید شدن از کتابخانة حقوق به سراغ دیگر سالنها میرود و مدتی را نیز در سالن"کاتالوگ"سالن"مطالعات اختصاصی" و حتی سالن "کنفرانسِ دانشجویی" سپری می کند . در این بین خـانمی در "اتاقِ کتابدارهـا" بالاخره با تماشای اوضـاع سـر درگُمِ او از طریقِ دوربین های مدار بسته متوجه می شود که نیاز به کمک فوری دارد و به سراغش می شتابد . زنِ میان سال و لاغری که به نظر بی شباهت به کتابهای دستمالی شده ندارد او را در نهایت با توضیحـاتی که درباره ی  تحقیقاتش می دهد به زیرزمین می کشاند و در بخش میکروفیلم ها او را بر روی صندلی سفت و خشنی می نشاند که متعلق به دستگاهِ میکروفیلم خوان می باشد. 

او حالا در برابرِ هزاران روزنامه ی چاپ شده از سال های 1993 تا2003 غم زده نشسته است. عرقِ سردی بدنش را گرفته و هـرگز نمیتواند صدای تنفسش را بشنود. ماننده مرده ای میماند که"تاکسیدرمی" شده است. چراکه روزنامه هایی که در برابرش قرار دارند و در نوارهای ریز چاپشان کرده اند فقط برای 10 سال آن هم برای شهر نیویورک می باشند . در حالیکه "الکوتی" در عنوان تحقیقاتِ او عبارتِ "ایالات متحده" را آورده است. بعد از آنکه خانمِ کتابدار او را به حال خودش رها کرد تا به حال بیش از 10 بار تعداد روزنامه های چاپ شده را برای خودش شمارش کرده است،که اگر فقط یک روزنامه در 20 سال گذشته به چاپ رسیده باشد این روزنامه در طی یک سال 365 بار به چاپ رسیده و این عدد اگر در 20 ضرب شود7300 روزنامه خواهد شد و اگر50 ایالت را نیز با یک روزنامه یشان بررسی کند در مجموع به عدد365 هزار روزنامه خواهد رسید . که این وحشتناک ترین عدد برای روزنامه هایی است که باید یکی یکی از بخش حوادثشان مرگها و  قتل ها را پیدا کند و تازه مرموز بودن یا نبودنشان را نیز تشخیص دهد، تا نهایت بتواند به عنوان پروژه ی پایان ترم به "الکوتی" تحویل دهد.
در این لحظات احساس می کند به وجود "پیتر" نیاز پیدا کرده است . اشک از گونه ی راستش سرازیر می شـود . دیگـر آن هیجانِ وصف ناشدنی در او دیده نمی شود . ناگـهان دستی شانه ی سمت راستش را لمس می کند . از جا می پرد . به پشت سرش خیره میشود. همان خانم کتابدارد را میبیند. او میگوید : « الان 20 دقیقه ای میشه داری در و دیوار رو تماشا می کنی...! مطمئنی این اون چیزی بود که میخواستی ؟ »

"اشلی" طلبکارانه می گوید : « از کجا فهمیدین که دارم در و دیوارو تماشا میکنم ؟ »

کتابدار به دوربین مدار بسته ای که درست بالای سر او قرار دارد با چشم اشاره می کند."اشلی" اشکِ روی گونه هایش را به آرامی با دستش محو میکند. کتابدار میگوید : «دیگه وقت رفتنه. کم کم باید دربِ کتابخونه بسته بشه . اما فکر می کنم بهتر باشه با توجه حجمِ کاری که پیش رو داری از کتابخانه ی دومِ دانشگاه یعنی "باتلر" استفاده کنی...»

اشلی : « "باتلر"...! اونجا چرا ؟ » 

کتابدار : « چون سیستم این کتابخونه قدیمیه و "باتلر" بصورتِ الکترونیکی مدیریت میشه . تو می تونی تحقیقاتت رو با سرعتِ بیشتری توسط کامپیوترهای اون کتابخونه انجام بدی.فکر میکنم حداقل در نیویورک، 14تا روزنامه وجود داره که هر روز به چاپ می رسن و تقریبا 100 هزار روزنامه رو در 20 سال به مردم تحویل دادن...»

"اشلی" فورا متوجه میشود که او نیز در این مدت حسابی حساب و کتاب کرده است. با پیشنهادِ کتابدار احساس بهتری به او دست میدهد اما همچنان وحشتزده است . کتابدار به عـنوان آخـرین کلام می گوید : « بهتره از  کلید واژه ها در تحقیقاتت استفاده کنی . مجبور نیستی همه ی

روزنامه هارو دونه دونه بررسی کنی ...»

اشلی را با لبخندی بزرگ از جایش بلند می کند تا برای خروج آماده شود . کتابدار قـصد دارد در مسیرِ زیرزمین تا دربِ خروج از او سوالاتی بپرسد که درنهایت با شنیدنِ پاسخ آنها او را در تحقیقاتش بهتر راهنمایی کند."اشلی" حالا با حمایت کتابدار کمی در ریه هایش اکسیژن دارد رفت و آمد می کند و فعلا ذهنش را از فکرِ کُمکِ "پیتر" در حال خالی کردن است... 

***
« "آماندا کلارک" ، "تارا لوک-وود"، "جِیسِن کرافت"، "پیتر د..." »

« "آماندا کلارک" ، "تارا لوک-وود"، "جِیسِن کرافت"، "پیتر د..." »

« "آماندا کلارک" ، "تارا لوک-وود"، "جِیسِن کرافت"، "پیتر د..." »

مدام این اسامی را زیر لبی برای خودش تکرار می کند . اما وقتی به اسم "پیتر" می رسد اسم او را نا تمام رها می کند . با اینکه سـاعت از 11 شب گذشته ، اما عینک آفتابی اش را روی صورتش قرار داده است . و با اینکه حتی ماه در آسمان دیده نمیشود اما کرکره ی پنجره های خانه اش را پائین کشیده است.در ظُلُماتی مثال زدنی برروی صندلیِ راحتی اش که از چرمِ میشِ سیاه رنگی ساخته شده نشسته و هرگز قابل روئیت نمیباشد.مگر زمانهایی که دهانه ی سیگار کوهیبای گران قیمتش را میک بزند تا روشناییِ قرمز رنگ نوکِ آن صورتش را سرخ و مانند ابلیس نمایان کند . سیگارش در حال اتمام است. آنقدر آن را میک زده که حدود یک سانت و نیم بیشتر از آن باقی نمانده است . لب هایش گرمای 400 درجه ای را دارد تحمل می کند. چشمهای فیروزه ای اش با هر پوکی که از سیگارش می زند به یکباره به قرمزی خون جلوه گر می شود. ظاهرا به دیوارهای لُخت و خالی شدة خانه اش چشم دوخته اما در حقیقت جز سیاهی چیز دیگری را نمی بیند. با ادای اسامی قربانیانِ این چند روزه، به راهبانِ بودائی شباهت پیدا کرده است. چرا که برای فهمیدنِ آنچه او بلغور میکند باید گوشتان را روی دهانش قرار دهید. و اِلا از دور به وز وزِ راهبانِ بودائی صدایش شباهت زیادی دارد. 

گهگاه با انواری که به چراغ اتومبیلها تعلق دارد و سعی میکنند از لا به لای کرکره ها خودشان را به زور داخل کنند عکس العمل از خود نشان می دهد. اما این کماییِ در خلسه فرو رفته حال و روز وخیمی دارد. 

تا خرخره مست کرده و اصلا نمی داند در کجا قرار دارد. با این که چند روزیست نقاشی اش را به نیویورک باز گردانده، اما هنوز آرامش به او باز نگشته است . چرا که مرگهای شیکاگو و رسانه های این شهر آرامشش را از بین برده اند. رسانه ها باعثِ وحشتِ "جین" و "اسمیت" شده اند. آنها هر کدام بصورتِ مجزا از او جوابی برای آن مرگ های غیر قابلِ توصیف خواسته اند. اما او آنها را به گزارش دوربین های مدار بسته، پلیس و شاهدان عینی ارجاع داده است. بعداز آنکه از شیکاگو به نیویورک بر می گردد در اولین اقدام "سوفیا ماریا" را اخراج می کند. اما در این مدت حتی سکوتِ خانه نیز به او آرامش نداده است. و حالا ... 

به یکباره سیگار از دهانش می افتد و آتشِ نوک آن بر روی سنگ های مرمری مانند آتش بازی های جشن های چینی جلوه میکند. از سوزش حرارتِ 500 درجه ای نوک سیگار به هوش آمده است. زمزمه هایش حالا تغییر می کند. 

سالواتوره : « آماندا کلارک. لرزش بدن... کف کردن دهان... سکته ی مغزی... مرگ...»

سالواتوره : « تارا لوک-وود. کف کردن دهان ... سکته ی مغزی ... مرگ...»

سالواتوره : « جیسن کرافت. لرزش بدن ... کف کردنِ دهان... سکته ی مغزی ... مرگ ...»

سالواتوره : « پیتر دراو ...! پیتر دراو ...! پیتر دراو ...! بیهوشی...! قِی ...!! هــه ...!!» 
نفسش را بیرون می دهد. سپس با لحن بیمار و بی حالی میگوید : «نه این امکان نداره ...!! تو هم باید میمردی... درست مثل اون سه تای دیگه. درست مثلِ اون سه تای دیگه. دراو-یِ لعنتی. لعنتی دروغگو...! موش کثیفِ دروغگو...! هرگز دیابت نداری...! هرگز دیابت نداری...! تو هم باید میمُردی...!! تو هم باید میمُردی...! همتون باید بمیرید... همتون باید بمیرید... همتون باید بمیــــ....»

این را میگوید و روی صندلی اش بیهوش می شود. 

 فصل سی و یک : 
چهارشنبه . 9 اُکتبر. کلاس [101-] . دانشکده هنر. دانشگاه کلمبیا.منهتن. ساعت 11:30 .
از وقتی وارد کلاس شده و شاگردانش را برای کپی برداری از نقاشی های نمونه به حال خود رها کرده، مدام E-mail اش را دارد چک میکند. در این مدت در هر دقیقه سه بار گزینه ی Refresh را فشار داده است. اما تا به این لحظه چیزِ جدیدی جز چند E-mail تبلیغاتی که همگی شان مـربوط به شبکه های اجتماعی مبتذل می باشند برایش ارسال نشده است. او منتظر است تا از " Violette Szabo " یِ خـودش چیزی دریافت کند.هرچند"روزلا" را از لحاظ زیبایی با او برابر میداند، اما مطمئن است از همتای فرانسوی خود بهتر می تواند عمل کند. با آن زیبایی خاصی که دارد ، یا دلها را نرم میکند یا قوانین را عوض. خدا را شکر می کند که توانسته او را از "اسمیت" بدزد و به دانشکده ی هنر انتقالش دهد . امـا به دلیل دیر کردِ او ، دقیقه به دقیقه دارد ترس در وجودش رخنه میکند. لو رفتنِ او میتواند برایش حسابی گران تمام شود. چرا که "روزلا" زیادی گاو پیشانی سفید است . او را به بخش پرونده های دانشجویی فرستاده ، جایی که "جِین" در آن حکومت می کند. دفتر "جِین" محلِ نگهداری پرونده های دانشجویان هم می باشد . جایی که "سالواتوره" ، "روزلا" را برای پیدا کردنِ پرونده ی "پیتر" فرستاده است. او می خواهد سابقه ی پزشکی او را بررسی کند."پیتر" را یک دروغگوی واقعی می داند.در این لحظات حدسش دارد به یقین تبدیل میشود.دوباره آن صورتِ عرق کرده و خیسش نمایان شده است . درباره ی "پیتر" هنوز چیزهایی کاملا غیر قابل درک برایش وجود دارد. در این یک ساعت و 30 دقیقه ای که از کلاسش گذشته ، او را مـانند یک پرینتر دیده است . دستانش آن قدر سریع و شگفت انگیز به حرکت در می آیند که هم کلاسی هایش به گرد پایش نیز نمیرسند.ایده ی آدامس ها در ابتدا ایده ی خوبی برای به خلسه فرو نرفتن به نظر می آمد. اما "پیتر" شکنجه شدن به دست "اشلی" را به طعمهای نفرت انگیزِ آدامسها ترجیح می دهد . هرچند مشکلِ حالای "پیتر" جویدنِ آدامس های مزخرف نیست. مشکل اصلی او تمام شدنِ آدامس هایش می باشد. مزه ی نفرت انگیز آدامس ها بیشتر از 2دقیقه در دهانش باقی نمیماند. ضمن آنکه کم کم با جویدنِ تعداد زیادی از آنها دارد به طعم هایشان عادت می کند و برخی از طعم ها دیگر تاثیرِ مثبتی علیه خلسه ها نمی گذارند. عرق، سر و صورتش را پوشانده و از نوک بینی بر روی پیراهنش قطره قطره در حال چکیدن است . پوستش سرخ و پلک هایش صورتی شده اند. نگاهـش خالی و ترسناک شده است."سالواتوره" با تماشای مکرر او بیشتر دوست دارد بداند درونِ پرونده ی "پیتر" چه چیزهایی ممکن است پیدا شود. با خودش میگوید، او که دارد دائما از آن آدامس های مخصوصش می جود...! پس چرا امروز اصلا شباهتی به هفته های گذشته اش ندارد...؟!      

در انتهای کلاس "پیتر" خودش را در این لحظات محتاجِ دریافت ضرباتِ "تازیانه ای رومی" میداند . شاید که آن تکه هایِ فلزیِ موجود در صندل های تازیانه، هوش و حواسش را باز گردانند.دیگر بر روی آنچه در اطرافش میگذرد تسلطی ندارد. و عضلاتش سست شده اند و کم کم در حال وارد شدن به خسله ای عمیق می باشد. 

"سالواتوره" به کل کلاس یکی از تابلوهای "مورگان وِستلینگ" که در آن دختری جوان و روستایی خودنمایی می کند را برای کپی برداری در نظر گرفته است. در برابر دخترک چرخ دستیِ چوبی ای دیده میشود که از کدو حلوایی های کوچکِ نارنجی رنگ پُر شده است. "پیتر" کارش را با نقاشیِ "مورگان وستلینگ" تمام کرده، و وقتی کارِ او با یک نقاشی تمام شود و محیط اطرافش را درک نکند، این به این معناست که حتما به خلسه هایش وارد شده است . "سالواتوره" از بالای سکو نمی تواند چشمهای او را ببیند . موهای "پیتر" بخش اعظمِ صورتش را پوشانده اند. خبر ندارد که شاگردانش به او طعنه می زنند که مانند یک معلمِ ریاضی بر روی صندلی اش تمامِ وقت نشسته است . او هنوز هم حواسش به لپ تاپش می باشد. 

ناگهان صدای خاصی از لپ تاپش شنیده می شود. اما در این مدت این اولین باری است که صدای خاصی برای دریافت نامه ها از کامیپوترش بلند میشود.درست مانند صدای برخوردِ دو شمشیر در میدان نبرد به نظر می آید. "روزلا" این صدای خاص را برای E-mail هایش بر روی تنظیماتِ کامپیوتر قرار داده تا او متوجه شود که نامه از چه کسی بوده است."سالواتوره" از شنیدنِ صدا شوکه به نظر می آید. کلاس به سمتِ او چشم چرخوانده است. سنگینیِ نگاهِ شاگردانش را برروی خودش به خوبی حس میکند. حتی نمیتواند چیزی برای دفاع از خودش بگوید . نامِ کامل "روزلا" را بر روی نامة دریافتی اش به خوبی می بیند. برای هـمین احساس دوگانه ی شادی و خیانت دهانش را بسته نگه داشته است. اراده میکند تا موس را بر روی نامه ی تازه رسیده حرکت دهد که دوباره صدای دیگری شنیده میشود. درست به فاصله ی 15 ثانیه از صدای اول. اما این یکی به کوبیده شدنِ مغزِ یک انسان بر روی زمین شباهت دارد.اینبار بر خلافِ ثانیه هایی قبل همه به نقطه ی مخالفِ "سالواتوره" یعنی انتهای کلاس خیره میشوند.جاییکه "پیتر" نشسته است. ولی آنها هرگز به "پیتر" نگاه نمی کنند و برخلاف انتظارِ ما، زیرِ پاهای او را دید می زنند. چراکه از زیر پاهای او یک کدو حلواییِ نارنجی رنگ که قطری معادلِ 15 سانتی متر دارد، آرام آرام به سمت سکویِ کلاس در حالِ قِل خوردن است . "سالواتوره" به "پیتر" خیره میشود . او چشمانش باز و صورتش آرام گرفته است. دیگر سرخ و ملتهب به نظر نمی رسد. اما در چشم هایش اضطرابِ خاصی موج میزند.
کدوی نارنجی، در برابر چشمهای کلاس غلت خوران به سکو می رسد و بعد از برخورد به آن در برابر "سالواتوره" متوقف میشود."سالواتوره" بالاخره از لپ تاپش جدا می شود . می ایستد و به سمت کدو به راه می افتد و آن را بر می دارد . او به تصویرِ دخترکِ روستایی که هم سن و سالِ "پیتر" و همکلاسی هایش به نظر می آید نگاهی می اندازد و کدویی که در دست دارد را  با یکی از کدوهای داخلِ پیشبندِ دختر روستایی مقایسه می کند. کل کلاس در دل هایشان قسم می خورند که آن کدو درست یکی از کدوهای داخلِ نقاشی ای می باشد که بر روی پروژکتور در حال نمایش است.

"پیتر" آب دهانش را قورت می دهد و منتظرِ عکس العملِ استادش باقی میماند. صورت "سالواتوره" قرمزِ متمایل به سیاه به نظر می رسد. او به کلاس خیره می شود و با عدم اعتماد به نفسِ قابل توجهی در کلامش می گوید : «به این...! به این میگن یه نقاش خوب...!! بعضی وقتها باید برای لمسِ اون چیزهایی که در نقاشی ها وجود دارن ، خودِ واقعیشون رو در کنارمـون داشته باشیم...! این کارِ دوسـتتون مِثل یه پیش مـطالعه میمونه...!! آفرین پسر...!!»

سپس چشم هایش را برای پیتر تنگ می کند و می گوید : « کلاس تمومه دوستان...» 

جمعیت به ساعت هایشان خیره میشوند. هنوز 15 دقیقه تا اتمام کلاس باقی مانده است. آنها با بی رغبتیِ تمام شروع به جمع آوری وسایلشان میکنند."هارپر" به پیتر وحشت زده می گوید : « ببینم رفیق...!! این همه مدت کنارت نشسته بودم ، پس چـرا متوجه نشدم یه کدوی گُنده با خودت سر کلاس آوردی...؟! بابا تو دیگه کی هستی پسر ...؟!!»

"سالواتوره" فورا به سراغِ E-mailِ روزلا میرود . در E-mail ، 2 عکس که با دوربینِ گوشی موبایل گرفته شده است وجود دارد. "سالواتوره" ابتدا فورا بخش پزشکیِ آن را باز و سپس دانلودش می کند. در برابر سابقه ی پزشکیِ پیتر نوشته است ." بدون بیماری های خاص". 

با خودش میگوید : « گیرت انداختم موشِ دروغگو ...!! »

سپس با لبخندی که بیشتر به اخم شباهت دارد به"پیتر" خیره میشود و سعی میکند قبل از آنکه او از کلاس خارج شود بخشهای دیگرِ پرونده را نیز مرور کند.ثانیه ای نمیگذرد که بعداز دانلودِ صفحه ی دوم بر روی این عبارات در پرونده ی کم حجمِ "پیتر" میخکوب میشود. "بورسیه ی کامل. استعداد درخشان".
"سالواتوره" به یکباره انگار که کلاهکی اتمی در سرش منفجر شده باشد، موهای دُمِ اسبی شده اش را باز میکند و باعث حیرتِ شاگردانش می شود. آنها هرگز او را با موهایی باز ندیده اند. صورتش سرخ و رگ گردنش بیرون زده است . انگار ساعت ها هارتل زده است. "پیتر" با گندی که زده، سعی می کند در لا به لای جمعیت که در حال خروجِ از کلاس اند خودش را گم و گور کند . اما فقط یک لحظه تلاقیِ چشم هایش با "سالواتوره" کافیست تا به سمتِ سکو کشانده شود.

"سالواتوره" تا زمانیکه کلاس تخلیه شود "پیتر" را در برابرش نگه می دارد. "هارپر" و "بوش" آخرین نفر از کلاس خارج میشوند و با دستور "سالواتوره" دربِ کلاس را پشت سرشان می بندند. 

سالواتوره : « فکر نمیکنی کدو حلوائیتو یادت رفته از من بگیری ؟»

پیتر : « آه ...!! اصلا چیز مهمی نیست. می تونید پیش خودتون نگهش دارید...!! دیگه نقاشیم تموم شده. نیاز به الگو ندارم...!»

سپس فکرش به زمانی بر می گردد که دخـترِ روستایی سعی داشت به او آن کدو را با لبخندی ملیح هدیه دهد . امـا یک سگِ گله ی سفید و بزرگ که ظاهرا علاقه ی زیادی به دختر روستایی داشت به یکباره در برابر"پیتر" ظاهر میشود."پیتر"از دهانِ باز و آبکی، و البته پارس کردن های ممتدِ او وحشت زده می شود . هر چند او در خلسه ها هرگز صدایی را نمی شنود اما تماشای دندان های آن سگ که از نژاد "English Shepherd"به نظر می آمد،چنان وحشت زده اش کرده بود که کدویی که در دستانِ دخترک بود بین زمین و آسمان رها میشود و در دنیای اطرافِ پیتر روی زمین فرود می آید. 

سالواتوره : « خیلی برام جالبه که از یه کدوی واقعی برای مُدلِ کارت استفاده کردی آقای دراو...!! در حالی که من هرگز از قبل به دانشجوهای خودم نمونه ای که قراره کپی کنن رو اطلاع نمیدم...! »   

پیتر نفس کشیدن برایش سخت میشود. میگوید: « آه ...!! شاید قبلا گفتید و از یادتون رفته. آخه میدونید شما هفته گذشته غیبت کردید. حتما 2 هفته ی قبل اطلاع رسانی کرده بودید و امروز به خاطر نمیارید...! و الا چه دلیلی داره من این کدوی بزرگ رو با خودم حمل کنم ؟!»

سالواتوره دست به سینه از جایش بلند میشود و به سمتِ انتهای کلاس به راه می افتد. او در تمام این مدت از بالای سکو که دید بهتری دارد مدام پیتر را زیر ذره بین قرار داده است. پشت صندلیِ گِرد و بدونِ پشتی او قرار می گیرد و صندلی را دو دستی بلند میکند و زیرِ آن را رو به روی پیتر قرار می دهد و میگوید: « شاید به این دلیل آقای دراو...!! »

پیتر عرق سردی روی پیشانی اش به یکباره جمع میشود.او نزدیک به30عدد آدامسِ جویده شده راکه حتی یادش نمی آید کِی آنها را جویده، به زیرِ صندلی اش حسبانده است. سالواتوره میگوید : « دیابت آقای دراو...! درکتون میکنم ...! کدو برای دیابت خوبه...؟!»

سپس به سرعت به سمتِ سکویِ کلاس به راه می افتد . وقتی به میزش رسید این بار لپ تاپش را به سمت او میگیرد و میگوید : « اما این رو درک نمیکنم آقای دراو...!! »

پیتر به آنچه در کامپیوترِ او وجود دارد خیره می شود . اسم ، شمارة دانشجویی و آی-دیِ او به خوبی نمایان است . سالواتوره میگوید: «آه بذار راحتت کنم. او پائین نوشته ، "بدونِ بیماری های خاص" . خدای من تو درباره ی دیابتت بهم دروغ گفتی پسر...!! اصلا دلیلش رو نمیفهمم !!»

پیتر با لحنی عصبی میگوید : « اصلا شما چیو میخواید ثابت کنید...!! این قضیه دیگه تموم شده ...!! »     
سالواتوره آرام میگوید : « خودمم هنوز نمی دونم . آقای استعدادِ درخشان...!!»

پیتر با جمله ی آخر چشمش بر روی عبارتِ"استعداد درخشان"که در توضیحاتِ بورسیه ی او ثبت شده است ثابت میشود.قبل از آنکه چیزی بگوید سالواتوره دهان باز میکند : «ازت میخوام بعداز این در کلاسهای سطح 2 و سة نقاشیِ من شرکت کنی. فکر میکنم خودتم احساس کردی که در این کلاس یه گردن کُلُفتِ واقعی هستی...!! شاید در سطوح بالاتر کسی بتونه گردنتو خرد کنه پسر...!! اینجـا رغـیبی نداری... از هفته ی دیگه منتظرتم. عدم شرکت در اون کلاس ها به قمیتِ نمره ی F در این کلاس تمام خواهد شد...! »
سپس لپ تاپش را زیر بغلش می گذارد و به سمتِ دربِ کلاس به راه می افتد. اما قبل از آنکـه دربِ کلاس را باز کند با صدایی آهسته  می گوید : « میدونم که مواد مصرفی میکنی پسر...!! بهتره دیگه تمومش کنی...» 

"پیتر" با آبروهایی بالا و دهانی باز، در حالیکه متوجه حرفهای او نشده است به "هارپر"و"بوش" که درست آنطرفِ درب با صورتهایی خندان و احمقانه ایستاده اند و مشخص است که در تمام این مدت از سوراخِ مربعی شکلِ کوچکی که روی در وجود دارد کلاس را دید زده اند خیره میشود. رو به "هارپر" و "بوش" که دستانِ یکدیگر را گرفته اند میگوید : « من که نفهمیدم این بابا چی گفت ؟! شما چیزی فهمیدین؟»

"هارپر" فریاد میزند : « فکر کنم گفت، اگر کلاسهای دیگشو شرکت نکنی، ترم دیگه هم باید روی صندلی های همین کلاس بشینی...!!» 
فصل سی و دو : 
شنبه، 12 اُکتبر. حوزه ی 67 پلیس بروکلین. ساعت 10:20.
« راستشو بگو "جنیفر"، تو "بالتیمور" چه خبره ؟ من که باور نمیکنم …!!»

هالتر : « یعنی وضعم اینقدر خرابه که نمیتونم به تو بقبولونم دارم میرم دخترِ دومم رو ببینم …؟؟!!»

« دختر دومت ؟ مسخرس …! بعید میدونم حتی اسمشو به یاد داشته باشی...!! حالا از من مرخصی میخوای ؟ »

هالتر : « باورم نمیشه به من چنین انگی میزنی "فرانک"...!! یعنی من اینقدر هیولا هستم ؟ خب اسم دختر دومم "کیم" ـه. حالا باروت شد ؟»

"جنیفر هالتر" در برابر رئیس سیاه پوستش ایستاده است و دارد دربارة درخواستِ یک هفته مرخصی با او جر و بحث میکند. "فرانک براون" رئیسِ حوزه ی 67، باور ندارد که او میخواهد درخواستِ مرخصی دهد. به او میخندد و میگوید : « کفِ دستاتو بهم نشون بده "جنیفر" تا باورم بشه تقلب نکردی...!!»

سپس قهقه ی بلندی می زند طوری که به یکباره دو نفر وارد دفترش میشوند. اولی که موهای مجعدی دارد "بیل تاد" و دومی که موهایش را سر بالایی شانه کرده و ژل زده است، "بروس سانتیلا"می باشد.آنها معاونینِ "هالتر" میباشند که در تمامِ مدتی که او برای درخواست مرخصی به دفترِ براون آمده است پشت دربِ دفتر رئیسشان فال گـوش ایستاده بوده اند. "سانتیلا" که زبانی نمکی دارد می گوید : « باید به عرضتون برسونم کاراگاه که هیچ کس تو حوزه باورش نمیشه شما اسم دخترتون رو بدونید...!»

"هالتر" با تعجب رو به او می گوید : « حوزه ؟»

تاد ادامه می دهد : « بله حوزه . و حتی کسی باورش نمیشه شما برای تفریح قراره نیویورک رو ترک کنید...! این خیلی عجیبه...!!»

هالتر : « زود باشید بگید ببینم، کُلِ حوزه چطور فهمیدن من میخوام مرخصی بگیرم درحالیکه فقط 10 دقیقس دارم با فرانک بحث می کنم؟ »

سانتیلا : « چطورش مهم نیست کاراگاه ، مهم اینه که الان اون پائین بعضی ها تا 500 دلار سرِ مرخصیِ شما شرط بندی کردن...!!»

هالتر : « خدای من...!! معلوم هست درباره ی چی صحبت می کنید ؟ »

تاد : « تقریبا 70 درصد اون پائین شرط بستن که داستانِ خروج شما از نیویورک یه ماموریتِ صرفا کاریه . البته یک ماموریت سری . و مابقی که از نظر ما یه مشت خوش بینِ خوش خیال به حساب میان موضوع رو یه مسئله ی پیشِ پا افتاده ی خانوادگی تصور می کنن...!!»

"هالتر" با چشمانی درشت شده به "براون" خیره می شود . براون میگوید : « بعضی ها دیدنت که روی پرونده های بایگانی دراز به دراز افتاده بودی. اگر افـسر پلیس نبودی عکستو توی شبکه های اجتماعی دست به دست می کردن . من در تمامِ دوران خدمتم در اداره ی پلیس هرگز افسری رو ندیدم که روی پرونده های خاک گرفته ی فراموش شده بخوابه...! »

سپس تلفن همراهش را از جیبش بیرون می آورد و بعد از 10 ثانیه ور رفتن با آن تصویرش را به جمع نشان می دهد که بر روی پرونده های زرد رنگ به خواب فرو رفته است. رو به "هالتر" که چشمهایش را حالا بسته است می گوید : « داستانِ این پرونده چیه "جنیفر"...؟ تقریبا کلِ حوزه میدونن که یه چیزی رو داری دنبال میکنی؟ اون 30 درصد احمق اگر بدونن که قراره برای یه موضوع کاری به بالتیمور بری حتما سکته میکنن. 500 دلار شرط بندی کردن کاراگاه ...!»

هالتر : « باورم نمیشه اینقدر مورد توجه ام...!»

سپس سنگینی چشمهای "براون" ، "تاد" و "سانتیلا" که دست به سینه به او زل زده اند را بر روی خودش حس میکند. میگوید : « باشه باشه. تسلیم...!! موضوع مربوط به یه پرونده ی قدیمیه که فکر میکنم به مسئله ی دانشگاه کلمبیا شباهت زیادی داره. هرچند هنوز مطئمن نیستم اما احساس می کنم با اتفاقاتی که در دانشگاه کلمبیا رخ داده قبلا رو به رو شدم ...»

براون: « و حالا نمیدنی اون پروندة قدیمی ممکنه کجا باشه؟برای همین تصمیم گرفتی به بالتیمور بری.چون آخرین محل خدمتت اونجا بوده !!»

 هالتر : « درسته فرانک ...! خیلی باهوشی...!!»

تاد : « اما پلیسِ منهتن موضوعِ مرگِ غیر منتظره رو تموم شده میدونه. رسانه ها بارها این رو اعلام کردن...!»

سانتیلا : « تا اونجایی که من می دونم اون پسره که توسـط دانشگاه ماهیتش فاش نشد ربطی به مرگِ مغزیِ اون دخـتره نداشت. سعی کردن

آتیشِ رسانه ها رو از بدترین روش ممکن خاموش کنن...» 

هالتر : « اما اصلا موضوع به اون پسره مربوط نمیشه. موضوع استادِ جدید الـورودِِ دانشکده ی هنره . 2 مرگِ دیگه هم در شیکاگو رخ داده که دقیقا در گالریِ این بابا اتفاق می افته...ضمن اینکه فردای روزی که نقاشیهای این بابا رو یکی از شرکت های حمل نقل به شیکاگو ارسال میکنه، 2 تن از اعضای همون شرکت به قتل می رسن. موضوع کاملا بو داره...!»

براون : « یه چیزهایی ازش خوندم.یه ایتالیایی که ظاهرا خیلی هم اسم و رسم در اروپا داره.از ونیز به منهتن آوردنش . اما چطور ممکنه یه آدم اسم و رسم دار رو نتونی در حافظت نگه داری جنیفر...؟!»

هالتر : «اما موضوع این آدم هم دقیقا شبیه به اون شرایطیه که قبلا در دوران خدمتم رخ داده.چیزی که کم پیش میاد.موضوع یه کم پیچیدس فرانک.. .فکر میکنم با وجود پلیس منهتن نیاز به ورود مستقیم به موضوع نباشه . من فقط باید اون پرونده رو پیدا کنم . تنها مدارکی که ممکنه اون آدم رو به این بابا وصل کنه فعلا نا مشخصه...!»

براون : « هم ...!! بگو ببینم اصلا چه چیزهایی باعث شده تو فکر کنی این بابا ممکنه اونی باشه که تو تصور می کنی؟ »

هالتر : «مرگهایی که در کلاس های نقاشی رخ دادن بودن. و استاد نقاشی که تحت فشار دانشگاه و رسانه ها اخراج شده بود. درست مثل حالا. استادِ ایتالیاییِ کلمبیا بعد از مرگهای شیکاگو انگشت اتهام به سمتش نشونه گرفته شده. اما اون هیچ مدرکی علیه ش وجود نداره. نه در کلمبیا و نه در شیکاگو. مرگهای مشکوک درست در برابرش رخ دادن... همین حالا هم بعضی از روزنامه ها برای اینکه سر و صدایی کرده باشن سعی دارن اونو مقصر جلوه بدن . که این میتونه برای کلمبیا گرون تموم بشه. چون اگر استادِ گرون قیمتشون رو اخراج کنن از دو جا ضربه میخورن. اول غرامتی که باید بهش بپردازن . دوم اونو از این طریق مقصر جلوه دادن.که این یعنی چیزهایی از استادِ تازه واردشون میدونستن که حقیقت داره... پس خودشون هم پاشون گیره.. اما کادر کلمبیا با زیرکی تمام جلوی این آبرو ریزی رو گرفته. خانواده ها از مرگِ فرزندانشون نمیگذرن. کافیه رسانه ها با معترضین هم صدا بشن.»

براون : « و چه مواردی از پرونده رو یادت نمیاد ؟»

هالتر : « بدترین قسمتِ فراموشی من مربوط به زمان به جریان افتادنِ پروندس . برای اطمینان حوزه ی خودمون رو زیر و رو کردم . اما اصلا یادم نمیاد، ممکنه در بالتیمور باهاش رو به رو شده باشم یا در فیلادلفیا. و از اون بدتر اسم اون شخص اصلا یادم نیست. این برام خیلی عجیبه. من معمولا مطالبِ پرونده هایی که زیر دستم میان رو مثل یه بچه مدرسه ای حفظ میکنم.اما اسم اون شخص اصلا به ذهنم نمیاد...! ولی یادمه موضوع اینقدر مهم بود که پای FBI به پرونده باز شده بود...!! » 

"براون" از توضیحات "هالتر" توجیه نشده است . با بی تفاوتی می گوید : « با توضیحاتی که دادی بیشتر به نظر میرسه که خیال پردازی رو به واقعیت ترحیج میدی.و این برای کاراگاهِ با تجربه ای مثل تو اصلا قابل قبول نیست...!خودتم میدونی که موضوع مرخصی دادن نیست.حتی اگر 30 روز ازم مرخصیِ تفریحی یک جا بخوای بهت میدم. اصلا بهت مرخصی تشویقی بدهکارم هستم . اما همه میدونن که کارِ پلیس جمع آوریِ مدارک و تحویلِ اون به دادگاهه . ولی تو بدونِ داشتن ابتدائیات می خوای موضوع رو به آخرش برسونی...! پس به من بگو ببینم با این حساب با چه دلیل محکمه پسندی می خوای برای این قضیه وقتتو تلف کنی ؟ در حالی که در این مورد ، هیچ مدرکی نداری جز تصوراتِ  مبهمی که تورو می خواد به هاله ی نا مفهومی از یه پروندة نامشخص بکشونه. این با عقل جور در نمیاد...!! »

"هالتر" سکوت می کند . سرش را زیر می اندازد . لحظاتی را با خودش خلوت میکند. سپس به معاونینش خیره میشود و رو به آنها با لبخندی معنا دار میگوید : « حس ششمم "فرانک" ... به حسابِ حس ششم دنبالِ پرونده میگردم نه چیز دیگه . »

سانتیلا متعجب در حالی که سرش را به چپ و راست تکان می دهد می گوید : « نه نه نه...!! فکر کنم به دردسر افتادیم بیل...!»
تاد : « اونم چجورم ...!!»
فصل سی و سه : 
2 شنبه . 14 اُکتبر، کتابخانه ی "باتلر" . دانشگاه کلمبیا. منهتن. ساعت17:00.
فقط بر روی تیترهایِ بزرگ یا عکسهای سیاه و سفید متمرکز نمیشود . این روزها جزئیاتِ قتل های ریز و درشت را نیز به دقت مطالعه میکند و هر روز با هیجانِ بیشتری در "باتلر" حاضر میشود. دست از سرِ جزئیات قتل ها بر نمی دارد.حتی وقتی مطالعه اش تمام میشود به آنها فکر می کند و برای خودش تحلیلشان میکند . شاید چون مجبور است قتل های مرموز را از دیگر قتل ها تفکیک کند . باید در تحقیقاتش آنهایی را شکار کند که علامت سوال هستند . مانند ماجرای یک هیپی که در سال 2005 در طول فصل زمـستان هر شب بین ساعتِ 12 تا  2 صبح در برابر دوربینِ یکی از مسیرهای عابر پیاده ی پُلِ بروکلین حاضر میشد و چیزهایی را از گونی سیاهش به دریا میریخت. که با بررسی های دقیق ترِ پلیسِ بروکلین مشخص شد، محتویاتِ گونی مردِ بیخانمان، چیزی جز دستهای بریده شده، سرهای جدا شده و استخوانهای جناق سینه ، لگن و رانهای چند تن از بیخانمانهای ناپدید شده در بروکلین نبوده است. 

او با اینکه همین حالا هم با ضربان قلب بالا در حال مطالعه می باشد، همچنان در این مسیرِ نفرت انگیز در حال پیشروی است.درست مانند دو روز پیش که مـورد دیگری را از یک همبرگر فروشِ بین راهی بین منهتن و "نیوآرک" خوانده بود. آن روز بدنش بعد از خـواندنِ توضـیحاتِ روزنامه نگارِ روزنامه ی نیویورک پُست، می لرزید. چرا که نیویورک پست ادعا کرده بود ، چند تن از خریدارانِ همبرگرهای یک ونِ سفید، در یک روز، بعد از خریدِ همبرگرهای مردی ناشناس، به دلیل مزه ی عجیب و غریبِ همبرگشان بعد از باز کردنِ محتویاتِ گوشتِ بزرگی که در وسطِ نانِ فرانسوی قرار گرفته بود، درحالی که همبرگرها را در دست داشتند به نزدیک ترین مرکز پلیسِ اطرافشان رجوع میکنند. چرا که در بین گوشتِ همبرگری که چندین بار آن را گاز زده سپس بلعیده بودند، تکه های چرخ شده ی ناخن های بچه گانه و غضروف های چرخ نشده پیدا کرده بودند . در نهایت پلیس آن چه شاهدان با آن رو به رو شده بودند را بعـد از آزمـایشات مـختلف تایید کـرده و گـوشتِ موجود در همبرگرهای ارزان قیمت را گوشت بدنِ انسان معرفی می کند. 

شاید برای امروزِ "اشلی" کافی باشد.اما او همچنان دوست دارد تا بداند که در سال 2009، زنی که ادعا میکرد روزهای پایانی دوره ی بارداری اش میباشد، بعداز سونوگرافی توسط متخصصین به او اعلام میشود که فرزندش به دلایل نا معلومی در شکم او مرده است. اما بعداز یک هفته مشخص می شود آن زن یک مـاه قبل در همان بیمارستان وضع حمل کرده بوده است. اما دادگاه نتوانست در نهایت او را متهم به قتلِ فرزندِ یک ماهه اش کند. چرا که برای دادگاه مشخص نبود چطور آن زن توانسته جنازه را به درونِ رحمش باز گرداند و اینکه وکیل زن ادعا میکرد، مدارکِ پزشکی او توسطِ شرکتِ بیمه جعل شده و بیمه برای سرپوش گذاشتن از حق بیمه ی مادران بعد از زایمان از روش جعل سند استفاده کرده است.        

"اشلی" امروز کارش با شهر نیویورک تمام خواهد شد . در حالی که 49 ایالت دیگر را باید یکی یکی مورد بررسی قرار دهد. اتصال به اینترنت و شبکه ی داخلیِ کتابخانه ی "باتلر" سرعتِ کارش را چندین برابر کرده است و دیگر حال و روز آن لحظاتی که با میکروفیلمهای کتابخانه ی "Low" رو به رو شده بود را ندارد . او حـتی مـی تواند از "باتلر" ، روزنامه های ایالت های دیگر را نیز بررسی کند . و اگر یک هفته ی تمام نیویورک دست و پا گیرش شده، فقط به این دلیل است که نیویورک از شهرهای دیگرِ ایالات متحده آمار جـرم و جـنایتش به مـراتب بیشتر بوده و هست. چراکه در این ایالت از سال 1993 تا 2012، بیش از 21 هزار قتل توسط پلیس پرونده سازی و ثبت و ضبط شده است، اما آمار قتل های هیچ ایالتی به چنین عددی نزدیک نمی باشد. 

برای "اشلی" در این یک هفته، زندگی و شهری که در آن زندگی می کند طور دیگری شده است. دیگر آن زیبایی ، آرامش و امنیتی که تصور می کرد را ندارد . زشت تر، خبیث تر و نا امن تر شده است. دنیای چند ماهِ گذشته اش تنها، باب ، موسیقی و گیتارش بود. اما حالا انگار خون، سلاح های گرم و اعضای تکه تکه شده ی بدنِ مردمانِ این شهـر ، اسباب و اثاثیه ی شهر شده اند . او در کنار بررسی قتل های انجام شده، به خبرهایی در موضوع، خشونت ها، دزدیهای مسلحانه، تجاوز به عنف و سرقتهایی که از املاک صورت گرفته است نیز نیم نگاهی دارد . در این موضوعات نیز می توان مرگ ها و قتل های مشکوک پیدا کرد. او کاملا به فضای ترسناکِ و جدیدی که در آن قرار گرفته، خو گرفته است. و درست حال فردی را دارد که با وجود آن که از فیلم های ترسناک وحشت میکند، اما جنون زده به فیلم های ترسناک از خود علاقه نشان می دهد. با این که می داند بعد از خوردنِ این خربزه ی در بسته، باید پای لرزش نیز بنشیند. تا جایی که حتی برای یک بار هم که شده بر خلاف هفته های گذشته، "پیتر" را ندیده است. 

"پیتر" نیز کم کم دارد به واسطه ی علاقه اش به نقاشی به وضع "اشلی"دچار میشود.او با اینکه "اسونسون"به او گفت که برای هفته ی آینده منتظرش خـواهد بود تا در کلاس هـای سطح 2 و3 از نقاشی اش شرکت کند ، اما فردای آن روز یعنی 10 اُکتبر در کلاسـش حـاضر میشود. 

او که فقط یک دقیقه دیرتر به کلاسِ " اسونسون " رسیده بود با کلاسی ساکت، آماده تر از کلاس سال اولیها و البته حرفه ای تر از آنها رو به رو شده بود.اما این آن بخشِ جذابِ کلاس سطحِ 2 "اسونسون"نبود.در بدوِ ورود بر روی دیوار، تصویرِ نقاشیِ"نقشی بر زمینه ی سرخ هندیِ" "جکسون پولاک" را مشاهده می کند ، و از شروعِ این هفته ی کلاسِ سطح 2 "اسونسون" به واسـطه ی نقاشی ای که در  مـوزه ی "هنرهای معاصر تهران" نگهداری می شود به وجد می آید . چرا که هرگز با این سبک از نقاشی از قبل ارتباط بر قرار نکرده و هرگز به آن نزدیک هم نشده بوده است. 

اما با شروع کپی برداری ، روندِ عدم ارتباط با نقاشی های "آبستره" ، برای او دوباره تکرار میشود . چرا که نمیدانست از کجایِ این شلم شوربا،  باید شروع کند . هر چند دیگران نیز مانند او رنگ ها را به بوم ها می پاشیدند ، اما او خودش را از اینکه هم سطحِ یک مُشت ناز پروده ی هنر دوست شده است از درون سرزنش میکرد.و تنها موضوع امید بخش برای او این بود که خلسه ای در کار نبود.با اینکه یادش رفته بود آدامس های مزخرفش را به کلاس بیاورد اما به دلیلِ عدم ارتباط با نقاشی، خلسه ها دور و برش نمی پلکیدند. 

بعداز 55 دقیقه حتی یک چهارم از تابلو را هم نکشیده بود.رنگ ها آویزان میشدند و به پائین سُر میخوردند. نگاهِ "سالواتوره" به او مانند کسی بود که از یک استعداد درخشان، انتظار بیشتری داشت. اما"پیتر"حرفی برای گفتن نداشت. حتی فکر میکرد استادِ ایتالیایی را به کلی از خودش نا امید کرده تا جایی که شاید عذرش را برای هفته های آینده بخواهد. چراکه فقط به نقاشی روی دیوار خیره مانده بود، و این در حالی بود که همکلاسیهایش از او جلو تر بودند.جلوتر بودند، اما آنچه در بوم هایشان کشیده بودند به نقاشیهای معلولینی شبیه بود که قلم مو را با دهان نگه می دارند . آنها رنگها را بنابر آنچه از قبل آموخته بودند بر روی بوم ها می پاشیدند که با این عمل، تمام لباس ها و کفش ها و حتی همکلاسی هایشان را نیز با رنگ های مختلف هدف قرار می دادند . کار به جایی رسید که کلِ کلاس بدونِ آنکه نظرِ استادشان را بخواهند، بومهایشان را دور تا دورِ کلاس رو به دیوارها قرار دادند تا با این کار به جای آنکه یکدیگر را رنگ آمیزی کنند دیوارها را آلـوده کنند. اما در نهایت نقاشی 250 میلیون دلاریِ "پولاک" 15 سال نقاشی کشیدنِ پیتر را ظرف یک ساعت به چالش کشید. تا اینکه بالاخره "اسونسون" با تماشای بومهای غیر قابلِ تصورِ شاگردانش، اینگونه دهان باز کرد: «"اکسپرسیونیسم انتزاعی".شیوه ی هنری جدیدیه که از دهه ی40 در نیویورک، تحت تاثیرِ دو شیوه ی هیجان نمایی (اکسپرسیونیسم) و فرا واقع‌گرایی (سورئالیسم) شکل گرفت ، در این سبک سعی میشه تا شکل و فضا از قید بازنماییِ عینی و سنتی رها بشه...»

کلاس آن چه از تعاریف برای این سبک وجود دارد را از بر بودند . اما در آن لحظات آن ها به حیوانی در گل فر رفته در  عمـل شبیه بودند.

"سالواتوره": «"هیجان‌ نمایی انتزاعی" یک مکتب نقاشیه که در سال1912 با انتشار مجله ی"سوارکار آبی " از مکتب هیجان ‌نمایی ایجاد شد. بزرگان این مکتب "واسیلی کاندینسکی"، "پُل کله "و "فرانز مارک" در مونیخ بودن. اما هنرمندی که وسوسه های "اکسپرسیو نیسم انتزاعی" رو به نهایت خودش رسوند "جکسون پولاک" بود. "جکسون" تحت تاثیر نفوذ نقاشان سورئالیستی مثل "گورکی"  قرار گرفت و در 1947 به شیوه نهایی کار خودش دست پیدا کرد. که این همون شیوه انتزاعی آزاد و مبتنی بر روش پاشیدن لکه های رنگ به روی بومه...»  
"سالواتوره"  که همچنان کلافگیِ شاگردانش را شاهد بود ، فریاد کشید و گفت : « "پولاک "در زمینه ی کاریش میگه: "نقـاشی من هرگز از روی سه پایه به وجود نمیاد، من به ندرت بوم رو قبل از کار روی چـارچوب  می کشم . و ترجیح میدم اونو روی دیوار یا کف زمین نصب کنم، چراکه می تونم به دور اون بچرخم و در هر چهار طرف اون کار کنم.این نوع کارِ من، یاد آور شیوه ی کار نقاشان سرخپوست غرب آمریکاست که بر روی شن کار می کردند."»
با جملات "پولاک"، به یکباره کلاس متلاشی میشود و همه او و نقاشی اش را نفرین میکنند."سالواتوره"از عکس العمل آنها لبخند بزرگی روی صورتش نمایان میشود و آنها را به آرامش دعوت میکند.اما"پیتر" با توضیحاتِ "پولاکِ" فقید،احساس میکرد طلسمِ ناتوانی اش در این سبک به کلی از بین رفته است و بر خلاف کلاس به همراه استادش لبخند می زد . بعد از آن او اولین نفری بود که بوم اش را روی زمین قرار داد و شروع به نقاشی کرد . اما دقایقی نگذشت که "اسونسون" آرام به جمع گفت : «باید یادآوری کنم که این تابلو در ابعاد 243.5 در 183 سانتی متر کشیده شده...»

کلاس که سرهایشان مانند گاوهای یک گاوداری حینِ بلعیدن در آخور رو به پائین بود در این لحظه روی زمین ولو میشوند. عده ای به واسطه ی اینکه"اسونسون"نیز بر روی سکو در حال کشیدنِ نقاشی بود به کارشان ادامه دادند، اما عده ای دیگر مانند"پیتر"متوجه منظور "سالواتوره" شدند و دست از کار کشیدند ، تا این که کلاس به پایان رسید . "اسونسون" در انتها از آنها خواست تا پارچة بومشان را به سبکِ "پولاک" از چهارچوبِ بوم جدا کرده و آن را بر روی سکو قرار دهند و برای هفته ی آینده نمونه ی دیگری برایش از نو بکشند. اما وقـتی "پیتر" خواست "نقشی بر زمینه ی سرخ هندیِ" خودش را بر روی سکو قرار دهد به یکباره با سرگیجه ای آزار دهنده رو به رو میشود و بعد از آنکه احساس کرد از درونِ چاهی عمیق و تاریک بیرون آمده است محتویاتِ معده اش را بر روی نقاشیِ"سالواتوره" و دیگر همکلاسیهایش خالی کرد . اما او برخلافِ همـکلاسـی هـایش که به نوعی با محتویاتِ مـعده اش ، "آبـستره" ی جـدیدی با نقاشی های آن ها درست کرده بود ، شاهد لبخندِ عجیبِ"اسونسون" بود. او بدونِ آنکه مانند دیگران به"پیتر" طعنه بزند قبل از آنکه از کلاس خارج شود با لبخندی بزرگ به او گفت : « دیگه بعد از این نمی خواد کلاس سطح یکِ منو شرکت کنی...! فردا می بینمت ...»

اما "پیتر" جمعه، 11 اُکتبر را در کلاسِ "اسونسون" حاضر نشد...

فصل سی و چهار : 
چهارشنبه، 16 اُکتبر. "بالتیمور". ساعت 11:09.

هرگز معـاونینش را 4 ساعت درون اتومبیلش قبلا تحمل نکرده است. آن ها از نیویورک تا "بالتیمور" دائم وراجی کـرده اند و مـانند 2 برادرِ چموش به یکدیگر متلک بار کرده اند. اما "هالتر"میداند که آنها را کِی و چطور رام کند. برای آنها پرونده های خاک و خل گرفته ی "اداره ی پلیسِ بالتیمور" که در مرکز شهر واقع است را کنار گذاشته است.انرژی معاونینِ جوانش را دوست دارد. به یاد دورانی می افتد که خودش نیز در "بالتیمور" به عنوانِ Deputy کار میکرد."هالتر" با اینکه"فیلادلفیا"در مسیرشان بود اما ترجیح داده است ابتدا "بالتیمور" را زیر و رو کند. چرا که معتقد است اگر پرونده در "فیلادلفیا" نباشد پس حتما باید در "بالـتیمور"  به دنبال آن بگـردد و این یعنی زمان بیشتری را باید حین بازگشت تا نیویورک حرص بخورد. او هنوز باور دارد که پرونده ی پیدا نشده، به حوادثِ کلمبیا و شیکاگو ارتباط دارد.چراکه هرگز حس ششم اش به او دروغ نگفته است. این را معاونینش به خوبی در مدتِ کوتاه همکاری شان با او درک کرده اند. آنها بالاخره با اجازه ی "براون" راهیِ این سفرِ کاری شده اند. سفری که "براون" دستور داده تا برای "کیم" رویایی شود . چرا که اجازه ی خروج از بروکلین را به شرطی داده است که "هالتر" دخترش کیم را به "آکواریومِ ملی" ، "Autobahn Indoor Speedway" و "سایت ملی-تاریخیِ همپتون" ببرد . "هـالتر" چاره ای جز قبول شرط او نداشته است.  

آنها حالا در خیابانِ "بالتیمورِ شرقی"در تقاطع خیابان"President" شمالی و جنوبی قرار دارند.از اتومبیل پیاده میشوند."سانتیلا" با تماشاهای ساختمانِ عظیمی که در برابرش قرار دارد فریاد میزند: «واو...!! اینجا که ساختمان مرکزیِ کاراگاه؟ یعنی یه همچین جایی رو ول کردی اومدی حوزه ی 67 ؟ »

"هالتر" که در حال بستنِ دربِ اتومبیلش می باشد می گوید : « "بالتیمور" برای من اصلا هیجان انگیز نبود "بروس"...!»

تاد میگوید : « اما شهر فوق العادئیهِ کاراگاه ...! بندرش دومین بندرِ کل کشوره...!»

هالتر : « فکر نمیکنم برای یه کاراگاه تو یه بندر شغل مناسبی بتونی پیدا کنی "بیل" ...!!»

سپس بدون توجه به آنها با قدم هـایی بلند به سمتِ ساختمان 4 طبقـه ی"اداره مرکزیِ پلیسِ بالتیمور" به راه می افتد. "تاد" و "سانتیلا" در مسیرِ کوتاهِ جنوبِ خیابان تا شمالِ آن با انواع و اقسام اتومبیلهای پلیس رو به رو میشوند که برخی از آن ها ون های سیاهِ نیروهای ضربت می باشند. اتومبیل های زرهیِ بزرگی که "هالتر" بارها در عملیاتهای مختلف از آنها خارج شده است. با باز شدنِ دربِ ورودیِ "اداره ی پلیس" و ارائه ی نشـانِ پلیس به ماموری که در کانکسِ کنار در نشسته است ، به یک باره موجی از جمعیت که نیمـی از آن هـا پلیس و نیمه ی دیگر خلافکاران و یا قربانیان می باشند در برابر "هالتر" و تیم کوچکش نمایان می شوند . افـسرِ نگهبان  که در حال نوشیدنِ چای سبز می باشد ، با مشخص شدنِ ماهیتِ "هالتر" تمام محتویاتِ دهانش را بر روی شیشه ی کانکسی که در آن نشسته است می پاشد.او از دیدن "هالتر" بعد از مدتها شوکه شده است . "هالتر" از همین حالا دهانِ معاونینش را بسته میبیند.لبخندی معنادار بر روی لبهایش نقش بسته است.چراکه همیشه این "تاد" و "سانتیلا" بوده اند که به اطراف خیره میشدند ، اما حالا بیش از 50 نفر هم زمان با چشم هایشان آنها را دنبال می کنند. برخی پچ پچ میکنند و برخی جلوی دهانهایشان را گرفته اند.برخی ابروهایشان بالا می رود و برخی دهانهایشان باز میشود. "سانتیلا" رو به "تاد" میگوید: « اینا مثل اینکه آدم ندیدن ؟ »

تاد : « اینها کاراگاه رو خیلی وقته ندیدن...»   

"هالتر" از این که "تاد" ضریب هوشیِ بیشتری دارد او را در دلش تحسین میکند.چراکه نزدیک به ده تن از همکارانِ قدیمی اش را در حالاتی که گفته شد در برابرش در حال تماشا کردن است.برای آنها سر تکان میدهد، اما آنها فقط در جواب،حالِ بُهت زده ی شان را نمایش میدهند. "هالتر" و تیمش در انتهای شمالِ سالن، سوار بر یکی از آسانسورهای 4 گانه میشوند. از سمت راست سمت چپی را سوار میشوند. "تاد" درونِ آسانسور میگوید : «من اگر توی این اداره کار می کردم ازش بیرون نمی اومدم ...!»

سانتیلا : « بهترین منشی های دنیا رو دارن ...!!»

"هالتر" به هیجانِ آنها مادرانه لبخند میزند. سپس دربِ آسانسور باز میشود . "تاد" و "سانتیلا" پشت سر رئیسشان در طبقه ی چهارم به راه

می افتند. از کـنار اتاق های تمام شیشه ای عبور می کنند و در برابر اتاقی که بر خـلاف دیگـر اتاق های موقت شیشه هایش تماما مات است متوقف می شوند. "هالتر" به دفترِ خالیِ منشیِ رئیسِ قدیمش خیره میشود و اوضاع را آرام می یابد. "مارتا اُوِن" آخرین بار در اتاقکِ کوچکِ کنار دفتر رئیسش می نشست. او را در حال حاضر نمی بیند. آرام به معاونینش میگوید : « حتی یک کلمه هم با "کاپیتان" حرف نمیزنید. حتی بهش سلام هم نمی کنید. فقط زمانی که ازتون سوال مستقیم پرسید جوابشو میدید. موقع جواب دادن به سوالاتش نیم نگاهی هم به من داشته باشید."کاپیتان"آدمِ دم-دمی مزاجیه. اصلا از افسرهای مرد خوشش نمیاد. به افسرهای زن یا به چشم دخترهای نداشتش یا به چشم معشوقه های خیالیش فکر میکنه. و در کل با افسرهای مرد مثل یه سطل آشغال برخورد میکنه . شاید چون 4 بار برای دختر دار شدن تلاش کرده اما به جاش 4 تا پسر گیرش اومده. مفهوم شد ؟» 

"تاد" و "سانتیلا" سرهایشان را به معنای شیرفهم شدن تکان می دهند . "هالتر" با تصورِ دستهای رئیس قدیمش، زمانی که مدالهای افتخار را به یونیفرمش می چسباند وارد دفتر "Rey Kellen" میشود.او در بین بهترین دوستانش به کاپیتان "آر.کِی" معروف است. "هالتر" به محض ورود، او را در حالِ تماشایِ منظره ی پشتِ پنجره ی رو به جنوب مشاهده میکند . بلند میگوید : « "کاپیتان آر.کِی"...!» سپس با تماشای "کافه لاته"ای که در دستانِ "کاپیتان" وجود دارد قـند خونش به سرعت پائین می آید. تازه یادش افتاده امروز اصلا قهوه ننوشیده است . در شوکِ "آر.کِی" ادامه می دهد : « هنوزم این عادت عجیبتو ترک نکردی...؟!»
"کاپیتان" هنوز آن سبیلِ سفیدش را در صورتش دارد . با کافه لاته ای که در دست دارد ، انگار مانند یک پسر بچه شیر نوشیده است . او هر روز یک تا دو ساعت قبل از ظهر قهوه مینوشد.و این عادت را از دورانِ عملیاتهای شبانه روزی ای که در کنارِ"هالتر"سپری کرده، ترک نکرده است. معده اش خیلی وقت است شب و روز را تشخیص نمی دهد.  

"کاپیتان" هنوز آن بخش از قهوه اش را که هورت کشیده قورت نداده است. با تماشای "هالتر" آن را به کُلـی با دهـانش بر روی میز و دفتر دستکش اسپری می کند. سپس با لب هایی خیس و آویزان می گوید : « آه خدای من...!! لعنت به تو جنیفر...! میدونستم دست آخر بهم جواب مثبت میدی...!! خیلی خوش اومدی» سپس با او محکم دست می دهد. 
"هالتر" به معاونینش نیم نگاهی می اندازد . آن ها از موضوعی که "کاپیتان" شروع کرده اصلا خبر ندارند. با دلواپسی میگوید : « کور خوندی خوکِ پیر...! باید به همون 4 تا سوگولیت قناعت کنی. تو که دوست نداری یه زنگوله پای قبر داشته باشی...!!»

"کاپیتان" با صورتی مچاله شده که باعث وحشتِ "تاد" و "سانتیلا" می شود می گوید : « خب فقط کافی بود زنم بشی. منکه تورو نمیخواستم. من فقط دو تا دختراتو میخواستم. همین الانم میتونم براشون پدری کنم. چقدر تو بی رحمی جنیفر...!!»

"سانتیلا" ناگهان زیپ دهانش ناخودآگاه باز میشود : « ببخشید قربان اما 3 تا ...!!»

"کاپیتان" با شنیدنِ صدای او دستی به سبیلش می کشد و نگاهی عمیق به او می اندازد. می گوید : « 3 تا چی پسر ...؟؟!!»

"تاد" آبِ گلویش را قورت می دهد و "سانتیلا" که قرمز شده است می گوید : « 3 تا دختر قربان...!! »

"کاپیتان" این بار نگاه عمیقش را به "هالتر" می اندازد، می گوید : « آه خدای من. با خودت چیکار کردی جنیفر...؟!»     

"هالتر" با چشمانی گشاد و قرمز به "سانتیلا" خیره میشود و میگوید: «آ.کِی...!! چطوره این مسئله رو همین الان تمومش کنیم. من برای مسئله ی خیلی مهمی به بالتیمور اومدم ...!»

"کاپیتان" با لحنِ یک عاشقِ بخت برگشته بلند فریاد می کشد : « آخه از این مـهم تر هـم وجود داره؟ یکبار دیگه ازدواج کردی و تازه دختر دارم شدی...؟ خدای من، چقدر من نفرین شده ام ...!!»

صدای"کاپیتان"آنقدر بلند شـنیده شده که منشی پیرش که دقایقی پیش از سرویس بهداشتی به صندلی اش باز گشته است سراسیمه خودش را به دفترِ او می رساند . "مارتا اُوِن"در کمتر از 3 ثانیه "هالتر" را تشخیص میشود. او که 55 سال سن دارد "هالتر" را به آغوش می کشد و به او خوش آمد میگوید."هالتر"به"تاد" و "سانتیلا" با چشمهایی غضب آلود خیره میشود و آنها جلوتر از منشی از دفتر کاپیتان خارج میشوند. 

تاد میگوید : « میمیری جلوی دهنتو بگیری ؟! آه لعنت به تو "بروس" . مطمئنم بالیتمور قتلگاهت خواهد شد...!»

سانتیلا : « این بابا پاک عقلشو از دست داده ...!! خب چرا نمیره از پرورشگاه یه دختر بیاره ...!!»

"مارتا" که صدای او را شنیده است پُشـتِ مـیزش می نشیدند و می گوید : « چون طلاق گرفته و 24 ساعته تو ادارس. بهش گفتن صلاحیت

نگهداری از کسی رو نداری. و با وجود 4 تا پسر یک دخترِ یتیم رو به این سادگی نمیتونه به خونش ببره. مگر اینکه باز نشسته بشه. بارها برای این قضیه تلاششو کرده آقا...!! »

"مارتا" عینکِ نزدیک بینش را که از گردنش آویزان است روی نوک بینی اش قرار میدهد و با چـشم غره ای غریب کُش، چشم از "سانتیلا" بر می دارد تا بیشتر از این ذوب نشود.آنها سکوت میکنند.شاید چون صدایی از آن طرف شیشه ی مات شنیده نمیشود. "تاد" به ساعتِ بالای سر منشی خیره میشود. 11:25 را نشان میدهد . با تماشای ساعت یادش می افتد که هنوز صبحانه نخورده اند. درباره ی ناهار که قرار است تا یک ساعت دیگر برایش اقدام کنند در ذهنش شروع به خیال پردازی میکند . او قبلا هم در نوجوانی به بالتیمور آمده است. و "آکواریوم ملی" را از نزدیک دیده است و هنوز مزه ی غذاهای دریاییِ این شهر بندری را می تواند زیر زبانش حس کند.حالا به یاد رستوران "بندرِ عمو- لی" افتاده است . آرزو میکند هنوز هم این رستوران پا برجا باشد . چرا که دلش هوسِ "اُردک بریان اندونزیایی" کرده است. غذایی داغ و خوشبو که با گوشتِ اُردک ، اسفناج ، حبه های سیر ، خلال های پیاز، آب لیموی ترش، فلفل سیاه، دارچین، فلفل چیلی قرمز، دانه های گشنیز. میوه ی صندل، سُس میگو و ریشه جوز درست میشود. 

ناگهان با صدایی مهیبی چشم از دنیای خیال می بندد و چشم به دنیای حقیقی باز میکند . اولـین چیزی که مـی بیند سـاعتِ بالایِ اتاقِ  منشیِ "کاپیتان" است که ساعتِ 11:35 را نشان میدهد. "هالتر" او را از خیال پردازی های خوشمزه بیرون انداخته است. او بدونِ آنکه متوجه باشد پشت سرِ "سانتیلا" به راه می افتد . "هالتر" در راه رفتن سرعت گرفته است. آنقدر سریع راه می روند که حتی "تاد" متوجه نمیشود کِی وارد آسانسور شده اند."هالتر" میگوید: « خدا بهت رحم کرد "بروس". واِلا توی همین بندر دفنت میکردم. خودم با دستای خودم دفنت میکردم...»

"تاد" به یکی از دکمه های آسانسور که از LED اش نور قرمز بیرون می آید خیره شده است. عددِ منفی یک در کمتر از 30 ثانیه از برابرش محو میشود. درب آسانسور باز می شود. آنها به بخشِ بایگانیِ اداره ی مرکزیِ پلیس بالتیمور وارد شده اند . "هالتر" با تماشای جوان 25 ساله ای که مسئول بایگانی می باشد شوکه شده هوای ریه های را خالی می کند. انتظار پیرمردِ افسرده ای را میکشید.افسرِ جوان اتوکشیده و سرحال به نظر می آید. "هالتر" کاغذِ زرد رنگی را به همراه نشانِ پلیس نیویورک به افسر جوان تحویل می دهد. قفسه های پرونده ها با حرکتِ دستِ افسر جوان بر روی کلید کوچکی به سرعت نمایان  میشوند.در برابر آنها بیش از 10 ردیف قفسه وجود دارد. اما آنها به بخش پرونده های باز ولی تاریخ گذشته راهنمایی میشوند.

هالتر رو به افسر میگوید : « پرونده های بین سال های 2002 تا 2009 رو میخوایم ...»

او بدونِ آنکه کلامی بگوید با انگشت اشاره اش به سال های قفسه ها اشاره می کند."هالتر" دوست ندارد تصور کند که او لال است. میپرسد : « آماری از تعداد پرونده ها در دسترس هست ؟ »

افسر جوان دهان باز میکند: «در کلِ ایالت4113 پرونده ی قتل وجود داره که سهمِ بالتیمو بین سالهای 2002تا 2009 بیشتر از 29 شهرِ دیگه ی ایالت بوده...»

"هالتر" با تعجب و با لحنی که هنوز عصبانی بودنش را نشان می دهد می پرسد : « و این آمار بهت همین الان الهام شد؟»

افسر جوان : « خیر کاراگاه . قبل از این که به بایگانی برسید کاپیتان بهم اطلاع داد که دارید میاید این جا . بنابراین از طریق کامپیوتر مرکزی محاسبه کردم . که باید در تکمیلِ کلامم بهتون بگم که از مجموعِ 1561 پرونده قتل در بالتیمور، 422 پرونده همچنان بازن و هنوز راهی برای بسته شدنشون پیدا نشده ...»

"هالتر" با شنیدنِ تعداد پرونده ها فریاد می کشد : « خدای من...!! پس پلیس بالتیمور در این مدت چه غلطی میکرده ؟»

افسر جوان : « اینو  باید از خودتون بپرسید کاراگاه...! همونطور که می دونید پرونده های بازِ حـوزه های مـختلف هم به اداره ی مـرکزی برای بررسی های بیشتر ارسال میشن...»

تاد میگوید : « یعنی ما با پرونده های بازِ کلِ شهر طرفیم ؟ »

افسر جوان : « همینطوره Deputy موفق باشید...»سپس به قصد خروج به آنها پشت می کند.به همین سرعت. انگار یک رباط با آنها هم کلام شده بوده است. "هالتر" او را با چشم دنبال می کند. قبل از آنکه پشتِ قفسه ها محو شود دلیلِ حضورِ این افسر جوان در بایگانی را متوجه می شود . پای راستش کمی لنگ می زند . "هالتر" حدس می زند او در حین انجام وظـیفه مجروح شده و حالا با حضور در بایگانیِ پلیس نخواسته به حقوق از کار افتادگی قناعت کند . بنابراین دالانِ تاریکِ بایگانی را به بازنشتگی ترجیح داده است . او را در دلش تحسین می کند، سپس رو به "سانتیلا" با لحنتی تند میگوید : « بهتره از همین حالا کارتو شروع کنی "بروس". 422 پرونده انتظارتو میکشن...!! »

"تاد" که روده ی کوچکش روده ی بزرگترش را گروگان گرفته است بی اختیار می گوید : « اما "اُردک بریان اندونزیایی" چی میشه ؟»

"هالتر" به یکباره چشم هایش گشاد میشوند . متعجبانه در پاسخِ هذیان گوئیِ او میگوید : « تا 6 بعد از ظهر کوفت هم گیرتون نمیاد. چه برسه به "اُردک بریان اندونزیایی"...!! خدای من...!!» سپس معاونینش را با قفسه های غبار گرفته و بلند تنها می گذارد. 

***
نیم ساعتی میشود بر روی کاناپه ی پوستِ گورخرش نشسته و به میزِ شیشه ای اتاق نشیمن زل زده است. بر روی میزِ شیشه ای دودی رنگ، یک آلبوم عکسِ قدیمی و یک بسته ی استوانه ای شکل از قرص های سفید و ریز دیده میشود. اما بر روی بسته ی نارنجی رنگِ قرصها هرگز برچسبی دیده نمی شود که طریقه ی مصرف قرص ها را گوشزد کرده باشد . او امشب نیز در نوشیدنِ نوشیدنیِ الکلی زیاده روی کرده اسـت. مست به نظر می رسد، اما اگر از او بپرسید که مست کرده است، فورا انکار خواهد کرد.  
صدای ساعتِ ایستادة پاندولی اش بالاخره او را تکان میدهد. ساعتِ پاندولی، که 50 سانتی متر از قامتش بلند تر می باشد 23:30 را نشان می دهد. وحشت زده به ساعت زل می زند . طـوری که انگار در تاریکیِ همیشگیِ این  شبهای خانه اش ، "پا گنده"ی پشمالویی دست به سینه در مقابلش یک دفعه ظاهر شده است.در بدنش با صدای دینگ دینگِ ساعت رعشه ی خفیفی پدید می آید.اما همین صدا کمی هوش و حواسش را سر جایش بر مـی گرداند . با این که تاریکی حرف اول را در اتاق نشیمن می زند، اما از آن جایی که کرکره ها و پرده ها بالا می باشند، نورِ ساختمانهای اطراف و خیابان، عرقِ جمع شده بر روی پیشانی اش را مانند کریستال های یخ نمایان کرده است. 
دستش را به موهای بلندش می رساند و آنها را به عقب می کشد. سپس با تردید به آنچه در برابرش قرار دارد، دستش را به سمتِ میز دراز می کند و آلبومِ قدیمی را بر میدارد. به خودش باشد میگوید هرگز دستانش نمی لرزند.اما انگار سنگینیِ آلبوم تا حدودی رسوایش کرده است. چند شبی میشود که در مصرف نوشیدنیهای الکی زیاده روی میکند و از بی خوابی رنج می برد. اما او در حال حاضر هرگز به لرزش دستهایش فکر هم نمیکند. چرا که آلبومِ قهوه ای رنگِ لعنتی، زیادی فکرش را به نقاط تاریک کشانده است. 

ناخودآگاه حین باز کردنِ آلبوم نفسش را حبس می کند. 5 تصویر در برابرش ظاهر شده است. صورتهایی جوان، دوست داشتنی و تک و توک پر از کک و مک های قرمز در مقابلش صف کشیده اند . درسـت بالای سر صورتهای آن پنج نفر که در یک صفحه جمع شده اند نوشته شده است، "لندن". او به هرکدام از چهره ها 5 ثانیه خیره میشود، سپس به سرعت صفحه ی بعدی را با لرزش دستانش که از اثرات نوشیدنی های الکی می باشد می آورد . باز هم صورتهایی جوان، خندان و البته سفید مانند برف. آنها که بر خلافِ لندنی ها 4 نفر می باشند، ظاهرا شهروندانِ "مسکو" هستند.بالای سر تیم چهار نفرة آنها نام مسکو درج شده است."سالواتوره" از صورتهای آنها چشم بر میدارد و با دهانی باز و چشمانی گشاد شده در تاریکی اطرافش صفحه ی بعدی آلبوم را ورق می زند . بر بالای سرِ گروه بعدی که فقط دو دخترِ جوان و تیره مو می باشند نامِ "بارسلون" دیده میشود. انگشتِ اشاره اش را بر روی عکسها می کشد و به آنها خیره می شود . انگار دارد در این لحظات صورت های آنها را نوازش میکند. با اکراه به سراغ صفحه ی بعدی میرود. این بار صفحه ی جدیدِ آلبوم شلوغ است. 5 جوانِ دیگر از "استراسبورگ" با صورتهایی سبزه.با تماشای آنها عرقِ پیشانی اش آنقدر ترشح می کند که بر روی عکس ها چند قطره عرق سقوط می کند. فورا برای خراب نشدنِ عکس ها باگوشتِ پائینِ کف دستش قطرات عرق را پاک میکند، سپس عرق پیشانی اش را با پیراهنش خشک میکند.برای خشک شدنِ فوریِ عکس ها آنها را فوت میکند و بعد از اطمینان از سلامتِ عکس ها به سراغ صفحه ی بعدی که سه نفر از "ونیز" در آن خودنمایی می کنند می رود. با تماشای آنها نفس هایش آرام می گیرد . شاید چون به فکر فرو رفته است . به خاطراتی که شاید با آنها داشته است دارد فکر می کند . آنها که نمیتوانند غریبه باشند ! چه کسی آلبومی از غریبه ها برای خودش می سازد؟ با حالتی که در صورتش دارد می شود فهمید که نمیخواهد از آنها چشم بر دارد. نمیتواند از آنها دل بکند. اما با لمس کردنِ لبه ی پائینیِ آلبوم، خودش را مجبور به ورق زدنِ این صفحه و جدا شدن از تیمِ ایتالیایی میکند.صفحه ی بعدی در برابرش ظاهر میشود. هیچ عکسی در آن دیده نمیشود. اما انگار این صفحه را برای جوانانِ اهل "نیویورک"

کنار گذاشته است.نام شهر نیویورک بالای صفحه ی زوج درج شده است.اما انگار آلبومِ او هنوز به پایانش نرسیده است. چرا که اراده می کند صفحه ی شهر نیویورک را ورق بزند. اینکار را با سرعت انجام میدهد.وقتی صفحه ی جدید باز میشود، 2عکسِ سیاه و سفید در برابرش هویدا می شود . اما شخصیت های جدید نام شهرشان بالای این صفحه درج نشده است. و حتی عکس های آنها از جنسِ کاغذهایِ معمولِ آتلیه های عکاسی نمی باشد . کاغذ عکسها از جنس کاغذِ کاهیِ روزنامه است و بر خلافِ 19 شخصیت دیگر که همگی جوان و خنده رو بودند، اینها میان سال، زشت و اخمو به نظر می آیند.اما شاید باید خدا را شکر کنیم که برخلافِ19جوانِ قبل، که فقط با شهرهای محلِ زندگی شان معرفی شده بودند، این آخری ها اسم و حتی شُهرتشان هم بالای سرشان نوشته شده است. بر بالای عکس سمت راست که تصویرِ مردی لاغر و با صورتی پِر آبله می باشد ، نوشته شده است . "Adler Joshua" [هُتل]. و بالای عکسِ دیگری، که چاق و قبقبش انگار تمام صورتش را در بر گرفته است نوشته اند، " Tripp Gabel" [مُتل]...! 
ظاهرا آنها همان "هُتل" و "مُتل" می باشند...!؟ در آلبومِ او چه مـی کنند...؟
"سالواتوره" آلبومش را روی زانوهـایش رها می کند و دستش را به سمتِ بسته ی نارنجی رنگِ قرص ها دراز می کند. بسته ی استوانه ای را بر میدارد و دربش را به آرامی باز میکند. ابتدا بینی اش را نزدیکِ دهانه قوطیِ نارنجی برای لحظه ای نگه میدارد تا قرصها را بو بکشد. سپس مقداری از قرصهایِ سفید را کف دستش میریزد . نورِ ضعیفِ درون خانه فرو رفتگی های ظریفِ روی قرص های سفیدِ را که به اندازه ی یک عدس می باشند تا حدودی نشان می دهد. انگار بر روی قرص ها عبارتِ "KCN" درج شده است...      
فصل سی و پنج : 
5 شنبه، 17 اُکتبر. کلاس [101-]. دانشکده ی هنر. دانشگاه کلمبیا. منهتن. ساعت 10:40.

صدای "تاپ-تاپ" کسی را دیگر نمی خنداند . 10 دقیقه ای می شود که کسی را نمی خنداند . اما "اسونسون" از همان اولِ کلاس بدعنق ، بد اخلاق و حواس پرت بوده است . دانشجوهایش وقتی پوست تخم مرغها را از فاصله ی 2 تا 3 متری درون  سطل آشغال می اندازند ، دیگر آن حس "رِی آلِن" بودن در وجودشان هیجان ایجاد نمی کند. کم کم پوست تخم مرغ های آبکی، لبه ی سطل آشغال را دارند تَر می کنند . دیگر کسی درست و دقیق پوست ها را درونِ سطل آشغال نمی اندازد. شاید چون دیگر از این بازیِ سخت و احمقانه خسته شده اند. چراکه فکر می کنند رنگ های آماده در قفسه های کلاس وجود دارد. "اسونسون" بر روی تخته اثری زیبا از "Pisanello" قرار داده و از آنها خواسته است تا نقاشی "پرنسسِ" او را بکشند . اما آنها از20 دقیقه ی قبل تا به حـال فقط در حال تخم مرغ شکستن و با رنگ دانه ها بازی کردن بوده اند. بوی سرکه کل فضای کلاس را پر کرده است، اما کسی علاقه ای ندارد تا پنجره ها را باز کند. رنگ های مشکی، خاکستری، کرم، سفید ، قرمز و ... تولیدشان آنقدر زمان بر است که فکر می کنند تا به آخر کلاس حتی نتوانند طرح اولیه ی کارشان را با مداد بر روی بوم پیاده کنند. آنها بعد از توضیحاتِ "اسونسون" با مرکزیت سطل آشغالِ کلاس ، دور هم بیضیِ بزرگی را تشکیل دادند و هر کدام 10 تخم مرغ از ظرفِ بزرگی که ابتدا فکر میکردند سلف سرویسِ بوفه می باشد ، بر داشتند. آنها دیگر به تخم مرغ ها که درونِ ظرف استیلِ بزرگی قرار داده شده اند نمی توانند بخندند.دست هایشان با رنگ دانه ها رنگی و با سفیده و زرده ی تخم مرغ نوچ شده است.آنها برای تولیدِ یک واحد رنگ مجبورند ابتدا بعداز شکستنِ یک تخم مرغ، سفیده را از زرده اش جدا کنند، سپس یک قسمت"موم بلیچ" شدة زنبور را در3 قسمت حجمی "وایت اسپریت" حل کنند، تا یک چسب مومی بدست آید.بعداز آن باید با استفاده از یک کاردک، زرده تخم مرغ را با مخلوط چسبِ مومی،خوب به هم بزنند، تا بعداز آن، مخلوط بدست آمده را با سفیده تخم مرغ در یک شیشه بریزند، و شیشه را خوب تکان بدهند.که این تازه نیمی از تولید یک واحد رنگ است . آن ها باید بعد از آن ، آنچه بدست آمده را با آب مقطر رقیق کنند و محصول بدست آمده را با سرکه مخلوط کـنند . بعد از این مرحله میتوانند در زمان استفاده به آنچه حاصل شده است، مقداری پودر رنگدانه اضافه کنند. از نظر نیمی از کلاس ، حتی کشیدنِ کپی دقیقی از نقاشی هفته ی گذشته ی"جکسون پولاک" به مـراتب راحت تر و هیجان انگیز تر از ساختن رنگ های تمپرا می باشد. آنها حاضر اند نقاشی "نقشی بر زمینه ی سرخ هندی" شان که لوله شده در گوشه ای از کلاس رها شده است را یک بار دیگر از اول و فقط در 2 ساعت بکشند، اما دستانشان بوی سرکه نگیرد.  
"اسونسون"  که قرار بوده است در زمانی که شاگردانش در حال تولید رنگ های تمپرا هستند ، نگاهـی به نقاشی های کپی برداری شده از اثر "پولاک" بیندازد، بدون توجـه به کار در منزلِ شاگردانش از جایش بلند میشود و تصمیم می گیرد دورِ این بیضیِ بزرگ که قُطر بزرگش 7 و قطر کوچکش3 متر می باشد برای تماشای کار شاگردانش چرخی بزند . او در این مدت فقط به "پیتر" خـیره شده بوده است. و به نظر عصبی می آید. چرا که "پیتر" جمعه ی هفته ی گذشته را در کلاسش حاضر نشده است . قبل از آنکه به اولین شاگردش برسد می گوید : « بسته به درجه حرارت محیطِ کار لازمه، بعداز اجرای هر لایه رنگ کمی صبر کنید تا رنگها خشک بشن.در صورت خشک شدنِ لایه های رویی میتونید لایه های بعدی رو اعمال کنید . برای کوتاه تر کردن زمانِ لازم برای خشک شدن می تونید از سشوار استفاده کنید. اما به نظر میاد سرِ کلاس من باید از دهانتون مایه بگذارید...!» 

شاگردانش همیشه در این زمان به آنچه او گفته است میخندیدند. اما ظاهرا آنها هرگز با شرایطی که برایشان در حال رقم خوردن است علاقه ای به خندیدن ندارند. عرق کرده اند و سرخ شده اند . دائم دهانشان را از هوا پر و خالی میکنند و لب هایشان را غنچه و یا به هم می فشارند.  احساس حقارت میکنند. چرا که کار را سخت می بینند. انتظار نداشتند "اسونسون" آنها را برای تکنیک "تمپرا" به اوایلِ دورانِ "رنسانس" بر گرداند. همه چیز سنتی در حال پیگیری می باشد . "اسونسون" با تماشای بوم های خالی و سفید ، از آنها نا امید و دلخور به نظر می آید. برای اولین بار است می بیند که شاگردان دیگرش نیز ، صورتی بهم ریخته همچون "پیتر" دارند . برای تماشای کارِ او آرام و قرار ندارد . آرام آرام به سمتِ انتهای کلاس قدم بر میدارد . جایگاه  "پیتر" دیگر نزدیک به دیوار نیست. "اسونسون" میتواند دور تا دورِ شاگردانش قدم بزند . لبه
های بوم ها به فاصله ی 5 سانتی متری از یکدیگر قرار دارند. قبل از آنکه به "پیتر" برسد میگوید : « باید توجه داشته باشید که رنگ تمپرای

"ورنی"نخورده با اُفت و خیز رطوبتِ نسبی اتمسفر، به مقدارِ ناچیزی تغییر میکنه. اگر به رنگ تمپراتون "ورنی" اضافه کنید رنگِ قوی ای...!!»

او حالا بالای سر "پیتر" ایستاده است.با تماشای آنچه بر روی بوم کشیده شده، جمله اش نا تمام باقی میماند. دو متر دیگر از او فاصله میگیرد تا اینکه دیوار متوقفش می کند . او بر خلاف همکلاسی هایش طرحِ "پرنسس" را شروع کرده است و یک لایه رنگ بر روی بوم گذاشته است. "پیتر" با صدای تخم مرغ هایی که به سطل آشغال پرت میشوند خلسه هایش را تا به حالا بدونِ نیاز به  آدامسهای نفرت انگیزش مهار کرده است. و دقیقا از طریق فوت کردن در هر مرحله سطحِ بوم را خشک کرده است. عرق کرده است، اما نه مانند همکلاسی هایش."اسونسون" بر روی نقاشی "پیتر" میخکوب مانده است . نه برای آن که او را همچنان غیر عادی و با موهای براق و خیس دارد تماشا میکند. با نیم رخِ خارق العاده ای که از"پرنسس"کشیده است، او را واقعا به همان شکل که در پرونده توصیف شده بود دارد میبیند.یک"استعداد درخشان"که بورسیه ی کامل شده است. و حالا فکر می کند لیاقت چنین عنوانی را نیز داشته است . با این تفکر دست راستش را بر روی جیب راستِ شلوارش می کشد. سپس متوجه شاگردانش میشود. بر و بر دارند او را تماشا میکنند. آنها منتظر اتمامِ جمله ی ناقص مانده ی او می باشند. با لحنی در فکر فرو رفته میگوید : « خب ، خب میتونید با "ورنی" رنگِ قوی ای داشته باشید... و باید توجه داشته باشید که رنگ تمپرا به محض اینکه خشک بشه، کدر و مات میشه. این نباید شمارو به وحشت بندازه...» 

سپس وحشت زده به "پیتر" در برابر چشم هـایی که رهایش نمیکنند نگاهی می اندازد."پیتر" بر خلاف کل کلاس حتی برای سکوت و از کار افتادگیِ لحظاتِ پیشِ همکلاسیهایش به اطراف توجهی نشان نداده است.در خودش فرو رفته و"سالواتوره"را نیز به فکر فرو میبرد. "سالواتوره" برای رها شدن از نگاه های شاگردانش میگوید : « بهتره نگاهی به کارِ هفته ی گذشتتون بندازم ...»

سپس به سرعت به سمتِ جلوی کلاس به راه می افتد.21نقاشی لوله شده بر دیوار تکیه داده شده است. همگی آنها دقیقا همان ابعداد اصلی را دارند. 243 در 183 سانتی متر. بر پشتِ پارچه ی نقاشیها اسامی نوشته شده است.او فقط به دنبال یک اسم میگردد.قبلا نیز نقاشی های خارق العاده از پیتر دیده است. اما نه یک آبستره که غیر قابل کپی برداری باشد. نقاشیِ "پیتر" را با چرخواندنِ نقاشی های لوله شده پیدا میکند. آن را مانند یک قالیچه زیرِ بغلش می زند ، سپس به کفِ کلاس نگاهی مـی اندازد . هـرگز فضای کافی برای باز کردنِ نقاشی وجود ندارد . هرگز 44469 سانتی متر مربعِ اضافه برای نقاشیِ کپی شده وجـود ندارد . تصمیم می گیرد، نقاشی را در راهروی بیرونِ کلاس باز کند. آنقدر هیجان زده است که زبانش خشک شده. درست حسِ پسر بچه ای در وجودش در حال جوشش است که می خواهد در صبحِ کریسمس ، درونِ جعبه ی کادو پیچ شده ی کنار درخت کاج را هر چه زودتر ببیند. بدون توجه به شاگردانش از کلاس خارج می شود. "پیتر" با تکه های چسبِ باندِ قطوری لبه های نقاشی را روی هم چسبانده است. "سالواتوره" وحشیانه آنها را میکَنَد و با قطره عرقی که از روی پیشانی اش به یکباره بر روی زمین سقوط میکند، چشم هایش بسته میشوند . سپس انگار که بخواهد قالیچه ی لوله شده ای را باز کند، نقاشیِ لوله شده را در راهرویِ سوت و کور قل می دهد.
سکوت میکند. بوی رنگ خشک شده ریه هایش را پر میکند. میتواند حالا قسم بخورد که از دیوارها صدا بیرون می آید، اما حتی صدای پرتاب شدنِ پوستهای تخم مرغ های شاگردانش را دیگر نمیشنود.هوای ریه هایش را به کلی خالی میکند. سپس ریه هایش را از هوای تازه پر میکند. او می داند که چه قرار است ببیند. چشم هایش ناگهان باز می شوند . به کپیِ کاملِ این نقاشیِ غیر قابل تفسیر و توضیح که هرگز خالق آن نیز نمی تواند دوباره آن را بکشد چشم می دوزد . "سالواتوره" بر روی زمین درست در کنار نقاشی دراز می کشد . آرام با چشمانی بسته میگوید : « باور نکردنیه...!!» سپس دستش را بر روی برجستگیِ استوانه ای شکلی که از زیرِ جیب شلوارش نمایان است میگذارد و آن را لمس میکند...
***
حتی زمانی که استادش را وارد کلاس کردند از روی صندلیِ بدونِ پشتی اش جُم نخورد. گرچه آدمس جویدنش را شروع کرده اما تا حدودی در خلسه ای ضعیف فرو رفته است . از اوضاع اطرافش به کلی بی اطلاع است و حتی میتوانیم بگوئیم او حالا تقریبا در قرن پانزدهم دارد سیر می کند . در طرف دیگر "اسونسون" را 30 دقیقه ای می شود که شاگردانش از روی زمین بلند کرده اند و روی صندلیِ استاد نشانده اند. 30 دقیقة قبل وقتی روی زمین در کنار نقاشی "پیتر" دراز کشیده بود، برای آنکه این رفتارش را توجیه کند به شاگردانش میگوید که بیماری قلبی دارد . و احساس میکرده که سکته ی خفیفی را از سر گذرانده است. شاگردانش بعد از آن به کلی بومها را رها کردند و در حالی که استادشان نمایش فوق العاده ای از خود به نمایش گذاشته بود او را روی صندلیِ مخصوصش نشاندند . حـالا دیگر شاگردانش از این کـه او روی صندلی بنشیند افکار بدی به ذهنشان خطور نمی کند. حتی برای او دلسوزی نیز میکنند. اما "اسونسون" حالا خودش را درست مانند چند هفته ی قبلِ "پیتر" یک فریبکار تمام عیار تصور میکند.همان زمانی که"پیتر"قصد داشت با آدامس های طعم "غذای سگ"ش که مخصوصِ دیابتی ها بود او را گول بزند . احساس می کند هر دو از یک قماش هستند.اما چیزی نمانده بود کارش به 911 بکشد.برای فرار از اورژانس، به کلاس اعلام کرده است که دکترش "قدم زدن" در مسیرهای کوتاه را بهترین عمل بعد از سکته های خفیف میداند . با این حربه می تواند به اطراف سرک بکشد و از آن مهمتر "پیتر" را زیر ذره بین قرار دهد. 
حالا دیگر شاگردانش طرح اولیه ای روی بوم هایشان کشیده اند و تا حدودی رنگ هـای دلخواهشان را تولید کرده اند . اما "پیتر" انگار ده ها ساعت از همکلاسی هایش جلوتر می باشد. و اگر خلسه هایش کامل بودند شاید تا به حالا کارِ نیم رخِ "پرنسس" را تمام هم کرده بود.

"سالواتوره" پشتِ او قرار می گیرد. "پیتر" امروز به منفورترین شخصِ کلاس تبدیل شده است.چراکه هرگز برای بیماریِ استادِ بیمارش عکس العملی انسانی از خود بروز نداده است.و با پیشرفت قابل توجهِ نقاشی اش، همکلاسی هایش او را کمی تَرد کرده اند. بغل دستیهایش 30 سانتی متر از او فاصله گرفته اند. بومِ او کمی از دیگران فاصله گرفته است.به"نیلوفری" تک افتاده و زرد در دلِ مردابیِ سیاه شباهت پیدا کرده است. و با اینکه آدامس هایش را دائم در دهانش مزه مزه می کند ، اما اصلا از رفتار و تکه پرانی های همکلاسی هایش اطلاع ندارد. آنها با طعنه به یکدیگر میگویند که دلیل پیشروی زیادِ او در کپی برداریِ امروزش، بی توجهی به "اسونسون" بوده است.چراکه آنها ادعا می کنند وقتِ زیادی را برای استادشان خرج کرده اند. "سالواتوره" به ادعای شاگردانش بی صدا پوزخند میزند و لبخندش را با دستانش که تا نوک بینی اش را نیز پوشانده اند، مخفی میکند. 
"پیتر" در خودش فرو رفته است و "سالواتوره" از این حالت روانی او احساس لذت مـی کند. او به دیوار تکیه مـی دهد و به نقاشی کشیدنِ او  خیره می شود . در حالات "پیتر" حین نقاشی طمانینه ی خاصی توجه اش را جلب کرده است. طوری که خودش نیز با حس و حال او احساس آرامشِ غیر قابل فهمی عضلاتش را شل کرده است . دسـتش را درونِ جیب های شلوار فرو میکند. او وقتی به منظره ی دلپذیری زل بزند با تکیه دادن بر چیزی، بعد از آن دستانش را در جیب هایش فرو میکند. اما به محض فرو رفتن دست راستش در جیب راستش انگار که به زیر ناخنش سوزن زده باشند به یکباره آرامشش بهم میریزد . شیءِ استوانه ای شکل را درون مشتش مخفی کرده از جیبش بیرون می آورد. بدون آنکه در برابر شاگردانش جلب توجه کند مشتش را باز می کند . همان بسته ی نارنجی رنگِ استوانه ای شکلی است که شـب قبل در کنارش بود. همان قرص هایی که رویشان حروفِ "KCN" حکاکی شده بود. آن را بالا نگه می دارد طوری که بسته ی نارنجی رنگ درست در مسیر دیدش تا "پیتر" قرار میگیرد. ناگهان پای راست پیتر توجه اش را جلب میکند . او روی پای راستش را درست بر بالا پاشنه ی پای چپش قرار داده و از این طریق خودش را بر روی صندلی قفل کرده است.تا به حال چنین حالتی از "پیتر"حینِ نقاشی کشیدن هایش ندیده است. سپس به لب های "پیتر" چشم میدوزد. او در خلسه قرار ندارد. چشم هایش کاملا باز و عادی به نظر میرسند . اما از نظر "سالواتوره" لبهای نیمه غنچه شده ی او را قبلا جایی دیده است. این همان حالتی است که بدون آنکه متوجه اش باشد چند دقیقه ی قبل آرامش عجیبی به او القا کرده بود. درست مانند صاف کردنِ کمرش و سپر کردن سینه اش.این را حالا به خوبی دارد حس میکند. این حالات را قبلا جایی دیده است. اما "پیتر" را برای اولین بار است که دارد به این شکل تماشا می کند . او همیشه پشتِ بومِ بزرگش مخفی بوده است و حالا از پشت سر رفتارهایش حین نقاشی در برابر "سالواتوره" دارد بیشتر جلوه گر میشود. "سالواتوره" دیگر قرص های سفیدش را از یاد برده است. چرا که درحال تماشا کردنِ اجزای بدنِ پیتر پشت سر او مبهوت و با دهانی باز ایستاده است . چشم هـایش  گـشاد شده اند و ابروهایش بالا رفته اند. ناگهان "پیتر" چشم از نقاشی اش بر می دارد و حضور"سالواتوره" را پشت سرش حس می کند. موهایش نیمی از چشم راستش را پوشانده اند. آن ها را برای بهتر دیدنِ استادش دور گـوش راستش فیکس میکند. اما ناگهان "سالواتوره" صلیبِ یاقوتیِ دور گردنش را با همان دستی که بسته ی نارنجی رنگ قرص ها در آن قرار دارد محکم چنگ میزند و بلند و متعجب می گوید : « سارا ...؟؟!!»
سپس صدایی شبیه پاشیده شدنِ یک مشت برنج بر سطح سرامـیک فضـای کلاس را پر می کند . اما این صدا مربوط به بسته ی قرصها بوده
است. محتویاتِ بسته ی استوانه ای درست مانند فورانِ نوشابه و کفِ گازدارش بیرون ریخته است.
کلاس با دیدنِ چنین صحنه ای به سمتِ "سالواتوره" هجوم می برند.آنها با این تصور که او سکته ی دومش را نیز دارد سپری میکند زیرِ بغل هایش را میگیرند. خب آنها حق دارند. چراکه دست راستش که دقیقا صلیبِ یاقوتی را گرفته وسط سینه اش، جایی که قلب قرار دارد را انگار

دارد چنگ میزند. "سالواتوره" عمدا قدم هایش را بر روی قرص های روی زمین قرار می دهد... 
فصل سی و شش : 
جمعه 18 اُکتبر. "آکواریومِ ملی بالتیمور" . ساعت 12:41. 
این روزها را به همراه معاونینش در هتل"بروکشایر سوئیتس" واقع در خیابان "لومبارد شرقی" در تقاطع خیابانِ "کالورتِ جنوبی" اقامت می کند.با وجود امکاناتی چون، صبحانة مجانی، اینترنت پُر سرعت، خدمة پارکینک ، باشگاه تناسب اندام ، صبحانه گرم در بوفه، سرو انواع غذاهای دریایی، ملزومات و امکانات رختشویی ، اجازه سیگار کشیدن بصورت آزاد در هر مکان از هتل ، دست رسی به پرینتر ، اسکنر و دستگاه کپی و چندین و چند مزیت دیگر ،151 دلارِ بی زبان در هر 24 سـاعت در این هتل خرج می کند. و با اینکه عزم آن داشته است تا به اسمِ مرخصیِ تفریحی، کارِ پرونده ی مجهول را پیش ببرد، اما انگار همه چیز آن طورکه "فرانک براون" از او خواسته بود در حالِ جلو رفتن است نه خودش. کار ، تقریبا به تفریح تبدیل شده است . معاونینش را به حال خود رها کرده و به همراه دختر دومش "کیم" در "آکواریومِ ملی بالتیمور" به سر می برد . در این دقایق اصلا به او بر خلافِ دخترش خوش نمی گذرد. چراکه می داند معاونینش آنطور که انتظار دارد کارِ بررسیِ پرونده های بسته نشده و در جریان را پیش نخواهند برد. هنوز اثری از آن پروندة در مِه فرو رفته پیدا نکرده و حتی روز گذشته را با اینکه "تاد و سانتیلا" بر روی پرونده ها 12 ساعت وقت گذاشتند ، در نهایت ، 4 ساعتِ دیگر خودش بصورت مستقیم برای بررسی 155 پرونده ی بررسی شده به دست آنها وقت میگذارد . به آنها اعتماد لازم را ندارد. و حالا با فکر و خیالِ جوک گفتن ها، شیطنت ها و بازیگوشی های معاونینش هرگز نمی تواند از تماشای آکواریومِ ملی مانند "کیم" لذت ببرد. گذشته از اینها هر روز 2 بار "فرانک براون"به"بیل تاد" و "بروس سانتیلا" زنگ میزند و از آنها درباره ی اوضاعِ "کیم" سوال میکند، که این مسئله باعث شده است، امروز بر خلافِ میل باطنی و البته برای اولین بار در تمام دوران زندگی اش، ساعاتی را با دختر دومش سپری کند . او شبِ گذشته بالاخره توانست با اصرارِ معاونینش "دیانا پتکو" همسر جدیدِ شوهر دومش را راضی کند تا "کیم" را برای ساعاتی در اختیار داشته باشد . و هنوز هم باورش نمی شود برای راضی نگه داشتنِ "براون" ، به زنی مـو بلوند، برنزه،  عضلانی و با گونه هایی مصنوعی ، ناخون هایی مانیکور شده و البته با پاهایی قلمی و سـینه هایی درشت و صد البته پلاستیکی خواهش و التماس کرده است تا دخترِ خودش را برای تفریح به آکواریوم بیاورد.

از طرفِ دیگر ، گردش با دختری 8 ساله برای او تا به حال شبیه به یک شکنجه بوده است . مخصوصا با آن سوال های تمام ناشدنیِ جنسی از نحوه ی به وجود آمدن یک نوزاد که اکثرِ کودکانِ در رنج سنی "کیم" آنها را مدام از والدینشان می پرسند . اما "کـیم" در این مـسئله ظاهرا نسبت به دیگر کودکان حق به جانب تر است. چراکه او هرگز مادرش را آن طور که شایسته است درک نکرده، و از طرفی "دیانا پتکو" که از نظرِ "هالتر" زنی نسبتا خبیث به نظر می آید ، او را مجبور کرده است که "مادر" صدایش کند. بنابراین سـوالات فراوانی در ذهن کودکانه ی "کیم" وجود دارد که از این بابت نمیتواند فرق مادرِ حقیقی و مادر خوانده اش را تشخیص دهد."کیم" 2ساعتِ قبل درست زمانی که از دربِ ورودیِ آکواریوم گُذشتند پرسید : « من از شکم کدومتون بیرون اومدم ؟ "دیانا" یا تو ؟ »
"هالتر" که حسابی جا خورده بود ، برای آنکه سوال او را نشنیده بگیرد گـفت : « واو ...!! عجب جای قشنگی. فکر نمیکنم تا حالا کسی تو رو به یه همچین جای شلوغ و با مزه ای آورده باشه ...!!»

"کیم" با بی حوصلگی گفت : « من 5 بار اینجا اومدم.از وقتی سه سالم بود هر سال روز تولدم میایم اینجا...» سپس در برابر صورتِ مچاله شده ی "هالتر" مکثِ کوتاهی کرده ادامه می دهد : « نگفتی من از شکم کدوم یکیتون بیرون اومدم ؟» 

"هالتر" که ناگزیر به جواب دادن بود میگوید : « معموله که از شکمِ من...!! فکر کردی مادر حقیقیت کی بوده دختر...؟! هر آدمی از شکم مادر حقیقیش بیرون میاد نه مادرخوندش...!!»

سپس طبق عادت همیشگی اش، که هنگام عصبی شدن سیگار به دهان میگذارد، از پاکتِ سیگارش یک عدد روی لب هایش قرار می دهد که فورا با اعتراض شدیدِ "کیم" مواجه می شود. "کیم" به نشانه ی اعتراض به او می گوید : « نمی خوای بگی که زمانی که من تو شکمت بودمم سیگار می کشیدی ؟ می کشیدی...؟ »

"هالتر" گیج و منگ از سوالِ عجیب و غریب او، در حالی که چشم هایش 2 برابر باز شده و رو به بالا یعنی رو به سقفِ ورودیِ آکواریوم چشم دوخته بود گفت : « آه خدای من...!! نمی دونم ؟ شاید...!! حداقل نه به اندازه ی حالا ...!!»

"کیم" بعداز شنیدنِ این جمله با افسوس، و در حالی که سین و شینش میزد میگوید : « اوه عیسی...! منو به "آسم" و "بیش فعالی" دچار نکن. آمین... هر چند شاید راه فراری از خلافکار شدنم وجود داشته باشه ...!!  آمین...»

"هالتر" بعد از آن، وحشت زده از اطلاعاتِ "کیم" او را به زور به بخش های مختلفِ آکواریوم می کشاند. جایی که سالانه 1.5 میلیون بازدید کننده از آن دیدن میکنند . برای هر بخش باید بلیط مخصوص به خودش را تهیه می کردند. آنها با توضیحات مسئول و البته "کیم" به دیدن حیوانات درون شیشه های بزرگ که از استرالیا آمده بودند پرداختند . آبنماهـا و محیط هـای مصنوعی که شرایط را برای زیستگاه های مارها، سوسمارها و انواع مارمولک ها فراهم می کردند را با توضیحاتِ "کیم" پشت سر گذاشتند . اما ظاهرا فقط برای "هالتر" محیط هایی که بازدید کرده بودند هیجان انگیز بود. تا اینکه آنها بخش جنوبی آکواریوم را توسط پله برقی های سه گانه طی کردند تا به "حـیوانات وحـشی استرالیا" رسیدند.اما"کیم" هرگز سوالی درباره ی آنها نداشت. او خودش میتوانست توضیحاتی که زیرِ قفس هر گروه از حیوانات نوشته بودند را بخواند و حتی در نبودِ مسئولِ آن بخش ، برای مـادرش توضیحات تکمیلی بدهد . او بر خلافِ کـودکان هم سـن و سالِ اطرافش که دائما با هیجان و دهانهایی باز  صدای حیواناتِ این بخش را در می آوردند و اسم آنها را از والدینشان می پرسیدند، از "هالتر" با صورتی در فکر فرو رفته، انگار که سالهاست این معمای حل نشده در زندگی اش خواب و خوراکش را گرفته است پرسید : « آخـه چطوری یه بچه تو شکمِ مادرش میره ؟ و بدونِ آب و غذا رشد می کنه ؟ این اصلا با عقل جور در نمیاد...!!؟؟»

"هالتر" با شنیدنِ این سوال نیاز شدیدی به سیگار کشیدن پیدا کرده بود. نمی دانـست در آن زمان چطور باید جـواب "کیم" را بدهد. ناگهان فکری به ذهنش میرسد. ابتدا آرام با خودش میگوید : « آه خدایا کمکم کن ...!! » سپس هوای ریه هایش را خالی میکند و می نشیند. صورتش را به صورتِ دختر بالتیموری اش نزدیک می کند و با لحنی مهربان می گوید : « وقتی یه پدر و مادر میخوان که یه کوچولوی خوشکلی مثل تو داشته باشن، از خدا میخوان که بهشون بچه ای بده که تمام عمر دوسش داشته باشن . مدتی نمیگذره که خدا هم اون بچه ی کوچولو که شاید به اندازه ی یه نخود فرنگیه رو تو شکم مادرش قرار میده. و اون مادر هم 9 ماه اونو تو شکم خودش نگه میداره تا بزرگ بشه ...»

"کیم" دستش را ناخودآگاه روی شکمش قرار می دهد و می گوید : « اما اون که نمیتونه اون تو غذا بخوره ؟ » 

"هالتر" با لحنی عصبی و درمانده گفت : «چرا میتونه...!! اون هر چی مادرش میخوره رو میخوره. اون چون دندون نداره مادرش براش میجوه و اون بچه هم تو شکم مادرش غذای نرم و جویده شده ی مادرشو میخوره . و وقتی اون بچه تو شکم مادرش به اندازه ی کافی بزرگ شد، آقا یا خانم دکتر اونو از شکم مادرش بیرون میاره ...» 

کیم : « اما چرا خدا بچه رو تو شکم پدرش قرار نمیده...؟ خب پدرشم که غذا میخوره . پس میتونه به بچه غذا بده ...!!» 

"هالتر" از این سوالِ "کیم" روی زمین می نشیند و مانند یک بستنی وانیلی وا می رود. اما انگار خداوند از آن بالا او را بعد از چند لحظه نجات می دهد. چرا که "کیم" در خاموشیِ مادرش چشمش به ورودیِ "نمایشگاه شماره ی 4" می افتد. جایی که آن قدر برایش جذاب بود که تمام سوالاتِ عجیب و غریبش را به یکباره از یاد می برد. تعـداد زیادی از مـادرها و فـرزندانشان مانند سیل به سمتِ ورودیِ نمایشگاه در حرکت بودند . جایی که از نظر "کیم" بهترین و جذاب ترین بخشِ آکواریوم به حساب می آید. "هالتر" در حالی که "کیم" او را در راهرویی که آنها را به "نمایشگاه شماره ی  4" می رساند می کشاند ، در نهایت به یک استخر بزرگ وارد می شود . اسـتخری که جیغ و فریادهای کودکانه ی تماشاچیانش، فقط برای بالا و پائین پریدنهای 3 دُلفینِ سیاهِ درون استخر بود . "کیم" طوری اسم های آنها را به زبان می آورد که انگار "جو"، " جیم " و" جک" برادارهای واقعی اش می باشند . آن ها به اصرار "کیم" در ردیف اول نشستند و در نهایت آنقدر "جو" ،" جیم " و" جک" درون آب استخر شیرجه زدند و نمایش اجرا کردند که نیاز به حوله ی حمام پیدا کردند. 

"هالتر" در حال حاضر در "فروشگاه کوسه" برای مسخره نشدن توسطِ معاونینش دارد ناهارش که یک هات داگِ داغ می باشد را به سرعتِ غذا خوردنِ یک لاکپشت گاز می زند ، تا از این آرامش، هم لباس هایش آرام آرام خشک شوند و هم با هر بار تماشای "کیم" هنگام گاز زدنِ هات داگش، به یادِ مادر خوانده ی پر افتاده و مانیکور شده اش بیوفتد . چـرا که قبل از راهی شدن "کیم" برای این گردش کوچکِ خانوادگی، "دیانا" با چشم غره به "هالتر" گفته است : « "کیم" عادت نداره غذای بیرون بخوره. یعنی دوست نداره. برای ناهار بهتره خونه باشه ...!»

اما دراین لحظات "هالتر" شاهد بلعیده شدنِ وحشیانه ی هات داگِ خردلیِ بیچاره ای است که برای"کیم" خریده و احساس می کند، دخترش هرگز هات داگ نخورده است.بنابراین تصمیم گرفته است قبل از آنکه "کیم" به ناهارِ ویژه ی نامادری اش برسد، شکم او را تا جا دارد از هله

هوله های مجاز پر کند تا سیر شود. روشی نا جوان مردانه، اما فوق العاده کار ساز برای جلب توجه و علاقه ی "کیم" به خودش.  
اما از همه ی این حرف ها گذشته ، در گوشه ی ذهنش آن پرونده ی لعنتی دارد آزارش می دهد . حِـس ششمش می گوید که بالتیمور محل تشکیلِ آن پرونده هرگز نبوده است. اما نمی تواند پرونده های بررسی نشده را به حال خودشان به این سادگی ها رها کند...    

***

دانشکده ی هنر دانشگاه کلمبیا. منهتن. ساعت 15:03.
کلاسش را به سرعت ترک می کند. شاید این اولین باری باشد که در کلاسِ سطح 3از نقاشی اش، جلوتر از شاگردانش کلاس را ترک میکند. ذهنش را"پیتر" به خودش مشغول کرده است.بطوریکه 2 ساعتِ قبل تحملِ تشکیلِ کلاسش را بدونِ او نداشت.و حالا درست مثل دانشجویانِ تنبل از کلاس بیرون زده است . این دومین جلسه ای است کـه "پیتر" در کلاسش شرکت نمی کند. در حالی که به او گفته بود هر دو کلاس سطح 2 و3 اش را باید شرکت کند. 
روز گذشته نتوانست از دست مامورانِ اورژانس که توسط شاگردانش به دانشگاه آورده شدند قسر در برود.شاگردانش با وجودِ قرصهای سفیدِ له شده ی زیر پاهایش که تصور میکردند قرص های زیرزبانی مخصوص قلبش می باشند تصمیم گرفتند پای اورژانس را به کلاسش باز کنند. و حالا کلِ دانشکده ی هنر خیال می کنند که او قلبی ضعیف دارد.
از پله های طبقه ی زیرزمین آرام آرام بالا می آید . بدون آنکه کسی دور و برش باشد. معمولا هنگام خروجِ او از طبقه ی زیرین، نیم دو جین دانشجوی سمج با سوالهای متفاوت دور او مانند مگس جمع میشوند. اما حالا سرش را پائین انداخته و با آرامشی باور نکردنی، به تنهایی پله ها را رو به طبقه ی همکف دارد طی می کند.به شاگردان کلاس نقاشی سطح 3 اش گفته است که شلوغی برای قلبش مضر می باشد.آنها به قلب او تا به حال که احترام گذاشته اند. 

سرش را بالا میگیرد. چرا که وارد طبقه ی همکف شده است.به یکباره"پیتر" را میبیند که با قدمهایی بلند در حال خروج از ساختمانِ دانشکده می باشد. اراده می کند که با صدایی بلند اسم او را صدا کند. اما به سرعت پشیمان می شود . چرا که " آنتوان کوپر" 83 ساله به همراه تعداد زیادی از دانشجویانش در حال خروج از کلاسش می باشد. حدس میزند که "پیتر" با "کوپر" کلاس داشته است.به سمتِ بُردِ ساعت و شماره ی کلاسها به راه می افتد. بدون توجه به اطرافش، کلاس های جمعه ها را از روی کاغذی بزرگ، کهنه و زرد شده ای چک می کند. کاغذِ زرد نشان میدهد که ساعت ها و روزهایی که اساتید کلاس برگزار میکنند از سالهای بسیار دور به همین منوالِ حالایشان بوده است . درست مانند یک برنامه ریزیِ سنتی که با وجود اساتیدِ قدیمی ای چون "کوپر"، بر مبنای زندگی آنها طـرح ریزی و به اجرا در می آید. نام "کوپر" را پیدا میکند . اما او فقط برای کلاس "تاریخ نقاشی" اش در ساعت های 10 تا 12 کلاس بر گزار میکند . چشمش را از روی کاغذ کهنه و زرد شده بر میدارد . درست 20 سانتی متر از سمت راست بر روی همان بُرد، بر روی یک کاغذِ A5 با رنگ قرمز نام"کوپر"یک بار دیگر توجه اش را جلب میکند. روی کاغذِA5 نوشته شده است: " روزهای جمعه بعد از ساعتِ اول، تا تاریخِ 25 اکتبر، کلاس های جبرانیِ پروفسور "آنتوان کوپر" در درس "تاریخ نقاشی" در کلاس [108] برگزار می شود . شرکت نکردن در این جلسات به منزله ی غیبت غیر مجاز تلقی خواهد شد. با تشکر "کریس جین".
"سالواتوره" با خواندنِ این متن دستهایش را بر روی کمرش میگذارد و برای عدم شرکتِ "پیتر" در کلاس هایش به او حق میدهد.چراکه می داند "کوپر" به دلیل مرگِ همسرش این جلسات جبرانی را دارد برگزار میکند. او یک یهودی متعصب می باشد که 2 هفته ی تمام از تدریس خودداری کرده است. یک هفته برای مراسم "شیوا" و یک هفته نیز برای غمِ فقدان همسرش. 
"سالواتوره" با خودش آرام می گوید : « فُسیلِ لعنتی. باید خودت جای زنت میمُردی "کوپر"...!!»

فصل سی و هفت : 
شنبه ، 19 اُکتبر. "کتابخانه ی باتلر" ، دانشگاهِ کلمبیا. منهتن. ساعت 15:06. 
همین حالا هم می توانیم به جرات بگوئیم که او به یک موجود افسرده ، که روزی 2 پاکت سیگار را می بلعد تبدیل شده است. دیگر مانند قبل علاقه ای به انجام کارهای هیجان انگیز و لذت بخش، مانند نواختن گیتار یا گوش دادن به موسیقیهای شلوغ ندارد. کمی گوشه گیر و کم اشتها شده است.شب ها با چراغ روشن می خوابد و در کل خوابش به نصف کاهش پیدا کرده است. گاهی با فکر کردن به حادثه ای دلخراش که در روزنامه ای آن را خوانده است بدونِ مقدمه بغض می کند و حتی کیسه ی اشکش پاره میشود.و گاهی حین خواندنِ مطالبِ وحشت ناکِ درون روزنامه، به پشت سرش خیره میشود.  

 اگر مادرش در کنارش بود زودتر از پدرش او را به سراغِ روانپزشک می فرستاد. خوشبختانه خودش را کمتر در آینه میبیند و الا میفهمید که چند تار موی سفید روی سرش پیدا شده و صورتش2 سال پیرتر به نظر می آید.اگر به او باشد علاجِ وضعیت دلنچسب این روزهایش را دیدار یک دوست خاص مانند "پیتر" میداند. اما این روزها نه آنکه نخواهد به "پیتر" سر بزند، هرگز وقت نمی کند که در کنارِ کلاس های دانشگاه، برای "پیتر" نیز وقتی را در نظر بگیرد.تبدیل به یک محققِ شِش دانگِ واقعی شده و در حال حاضر تنها آرزویش این است که چشمهایش بعد از این تحقیقاتِ عجیب و غریب ضعیف نشوند. چرا که بعد از 3 ساعت زل زدن به مونیتورِ قدیمیِ کتابخانه، اشک از چشم هایش هر بار مانند آبشار سرازیر می شود، بطوری که برای تسکینِ سوزشِ اشکهای جمع شدن در کاسه ی چشم هایش ، به هوای تازه ی خارج از "باتلر" پناه می برد و بر روی چمن های اطرافِ کتابخانه دراز می کشد.

"اشلی" با این که بعد از اتمام ایالت "نیویورک" تصمیم گرفت تا کارِ بررسی ایالت ها را بر مبنای حروف الفبا جلو ببرد، اما با وجود ایالت های کسل کننده ای چون "جورجیا" ، "آیوا" ، "آیداهو" و "ایندیانا"، تصمیم می گیرد که بعد از این، ایالت های اطرافِ "نیویورک" را بررسی کند. چرا که تصور می کند ایالت هایی همچون "ماساچوست" ، "پنسیلوانیا" ، "مِریلند" و "ویرجینیا" ، به مراتب اوضاعِ نزدیک تری به شلوغی ها و خشونت های "نیویورک" دارند و از این جهت جذاب تر اند . ضمن آن که این پا و آن پا می کند تا بعد از اتمامِ این ایالت ها، به روزنامه های جنوبی های محبوبش یعنی "تگزاس" و "میسی-سیپی" نیز هرچه زودتر سر بزند. 

در یک تحقیقات صحیح بطور میانگین مجبور است در هر ایالت چیزی بین 7 تا 15 هزار قتل در بین سالهای 1993تا 2012 را بررسی کند. و تازه اگر بتواند تمامیِ قتل ها را از درون روزنامه ها پیدا کند ، که چنین چیزی ممکن نیست ، بطـور قطـع باید یک سـوم این مقدار را بصورتِ الکترونیکی روزنامه ورق بزند. 
او حالا محو متنِ عجیب و غریبِ مرگهای گروهی و مشکوکی شده، که صدای ضربان قلبش را از زیر پوست و گوشتش بیرون خواهد کشید. او در حال حاضر در حال بررسی "فلوریدا" یکی از نژادپرستانه ترین ایالتهای آمریکا می باشد،که در بین سالهای 93 تا 2012 چیزی بیش از 20 هـزار قتل در کل این ایالت رخ داده اسـت . "اشلی" از روی صفـحات ذخیره شـدة روزنامه ی "Orlando Sentine" در حـال خواندنِ متنِ توضیحاتِ قتل های زنجیره ای و نژادپرستانة سال 2010 در صفحه ی حوادثِ این روزنامه می باشد.او تاریخِ این روزنامه را بررسی کرده است و 5 روزنامه ی دیگر که دقیقا به همین خبر پرداخته اند را قرار است مطالعه کند . روزنامه ها همیشه مکمل یکدیگر بوده اند. یکی عکس دارد و دیگری ندارد. یکی خبر را دقیق تر نشر داده و دیگری از دور بررسی شده است . پلیس همواره جلوی نفوذِ خبرنگارانِ مزاحم را می گیرد. اما وقتی روزنامه نگاران جلوتر از پلیس وارد عمل شوند، روزنامه ها تبدیل به کتاب-داستانی ترسناک و خشن  خواهند شدکه حتی از نشرِ تصاویرِ دلخراش نیز جلوگیری نخواهند کرد . مانند حالا که اشلی قلبش دارد از سینه اش بیرون می آید . او به عکس بزرگی از یک اتاقکِ سیمانی که بر روی قفسه های زنگ زده اش ، چیزهایی را مات کرده اند چشم دوخته است . او از قرمزیِ زیرینِ بخش های مات شده تشخیص داده است که خون در این ماجرا ریخته شده است. او فعلا دوست ندارد چیزی را تصور کند. پس شروع به خواندن می کند.  

اشلی : « اتاقکی که حتی مامورانِ پلیس هم واردش نشدند...»
"اشلی" با خواندنِ تیتر روزنامه آب دهانش را قورت می دهد. سپس به سراغ شرح ماجرا می رود. متن را آرام زمزمه می کند.
اشلی : « "اورلاندو" امروز وحشـت ناکتر از هر زمان دیگری شده است . جنازه ها را ماموران راه آهن واردِ آمبولانس کردند . بوی تعـفن همه

جای آن اتاقکِ لعنت شده را گرفته است.چهاردیواریِ محل نگهدای وسایل و ابزار آلاتِ بخشِ حفاظت از ریل ها، پذیرای جسد9 مکزیکیِ غیر قابل شناسایی بودند که همگی شان برهنه و با علامتِ Xِ قرمز رنگی علامت گذاری شده بودند . در بین جنازه های مسلح شده جسد 3 زن، 2 کودکِ زیر 10 سال که یکی دختر و دیگری پسر می باشد به همراه جسد 4 جنازه ی مردانه دیده میشود. یکی از کارکنانِ راه آهن، با مشاهدة سگی ولگرد که در حال لیس زدنِ ریل بود به محل نزدیک شده، سپس متوجه می شود که محلی که سگ در حال لیس زدن بود از لخته های خون خشکیده پوشیده شده است. اما او لکه های خون را فقط بر روی ریل ها پیدا نمی کند. مقتولین مسیری 5 متری را تا اتاقک طی کرده اند.
مکزیکی ها که همگی شان بدونِ کارت شناسایی و انتظار میرود از مهاجرینِ غیر قانونی باشند، هر کـدام با دستان بسته از 3 قسمت قطع عضو شده اند. سر، مچِ دستها و پاها. پلیس قاتل یا قاتلین را خونسردترین موجود دنیا معرفی کرده است. چراکه برای کشتن آنها باید برای عبور سه نوبت قطار ، 20 دقیقه صبر کرده و در این مدت به ناله های زیادی گوش داده باشد . پلیس مـعتقد است قاتل یا قاتلین از طریقِ عبورِ قطارها در هنگام شب ، اقدام به قتل کرده یا کرده اند . و از آنجایی که کمی  بالاتر از مُچِ دست ها و پاها با سیمِ فولادی محکم شده است، به نظر می رسد قاتل سعی داشته از طریق زنده نگه داشتنِ مقتولینش ، آنها را  ابتدا زجر کش کند و سپس با قطع ناحیه ی سر ، که شاید در وضعیتی که مقتولین داشته اند مطلوبِ لحظاتِ سخت آنها نیز بوده است، کارِ آنها را یک سره کند.تفاوت در شدتِ از بین رفتگیِ جنازه ها فرضیه ی وجود فقط یک قاتل را به اثبات میرساند . قاتل، نژاد پرستی به نظر می آید که سعی داشته است ویترینی زننده و ترسناک از سرها، دستها و بدنهای مقتولینش در کمال آرامش بسازد. او پرچمِ " غرور و افتخار جنوب" به دیوارِ اتاقک میخکوب کرده است. پرچمی که نژادپرستانه ترین پرچم دنیا می باشد. باید دید در صورتِ کشفِ ماهیتِ قاتل آیا او یک قصابِ "کوکلوکلس" بوده است یا خیر...؟!»

"اشلی" با اتمام این جملات چشمش را یک بار دیگر به تصویر مخدوش شده ی روزنامه می اندازد.در یک لحظه احساس می کند بوی خون و گندیدگیِ بدنهای باد کرده و سیاهِ مکزیکی های بخت برگشته به دماغش در حال وارد شدن است. چشمش را میبندد و جیغ بلندی میکشد که مویِ تنِ خودش نیز سیخ می کند. چرا که حالا متوجه شده است آن سیاهیِ براقی که در بخش مخدودش شده ی یکی از قفسه های آبی-نفتیِ اتاقک دیده است ، در اصل سری جدا شده و مردانه می باشد که روزنامه نگار در پوشاندنِ این بخش دقت عمل کاملی به خرج نداده است. با بلند شدنِ صدای جیغِ "اشلی" نیم دو جین از دانشجویان به سرعت خودشان را به او می رسانند. اما آنها از دیدنِ او تعجب نمی کنند. چرا که در بینِ آنها دانشجویانی وجود دارند که به دیگران بگویند ، "اشلی" اولین بارش نیست که در این مدتِ کوتاهی که شروع به تحقیقات بر روی مرگ های مرموز کرده است، سالنِ مطالعاتِ "باتلر" را با جیغ هایش به لرزه در می آورد . اشلی به آنها خیره میشود. اما یکی یکی اطرافش را خالی میکنند.2بارِ قبل یادش می آید که آنها برای آنکه آبِ درونِ بطری های آب معدنی هایشان را به او بخورانند با یکدیگر مبارزه میکردند. اما با تماشای حالای آنها از خودش نا امید میشود. چوپانی دروغگو به سبک خودش شده است. 

و حالا احساس می کند دیگر رمقِ این را ندارد که ادامه دهد. از ساعتِ 8 صبح تا به حالا بر روی روزنامه ها کار کرده است. لپ تاپیش را که کنار دستش باز می باشد به سمتِ خودش می کشد.به بخشE-mail هایش وارد میشود و بدونِ آنکه بخواهد فکر کند، آنچه یک هفته به آن فکر کرده است را برای "پیتر" می نویسد : «" شام یا سینما...؟ انتخاب کن "»   
***

آیا شما هم فکر میکنید وقتی به نیویورک وارد شد، جز آن کت و شلوارِ بدون بِرند و عینک آفتابی اش چیز دیگری با خود نیاورده بود؟من هم به همین فکر می کنم. اما او دارد درونِ خرت و پرت های جعبه ای خاک و خل گرفته به دنبال چیزی می گردد . جعبه ای قدیمی و نیمه پاره که متعلق به تلویزیونِ پشت دار و قدیمی اش میباشد.او هرگز به نیویورک بالوازم قدیمی و از کار افتاده وارد نشده است.و تمام وسایلش کاملا نو، عجیب و غریب و سالم می باشند . اما این جعبه ی قدیمی با لوازمی از خودش قدیمی تر، حرفهای زیادی برای گفتن دارد . چرا که او اصلا در منهتن حضور ندارد. این را حتی اتاقِ خالی با گچ بری های ترک خرده اش نیز دارد فریاد می کشد. صدای شلوغی های منهتن که به گوش نمی رسد. شاید فقط از طریقِ بوی نم اتاق بشود فهمید که او دقیقا کجای دنیا ایستاده است. نمی که بوی دریای "ونیز" می دهد.  

نفسش تنگ شده است و ظاهرا باز هم از آن نوشیدنیِ اسکاتلندیِ لعنتی اش نوشیده است . با دست راست ، خِرت و پِرت ها را از درونِ جعبه
بیرون می ریزد و با دست چپ، شیشه ی تیره ی نوشیدنی اش را نگه داشته است. 
او سرش را از درونِ جعبه بیرون می آورد. یک نوار VCR که روی آن نوشته شده،"1995"در دست دارد.چشمهایش به نظر قرمز می آیند. اما هنوز که وقت خوابش نشده است...!! ساعت 21:12 به وقتِ ونیز می باشد.
از نگه داشتنِ نوشیدنی اش منصرف می شود و آن را روی زمین رها می کند. گرد و خاکِ نوار ِVCR را مانند سفالـی تازه کشف شده از آثارِ مصریانِ باستان به آرامی فوت می کند و بر رویش دستی میکشد.سپس دستش را این بار نه با هیجانِ قبل، بلکه آرام و با احتیاط دوباره درون جعبه ی قهوه ای رنگ فرو می کند و یک VCR-Player قدیمی بیرون می آورد . به نظر نوار و دستگاهِ پخش همیشه در کنار هم بوده اند. از جایش بلند میشود و آنها را زیر نورِ چراغِ اتاقِ خواب تماشا می کند. انگار تا به حال چنین چیزهایی را از نزدیک ندیده است. چشم های بازش که اینطور القا می کنند. سپس از دهان نفس کشیدن را فراموش میکند و با صدای بینی اش نفس می کشد. درست مانند کسی که از اضطراب قرار است بمیرد. بدون توجه به نوشیدنیِ محبوبش از اتاقِ روشن خارج و به ظلماتِ اتاقِ انتهایِ راهرو آرام آرام وارد میشود. او به خوبی مسیرِ پُر پیچ و خمِ خانه اش را به یاد دارد.با اینکه مدتهاست ایتالیا را ترک کرده و تقریبا دریای ونیز و خانه ی بزرگش را به فراموشی سپرده است.

دستگاه VCRکه سیم هـایش مانند دُمِ یک حیوان از آن آویزان است را به تلویزیونِ بزرگِ اتاقِ انتهای راهرو می رساند . سپس بدونِ نیاز به متمرکز شدن، سیمهای مخصوص برق و غیره ی دستگاهِ پخش را به تلویزیون وصل می کند. این مرد انگار در تاریکی بهتر از روشنایی میتواند ببیند. 
"سالواتوره" روی زمین در برابر تلویزیون عظیم الجثه اش می نشیدند . درست مانند پسر بچه ای که وقت کارتن دیدنش شده است. تلویزیون را روشن می کند و نوار ِ VCRرا به آرامی درون دستگاه قرار می دهد. دکمه ی پخش را فشار می دهد. 
بعد از سر و صدایی خاص که از دستگاه شنیده می شود، تصویری قدیمی بر روی تلویزیون نمایان میشود. به محض بالا آمدنِ اولین تصویر که مربوط به یک استودیویِ نقاشی مـی باشد، به یکباره رنگ از صورتش می پرد و به صلیب یاقوتیِ دور گردنش چنگ میزند. او در حال تماشای زنی میباشد که از پشت سر تصویر برداری شده است. بر روی صـندلیِ بدونِ پشتیِ کوچکی نشسته و برجـستگیِ روی پای راستش را بر بالای پاشنه ی پای چپش قرار داده است. همین جا کلیدِ Pause را فشار میدهد. به تلویزیونِ پلاسمای قدیمی اش نزدیک میشود و به پاشنه ی پای آن زن با دهانی باز دست می کشد. زنِ جوان در این لحظات نمی داند که تصویرش حین نقاشی کشیدن در حالِ ضبط شدن است . او در حال کشیدنِ نقاشی جالبی از یک " آناکوندای سبزِ " عظیم الجثه در خود فرو رفته است و تصویر بردار از پشت سر دارد اوضاع او و استودیو اش را فیلم برداری می کند . اما آناکوندای او یک آناکوندای معمولی نیست. او دارد به سبکِ "اکسپرسیونیزم انتراعی" آناکوندای مورد علاقه اش را میکشد.در مخلوطی از رنگهای شلوغ و پر انرژی. طوری که آناکوندای چنبره زده ، انگار درونِ یک چـمنزار با ساقه های بلند مخفی شده است.  اما چمن ها هرگز بصورت معمولشان تصویر نشده اند . آنها رنگهای پاشیده شده و نقطه های ریزِ روی بوم هستند. و تنها راه تشخیص نوع مار، جثه ی بزرگ و خالهای خاص این مار است . صورتش به پهنایِ تلویزیونِ پلاسمایِ 42 اینچِ "سالواتوره" به نظـر می آید و چشـم های سیاه و ترسناکش ، به ظلمات جهنم بی شباهت نمی باشند.
"سالواتوره" بعد از تماشای پاهای قفل شده ی زنِ جوانِ نقاش ، کلید پخش را فشار می دهد . او می داند که بعد از این، در ویدیویِ ضبط شده چه رخ خواهد داد . زن ، سینه اش را سپر کرده تا کمرش صاف باشد. آن چنان در نقاشی اش غرق است که حضورِ فیلم بردار را متوجه نشده است. لبهایش را نصفه و نیمه غنچه کرده، دارد چیزهایی زیر لبی برای خودش زمزمه می کند.موهای سیاهش نیم رخِ سمتِ راستش را به کلی پوشانده اند. در حرکتِ تصویر به یکباره زنِ جوان متوجه تصویر بردار می شود و صورتش را بر می گرداند."سالواتوره"دوباره دکمه ی Pause را فشار می دهد . چراکه زنِ جوان درست مانند "پیتر دراو" دقیقـا با همان حالت و استایل موهایش را که تا نزدیکی چانه اش پائین آمده دور گوشِ راستش فیکس می کند . برای لحظاتی بر روی صورتِ زنِ نقاش متوقف می شود . او بی شباهت به "Giada De Laurentiis" ، آشپزِ ایتالیایی-آمریکایی نمی باشد...! تصویر را یک بار دیگر درست به زمانی که زن هنوز سرش را به سمتِ دوربین نچرخانده بود بر می گرداند، تا دوباره به حرکتِ دستِ و فرم صورتِ او خیره شود.

تصویرِ play شده را بهت زده متوقف می کند و آرام به خودش می گوید : « نه این امکان نداره ...!! همش توهمه...! باید خیالاتی شده باشم...!» 
سپس با دست در تاریکی به دنبالِ نوشیدنیِ محبوبش می گردد. اما آن را به خاطر نمی آورد که کجا رهایش کرده است. درحالی که صورتش 
خیسِ شده و از خط ریشش سیلی از عرق جاری میباشد، کنترلِ VCRرا در دستانش فشار میدهد. ناگهان صدایی بلند و زنانه و در حال خنده او را از جایش می پراند : « هی ...!! داری چیکار می کنی فضول خان...؟! می دونی کـه فضولی تو کار خانوم ها اصلا کار درستی نیست ...!! » 
صدای دوم مربوط به فیلم بردار است. او نیز با خنده می گوید: « فضولی تو کار خانم ها...؟!! مگه تو چند نفری...؟! دارم از زنم و اون نیم وجبی
فیلم میگیرم اشکالی داره...؟؟!!»

زن میگوید : « سالواتوره ...!! اون که هنوز به دنیا نیومده...!!»

تصویر بردار دیده نمیشود. او با لحنی مهربان میگوید : « میدونم "سارا"ی عزیزم میدونم... اما مطمئنم داره همین الان صدای من و تو رو خیلی خوب میشنوه. مگه نه پسرم ...؟» سپس با صدای بلند رو به شکم"سارا"میگوید: «اگر صدای منو میشنوی یه لگد به مامان بزن Samuel"...!!»

"سارا" بلند قهقهه میزند و میگوید : « "Samuel"...؟! از کِی علاقمند شدی نقش خدارو بازی کنی...؟! ما هنوز نمیدونیم این نیم وجبی دختره یا پسر...!! هرچند قرارم نیست بدونیم.در ضمن این طفلکی فقط یکماه و نیمِ ـشه و نمی تونه به مادرش لگد بزنه...!! » سپس دستش را بر روی شکمش میکشد و با لبخندی بزرگ میگوید : « اوه عزیزم. می دونم میدونم. همون اول به "پدرت" گفتم که نباید تو کار خانمها فضولی کنه. اما کو گوش شنوا...؟ بنابراین بهتره زودتر بزرگ شی تا بتونی بیای بیرون و از مـادرت دفـاع کنی. در ضمن اونی که باید لگد بخوره پدرته نه من "Savannah"...!!»
"سالواتوره" در فیلم فریاد میکشد: «"ساوانا"؟ خدای من...!! اون روزی که باهات ازدواج کردم حدس میزدم که باید یه"فِمِنیستِ" مرد دوست باشی.اینم از عجایب خلقته...! اما چه بخوای، چه نخوای از فُرمِ برجستگیِ روی شکمت واضحه که این طفل معصوم ، پسـره . نمیخوای که شرط ببندی کنیم می خوای...؟!»
"سالواتوره" فیلم را همین جا متوقف میکند.او نمیخواهد صحنه هایی که مربوط به بوسیدن و لوس شدنِ همسرش می باشد را ببیند. دستهایش لمس شده اند و پاهایش خواب رفته اند. قبل از آنکه روی موزائیک های قدیمیِ رستوران و مُتلِ ایتالیایی بیهوش شود میگوید: «"ساموئل"...!!» 
فصل سی و هشت : 
دوشنبه، 21 اکتبر. فیلادلفیا، پنسیلوانیا. ساعت 9:00.
"هالتر" و تیمش به فیلادلفیا آمده اند . با اینکه 422 پرونده ی بسته نشده را 2 بار زیر و رو کردند اما چیزی در بالتیمور دستگیرشان نشد . او یکشنبه به فیلادلفیا وارد شده است.اما به دلیلِ تعطیلی و عدم حضورِ رئیس پلیس ناحیه ی17،به معاونینش یکشنبه را مرخصی کامل می دهد.  

او حالا در خیابان 20 ام جنوبی، ما بین خیابانهای"فدرال" و "لاتونا" اتومبیلش را در حال پارک کردن است. ناحیه 17 اداره ی پلیس فیلادلفیا، جایی که به هیچ وجه شبیهِ یک اداره ی پلیس نیست درست رو به رویش قرار دارد."سانتیلا" که هنوز خواب به نظر می آید بدنش را پس از خارج شدن از اتومبیلِ "هالتر" کش و قوس می دهد. سپس با تعجب می گوید : «فکر کنم اشتباه اومدیم کاراگاه. اینجا یه باشگاه بدنسازیه...!!»

تاد : « به نظرم محل برگزاری گروه های حمایتیه...! سیاه و سفید دور هم جمع میشن و درد و دل میکنن...!»

درب ورودی ، بد قیافـه و به اندازه ی دربِ یک سـوپر مارکتِ کوچک است . و اگر آن آرم بزرگِ پلیس فیلادلفیا را به درب اصلی نچسبانده بودند، هرگز کسی تصور نمیکرد اداره ی پلیس ناحیه ی 17در خیابانِ "فدرال" قرار دارد. سمت چپِ دربِ شیشه ای، با عکسی که نژادپرستی را زیر سوال می برد تزیین شده است. آن عکس چیزی نیست جز دو دست سیاه و سفید که  با یکدیگر به نشانه ی برادری و شاید برابری در حال دست دادن می باشند. برای همین است که "سانتیلا" اداره ی ناحیه ی 17 را باشگاه بدنسازی تصور کرده است. آن دو دست، عضلانی و مردانه اند. 

سمت راستِ درب اصلی، دیواری آجری خودنمایی میکند که در کل ظاهری دل نچسب به وجود آورده است. حتی برای "هالتر" نیز این مکان هرگز آشنا به نظر نمیرسد. مخصوصا با گردن کلفتی که به عنوان راهنما و نگهبان، نزدیک به ورودی دربِ اصلی، درونِ یک اتاقکِ نیمه شیشه ای نشسته است."هالتر" نام آن زن که قبل از خروجش از پنسیلوانیا جای این غول بیابانی می نشست را یادش نمی آید. اما خوب یادش است که در آن زمان هم سن و سال حالای خودش بود . آن ها وارد اداره ی ناحیه ی 17 میشوند. "هالتر" حس می کند از 1994 تا به حالا اوضاعِ ناحیه ی 17 به مراتب بدتر از قبل شده است . به محضِ بالا آمدنِ نشان پلیسش "تاد" و "سانتیلا" نیز از او تقلید می کنند. آن ها برای ورود نشان هایشان را برروی شیشه ی اتاقکِ نیمه شیشه ای میچسبانند ، جاییکه مردی با حدود50 سال و با موهایی کاملا سفید که به کُشتی گیران شباهت زیادی دارد نشسته است. بر روی پلاکی کـه به سینه اش نصب شده نام "ایگور استفانوف" دیده میشود. "هالتر" باورش نمیشود که یک روسِ تمام عیار، بر روی صندلیِ پذیرشِ پلیس نشسته است. درحالیکه در کلِ ایالت پنسیلوانیا، تنها 1.6 درصد از 12 میلیون جمعیتِ این ایالت را روسها تشکیل میدهند."ایگور" را به سرعت پشت سر می گذارند. "هالتر" به اندازه ی کافی برای پرونده ی مجهول الهویه معطل شده است. هرچند هنوز "براون" به "تاد" و "سانتیلا" زنگ نزده است. 

با ورود به بخش اصلی بوی زننده ای دماغهایشان را پر می کند. انگار هوایِ راکد مانده ی واگنهایِ متروهایِ شلوغ در زمستان خودنمایی کرده باشد، هر سه دست هایشان را بر روی بینی هایشان قرار می دهند. اما "سانتیلا" طبق معمول نمیتواند دهانش را بسته نگه دارد. 

سانتیلا : « کاراگاه...!! مطمئنی قبلا اینجا کار می کردی؟ اینا مثل اینکه حمام نمیرن...!! آخه امروز 2 شنبس. خدای من...!!» 

"تاد" دهانش را با چشم غره ی"هالتر" میبندد. ناحیه ی 17از نظر "هالتر" به ویرانه ای دست نخورده میماند. چند قدم درونِ سالن اصلی فرو می روند. جایی که میزهای تحریر زیادی در آن به چشم میخورد.ناحیه ی17ابتدایی تر از تصورِ"تاد" و "سانتیلا" به نظر می آید. مونیتورهایی که روی میزها قرار دارند، همگی پشت دارد می باشند. "هالتر" بهت زده میگوید : « به نظرم بمب هیدروژنی این جا منفجر شده. دیوارها انگار 100 ساله رنگ نخوردن...!»

تاد با صدایی آرام می گوید : « بمب هیدروژنی یا بمبِ تخم مرغی کاراگاه...؟!»

"سانتیلا" پوزخند می زند ، سپس "هالتر" راهش را در بین چشم های خواب آلود و میزهای نا آماده باز میکند . همه ی کارکنانِ ناحیه ی 17 یک لیوان بزرگ از قهوه ی تازه در دست دارند و شاکیان و ارباب رجوع هایشان دست به سیـنه و ناراحـت به نظر می آیند . "هالتر" بر روی میزها به دنبالِ یک اسم آشنا میگردد.اما اسامیِ حک شده بر پلاکهای روی میزها، مانند صورتهایِ پشت میزها نا آشنا و غریبه در نظرش جلوه می کنند. کسی به او خیره نمی شود و کسی پچ پچ نمی کند. او در دنیایی غریب قدم گذاشته است. هیچ اثری از گذشته پیدا نمی کند. مستقیم به سمت دفترِ رئیس پلیس به راه می افتند.همیشه روئسا در طبقات بالا جا خوش میکنند.بدون آسانسور و بدونِ تشریفات، دوان دوان پله های

10 گانه را طی می کنند تا به منشیِ مونث، پیر و گوژ پشتی می رسند که در حال سیگار کشیدن است. "تاد" با دیدنِ منشی آرام به "سانتیلا" میگوید : « انگار"grandmama" از قبر بیرون اومده بروس...!!»

سانتیلا میگوید : « از اون سریالِ لعنتی همیشه متنفر بودم. امیدوارم این عجوزه نسبتی با خانواده ی "آدامز" نداشته باشه ...!»

"هالتر" که برای اولین بار با آنها موافق است3متر مانده تا به منشی برسد میگوید: «همیشه فکر میکردم"grandmama"یه جادوگر بوده ...!!»

تاد : « درست حدس زدید کاراگاه ...!»

سپس هر سه بالای سر او می ایستند و نشانهایشان را روی میز منشی قرار میدهند. "هالتر" می گوید: « از نیویورک برای کار مهمی اومدیم...»

منشی چشم هایش که به بزرگی توپ پینگ پونگ می باشند را به بالا خیره می کند و به چشم های "هالتر" زل می زند. موهایش خاکستری و دقیقا به رنگِ گردِ سیگارش می باشند. چروک های روی پوستش به اثرات آبراهه های روی کوه های سنگی میمانند. رو به او میگوید : « وقت قبلی...؟!»

هالتر : « فکر نمیکنم ...!»

منشی : « حدس میزدم...!»

منشی سپس با سر به آنها اشاره می کند که داخل شوند. "سانتیلا" از اینکه او از طریقِ تلفنِ روی میزش رئیسش را از ورود آنها خبردار نکرد تعجب میکند."هالتر" 3 بار در میزند. منشی دندانهایش نمایان میشوند. اما وقتی "هالتر" دربِ دفترِ رئیس پلیس را باز میکند دلیلِ لبخندهای منشی مشخص میشود.چراکه به محضِ باز شدنِ در، 2 سگِ بزرگِ کرم رنگ از نژادِ "Mastiff" انگلیسی در حالی که روی پاهایشان ایستاده اند ، دست هایشان را روی سینه ی "هالتر" فرود می آورند ، بطوری که "تاد" و "سانتیلا" با تماشای جمجمه ی بزرگ و قهوه ای رنگِ آن ها وحشت زده 2 متر به عقب خیز بر می دارند. سگ ها گرچه "هالتر" را گاز نمیگیرند، اما صورت او را مانند آبنبات چوبیِ کوچکی لیس میزنند. تا اینکه با صدای سوتِ صاحبشان به سرعت به داخلِ دفتر عقب نشینی می کنند . "سانتیلا" قبل از آنکه "تاد" به زحمت "هالتر" را به درونِ دفتر رئیس پلیس هل بدهد نگاهی به منشی می اندازد. منشی دندان های مصنوعی اش را برای او خبیثانه به نمایش گذاشته است.
"تاد" فورا یک بسته ی کامل از دستمال کاغذیهای عطری اش را به "هالتر" می دهد تا صورت خیسش را پاک کند . "هالتر"  احساس میکند خرمالوی گسی را مزه مزه کرده است.نمی تواند فریاد بکشد. او از سگها متنفر است. چون از همه ی حیوانات متنفر است. "سانتیلا" دربِ دفتر رئیس را می بندد و نگاهش را به رئیسِ ناحیه ی 17 می اندازد . با اینکه به خودش قول داده است بر خلاف بالتیمور حتی یک کلام هم حرف نزد، اما این بار حتی قبل از آنکه "هالتر" دهان باز کند می گوید : « اینجا دیگه چه جهنمیه...؟؟!!» 

او شوکه نشده است چون در برابرش یک زن به عنوانِ رئیس پلیس نشسته است . او شوکه شده است، چرا که بر دیوارهای دفتر رئیس ناحیه ی17 بیش از 50 قاب عکسِ ریز و درشت از سگهای غول پیکر و پیر انگلیسی اش که هر کدامشان 85 سانتی متر قامتشان است آویزان شده است.او از10 سال پیش یعنی زمانی که سگ هایش فقط 5 ماه داشته اند آنها را بزرگ کرده است و از سالهای مختلفِ زندگیِ آنها عکس تهیه کرده است. اما هرگز نمیتوان با تماشای عکس ها مراحل رشد سگ ها را در یک ترتیبِ صحیح تماشا کرد. چرا که بر دیوارها، قاب عکس های دیگری نیز آویزانند که چشم های "هالتر" به آنها ریز شده است. عکس هایی که انگار سالهاست بر دیوارهای این دفترِ شلوغ، فیکس شده اند. 

رئیس پلیس با تماشای صورت های بهت زده ی آن ها می گوید : « نیویورکی ها، از من چی می خواید ؟ » 

"هالتر" با اینکه می داند مخاطب صدا او می باشد، با این حال انگار بر روی دیوارها به دنبال چیزی میگردد.چشمهایش مانند چشمهای نابینایی که نا منظم و بی هدف به اطراف میچرخد به نظر می آید. صورتش هنوز خیس است اما قاب عکسها باعث فراموشی موضوع سگ ها شده اند. "تاد" سینه اش را صاف می کند."هالتر" از صدای سرفه ی "تاد" چشمهایش را بر روی رئیسِ ناحیه ی 17 ثابت میکند. سپس سعی می کند از روی پلاکِ روی میز اسم او را بفهمد . اما قاب عکسِ کوچکی که رو میز قرار دارد، درست آن بخشی که اسم او آنجا نوشته شده را پوشانده است . "هالتر" فقط قسمت اول پلاک که مقامِ "سـتوان" به او میدهد را می تواند ببیند . می گوید : « منشی جالبی دارید...!! فکر نمی کنم روی پیشونیه ما نوشته شده باشه "نیویورکی" ستوان...!!»

سپس جلو می رود و بر روی صندلیِ سیاهِ چرمیِ بزرگی که جلوی آن خالی است در برابر ستوان می نشیند.اما همچنان چشم هایش می جنبند.  حریصانه و گرسنه دنبال گمشده ای بر روی دیوارها میگردد.
ستوان : « آها . نیاز نیست منشی چیزی رو به من اطلاع بده. دوقلوهای من بوی نیویورکی ها رو خیلی خوب تشخیص میدن...»

"هالتر" که حس میکند صورتش از بزاق دهان سگها خشک شده است می گوید : « سگهایی که ظاهرا فقط نیویورکی ها رو لیس میزنن . جالبه ستوان...!!» سپس سگ ها از صدای او سرشان را از روی زمین بر میدارند و صدای ناله ی احمقانه ای با حلقومشان ایجاد می کنند. 

ستوان : « از من چی می خواید کاراگاه ؟ بهتره برید سر اصل مطلب...»

"هالتر" لحظه ای سکوت میکند. طوری که با سکوت، دفتر رئیس پر می شود.سگ ها در جوانی شان بیشتر از دیوارها صدا داشتند. "هالتر" به چشم های ستوان زل می زند و می گوید : « یه پرونده ی قتل که به 11 تا 19 سال قبل مربوطه باید در این ایستگاه باشه. من باید اونو هر چه زودتر پیدا کنم . مدارک زیادی وجود داره که امیدوارم در صورتِ پیدا شدن خودهِ پرونده، بتونه به حل ماجرای قتل ها کمک کنه...»

ستوان : « پرونده ی قتل ؟ بین 11 تا 19 سال پیش ؟ »

هالتر : « درسته. پرونده ای که فکر می کنم مشابه اون در نیویورک و شیکاگو امسال به نوعی تکرار شده. مربوط به یه استادِ نقاشیه که متواری شده. هرچند بیشتر به نظر میاد دود شده باشه ...!! »

ستوان با غرور زنانه اش می گوید: « یه نقاش؟ در تمام دورانِ خدمتم فکر نمیکنم با پرونده ی یک هنرمند رو به رو شده باشم. سابقه ی کاری من بیشتر درباره ی زن ها و یا دخترهای جوانی بوده که به نوعی سایه ی تجاوزاتِ جنسی روشون سنگینی کرده. متاسفم با چنین پرونده ای رو به رو نشدم ...!!»

هالتر : « برای من خیلی مهم نیست که شما با چنین پرونده هایی برخورد داشتید یا خیر . من پرونده ی مـورد نظـرم  رو در بایگانی شمـا پیدا خواهم کرد...»
ستوان از تندیِ "هالتر" به وجد می آید . با لحنی متکبرانه می گوید : « چه چیزی باعـث شده تصور کنید که من این پرونده رو در اختیار شما قرار میدم تا اونو از فیلادلفیا به نیویورک ببرید. تا به حالا هیچ نیویورکی ای نتونسته در دفتر من قلدری کنه کاراگاه ...!!» 

"هالتر" که یک چشمش به ستوان و یک چشمش به قاب عکس ها می باشد دوباره سکوت می کند . او دو دیوار از 3 دیوارِ تزیین شده با قاب عکس ها را با چشم هایش زیر و رو کرده است. رویش را کاملا به سمتِ راستش منحرف می کند طوری که ستوان آن را یک گستاخیه واقعی قلم داد میکند.اما قبل از آنکه از کوره در برود، "هالتر" از جایش مانند فنر بلند میشود و با لحنی که "تاد" حس میکند بغضی به زنجیر کشیده شده در کلام رئیسش وجود دارد میگوید: «این اون چیزیه که تصور میکنم براش قراره کل بایگانیِ ناحیة17رو در اختیارم قرار بدید ستوان...!» 

"هالتر" به قاب عکسی دارد اشاره میکند که مردی40 و چند ساله، با لباس رسمیِ 25سالِ قبل پلیس فیلادلفیا در آن به چشم میخورد. ستوان، با صدایی بلند طوری که سگ هایش با او می ایستند میگوید : « میتو هالتر...؟؟!!»

"سانتیلا" با شندنِ نام پدرِ "هالتر" به قاب عکس چشم می دوزد . قاب عکـس هایی که در بین عکس های سگ های انگلیسی پراکنده به نظر می آیند مربوط به افسرهای ناحیه ی 17پلیس فیلادلفیا می باشند که همگی شان جانشان را در حین انجام وظیفه از دست داده اند. "سانتیلا" هیجان زده می گوید : « آه خدا. نمی دونستم پدرتون تا این حد خوشتیپ بودن کاراگاه...!!»

"تاد" به محضِ اتمام جمله ی "سانتیلا" به یک باره رو به قاب عکس سلام نظامی میدهد. سپس "سانتیلا" که از "تاد" هیجان زده تر است از او تقلید می کند. "هالتر" با تماشای معاونینش به وجد می آید و او نیز برای پدرش ادای احترام می کند. 

ستوان با بد عنقی می گوید : «آه . پس تو باید کاراگاه "هالتر" معروف باشی؟ فکر میکردم در بالتیمور خدمت میکنی. پدرت از دوستان من در "Scranton"بود.دوره های آموزش افسری پلیس رو با هم در"Scranton"سپری کردیم.اما ظاهرا پدرت از من یکی زرنگ تر بود.درخواستِ "متیو" به "فیلادلفیا" پذیرفته شد ، اما من سال های زیادی رو در "پیتسبورگ" خدمت کردم . هر چند زرنگی و استعداد گاهی وقتا آدمو زیر خاک میبره و بی استعدادی گاهی وقتا آدمو روی صندلیِ ریاست می نِشونه ...!»

"سانتیلا" اراده می کند تا جواب گساخیِ ستوان را بدهـد . اما "هالتر" می گوید : « بهتره پای ورثه رو به خُرده حسابهای سالهای دور خودتون باز نکنید ستوان...!!»

ستوان از گفته ی او شوکه میشود و با صورتی بهت زده سکوت می کند.چراکه متوجه شده است که "هالتر" از رابطه ی عاشقانه ی او و پدرش در سالهای قبل بو برده است. به سگهایش خیره میشود و آنها نیز به او زل میزنند. ستوان خودش می داند که سگ هایش چشم و چال درستی ندارند . برای همین است که به جای پارس کردن و یا گاز گرفتنِ غریبه ها، آنها را لیس می زنند . دو سالی می شود که قدرتِ تشخیصِ آنچه در برابرشان حرکت میکند را ندارند.

ستوان با صورتی افسرده دستش را به  سمتِ کشوی میزِ گردویی رنگش دراز میکند و دسته کلیدی که رویش نوشته شده است " بایگانی" را از آن بیرون می آورد.سپس با صورتی که بی شباهت به صورت سگهای پیرش نمیباشد دسته کلیدِ بایگانی را به سمتِ"هالتر" پرتاب می کند. او دیگر برای غرورهای احمقانه اش پیر شده است. به آنها اجازه ی خروج می دهد.

"هالتر"، "تاد" و"سانتیلا" بدون کلامی اضافه آرام آرام به سمتِ دربِ خروج به راه می افتند.اما در بین راه دوقلوها روی پاهایشان می ایستند و ستوان بر خلاف لحظاتِ قبل لبخندی بزرگ روی صورتش نمایان می شود. "تاد" اولین نفر از دفتر ستوان پا به فرار می گذارد. چرا که اولین نفر لبخند ستوان را می بیند.

"سانتیلا " که از نظر "هالتر" هیچ وقت شرایط را درک نمی کند حین فرار از دست سگها فریاد می کشد : « اما اینکه یه دسته کلیده ...!! یعنی بایگانیِ این ناحیه حتی یه مسئول پیر و خرفت هم نداره...؟!!»
***

همین که درب لیموزینش را می بندد قطرات باران مانند تیرهای از چله رها شده بر روی بارانیِ خاکستری اش فرود می آیند و شانه هایش را نقطه نقطه می کنند.به پاهایش کفشی دیده نمیشود...! او به جای کفشِ چرمِ همیشگی اش، یک دمپاییِ لا-انگشتی پوشیده است و با وجود بارانِ شدیدی که خیابان را دارد شست و شو می دهد ، دقیقا تا 1سانتی متریِ برجستگیِ روی پاهایش آب روان است. "مالکوم" که شیشه ی سمت خودش را پائین داده است برای او چند ثانیه می ایستد ، سپس سرش را به شـرق و غرب تکان می دهد و بدونِ آنکه چیزی بگوید به ترافیکِ سنگینِ رو به رویش در خیابانِ "پنجم" وارد میشود. "مالکوم" از لحظه ای که برای "اسونسون" از خانه اش بیرون آمده، وضعِ خیابان ها را به همین منوال دیده است . بارش سیل آسای باران ، تصادف های درون شهری، چـراغ-قرمزهـای طولانی و بند آمدنِ معابر اصلی شهر به دلیل آبگرفتگی باعث شد ، یک ساعت و نیم برای رسیدن به "جان.اف.کندی" "اسونسون" را معطل کند . و حالا دوباره به جهنم باز می گردد . در حالی که برای رساندنِ "اسونسون" به خیابانِ "پنجم" به غیر از تحملِ اوضاعِ نابسامانِ خیابان ها، 2 ساعتِ تمام بوی الکلِ نوشیدنیِ اسکاتلندی اش را نیز تحمل کرده است. "اسونسون" این روزها نمی تواند خودش را کنترل کند . افسارش را دائما به نوشیدنیِ لعنتی اش می دهد. به کلی عادت نوشیدن با قالب های یخ را فراموش کرده است و تا می تواند می نوشد. 

او گیج و منگ زیر باران، و در خیابان "پنجم" و تقاطع خیابان "42 غـربی" سرش را بالا گـرفته اسـت و به بنای عـظیم و زیبای "کتابخانه ی عمومی نیویورک" در منهتن چشم دوخته است.نوشیدنی اش را در جیبِ داخلیِ بارانی اش مخفی کرده است. نوشیدنی ای که آن را از ونیز تا به نیویورک با خود حمل کرده است. او شنبه و یکشنبه را فقط به تماشای فیلم های بر جای مانده از همسرش پرداخته است. و حالا قصد دارد به کتابخانه ای که بیش از 53 میلیون کتاب در خود جای داده است وارد شود. 

بر خلافِ صدها هزار بازدید کننده ی این کتابخانه ی عظیم، به2مجسمه ی تراشیده شده ی روی راه پله ها، که شمایل شیر درنده ای را دارند پوزخند میزند و با قدمهایی خیس آرام آرام راه پله را برای ورود به کتابخانه ی عمومی طی میکند.به نظر خسته می آید.خسته تر از کشاورزی که صبح تا به شب را بیل زده است. 

بی رمق از6 ستون کتابخانه که به سبک"بیو-آرتس" توسط "جان کارِر و توماس هیستینگز" ساخته شده است عبور میکند. دربانِ سیاه پوستی برای او دربِ اصلی را باز می کند ، که بعد از وارد شدنِ او ابتدا از بویِ الکلی که مانند ادکلن در لباس هایش حس میشود خودش را عقب می کشد و بعد به دمپایی های لا-انگشتی اش متحیرانه خیره می ماند. 
چشم های تارش اطراف را به سختی تشخیص میدهند. اما به سادگی بر روی دیوارِ ورودی، نقشه ی کتابخانه را پیدا میکند . به آن نزدیک می

شود و مانند کسی که در حال کور شدن است، چشمهایش را در فاصله ی 5 سانتی متری از نقشه قرار می دهد. انگار که با ذره بینی بزرگ در

حال تماشا باشد آرام و با حوصله، اما با بدنی که از سرما در حال لرزیدن است نقشه خوانی می کند.تا اینکه با صدای نخراشیده اش می گوید :

«پیدات کردم لعنتی ...!» 
او انگشتِ سبابه اش را بر روی بخش " روزنامه ها" قـرار داده است و سعی میکند با زمزمه کردنِ اسامیِ اتاقهای اطرافِ بخش "روزنامه ها" محلِ این بخش را از یاد نبرد. 

***

با اینکه ساعت از 13:30 گذشته است اما حتی یک پرونده را هم جا به جا نکرده اند.آنها به سوسک ها، موریانه ها و گرد و غبار وحشتناکی که بر روی پرونده ها دیده می شود عادت کرده اند. اما تا به حال نتوانسته اند با عنکبوت هایی که اندازه ی شان به 5 سانتی متر میرسد و یا هزار پاهایی که بنظر دوهزار پا دارند کنار بیایند. "سانتیلا" در تمام این مدت دستش را بر روی دسته ی پیستولش قرار داده است و انگار آماده ی شلیک به یکی از آن بزرگ هایش می باشد . اما وحشت از حشرات موزی و گرد و غبارِ زیاد، مشکلِ اصلی "هالتر" و تیمش نمی باشد. مشکل اصلی آنها عدم طبقه بندی پرونده ها بر مبنای بسته بودن یا باز بودنِ پرونده ها می باشد.و تنها چیزی که در این محیطِ فراموش شده "هالتر" را امیدوار کرده است طبقه بندی شدنِ پرونده ها بر مبنای سالِ تشکیل شان می باشد. 

"تاد" هوای ریه هایش را خالی میکند . سپس جنازه ی سوسک مرده ای را به سمتِ "سانتیلا" که پشت به او ایستاده است شوت میکند و می گوید : « همه مدل محلِ متروکه دیده بودیم الا بایگانیِ متروکه ...!!»

"سانتیلا" در حالیکه دوست دارد قِی کند میگوید : « من که اشتهامو به کلی از دست دادم . حتی دوست ندارم آب گلومو قورت بدم. احساس می کنم یه هزار پای لعنتی تو دهنم داره وول میخوره ...!!»

"هالتر" که در حال فوت کردن جعبه ها می باشد میگوید : « به نظر باید برای اولین بار مثل یه نظافتچی برای پلیس خدمت کنید دخترا...! غر زدن از همین حالا ممنوع . باید حداقل 13 جعبه ی گند گرفته رو تمیز کنید و داخلشو چک کنید. به نظر از بالتیمور به مراتب کار سخت تری پیش رو داریم...»

***
از زمانی که بر روی صندلی اش نشسته است نیم ساعتی میشود که دور و بری هایش صندلی شان را ترک کرده اند. بوی الکل تمام جانش را احاطه کرده است. اما با این حال تصور میکند کسی متوجه نوشیدنِ آن شیشه ی بزرگِ لعنتی اش نمی شود. در حالی که رسما آن را روی میز قرار داده است. مغزش در فکر و خیالی عمیق او را رسما به نقطه ای دور کشانده است. زیر لب می گوید : « شــشم مِــی ؟ نه نه . 5 مِـــی. باید 5 مِـــی بوده باشه... اما نه. نــه نه. اینقدرام اینـــا سریع نیستن. باید همـــون ششـــم مِـــی بوده باشه...! !»
از وقتی روی صندلی اش نشسته مدام این جمله را زیر لبی تکرار کرده است.لُکنتی جدی زبانش را بند آورده است.انگار دارد چیزی را محاسبه می کند که از آن وحشت دارد . عرق صورتش را خیس کرده است و باران موهایش را . حالش بی شباهـت به حـال و روز "پیتر" حین نقاشی کشیدن نمی باشد. از دور و برش خبر ندارد و انگار دقیقا "پیتر" در سن بالا در خلسه فرو رفته است.  
20 دقیقه ای می شود که در نوار جستجوی صفحه ی سایتِ رو به رویش چیزهایی نوشته است . اما نمی تواند دستش را بر روی کلید "اینتر" قرار دهد.او تصور میکند که سرعتش به اندازه ی زمانی است که در هوشیاری کامل به سر می برد.غافل از آنکه سرعت تحلیلِ مغزش به یک سوم کاهش پیدا کرده است. 

از سرما و نوشیدنِ زیاد مثانه اش پر شده است . ذهنش در آنِ واحد به صـدها موضوع دارد فکر می کند. به گذشته اش، به "پیتر" ، به مرگ های نیویورکی ها و اهالیِ شیکاگو، به باز گردانده شدنِ تابلوهایش به نیویورک در حالی که در بین 100 تابلو فقط 18 عدد فروخته است. او در حالی که به صفحه ی مانیتور میخکوب شده است و در نقطه ی سیاهی از زندگیِ مرموزش سیر می کند ناگهان صفحه ی رو به رویش را تغییر یافته می یابد . پلکهایش تکان می خـورند . نگاهی به دستانش می اندازد . دست چپش از زور سرما در جیبِ بارانی اش مخفی است اما دست راستش بر روی دکمه ی"اینترِ"کوچک و دومِِ کیبورد قرار دارد.هم زمان با برداشتن دستش از روی کلیدِ اینترِ دومِ ضربان قلبش بالا می رود. انگار نمی خواهد به صفحاتی که برای تماشایشان از ونیز آمده است وارد شود.

نگاهی از روی اکراه به روزنامه هایی که در برابرش ظاهر شده اند می اندازد . چشم هایش فقط حروف"Ph" را دید می زنند . او روزنامه های ششم مِی را سرچ کرده است.و تیکِ گزینه ی بخش حوادث را زده است.چشمهایش را آرام آرام در فاصلة 5 سانتی متری از صفحه ی LEDِ رو به رویش قرار میدهد . بهت زده آب گلویش را قورت میدهد و یک جرعه از نوشیدنی اش می نوشد. در نقطه ای که او نشسته است هرگز دوربین مدار بسته ای او را دید نمی زند. برای همین است که او همچنان بر روی صندلی اش نشسته است.
ناگهان ، در حالی که بدنش به لرزش خفیفی دچار شده است پیکان موس را بر روی روزنامه ی " Philadelphia Tribune" قرار می دهد و بعد از فشار کلید سمتِ چپ موس، در حالیکه چشم هایش به نظر از فیروزه ای به سیاه تغییر رنگ داده اند با صـدایی آهـسته تیتر اولِ بخشِ حوادثِ روزنامه را می خواند : « آنـــــاکونــــدا در فــــیلادلفـــــیا ...!! مــــعجزه یا توهـــم...!!» 
سپس تیتر روزنامه ی "Philadelphia Daily News" اشتباها با اشاره ی دستش در برابرش قرار میگیرد . چشم هایش را ریز میکند و می خواند : « پســـری که از مـــادرش قوی تر بود...!! پووووزخندِ نوووووزاد به آناکووووودای لـــــعنتی ...!!» 

طاقت نمی آورد و نوشیدنی اش را تا به آخر می نوشد و شیشة آن را با این تصور که در آپارتمانش قرار دارد روی زمین خرد میکند . صدای اهالی کتابخانه در می آید. اما او گوشهایش در این لحظات حسابی سنگین شده اند.یک بار دیگر تصویرِ بخش حوادث روزنامه ی دیگری را می آورد. به محض بالا آمدنِ صفحه ی اولِ بخشِ حوادثِ روزنامه ی " The Philadelphia Inquirer " با تماشای زنی که عکس پِرسُنلی اش را چاپ کرده اند فریاد می زند : « ســــارا..!! »

سپس به تیتری که عکس همسرش را زیر آن قرار داده اند خیره میشود و آن را با چشمانی درشت شده میخواند: « شکـم مــــار و مـــادر دریدددده شد تا تو به ددددنیا بیایی قهرمــــان...!!» 
"سالواتوره" با تماشای تصویرِ پسر بچه ی نوزادی کـه در حال گریه کردن در کنارِ عکس پرسُنلیِ همسرش قرار دارد اشک از دیدگانش مانند سیلی که از آسمان منهتن از آسمان روان شده است سرازیر می شود. لب هایش سیاه و گونه هایش سرخ شده اند. صدای هق هقِ گریه اش تا 5 متری اش شنیده می شود. ناگهان 2 مامورِ سیاه پوستِ بخشِ حفاظتِ کتابخانه به دلیلِ سرو صداهای او و شکایتهای اطرافیانش بالای سرش ظاهر میشوند.صدایش میزنند و از او میخواهند که فورا کتابخانه را ترک کند.اما او هرگز صدای اطرافیانش را نمیشنود و محو جملاتِ روزنامه نفس هایش به شماره افتاده اند ، که این باعث میشود ماموران بخش حفاظت او را از زیر کتفش هایش بلند کنند.
"سالواتوره" چشم هایش را از روی صفحه ی نمایشگر بر نمیدارد و قبل از آنکه در میان دستانِ مامورانِ بخش حفـاظت از هوش برود زیر لبی میگوید : «  چچشمه نننقره ای ... چشششمه ی نققققره ای ... چچچچشمه ی ننننققققره ای ...»
فصل سی و نه: 
سه شنبه، 22 اکتبر، منهتن. ساعت 10:15.
سعی میکند خودش را با نقاشی هایش سرگرم کند. راه دیگری به ذهنش نمی رسد. به اندازه ی کافی کاغذ، قلمِ طراحی و لوازم نقاشی دارد تا خط به خطِ صفحاتِ کتاب های درسی و جزوات همکلاسی هایش را نقاشی کند. هیچ وقت در گروه های دانش آموزی و یا حالا که به دانشگاه وارد شده در جمع های دانشجویی شرکت نکرده است . اگر در یک انجمن عضو بود شاید میتوانست احساس مسخره ای که در وجودش پدید آمده را کنترل کند. آن را فراموش کند. اوضاعش عجیب شده است.خودش را یک احمق صدا میزند.از وقتی که "اشلی" به کلی از او دور شده است احساس میکند برای اولین بار دارد طعم ملسِ وابستگی را مزمزه می کند. گاهی برای آن چشم های عسلی دست به قلم میشود و آنها را به بزرگیِ تمام صفحه ی بومش میکشد. هیچگاه صورت "اشلی" را کامل نکشیده است. چون نمیخواهد باور کند که وابسته ی کسی شده است. غرورش چنین اجازه ای به او نمی دهد. 
قبل از ورود به دانشگاه تنهایی برایش یک نعمت بود. همیشه سعی میکرد فورا از برابرِ "رولند" و "سوزان" ناپدید شود تا خودش را در تنهایی با نقاشی ها و خلسه هایش سرگرم کند . اما حالا تنهایی برایش غیر قابل تحمل شده است . کم خواب و کم اشتها شده است. حتی تصور میکند قدرتِ نقاشی کشیدنش در حال تحلیل رفتن است . برای همین روز گذشته را به امید آن که "اشلی" در "همیلتون" سر و کله اش پیدا شود 2 ساعت تمام به شعرهای من در آوردیِ دانشجویانِ حقوق گوش داده است.یادش می آید که چند هفته ی قبل "اشلی" مانند یک کنه در مقابل دربِ دانشکده ی هنر و یا حتی در بیمارستان با او همراه بود. اما حالا احساس می کند او هرگز در دانشگاه رفت و آمد نمی کند. با تصورِ اینکه او به کلی از دانشگاه انصراف داده است وحشت زده می شود . لپ تاپش را بر مـی دارد و روی تشکِ تک افتاده ی استودیواش شیرجه میزند. دیگر بیشتر از این نمی تواند منتظر تماس او بماند.و یا با لباسهایی منظم و موهایی شانه شده برایش در "همیلتون" منتظر بماند."اشلی" همیشه در طول یک هفته بیش از 5 بار با او تماس برقرار می کرد . و حالا از نظر "پیتر" وقت آن رسیده است که بعداز نزدیک به2 هفته از او خبری بگیرد . اما باز هم نمی تواند با او بصورتِ مستقیم و از طریقِ تماس تلفنی ارتباط برقرار کند . شاید چون هرگز با کسی از طریق تلفن ارتباط بر قرار نکرده است.

لپ تاپش را روی پاهایش قرار می دهد و وارد بخش E-mail هایش می شود. با لود شدنِ بخش نامه های الکترونیکی به یکباره ضربان قلبش بالا میرود. پوزخند میزند، طوری که قطراتِ کوچکی از آب دهانش نمایشگرِ لپ تاپش را لک میکند. او نامه ی"اشلی"را دارد حالا می بیند. از 19 اکتبر تا به حالا حتی برای یک بار هم که شده به E-mail هـایش سـر نزده است . خودش را سرزنش می کند . به محض آن که نامه ی الکترونیکی "اشلی" را باز میکند با پُر رویی تمام میگوید : « انگاری یکی این وسط عاشق شده...!! »

سپس با گستاخی برای "اشلی" در جواب می نویسد : « هم شام هم سینما ...»
***
97 مایل دورتر از نیویورک، یعنی در پرجمعیت ترین شهرِ ایالت پنسیلوانیا-فیلادلفیا، "هالتر" و تیمش همچنان به جستجوی پرونده ی مجهول الهویه مشغولند.آنها تمام ساعات21 اکتبر را به تمیز کاریِ بایگانی ناحیه ی 17 سپری کردند، تا حدی که "هالتر" بر روی زمین یا در اصل بر روی پرونده ها بتواند بنشیند.اما انگار کار آنها با وجود 13جعبة بزرگ از پرونده های مختلف ساده تر از اوضاعی است که برایشان در بالتیمور پیش آمده بود. چرا که پرونده های بسته شده به سرعت بعداز مطالعه به کناری گذاشته میشوند. اما مشکلی که "هالتر" در این سفرِ تفریحی-کاری هنوز نتوانسته آن را به درستی حل و فصلش کند، تماسهای مکرر "براون" به معاونینش می باشد.او قرار است امروز به دیدار "ساندرا" دخترِ بزرگش و البته مادرش نیز برود . در حـالی که "براون" هنوز نمی داند مادرِ "هالتر" در سال 2009 مانند یک بیوه ی هندِ باستان درونِ گلدانی در بسته و چینی ، ساکن شده است. البته "هالتر" از این بابت خدا را شکر میکند. چراکه واقعا مجبور نیست با خاکسترِ باقیمانده از پیکر مادرش درد و دل کند.او در63 سالگی به دلیل ترس از عمل جراحی قلبِ باز درست در شبِ قبل از عمل، دچار سکته ی مغزی میشود.که در نهایت بعد از 3 روز در کما باقیماندن جان می دهد . او که به فرهنگ هند باستان علاقه ی زیادی داشته است ، در وصیت نامه اش قید کرده بود که بدنش را گرچه دیگر زنده نیست ، اما مانند یک زنِ وفادار به شـوهرش به رسم "ساتی" ها بسوزانند . "هالتر" قصد دارد به آن گلدانِ چینی، یعنی باقیمانده ی مادرش امروز سر بزند.     
فصل چهل : 
چهارشنبه، 23 اکتبر. جاده ی "Township Line" . فیلادلفیا. ساعت 10:14. 
به سمت شمالِ غرب می راند. به تنهایی.دیگر خبری از "مالکوم" نیست.او را در نیویورک غال گذاشته است. اما سلیقه اش عوض نشده است. اتومبیل سیاهِ شیشه دودیِ کرایه ای اش، درست یکی همانند لیموزینِ "مالکوم" می باشد. با شش درِ "مالکوم" ، تفاوتی ندارد . با اینکه هر کجا چشم کار می کند، چمنزار و درخت های سبز دیده میشود، اما به جاده ی سر سبزِ اطرافش هنوز جذب نشده است. در فکر فرو رفته است . نه حالا بلکه در تمامِ 2 ساعت و بیست دقیقه ای که تا فیلادلفیا رانندگی کرده است، جاده و اطرافش را نفهمیده است.به کلی فکرش را از دانشگاه جدا کرده و جوابِ تماسهای مکررِ "جین" را نمیدهد. یعنی دیگر نمیتواند که جواب بدهد.1 ساعتِ پیش تلفن همراهش را از پنجره ی لیموزین به بیرون پرتاب کرد و در 10 ثانیه 6 اتومبیل مختلف آن را زیر گرفتند. "جین" در کلمبیا او را از سه شنبه پیدا نکرده است و مدام به خانه و تلفن همراهش زنگ می زند. چرا که "سالواتوره" بدونِ هماهنگی با دانشگاه غیبش زده است.    
ناگهان نقطه ی سفید رنگی توجهش را جلب میکند. نقطه ی سفید در سمتِ راستش درونِ آسمان می باشد. عینک آفتابی اش را از روی چشم های فیروزه ای اش بر می دارد. چشم های قرمز رنگش نمایان می شوند.چشم هایش گود افتاده اند و دیگر آن برق همیشگی را ندارند.بیخوابی امانش را بریده است . اما حالا با تماشای آنچه که توجه اش را جلب کرده بعداز مدت ها، آرامش عجیبی در سینه اش پدید آمده است. او در حال تماشایِ یک "Cessena 150" می باشد که در حـال بلند شدن از باند فرودگاهِ "Wings Field" است. هواپیمای کوچک و سفید رنگی که تنها ظرفیت حمل 2 نفر را دارد.سرش را از بابتِ لذتِ دیدنِ آن بدنه ی سفید که نوارِ قرمز رنگی آن را تزیین کرده تکان میدهد.اما چشم چرخواندن به جاده ی "Township Line"  شیرینیِ تماشایِ هواپیمای تک موتوره را زهر مارش می کند. او روی ترمز می زند. طوری که از لاستیک های عقبِ لیموزین دود غلیظی جاده را پر می کند . حالا چشمهایش در جهت مخالفِ فرودگاه خیره مانده اند . عینکش را به صورتش بر میگرداند و لیموزین را به طرف مقابلِ جاده می کشاند . جایی که یتیم خانه ی "چشمه ی نقره ای" و مدرسه ی "مارتین لوتر" انتظارش را می کشند. وارد جاده ی کوچکی رو به جنوب می شود. از تابلویِ سفید رنگی که نامِ یتیم خانه را رویش نوشته اند عبور میکند. با نزدیک شدن به مایملکِ یتیم خانه، پارکینگِ بدونِ سقف کوچکی در سمتِ چپش نمایان می شود که کفِ آن با آسفالتِ خاکستری رنگی پوشیده شده است. از آن عبور میکند. در سمتِ چَپَش در محیطِ بازیِ نسبتا بزرگی که کَفَش را با سنگ ریزه های ریز و کِرِم رنگ پوشانده اند ، کودکانِ زیادی را می بیند که متوسط سنی آنها 5 سال می باشد. سرعتش را کم میکند و شیشه ی پنجره ی سمت خودش را پائین می دهد. صدای جیغ زدنها و فریادهای کودکانه خستگیِ بیش از2ساعت رانندگی رااز تنش در می آورد.او به دختر بچه ای زل زده است که صورتی به زیبایی ماه و موهایی به شکوهِ خورشید دارد. اما نمیتواند برای آن صورت خندان و معصوم که فکر میکند هرگز نمونه ی مشابهی از آن ندیده است توقف کند. چرا که 10 متر جلوتر پارکینک بدون سقف دیگری را در سمت راستش دارد مشاهده می کند که آسفالتش تیره و مشکلی رنگ به نظر می رسد و آخر جاده را نشان میدهد. به پارکینک وارد میشود و در یکی از فضاهای خالی مرکزی رو به جنوب پارک میکند. سپس دستش را درونِ جیبِ داخلی و سمتِ چپِ کتش فرو می کند و از قرار داشتنِ چیزی در جیبش با لمس کردنِ آن اطمینان حاصل می کند. موتور لیموزین را خاموش میکند، اما انگار دوست ندارد از اتومبیل خارج شود . مِیلی برای باز کردنِ کمربند ایمنی اش ندارد. شاید چون از آینه ی سمتِ راست، یک بار دیگر آن نقطه ی سفید نمایان شده است. این بار هواپیمای دیگری را دارد تماشا می کند . از همان مدل قبلی. ولی این یکی با نوارِ نارنجی رنگ تزیین شده است . با خارج شدنِ آن هواپیمایِ دو نفره از محدوده ی دیدِ درونِ آینه، هوای ریه هایش را خالی میکند . سپس بی درنگ کمربند ایمنی اش را باز می کند و به سرعتِ باد از لیموزین پیاده می شود. به تابلـوی سنگیِ سبز رنگی که درونِ فضای چمنکاری شده ی مقابلِ درب اصلی یتیم خانه مانند سنگ قبر از زمین بیرون زده است نگاهی می اندازد. با تماشای تابلو روحیه اش را به کلی از دست می دهد و قدمهایش شل می شوند . دربِ دولنگـه ی بزرگِ شیشه ای را به آرامی هل می دهد و واردِ فضای اداریِ یتیم خانه میشود . هنوز 5 قدم بر نداشته خانم جوان و حدودا 23ساله ای در برابرش ظاهر میشود. او که صورت کِرِم مالی شده اش، بوی خاصی را به اطراف پخش میکند رو به "سالواتوره"  با لبخندی بزرگ می گوید : « سلام آقا. به چشمه ی نقره ای خوش آمدید. چه کمکی از دستم بر میاد؟»

"سالواتوره" سیگار کوهیبایش را گوشه ی لبش می گذارد و بدون آنکه به او نگاه کند می گوید: « فقط دفتر مدیرِ این مجموعه رو به من نشون

بدید... لطفا...!»  سپس سیگارش را با فندک طلایی رنگی روشن می کند.   
خانم جوان که یکی از کارکنان بخش اداریِ یتیم خانه می باشد با تماشای چگونگیِ روشن شدنِ سیگار قطورِ روی لب های"سالواتوره" از هیبت او هیجان زده میشود، و با اشاره ی دست راستش او را بدون اعتراض به سیگارِ روشنش به سمتِ دفتر مدیر هدایت میکند.دفترِ"دین"یا رئیسِ یتیم خانه و مدرسه ی "چشمه ی نقره ای" درست در جنوبی ترین بخش از محیطِ اداری قرار دارد. "سالواتوره" در حالیکه حس می کند خانم جوان دوست ندارد دستش را از کمرش بر دارد به داخل دفتر رئیسِ مجموعه وارد می شود . مجموعه ای که از 1859 فعالیتش را آغاز کرده است . "جولیا ویلیامز" که زنی 41 ساله است با تماشای سیگار او از جایش بلند میشود و مانند یک دوست صمیمی به سمتش دست دراز می کند و دستش را با تمام توان فشار می دهد. اما دستانِ او کوچکتر از دستانِ بزرگِ "سالواتوره" است . "سالواتوره" با این شور و هیجانِ مدیر و کارمند بخش اداری متوجه میشود که آنها تصور می کنند قرار است فرزندی را به سرپرستی قبول کند. روی صندلیِ آزار دهنده ی مخصوصِ مراجعین می نشیند و می گوید : « فکر نمی کردم در فیلادلفیا چنین مجموعه ای هم وجود داره ...!!»

ویلیامز : « اما من فکر می کنم یکی از بهترین مجموعه های کل ایالت در اختیار ماست. آقای ...»

"سالواتوره" ثانیه ای مکث می کند. سپس می گوید : « "مارک اسپرینگفیلد" ...»     
"ویلیامز" با شنیدنِ این نام لحظه ای سکوت میکند.سپس میگوید : «آقای"اسپرینگفیلد" چه کمکی از دست من بر میاد؟ حتما برای کار مهمی اینجا اومدید...!»
سالواتوره : « بله بله. کار بسیار مهم. دنبال برادر زادم می گردم خانم "ویلیامز" ...!»

ویلیامز : «شما فکر می کنید برادر زادتون در این یتیم خونه بودن ؟» 

سالواتوره : « قطعا. بعداز ناپدید شدنِ بردارم، سالها تصور میکردم اون فرزندی نداره. میدونید. ارثیه ی فوق العاده ای در انتظارشه. در روزنامه های سال های دور ردی ازش پیدا کردم. یکی از روزنامه ها آدرسِ شمارو به من دادن ...!»

"ویلیامز" بدونِ بحث به کامپیوترِ مقابلش خیره میشود . پرونده های سالهای مختلفِ این یتیم خانه که حتی بعضی از آنها سنشان به 100 سال می رسد بصورت کامپیوتری مرتب سازی شده اند."ویلیامز" از"سالواتوره" میخواهد که اسمش را با دقت هجی کند. او می گوید : « اس.پی.آر. آی.ان.جی.اف.آی.ای.ال.دی.»   

سپس پرونده ای در برابرش ظاهر میشود. دکمه ی پیجرِ روی میزش را فشار می دهد و به مخاطبی بدون اسم میگوید : « پرونده ی شماره ی 05-95-19 لطفا...»
سپس رو به سالواتوره می گوید : « جـای نگرانی نیست قربان. دوستانِ من در سالهای گذشته کارشون رو به خوبی و دقتِ همکارانِ حالای من انجام دادن. چنین اسمی در پرونده موجوده . امیدوارم بتونید برادر زادتون رو هر چه زودتر پیدا کنید...»

سپس جمله ی او تمام نشده همان خانم جوانی که"سالواتوره" را تا دفتر رئیسِ یتیم خانه مشایعت کرده بود با پرونده ای خاکستری رنگ وارد میشود.او پرونده ی نازکی را به رئیسش میسِپارد و با اکراه از دفتر خارج میشود."ویلیامز" به محض باز کردنِ پرونده برای بازخوانی محتویاتِ داخلی اش توانِ صحبت کردن را از دست می دهد . چرا که در بالاترین بخش پرونده بزرگ و به رنگِ قرمز نوشته شده است : " در صورتِ مراجعه ی شخص یا اشخاصی برای پیگیری این پرونده، فورا به شماره ی 2022782000 تماس حاصل فرمائید. دفتر تحقیقات فدرال"

"ویلیامز" چشمش را از این جمله ی قرمز رنگ بر می دارد و در حالی که بر روی پیشانی اش کمی عرق جمع شده است می گوید: « آه! آقای "اسپرینگفیلد". باید به عرضتون برسونم که برادر زادة شما هرگز بیش از 2 ماه در این یتیم خانه نبودن . با توجه به اونچه در این پرونده ثبت شده ، ایشون به دلیلِ کمبود امکانات مناسب برای نوزادان به نیویورک و به یتیم خانه ی کلیسای "ماریس" انتقال داده شدن...»
سالواتوره : « نیویورک ؟ »

ویلیامز : « بله. به دلیل اینکه بعداز 2 ماه سرپرستی برای ایشون پیدا نمیکنن ظاهرا به نیویورک انتقالشون میدن. همیشه دیوار این افراد از همه کوتاه تر بوده. افراد فاقد سرپرستِ خانوادگی در اینگونه موارد در صدر لیستِ انتقال خواهند بود. اما همیشه برای پیگیری اینگونه موارد پرونده
ای در یتیم خانه ی مرجع تشکیل میشه.که ظاهرا بعداز 18سال شما اولین شخصی هستید که برای پیگیریِ اوضاع و احوال ایشون به یتیم خانه

مراجعه میکنه...»

سالواتوره میگوید : « آیا چیزی در رابطه با مادر ایشون در پرونده ثبت نشده ؟»

"ویلیامز" در پرونده ی او با تنها 3 کاغذ رو به رو است.در مشخصاتِ مادر نوشته شده است:"ایشان در قبرستانِ Laurel Hill، در بخش W و در قبر شماره ی 418 دفن می باشند"این مشخصات را درونِ کاغذی برای "سالواتوره" می نویسد. "سالواتوره" با تماشای آدرس محل دفن عرق سردی تمام جانش را خیس میکند.دستانش شل میشوند و سیگارش روی زمین می افتد. از جایش بلند میشود و بدون توجه به سیگارش که غلط خوران در حال حرکت به سمتِ درب اصلی می باشد قصدِ خروج میکند. "ویلیامز" به سرعت مشخصاتِ پدرِ یتیم را مشاهده میکند و میگوید : « آقای "اسپرینگفید"، می تونم قبل از خروج کارت شناسایی شمارو ببینم ؟!»

"سالواتوره" چشمش را از روی کاغذی که در دست دارد بر می دارد و به چشمانِ "ویلیامز" خیره می شود. عینکش را از روی چشم هایش بر میدارد و "ویلیامز" را از چنین درخواستی به کلی پشیمان میکند . به سمت میز او حرکت می کند و دستش را درونِ جیبِ سمتِ چپِ کتِ بی نام و نشانش فرو می کند . سپس کارت شناسایی اش را روی میز قرار می دهد . "ویلیامز" به کارت شناسایی خیره می شود. کارت شناسـایی "سالواتوره" را "مارک اسپرینگفیلد" معرفی میکند! کسی که از شهروندانِ ایرلندیِ شهر "دوبلین" میباشد."ویلیامز" که چاره ای جز قانع شدن ندارد بدون آنکه از جایش بلند شود با او خداحافظی می کند . اما به محض آن که "سالواتوره" دربِ دفتر را پشت سرش می بندد، به سرعت گوشی تلفن روی میزش را بر می دارد و شماره ای که درون پرونده بود را شماره گیری می کند. 
آنطرفِ خط خانم میان سالی بعد از 3 ثانیه می گوید : « دفتر تحقیقاتِ فدارل-واشینگتن. چطور می تونم کمکتون کنم...؟»
***
امروز ظهر وقتی از خواب بیدار شد ، گلدانِ مخصوصِ خاکستر مادرش در آغوشش بود . ورود به خانه ی پدری اش همـانا و فـراموش کردنِ پرونده ی مجهول نیز همانا. ظهر باورش نمی شُد که تا این حد احساساتی هم میتواند باشد.شبِ گذشته تا طلوع خورشید وسایل قدیمیِ پدرش را زیر و رو کـرده است . لباس های مخصوصِ پلیس پدرش را به تن کرده و برای والدینِ فرضی اش ، 3 مدل از غذاهای محبوبشان را درست کرده است. در طرف دیگر "تاد"و"سانتیلا" را به حال خودشان رها کرده و فقط به آنها گفته است که به "براون" بگویند، "ساندرا" را ملاقات کرده و قرار است امروز با او به " باغ وحش" فیلادلفیا برود. در حالیکه بعد از ظهرِ گذشته "ساندرا" هرگز برای دیدن او به اتاقِ نشیمن نیامد و همانجا در اتاقِ مخصوصش در طبقه ی دوم باقیماند."ساندرا" بعداز درخواستِ "الِکس" برای ملاقات مادرش فریاد کشید: « مــن دیگـــه مــادری ندارم ...!! »

اما "هالتر" که در حال راندن است ، بدون "ساندرا"، در هر صورت دارد "باغ وحشِ" فیلادلفیا را میبیند . از کنارِ رودخانه ی "Schuylkill" باغ وحش به خوبی دیده میشود.اما او در طرف مقابل رودخانه و در جادة "Kelly" میباشد.جاده ای که درست به قبرستانِ " Laurel Hill" چسبیده است. از شمال به جنوب در حال راندن است. نگاهش را تابلویی جلب میکند.راهنما میزند و به سمتِ بریدگی ای که او را وارد خیابانِ "Hunting park" غربی می کند وارد می شود. صورتش با تماشای محیط اطرافش به یکباره مچاله می شود. از تماشای مقبره های خانوادگی، آبلیسکها، سنگِ قبرهای خاک گرفته و مجسمه های مذهبیِ مدونا حالش بهم میخورد.و بیشتر از اینها از چمن های زرد و مرتب شدة قبرستان ها نفرت دارد. همیشه صدای غار غار ِ کلاغ های سیاه و خاکستری رنگ را که در محیطهای قبرستان ها شنیده میشود لعنت میکند. چراکه در چله ی تابستان نیز کلاغ هایی در قبرستان ها دیده است . او به سمتِ شمال چند دقیقه ای میشود که تغییر مسیر داده است . سال هاست قبرِ فراموش شده ی "میتو" رااز نزدیک ندیده است و خدارا شکر می کند که حداقل پدرش قبری دارد که بتواند روی آن گلی بگذارد. با این فکر رو خیال محکم به فرمانِ اتومبیلش میکوبد. چراکه تازه یادش آمده گل نخریده است. بعد از بیش از10 سال قرار است در کنار پدرش بایستد و حالا دسته گلی به همراه ندارد . او دیگر نمی تواند این راه رفته را باز گردد. چرا که " Laurel Hill" تا نیم ساعت دیگر بسته خواهد شد. و حالا ساعت ثانیه هایی از 16:00 گذشته است.   
میتو در بخش "Y" ، یعنی شمالی ترین بخشِ قبرستان دفن شده است. جایی که پدربزرگ و مادربزرگ "هالتر" نیز در آنجا دفن می باشند. بعد از عبور از کنار بخش های "M، D، N، O، C، Rو G" اتومبیلش را به سمتِ شمالی ترین بخشِ قبرستان، جایی که یک میدانِ کوچک از قبرهای فراموش شده بین بخش های "W "و "X" درست کرده اند هدایت می کند. اما "هالتر" انتظار ندارد در این ساعات آن هم در روزِ 4 شنبه کسی را در این محدوده ببیند . در کمال تعجبش، شاهد لیموزینِ سیاه رنگی است که راننده اش آماده ی حرکت می باشد . "هالتر" آرام آرام پشت سرِ لیموزین پارک می کند و قبل از آنکه اتومبیلش کاملا از حرکت بایستد لیموزین به راه می افتد. او هـرگز از دیدن مزاحمان در قبرستان خوشش نمی آید . چـرا که همیشه دوست دارد محـیط قبرستان را  سوت و کور ببیند تا بتواند خاطراتی که با صاحب قبر دارد را در ذهنش مرور کند. و حتی به صاحب قبر بلند بلند فحش بدهد و یا بصورت فرضی با او با صدای بلند صحبت کند. اما برخلاف همیشه نمیتواند به مزاحمِ  ثروتمندِ درون قبرستان فحش بدهد . چرا که پلاکِ نیویورکیِ این لیموزین متعجبش کرده است. 

از اتومبیلش خارج می شود و آنقدر به شیشه های دودیِ لیموزین چشم می دوزد تا محو شود. سپس برای دیدنِ پدرش آرام آرام در مرزِ بین بخش های "Y" و "W " به راه می افتد. احساس می کند که قرار است زنده ی پدرش را ملاقات کند. از اینکه بعد از سالها پرونده ای باعث شده است تا به دیدنش برود خجالت زده است . ناگـهان چشمش به دستِ گلِ بزرگ و گران قیمتی می افتد که بر روی قبری در محدوده ی بخش"W " قرار دارد. برای آن "رُزهای آبیِ روشن و میخک های سفید" که رگه های نازکی از رنگِ آبیِ رُزها را در خود دارند قیمتی حدود 40دلار می گذارد. از سلیقه ی لیموزین سوار خوشش می آید.قبرِ پدرش ده متر با گل های تازه ی رُز و میخک فاصله دارد.از قبر تازه ملاقات شده عبور می کند. اما با این که کمتر از 10 متر با "متیو" فاصله دارد و میتواند قبر او را به خوبی در کنار مقبره ی پدر بزرگ و مادر بزرگش تشخیص دهد ، باز هم نمی تواند بیشتر از این جلو برود. چرا که قبرستان ماننده معده اش خالی و سوت و کور است. حتی قسم میخورد صدای هیچ کلاغی را نمی تواند بشوند. در جایش متوقف می شود و بلند می گوید : « آه خدای من. منو ببخش...!!»
سپس 180 درجه می چرخد و به سمتِ قبری که با گلهای تازه ی رز و میخک تزیین شده است روان میشود.به خودش میگوید : « خب طرف از نیویورک اومده. درست مثل من. همشهری به همشهری باید کمک کنه. مگه غیر از اینه؟ ضمن اینکه اون دیگه این ورا پیداش نمیشه. مرده ی بیچارشم که این گل هارو قرار نیست توی پارچ آب بذاره...!!»

سپس بالای قبر می ایستد و به گلها خیره میشود . رو به صاحبِ قبر میگوید : « آه ، میدونم که فقط چند دقیقس این گلهارو بهت هدیه کردن. مطمئنم که الان توی بهشتی و هـزار برابر از این گل ها زیباتر رو داری بو میکنی . ممکنه به عنوان یه همشهری این گلها رو برای پدرم قـرض بگیرم...؟!» 

سپس به اطرافش خیره میشود و بعد از آنکه از نبودِ شخص مـزاحمی در اطرافـش مطمئن شد دسته گل بزرگ را از روی  قبر بر میدارد و به اسمِ صاحب قبر خیره میشود و به او می گوید : « آه...! ظاهرا همسرتون خیلی دوستون داشته. گلهای میخک سفید که اینو نشون میده. اما همه میدونن که سکوت علامت رضا، مگه نه "سارا بِرکلیِ"عزیز...؟! »

سپس بدون آنکه به پشت سرش خیره شود، یک راست به سمت قبر "متیو" به راه می افتد... 

***
اداره ی پلیس ناحیه ی 17 فیلادلفیا. ساعت 21:10. 

سانتیلا : « اصلا معلوم هست کجا گم و گور شده ؟ حتی به تماس های ما جوابم نمیده...؟! ما رو وسط این جـهنمِ کرم گذاشته به امان خدا ول کرده و برای خودش رفته یللی تللی...!! ناسلامتی پرونده ی خودشه نه ما...!!»

"تاد" به صورت سرخ و سیاه شده ی سانتیلا پوزخند میزند و میگوید : « هی مرد از کی تا حالا اینقدر نازک نارنجی شدی؟ چیه خیلی بده بعد از سالها کاراگاه رو در حال تفریح ببینی؟ خودت که بهتر میدونی کاراگاه با کارش ازدواج کرده.حالا چشم نداری ببینی بعداز سالها چند ساعت خودشو خرجِ گذشته اش میکنه ؟ این بی انصافیه "بروس"...!!»

سانتیلا : « اَه. همیشه حق با توئه آره؟2روزه داریم این خرابشده که مثل قبرِ یه تازه مرده میمونه رو تحمل می کنیم، با هزار پاها و تار عنکبوت های لعنتیش النگو درست می کنیم.آخرم هیچی به هیچی. لباسام بوی مرگ موش و سمِ سوسک کش گرفته. آخه این چه پرونده ایه که همین جاست اما اثری ازش نیست...!»

تاد : « حتما موضوع مهمیه که کاراگاه مارو به این حال و روز در آورده. بنابراین غر زدن فایده ای نداره ...!!»

چند دقیقه ای میشود که "هالتر" سر و کله اش پیدا شده است. او از پشتِ دربِ اصلیِ بایگانی، صدای دعوای لفظیِ معاونینش را از 2 دقیقه ی قبل دارد میشنود و به"سانتیلا"حق میدهد.سبد پیکنیکِ صورتی رنگی در دست دارد که متعلق به مادرش می باشد. آن را پر از غذاهای رنگ و وارنگی کرده که همین 1 ساعت پیش برای معاونینش آنها را پخته است. 

سرش را آرام از چهارچوبِ در به داخلِ بایگانی وارد میکند تا اوضاع آنها را تماشا کند. دور تا دورشان پر از پرونده های بررسی شده ای است که تقریبا موزائیک های قدیمیِ بایگانی را فرش کرده اند. روی آنها نشسته اند و پاچه های شلوارشان خاکی شده است. به نظر نمی آید جز آن نوشیدنیِ هایی که قوطی هایشان همه جا پراکنده است چیز دیگری خورده باشند . آنها تمامیِ پرونده های 13 جعبه ی مورد نظرشان را بررسی کرده اند . اما ظاهرا هنوز پرونده را کشف نکرده اند . مانند یک جنازه روی پرونده ها نشسته و پاهایشان را دراز کرده اند . "هالتر" با لبخندی بزرگ اراده می کند تا صدایی از حلقومش در بیاورد که "سانتیلا" جلوتر از او با صدایی بلند میگوید: « موضوع مهم ؟ تو حوزه ی خودمون کم پرونده تلنبار شده ؟ یعنی موضوعی از این مهم تر تو دنیا وجود نداره ؟ این همه قتل ، این همه تجاوز، این همه تخلف از قانون، این همه دزدی مسلحانه، این همه پرونده ، حالا گیرم پرونده ی این استادِ نقاشی رو پیدا کردیم. اصلا معلوم نیست این همونی باشه که دنبالش میگردیم. شاید یه تشابهِ ظاهری باشه . از 95 تا حالا زمان زیادی گذشته . حل این پرونده دردی رو از جامعه ی لجن گرفتمون درمان نمیکنه. خیلی هنر کنیم اوضاع حوزه ی خودمونو راست و ریس کنیم . نیویورک به اندازه ی کافـی بوی گندش دنیارو برداشته . از من بپرسی میگم داستان این پرونده به "متیو هالتر" بر میگرده.اگر این پرونده اینقدر مهمه که بالیتمور رو هم براش گشتیم پس کاراگاه الان کجاس پسر؟ باغ وحش؟ مطمئن باش کاراگاه دنبال قاتل پدرش میگرده . من که باور نمیکنم حتی تو بالتیمور به آکواریوم ملی سر زده باشه . چرا ما باید این همه برای یه پرونده ای که معلوم نیست کجاست جون بکنیم...!! تو حتی نمیدونی کاراگاه الان کجاس بیل...؟! هیچکس نمیدونه...!!»

"هالتر" این بار قبل از آن که یکی از معاونینش جلوی صحبت کردنش را بگیرد، ابتدا تمام قد در برابرِ دربِ بایگانی ظاهر میشود سپس رو به "سانتیلا" فریاد کشان می گوید : « تو الان چی گفتی "بروس"...؟!»
صدای "هالتر" داخل اتاق بایگانی اکو میشود و وحشت آفرین تر از هر زمان دیگر جلوه می کند.تا جایی که از صدای او معاونینش وحشت زده سعی میکنند برای ادای احترام روی پاهایشان بایستند.اما با فشار آوردن به پشتی هایشان، که همان قفسه های جعبه های بزرگِ سال های دور می باشند ، بارانی از پرونده های گرد و خاک گرفته بر روی سرشان شروع به باریدن میکند. آنها در انبوهی از پرونده های بهم ریخته هر طور شده روی پاهایشان در مقابل "هالتر" می ایستند. اما بر خلاف معمول که همیشه چشم هایشان به چیزهای نو و جدید به سرعت خیره میشود، این بار هرگز سبدِ صورتی رنگِ غذاهای پخته شده در دستانِ رئیسشان را نمی بینند. 
"سانتیلا" بهت زده و البته صادقانه می گوید : «لعنت بر شیطون.....!! واقعا منظوری نداشتم کاراگاه. واقعا متاسفم. نباید این مسئله رو به مسائل خانوادگیتون ربط می دادم...!» 

"هالتر" یکبار دیگر با صورتی جدی و با صدایی بلند می گوید : « بروس...!! آخرین جمله ای که گفتی رو دوباره میخوام بشنوم...!!» 

"سانتیلا" که فکر می کند از خط قرمز گذشته است برای فرار از این موضوع می گوید : « من فکر میکنم که همگی به یه استراحت عمیق نیاز داریم . درست نمی گـم بیل ؟ الان 3 روزه توی این هوای راکد و مسموم داریم نفس می کشیم . فکر کنم چند ساعت استراحت اوضاعمون رو درست کنه...»
"تاد" اراده میکند تا دهانش را باز کند . اما "هالتر" قبل از او می گوید : « من نمیفهمم...! آخه چرا طفره میری "بروس"؟ دارم بهت میگم اون جمله ی لعنتیت رو یه بار دیگه تکرار کن. خدای من ...!!»
"سانتیلا" که دوست ندارد به موضوع "میتو هالتر" برسد عرقِ روی پیشانی اش را با پیراهن خاکی اش پاک میکند . روی پیشانی اش ردی از گرد و غبارِ مرطوب جا خوش می کند . سپس می گوید: « بالاخره خداوند به انسان نعمتی به نام فراموشی داده ...!! بهتر نیست این موضوع رو توی همین بایگانی چالش کنیم؟ نا سلامتی ما با هم همکاریم کاراگاه...!!»
"هالتر" ظاهرا دست بر دارد نیست. بلندتر از دفعات قبل فریاد میکشد : «چند جمله قبل تر بروس...! خدا لعنتت کنه. د-حرف بزن لعنتی...!!» 

"سانتیلا" با فریاد او دهانش به کلی خشک میشود. با لحنی درمانده می گوید : « آه خدای من. باور کنید منظور بدی نداشتم کاراگاه...!! بالاخره

همه یک روزی میمیرن . چه بصورت طبیعی چه در اثر حوادث و اتفاقات متفرقه . واقعا متاسفم . فقط خواستم بگم که نباید برای حادثه ای که حین خدمت، برای پدرتون رخ داده تا این حد خودتون رو اذیت کنید . من و "بیل" برای ایشـون احترام زیادی قائلیم...» سپس به "تاد" خیره می شود و رو به او می گوید : « میمیری تو هم یه چیزی بگی ؟ یه روز نوبت تو هم میرسه مرد...!»
"هالتر" واقعا حوصله اش سر رفته است. این بار با لحنی آرام می گوید: «چرا چرند میبافی بروس؟ من سالهاس که دیگه به موضوع پدرم فکر نمی کنم. من الان فقط و فقط به کاری که پدرم سالهای قبل میکرد دارم فکر میکنم. گرفتن قاچاقچی ها , قاتلها و دزدها. حالا به من میگی چی گفتی یا بازم ازت بپرسم تا جمله به جمله عقب بری ... کم کم داری منو دیوونه میکنی بروس ...!!»
"سانتیلا" از آرامشِ "هالتر" کمی آرام می گیرد، اما با پوزخندِ "تاد" آتش . با لحنی خجالتی می گوید : «من...؟ من...! من چیز دیگه ای نگفتم. همش همین بود ... یادم نمیاد چیز دیگه ای گفته باشم کاراگاه ؟!» 

هالتر : « آــه...!! یا آلزایمر داری یا منو دست انداختی...! من بهت نگفته بودم پرونده به چه سالی مربوط میشه . و اِلا خودم مستقیم سراغ این پرونده می رفتم. سال 95 چه اتفاقی افتاده "بروس"؟ حرف میزنی یا نه...!!» 

"سانتیلا"که هنوز به یاد نمی آورد حین عصبانیتش دقیقا چه چیزهایی بلغور کرده است پرونده ای که کمی قبل از مشاجره اش با "تاد" داشت آن را مطالعه میکرد را به یاد می آورد.پرونده ای که به1995مربوط است.نگاهی به زیرِ پاهایش می اندازد و وحشت میکند. نه برای آنکه تلی از پرونده های نازک و قطور اطرافش ریخته است.برای آنکه روی پای راستش جنازه ی دو سوسکِ سیاهِ بزرگ دارد خودنمایی میکند. فریادی بلند می کشد و سوسکهای خشک شده را به سمتِ "تاد" شوت می کند. "تاد" نیز بعد از آن فریاد میزند و فحش رقیقی نثارِ "سانتیلا" میکند. اما در این میان، "سانتیلا" به یکباره چشمش به پرونده ای که مربوط به 1995 می باشد می افتد. چرا که هم زمان هم سوسک ها را به سمتِ "تاد" شوت کرده است و هم پرونده های روی پاهایش را . خم میشود و پرونده ای که یک سانتی متر ضخامت دارد را بر می دارد. آن را فورا به "هالتر" می سپارد و سکوت می کند. "هالتر" قبل از آنکه نگاهی به پرونده بیندازد سرش را به دلیلِ ترسو بودن معاونینش به شرق و غرب تکان می دهد . سپس چشم به پرونده می دوزد . 5 ثانیه نشده ناگهان فریاد زنان می گوید : «"سالواتوره اسپرینگفیلد" استاد نقاشیِ اخراجی از "دانشکاهِ خصوصیِ پنسیلوانیا، فیلادلفیا"، متواری و مضنون اصلیِ قتل رئیس کل دانشگاه ، "راستی منسون" و رئیس دانشکده ی هنر، "راجر اورال" و منشی دانشکده "آلیس اوِن" که هر سه به یک شکل و از طریق نوشیدن محلول "پتاسیم سیانید" با فرمـول "KCN" در یک روز به قتل رسیده اند تحت پیگرد قانونی می باشد...»
"هالتر" با اتمام این جملات سکوت می کند . سکوت طوری بعد از آن بر فضای اتاق بایگانی حکم فرما می شود که معاونین "هالتر" می توانند قسم بخورند که صدای پاهای هزارپاهای درونِ جعبه های باز نشده را میتوانند بشوند. "هالتر" با صورتی که مشخص نیست خوشحال است یا بهت زده میگوید : «95. درست سالهای اولیه ی خدمتم . برای همینه که اصلا یادم نمی اومد پرونده در کدوم یک از حوزه های خدمتم ممکنه بوده باشه. چون اون زمان هنوز کاراگاه نشده بودم که بخوان چنین پرونده ای رو بهم بسپارن. اما 95، ناحیه ی 17 به خاطر این پرونده حسابی به دردسر افتاد و تمام جراید و روزنامه ها بهش پرداختن. برای همینه که فقط کلیت پرونده یادم مونده دخترا ...»
"سانتیلا" به عکسِ متهمِ متواری خیره می شود و می گوید : « حالا این بابا دقیقا همونیه که دنبالشیم ؟ »

"هالتر"که ظاهرا فقط برای پیدا شدنِ پرونده خوشحال است، صورتش با سوالِ"سانتیلا"مچاله میشود و با لحنی که انگار خجالت زده شده است میگوید: « اِ ـــم! متاسفانه هنوز اون "سالواتوره" ای که تو نیویورکه رو ندیدم.اما از اسمش کاملا مشخصه که اسم بزرگشو عوض کرده. ظاهرا طرف به اسم کوچکش علاقه ی زیادی داشته. کاملا ناشیانه و آماتور...!!»

"تاد" و "سانتیلا" احساس می کنند هنوز راه طولانی ای در پیش دارند. هم زمان سرشان را به شرق و غرب تکان می دهند و به "هالتر" خیره میشوند. "هالتر" با تماشای صورتهای طلبکار آنها لبخندی میزند و میگوید : «فکر میکردم گشنتون باشه...!! برام عجیبه که تا الان هیچ واکنشی نسبت به بویی که تو بایگانی پیچیده از خودتون نشون ندادید...!! »
"تاد" بو می کشد و می گوید : « نه این امکان نداره . "کباب دنده" ؟»
"سانتیلا"  : « نه نه ، "بالِ بوفالو" بیل...! خوب بو نمی کشی مرد..!!»

"هالتر" لبخند زنان می گوید : « شایدم هر دوش...! "متیو" عاشق این دو تا بود دخترا...»
فصل چهل و یک : 
5 شنبه، 24 اکتبر. خیابانِ "Spruce". دانشگاه "پنسیلوانیا". فیلادلفیا. ساعت 9:03.
از اتومبیلش خارج میشود. "تاد"و "سانتیلا" خمیازه کشان و با عضلاتی که خشک شده اند درونِ خیابانِ "Spruce" می ایستند. چشم هایشان به زحمت باز است و اگر هوا خنک نبود در خیابان، ایستاده به خوبشان ادامه میدادند. "هالتر" به اطرافش نگاهی می اندازد. روزگاری قرار بود در این دانشگاه درس بخواند. زمانی که "متیو" هـنوز زنده بود.  آن روزها را درست به خاطر ندارد . شوکِ مرگِ پدرش تمام خاطراتِ دوران دبیرستانش را از بین برده است.فقط یادش می آید قرار بود در رشتة پرستاری در همین دانشگاه به تحصیلاتش ادامه دهد و جزئی از "لرزنده ها" شود. 
از فکر و خیال بیرون می آید و به آن طرف خیابان راه می افتد. وقتی به پیاده رُویِ"Woodland" میرسد نگاهی به ساختمان بخش مدیریتِ دانشگاه پنسیلوانیا می اندازد و با تماشای درختهای بلندی که دور تا دورِ ساختمان را پوشانده اند متعجب می شود. درختهایی که بعضی از آنها قامتی بلندتر از سه طبقه قامتِ ساختمانِ بخش مدیریت دارند . رو به معاونینش می گوید : « ظاهـرا همچنان تو دور شانس هستیم. مـدیریتِ دانشگاه یعنی "Amy Gutmann" متولدِ بروکلینه. شاید این باعث بشه باهامون بهتر همکاری کنه ...»

"تاد" میگوید : « اما "گاتمن" یه یهودیه. من اصلا با یهودی ها آبم توی یک جوب نمیره...»

"سانتیلا" برخلاف انتظارِ "هالتر" همچنان دهانش بسته است.آنها در سکوتِ صبحگاهی واردِ ساختمان بخش مدیریت میشوند. سپس از طریقِ دربانِ پیری که وظیفه ی راهنمایی مراجعین را دارد از محل دفتر"Amy Gutmann" مطلع می شوند. دفتر "گاتمن" در غربِ ساختمان قرار دارد. بطوری که پنجره اش رو به خیابانِ"37 جنوبی"باز میشود.منشیِ "گاتمن" که دختری جوان، عینکی و مو سیاه است با تماشایِ نشان های پلیس وحشت زده از طریقِ پیجر، رئیسش را از حضور 3 پلیس نیویورکی بصورت همزمان آگاه میکند و "گاتمن" نیز آنها را با هیجان به داخل دفترش دعوت می کند. او خودش درب دفترش را برای "هالتر" و معاونینش باز می کند.
"هالتر" که شب گذشته زیر و بم "گاتمن" را در آورده است، احساس می کند، این مو بلوند که ریاستِ دانشگاهی را بر عهده دارد که در سال 1740 تاسیش شده است، هرگز نباید بیش از 54 سال سن داشته باشد. در حالی که در رزومه ی او 64 سال قید شده است. از او خوشش می آید و با لبخندی دلچسب میگوید : « امیدوارم از دیدن اهالی بروکلین خوشحال شده باشید پروفسور ...!»

"گاتمن" که تا حدودی از دیدن سه پلیس لرزه بر اندامش افتاده است با لحنی خجالتی می گوید : « راستش هـرگز از دیدن پلیس در زندگیم خوشحال نشدم. و حالا تصور میکنم مجرمی ام که هنوز جرمشو نمیدونه ...»

"هالتر" با خالی کردن هوا از بینی اش می خندد و میگوید : « جـای نگرانی نیست پروفسور. موضوع به 18 سال قبل بر میگرده و فکر نمی کنم شما در اون زمان مسئول اتفاقاتِ دانشگاه بوده باشید. فقط باید به چند سوال پاسخ بدید و اوضاع اون زمان رو تشریح کنید...»

گاتمن : «18سالِ قبل؟بله من در 2004 مدیریتِ دانشگاه رو بر عهده گرفتم و قبل از من افراد دیگه ای بودن که این وظیفه بر گردنشون بود. 18 سال قبل دقیقا چه اتفاقی افتاده کاراگاه ؟»

"هالتر" پرونده ی قدیمی و دستمالی شده ی 1995 را از "تاد" می گیرد.سپس سه عکسِ درونِ پرونده از جنازه های"راستی منسون"، "راجر اورال" و "آلیس اوِن" که همگی شان با دهانی کف کرده و چشم هایی باز روی زمین دراز به دراز افتاده اند را در مقابل"گاتمن"قرار می دهد و می گوید : « فکر می کنم 18 سال قبل، دلخراش ترین و مهمترین رخدادِ تلخِ 50 سالِ گذشته ی این دانشگاه اتفاق افتاده باشه پروفسور...!»

"گاتمن" با تماشای "راستی منسون" که او را مانند پدرش در 18 سال قبل دوست میداشته است، دستش را روی دهانش میگذارد و میگوید : «آه خدای من...!!"دانشکده ی هنر" ؟ حالا یادم اومد.اینقدر مشغلة کاریم زیاد شده که به کلی خاطرات تلخ و شیرین زندگیم رو از یاد بردم...»
هالتر : « گفتید "دانشکده ی هنر"؟»

گاتمن : « بله "دانشکده ی هنر". در بینِ اهالی و اساتیدِ وقتِ دانشگاه این حادثه ی عجیب به "دانشکده ی هنر" شهرت پیدا کرده بود...!»

هالتر : « و شما دقیقا چه اطلاعاتی در این باره دارید پروفسور ؟ »

"گاتمن" در حالی که از دیدنِ عکس ها دستهایش به لرزه در آمده اند می گوید: « شاید بدترین کسی که می تونید ازش سوال کنید من باشم.

چون با توجه به تخصصم ، هرگز به این ماجرا نزدیک نبودم. اما فکر میکنم در طی 5 سال پلیس فیلادلفیا و FBI روی این پرونده کار کردن.» سپس نگاه دیگری به "راستی منسون" رئیس سابق دانشگاه می اندازد و میگوید: «برای اولین باره "راستی" رو به این شکل می بینم. من هرگز از نزدیک جنازه هارو ندیدم...»

هالتر : « درسته . تا مدتها به غیر از پلیس فیلادلفیا حتی FBI هم روی این موضوع تحقیق میکرد. اما با توجه به گزارشاتی که در پرونده وجود داره در منهتن و شیکاگو، همزمان با آغاز فعالیت دانشگاه هـا مرگهایی رخ داده که بی شباهت به موضوعِ "دانشکده ی هنر"در فیلادلفیا نبوده. مرگ 3 دانشجو در یک ماه به دلیل مرگ مغزی، اتفاقِ مشابهی ـه که کلمبیا رو هم درگیر خودش کرده و مارو به فیلادلفیا کشونده...! »

"گاتمن" که از دیدنِ تصاویر رو به رویش ضعف کرده است ، انگشت سبابه اش را بالا نگه میدارد و کلام "هالتر" را قطع میکند. سپس گوشی تلفن رو میزی اش را بر میدارد و با منشی اش تماس میگیرد و به او می گوید: « با پروفسور "تیم واکر" تماس بگیرید و بگید فورا در دفتر من حاضر بشن.اگر بهانه آوردن بگید از نیویورک اشخاصی اومدن که میخوان درباره ی "دانشکده ی هنر" با ایشون صحبت کنن."دانشکده ی هنرِ 95". »

سپس گوشی تلفن را سر جایش قرار می دهد و عکس های رو به رویش را با لرزش دستانش پشت و رو میکند. پشت عکس ها اسامیِ مقتولین به چشم می خورد. 
***
شهرستانِ "Ross"."پیتسبورگ". پنسیلوانیا. ساعت 9:32.
بعداز مرگ پدرش تابستان ها "Ross Township" اولین گزینه اش بود. او و همسرش "سارا" معمولا بیشترِ ایام تابستان را به تماشای خانه های روستایی و مردمانِ"رز" سپری میکردند.اما با این حال چیزی باعث نمیشد تا از قلم موها و بوم های ریز و درشتشان دست بشویند. حتی آنها معتقد بودند که هوای فوق العاده و سکوتِ بی نظیرِ "رُز" بر روی نقاشی کشیدنشان تاثیری مثبتی می گذارد . چـرا که بهترین سوژه ها و ایده های پیاده شده بر روی بوم هایشان همیشه در تابستانها درست قبل از بازگشایی دانشگاهها به ذهنشان میرسید. اما "سالواتوره" آن دوران شیرین را با تلخی نوشیدنی های الکلی سالهاست که عوض کرده است.او لیموزینش را به شهرستانِ "رز" کشانده است. جایی که از نظرِ حالای او، دیگر شباهتی با 18 سالِ قبلش ندارد. خانه ها مدرن تر شده اند و شهرک های ریز و درشتی برای قشلاقِ خانواده های ثروتمندِ پنسیلوانیا و اطراف پیتسبورگ ساخته شده است. خانه هایی که امروزه برخی از آنها تا یک و نیم میلیون دلار ارزش گذاری میشوند. اما او هرگز برای خانه ی پدری اش با وجودِ خریدارانِ زیادی که داشت قیمتی تعیین نکرد. 20سال قبل "Linda Honeywill"، مشاور املاکِ "رز" برای خانه ی پدری اش چکی به ارزشِ 150 هزار دلار نوشت.اما "سالواتوره" برای خانه ای که پدرش آن را با دستانِ خودش طراحی کرده و سپس ساخته است در آن زمان قیمتی معادل1 میلیون دلار درخواست می کند . قیمتی که به "Linda Honeywill" فهماند ، خانه ی خاکستری رنگی که حالا در مقابلِ "سالواتوره" دلبری می کند هرگز فروشی نمی باشد. 

او در خیابانِ "Schlag" لیموزینش را در برابر چمنهای بلند، زرد و کچلِ خانه ی ویلاییِ پدرش پارک می کند.شکوهِ 18 سال قبلش را به کلی از دست داده است . "سالواتوره" پنجره های شکستة خانه را منقلبانه تماشا می کند و حدس می زند که خانه ی پدری اش به کلی غارت شده است.18سالی میشود که کسی به این خانه ی خاکستری که نمای خارجی آن با سنگ های بزرگِ خاکستری طراحی شده سر نزده است. کسی از نسل او تا همین یک هفتة قبل وجود نداشت تا وارثِ تاج و تختِ روستایی اش باشد . از لیموزین پیاده میشود و بر روی نَه چمن ، بلکه علف های هرزِ زردِ حیاطِ خانة پدری اش می ایستد . آخرین بار یادش نمی آید کی بغض گلویش را فشار داده است. عینکش را از روی چشمهایش بر می دارد و اشک هایش را پاک می کند . عینکش را در جیب بیرونی و کوچکِ سمتِ چپِ کُتش فرو می کند و بعد از آن کُتِ بدون برند و ابریشمی اش را در می آورد و آن را بر روی علف های هرز می اندازد . به خانه که 4 اتاق خواب دارد و به سبکِ "شینگل" ساخته شده است چشم می دوزد . طوری که انگار هرگز قرار نیست دوباره چشمش به خانه بیوفتد...  
***
بخش مدیریت دانشگاهِ "پنسیلوانیا". ساعت 10:00.
بیش از 45 دقیقه در سکـوتی که با هـورت کـشیدنِ قهوه های فوق العاده ی دانشگاهِ "پنسیلوانیا" این سکوت شکسته شده است، روی صندلی هایشان در برابر "گاتمن" نشسته اند و لِنگ روی لِنگ انداخته اند تا "تیم واکر" از راه برسد. "سانتیلا" از دردِ باسنش بیش از 6 بار تا به حال شکایت کرده است و تاد خجالت می کشد که بگوید، بعد از سه فنجان قهوه باید مثانه اش را خالی کند."هالتر" نیز دیگر آن شور و هیجانی که بعد از تماسِ "گاتمن" در وجودش جوشش پیدا کرده بود را در خود نمیبیند . آنقدر دستورِ "گاتمن" به منشی اش محکم بود که تصور میکرد "واکر" با سر به سراغِ رئیسش خواهد آمد. اما او هنوز سر و کله اش پیدا نشده است. 

"سانتیلا" اراده میکند تا مانند 12 بارِ قبل خمیازه بکشد که صدای کوبیده شدنِ دربِ دفتر"گاتمن" به کلی خمیازه اش را می کُشد.صدایی که به نظر نمی آید توسط انگشتان یک دست ایجاد شده باشد. 
"گاتمن" خوشحال رو به "هالتر" می گوید : « بالاخره سر و کلش پیدا شد...!»

"گاتمن" مانند یک منشی به سمت دربِ ورودی هجوم میبرد تا در را برای "واکر" باز کند. با اولین چیزی که بعد از باز شدنِ در چشم ها به آن خیره میشود، "هالتر" و تیمش دلیل این رفتارِ "گاتمن" را به خوبی متوجه میشوند.چراکه "واکر"که 82 سال سن دارد، با "واکر" به بخش مدیریت در حال وارد شدن است . او پیرمردی چاق ، چروکیده، با موهایی سفید که دور تا دورِ کله اش مانند پشم گوسفندانِ استرالیایی احاطه شده است می باشد . نگاهی غضب آلود به "گاتمن" می اندازد و به او میگوید : « بهتره منو برای بهونه ی درست و حسابی ای به این خرابشده کشونده باشی "اِیمی"...!!»

سپس به "هالتر" و تیمش با حالی عصبی و در حالیکه نفس هایش به شماره افتاده اند، طوری خیره میشود که آنها از روی صندلی هایشان بلند شده مانند سیخ در برابرش قد علم می کنند . "گاتمن" در حالی که او را به سمتِ صندلی نرم و چرمیِ خودش در حال کشیدن است میگوید : « این دوستان از پلیس نیویورک هستن. کاراگاه "هالتر" تصور میکنه ، اتفاقاتِ "دانشکده ی هنر" بعد از 18 سال در نیویورک و شیکاگو دوباره رخ داده...!!»

"واکر" با سر و صدا و خس خسِ ریه هایش روی صندلیِ ریاست مینشیند.سپس به"هالتر"چشم تیز میکند و با بدعنقی میگوید: « هیچ مدرکی علیه "اسپرینگفیلد" نبود . هیچ مدرکی . 5 مرگِ عجیب و غریب در این دانشگاه اونم در دانشکده ی من . نیروهای پلیس و FBI بعد از مرگ "راستی"،"راجر" و "آلیس" تمام 55 دانشجویی که در 2 کلاسِ "اسپرینگفیلد" شاهد ماجرا بودن رو بازجویی کردن . همـشون استادشون رو تبرئه کردن. طبق گزارشات پلیس حتی یک نفر نبود که دستهاش حین بازجویی بلرزه و یا در آزمونِ دروغسنجی رد بشه. حالا شما بعد از 18 سال اومدید چیو ثابت کنید؟ » 

"هالتر" به "تاد" خیره می شود . "تاد" از کیف چرمی اش سه روزنامه ای که گزارشِ مرگ های مرموزِ کلمبیا و کورکوران را  نوشته اند روی میزِ "گاتمن" قرار میدهد . "گاتمن" که ایستاده است ، روزنامه ها را برای "واکر" باز میکند و او تیتر هایشان را در دلش میخواند. "هالتر" می گوید : « چه چیزی باعث شد تا در اون زمان پلیس و FBI تک تکِ دانشجوهارو بازجویی کنن. اونهارو متهم میدونستن ؟ »

جوابِ این سوال در گزارشات پرونده نیامده است. "واکر" می گوید : « اعترافاتِ "اسپرینگفیلد"...!»

هالتر : « اعترافاتِ اسپرینگفیلد...؟ اون دقیقا به چه چیزی اعتراف کرده بود پروفسور ؟»

واکر : « به مسخره ترین چیزی که در تمام عمرم شنیدم. "اسپرینگفیلد" علتِ مرگِ دانشجوهاشو آخرین اثر خودش ادعا می کرد . تابلویی که به همراه همسرش، "سارا بِرکلی" کشیده بود...!! »
"هالتر" هم زمان به دو علامت در ذهنش بر می خورد. اما ذهنِ بهم ریخته اش او را به نقطه ی دورتری می کشاند . با خودش زمزمه میکند : « تابلو؟ "ریکی کُلتون" هم چند هفته ی قبل به این نتیجه ی احمقانه رسیده بود...!!»

واکر : « ببخشید، چی گفتید؟ »

هالتر: «از نظر عقلی کاملا احمقانه میاد پروفسور.چطور ممکنه یک نقاشی بتونه بینندش رو به قتل برسونه؟آیا برای این موضوع دلیل و مدرکی هم ارائه کردن؟»

واکر : « آه . از نظر من اون هرگز دلیل و مدرکی برای ارائه کردن نداشت. اون فقط حرف میزد و حرف میزد و مثل یه کُمُنیست ادعا میکرد»
هالتر : « در پرونده 1995 قید شده ، مسئولینِ وقتِ دانشگاه ایشون رو اخراج کردن. اما دلیلی برای اخراج ایشون نداشتن. چه چیزی باعث شد کار ایشون به اخراج از دانشگاه ختم بشه.با توجه به توضیحات شما، مدرکی علیه ـشون نبوده که از طریق اون بتونید ایشون رو اخراج کنید...!»

واکر : « در اون زمان اوضاع دانشگاه حسابی بهم ریخته بود. 5مرگ در 2 هفته اونم در کلاس یکی از اساتید، وحشت ناک ترین رخداد زندگی همه ی اعضای دانشگاه بود . رسانه ها فـشار زیادی روی دانشگاه آوردن. صفِ صداها نفریِ خبرنگارها برای مصاحبه، تهمت های بیشرمانه به دانشکده ی هنر و از طرفی تهدیداتِ افرادِ ناشناس برای رونمایی از قاتل همه ی مارو وحشت زده کرده بود . همه دنبال یه مقصر می گشتن و کسی بهتر از "اسپرینگفیلد" وجود نداشت تا قربانی بشه . کسی که اخراجش به صورتِ رسمی میتونست آبی بر آتشِ غیر قابل مهار شدنِ اون زمانِ اوضاع دانشگاه باشه. اما ما اشتباه بزرگتر رو انجام دادیم ...»

هالتر : « اشتباه بزرگتر...؟»

واکر : « در ظاهر اخراج ایشون کار درستی بود.اما در نتیجه اخراجِ "اسپرینگفیلد" اشتباه بزرگتر بود . ما به نوعی با این کارمون به مقصر بودن اعتراف کردیم. و باعـث و بانیِ قتلِ رئیس کل و رئیس دانشکده ی هنر بودیم . گرچه اثبات شد "اسپرینگفیلد" در مرگِ 5 دانشجوی خودش دخالت داشته اما دامنه و شدتِ فاجعه رو بیشتر کرد...»
هالتر : « ظاهرا دانشگاه با توجه به ادعای خودتون، فضایی رو به "اسپرینگـفیلد" اختصاص نداد تا ادعای خودش رو اثبات کنه . درست حدس میزنم ؟»

واکر : « خیر ...! کلیه ی اعـضای هیات علمی دانشکده ی هنر و البته رئیس کل، برای شنیدنِ ادعای "اسپرینگفیلد" جلسه ای رو ترتیب دادن. چون قرار بود بعداز اون جلسه در صورتِ توجیه نشدن فورا اخراج ایشون رو به رسانه ها اعلام کنیم.اما "اسپرینگفیلد"از فرصتی که بهش داده شد نتونست استفاده کنه. جلسه ی احمقانه و مسخره ای بود. هممون این شانس دوباره رو بهش دادیم.اما خودش باعث شد به سرعت نامه ی اخراجش به امضا برسه...»

هالتر : « و دقیقا دفاعیه ی ایشون به چه صورت بود؟ »

واکر : « قبل از تشکیل اون جلسه ی چند دقیقه ای، با وجود فشارهای زیادی که روی دانشگاه و البته خودش بود، باز هم از ادعاهاش کم نشد. اون ادعا می کرد که خالق بهترین و کامل ترین نقاشی در تمامِ اعصار هست و کسی به گرد پاش در این زمینه نخواهد رسید. و وقتی ما تابلوی خلق شده توسط ایشون رو دیدم، همگی به اثری که در سبک "آبستره" خلق کرده بود با صدای بلند خندیدم. از نظر ما هیچ چیز هنری ای در تابلوی ایشون نبود.نمونه نقاشی های خارق العاده ی این سبک که متعلق به "جکسون پولاک" هست، با تمام ارزش مادی ای که در مزایده ها پیدا کردن، اما هرگز نتونستن لقب بهترین و کامل ترین ، اونم در تمام اعصار رو به خودشون اختصاص بدن. ادعاهای بی اساسِ "اسپرینگفیلد" به جایی رسید، که گرچه نمیدونم توسط چه کسی ، اما باعث شد در نهایت ایشون در مدت کوتاهی در وسطِ بحرانِ دانشگاه به" نارسیستیک" شهرت پیدا کنه . بنابر این کلـیه ی اعضای هیات علـمی بعد از اون تصمیم گرفتن ایشون رو برای اثبات ادعاهای کذبشون به دفتر رئیس کل بکشونن. درست در همین دفتر نفرین شده...»
"هالتر" به اطرافش خیره می شود. اتاق بزرگی برای حضورِ تمامی اعضای هیات علمی نمی باشد.با هیجان میگوید: «شما مدام از لغتِ "ادعاها" در همین مدت کوتاه استفاده کردید...! اما به نظر میاد موضوع فقط درباره ی یک مسئله بوده ، اونم مـرگِ دانشجوهاشون...! آیا جز این مسئله ادعای دیگه ای هم داشتن؟»

واکر: « آه خدای من...! حتی نمیخوام به این موضوع بپردازم. بله ادعاها. ایشون 3 ادعا رو مطرح کردن. اول مرگها به تابلو مربوطن. و دوم تابلو باعث پیر شدنش شده. چون از ابتدای سال تحصیلیِ 94-95 تا زمانیکه در نهایت اخراج شد تعداد زیادی از موهای سرش در حال سفید شدن بودن. "اسپرینگفیلد" یه دو رگه ی ایتالیایی-آمریکایی بود. یه کله سیاه.اما این ادعا غیر قابل قبول بود.چون هرکسی ممکنه موهای سرش سفید بشه. و این مسخرس که نقاشی رو باعث و بانی این موضوع بدونیم.من خیلی از دانشجوهای 18تا25 ساله رو دیدم که به دلایل ژنتیکی موهای سرشون با سرعت زیادی شروع به سفید شدن کرده بودن. به نظر من فقط یک موضوع ژنتیکیِ ساده بود که ایشون سعی داشت بزرگش کنه.»
هالتر : « و ادعای سوم ؟ »

واکر : « آه ، لعنت به تو اسپرینگفیلد. اون ادعا می کرد تابلویی که خلق کرده، خاصیت خلق اشیاء داره ...!!»
"سانتیلا" با شنیدنِ ادعای سوم بلند می گوید : « خلق اشیاء...؟! »

واکر: « ما که چیزی ندیدم. اون ادعا می کرد می تونه هر چیزی رو که اراده کنه از درون نقاشی بیرون بکشه . برای این ادعـای احمـقانه لقبِ "نارسیستیکِ" ایشون یه دنباله ی کوچکتری هم بهش اضافه شد . "نارسیستیکِ متوهم". چون همه بر این مسئله اتفاق نظر داشتیم که، از اون جایی که نقاشانِ سبکِ"آبستره" و "اکسپرسیونیزم انتزاعی" برای ایجاد هیجان ، غالبا از مواد مخدر یا نوشیدنی های الکی استفاده میکنن ، پس احتمال دادیم که "اکسپرینگفیلد" و همسرش هم باید قبل یا حین خلق اثرشون چنین چیزهایی رو مصرف کردن که چنین ادعایی رو مطرح می کنن. به نظر ادعای ما درست بود . هر چند هرگز از ایشون تست اعتیاد و الکل خون نگرفتیم اما هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که تابلویی کشیده که میتونه خلق اشیاء کنه، مگر در شرایطی که اون شخص در توهمِ حاصل از مصرف مواد مخدر یا نوشیدنی های قوی الکی بوده باشه...»

"سانتیلا" با خودش میگوید : « "نارسیستیکِ متوهم" ...!! چه با شکوه ...!!»
واکر : « ما در آخرین فرصتی که قرار شد در جلسه ی بررسی نقاشی بهشون بدیم برای این موضوع لحظه شماری می کردیم. حـتی بعـضی از اعضای هیات علمی در حال باور کردن این موضوع بودن. اما قِی کردنِ ایشون درست همون جایی که نشستید ، همه ی مارو از این اتاق بیرون کشید و "راستی" فورا حکمِ اخراجشو امضا کرد. حکمی که قبل از قِی کردن "اسپرینگفیلد" ، دستورِ نوشتنش داده شده بود. هیچکس اونو باور نداشت...!!»

هالتر : « متوجه نشدم...! قِی کردن چه ربطی به اثباتِ ادعاشون داشت ؟ »

واکر : «در جلسه ی دفاعیه، از هممون خواست تا یک شیءِ خاص رو انتخاب کنیم تا اونو از درونِ تابلو برامون بیرون بکشه.طوری حرف میزد که هممون کم کم داشت باورمون میشد که چیزی در چنته داره . شاید به جرات می تونم بگم که حتی خودمم در اون لحـظات دوست داشتم ادعاش اثبات بشه . واقعا فکرشم خارق العادس. نقاشی ای که اشیاء رو خلق میکنه. پخش شدن خبر وجود چنین چیزی مثل انفجار اتمی در هر اینج از کره ی زمین، میتونه دنیا رو بهم بریزه . تمام معادله هارو زیر و رو میکنه و میتونه تمام حکومت ها رو از ریشه متلاشی کنه. اما...»
"تاد" و "گاتمن" که سرا پا مبهوتِ جملاتِ "واکر" شده اند با دهانی باز و چشم هایی ریز شده هم زمان می گویند : « اما چی پروفسور...؟»

"واکر" پوزخندی میزند و می گوید: « اما وقتی تصمیم گرفتیم تا "اسپرینگفیلد" برای جمع یک توپِ بیسبال خلق کنه، اونم به عنوان یک سوژه ی ساده، بعد از اینکه چشم هاشو جلوی تابلو باز کرد، یک دقیقه بیشتر طول نکشید تا روی زمین قِی کرد و به هممون نشون دادن که اون روز برای صبحانه چه چیزی خورده بوده...! از نظر من اون روز چیزی مصرف کرده بود...!»

"هالتر" و تیمش با این جمله وار می روند . او برای آخرین تقلایش می گوید : « اما هر دو شخصی که تحت پیگرد هستن ، با نام "سالواتوره" شناخته شدن...!»

"واکر" به عنوانِ آخرین کلام با اخمی در صورت میگوید : «"نارسیستیکِ متوهم" کاراگاه . در دانشکده ی من کسی اسمِ شناسنامه ایِ اونو به خاطر نمیاره...!! هرچند پیدا کردن این آدم برای ما ارزش زیادی داره، اما بعداز ناپدید شدنش براش افسانه ای ساختن. افسانه ای که میگه : " اسپرینگفیلد در آبستره ی خودش زندگی میکنه. درست در لا به لای خطها و رنگ های پاشیده شده بر روی تابلوی جادوئیش..." کسی نمونه ی دومی از تابلویی که کشیده رو نداره. و کسی یادش نمیاد نقاشی دقیقا چه شکل و شمایلی داشته...! تنهـا چـیزی که اعضای هیات علمی حتی همین حالا هم یادشون میاد همینه. بعداز اتمام جلسه و امضای حکم اخراج "اسپرینگفیلد" هیچکدوممون نمی تونستیم نقاشی ای که 5 دقیقه ی قبل دیده بودیم رو برای هم توصیف کنیم. کسی شکل و شمایل نقاشی رو به خاطر نمی آورد. این بزرگترین علامت سوال زندگی من درباره ی تابلوی "اسپرینگفیلده" کاراگاه ...!! » 

***
انگار گرگها به خانه شبیخون زده اند.بر کف پوشهای چوبیِ خانه ردِ شن کش دیده میشود و بر دیوارها فقط اثر ساعت ها و تابلوهای نقاشی که دیگر وجود خارجی ندارند. بر روی کف پوش های سر تا سر خانه ته سیگارهای زیادی دیده میشود که متعلق به یک نفر نمی باشند. به راحتی میتواند از طریقِ اثر انگشتِ بر جای مانده بر روی آنها اشخاصی که در خانه حضور داشته اند را پیدا کند. اما ظاهـرا گرگهای شهرستانِ "رز" خیالشان راحت تر از این حرف ها بوده است.تمامی لوازم منزل را با خودشان برده اند.و در اتاق خواب ها حسابی عشق بازی کرده اند. بر روی دیوارها "دیوارنگارهای پیتسبورگی" هنرنمایی کرده اند و از قاب عکسهای خانگی فقط عکس هایشان را باقی گذاشته اند. حتی به سرپیچ های لوسترها نیز رحم نکرده اند و لامپهای سالم را نیز برده اند . فقط پرده ها را باقی گذاشته اند . شاید به  این دلیل که حین دزدی کسی آن ها را در خانه نبیند. شیشه ها طعمه ی سنگهای پسر بچه ها باید شده باشند . مانند تیر خلاص . برای آنکه این خانه دیگر چیزی ندارد که بشود به غارت برد. شیشه ها، کینه توزانه به نظر شکسته شده اند. فقط معلوم نیست چرا خانه را به آتش نکشیده اند.

او هنوز یکجا را ندیده است . جایی که دل در دلش نیست تا نگاهی به آن بیندازد . به سمتِ زیر زمین به راه می افتد. درب زیر زمین درست نزدیک به راه پله ی طبقه ی همکف تعبیه شده است. "سالواتوره"با چشمانی قرمز راهش را در میانِ شیشه ها و قوطیهای نوشیدنیهای مختلف باز می کند و در برابر دربِ زیر زمین می ایستد. جایی که هرگز آن را از یاد نخواهد برد. دربِ زیرزمین را باز میکند، سپس آرام و با احتیاط، بر روی الوارهای سنگینِ زیر زمین قدم بر می دارد . بوی نم و کـهنگی بالا میزند . با هر قدم فرو رفتن در تاریکی، تارعنکبوت های بیشتری به لباسهایش می چسبد.چیزی دیده نمیشود. 9 پله را پشت سر می گذارد و در تاریکیِ مطلق می ایستد. اما مسیر را مثل کف دستش می شناسد. به سمتِ جنوب چند قدمی بر میدارد. سپس پنجره ی کوچکی که هم سطح زمین در بالای سرش می باشد را باز می کند. پنچره ای که سالـها قبل برای آنکه کسی حین نقاشی کشیدن از خارج از خانه تماشایش نکند به رنگ سیاه رنگش کرده است. نور با باز شدنِ پنجره ی 40 در 25 سانتی متری ، به یکباره مانند سیل به داخل زیر زمین سرازیر میشود و تمام بخش های مختلفِ آن را روشن می کند. 

چشم تیز می کند و برای اولین بار در این چند هفته، لبخند ضعیفی بر روی لب هایش نقش می بندد. چراکه بر روی میز بزرگی که درست در مرکزِ زیرزمین قرار دارد، قاب عکسِ دو نفره ای از "سارا" و خودش را بدون غارت شدنِ فریمِ قاب دارد میبیند. به آن نزدیک میشود و گرد و خاکِ رویش را ابتدا فوت میکند، سپس لایه ی نازک ترِ گرد و غبار را با دستش پاک می کند. حالا میتواند بهتر نفس بکشد. از بدوِ ورود به خانه ی تفریحیِ پدرش تا به حال احساس خفگی سینه اش را آزار می داده است . اما حالا با تمـاشای صورتِ زیبای "سارا" که بی شباهت به آشپزِ ایتالیایی نمی باشد، اکسیژن خالص را انگار در ریه هایش فرو میدهد. در عکس هر دویشان پشت به خانه ی ویلاییِ پدرش بر روی چمن های تازه ی 18 سالِ قبلِ جلوی خانه نشسته اند و یک خرگوشِ بزرگِ سیاه گوش را در بغل گرفته اند.با صدایی ضعیف رو به عکس میگوید : « هیچ باورت میشه "ساموئل" صحیح و سالمه...؟ خدای من...؟ فکر می کردم به کُلی از هستی ساقط شدم...!»

سپس قطره اشکی از گونه ی راستش سرازیر می شود.نگاهش را بالا میدهد و به اطرافش خیره میشود.تازه انگار دارد به محیطِ اطرافش مسلط میشود. دور تا دورش از لوازم نقاشیِ مصرف شده و از بین رفته پر می باشد.قلم موهای ریز و درشت و تویوپ های رنگ ، کفِ زیرزمین را به نوعی تزیین کـرده اند. کف پوشِ موزائیکی با رنگِ روغن رنگ آمـیزی شده می باشد . استودیویِ تابستانه ی نقاشـی او و همسرش به لانه ی عنکبوتها بدل شده است.دیوارنگارها حسابی از لوازم نقاشی او و"سارا" استفاده کرده اند و طرح هایشان را بر دیوارهای زیرزمین پیاده کرده اند. "سالواتوره" به بزرگترین دیواری که توسط دیوارنگارها نقاشی شده خیره می شود. از دیدنِ "گرافیتیِ" بزرگی که "آلبرت انیشتین" را در لباسِ رپر های سیاه نمایش می دهد شوکه میشود.نقاشی بزرگی در گوشة سمتِ چپش نیز دیده میشود که گرگِ والت دیزنی، "Zeke Midas" در آن خودنمایی میکند. به سمتِ نقاشی خیز بر می دارد. در نگاهش اضطراب دیده میشود. بر روی صورتِ "انیشتین" دست میکشد.این بخش از دیوار بر خلاف قسمتهای دیگرش هرگز از سنگ های خاکستری درست نشده است."سالواتوره" حین دست کشیدن بر روی دیوارنگاری فریاد می کشد : « لعنتی، لعنتی ، لعنتــــی...» مـحکم بر روی نقاشی می کوبد و از آن دو قدم فاصله می گیرد. سپس به گوشه های نقاشی چشم تیز می کند. ثانیه ای نمی گذرد که فریاد کشان می گوید : « فکر می کردم تا حالا نابود شدی نابودگرِ لعنتی ...!! »

سپس دستش را در انتهای گرافیتی ، به سمتِ کاغذِ ور آمده ای دراز میکند . آن را با دستش محکم به طرف خودش می کشد. ناگهان پوسته ی بزرگی از کاغذی عظیم از دیوار جدا میشود. انگار کسی به دیوار استیکری 3 در2 متر چسبانده است.آن را از دیوار جدا میکند و روی زمین زانو میزند. اما چشمهایش بسته اند. به زمین و بین زانوهایش خیره میشود . جایی که قاب عکس خودش و همسرش وجود دارد. رو به "سارا" با صدای درشت می گوید : «متاسفم عزیزم...! 18 ساله از خودم متاسفم ...! قرار بود این لعنتی تو رو بهم برگردونه. نه اینکه از من بگیرتت. اما ظاهرا این لعنتی قدرتِ خدا رو هرگز نداره...!!»

سپس با نفرتی عظیم به بالای سرش خیره میشود. جایی که نقاشیِ "خط خطی های" زنده اش بر روی دیوار خودنمایی میکند.نقاشی بزرگی که

روزگاری آن را به همراه همسرش در همین زیرزمین خلقش کرده است. چشم هـایش روی نقاشی قفل شده و قدرت تکلمش را از دست داده اسـت . به یکباره چشم هایش گِرد می شوند و سفیدی اش نمایان تر . معده اش را روی دیوارِ زیر نقاشیِ مرگ آفرینش خالی میکند. صورتش سرخ شده و نفسش به شماره افتاده است . در شقیقه هایش انگار پُتکِ آهنین کوبیده اند . مغزش درحال منفجر شدن است . به زحمت از روی زانوهایش بلند میشود و می ایستد . سرش را زیر می گیرد و قاب عکس را که حـالا روی زمین افتاده است تماشا می کند . اما این بار نگاهش به "سارا" نیست. نگاهش به خرگوشی است که در آغوش دارد. خرگوشی با گوشهای سیاه و بدنی کاملا سفید.

ناله کنان میگوید : « یادته وقتی این خرگوش رو کشیدی بهم چی گفتی؟ آه. لعنت به من. یادمه گفتی، تا ابد زندگی خواهیم کرد. تا ابد جاودان خواهیم ماند. تا ابد میمیریم و زنده خواهیم شد. تو من رو خواهی کشید و من تو رو خواهم کشید. حتی براش شعر سرودی.چون تصور میکردی با ایجادِ این خرگوش، حتی می تونیم همدیگه رو بعد از مرگ دوباره زنده کنیم.دوباره از نو بسازیم. منم باورم شده بود. چرا باورم نمیشد؟ همه چیز مثل یه رویا بود.همه چیز انگار واقعی بود.همه چیز انگار شدنی بود.حتی به خودمون شک کرده بودیم.که شاید از خدایانِ افسانه ها هستیم. اما یک دفعه این فندکِ خوش خیالی ما روشن نشد. نه اینکه سگِ چخماق نداشتیم، نه اینکه سوخت نداشتیم، چون ما از خدایان نبودیم...!! »

سپس چشم هایش را به نقاشی میدوزد و فریاد می کشد : « لعنت به تو آینه ی دروغ...!!»

به یکباره بعد از اتمام این جمله، یک قدم به سمتِ مرکز نقاشی کشیده میشود، درست مانند کسی که شخص را بین زمین و آسمان نگه داشته است و توانِ حمل او را ندارد و هر آن ممکن است در دره سقوط کند . از زیرِ سنگ های اطرافِ دیوار نقاشی شده ، خاک روی زمین میریزد و فضای گرد و خاک گرفته ی زیرزمین غبار آلود تر می شود.انگاری نیرویی در حال بیرون کشیدنِ سنگ های روی دیوار است. سنگها به سمتِ "سالواتوره" کشیده میشوند و او به سمتِ نقاشی...!
"سالواتوره" دستش را بر روی دیوارِ رو به رویش انگار که در حـال هـم زدنِ خطوطِ به هم پیچیده ی رو به رویش است دارد میمالد . احمقانه به نظر می رسد. اما او درون نقاشی اش فرو رفته است.گوشهایش ده ها برابر حالت عادی صدای اطرافش را درک میکند و مغزش ده ها برابر در تحلیلِ موضوعاتِ مختلف قدرتمند تر شده است . به یک باره دست هایش از حرکت باز می ایستند و روی زمین به پهلوی چپش می افتد. دستهایش سینه اش را بغل کرده اند. نه برای آنکه سردش شده است . برای آنکه در دستانِ او ، دقیقا همان خرگوشی که در قاب عکس دیده میشود جا خوش کرده است. خرگوشی بزرگ و غیر عادی.شاید به اندازه ی تولة 6ماهه ی یک گربه ی وحشیِ اهل سیبری می باشد. خرگوش که تازه به دنیا آمده است، از زیر دستانِ "سالواتوره" سرش را با تعجب و وحشت زده به اطرافش دائما می چرخواند. "سالواتوره" بیهوش شده است...         
فصل چهل و دو : 
جمعه، 25 اکتبر. کلاس [108]. دانشکده ی هنر. دانشگاه کلمبیا. منهتن. ساعت :14:59.

مانند اهرمِ یک ماشینِ تلگراف پاهایش را بالا و پائین مـی کند . دل در دلش نیست . "اشلی" محل سینما و فیلمش را انتخاب کرده و او غذا و رستورانش را. امشب قرار است بعد از مدتها "اشلی" را از نزدیک ببیند. و میداند که دخترها در این نوع قرارها سنگ تمام میگذارند.نمی داند انتخاب یک رستورانِ ایتالیایی که هرگز در آن غذا نخورده است چه عاقبتی دارد . اما امیدوار است "اشلی" مو را از ماست بیرون نکشد . آخر هر چه که باشد او یک سناتور زاده است.

"پیتر"  در حال حاضر به چیزی جز فرار از کلاسِ "آنتوان کوپر" که آخرین دقایق از کلاس های جبرانی اش را سپری می کند فکر نمی کند. باید فورا به استودیو اش باز گردد تا بهترین لباسهایش را انتخاب کند. هرچند با این فکر حسابی مایوس می شود. به سوئیت شرت کلاه دارش نگاهی می اندازد و سوراخ های روی یقه و از بین رفتگی های سر آستینهایش را لمس میکند . این نوعِ نگاه در هیچ کجای زندگی اش پیدا نمی شود. برای اولین بار است از بابت لباسهای پاره پاره اش احساس بدی در وجودش پدید آمده است."کوپر"آخرین جملاتش را از دهانش خارج میکند. "پیتر" برای این جملات از ساعتِ 10 صبح در اولین کلاسش با او آماده بوده است. در ساعتِ 15:02 میگوید : «مرخصید...»
"پیتر" با شنیدن این جمله اولین نفر از جایش بلند می شود و در تعجب همکلاسیهایش با قدم هایی بلند و تند به سمتِ دربِ خروج به راه می افتد. به محض باز کردنِ دربِ کلاس، 5 نفر در چشمهایش جای میگیرند که از راه پله ی کلاس های کارگاه با عجله بالا می آیند در حالی که سه-پایه های مخصوص کلاس نقـاشیِ دانشگاه را زیر بغل زده اند ، بومِ سفیدی در دست دارند و انگار می خواهند ساختمان دانشکده را ترک کنند . "پیتر" خوب می داند که استاد نقاشی اش جمعه ها همین ساعت کلاسِ نقاشی سطح 3 اش تمام می شود . اگر"کوپر" با تهدید او را به کلاسش نکشانده بود کلاس های "اسونسون" را هرگز از دست نمی داد. اما تا به حال ندیده است شاگردان او با لوازمِ نقاشی از دانشکده خارج شوند. از آخرین نفرشان حینِ عبور از کنارِ کلاسِ [108] می پرسد : « هی رفیق...! کلاستون تموم شد؟»

او نگاهی به "پیتر" می اندازد و از آنجایی که "پیتر" برایش آشنا نمی آید با لـحنی دو به شک می گوید : « بهتره زودتر بجنبی. ساعتِ کلاس تغییر کرده رفیق...!»

سپس بدون آنکه بیشتر از این برای "پیتر" اهمیت قائل شود فورا از برابرش ناپدید می شود. "پیتر" از هیجان آنها هیجان زده شده است. و از طرفی میل به دیدن استاد نقاشی اش دارد.کسی که روزِ گذشته را درکلاسش حاضر نشده است.حالادیگر یادش نمی آید برای خروجِ از کلاسِ "کوپر" لحظه شماری میکرده است.با حدس به اینکه "اسونسون" تغییر ساعت کلاسش را بر روی بردِ اعلانات اعلام کرده است به سمتِ بردِ دانشجویان رشته ی نقاشی خیز بر میدارد . این روزها انگار کلاس های زیادی کارشان به جبرانی می کشد. کاغذهای زیادی با دست خط های غیر کامپیوتری بر روی برد دیده میشود. با چشم چرخواندن بر روی برد به یکباره متوقف میشود.چراکه بلافاصله دستخطی پیدا می کند که به دست خطِ خودش بسیار شبیه است. دست خطی که ظاهرا به "اسونسون" تعلق دارد.مکثی می کند و ذهنش به کلی از قرار ملاقات با "اشلی" خالی می شود. "اسونسون" با خط خود بر روی کاغذی که توسط دستگاهِ فاکس کپی شده نوشته است : «کلاسِ سطحِ 3 از نقاشی، روز جمعه 25 اکتبر ، در کلیسای" Our Lady Of Mt Carmel" در خیابانِ "Pleasant" و تقاطع خیابانِ "115 شـرقی" در شرقِ "هارلم" برگزار میشود. از همراه داشتنِ کلیه ی لوازم کارتان اطمینان حاصل کنید. با تشکر ، "سالواتوره اسونسون"»

***

حوزه ی 67 پلیس نیویورک. بروکلین. ساعت 15:05.
صحبت با اعضای دیگر دانشکده ی هنرِ دانشگاهِ پنسیلوانیا، اطلاعات دیگری برای او نداشته است. آن ها حتی میتوان گفت اطلاعات کمتری از "واکر" داشتند بنابراین، دیرتر از انتظار به نیویورک باز گشته است.و حالا"فرانک براون" دوست دارد بازنشستگیِ "هالتر" را مانند یک نفرین هر چه زودتر ببیند.آرامشش را او بهم ریخته است . چرا که با اینکه همیشه قهوه اش را بین ساعتِ 9:30 تا 11 می نوشد اما این بار این خلف عادتش با کوبیده شدنِ پرونده ی گرد و خاک گرفته ی 1995 به کلی زهر مارش شده است. قهوه اش را روی کراواتش ریخته و به "سانتیلا" که پوزخندِ بزرگی در صورتش است دارد چشم غره می رود. 
پرونده را زیر و رو میکند . پرونده ای که برخی از لغاتش به سختی قابل خواندن می باشند . "براون" به خوبی از ماجرای دانشکده هنر دانشگاه کلمبیا با خبر است . بارها در شبکه های مختلف ماجرای مرگِ احمقانه و بی دلیل "آماندا کلارک" را دنبال کرده است. در بین خطوطی که با ماژیک فسفری های-لایت شده است شباهت کم نظیر این پرونده را با موضوع دانشکده ی کلمبیا به سرعت پیدا میکند.درطرف دیگر "هالتر" که از یک ترفیع درجه و یا مدال افتخار می خواهد صحبت کند با هیجان میگوید : « این پرونده برای ماست "فرانک". نباید این موقعیت رو از دست بدیم. میتونه تو و حوزه ی 67 رو معروف کنه. پلیس فیلادلفیا رو مسخره کنه و شاید حقوق بازنشستگیت بالاتر بره...» 

براون : « اما هنوز مدرکی نداری که این پرونده رو به کلمبیا ربط بده ...!!» 

هالتر : « خودتم میدونی که این همون آدمه . چطور ممکنه یه آدمی درست یه بدل مثل خودش داشته باشه که همون کارها رو بعد از سال ها دوباره انجام بده...؟ کسی که اینقدر اسمشو دوست داشته که حتی موقع تغییر نام، اسم کوچیکشو تغییر نداده...!!» 

براون : « اما اگر اشتباه کرده باشی چی ؟ طرف یه میلیونر واقعیه. میتونه با وکلای گردن کلفتش ازمون شکایت جانانه ای بکنه...!»
هالتر : «هیچ اشتباهی در کار نیست "فرانک". همین الان "تاد" داره دنبال عکس جدیدش در کلمبیا میگرده . کافیه عکسها رو کنار هم بذاریم. مثل آب خوردن میمونه. خوده تو بارها از روی عکسهای دوران کودکیِ آدما، اونها رو در بزرگسالیشون تشخیص میدادی . شایدم تو خاطراتت  فقط قمپز در کرده بودی. درست میگم...؟» 

"براون" که احساس میکند به شخصیتش توهین شده است با صدایی مملو از غرور می گوید : «چی گفتی..؟ من استاد اینکارم"جنیفر"...!! تا به حال حتی یه اشتباه ساده هم نداشتم...!حافظه ی تصویری من باعث نشستنم روی این صندلی شده.خودت میدونیکه درجوانی در واحد تشخیص هویت فعالیت میکردم. یادت رفته عکسهای "مت دیمون" یا "آل پاچینو"رو ؟ نتونستی"داستین هافمن"رو تشخیص بدید. هیچکدوم از معاونای بیعرضتم نتونستن تشخیص بدن...!»صورتِ"سانتیلا"با این جمله از پوزخند خالی میشود و همان پوزخند در صورتِ"براون" جا خوش می کند.  

هالتر : «این پرونده همه چیزش آمادس. فقط کافیه حکم بازداشتشو از قاضی بگیری."اسپرینگفیلد" مثل آب توی زمین فرو رفته بوده. 18سال. کلمبیا اونو برای منو تو از زمین بیرون کشیده . بعد از 18 سال، حالا وقتش رسیده که به خونه ی حقیقیش برگرده.18سال زمان زیادی نیست. می تونی به سادگی جوونی هاشو تشخیص بدی "فرانک" . مگر اینکه جدیدا این استعداد تشخیص هویتت رو به کلی از دست داده باشی...!!»

"براون" با صورتی سرخ اراده می کند تا جواب شیطنت"هالتر" را بدهد که ناگهان"تاد" با حالتی که انگار کوهی عظیم را جا به جا کرده است، نفس نفس زنان در حالیکه کاغذی پرینت شده در دستش دیده می شود وارد دفتر "براون" می شود. "هالتر" آماده است تا با نشان دادن تنها یک عکس نتیجه ی مثبتِ تحقیقاتش را به رئیس پیرش نشان دهد.عکس را از "تاد" که صورتی نگران دارد میگیرد و به "سانتیلا" دستور می دهد تا عکسها را از طریق پروژکتور برای حاضرین در دفتر رئیس نشان دهد. 
اما "سانتیلا" نیز با تماشایِ عکس جدید، صورتش مانند "تاد" بهم میریزد. به طوریکه در راه انداختنِ پروژکتور ناتوان میشود. "براون" با تعلل او دست به کار میشود و دستی به پروژکتور می کشد.عکس ها را کنار هم قرار می دهد و با تنظیماتِ لنزِ پروژکتور تصویرِ تار آرام آرام واضح تر می شود. با ثابت شدنِ وضوح تصویر هر چهار نفرشان بر روی عکس ها خشکشان میزند. طوری به تصاویر چشم دوخته اند که انگار بعد از تماشای آنها به مجسمه های سنگی تبدیل شده اند. 

"سانتیلا" که احساس می کند دیگر نمی تواند سکوت کند میگوید : «واو...!! نمی دونستم آدما بعد از 18 سال تا این حد تغییر میکنن...!! این یه کم عجیب نیست...؟» 

"براون" با شروعِ "سانتیلا" جراتِ اظهار نظر  پیدا می کند . میگوید : « باید برای اولین بار اعتراف کنم که قدرت تشخیصِ چهره ی سابقم رو به کلی انگار از دست دادم. این با عقل جور در نمیاد "جنیفر"...!!»
"هالتر" نیز بی رمق به عکس های "سالواتوره"ها زل زده است.عضلات بدنش از هم وار رفته اند و احساس سر خوردگی و حقارت میکند. بعد از روزهای طولانی حالا احساس می کند که فقط یک خواب آشفته دیده است. دوست ندارد به نتیجه ی همکارانش برسد.
"تاد" که صورت بهم ریخته ی "هالتر" را دارد تماشا می کند برای دلخوشی او می گوید : «شاید یه بیماری سخت باعث این وضع شده؟ انگار 
گوشت صورتش آب شده ...!!» 

"هالتر" نیز که دیواری کوتاه تر از دیوار"تاد"گیر نمی آورد فریاد زنان به او میگوید: «بیل، مطمئنی عکسِ"اسونسون"رو برای ما آوردی؟ نکنه اشتباه کردی ؟» 

"تاد" با انگشت به پرده ی پروژکتور اشاره می کند. جایی زیر عکس "اسونسون"، بسیار کوچک، آرم دانشگاه کلمبیا را مهر کرده اند . "هالتر" با دیدنِ آن مانند عسل کش می آید. چراکه واقعا هیچکدام از عکسها به یکدیگر شبیه نیستند. و این برای او نیز اثبات شده است. آنها انگار 2 نمونه ی کاملا متفاوت از یکدیگرند. دو نقاش با دو صورت کاملا متفاوت. اما با اعمالی مشابه . "اسپرینگفیلد" صورتی کاملا مظلوم دارد. خنده اش معصومانه و نگاهش به یک عاشق شبیه است.موهای براق سیاهش هرگز توصیفات "واکر" را توجیه نمیکنند. و در طرف دیگر "اسونسون" صورتی خشن و برنزه دارد . ابروهایش در هم فرو رفته و پوستش چروکیده است . موهـایش بلند و ریش پروفسوری سفیدی دارد که مشخص است آنها رنگ میکند. 

"براون" قهوه ی سرد شده اش را از روی میزش بر میدارد. سپس با نگاهی عاقل اندر سفیه و نیش خندی زهراگین رو به"هالتر"میگوید: «فکر میکنم حالا به یه استراحت حسابی نیاز داری "جنیفر". میتونم بهت یک هفته مرخصی واقعی بدم. بهتره از "مینا" شروع کنی. حداقل "کیم" و "ساندرا" رو بعد از سالها دیدی. محض رضای خدا به چشمای پف کرده و موهای ژولیدت برای یک بارم که شده نگاه کن. هرچند از تلاشِ با ارزشت قدردانی می کنم، اما باید به مرخصی تفریحی جدیدی که از حالا به حسابت مینویسم بری . این یه دستوره ...» 

"هالتر" حتی یک کلمه از حرف های "براون" نمیشود. او همچنان به دو تصویر زل زده است. باور ندارد که حس پلیسی اش اشتباه کرده باشد. یک جای کار از نظر او ایراد دارد."تیم واکر"و مسئولان دانشگاه پنسیلوانیا صورت او را خودشان تایید کردند و از طرفی آرم دانشگاه کلمبیا بر روی عکسی که "تاد" تهیه کرده بود کامـلا واضح  است . پرونده و عکس ها را بر می دارد و با بی توجهی به اطرافیانش به سمت درب خروج هجوم می برد. بعداز خروج از دفتر"براون"درب را محکم میبندد که صدای مهیبی ایجاد میشود، به طوری که دوباره قهوه ی "براون" به روی کراواتش میریزد. سپس بعد از کمتر از20 ثانیه همین صدای مهیب کمی آن طرفتر در دفتر "هالتر" شنیده می شود. طوری که بازهم "براون" هنگام نوشیدنِ قهوه اش از جا میپرد. اما او این بار برای مهارِ این ترس پوزخند میزند...    

***

شرق "هارلم" ، خیابانِ "115 شرقی" تقاطع خیابانِ "Pleasant". ساعت 15:40. 
35 دقیقه طول کشیده تا " Morningside Height" را ترک کرده و به شرق"هارلم"رسیده است. به کلی قرارش با "اشلی" را به فراموشی سپرده و به خوبی ثابت کرده است که نقاشی از همه چیز برایش مهمتر می باشد. شاید برای این که در کلمبیا تنها به واحدِ نقاشی اش دلخوش کرده است. واحدی که او را به نقاشی کشیدن و یادگیری تکنیک های مختلف در سطل حرفه ای تری ترقیب می کند. و از طرفی فکر می کند هنوز تا ساعت 19 زمان زیادی برایش باقی مانده است. 

او حالا در برابرِ کلیسایِ " Our Lady Of Mt Carmel" ایستاده است در حالی که هیچ وسیله ای برای نقاشی کشیدن همراهش نمی باشد. اما فکر می کند استادش او را به عنوان مهمان در برنامه ی تدریسیِ جدیدش خـواهد پذیرفت . چرا که خودش قبلا او را به کلاس سطح 3 از قبل دعوت کرده است. 

واردِ کلیسا میشود. کلیسایی نسبتا بزرگ و البته زیبا. با ستون هایی مرمری و صندلی های چوبیِ براقِ فندُقی . با صدای بسته شدنِ دربِ کلیسا "سالواتوره"، نگاهش را از جمعیت منحرف می کند و به "پیتر" خیره می شود. هیجان زده اما آرام می گوید: « "ساموئل"...!! »

با این جمله ، نگاهِ جمعیت از او برداشته می شود و همه به"پیتر" خیره می شوند . یک غریبه وارد جمع شده است. هیچ کس او را نمی شناسد. شخصی که مانند شاگردانِ "سالواتوره"روپوشِ سفید به تن دارد و در صورتش لبخندی مصنوعی دیده میشود اما هرگز در گروه سِنیِ شاگردانِ
"سالواتوره" نمی باشد در سکوتِ شاگردان او بلند میگوید : «ببخشید...! کلیسا امروز در اختیارِ دانشگاهِ کلمبیاست دوست عزیز. ازتون می خوام
کلیسا رو ترک کنید. متشکرم..»

او هرگز لهجه ی یک آمریکایی اهل هارلم را ندارد . او یک "لهستانی" می باشد . کسی که به تازگـی کشیشِ کلیسای " Our Lady Of Mt Carmel"شده است."سالواتوره" که چشمهایش درشت شده اند سینه اش را صاف میکند و بر خلافِ"Marian Wierzchowski" میگوید: «نه"پدر ماریان"...! ایشون از شاگردان نخبه ی من هستن...» سپس رو به "پیتر" می گوید : «ازت خواهش میکنم به دیگران بپیوندی پسرم...» "پیتر" با شنیدنِ عبارتِ "پسرم" لحظه ای در سینه اش احساس خاصی پیدا می کند. تا به حـال کسی او را اینگونه "پسرم" صدا نکرده است. مهربانی خاصی در کلام اینِ مرد زمخت حس کرده که هرگز در او آن را مشاهده نکرده است.این حس با صدای قطورش که میگوید : « رنگ های "ویترای" بعد از این که خشک شدن ، استحکام و مقاومت خوبی از خودشون در برابر شستشوی آرام و ملایم، نه سنگین مثل خیساندن و غوطه ور کردن نشون میدن . اما به هر حال سطوح تزئین شده با این رنگ ها جنبه دکوراتیو دارن و نباید از اونها استفاده ی مداوم کرد ... » از بین میرود. "پیتر" در حال نزدیک شدن به شاگردانِ "سالواتوره" می باشد. آنها در نزدیکیِ محراب، بومها و شیشه های بزرگی را دارند نقاشی می کنند.اما خیره شدن به دیوارها، پنجره ها و سقفِ کلیسا سرعتش را برای رسیدن به آنها کم کرده است. بر روی سقف ها نقاشیهایی کشیده شده است که همگی در دایره های کوچک و بزرگی جای داده شده اند . نقاشی هایی از فرشته ها و قدیسین که " پیتر" با دیدنِ آن ها احساس آرامش بخشی وجودش را پر کرده است . در کنار پنجره ها ، مجسمه های مذهبی دیده میشود . و در بخش محراب 4 نقاشی دیده میشود که قوسِ داخلِ محراب را تزیین کرده اند. 
"سالواتوره"که برخلاف این چند روز حالا ثانیه هایی ست رنگ و رویش باز شده و به نظر می آید لبخند برصوتش نشسته است رو به جمعیت با تماشای صورتِ "پیتر" میگوید : «فکر میکنم باید زودتر از اینها هدفِ جمع شدنمون در این کلیسای زیبا رو بهتونم میگفتم. فکر می کنم حالا وقتش رسیده "پدر ماریان" خودشون بهتون توضیح بدن ...»
"پدر ماریان" که موهایش را از ته تراشیده است و ریش پروفسوریِ خاکستری رنگی دارد و خوش قیافه به نظر میرسد با لبخند میگوید : «بله پروفسور . با تماشایِ کارِ شاگـردانتون بر روی بوم و شیشه های رنگی، احساس می کنم افرادی در این بین وجود دارن که بتونن در نقاشی این کلیسا افتخار آفرینی کنن...»

سالواتوره : « "پدر ماریان"، چرا بچه ها رو نصف جون میکنی؟ »

"پدر ماریان" خنده ای می کند و ادامه میدهد : «خواهش میکنم هولم نکن پروفسور...!! » سپس سینه اش را صاف میکند و میگوید : « خب، با توجه به اینکه چند ماهی هست این کلیسا به من سپرده شده ، برای جذب هر چه بیشترِ لهـستانی هـای منهتن، و با توجه به اینکه هارلم تقریبا لهستانی نداره، قصد دارم نوعِ نقاشی های مذهبیِ روی دیوارهارو با سـلیقه ی لهستانی های نیویورک هماهنگ تر کنم تا از این طریق بتونم هم میهنان خودم رو به این کلیسا بکشونم . بنابراین نیاز دارم تا نقاشیهای اروپایی تری روی دیوارها و سقفها کشیده بشه که حس خونه به لهستانی ها هدیه کنن. نقاشی هایی مثل ...» 

سپس 2 بار کف میزند که بعد از آن ناگهان 2 تن از اعضای کلیسا ، بومِ بزرگی را با قدم هـایی سریع وارد جمع می کنند و آن را در ناحیه ی سمتِ راستِ محراب به دیوار تکیه میدهند.روی بوم با پارچه ی سفیدی پوشانده شده است. آن ها با اشاره ی"پدر ماریان" پارچه ی روی بوم را بر می دارند.با رونمایی از تابلو به یکباره صدای شکسته شدنِ شیشه ای شنیده میشود.شیشه ای که توسط یکی از دانشجوهای دختر در حال رنگ آمیزی بوده است. اما کسی به آن توجه نمی کند. چرا که نقاشیِ "سرِ یحییِ" "سالواتوره" در برابرشان هیبَت نمایی کرده است.
"پدر ماریان" برای تعریف از "سالواتوره" می گوید: «نقاشی هایی مثل " سرِ یحیی " اثر بینظری از "سالواتوره اسونسون"» سپس به تنهایی و در بُهتِ در خوف غلطیده شدة شاگردانِ "سالواتوره" برای او کف میزند.جمعیت احساس میکند او دوست دارد نقاشی های خشنی بر دیوارهای کلیسا کشیده شود.نقاشیهایی از کلیساهای ترسناکِ اروپای شرقی و شاید کلیسایِ دراکیولا، افسانه ی رمانی."پیتر" با تماشای تصویرِ خون آلود، فورا ذهنش به قرون وسطی و کلیساهایی که در سردابهایشان وسایلی مانند " صندلی تفتیش عقاید" ، "گاو برنجی" ، "گلابی غمگین" ، "لوح تمساح" و یا "الاغ اسپانیایی" نگه می دارند منحرف میشود. اما قبل از آن که در فکر و خیال ها و خلسه های قدیمی اش که مربوط به نقاشی های سالهای نه چندان دورش می باشند فرو رود "سالواتوره" می گوید : « این نقاشی رو به سبک تمپرا کشیدم و با طلا اطرافِ سر رو قداست بخشیدم . همگیِ ما "یحیی" و سرنوشتش رو میدونیم . بنابراین نیازی به توضیح تابلو ندارید. هر کس بتونه این نقاشی رو بر روی بوم یا شیشه بِکِشه، در پروژه ی کلیسا با ما خواهد بود. می تونید از این طریق به صورتِ رسمی و بدون برگزاریِ گالریهایی که آرزوشو دارید ، اولین درآمد حاصل از نقاشی کشیدنتون رو به دست بیارید.برای این کلیسا به5 نفر احتیاج داریم. به پنج نمونه کاری که به نقاشی من نزدیک تر باشه، جوازِ حضور در تیم نقاشی کلیسا داده میشه. و ضمن دستمزدِ ماهانه ی 1000 دلار، که توسطِ "پدر ماریان" بهتون پرداخت میشه. نمره ی Aمثبت من رو هم خواهید داشت...»
دانشجویان با یکدیگر بلند بلند پچ پچ میکنند . آنها از این پیشنهادِ فوق العاده استقبال میکنند. هزار دلار در هر ماه، و نمره ی عالی، هیجان زده ی شان کرده است. "سالواتوره" به صورتهای خندان و هیجان زده خیره می شود و می گوید : «پس چرا معطلید؟ بوم یا شیشه. برای من فرقی نمی کنه . کُپی نقاشیِ هر کسی به نقاشی من نزدیک تر باشه انتخاب خواهد شد . 5 نفر انتخابی در نهایت دیوارها و پنجره های کلیسارو نقاشی خواهند کرد...»
آنها بعد از آن فورا به سمتِ بوم ها و شیشه هایی که روی سه-پایه ها قرار دارند هجوم میبرند."پیتر" با تماشای هیجان آنها از خودش نا امید میشود. چرا که هیچ وسیله ای برای نقاشی کشیدن با خود نیاورده است."سالواتوره" با نشستنِ او بر روی نیمکتِ ردیف اول از سمت راست به سمت او روان میشود و می گوید : « فکر نمی کردم بخوای به اینها اجازه ی نفس کشیدن بدی...!»

پیتر : « از برنامه ی این کلیسا اطلاعی نداشتم پروفسور...»

"سالواتوره" کنار او می نشیند و به یکی از پنجره های شرقیِ کلیسا خیره می شود. سپس می گوید : «فکر میکنم یه نابغه میتونه در هر شرایطی استعداد ذاتی خودشو نشون بده. تو برای من نیازی به اثبات قدرتِ نقاشیت نداری. اما اگر امتیازاتِ دوستانتون رو میخوای، و البته اگر میخوای بدونِ اما و اگر و بدون اعتراضاتِ اونها یکی از 5 نفر باشی، بهتره دست بجنبونی پسر ...»

"پیتر" به مسیر دیدِ "سالواتوره" خیره چشم می اندازد . تازه سر از حرف های او در آورده است . یک چهار پایه زیر یکی از پنجره های شرقی قرار دارد. پنجره ای که نقاشی های قدیمی اش با حلالهای رنگ پاکسازی شده است . "سالواتوره" به نوعی بومِ "پیتر" را به او نشان داده است بنابراین می گوید: « اما بدونِ قلم مو و رنگ کاری از دستم بر نمیاد؟»

"سالواتوره" از جایش بلند میشود و به سمتِ محراب به راه می افتد . حین دور شدن از "پیتر" میگوید : « "پدر ماریان" 2 ساعته می خواد یه "مدونا" بکشه. چطوره بهش نشون بدی که بلد نیست از وسایلش استفاده کنه...!»

"پیتر" به "پدر ماریان" خیره می شود.او هم مانند شاگردانِ "سالواتوره" در حال کشیدنِ نقاشیِ مسخره ای می باشد. هیچ استعدادی در نقاشی کشیدن ندارد. "پیتر" قلم موها و تویوپهای رنگِ او را نو و استفاده نشده می بیند. از جایش بلند می شود و به سمتِ او به راه می افتد...    
***
کتابخانه ی "باتلر". دانشگاهِ کلمبیا. منهتن. ساعت 16:00. 

تپش قلب پیدا کرده است. نمی تواند روی صندلی بنشیند.کسانی که هفته هاست او را دیده اند، به غیر از جیغ های سرخ و بنفش اش، همیشه در وجودش آرامشی خاص حس کرده اند. همیشه او را غرق در ماجراهای قتل ها در سکوتی مرگ بار دیده اند. اما "اشلی" حالا نمیتواند روی صندلی اش بنشیند.با اینکه جمع آوریِ لیست بلند بالایی از قتل های مرموز وادار به تفکرش می کند، اما امروز تفکراتش را با صدای آرامی به زبان می راند. او آرام آرام ایالت پنسیلوانیا را دارد به اتمام می رساند. بعد از اتمامِ هر ایالت، همان تیترهایی که در روزنامه ها دیده است را به عنوانِ سر تیترِ اصلیِ آن قتل مرموز در لپ تاپش مینویسد.از این طریق راحت تر میتواند ماجراهای آن جنایت را به خاطر بیارود. حینِ نوشتنِ سر تیترِ یک قتل مرموز با دست هایی مرموز می گوید : «آناکوندا در فیلادلفیا ...!! معجزه یا توهم...؟!»       
سپس لپ تاپش را می بندد و با نگرانی به درب خروج خیره میشود. او در "چلسی" حسابی کار دارد.      

***

کلیسای " Our Lady Of Mt Carmel". ساعت 18:08.

با کمر روی زمین می افتد . جمعیت لرزه بر اندامشان می افتد . مجسمة کوچکِ 80 ساله ای که در حـال تمـیز شدن است نیز از دستانِ "پدر
ماریان" می افتد. نگاه ها به سمت "پیتر" خیره مانده است . "پیتر" خودش را لعنت میکند ، که چرا آدامسهای نفرت انگیزش را امروز با خود نیاورده است. همه مانند باز شکاری بالای سرش حاضر می شوند . "سالواتوره" تصور میکند که او از آن آدامسهای عجیب و غریب خورده که کله پا شده است . دور تا دورِ یقه ی لباسش قرمز می باشد . با تماشای لکه های بزرگِ قرمز وحشت زده می شود . دستی با دستمالی سفید به سمتِ "پیتر" هجوم می برد. یکی از دخترها دستمالِ سفیدش را روی بینی او می گذارد و میگوید : «سرتو بالا نگه دار... اینطوری زودتر خونش بند میاد...!!» "پیتر" دستمال را روی بینی اش نگه می دارد، در حالی که در دستانش لرزش خفیفی حس میشود. 
"پیتر" لحظه ای اراده میکند که لبخند بزند، صورتِ"پدر ماریان"مانع میشود.چراکه اصلا بینی اش خون ریزی ندارد."سالواتوره" این را متوجه شده است.قبل از آنکه دستمال روی بینی "پیتر" قرار بگیرد، سوراخ های بینی او را پاک پاکِ دیده است. اما بر رویِ لباسهای او لکه های قرمز دیده میشود...! برای پی بردن به جواب این مسئله، راه را باز کرده، "پیتر" را از روی زمین بلند میکند.هنگامِ سینه به سینه شدن، به چشم های "پیتر" از فاصله ی 20 سانتی متری خیره می شود. موی تنش سیخ می شود. حالا میتواند حتی چشمهای "سارا" را در چشمهای او ببیند. چشم هایی که هر دویشان خاکستری می باشند. درست مانند چشمهای "سارا". دیگر شبهه ای برایش باقی نمانده است. اما نمیتواند هویتش را برای او فاش کند.
هنگامِ گرفتن دست راست"پیتر"، ذره ای از لکه های قرمز رنگ را با انگشتش لمس کرده است.گرمای خونِ تازه را حس کرده است. اما هنوز باور ندارد این لکه ی قرمز خون باشد. پس برای رفع آخرین شبهه درباره ی "پیتر" ، در شلوغی شاگردانش، اراده میکند تا آن لکه ی قرمز را بو بکشد.به "پدر ماریان"که برای شکسته شدنِ مجسمه در حال حرص خوردن است نگاهی می اندازد و انگشتش را بو می کشد. اما بوی زنگ آهن حس نمی کند. چرا که لکه ی قرمز را دیگر روی انگشتش نمیبیند! به "پیتر" خیره میشود. آن لکه های قرمزِ روی لباسش را دیگر ندارد. موی تنش برای بار دوم سیخ میشود. با لحنی عصبانی به شاگردانش که "پیتر" را دوره کرده و پیراهنش را بالا زده و به کبودی کمرش دست میزنند، میگوید : «خیلِ خب خیلِ خب. کار همین جا تمومه. هیچکدومتون نقاشی رو تموم نکردید . نتیجه ی نهایی رو با همین نقاشی های نیمه کاره بهتون هفته ی بعد اعلام میکنم. مرخصید...»

"پدر ماریان" که مجسمه ی آنتیکش را از بین رفته می داند به سراغ "پیتر" می رود و می گوید : « می خوای با 911 تماس بگیرم؟»
پیتر : « نه، من حالم خوبه پدر...»

"پدر ماریان" با این جمله ی کوتاه فورا "پیتر" را ترک میکند."پیتر" به خوبی تعارف کردنِ "پدر ماریان" را متوجه می شود.جمعیت بوم ها و شیشه هایشان را در کلیسا رها می کنند و آرام آرام برای خروج آماده می شوند. "پیتر" که وسیله ای ندارد و تمام لوازم نقاشی اش متعلق به "پدر ماریان" می باشد ، بعد از خم و راست کردنِ کمرش ، در حالی که هنوز دستمالِ سفید روی بینی اش می باشد قصد خروج میکند. اما به یکباره "سالواتوره" بازویش را می گیرد و متوقفش می کند. به او میگوید : « طوری از روی چهارپایه پرت شدی که انگار"محمد علی" بهت یه مشتِ حسابی زده بود...!!»
"پیتر" با صدایی تو دماغی می گوید : « آه...! تعادلم رو از دست دادم . واقعا دردناک بود پروفسور...!»

"سالواتوره" در فاصلة30سانتی اش می ایستد و به چشمهای او زل میزند و آرام میگوید : « راز تو چیه پسر؟ میدونم که خون دماغ نشدی...!!»

"پیتر" که حرف او را احمقانه می داند برای اثباتِ خون دماغ شدنش دستمال را از روی بینی اش بر می دارد و به "سالواتوره" نشان می دهد. بلافاصله لبخندی بزرگ صورتِ "سالواتوره" را پر میکند. "پیتر" دلیلِ این لبخند را متوجه نمیشود. به درونِ دستمال خیره میشود. هیچ لکه ی قرمز رنگی روی دستمال دیده نمیشود. جا میخورد و لرزش دستانش دو برابر میشود. می گوید : « اما، اما همه دیدن که خون ریزی داشتم ؟»

سپس به یقه ی لباسش دست میکشد. آن را سوراخ شده می یابد. هرگز تا این حد یقه هایش پاره و سوراخ نشده اند . سوراخ هایی که بر روی سینه و سر شانه هایش هم دیده میشوند. "سالواتوره" می گوید: « نگفتی رازت چیه ؟ بهتره با هم بیشتر آشنا بشیم ؟ چطوره...؟»

"سالواتوره" روی نیمکتِ جلوی محراب می نشیند. میگوید : « من هرگز شاگردی مثل تو نداشتم...! تو به نظر به نظر ...»
"پیتر" هوای ریه هایش را خالی می کند و میگوید : « عجیب میام ؟» 

سالواتوره : « به نظر ترسناک هستی. حتی از عجیب هم عجیب تری...!! »

"پیتر" با او موافق است. میگوید : «شاید یه کم ترسناک باشم.بستگی داره به کجا سفر کنم؟ این یکی که فوق العاده وحشت ناک بود...» سپس

به دستانش اشاره میکند. آنها همچنان در حال لرزش اند.  

"سالواتوره" با تعجب میگوید : « سفر کنی ؟»
پیتر : « به فضای نقاشی نمونه. جایی که ذهن و جسمم به اون سمت کشیده میشه. مثل یه سفر واقعی...»
"سالواتوره" چیزی از حرف های "پیتر" نفهمیده است : « سوال منم همین جاست. جسم . این لکه های قرمز چی بود "پیتر دراو"...؟!» این را با طعنه می گوید . اما "پیتر" آنرا متوجه نمی شود. او حالا فکر می کند، کسی از دنیای نقاشی سعی دارد، خلسه هایش را موشکافی کند تا به او و ماهیتش نزدیک شود.با هیجان اما دو به شک میگوید:«شاید باورتون نشه اما باید بگم که لکه های قرمز متعلق به خونِ"یحیی"بودن پروفسور»
"سالواتوره" با شنیدنِ این ادعا وحشت زده با صورتی کبود شده ابتدا سرِ جایش می ایستد ، سپس به سمتِ نقاشیِ "سرِ یحیی" خیز بر میدارد. در کلیسا فقط او "پیتر" حضور دارند. و معلوم نیست "پدر ماریان" کجا غیبش زده است. دریایِ خونی که در ظرف طلا کشیده است را لمس می کند و نفسش بند می آید. او می داند که فقط یک قطره از خون "یحیی" روی زمین ریخت که آن هم زمین را سوراخ کرد. بر می گردد و  به پیراهن سوراخ سوراخ شده ی "پیتر" چشم می دوزد. به فکر فرو می رود. او تا به حال با چنین چیزی رو به رو نشده است. 
"پیتر" در حالی که سکوتِ"سالواتوره" نا امیدش کرده است ناگهان به یاد قرارش با "اشلی" می افتد. به لباسش دستی میکشد ، سپس با لحنی دلواپس می گوید : « آه گندت بزنه ...!! میدونم این یه موضوع غیر قابل فهمه. برای همین من فکر میکنم دیگه باید برم ...!» 

"سالواتوره" با صدای او از خواب و خیال خارج میشود و میگوید : « نه نه...!! برام خیلی جالبه . دوست دارم راجع به تو بیشتر بدونم . دستهات به سرعت باد نقاشی می کشن. اینو چطور بدست آوردی ؟ انگار به خودت موتور جت وصل کردی ...!» 

"پیتر" که نمیتواند فرار کند داستان تکراری اش را تعریف می کند : «خیلیها لقب دیوانه و یا توهمی به من دادن . با اینکه شاید خیلی چیزهارو دور برم حس کردن . اما به اون چیزی که با چشماشون میدیدن ایمان نیاوردن ...» 

"سالواتوره" انگار که "یحیی" در برابرش موعظه میکند به چشمان "پیتر" زل زده و میگوید : « به چه چیزی ایمان نیاوردن ؟!» 

پیتر : « به خلسه هام. قبلا هم گفتم 4 بار متهم به مصرف مواد مخدر شدم. که آخریش از طرف شما بود...»
"سالواتوره" حالا سرا پا گوش شده است. "پیتر" این را متوجه شده است. پس ادامه می دهد: « از زمانی که یادم میاد نقاشی کشیدم.حتی یادم نیست اولین نقاشیم در چه سنی بود. در زندگیم جایی نبوده که نقاشی نشده باشه. دیوارها، کاغذها، کف پوش ها، حاشیه ی کتابها و خلاصه هر جای سفیدی که امکانش وجود داشته باشه نقاشی کشیدم.اما نقاشی کشیدن من یه کمی فرق داره.کسی در زندگیم ندیدم مثل من دچار خلسه هایی بشه که اونها رو وارد فضای واقعی در نقاشی هاشون کنه. انگار درون نقاشیهام فرو میرم. مثل حالا . واقعا وحشت ناک بود...!!» 

"سالواتوره" با دهانی باز میگوید : « چی وحشت ناک بود "پیتر" ؟» 

"پیتر" مکثی میکند و می گوید : «جدا شدن سر "یحیی". تا به حال چنین چیزی ندیده بودم. جلاد ابتدا خوشحال بود اما وقتی سر رو ... خدای من حتی نمی تونم بهش فکر کنم . فرار کردم... برای این نقاشی دچار کابوس نشم خوبه...!» 

سالواتوره : « اما من از توضیحاتت قانع نشدم. من لکه های قرمز رنگی روی لباست دیدم که محو شدن...!!» سپس به او نزدیک میشود و ادامه می دهد: « هنوز اون کدوی نارنجی رنگ فراموشم نشده. تو داری چیز بزرگتری رو مخفی میکنی "پیتر". درست نمیگم؟» 

"پیتر" می خندد و می گوید : «اون کدو از دست دخترک افتاد...» سپس با تصور دخترکِ داخل نقاشیِ چند وقت قبل، دوباره به یاد قرارش با "اشلی" می افتد. ساعتش را تماشا میکند. ساعت 18:15 شده است . اراده میکند تا درخواست مرخصی کند که"سالواتوره" میگوید : «از دست دخترک افتاد؟ این غیر قابل باوره ...! چنین چیزی چطور ممکنه ...؟ » 

پیتر : « شما هم منو مسخره می کنید ؟» 

سالواتوره : « من هرگز هنرمندی رو در زندگیم مسخره نکردم ...!» 

پیتر: «من هم برای خودم تکنیکهایی دارم که کاملا غریزی هستن. کسی نمیدونه چرا یک خروس توان پرواز نداره اما یک عقاب پادشاه آسمان هاست . در حالی که هر دوی اونها در گروهِ پرندگان طبقه بندی میشن . من هم به عنوان یک نقاش حین نقاشی به خلسه هایی دچار میشم که 
منو به محیطهایی درونِ نقاشی فرو میبره که جوابی براشون وجود نداره. خلسه هایی که علائم بیرونی اونها دیگران رو به شک میندازن... »
سالوتوره : « استعـداد غریزی ؟ اما به نظر میاد غریزه ی تو و استعداد وجودیت با بقیه زیادی فرق داره...!! درست مثل دختری که خون گریه

میکنه، یا مردی که "سندرومِ درخت" داره...!! »

پیتر : « تا این لحظه فکر نمی کردم موجود عجیب و غریبی باشم پروفسور ...!! شایدم حق با شماست . جزو موارد نادر هستم...!» 

سالواتوره : « در تمامِ روزهایی که در مقابل من نقاشی کشیدی حالت های ضد و نقیضی ازت دیدم.اگر ادعا می کنی که خلسه های نا متعارفت حالات بیرونی خاصی برات پدید میارن پس چرا در برابر نقاشی "پولاک" دچارِ سُرخیِ صورت و عرق ریختن های همیشگیت نشدی. در حالی که 2 ساعتِ تمام برای کشیدنِ اون نقاشی وقت داشتی...!!» 

پیتر : « نقاشی "پولاک"؟ نقاشی های این آدم یک مشت مزخرف بیشتر نیستن...!»
"سالواتوره" نمی داند با او موافق باشد یا مخالف می گوید : « چرا مزخرفن...؟! » 

پیتر : « چون چیزی رو نقاشی نکرده. همه ی نقاشیهای "پولاک" یه دروغ واقعی هستن. منو دچار هیچ خلسه ای نمیکنن. چون چیزی جز پوچی به تصویر در نیومده. خلسه های من نتیجه ی اتفاقاتِ واقعی هستن نه تخیلات... » 
"سالواتوره" مخالفتش را نمیتواند بروز دهد. او"خط خطی های زنده"اش را از همین سبک از نقاشی بدست آورده است. نقاشی های کد گذاری شده ای که به نظر درون آنها احساسات محض وجود دارد. میگوید : « شاید نقاشی های "پولاک" توسط آدم های درست بازخوانی نشدن...؟! شاید برای فهمیدنِ نقاشی های "جکسون" مجبوریم از دستگاهِ پخشِ مناسبِ خودش استفاده کنیم که تا به حال ساخته نشدن . درست مثلِ تو. هرگز نمیشه یک نوار کاست رو در DVD رام قرار داد و استفادش کرد. شایدم ...! آه ، نمی دونم...» 

سپس به اوضاع شلوغ دور و برش خیره می شود و میگوید : «اگر استعداد تو غریزی بوده باشه، باید این غریزه ی نادر رو از والدینت به دست آورده باشی؟ اسم جالبی داری "پیتر" "دراو" به نظر خانواده ی پدریت نقاش بودن...!!»
"پیتر" دوست دارد در این لحظات "رولند" و "سوزان" در کنارش می بودند و با آنها به اوضاعِ پیش آمده می خندید . میگوید : « اِ... در واقع پدر من یه نقاش ساختمانه. و دلیل زندگی من با اون ها هم شاید ابتدا همین بوده...»  

سالواتوره : « متوجه نمیشم ! یعنی می تونستی با خانوادت زندگی نکنی ؟» 

پیتر: « وقتی 3 سالم بود فکر  می کردم "رولند دراو" مثل خودم یه نقاشه. 1998 منو به فرزند خوندگی قبول میکنه. والدین من در حال حاضر وجود خارجی ندارن پروفسور...»
"سالواتوره" با شنیدنِ لحنِ مایوسانة "پیتر"به سختی جلوی خودش را برای به آغوش کشیدنِ او میگیرد. میگوید : « آه خدای من...!! از شنیدن این قضیه واقعا متاسفم. حتما پدر و مادرِ فوق العاده ای داشتی که به بصورت ژنتیکی تو اینطور با استعداد به دنیا اومدی...!!» 
"پیتر" با همدردی او رنجِ بیشتری در وجودش پدید می آید . تا به حال کسی برایش تاسـف نخـورده است. چـرا که کـسی هـرگز او را بدونِ "سوزان" و "رولند" تصور نکرده است. اما "پیتر" حالا با جملات پدرش حس میکند تنهاترین انسان روی زمین است. کسی که حتی نمی داند سرنوشت والدینش چگونه بوده است.اشخاصی که اگر استعدادی داشته اند پس انسان های موفقی باید بوده باشند و اگر حاصل عشق و عاشقی های خیابانی بوده اند باز هم باید اثری از آن ها تا به حال بدست می آورده است . با این احساسِ تنهاییِ عجیب، که از جملاتِ "سالواتوره" به جانس رسوخ کرده است، لذت با"اشلی"بودن برایش هزار برابر میشود.با لحنی جدی میگوید:«من دیگه باید برم پروفسور.با کسی قرار دارم..!»

"سالواتوره" که صورتِ او را مچاله و غمگین میبیند ، با لبخندی بزرگ میگوید: «ــم "پیتر"، چطوره برای گالری دومم در واشینگتن همراه من باشی. اولِ نوامبر باید به واشینگتن سفر کنم. دوست دارم تو هم با من باشی . اونجا میتونی با اساتید و هنرمندهای رنگ و وارنگی آشنا بشی که راه زندگیت رو میتونن به کلی عوض کنن. چطوره ؟!»

"پیتر" با شنیدنِ پیشنهادِ او به وجد می آید.تا به حال حتی برای یکبار هم که شده با وجود استعداد عجیب و غریبش در نقاشی پایش را درونِ یک گالری نقاشی نگذاشته است. از این پیشنهاد با وجود سرد مزاجی اش استقبال می کند و میگوید: « واو...!! حتما پروفسور. باعث افتخارمه...»

***

خیابان "هشتم", تقاطع خیابان "42 غربی". منهتن. ساعت 19:16 . 
دوان دوان، از ایستگاه مترو بیرون می آید. از چهار راه خیابانهای هشتم و 42 عبور میکند، درحالی که به کلی لباس هایش را عوض کرده است و دیگر اثری از سوراخهای همیشگی بر روی لباس هایش دیده نمیشود . همگی آنها نو می باشند. فقط نتوانسته است شلواری بدون سوراخ پیدا کند. آخر به خرید این مدل از شلوارها عادت کرده است. بوت هایش را برق انداخته و موهایش چرب نیستند. با جریان باد موهایش جا به جا می شوند . سینه های پهن و جوانش از زیر پلیورِ یقه گرد و چسبانش هیکلِ بی عیب خوش تراشش را به خوبی نمایان کرده است . جمعیت در برابرِ "AMC Empire 25" به هر طرف متمایل اند. برخی از سینما بیرون می آیند و برخی به آن وارد میشوند و گروهی نیز به رستورانهای اطراف هجوم می برند. تاکسی های زرد، دائما روی ترمز میزنند. یا پیاده میکنند یا سوار میکنند. 

"پیتر" وحشت زده از انتخابِ "اشلی" به اطرافش برای پیدا کردن او خیره شده است. دستش را از جیب سوئیت شِرتش که زیپ آن را نبسته است بیرون می آورد و با هوای ریه هایش آنها را گرم میکند. دلهره دارد. چراکه برای یک بار هم که شده، پایش را درونِ یک سینما نگذاشته است. و حالا قرار است با "اشلی" به یک سینمای 4 ستاره برود . حتی نمی داند قرار است چه فیلمی ببیند. دور شدن از اشلی احساس خجالتی بودن در حالاتش پدید آورده است.هرگز تصور نمیکرد برای دیدن اشلی ضربان قلبش از روی خجالت زدگی بالا برود. از این احساسات هرگز در زندگی اش وجود نداشته است. 

ناگهان دستی درون دستش جا خوش میکند.دستی نرم، ظریف و مهربان که با لاک قرمز تزیین شده است.با تماشای انگشتانِ زیبایی که درون دست راستش جا خوش کرده اند آب دهانش به یکباره خشک میشود. نگاهش را به صاحبِ آن دست زیبا می اندازد و ضربان قلبش به 150 مرتبه در دقیقه میرسد . صاحب این دست زیبا کسی جز "اشلی" نمی تواند باشد . اما "اشلی" بر خلاف "پیتر" که مبهوتِ ظاهرش شده است او را تماشا نمی کند . "اشلی" با عینکی آفتابی که دسته ای نازک دارد، اما قاب درشتش، از بالای ابرو تا نیمی از گونه هایش را پوشانده است، به دخترهایی که ظاهرا به دنبالِ همراهی خوش سیما برای خودشان میگردند مغرورانه خیره مانده است."پیتر"حالا دارد آن روی دیگر "اشلی" را می بیند. آن بخش مغرور وجودش را که فریاد می زند ، "من یک سـناتور زاده هستم" . نمی داند از اینکه دختر سناتور دستش را حسودانه گرفته است باید خوشحال باشد یا نه، اما به هرحال حالا خودش را حقیر و سطح پائین تصور میکند.او که در این چند دقیقه به دنبالِ یکی مانند خودش با لباسی پاره پاره میگشت حالا در کنارش،"سیندرلا"در آن شبِ رقص با شاهزاده را دارد تماشا میکند. "اشلی" تونیک مجلسیِ سورمه ای به تن دارد که آستین هایش حلقه ای می باشد.موهایش را که انگار به تازگی به رنگِ پر کلاغی رنگ کرده است، از شانه ی سمتِ راستش روی سینه اش ریخته، و پائین موهایش را کمی مجعد کرده است . رنگِ قرمزِ جیغ را در سه نقطه از پیکرش هنرمندانه استفاده کرده است. رُژ لب هایش، ناخن هایش، کیفِ ورساچه ی براقش و کفشهای پاشنه بلندش که بندهایشان تا 10 سانتی متر از قوزکِ پایش بالا آمده اند. چیزی کمتر از سوپر استارهای زنِ هالیوود ندارد . "پیتر" با تماشای او نگرانِ  رستورانی است که قرار است او را با خـودش برای شام به آن جا ببرد. رستورانی که حتی برای یک بار هم که شده، غذاهایش را تست نکرده است. 
"اشلی" با لحنی عصبی می گوید : «20 دقیقه تاخیر...!! اگر از فیلم خوشم اومد ، مجبوری برای20 دقیقة اولِ فیلم برام بلیط بخری نابغه...!»

سپس با قدرتِ بازوهای کوچکش"پیتر" را به سمتِ درب اصلی سینما می کشد. مانند برده ای که به تازگی توسط اربابی خریداری شده است.
"پیتر" قند در دلش آب می شود. چرا که این دختر سناتور است که او را به هر کجـا که می خواهد دارد می کشد ، نه یک دختر خیابانی و یا دبیرستانی. آنها در جمعیتی که همگی شان جوان و در رنج سنی 18 تا 30 سال هستند وارد میشوند. جماعت ظاهرا تاخیر داشته اند. بعضی در این شلوغی و احساس عجله ، پاپ کُرن های کره ای و فلفلی سفارش میدهند و حتی با اینکه فیلم مدت هاست شروع شده ، برای مقدارِ کره ی آب شده ی روی پاپ کرن هایشان بر سرِ فروشنده غر می زنند."اشلی" نیز از این جماعتِ هول عقب نمی ماند و فورا از کیفش یک ده دلاری در می آورد و بدون آنکه 2 دلار از باقی پولش را از فروشنده پس بگیرد، یک بسته ی بزرگ از پاپ کُرنِ سرکه ای خریداری می کند. بعد از آن دوباره دست هایشان به یکدیگر گره میخورد. "پیتر" در حالی که "اشلی" حین تند قدم برداشتن، پاپ کُرنها را روی زمین حیف و میل می کند می گوید : « حالا اسم این فیلمی که قراره ببینیم چی هست ؟ » 

"اشلی" از پشتِ عینکش برای اولین بار در این ملاقات، لبخندِ ضعیفی صورتش را پر می کند و می گوید : « " نفرینِ Chucky" »

"پیتر" با شنیدنِ اسم فیلم پوزخند می زند و میگوید : « آه خدای من! مدتهاست فیلم طنز ندیدم...»"اشلی" با گفته ی او لبخندش دو برابر می شود. اما لبخندِ او انگار بر صورتِ ابلیس نقش بسته است.   

***

با اینکه"چوکی"، عروسک نفرین شده و شیطانی، بیشتر به یک دلقک شباهت دارد، اما "اشلی" در تمام مدتی که با "پیتر" فیلمِ"نفرین چوکی" را تماشا کرد وحشت زده و آماده ی جیغ کشیدن بود. او هرگز مانند بغل دستیهایش برای رفتارها و اعمال خبیثانه و شیطانیِ عروسکِ معروف جیغ نمی کشید. چرا که "پیتر" بارها حین رو به رو شدن با تصاویر خشنِ فیلم، دست او را در دستانش حس کرده است . "اشلـی" مانند کسی که بر روی صندلی الکتریکی در حال اعدام بوده باشد ، با تماشای تصاویرِ دلخراشِ فیلم دسـت چپ "پیتر" را مـی گرفت و فـشار می داد و از عمق وجودش جیغ می کشید.حتی آنجا که "چوکی" مرگ موش به خوردِ بازیگران فیلم میدهد ، به کلی دست از پاپ کرنها می کشد. چرا که بعداز آن"پدر- فرانک" در یک تصادف وحشتناک سرش از بدنش جدا میشود."اشلی"درست در بیست و هفتمین دقیقه از فیلم اولین جیغش را میکشد."پیتر" تصور میکرد جیغ کشیدنِ او صرفا تخلیه ی هیجانی است که دور و بری هایش را نیز برای دیدن چنین فیلم ضعیفی به سینما کشانده است . اما وقتی چشم راسـتِ "بارب" توسـط"چوکی" با یک چـاقوی بلند از جمجمه اش خارج شد و وقتی صورتِ "جیل" در اثر برق گرفتگی سوخاری شد ، "پیتر" به واقعیتِ جیغ کشیدنهای او و عمق ترسِ "اشلی" پی می برد. درحالی که این فیلم از نظر "پیتر" یک فیلمِ طنز به حساب می آید تا یک فیلم ترسناک. با اتمام فیلم در ساعت20:30، "اشلی" حینِ بیرون آمدن از صندلیهایِ ردیف 15 به "پیتر" می گوید: « بعد از تماشای یه فیلم ترسناک فقط یه غذای گرم می چسبه پیتر ...!»

"پیتر" با شنیدنِ این جمله توپ را در زمینِ خودش می یابد . اما از این اینکه بتواند "اشلی" را راضی کند در خودش اعتماد به نفسی نمی یابد. او که با خوردنِ تمام پاپ کرن ها احساس سیری می کرد، بالاجبار و با قدم هایی کوتاه از AMC خارج شده به خیابان 42 باز میگردد. اما آن سُستی ای که به واسطة عدم اعتماد به نفس مانع از تند قدم برداشتنش میشد،به یکباره با هوای سردِ خارج از سینما به استواریِ قدم برداشتنِ یک مشعل به دستِ بازی های المپیک تبدیل می شود، تا هر چه زودتر از هوای سرد خیابان 42 به رستورانی که قرار بود بروند پناه ببرد.     

"اشلی" که در حال لرزیدن بود به "پیتر" می گوید : « حالا کجا باید بریم "پیت" ؟»

"پیتر" به سرعت با دست "Dallas BBQ"  در شمالِ خیابانِ 42 را نشان می دهد که درست آنطرفِ خیابان و در شمالِ شرقِ AMC قرار دارد. "اشلی" بلافاصله با دیدنِ "Dallas BBQ" به آن طرفِ خیابان می دود و ابراز خوشحالی می کند. چرا که از سرمای عجیبِ خیابان 42 لرزش خفیفی به جانش افتاده بود . آن ها با ورود به رستوران به یک باره با جمعیتی که دست کمی از سالن سینما نداشت رو به رو شدند.حتی "اشلی" بعضی از افرادی را که در سالن سینما قبلا آن ها را دیده بود را به "پیتر" نشان میدهد . اما "پیتر" هرگز برای شلوغی جمعیت نگرانی ای نداشت. چراکه پنجشنبه یک میز برای ساعتِ 20:45 ، وسطِ سالنِ طبقه ی دومِ رستوران از قبل سفارش داده بود . بعد از 12 دقیقه سر پا ایستادن و تماشای نقاشی بزرگی از بوفالوهـای پشمالـوی غول پیکری که در دَشتی سر سبز تصویر شده بودند ، جـوانی که کـلاهِ گنگسترهـای تگزاس روی سرش گذاشته بود میزشان را با اخلاقی تند از مشتریهای دیگرش خالی میکند و آنها را سر میزِ سفارشی شان می نشاند. گارسونِ مو طلایی که به نظر جنوبی الاصل به نظر می رسید بعد از مستقر شدنشان با لحنی جدی به آن ها گفت : « از زمـانی که سفارشتون روی میز قرار می گیره فقط 20 دقیقه وقت دارید رفقا...!» 

سپس با منوی بزرگی جلوی آنها می ایستد تا ظرف تنها 2دقیقه غذای دلخواهشان را انتخاب کنند . "اشلی" که سابقه ی چنین برخوردهایی را در این مدل از رستورانها داشته است به سرعت می گوید : «غذاهـای ایتالیایی...» و فورا از بخش پنجمِ لیستِ مـنو ، از بینِ "اسپاگتی مارینارا"، "اسپاگتی بولونی"، "اسپاگتی در سس صدف"، "اسپاگتی با میگو"، "اسپاگتی با غذاهای دریایی"و "اسپاگتی با شامی کبابی"، "اسپاگتی بولونی" را انتخاب میکند و "پیتر" نیز "اسپاگتی مارینارا" را سفارش میدهد. فقط برای اینکه 13 دلار بتواند صرفه جویی کند. و قبل از آن که "پیتر" از "اشلی" بپرسد که چه خبر ؟ همان گارسونِ بلند قامتِ گاوچران، بی رحمانه سفارششان را به همراهِ 2 نوشابه ی پپسی جلوی آنها میگذارد و به سرعت از برابر دیدگانشان ناپدید میشود. 
"اشلی" که از اوضاعِ رستوان های شلوغِ پول پرست با خبر بود"پیتر"را مجبور می کند تا فورا غذا خوردنش را شروع کند. چرا که درست 20 دقیقه بعد از تحویل سفارش، گارسونِ گاوچران تمامِ آنچه روی میزشان بود و نبود را درونِ سطل آشغالِ قرمز رنگی خالی میکرد.سطل آشغالی که انگار مانند معده ی یک والِ پیر انتهایی نداشت. "پیتر" با تماشای میزهای اطرافش غذا خوردنش را شروع کرده و بدون آنکه بتواند کلامی 
با "اشلی"صحبت کند غذا خوردنش را راس ساعتِ 21:07 یعنی زمانی که گارسون بالای سرشان ظاهر شد به اتمام میرساند.در حالیکه چیزی

از طعمِ پیاز، سیر، هویج، ساقه ی کرفس، گوشت گوساله ، گوجه فرنگی ، پوره ی گوجه فرنگی ، فلفل سیاه و پاستایی که در غذایش به کار رفته بود نفهمیده بود. 

"اشلی"که حسابی از آنچه خورده بود راضی به نظر میرسید با لبخندی بزرگ حین خروج از "Dallas BBQ" گفت: «اینجا آمریکاس "پیتر". برای هر ثانیش رستوران دارها دنبال پول میگردن . بر خلاف رستوران های اروپایی باید دست بجنبونی...» سپس به یاد خاطره ای که با پدر و مادرش قبل از طلاقشان در"سمپدوریا" برایش رخ داده بود می افتد و می گوید: «حتی وقتی که ما به کلی میز و سفارشاتمون رو بلعیده بودیم، اهالی سمپدوریا هنوزم دورِ میزی که سفارش داده بودن نشسته بودن . 1 ساعتِ تمام  برای خوردن وقت میذارن. مخصوصا زمانهایی که دسته جمعی به رستورانها میرن. باور نکردنیه...! ایتالیاییها با اینکه صاحبان "لامبورگینی" و " فراری" هستن اما غذاخوردنشون هرگز شبیه به اتومبیل رانیشون نیست. برخلافِ سرعتِ بالاشون در رانندگی مثل لاکپشت غذا می خوردن...!!»

اما تا وقتی این جملاتش نشده بود هرگز متوجه نشد که درونِ خیابان 42 در حال راه رفتن است. سپس با تماشای تاکسی های زرد، دوباره آن سرمای عجیب و غریبِ 10 درجه بالای صفرِ 25 اکتبر امانش را می برد و فریاد می کشد : « آه خدای من کجایی "بیجو"...؟!»

پیتر : « مگه با بیجو اومدی؟»

اشلی : « چند وقته سوارش نشدم . ترسیدم باتری خالی کنه . گفتم امشب شرایط مناسبه تا یه دوری باهاش بزنیم...!»

"پیتر" با سر موافقت می کند و می گوید : « حالا این "بیجو" کجاست؟ اینجا که جای پارک نداره ؟!»

اشلی با لبخندی بزرگ گفت : « "منهتن پلازا" اونقدرا هم دور نیست ...» 

***
"پارکینگ منهتن پلازا" . خیابانِ"42 غربی". منهتن . ساعت 21:35. 

بعداز 25 دقیقه پیاده روی به پارکینگ میرسند. در این 25دقیقه"پیتر" مجبور میشود سوئیت شرتش را روی دوش"اشلی" بیندازد.اما "اشلی" از شدتِ سرما مجبور میشود سوئیت شرت را کامل به تن کند."پیتر" که قبل از رسیدن به پارکینگ مدام شانه هایش را ماساژ میداد و دست هایش را با هوای ریه هایش گرم میکرد به "اشلی"، با زبان بی زبانی فهماند که سلامتِ او مهمتر از سلامتِ خودش است."اشلی" نیز این را از عمق وجود درک کرده، مدام سعی می کرد تا با تعریف داستان های طولانی از سفرهای اروپایی اش ذهن او را از اینکه دارد از سرما یخ میزند دور کند.او در نهایت برای 2 ساعت کرایه کردنِ یکی از 996 جای پارکِ پارکینگ مجبور میشود 25 دلار ناقابل پرداخت کند. 
از نظرِ "پیتر"  او با لباس های 43 دلاری و آن کفشهای پاشنه بلندش، چیزی فراتر از "بیجو"ی عتیقه باید انتظارش را بکشد. این را زمانی که کفش هایش را برای رانندگی در می آورد "پیتر" با خنده به او میگوید. سپس با تماشای اطرافش مثال می زند : «به نظرم با این لباسها باید یه همچین چیزی سوار شی دختر...!!»

"اشلی" به جهت دست او خیره می شود.آن طرفِ خیابان یک لیموزینِ سیاهِ 6 در دیده میشود."اشلی" با تماشای آن لیموزین میگوید : « پدرم سال هاست موقع خارج شدن از خونه یکی از این ها سوار میشه. از وقتی مادرم طلاق گرفت رنگ لیموزینش سیاه شد.مادرم همیشه مجبورش میکرد لیموزین سفید سوار بشه. و وقتی پدرم دلیلش رو می پرسید مادرم میگفت "همیشه باید نظر همسر آدم در اولیوت باشه" . فکر کنم سر این چیزا بود که طلاق گرفتن. سرِ بازی با مال دنیا. اما من ترجیح میدم "بیجو"ی خودمو با لباس های شیک سوار بشم...»

پیتر میگوید : « تو خدای تضادی ... باور کن...!!»

"اشلی" به این جمله می خندد. آن ها به سمتِ ملک اجاره ای "اشلی" در حرکتند. "اشلی" می گوید : « امشب شب عجیبی بود...!»

پیتر : « شب پر سرعتی بود...!!»

اشلی : « پر سرعت؟ »

پیتر : «چیزی از شامی که خوردم نفهمیدم...» "اشلی" به او میخندد."پیتر" ادامه میدهد: «و البته چیزی هم از فیلمی که دیدم متوجه نشدم...!»

"اشلی" با نگرانی می گوید : « فیلم ؟ فکر مـی کردم ازش خوشت اومده ...!! چهار چنگولی توی فیلم بودی ! بعضی از قسمت های فیلم درست مثلِ قتل هایی بودن که دارم بررسیشون میکنم. انگار بعضی ها از روی فیلم ها برای کشتنِ مقتولینشون الگو میگیرن...!!»
پیتر : « قتل ؟ درباره ی چی حرف میزنی ...؟!»

اشلی : «اوه...!! فکر میکردم تو میدونی...! پروژه ی یکی از واحدهای این ترممه.مجبورم قتلهای مرموزِ 20سالِ کل کشور رو بررسی کنم. درست مثل جهنم میمونه. اینقدر کار سرم ریخته که وقتِ سر خاروندن ندارم. هرچند بهش خیلی علاقمندم ...!»

"پیتر" در دلش میگوید که برای همین بوده است که یک فیلمِ ترسناک ، اما با ماهیتِ تفریحی برای امشب انتخاب کرده است. سپس "اشلی" انگار که گونی بزرگی از گندم را با چاقو سوراخ کرده باشد ، شروع به بیرون ریختن اطلاعاتش می کند. او در حالی که سرعت رانندگی اش هر لحظه بیشتر و بیشتر میشود مانند یک محقق بزرگ میگوید: « در "آلاسکا"، 766 قتل، در "آلاباما"، 7356 قتل، در "آرکانزاس"، 3822 قتل، در "آریزونا" 8092 قتل، در "کُلُرادو" 3418 قتل، در بین سال های 93 تا 2012 رخ داده در حالیکه در نیویورک بیش از 20 هزار قتل اتفاق افتاده...!! و اگه "کالیفرنیا" نبود بدون شک در این آمار رتبة اول کشور میشدیم.ممنونم ازت "کالیفرنیا" با بیش از 47 هزار قتل در20سال...!!»

"پیتر" که دهانش را از روی تعجب باز کرده است می گوید : « واو...!!»
اشلی : « بله تعجب هم داره . ما تو شهری زندگی میکنیم که هر لحظه ممکنه به قتل برسیم ...!!»

"پیتر" با خنده می گوید : « تعجب مـن بیشتر از اینه که تو چطور این آمار و ارقام رو حفظ کردی . و چطور بعد از یک شبِ پر سرعت هنوزم اینها رو به یاد داری...!!» 

"اشلی" با لبخندی بزرگ سکوت می کند. چراکه آنها به خیابانِ "27 غربی" در تقاطع خیابانِ ششم رسیده اند . "اشلی" آماده است نتیجه ی چند ده ساعت-روز تحقیقاتش را به "پیتر" نشان دهد.او بدونِ توجه به اطرافش به سرعتِ وارد پارکینگِ برجی که در آن اقامت دارد میشود. 

پشت سرِ آنها، آرام آرام همان لیموزینِ سیاه رنگی که "پیتر" به "اشلی" نشان داده بود وارد پارکینگ میشود...
***

آپارتمان شماره ی 18. چلسی. ساعت 21:56.

دهان "اشلی" مانند چرخ گوشت کلمات و لغات را بیرون می ریزد.چرا چرخ گوشت؟ چون با هر بار دهان باز کردن، تصویرِ جنازه ای متلاشی شده مانند آنچه حینِ چرخ کردنِ گوشت از سوراخ هایِ دهانه ی چرخ گوشت بیرون می آید در تصوراتِ "پیتر" ایجاد میشود . "اشلی" برای توصیفِ ماجرای قتلها ، بی رحمانه تر از قاتیلن آنها از کلماتِ خشن استفاده میکند. چنان با هیجان موارد مرموزِ تحقیقاتش را تعریف میکند که "پیتر"بدونِ آنکه این قتلها را از نزدیک دیده باشد، به خوبی میتواند تشخیص دهد که مثلا اسید سولفوریک جنازه ها را چگونه تا مغز استخوان سوراخ میکند و پوست را می سوزاند و مانند بستنیِ آب شده، شکل و شمایل را به کلی از بین می برد. 

اما "اشلی" هرگز نمیخواهد اوقات "پیتر" را تلخ کند. او در برابر تلویزیونِ LED اش ایستاده است و مانند یک مُرشد در قهوه خانه های ایران حینِ توضیحِ شاهنامه ، در برابر "پیتر" چـپ و راسـت می شـود و ریز و دُرُشتِ پرونده هایی که خواب را برایش در این مدت حرام کرده اند توضیح می دهد. "پیتر" نیز فقط با چشمهایی درشت سرش را برای او تکان میدهد و سعی میکند مانند او از نوشیدنی های غیر مجاز الکلی اش ننوشد. بر روی میزِ اتاقِ نشیمن 2 پکِ شش تایی از نوشیدنی های غیر مجاز قرار دارد که دائما یکی از آن قوطیها را باز می کند و مینوشد . او سعی می کند با نوشیدنِ الکل ، هیجان و ترسی که حینِ توضیح ماجرای قتل ها باعث سیخ شدن موهای تنش می شود را از "پیتر" مخفی کند. 
او بلند میگوید: «اینو، اینو چطور میشه توضیح داد "پیتر"؟ واقعا چه جوابی برای این ماجرای عجیب وجود داره؟ در "آلاسکا" در یک قبرستانِ اهالیِ بومیِ "Barrow" گودال بزرگی کشف میشه که جنازه های منجمد شده ی نزدیک به 6 نسل از یک خانواده در اون دفن شده بودن. اما قلب تمامِ مـردهایی که در این قبرستانِ یخی دفن شده بودن همگی از سینه هاشون بیرون آورده شده بوده. در حالیکه بدن زنها دست نخورده بوده. این عجیب نیست؟»
"پیتر" که دوست ندارد برای ثانیه ای به ماجراهای وحشتناکِ "اشلی" گوش بدهد میگوید: « شاید اینها آدمخوار بودن . بومیهای آدمخوار...!!»

اشلی : « نه اینطور نیست "پیتر"...!! طبق گزارش یکی از روزنامه های آلاسکا ، یکی از تجار روس بعد از اینکه روسها به ما در 1867 آلاسکارو فروختن، زیباترینِ زنِ بومیِ این شهر رو در ازای مبلغ کلانی از بزرگانِ قبیله میخره . بومیها میگن زنهای این قبیله قبل از مرگِ شوهرانشون به واسطه ی قبول چنین مبلغی، قلب شوهران پیرشون رو از سینه هاشون بیرون می آوُردن تا بگن این قبلیه مردی نداره که درون سینه اش قلبی وجود داشته باشه. اونها بعد از اینکه در دورانِ ناتوانی در آخرین سال های عمر شوهرانشون قلب های اونها رو از سینه ها زنده زنده بیرون می آوردن، جنازه های اونها رو در یخ و برف دفن می کردن و قلب های اونها رو به آتش می کشیدن...!!»

پیتر : « خدای من...!! هیچ وقت نمیشه از شر توطئه ی زنها در امان بود. یه کم دیگه ادامه بدی شاید جامو خیس کنم دختر...!! »

"اشلی" به این حرفِ"پیتر" نمیخندد.اما در کمال تعجبِ "پیتر" بالاخره بعداز نزدیک به20دقیقه روی یکی از مبلمانِ اتاق نشیمن آرام میگیرد.   

یکی دیگر از نوشیدنی های روی میز را بر میدارد و با لحنی خسته به "پیتر" می گوید : «خب "پیتر دارو"، نگفتی این یکی دو هفته بهت چطور گذشت. من که حسابی درگیر اوضاعی بودم که شنیدی. امیدوارم به تو بد نگذشته باشه...!» 
پیتر : « آه ، دانشگاه دانشگاه دانشگاه. فقط همین...»

اشلی : « فقط همین ؟ فکر میکردم تا حالا سوژه هایی که "رولند" میخواست باهاشون داستان بنویسه رو براش فراهم کردی...!»
پیتر : « خب از اونجایی که تحت نظارت بودم، سعی کردم زیاد سر و صدا نکنم. اما استادِ نقاشیم داره یه چیزهایی میفهمه ؟»
"اشلی" خودش را به لبه ی جلوی کاناپا می کشاند و با هیجان می گوید : « خب !!»

پیتر : « هنوز نمی دونم. اما استاد نقاشیم منو از کلاس سطح 1 به سطح 2 و 3 خودش دعوت کرد. ظاهرا چیزهایی ازم فهمیده...»

اشلی : « و تو چیکار کردی ؟»

پیتر : « خب دعوتشو قبول کردم. در سطح 1 موضوعات ابتدائی بحث میشه.امروزم برای اولینبار کلاس سطح سوم نقاشیش رو شرکت کردم»

اشلی : « و تا حالا خرابکاری نکردی؟ باید تا حالا خرابکاری کرده باشی "پیتر" . راستشو بگو ...!»

"پیتر" به خنده می افتد و می گوید : « آه . خرابکاری که نه . ولی یه همچین چیزی ...»

سپس آثار کبودی روی کمرش را به او نشان میدهد."اشلی" مانند یک پرستار که بیماری را از دور میبیند و به سمتش هجوم میبرد به "پیتر" نزدیک میشود. 

پیتر : « چیز خاصی نیست. از یک متری سطح زمین روی چهار پایه افتادم. قرار نبود کلاس سطح 3 رو شرکت کنم . چون استادِ تاریخ نقایشم درست همون ساعت کلاسِ جبرانی داشت . اما وقتی از کلاس خارج شدم دیدم کلاسِ سطح3 این هفته ی استاد نقاشیم درست بعد از کلاسِ جبرانیِ من در یکی از کلیساهای شرقِ هارلم برگزار میشه...»

سپس درباره ی این که قرار است بعد از بررسی های نقاشیِ نمونه برای کار در کلیسا و نقاشی سقف و شیشه ها انتخاب شود توضیح می دهد. "اشلی" میگوید : « 1000 دلار در ماه !! حالا این نقاشی نمونه چی بود که باهاش دچار مشکل شدی...؟»

پیتر : « "سر یحیی" »

"اشلی" که دوست ندارد بپرسد می گوید : « سر جدا شده ی یحیی ؟ »

"پیتر" سرش را تکان می دهد و می گوید : « فکر کنم اگر تو در تمام این هفته داستانِ قتل های جور وا جور رو از توی روزنامه ها و عکس ها خوندی و دیدی، من امروز یه قتل واقعی رو از نزدیک دیدم. طوری که پا به فرار گذاشتم . وحشت ناک بود...»

اشلی : « و کارت به بیمارستان کشید ؟ این چند وقت همش یه پات تو بیمارستان بوده پیت...!!»

پیتر : « نه این دفعه خدا رحم کرد. فکر میکنم استاد نقاشیم برای دلداری هم که شده بهم پیشنهاد ویژشو ارائه کرد...!»

اشلی : « پیشنهاد ویژه دیگه چه صیغه ایه ؟»

پیتر : « قرار شده باهاش به واشینگتن برم تا از گالریِ نقاشیهاش که در اول نوامبر قرارِ برگزار بشه مجانا دیدن کنم. اون فکر میکنه من نابغه ام. قراره با چند نفر از نقاش هایی که سری تو سرا دارن منو آشنا کنه...»

"پیتر" این را با خنده میگوید. "اشلی" می پرسد : « حالا این استاد نقاشیت اسمش چی هست؟ »

"پیتر" با صورتی که "اشلی" حس میکند میخواهد او را تمسخر کند میگوید : « "سالواتوره اسونسون"یه میلیونرِ دو رگه ی ایتالیایی-آمریکاییِ

که تازه از ونیز اومده. ظاهرا کارش خیلی عالیه. هرچند باید گالریش رو از نزدیک ببینم ...»  
"اشلی" با شنیدنِ نامِ "سالواتوره" به فکر فرو می رود . سپس میگوید : «خیلی جالبه...! در یکی از مواردی که همین امروز بررسیش میکردم یه مورد با همین اسم پیدا کردم...»
پیتر : « "سالواتوره اسونسون"...؟ آه، خواهش میکنم دوباره شروع نکن. امشب حسابی کابوس برای دیدن دارم...!! »

"اشلی" بدون توجه به غُر زدنِ او می گوید : « نه "سالواتوره" ... "سالواتوره"... » اما اسم کامل او را به خاطر نمی آورد. 
سپس کلامش را قطع میکند و به سمتِ لپ تاپش هجوم میبرد. آن را فورا برمی دارد و دوباره در کنار "پیتر" می نشیند. سپس در کمتر از 1 دقیقه صفحه ی مورد نظرش را می آورد و میگوید: «"سالواتوره اسپرینگفیلد".این آدم در فیلادلفیا یک نقاش و استاد دانشگاه بوده.همسرش به بدترین شکل ممکن به قتل می رسه و خودشم متواری میشه.مظنون به قتل سه تن از اعضای دانشگاه "پنسیلوانیا" شناخته شده.ظاهرا سال 95 حسابی فیلادلفیا رو بهم ریخته...! برای تحقیقاتم میتونه جزء موارد فوق العاده جذاب باشه...!! »
"اشلی" عکسی قدیمی از "سالواتوره اسپرینگفیلد" که در روزنامه ی"Philadelphia Tribune" چاپ شده است را به "پیتر" نشان می دهد. 
"پیتر" با دیدن عکس میگوید : «نه این آدم هیچ شباهتی به استاد نقاشیم نداره ...!» سپس از آنجایی که موضوع مربوط به1995 می باشد، می گوید : « حالا زنش چطور به قتل رسیده ؟! »

"اشلی" به چشم های "پیتر" خیره میشود و با لبخندی شطینت آمیز که صورتش را پر کرده می گوید : «تو که می ترسیدی کابوس ببینی ؟!»

پیتر : « فکر کنم امروز به اندازه ی کافی داستان های مرگ و قتل ازت شنیدم . چیزی به کابوس هـام اضافه نمیشه. به عنوان آخرین موضوع میگم. آب از سرم گذشته ، حالا چه یک وجب چه صد وجب ...!»

"اشلی" که هنوز متوجه نشده است چه چیزی "پیتر"را به این موضوع علاقمند کرده با لبخندی تلخ میگوید: «"سارا برکلی" همسر "سالواتوره اسپرینگفیلد" در "ششم میِ" از درون شکم یه مار "آناکوندای سبز" غول پیکر که درکل ایالات متحده نمونش پیدا نمیشه بیرون کشیده میشه و جالبیش اینجاس که این زن باردار هم بوده. به نظرم از این بی رحمانه تر برای کشتن یک انسان راهی وجود نداره ...!»
سپس عکسی از "سارا برکلی" که در روزنامه ی "The Philadelphia Inquirer" به چاپ رسیده است را به "پیتر" نشان می دهد."پیتر" با تماشای عکس خُشکش میزند و فورا به فکر فرو میرود.

"اشلی" می گوید : «ظاهرا این هیولا 8 متر طول و200 کیلوگرم وزن داشته، که از این نمونه فقط در جنگلهای آمازون میشه پیدا کرد. مطمئنم اگر منو با این مار توی یک اتاق تنها میذاشتن قبل از اینکه بهم نزدیک میشد سکته میکردم . اینکه این مار در آپارتمان اینها چه میکرده و چرا یک زن باردار رو به این شکل به قتل می رسونن جای تعجب بزرگی داره...!»
"پیتر" به روزنامه ی الکترونیکی زل زده است بی اختیار میگوید : « 6 می ...!»
اشلی : « چی گفتی ؟»

پیتر : «جالبه ششم می 95 . روزی که من به دنیا اومدم این روزنامه به چاپ رسیده...» 

اشلی : « واو ...! چه دقتی؟ نمی دونستم تو هم توی این تاریخ به دنیا اومدی؟»
پیتر : « یعنی چی تو هم ؟»

اشلی : « آخه نوزادِ این زنِ باردار درست فردای روزی که به قتل رسیده بوده به دنیا میاد . درست 6 مِی."سارا برکلی"5 مِی توسط مار بلعیده میشه و فرداش پرستارِ شخصیش آناکوندا رو در اتاق خواب میبینه و همون روز بچه به دنیا میاد. بچه ای که پسر بوده ...!!»

"پیتر" خنده ای ماسیده می کند و می گوید : « همزادم عجب قهرمانی بوده ...!»

***
از نظر"اشلی" هیچ چیز بعداز یک شب پر هیجان نمی تواند هیجان درونیِ یک انسان را در نیمه های شب جز برنامة "David Letterman" تکمیل کند و به اوج برساند . اما او نیم ساعتی می شود که خوابش برده است . از 12 نوشیدنی ، 7 تایشان را نوشیده و تقریبا صدای خرناسش

را "پیتر" میتواند در کنارش به راحتی بشوند. در حالیکه فقط توانست ورودِ "کریستین استیوارت" را ببیند و برای چند شوخیِ مبتذلِ "لِتِرمن" بخندد.  

در طرفِ دیگر با اینکه"پیتر" به صورتِ "پول شافر" خیره است اما ذهنش در دنیای دیگری سیر می کند. به طوری که هرگز صدای موسیقیِ زنده ی "شافر" به گوشهایش انگار وارد نمی شود. او هنوز نتوانسته است فکرش را از آن آناکودا دور کند. 

ناگهان "اشلی" که در کنار او خوابش برده است سرش لیز میخورد و روی شانه ی او متوقف می شود. "پیتر" که انگار دچار برق گرفتگی شده است از خواب و خیال بیرون می آید. نگاهش به لپ تاپِ "اشلی" می افتد . همانجا در حالی که نشسته است سر او را از روی شانه اش بر می دارد و بلند میشود و به آرامی صورتِ "اشلی" را روی کوشنی که کنار دست چپش وجود دارد قرار می دهد. 

نگاهش را دوباره به لپ تاپ می اندازد . به "اشلی" خیره شـده و از خواب بودن او مطمئن می شود . سپس لپ تاپ را بر می دارد و به سمتِ توالتِ آپارتمان به راه می افتد.برای آنکه"اشلی" از خواب بیدار نشود نورِ سالن نشیمن را کمتر میکند. سپس به سرویس بهداشتی وارد میشود.     
دوست دارد یکبار دیگر به صورت آن زن خیره شود.صورتی که فکر می کند آن را جایی قبلا دیده است.از اینکه مانند دزدها دست به وسایل شخصی "اشلی " زده است حسابی عذاب وجدان پیدا کرده، اما آن صورت، مانند کِرمی که درونِ عضلاتِ مغز جابه جا بشود ذهنش را درگیر کرده است. صورتی که فکر میکند هر روز به آن چشم دوخته است. صورتی که فکر می کند هر روز با آن زندگی کرده است . تمام زنها، معلم ها، پرستارها، راهبه ها و همسایه هایی که در این18سال از زندگی اش با آنها رو به رو شده است رااز ذهنش گذرانده، اما به نتیجه ای نرسیده است. 
بر روی توالت فرنگی می نشیند و لپ تاپ را روی پایش قرار می دهد . آن را روشن میکند و به فایل های تحقیقاتی "اشلی" وارد می شود. در بین پوشه ها نام ایالت ها دیده می شود . پوشه ها بر مبنای زمان ساخت طبقه بندی شده اند.آخرین پوشه مربوط به ایالت پنسیلوانیا می باشد. "پیتر" پیکانِ موس را روی نام ایالت قرار می دهد، سپس بعداز ورود، به شهرِ فیلادلفیا وارد میشود."اشلی" تمام بخش های روزنامه ها را کپی کرده و برای هر روزنامه اسمی انتخاب کرده است.در بین روزنامه های جدا شده، نامِ "سالواتوره اسپرینگفیلد" فورا جلب توجه می کند. آن ها سه روزنامه هستند که هر کدام بخش هایی از مرگِ "سارا برکلی" را توضیح داده اند. اما "پیتر" هرگز با توضیحاتِ مربوط به چگونگی مرگِ "سارا برکلی" کاری ندارد. او فقط می خواهد یک بار دیگر آن صورت را تماشا کند. از "The Philadelphia Inquirer" عکس را می آورد. به آن زل می زند. نفس هایش سنگین می شوند. از جایش بلند میشود و به صورتش در آینه ی رو به رویش خیره میشود. جاییکه میز آرایش "اشلی" نیز همانجا می باشد.ناگهان در بین موهای سیاهش 2 تار موی سفید پیدا میکند. درست از وسطِ فرق سرش. هرگز آنها را ندیده است. شاید چون در این مدت، در اثرِ فشارِ کلاس های دانشگاهش هـرگز نتوانسته است درآینه ی کوچـکِ استودیواش درست و حسابی خودش را برانداز کند . اما با آینه ی بزرگِ 1.5 در 1 متری ای که دیوار توالتِ 7 مترِ مربعیِ "اشلی" را تزیین کرده است حتی میتواند موهای روی چانه اش که در حال ضخیم تر شدن هستند را نیز بشمارد.  
او لپ تاپ را دوباره در دست میگیرد. عکس "سارا برکلی" را تا جایی که میتواند بزرگ میکند. سپس چشم هایش را می بندد و در برابرِ آینه  می ایستد. لپ تاپ را بالا می آورد و درست روی شانه ی راستش قرارش می دهد . سپس برای آن چه در تمامِ  مدت-زمانِ پخشِ برنامه ی "David Letterman" به آن فکر میکرده است چشم  باز می کند. صورتش را در کنار صورتِ مقتوله قرار می دهد. با مقایسه ی صورتها به یکباره تمام بدنش گُر میگیرد و از تمام منافذ پوستی اش عرق سرازیر میشود. اما باز هم نمیتواند درست و حسابی نتیجه گیری کند. 

لپ تاپ را روی میز آرایش "اشلی" قرار میدهد.بی اختیار کشوی میز آرایش را باز میکند.در این وقت از شب که ساعت از23:30نیز گذشته، فکر احمقانه ای به سرش زده است. ریمیل و مداد چشم "اشلی" را بر می دارد . با در دست گرفتن مدادِ چشم، دستانش شروع به کار میکنند. چشم هایش را سعی میکند درست مانند "سارا برکلی" آرایش کند . نقاش باشی این بار خودش را دارد نقاشی میکند. و خدا را شکر میکند که "اشلی" تمام آنچه نیاز دارد را در بساطش دارد . "پیتر" بعد از آرایش چشـم ها و استفاده از ریمیل به سراغ لب هایش می رود. رنگ رُژ لبی که "سارا" از آن استفاده کرده است"قرمز مرجانی"به نظر میرسد.آن را در بساط "اشلی" با برند شرکتِ"کلینیک"پیدا میکند و با ظرافت یک زن روی لب هایش میمالد. ظاهرا "اشلی" نیز از این رنگ زیاد استفاده میکند. چیزی از رُژِ قرمز مرجانی اش باقی نمانده است . اما ته مانده ی آن هم به کار "پیتر" می آید. تازه برایش جالب شده است. به سخت ترین مرحله از آرایش زنانه رسیده است.تصویر رنگیِ روزنامه آنطور که باید و شاید دقیق به نظر نمیرسد. او می خواهد کِرِم پوست مناسب و هم رنگِ "سارا" را انتخاب کند . "سارا" به نظر کِرِم بُرنزه کننده استفاده کرده است. "اشلی" کرم های برنزه کننده ی زیادی در بساطش دارد، اما"پیتر" نمیداند کدامیک همانی است که "سارا" 18 سال قبل استفاده کرده است . با چشمانی خواب آلود اما هیجان زده ، بر روی گونه هایش سه کِرِم برنزه کننده که درصد غلظت آن ها  با یکدیگر فرق دارند را آزمایش می کند . متوسط ترین آنها به عکسی که در برابر "پیتر" قرار دارد نزدیکتر است. "اشلی" از کِرِم شرکتِ"لائورا مرسیه" برای برنزه کردن استفاده می کند . آن را به تمام سطح پوستش می مالد و به خودش در انتخاب آن آفرین می گوید . اما در ظاهر انگار دارد عقلش را از دست می دهد. چراکه با هر مرحله جلوتر رفتن در آرایش شبانگاهی اش ، انگار تکه ای از یک پازل، که همان صورتِ "سارا برکلی" می باشد را دارد در صورتش پیدا میکند.
با تماشای ابروهای "سارا برکلی" احساسِ به بنبست رسیدن وجودش را احاطه می کند . دستانش را بر کمـرش مـی گذارد و دور خودش می چرخد . تا این که فکری به ذهنش می رسد . روشی برای پوشاندن ابروهایش به ذهنش رسیده است . از همان کرم برنزه کننده به گوشه های ابروهایش می مالد . خودش را در حالیکه دست هایش به لرزش خفیفی دچار شده اند ، بهترین گریمور عالم می نامد . اما هـنوز یک کار دیگر باقی مانده است. با اینکه موهایش بلند می باشند اما، موهای"سارا" از او بلندتر به نظر می آیند.آنها را طبق مُدِ 18سال پیش، یعنی زمانیکه به دنیا نیامده بود دستکاری میکند. موهای "پیتر" دقیقا  5 سانت تا زیر چانه اش پایین آمده اند . اما هنوز 12 سانتی مترِ دیگر تا هم اندازه شدن با موهای "سارا" زمان باید صرف بلند کردنشان کند . مـوهـایش را از راست به چپ شانه می کند . دُرست  مانند یک زن دانشگاهی . زنی با شخصیت و با ابهت . اما هنوز یک قدم دیگر برای اثباتِ فِکری که دارد مغزش را می خورد باقی مانده است. 

با نگرانی عجیبی به خودش در آینه خیره میشود. ضربان قلبش بالا رفته است . صورتش عرق کرده و چشم هایش از فشار خواب سنگین شده است. سرمای دریچه ی تهویه ی هوای دستشویی به سیخ شدن موهایش کمک زیادی کرده است. او دارد دست دست میکند . او منتظر است تا جواب سوال چند ساعت قبلش راکه مانند خوره به جانش افتاده بود بگیرد. اما از آنچه با آن روبه رو خواهد شد، حتی از داستانهای ترسناکِ "اشلی" نیز بیشتر واهمه دارد . صـورتِ نقاشی شده اش را در برابر آینه ی بزرگ و پر نور سرویس بهداشتی یک بار دیگر مانند مجسمه قرار میدهد و چشم هایش را می بندد . سوال ذهنش را یک بار دیگر اما این بار با صدایی بلند از خودش می پُرسد : « کجا این زن رو دیدم؟ » اما برای پاسخ به این سوال باید دلش را به دریا بزند. بعد از آن که اطمینان حاصل کرد در و دیوار جواب سوالش را نخواهند داد ، بی درنگ لپ تاپ را برداشته و آنرا دوباره روی دوش سمتِ راستش قرار می دهد. یک بار دیگر از خودش می پرسد : « بگو که تو رو کجا دیدم ؟»
سپس به سرعت چشم باز میکند. اما هم زمان با باز شدنِ چشم هایش، دربِ سرویس بهداشتی نیز باز میشود. "اشلی" داخل شده است. او که آمده است مثانه ی پُر شده با 7 قوطی از نوشیدنی های الکی اش را تخلیه کند، وحشت زده به "پیتر" خیره می شود. "پیتر" به سمتِ او بر می گردد و "اشلی" چشم های مست و خواب آلودش را در برابر او باز میکند و با لحنی شُل و ماسیده میگوید : « آه خدای من...!! خانمِ "برکلی"؟ شما این جا چیکار می کنید ؟ فکر کنم دارم کابوس میبینم ...!! این اولین باریه که دارم کابوس میبینم ...!! اما به هرحال یه کمی با عکسِ داخل روزنامه فرق میکنید...! اصلا بگید ببینم، مگه شمارو یه آناکوندای سبز قوت نداده بود ...؟! یه آناکوندای 8 متری ...!! پس اینجا چیکار می کنید ...؟؟!! »
سپس غش میکند و روی زمین دراز به دراز می افتد.  
فصل چهل و سه : 
دوشنبه 28 اُکتبر. آپارتمان شماره ی 18. خیابانِ 27 غربی. چلسی. منهتن. ساعت 9:00.
2 روز است که از اتاق دومِ آپارتمانِ "اشلی" بیرون نیامده است. "اشلی" با اینکه فقط چند متر با او فاصله دارد اما در این 2 روز فقط از طریقِ چت با "پیتر" ارتباط برقرار کرده است.گاهی حتی حینِ نوشتنِ جملاتش در صفحه ی چت، حوصله اش سر میرود و با داد و فریاد به او جواب می دهد. مانند حالا که فریاد می کشد : « 2 روزه اون تو خودتو حبس کردی که چیو ثابت کنی ؟ مـی خوای خودتو بکشتن بدی ؟ حتی "بابی ساندز" و "گاندی" هم هدف مشخصی داشتن...!! »

"اشلی" در این مدت با پنهان کردنِ حقیقت سعی کرده است تا او را از اتاق بیرون بکشد . اما خودش بهتر میداند که "پیتر" به حقیقت رسیده است. حقیقتی که تلخی آن انسان را به دروازه ی مرگ میکشاند . حقیقتی که در اصل یک پازل بزرگ می باشد. پازلی که گرچه 18 سال است کسی نتوانسته تکه های آن را درونِ صفحه ی اصلی اش قرار دهد، اما به طرز کاملا پیچیده ای، فقط انگار از طریق بخشهای نامفهوم و مجهول زندگی "پیتر" می تواند تکمیل شود. "اشلی" هرگز نمیتواند با سرپوش گذاشتن بر روی روزی که "پیتر" به دنیا آمده و یا یتیم شدنِ آن طفل، چشم بر روی چنین حقیقت عجیب و آشکاری ببندد.در حالی که "سالواتوره" و "سارا" هر دو نقاش بوده اند و "پیتر" انگار ذاتا بخشی از وجود آنها را بصورت ژنتیکی با خود حمل میکند.     
توصیف یک چیز در مستی و یا خواب آلودگی با توصیف همان چیز در بیداری و هوشیاریِ کاملا متفاوت است.اما "اشلی" شباهتِ بیش از حدِ  عکسهای کنار هم گذاشته شده از صورتِ آرایش کرده ی "پیتر" و "سارا برکلی" را نمی تواند انکار کند. "پیتر" با او حرف نمیزند. اما با وجودِ دلداری دادنهای دروغین او، مجبور شد، توسطِ دوربینِ "وِب کمِ" لپ تاپ، عکسی از خودش تهیه کند و آن را با فوتوشاپ کنار عکسِ روزنامه ی فیلادلفیاییِ "سارا" قرار دهد، تا به "اشلی" اطمینان دهد که دیگر همـه چیز برایش به بدترین شـکل ممکن به اثبات رسیده است . او دیگر مادرش را پیدا کرده است."پیتر" مادرش را هزاران برابر زیبا تر از "مامی مو" میداند.و در این 2 روز هزاران بار بی صدا برای مرگِ غم انگیز او اشک ریخته است . البته "اشلی" نیز برای این ماجرا حسابی اشک ریخته است . اما او نیز مانند "پیتر" صدای گریه اش را از در و دیوار هم مخفی کرده است. در این دو روز در هر سه نوبت برای "پیتر" غذا تهیه کرده و حتی با شیرین زبانی هایش پشت دربِ اتاقِ دوم ، برای بیرون کشیدن او تلاش کرده است.    

"اشلی" فقط نگران بی غذایی او می باشد . اما اطمینان دارد که از طریق توالتی که در اتاقِ دومش وجود دارد، آب مینوشد."پیتر" که لپ تاپِ "اشلی" را مانند یک گروگان در اختیار قرار دارد ، میلیون ها بار داستان چگونگی به قتل رسیدن مادرش را از روزنامه های ذخیره شده در لپ تاپ خوانده است. اجزای صورتِ پدرش را از بر کرده و میلیون ها بار نقشـه ی قتل او را در صـورت زنده بودن و کشف موقعیتش در ذهنش کشیده است. 
او باز هم به خواندنِ جزئیاتِ مرگ مادرش رو آورده است.پلیس جسدِ "سارا برکلی" را توسط "پنِلوپه آلبریو" زن مستخدم کشف کرده است. توصیف"پنلوپه" از لحظه ی ورودش به آپارتمان در روزنامه ی"Philadelphia Daily News"این چنین به رشته ی تحریر در آمده است: « مـثل همیشه برای تمییز کاری و گـردگیری روزانه و کارهای معمول آمده بودم. و به دلیل بارداری خانم "اسپرینگفیلد" اون روز نیم ساعت زودتر خودمو رسوندم. بارداری ایشون از 8 ماه و سه هفته گذشته بود. باید مراقبتها شدیدتر میشد . اما اون روزِ وحشت ناک مثل یک کابوس بود . وقتی وارد اتاق خوابشون شدم روی تخت خواب یک تکه گوشتِ خالدار دیدم که در اون  تاریکی که پرده ها رو کشیده بودن  خاکستری رنگ بنظر میرسید . گوشتی که انگار زنده بود. مثل بعضی فیلمهای ترسناک که آدم فضاییها برای خودشون مخفی گاه درست کرده بودن شده بود. صدای نفس نفس زدن شنیده می شد. اون لعنتی از جاش تکون نمیخورد. یعنی نمیتونست که تکون بخوره.فقط از پائینِ اون گوشت بزرگِ باد کرده فهمیدم که اون چیزی که رو به رومه یک ماره غول پیکره.نزدیک بود قالب تهی کنم. از ترس، پاهام طوری شل شده بود که احساس میکردم هر لحظه ممکنه بیهوش بشم.اتاق بوی بدی گرفته بود.مثل بوی آب دهن یه کسی که مست کرده باشه یا بوی ادرار مونده.می تونم به جرات بگم که دستهام به کلی فلج شده بودن. دُمِ مار مثل یه موجود آزمایشگاهیِ چندش آور تکون میخورد.و لحظه ای فرار کردم که احساس کردم دارم به جمجه ای که40 سانتی متر پهن تر از حالت عادیش شده نگاه میکنم. خدای من.مثل یه کابوس بود. چشم های مار لحظه ای باز شد و برق زد.نمیتونست از جایش تکون بخوره.شاید برای اینکه خیلی سنگین شده بود.اون دو نفرو هم زمان بلعیده بود.نمی تونستم فریاد بزنم.  احساس می کردم لال شدم . اما نمی خواستم توی اون اتاق بمونم . می دونستم چه کسی رو بلعیده . دمپایی های طِبی مخصوص بارداری خانم "اسپرینگفیلد" رو با هم خریده بودیم . اون ها رو خیلی خوب می شناختم. تو اون لحظات از دهن مار بیرون زده بودن . در لحظات ابتدایی فکر می کردم ابتدا آقای "اسپرینگفیلد" هم بلعیده شده و مار بعد از  ایشون همسرشون رو هم بلعیده . اما بعد از شکافتن شکم مار خبری از  شوهر خانم "برکلی" نبود. هرچند از اینکه هر دوشون کشته نشدن خوشحال شدم اما انگار آقای "اسپرینگفیلد"کاملا آب شده و رفته زیرِ زمین. فقط وقتی آرامش پیدا کردم که از آپارتمانشون در طبقه ی 25 ام خارج شدم . هرچی به رئیس برج موضوع رو می گفتم باور نمی کرد. تا اینکه از ترس صدای جیغ زدنش رو شنیدم . تازه باورش شده بود. درو پشت سرش بست و فورا پلیس رو خبر کرد ...» 
"اشلی" پشت دربِ اتاق دوم می نشیند و می گوید : « تنها راه نجات روحت از این وضع اینه که همه چیزو تو فیلادلفیا پیدا کنی. شاید حقیقت اون چیزی نباشه که تصور میکنی.شاید فقط یه تشابه بوده باشه...»جملاتش را طوری از دهانش بیرون می اندازدکه خودش هم باورش نمیشود.
"پیتر" به فکر فرو می رود. او توان بلند شدن از روی تخت خواب اتاق دومِ را ندارد. برای "اشلی" در صفحه ی چت می نویسد : «  همـه چیز مشخصه. مسئولین "کلیسای ماریس" همه چیز رو از من مخفی کردن. اونها بهم خیانت کردن...»
"اشلی" به گوشی اش نگاهی می اندازد. میگوید : « هر کسی جای اونها بود همین کارو میکرد.اگر "سارا برکلی"مادر واقعیت باشه، بازگو کردنِ چنین مرگی برای نه فقط تو بلکه هر کس دیگه ای تبعاتِ سنگینی داره . اوضاع همین حالات رو نگاه کن . شـاید اگـر عقلت از  این چیزی که هست کمتر بود، و درسنین پائین تر چنین واقعه ای رو برات توضیح می دادن، یا خودکشی می کـردی یا در بهترین شـرایط استعـداد نقـاشی کشیدنت رو به کلی از دست می دادی و به یه برباد رفته تو پناهگاه های بروکلین تبدیل میشدی . مخفی کردنِ این موضوع کاملا به صلاحت بوده "پیتر". اینو خودتم خوب میدونی . زندگی منو نگاه کن. با طلاقِ پدر و مادرم به سادگی خوشی های زندگیم ازم گرفته شد . و شخصیت و طرز فکرم به کلی عوض شد . حالا فـرض کن با فاش کردنِ چنین جنایتی چه بلایی ممکن بود سرت بیاد...؟! باید به موضوع از این زاویه نگاه کنی...!»  

"پیتر" به فکر فرو می رود . آنقدر در این 2 روز گریه کرده که گوشه های چشمهایش سفیدک زده است. موهایش ژولیده و نفسش بد بو شده است. برای "اشلی" می نویسد : « باید پروندمو از "ماریس" بگیرم. اون ها شاید بدونن حداقل قبر مادرم کجا ممکنه باشه ...!»

"اشلی" با خواندنِ متن او مانند فنر از جایش بلند میشود و میگوید: «پس بهتره هرچه زودتر از اون خرابشده بیای بیرون.ظاهرا یه سفرِ طولانی در پیش داریم پیتر ...!»

"پیتر" که توانی برایش باقی نمانده و قند خونش به صفر رسیده است، می نویسد : « متاسفم، فقط انگشت های دست هام کار میکنن. فکر کنم باید یه کلیدساز خبر کنی...!» "اشلی" با خواندن جملاتِ او روی زمین دراز می کشد و هوای ریه هایش را تخلیه میکند.
***
حوزه ی 67 پلیس بروکلین. ساعت 11:15.

فرانک براون : «از کِی اون توئه ؟» 

بیل تاد : « از جمعه تا حالا ندیدمش قربان. بعضی از همکارا میگن بر خلاف معمولِ یکشنبه ها کسی تو اداره ندیدتش...!!» 

فرانک براون : « باورم نمیشه یکشنبه حوزه نیومده باشه...! حالا این یعنی چی ؟ داره سر عقل میاد یا داره بدتر میشه...؟!»  

بروس سانتیلا : « به نظر میاد اوضاعش بدجوری بهم ریخته. پرونده ی فیلادلفیا برای یک سال اول خدمتشه.در فیلادلفیا اینقدر موضوع بزرگ میشه که هرگز از یادش نمیره . حالا انگار همه چیز به یکباره براش رو شده . شنبه دفترش بسته بود . من تصور میکردم توی حوزه نیست. در حالی که توی دفترش بوده. و امروزم قبل از همه وارد حوزه شده. خودم کارتشو دیدم که ساعت خورده بود...!» 

فرانک براون : « امیدوارم عقلشو از دست نداده باشه...!! هیچ وقت برای یه پرونده تا این حد ندیده بودم در خودش فرو بره...!»
آنها پشت درب دفتر "هالتر" ایستاده اند . "براون" در میزند، اما با اینکه صدای جا به جا شدنِ کاغذ از داخل اتاقش شنیده می شود او جوابی
نمیدهد. از 25 اکتبر، یعنی زمانی که دربِ دفترش را به هم کوبید، کسی در این جمع صدایش را نشنیده است ، صورتش را ندیده است و با او ارتباط بر قرار نکرده است. آنها حتی نمیدانند او دارد چه کار میکند.کرکره های دفترش را کشیده و به کلی خودش را منزوی کرده است. تنها اطلاعاتی که براون و معاونین "هالتر" از او دارند این است که می دانند هنوز زنده است.
فرانک براون : « باید یه روانشناس حتما ببینتش ...!! »
سانتیلا : « روانشناس...؟! بعید میدونم. روانشناسه حتما روانی میشه قربان...!! بهتون قول میدم...!»  

"تاد" که کمتر حرف زده است گوشش را به شیشه ی دفتر "هالتر" می چسباند. انگار که چیزی شنیده است. به حرفهای "سانتیلا" و "براون" اصلا توجه نمی کند. او با دقت به صدای داخل دفتر رئیسش گوش میدهد. ناگهان با هیجان میگوید : «یه صدایی شنیدم ، یه صدایی شنیدم!!»
براون : « چه صدایی ؟» 

تاد : « صدای باز شدنِ یه نوشابه ی کوکاکولا ...!!»
"براون" با تعجب میگوید: «منو دست انداختی "بیل"؟ یه نوشابه ی"کوکاکولا"؟از پشت در و کرکره های پائین حتی بِرندشم تشخیص دادی؟ اگر تا این حد هوش و استعداد داری، نمی دونم پس چرا تا حالا کاراگاه نشدی...؟!» 

"سانتیلا" که مانند "تاد" توجه اش جلب شده می گوید: « بله "کوکاکولا" . "هالتر" هرگز پپسی نمینوشه رئیس ...!»
براون : « شما دوتا عقلتونو از دست دادین ؟! خب که چی که نوشابه ی پپسی نمینوشه...؟!» 

سپس "تاد" و "سانتیلا" با نگاهی عاقل اندر سفیه به رئیسشان خیره میشوند و با تاسف سر تکان می دهند.
"سانتیلا" به "تاد" می گوید : « تو بهش بگو بیل...!» 

"تاد" نگاهی به صورت شکلاتی و بی حوصله و احمقانه ی "براون" می اندازد و می گوید : « این یعـنی احتمـالا اون تو خبرایی شـده رئیس ...! خبرای خیلی خیلی مهم...!»
"براون" سپس گوشش را برای تمسخر آنها روی درب دفتر "هالتر" قرار میدهد و میگوید: «واو...!! چرا خودم متوجه نشدم؟یه نوشابه ی کوکا تو دنیا باز شده. خدای من این بهترین کشف تاریخه...!! این یعنی ... این یعنی کوکا از پپسی به اندازه یه نوشابه جلو افتاده. آفـرین به شما واقعا آفرین ... !»
سپس دربِ دفتر "هالتر" باز میشود و صدایی زنانه از بالای سرِ"براون"که خم شده است شنیده میشود که: «این یعنی جواب بزرگترین مسئله ی 18 سال اخیرِ ایالتِ پنسیلوانیا کشف شده "فرانک"...!!» 

سپس "براون" را به دفترش دعوت میکند، در حالی که دفترش بوی گربه مرده میدهد. چرا که ساعت هاست هوای تازه درونِ دفترش جریان پیدا نکرده است. او با لبخندی خسته میگوید : « براتون خبرای فوق العاده ای دارم...!! » و بعد خمیازه ای میکشد و به صورت های بهت زده ی 
"براون" و معاونینش زل میزند.آنها حق دارند، چراکه تا به حال "هالتر" را با لباس گرمکن ورزشی زنانه ندیده اند."براون" دوست ندارد تصور کند که "هالتر" از 25 اکتبر تا به امروز درونِ دفترش بوده است.  

بر روی دیوار دفتر"هالتر" همان عکس هایی که از دو "سالواتوره" به دستش رسیده بود توسط پروژکتورِ کوچکی در حال نمایش است."هالتر" نوشابه ی گرمش را  انگار که قهوه ای تازه باشد با اشتها می نوشد. "براون" میپرسد : « اینجا چه خبره "جنیفر" ؟ قبل از این که یه روانشناس بفرستم سراغت خودت جواب بده...!»
"هالتر" انگار اصلا عصبانیت و لحن خشک "براون" برایش اهمیتی ندارد. با لحنی از خود راضی می گوید: «اینکه تهدید می کنی روانشناس می فرستی سرغم یعنی من حسابی باید روانی باشم"فرانک".نمیدونم، شاید حق با تو باشه...! اما به هرحال شما دارید به یک روانی واقعی که درصد بیماری اون از من خیلی خیلی بیشتره نگاه می کنید...!! چطوره برای این موجود مرموز فکری بکنی "فرانک". این آدم در اولویته...!» 
"بروان" به عکسها یک بار دیگر خیره میشود. عکسی که مربوط به "اسپرینگفیلد" می باشد سیاه و سفید است و"اسونسون" عکس رنگی دارد. میگوید : «این عکسها هیچ اشتراکی با هم ندارن. خودتم می دونی که این هارو با هم اشتباه گرفتی.بهتره این داستان مسخره رو همینجا تمومش کنی...!صدها پرونده ی قابل پیگیری رو دستمون باد کرده، اون وقت تو داری برای پرونده ای که حتی در حوزه ی استحفاظی من نیست حرص میخوری...؟!»  

"هالتر" با لحنِ مرموزی میگوید : «هیچ وقت به چشمات اعتماد نکن "فرانک". » سپس رو به "سانتیلا" می گوید : « "بروس" به  نظـرت چه چیزهایی انسان هارو منحصر به فرد میکنن؟» 

"سانتیلا" که تحت تاثیرِ نظریه ی روانی بودنِ "هالتر" قرار گرفته است به سرعت می گوید : « مغزشون ؟» 

هالتر : « هوم...!! فکر نمیکنم از روی اطلاعاتت به این جواب رسیده باشی. بله مغز یا بهتر بگیم ، "امواج مغزی". اگر به امواج مغزی هر شخص گوش بدیم میتونیم تفاوتِ انسان هارو نسبت به هم درک کنیم و منحصر به فرد بودنشون رو ثابت کنیم. اما جواب سوال من این نبود...»
"هالتر" سپس به "تاد" نگاهی می اندازد و می گوید : « تو بگو "بیل". چه چیزهایی آدم هارو منحصر به فرد میکنن ؟» 

تاد : « اثر انگشتشون ؟» 

جنیفر : « واو؟ درسته. همه ی دنیا دیگه میدونن با وجود اثر انگشت، هیچ اشتباهی بین افراد در تشخیصشون صورت نمی گیره. اما متاسفانه در پرونده ی موریانه خورده ی "دانشکده ی هنر" اثر انگشتی از"اسپرینگفیلد" ثبت و ضبط نشده. بنابراین نمی تونیم این دو تصویر که ظاهرا هیچ ارتباطی به هم ندارن رو بهم ربط بدیم...» سپس به "براون" خیره می شود و می گوید : « "فرانک" ، تو نظری نداری؟»
براون : « DNA ؟ » 

هالتر : «دقیقا...! اما این هم مثل اثر انگشت هرگز در گزارش پلیس ناحیه ی 17فیلادلفیا نیومده.بنابراین نمیتونیم با نمونه گیری از "اسونسون" اونو به "اسپرینگفیلد" ربطش بدیم ...!»

"سانتیلا" با لحنی تمسخر آمیز می گوید : « با وضعی که از ناحیه ی 17 دیدم، بعید میدونم عکس هایی که داخل پرونده ها بود به خودهِ اداره ی ناحیه ی 17 مربوط باشه. احتمالا از آتلیه ی محل براشون عکسهارو میفرستادن...!»

"تاد" پوزخند میزند. "براون" میگوید : «نمی دونم چرا دارم باهات این بازیو ادامه میدم. اما تا جایی که میدونم "صدا"ی هر شخص با شخص دیگه اینقدر فرق داره که میتونه هممون رو به نوعی منحصر به فرد کنه ؟ اصلا به چی میخوای برسی ؟ این دو نفر کاملا با هم متفاوتن. چطور ممکنه راهی پیدا کنی که اینها رو به هم ربط بده. اختلافشون مثل اختلافِ شب و روزه ...!!»

هالتر : « حق با توئه "فرانک". اختلاف اینها بیشتر از حد تصوره. شاید حتی اگر یکی از اینهارو میگفتیم که یک شخص مونثه باور پذیرتر از این به نظر می رسید که بگیم این دو نفر یک نفرن . بله صدا، میتونه هر شخص رو منحصر به فرد کنه. اما شما اصلا درباره ی عکسها صحبت نمی کنید دخترا. چه چیزی توی این عکس وجود داره که این دو نفر رو به هم مربوط می کنه؟ شاید اگر در حالت کلی بحث می کردیم ، حتی می تونستیم بگیم، "طرز راه رفتن"، "بوی بدن "یا حتی "میکروبیوم ها" میتونن یک انسان رو منحصر به فرد کنن . یه راهنمایی میکنم. گوشهای هر شخص هم میتونن اشخاص رو منحصر به فرد کنن. اما توی این عکسها گوشهای این دو نفر کاملا با هم فرق دارن. شما چه چیزی توی این عکس ها می بینید دخترا...؟! »
همه رو به عکس ها , که یکی لبخند میزند و دیگری ترسناک و مخوف به نظر میرسد یک بار دیگر با دقت زل می زنند. "براون" وحشت زده میگوید : « نمی خوای بگی که این آدم جراحی زیبایی انجام داده ؟ این غیر ممکنه ؟» 
سانتیلا : « عمل زیبایی ؟ در این صورت باید بگیم برای اولین بار در دنیا "پیوند سَر" صورت گرفته...!!»  

"تاد" پوزخند زنان می گوید : « خدای من درست جلوی چشمامونه...!! چرا زودتر به فکرم نرسید...؟» 

سانتیلا : « معلوم هست داری چی میگی ؟ چی جلوی چشمامون بوده ؟» 

تاد : « چشم ها...! تنها نقطه ای که در بدن غیر قابل دستکاریه چشم ها هستن. باور نکردنیه...!! خدای من. کاراگاه شما یک نابغه اید...!! » 
"براون" و "سانتیلا" به چشم های دو "سالواتوره" خیره میشوند. "هالتر" برای "تاد" کف میزند. 
"براون" میگوید : « اما باز هم توجیهش سخته "جنیفر". چون یکی از عکس ها سیاه و سفیده . از کجا تشخیص میدی چشمِ عکس سیاه و سفید همون چشم عکس رنگیه...!!»

"هالتر" عکس دیگری را روی پروژکتور قرار میدهد . عکسی که برشی از چشمهای "اسونسون"و "اسپرینگفیلد" میباشند. چشمها آنقدر بزرگ دیده میشوند که اندازه ی هر چشم به اندازه ی یک مانیتورِ 19 اینچ به نظر می آید. "هالتر" می گوید: « به سادگی می تونیم چشم هارو از هم تشخیص بدیم . می بینید ؟ بسیار به هم نزدیک و شبیه به هم هستن . چیزی که هیچ وقت تغییر نمیکنه . چشم تنها عضو از بدنه که از دوران کودکی تا بزرگ سالی شکل و شمایلش تغییر نمیکنه. و همون طور که "بیل" گفت غیر قابلِ دستکاریه و با جراحی زیبایی امکان تغییرش وجود نداره، چون پیوند چشم در دنیا وجود نداره ...!»
"هالتر" انگار از دل انبار کاه سوزن دلخواهش را با این مقایسه پیدا کرده است. 

"سانتیلا" به نشانه ی اعتراض می گوید : « اما ممکنه این فقط یه تشابه باشه...!! دادگاه چنین مدرکی رو ازمون قبول نمیکنه...!! »

"هالتر" که دوست دارد مغزِ "سانتیلا" را با یک گلوله ی شاتگان متلاشی کند به سرعت به سمتِ دیواری که تصویر پروژکتور روی آن افتاده است حرکت می کند و با دست به چشم ها اشاره می کند و می گوید : « هرگز با وجود دو لکه یا خالی که بر روی صلبیه ی هر دو چشم چپ وجود داره امکان صرفا تشابه وجود نداره . این حرف منو ثابت میکنه...! »

سپس "تاد" بر روی عکسها باز هم زوم میکند تا آن خالهای کوچک که یک شکل و یک اندازه هستند در برابر دیدگان جمع نمایان تر شود.    

براون برای آخرین اعتراض با لحنی وا رفته و در حال تسلیم میگوید : « اما رنگ چشمها...! با وجود سیاه و سفید بودنِ تصویر پرونده ی 1995 چطور میخوای اینو ثابت کنی ؟» 

سانتیلا : « عکس سیاه و سفید همه چیز رو خراب کرده !!»

هالتر : « نه نه. عکس سیاه و سفید چیزی رو خراب نکرده . چون در هر صورت در هر دو عکس مشخصه که چشمها روشن هستن.حتی اگر در تصویر سیاه و سفید مشخص نباشه که چشمها چه رنگی دارن میشه بازهم تشخیص داد که چشمها روشن هستن نه تیره...! و از اونجاییکه چشم های "اسونسون" فیروزه ای هستن پس میتونیم از قرینه های دیگه مثل اون خال و فرم چشم و مژه ها نظریه مون رو به اثبات برسونیم...!»
"براون" که مچاله شده و احساس می کند با پلیسی فوق حرفه ای سر و کار دارد میگوید : «برای ارائه ی این ادعا باز هم نیاز به مدرک داری "جنیفر"...! حالا چطور می خوای مدرک جمع آوری کنی؟ خودت میدونی که با این نظریه صرفا مارو توجیه کردی. برای اثبات قتل ها نیاز به شواهد قوی تری داری...!»
هالتر : « از اون جایی که تا به حال با "اسونسون" ارتباط بر قرار نکردیم ، پس باید به همین شکل این رویه ادامه پیدا کنه . همون طور که 18 سال قبل دود شد و رفت توی هوا و حتی FBI با همه ی امکاناتش نتونست با بهترین نیروهاش در واشینگتن کاری از پیش ببره، بنابراین اگـر این آدم خودش باشه که خودشه، پس بهتره با آرامش جلو بریم و با دست و پا زدنِ جلوی چشمش حساسش نکنیم.اون درست توی چنگمونه، و بهتره قبل از اینکه بویی ببره مدارک رو جمع آوری کنیم و حکم بازداشتشو از قاضی بگیریم. از طریق رزومه ای که در کلمبیا داره باید سابقه ی کاریش رو بررسی کنیم. ظاهرا از "ونیز" به منهتن اومده. بنابراین اولین هدفمون بررسی اوضاع "اسونسون" در ونیز خواهد بود...»

سپس رو به "سانتیلا" می گوید : « "بروس"، بهتره تلفنِ دانشگاه ونیز رو برامون پیدا کنی. روز سختی در پیش داریم ...!»

"تاد" نا امیداونه میگوید : « کاراگاه، بعید میدونم امروز بتونیم شروع کنیم ...!!»

 هالتر : « چه مانعی وجود داره "بیل" ؟ »

تاد : « فکر میکنم الان در ونیز ساعت باید 17:30 باشه. که این یعنی خارج از وقت اداریه. به نظر میاد باید برای ساعت 2 صبح در نیویورک، یا 8 صبح در ونیز، کار بررسی و تماس با دانشگاه ونیز رو در دستور کارمون قرار بدیم. اختلاف 6 ساعتی بین ایالات متحده و ایتالیا ما رو حتما امشب در حوزه نگه میداره...!!  »

"سانتیلا" فریاد می کشد : « خدای من...!! تو این چرندیاتو از کجات در میاری "بیل" ؟ باور نکردنیه ...!!»

"هالتر" برای بار دوم با کف زدن هایش "تاد" را تشویق می کند تا "سانتیلا"را عذاب دهد... 

فصل چهل و چهار: 
سه شنبه، 29 اُکتبر. حوزه ی 67 پلیس بروکلین. ساعت 2:36. 
هالتر : « ای حرومزاده ...!! »
رئیس دانشگاه ونیز : « ببخشید...؟!! » 

"براون"، "تاد" و "سانتیلا"، با فریادِ "هالتر" و رئیس دانشگاه ونیز، وحشت زده از چُرت بیرون می آیند.آنها به دستور "هالتر" مجبور شده اند تا این وقت از شب یا بهتر بگوئیم ساعاتِ ابتداییِ بیست و نهم اکتبر را بیدار بمانند . بر روی پیشانیِ "تاد" اثر قـرمـزی ای دیده مـی شود که مربوط به محل قرار گیریِ پشت دستش مـی باشد و بر روی گونة راستِ "سانتیلا" همان قرمزی به همراه اثرِ دکمه ی پیراهنش نیز دیده می شود.شاید در نگاه اول در بین آنها فقط "براون" خواب نبوده است.اما چشم های قرمز "براون" او را رسوا کرده است. آنها 15 دقیقه از مکالمه ی "هالتر" با ونیزی ها را از دست داده اند. "هالتر" که انگار تازه از خواب بیدار شده است و پر انرژی به نظر می رسد، دقایقی پیش از ونیزی ها سوال کرده بود : « آیا در زمانِ حضورِ پروفسور "اسونسون" در دانشگاهتون مورد مشکوکی در کلاسهای ایشون دیده نشد ؟ مـثلا مرگهای مغزی بی دلیلی که در بین دانشجویان رشته ی نقاشی شایع شده باشه ؟ »

رئیس دانشگاه ونیز : « مرگ های مغزیِ بی دلیل ؟ چرا چرا...!! سه مرگ مغزی سوال بر انگیز...! اما شما این موضوع رو از کجا می دونید ؟ »

"هالتر" بعد از آن فریاد می کشد و همکارانش را از چُرت بیرون میکند . او حالا با صورتی قرمز ادامه می دهد : « عذر میخوام...! با شما نبودم قربان...! ظاهرا داریم هم مسیر میشیم ؟» 

رئیس دانشگاه ونیز که از تمام قدرتش برای انگلیسی صحبت کردن دارد استفاده میکند ، با لهجه ای مزخرف و با لحنی تو دماغی می گوید : « مسیر ؟ ما در چه چیزی با شما هم مسیر شدیم کاراگاه "هالتر" ؟ ممکنه واضح تر توضیح بدید ؟»

"هالتر" که تیمش را بیدار و مشتاق به ادامه بحث با ونیزی ها میبیند، با تماشای صورتهای بهت زده ی همکارانش مغرورانه می گوید: « مرگ سه نفر از دانشجویان شما مسئله ایه که در سال جاری مشابهش در ایالات متحده رخ داده. یک مورد در دانشگاه کلمبیا و دو  مورد در گالریِ نقاشی ای در شیکاگو که در اصل محل نمایش آثار پروفسور "اسونسون" بوده قربان...! این عجیب نیست ؟»

رئیس دانشگاه ونیز : « اما چطور ایشون میتونن مقصر چنین ماجرایی باشن در حالی که توسط شاگردانشون تبرئه شدن؟ 20 تا30 چشم در هر کلاس ایشون رو زیر نظر داشتن و مرگ ها درست حین برگزاری کلاسها رخ داده بودن. در3 سال حضور پروفسور "اسونسون" با وجود مرگ های سوال بر انگیز، کسی نتونست ارتباطی بین ایشون و مرگ های بی منطق پیدا کنه...! »

"سانتیلا" آرام می گوید : « سه مرگ در 3 سال ؟ انگاری راستی راستی خودشه ...!! »

هالتر : « آیا تا به اینجای ترمِ جدید تحصیلی کسی از دانشجوهای رشته نقاشی جان خودشو از دست داده ؟» 

رئیس دانشگاه ونیز تاملی می کند. با تعجب میگوید: « خیلی جالبه...! پاسخ شما "خیر" هست کاراگاه . اما در زمان حضور پروفسور هر سال در چنین مواقعی یک مرگ رخ میداد ...! راستشو بخواید جوابی برای این موضوع ندارم. اما با وجود حمایت های دانشجو ها در سال دوم در مقابلِ بازرسهای پلیس، و البته عدم وجود مدرکی دال بر مجرم بودنِ پروفسور ایشون در هر سه مورد تبرئه شدن...!! حتی پاپاراتسیهای سمج چندین بار از ملک شخصی ایشون در ونیز عکس برداری کردن و مطالبی علیه ـشون در روزنامه ها نوشتن. اما کسی نتونست پای ایشون رو به دادگاه باز کنه...!! »
"براون" با این جملات به "هالتر" ایمان می آورد و دست راستِ او راکه کنارِ دستش روی میز قرار دارد میفِشارد."هالتر" بدنش از هیجان در حال لرزش است. این هیجان را به "براون" انتقال میدهد. میگوید: «با این وجود باید از شما خواهش کنم رزومه ی کامل پروفسور "اسونسون" رو برای ما فکس کنید . فکر می کنم برای به دام انداختن ایشون نیاز به مدرک و اظهارات شما در دادگاه آتی خواهیم داشت...»  

رئیس دانشگاه ونیز که هنوز به "هالتر" شک دارد می گوید : « اما این امکان نداره کاراگاه...!!»
"براون" که در اثر بی خوابی عصبی می شود ، ناخودآگاه دست "هالتر" را رها می کند و با عصبانیت فریاد می کشد : « یعـنی چی امکان نداره آقا...؟! فکر می کنم کاراگاه "هالتر" همه چیز رو واضحا توضیح دادن ؟» 

رئیس دانشگاه ونیز که از صدای بم و خشنِ "براون" بهم ریخته است، برای جبران خشونت صدای او میگوید: «حفظ اسرارِ اساتید دانشگاه ونیز حفظ اسرارِ خودِ دانشگاست...! ایشون از نظر دانشگاه ونیز همچنان بیگناه هستن.بنابراین فقط در یک صورت امکانِ این وجود داره که پرونده ی ایشون رو براتون فکس کنم آقا...!!»

"براون" که در دور کَلکَل افتاده است با همان لحن می گوید : « اونوقت شرطِ ارسالِ پرونده چیه ؟!»

رئیس دانشگاه ونیز : « فکر می کنم خودتون بهتر می دونید. بدونِ مجوزِ پلیس بین الملل به زبان ایتالیایی پرونده ای هم در کار نیست...!»
سپس تلفن را به سرعت قطع می کند . "هالتر" بلافاصله میگوید : « "فرانک"...!! فقط چند دقیقه مونده بود تا پرونده ی لعنتی رو صاحب بشم. فکر کنم امروز روز قشنگی با "اینتر-پُل" خواهی داشت...!!»

"تاد" و "سانتیلا" یکبارِ دیگر نگاه عاقل اندر سفیه شان را نثار "براون" میکنند... 

***
بروکلین. یتیم خانه و کلیسای "ماریس". ساعت 8:45.

او و "اشلی" را مانند یک زوج جوان به سمتِ دفتر مدیریت راهنمایی می کنند . 15سال قبل به جای راهبه ی جوانی که آنها را برای بازدید از  مناطق مختلف دارد راهنمایی میکند، "خواهر سوفی ساندرز" چنین وظیفه ای را بر عهده داشت. آن ها چند دقیقه ای می شود که وارد کلیسا شده اند و کم کم به بخش حیاط-پشتی و ساختمانِ یتیم خانه خواهند رسید. راهبه ی جوان با صورتی خندان و معصوم رو به آنها حین رسیدن به حیاطِ بازیِ کودکانِ بی سرپرست با هیجان می گوید : « این هم فرشته های نازنین ما آقای...» سپس به دست راست "پیتر" خیره می شود. در دست راست "پیتر" کاغذهایی دیده می شود که همان  روزنامه های فیلادلفیاییِ 1995 می باشند . روزنامه هایی که حادثه ی مرگ "سارا برکلی" را تشریح کرده و به آن پرداخته اند. "اشلی" نسخه های مربوط به بخش حوادث روزنامه ها را برای امروز پرینت گرفته است.
"پیتر" جواب راهبه را نمیدهد."اشلی" نیز به"پیتر" قول داده است که کلامی صحبت نکند. او مانند یک زنِ با وفا دستِ چپ "پیتر" را از بازو چسبیده و لباسِ با وقاری به تن دارد. اما در صورتِ "پیتر" هنوز گودیِ زیر چشم هایش در اثر 2 روز اعتصاب غذا دیده میشود. و هنوز چشم هایش به واسطه ی گریه های شبانه و مداومش قرمز می باشند.به نظر، سختیِ این 2 روزِ اخیر آنقدر "پیتر" را پیر کـرده است که راهبه بدون آنکه از آنها بپرسد، دارد برنامه های یتیم خانه را به آنها توضیح می دهد . چون احساس میکند با یک زوج که احتمالا مشکل باروری یا نازایی دارند رو به رو می باشد . اما در 5 دقیقه ای که"پیتر"وارد کلیسا شده است ، هرگز آنچه که راهبه به آن ها گفته را از بدو ورود نشنیده است. 

راهبه ی جوان با تماشای صورتِ بی روح "پیتر" تصمیم میگیرد که دیگر آنها را برای دیدنِ فرشته های یتیم خانه ی شان معطل نکند. چراکه تازه یادش آمده است "پیتر" در بدو ورود از او خواسته بود : « فقط مدیریتِ یتیم خونه رو نشونم بدید خانم...»
"پیتر" اگر میدانست 15 سال پیش "رولند" چه حال و روزی حین ورود به کلیسا داشت، حتما خودش را "رولند دراو-یِ دوم" لقب میداد . او دقیقا حالاتِ رولندِ 15 سالِ پیش را در صورتش دارد . احساس میکند کلیسا به اندازه ی یک قوطی کبریت کوچک شده است. کلیسا دیگر آن هیبت و عظمتِ 3 سالگی اش را ندارد. حتی احساس می کند برخی از نقاطِ یتیم خانه را اولین بار است که می بیند. 
راهبه ی جوان بالاخره آنها را به دفتر مدیریت می رساند."پیتر" قبل از آنکه راهبه از آنها جدا شود، پلاکِ طلایی رنگِ روی دربِ دفتر را می خواند.روی آن نوشته شده است."مدیریتِ یتیم خانه-خواهرماریا اندرسون".پوزخندی بی انرژی سر میدهد و سپس دربِ دفتر را با انگشتانش می کوبد.صدای آشنایِ"خواهر ماریا" او را به داخل شدن دعوت میکند."پیتر" با دستی که در حال لرزیدن است، دستگیره ی دایره ای شکلِ دفتر مدیریت را میچرخواند و درب را باز میکند. با باز شدنِ دربِ دفتر، 2 نفر از خواهرانِ کلیسا هم زمان ، در حالی که روسری هایی سفید و روپوشهایی خاکستری رنگ به تن دارند و در حال نوشیدنِ چای هستند به او و "اشلی" با صورت هایی متعجب خیره می شوند. شاید چون آنها زیادی جوان هستند. 

"پیتر" 3 قدم به درونِ دفترِ"خواهر ماریا"که دیگر پیر شده است داخل می شود. رو به روی او بر روی یک صندلیِ چرمیِ تک نفره، "خواهر سوفی ساندرز" نشسته است.او سرش را به سمتِ تازه واردها چرخوانده و آنها را دارد بر انداز میکند."پیتر" هر دوی آنها را به سرعت به یاد

می آورد. اما آنها هرگز "پیتر" را تشخیص نمی دهند. خب حق هم دارند.زمانی که "پیتر" از یتیم خانه خارج شده بود حتی 50 سانتی متر هم

قامت نداشت . اما حالا 180 سانتی متر قامتش شده است . صـورتش به کلی تغییر کرده و به غریبه ای در سرزمین مادری اش شباهت دارد.    

"خواهر ماریا" که چند سالی می شود مدیریتِ یتیم خانه به او محول شده است می گوید : « چطور می تونم کمکتون کنم آقای...؟!»
"پیتر" از اینکه آنها تشخیصش نداده اند به غصه هایش افزوده میشود و باز هم جوابِ سوالی که از او پرسیده میشود را نمیدهد.به جای آن به روزنامه هایِ پرینت شده ی درون دستش خیره میشود."خواهر سوفی"که"پیتر" او را بیشتر از اشخاص دیگر در یتیم خانه دوست می داشته است به دستانِ لرزان "پیتر" خیره می شود و با لحنی نگران و مادرانه می گوید : « اتفاقی افتاده مرد جوان ؟ »

با اتمام این جمله ، چشمهای "پیتر" به سرعت قرمز میشوند و اولین قطرات اشک، کاسه ی چشمش را غسل می دهند. او به همراه "اشلی" به سمتِ میز مدیریت حرکت می کند و روزنامه ها را روی میزِ"خواهر ماریا" قرار می دهد. خودش را عقب می کشد و به محض فاصله گرفتن از میز، "خواهر ماریا و خواهر سوفی" مانند دختر بچه هایی فضول سرشان را درونِ روزنامه ها میکنند.    

هنوز 60 ثانیه نشده، "خواهر سوفی" فریاد می کشد: « پیتر...؟؟!! »

خواهر ماریا : « پیتر دراو...؟! خدای من...!! »
آنها با اتمام جملاتشان به یکباره از جایشان کنده می شوند و به سمتِ "پیتر" خیز بر می دارند. "اشلی" حتی متوجه نمیشود که درست در چه زمانی "خواهر ماریا" و "خواهر سوفی" او و "پیتر" را هم زمان در آغوش کشیدند.سیلِ اشک از دیدگانِ "پیتر" لباس های "اشلی" را نیز دارد خیس میکند. "اشلی" با بلند شدنِ صدای هق هقِ "پیتر" اشک هایش ناخودآگاه سرازیر میشوند. دیگر برای "اشلی" همه چیز به اثبات رسیده است. او گیج و منگ تر از "پیتر" است. چرا که زندگیِ "پیتر" را با یک روزنامه ی لعنتی به کلی بهم ریخته است... 
***

حوزه ی 67 پلیس بروکلین. ساعت 9:00. 

"هالتر" از ترس آنکه پرونده ی "اسپرینگفیلد" به دست پلیس بین الملل بیوفتد دست به یک تقلب بزرگ زده است . او بعد از آنکه ونیزی ها مجوزی بین المللی از اینتر-پُل درخواست کردند مانع از آن شد که "براون"دست به گریبانِ پلیس بین الملل شود.چراکه از یک طرف پرونده ی 1995 یک پرونده ی بین المللی می باشد و او دوست ندارد به سادگی آن را در یک قـدمیِ پیروزی از دست بدهد، و دوم آن که سرو کله زدن با ماموران پلیسِ بین الملل یک روزشان را به کلی از آن ها می گرفت . بنابر این تصمیم می گیرد که "براون" به جای صحبت با مامورانِ اینتر-پُل با یک مترجم زبانِ ایتالیایی صحبت کند . آن ها یکی از کاغذهای قدیمی و بایگانی شده ی اینتر-پُل در حوزه ی 67 را توسطِ افسرها و مهندس های کامپیوتر پاکسازی کردند، سپس با تاریخ و مُهرِ جعلیِ اینتر-پُلِ ایتالیا نامه ای رسمی برای رئیس دانشگاه ونیز نوشتند. 

و حالا دورِ دستگاهِ فکس نشسته اند و خمیازه می کشند. آنها جز "هالتر" برای اولین بار است که 24 ساعت تمام در حوزه ی 67 حضور دارند و رنگ آسمان را در طی 24 ساعت ندیده اند."تاد"و"سانتیلا" با موهایی چرب چشمهایشان را دائما باز و بسته میکنند و با نوشیدنِ قهوه سعی می کنند خواب را از سرشان بپرانند.
"براون" که پاهایش را مانند دارکوب به زمین می کوبد آرام می گوید : « د-لعنتی بجنب دیگه ...!!»

ناگهان صدای دستگاه فکس بلند میشود و چشم های "تاد" و "سانتیلا" را باز نگه می دارد."هالتر" که فقط 4ساعت خوابیده است مانند فنر از جایش بلند می شود و بالای دستگاه فکس می ایستد. با خوشحالی می گوید : « ظاهرا مترجم خوبی گرفتی "فرانک" ...!»

براون : « وقتی 35 دلار از حقوقت کم کردم اونوقت میفهمی که چه مترجمی گرفتم "جنیفر"...!»  
"هالتر" به "براون" می خندد . سپس 4 کاغذِ پرینت شده را دسته می کند. در بین کاغذها، کاغذِ اول را که زیر رفته است رو قرار می دهد تا عکسِ "اسونسون" در زمانِ حضورش در ونیز دیده شود. پروژکتور را روشن می کند . 2 عـکسِ قبلی "سالواتوره" ها روی دیوارِ دفتر "براون" نمایان میشود. "هالتر" عکسِ ونیزی "اسونسون" را در کنار عکس کلمبیا قرار میدهد . بلافاصله "سانتیلا" میگوید : « خدای من گوش هاش...! انگاری واقعا خودشو دستکاری کرده...!!»
تاد : « نه تنها گوش ها، بلکه تفاوت های جدی ای در گونه ها دیده میشه ...!!»

براون : « اما باز هم به عکس نیویورک خیلی شبیهِ...!»

هالتر : «احتمالا خودشو آروم آروم دستکاری کرده.که کاملا عقلانی به نظر میرسه.چون اگر قرار باشه از یه دانشگاه به دانشگاه دیگه با صورتِ کاملا متفاوتی منتقل بشه، این اختلافِ شدید باعث لو رفتنش میشه...»

سپس نگاهی به بخش های اصلی پرونده ی "اسونسون" در ونیز می اندازد . میگوید: « نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، باستان شناسی و و و 10 مورد دیگه از تخصص های این آدمه. این جا نوشته، دانشگاه ونیز "اسونسون" رو از "دانشگاه بارسلونا" با 2 برابر مبلغ قراردادش در اسپانیا به ونیز میاره...! سالیانه 160 هزار دلار...؟! اون هنوزم در ونیز ملک داره ...!»

براون: « به نظر در اروپا شهرت زیادی داره ...!!»

"هالتر" از "تاد" می پرسد : « فکر می کنی الان در اسپانیا ساعت چند باشه "بیل" ؟»

تاد : « از نظر زمانی نسبت به کشور ما اسپانیا همون اختلافِ زمانی ای رو داره که ایتالیا داره. الان باید اونجا ساعت 15:05 باشه کاراگاه ...!!»

"هالتر" فریاد می زند : «پس چرا معطلید...؟! شاید بتونیم حداقل اطلاعاتی درباره ی مرگها بدست بیارم تنبلا...!!» آنها روی میزها ولو میشوند.
***
پرونده اش را در دست گرفته و به سمتِ "بیجو" راون است."خواهر سوفی"و"خواهر ماریا"در برابر او نتوانستند مقاومت کنند.آنها بدون آنکه بفهمند، رازِ 18 ساله ای که خودشان تصمیم گرفتند که بر ملا نشود را با فـریاد زدنِ نام "پیتر" ، بر ملا کردند . هر چند فقط کپی ای از اصل پرونده را به او داده اند. اما برای "پیتر" همین کفایت میکند. او فقط نیاز دارد تا از طریق پرونده اش در کلیسای "ماریس"، خودش را بصورتِ رسمی به "چشمه ی نقره ای" معرفی کند.اطلاعات خام و اولیه ی او در "چشمه ی نقره ای" موجود است.او برای پیدا کردنِ قبر مادرش قرار است فردا به ایالت "پنسیلوانیا"، جایی که به آن تعلق دارد سفر کند. اما خبر ندارد که در صفحة اول پرونده اش که از او توضیحاتِ مختصری نوشته شده است ، همین 10 دقیقة پیش "خواهر سوفی" آنها را تایپ کرده است. چرا که بر روی این پرونده نیز شماره تلفنِ FBI در واشنگتن دی.سی ذکر شده است . قرمز رنگ و هشدار دهنده."خواهر سوفی"این بخش از پرونده را برای آنکه "پیتر" بیشتر از این درگیرِ موضوعِ مرگ مادرش نشود مجبور میشود، بعداز دوباره نویسی برای او کپی کند."خواهر ماریا" در همین لحظات دارد با مامورانِ FBI در واشینگتن صحبت می کند و از هیجان دست هایش به لرزش افتاده اند. 

در طرف دیگر "اشلی" مانند حالا که با او همراه شده است می خواهد خودش او را به فیلادلفیا برساند. از نظر او از همین حالا هم مرموز ترین قتل تمامِ تاریخ ایالات متحده را پیدا کرده است و "ماجد" را میتواند با همین یک مورد راضی کند . کسی که به تنهایی کلمبیا را بهم ریخت و در نقاشیهایش میتواند فرو رود.کسی که از پدر و مادری کاملا متفاوت در زندگی و مرگشان به وجود آمده است.داستانِ زندگیِ "پیتر" میتواند داستانِ کاملی برای "رولند" باشد. داستانی که زندگی اش را زیر و رو خواهد کرد. چراکه "رولند" و "سوزان" نیز از والدینِ قبلیِ "پیتر" هرگز اطلاعاتی ندارند . این را "خواهر ماریا" به "پیتر" اطمینان داده است . آنها این موضوع را حتی از "دراو"ها نیز تا به حال مخفی نگه داشته اند.   

***

حوزه ی 67 پلیس بروکلین. ساعت 9:25.
تاد : « باسلون الان ساعت 15:45 است کاراگاه...!»

"براون" با شنیدنِ این جمله گوشی تلفنِ روی میزش را محکم سرجایش میکوبد. دستش را بر دسته ی پیستولش قرار میدهد، اما آن را بیرون نمی آورد. او 40 دقیقه ای میشود که برای پیدا کردنِ مترجم اسپانیایی دارد همه جا را زیر و رو میکند. اما انگار این وقت از صبح همه خوابند، 

حتی کارکنان حوزه ی تحت فرماندهی اش. بیخـوابی حسابی به او دارد فشار وارد می کند . اما به کاری که "هالتر" درست در وسط آن است

ایمان دارد. ناگهان چیزی از پشتِ دفتر شیشه ایِ "براون" توجه "سانتیلا" را جلب می کند . او بدون آنکه چیزی بگوید فورا از دفتر خارج می شود. "هالتر" می گوید : « این یه دفعه چش شد...؟!»

تاد : « فکر کنم اسهال گرفته...!» سپس به لیوان های یک بار مصرفِ قهوه ی روی میزِ رو به روی "براون" اشاره می کند و ادامه می دهد: « 6 تا از لیوانا برای "بروسه" ...!»

هنوز جمله ی "تاد" تمام نشده، "سانتیلا" با صورتی خندان اما خواب آلود به همراه نظافتچیِ حوزه ی 67 که طیِ نظافت در دستانش می باشد وارد دفتر "براون" می شود."براون" با لحنی تند به "سانتیلا" می گوید : « این اینجا چیکار میکنه "بروس"...؟!»
سانتیلا : « فکر کنم مشکلِ مترجمو حل کردم رئیس...!»

"براون" که سر در نیاورده است با دهانی باز به "رائول آبیلیو" خیره می شود. از سکوتِ او، "تاد" و "هالتر" هم زمان میگویند: «خب "رائول" یه مکزیکیه دیگه "فرانک"...!!»

براون : « خب که چی ؟ »

سانتیلا : « و مکزیکی ها اسپانیایی حرف میزنن رئیس ...!!»

براون : « اما این امکان نداره ...! این یه پرونده ی بین المللیه ...!!»

"تاد" نگاهی به ساعتش می اندازد و می گوید : « بارسلون الان ساعت 15:48 کاراگاه ...!»

با این جمله "براون" به نشانه ی تسلیم سرش را پائین می اندازد . سپس "آبیلیو" با فشارِ "سانتیلا" درحالی که طِی نظافتش را همچنان سفت چسبیده است وسطِ دفتر می ایستد . او مردی 55 ساله و شکم گنده است . ریشِ پروفسوریِ کم پشتی دارد و چشم های کوچکش به اندازه ی چشمهای یک موش فاضلاب است. اما تا دلتان بخواهد دماغ دارد. دماغ پهنش زبانزد خاص و عام است . نه برای آن که زیادی بزرگ است، برای آن که زیاد انگشتانش را در آن فرو رفته دیده اند. پوستی سرخ دارد و دور چشم ها و گونه هایش مانند "مورگان فری –من" خال های گوشتیِ ریز و درشتی دیده می شود. او با قامتی حدود 168 سانتی متر ، تنها راه نجات "تاد"، "سانتیلا" و "براون" از دستان "هالتر" می باشد. 

لباس یک سره ی سورمه ای به تن دارد و در همین مدتِ کوتاه حضورش در دفتر "براون" ، 3 بار دسـتش را به بینی اش نزدیک کرده است. 

"براون" با تماشای صورتِ احمقانه ی او نا امیدانه میگوید : « آخه این حتی نمیتونه از پس یه سلام و احوال پرسیِ ساده بر بیاد. حالا چطور می خواد با رئیس دانشگاهی صحبت کنه که سال تاسیسش به قرنِ چهاردهم بر میگرده. مطمئنم که آبرومون میره...!!» 
هالتر : « اگر به حس ششم من ایمان پیدا کردی ، پس بهتره قبول کنی. فکر میکنم دیگه داریم به آخر خط می رسیم "فرانک"...»
"تاد" برای دلگرمی "براون" می گوید : « امیدوارم گند نزنی "رائول"...! خودت می بینی که رئیس حسابی ممکنه از دستت شاکی بشه ...!» 

"براون" بی توجه به "تاد" می گوید : « تا اون جایی که یادمه چاهِ توالتِ اداره رو خودش بند آورد...!! مثلا  مـی خواست فقط کاسه توالتو تمیز کنه... آه خدای من...!!» 

"رائول" که در دنیای دیگری به سر میبرد میگوید: « اسپانیایی زبان مادریمه. چرا نتونم ؟ از تمیز کردن توالت خیلی راحت تره.100دلار برای ده دقیقه هر کسی رو میتونه به یه مکزیکی یا یه اسپانیایی زبان تبدیل کنه ...!»
"براون" به یکباره فریاد می کشد : « کی به تو وعده ی 100 دلاری داده ؟!»
رائول : « "سانتیلا" قربان...! هرچند اولش قرار بود 150 باشه. اما بازم برای خدمت به کشورمون آمریکا به 100 راضی شدم...» 

"براون" حالا دوست دارد برای عبارتِ "کشورمون آمریکا" مغز او و "سانتیلا" را همزمان متلاشی کند. "هالتر" که نگران اتمام ساعت اداری می باشد، بی مقدمه شماره ی دانشگاه بارسلون را می گیرد. 34934021749+ .
منشی گوشی را به سرعت بر می دارد: «دانشگاه بارسلونا بفرمائید ...» 

سپس کلمه به کلمه به بدترین شکلِ ممکن "رائول" برای هر دو طرف توضیح می دهد کـه پلیسِ بروکلین می خـواهد درباره ی "سـالـواتوره اسونسون" اطلاعاتی از "دانشگاهِ بارسلون" کسب کند.او تا زمانیکه رئیس دانشگاه اسپانیایی روی خط بیاید 5بار دستش را به بینی اش نزدیک میکند. انگار که حین صحبت کردن، نوعی تیک عصبی پیدا می کند. 

رئیس دانشگاه بارسلون که شاد و خوشحال به نظر می رسد میگوید : «فکر میکنم درباره ی این ماجرا قبلا گروهای زیادی از پلیس های داخلی

تحقیقات مفصلی انجام دادن. بعید میدونم تحقیقات شما به جایی برسه...!» 

هالتر : « این موضوع کاملا جدی شده و ما از نیویورک تحقیقات خاصی رو دنبال می کنیم. ما مدارکِ قابل تاملی از دانشگاهِ ونیز، کلمبیا و یکی از گالری های نقاشی در شیکاگو جمع آوری کردیم...» 

رئیس دانشگاه بارسلون : « خب شما که ظاهرا همه چیزو دارید. حالا از من چی می خواید ؟!» 

براون : « عکس و رزومه ی مختصری از "پروفسور اسونسون" و البته چکیده ای از مرگ های دانشجویانِ هنر دانشگاهتون ...» 

رئیس دانشگاه بارسلون : « مترجمتون واقعا صدای عجیبی داره. احساس میکنم تو دماغی حرف میزنه. صداشون یکم نا مفهومه...»
آنها نگاهی به "رائول" می اندازند. انگشت سبابه ی "رائول" به اندازه ی یک بندِ انگشت درون بینی اش میباشد ."براون" با چشمهایی درشت شده دست او را از بینی اش خارج میکند . سپس میگوید : « آه، فکر کنم مشکل از بلندگوی تلفنِ روی میزمه. الان دیگه باید مشکلی نباشه...!»
رئیس دانشگاه بارسلون ادامه میدهد: «سابقه ایشون بسیار درخشان بود. از "دانشگاهِ استراسبورگِ فرانسه"پیشنهاد همکاری به مارو داده بودن. ما به سرعت درخواست ایشون رو بعداز بررسی تایید کردیم و در ترم بعدی از ایشون در کلاسها استفاده کردیم.میتونم به جرات بگم که یکی از قوی ترین مصاحبه های تمام دورانِ مدیریتم رو با ایشون داشتیم ...!! »

هالتر : « ایشون نگفتن که به چه دلیل برای پذیرش در دانشگاه شما درخواست دادن ؟»

رئیس دانشگاه بارسلون : « قصد اقامت در زادگاهشون رو داشتن کاراگاه ...!» 
"هالتر" بلندگوی تلفنِ رو میزی را قطع می کند و  به "براون" می گوید: «دانشگاه کلمبیا در سایت رسمی خودش "اسونسون" رو یه ایتالیایی-آمریکایی معرفی کرده. خدای من ...!!»

"هالتر" دکمه ی بلندگو را فشار می دهد و می پرسد : « پروفسور "اسونسون" چند سال در بارسلون تدریس کردن ؟»
رئیس دانشگاه بارسلون : «3 سال . اما در این 3سال، 2 مرگ رخ داد.متاسفانه دخترهایی از شخصیتهای بزرگ بارسلون درگیر این ماجرا شدن که اعتبارِ دانشگاه رو تا حدودی با خطر مواجه کرد. دختر شهردار در سال اول و دختر یکی از ژنرال های ارتش در سال دوم.هیچ مدرکی علیه "اسونسون" نبود.در سال سوم بسیار بی رمق بود و دانشجوها از نحوه ی تدریسش ناراضی بودن.بنابراین تصمیم میگیره به ایتالیا،زادگاه پدریش برگرده...!! »

"هالتر" به فکر فرو می رود. با خودش بلند بلند می گوید : « زادگاه خودش اسپانیا و زادگاه پدرش ایتالیا؟ مسخرس...!» 

رئیس دانشگاه بارسلون : « خب دیگه من باید برم. فکر میکنم به تمام سوال هاتون جواب دادم...»
هالتر : « ما به عکسِ رسمیِ "اسونسون" در زمان حضورش در دانشگاه شما نیاز داریم...»
براون : « و البته پرونده ی ایشون ...»

"هالتر" با جمله ی آخرِ "براون" وحشت زده میشود.چراکه دفعه ی قبل کارشان به تقلب کشیده بود. رئیس دانشگاهِ بارسلون 15 ثانیه سکوت می کند که از نظرِ "هالتر" 15 دقیقه به نظر میرسد.اما بر خلاف انتظارِ "هالتر"، او با روی باز میگوید: «البته. چرا که نه ؟ ظاهرا در موضوعات پلیسی باید به شما آمریکایی ها اعتماد کرد. درست مثل تو فیلماتون ...» سپس قهقه ای میزند که "براون" را مجبور میکند با او بخندد."هالتر" هوای ریه هایش را از سرِ آسودگی خارج میکند. "رائول" شماره ی فکسِ دفتر "براون" را برای منشیِ اسپانیایی بلغور میکند.10دقیقه نگذشته، پرینترِ فکسِ دفترِ "براون" به صدا در می آید.  

آنها بر روی پرینتر خیمه میزنند. "سانتیلا" باز هم طبق معمول نفر اول با تماشای صورتِ "اسونسون" هیجان زده می گوید: «لبهاش...!! لبهاش توی این عکس کمی پهن تر. عجب جونوریه...!! طوری که در مقابلِ عکسِ وینز غیر قابل تشخصیه...!» 

براون : « مگر اینکه حسابی بهش زل بزنیم ...! خدای من ...!!»

هالتر : « به نظر میاد رنگِ موهاش اینجا طبیعی تره.ریشه ی موهاش در ونیز کاملا سفیده، اما در بارسلون این مقدار نصف به نظر میرسه. بعید میدونم کسی در عرض 3 سال تمام موهاش سفید بشه...!» 

آنها بعد از دریافتِ مختصری از رزومه ی "اسونسون"، از دورِ دستگاه فکس پراکنده می شوند. سپس به صورتِ مچاله و در همِ "رائول" خیره میشوند و دسته جمعی میگویند : « "رائول" تو حالت خوبه ؟»
تاد : « دیگه میتونی بری. کارت عالی بود. فکر نمی کردم اینقدر خوب باشی...!! به کشورت خدمت بزرگی کردی "رائول"...» 

سانتیلا : «"بیل" راست میگه. باید به جای نظافتچی مترجم میشدی.چرا ادامه تحصیل نمیدی تا شاید بتونی مترجم رمانهای انگلیسی بشی...؟!» 

"رائول" با لحنی عصبی می گوید : « فکر نمی کنید یه چیزی یادتون رفته ؟»
"هالتر" به پرونده ی پرینت شده ی "اسونسون" نگاهی می اندازد و متعجب می گوید : « به نظرت چی یادمون رفته "رائول"...؟!»

"رائول" هوای ریه هایش را خالی می کند و طی اش را که در تمام مدت رو به سقف بالا نگهش داشته را زمین می اندازد و می گوید : « 200 دلاری که براتون ترجمه کردم کاراگاه ...!!»

براون : « 200 دلار ؟! به همین زودی نرخو بردی بالا ؟ قرارمون 100 دلار بود ...!! » 

رائول : « 100 تا برای ده دقیقه. اما کار شما 20 دقیقه وقتمو گرفت...!! پس باید دو برابر بدید ...» 

"براون" پشتش را به او میکند و در حالیکه همراه "هالتر"و"تاد" از دفترش قصد خروج کرده است با لبخندی بزرگ می گوید : « من که با تو قراری نذاشتم. از اونی که باهات قرار گذاشته 200 تا بگیر...!» سپس رو به "سانتیلا" می گوید : « بروس ! چرا پول این بیچاره رو بهش نمیدی تا بره؟ باید کمکش کنی تا مترجم بشه. حتی می تونه کتاب ترجمه کنه...! این200 دلار می تونه دلگرمی بزرگی در این مسیر براش باشه» 

"سانتیلا" فریاد می زند : « اما رئیس این نامردیه ...!! من الان حتی  یه20 دلاری هم تو جیبم پیدا نمیشه ...!!» 

براون : « بیخودی بهونه نیار "بروس". می تونی از کارت اعتباریت 200 دلار به حساب "رائول" واریز کنی. این کارو که میتونی انجام بدی...!»

"تاد" و "هالتر" در مقابل دربِ خروج ایستاده اند . "تاد" می گوید: «حتی میتونی یه چکِ200 دلاری برای آخر ماه به نامش بنویسی . چطوره "رائول"؟» 

سانتیلا : « اصلا چطوره این موضوع رو با هم دونگی حساب کنیم؟ آخه کجا دارید میرید ؟ نفری فقط 50 دلار میشه. اینطوری عادلانه تره...!!» 

"رائول" با لحنی عصبی درحالیکه "تاد"، "هالتر"و"براون" از دفتر خارج شده اند و بلند بلند در راهرو به "سانتیلا" میخندند میگوید: «یا همین حالا 200 تا میدی. یا 200 بار انگشتامو تو دماغم فرو می کنم. تو که خوب میدونی چه رنگیه "سانتیلا" ؟»

"هالتر" با شنیدنِ صدای "رائول" به خنده می افتد و میگوید: « "بروس"، برای ساعتِ 2 صبح حوزه باش. باید یه مترجمِ فرانسوی جور کنیم.»

تاد : « آخه میدونی، اختلافِ ساعتِ فرانسه هم مثل ایتالیا و اسپانیا با کشور ما 6 ساعته...»  

براون : « یادت نره یه مترجم فرانسوی جور کنی "بروس"...!! کسی رو پیدا کن که استعداد مترجمی رمانهای انگلیسی زبان رو داشته باشه...!!»

"رائول" که حوصله اش سر رفته است عاقبت دستش را درون بینی پهن و نفرت انگیزش فرو می کند .

"سانتیلا" فریاد می کشد: « آه خدای من...!! من تحملشون ندارم ...!! »

فصل چهل و پنج: 
چهارشنبه، 30 اُکتبر . حوزه ی 67 پلیس بروکلین. ساعت 3:10. 
"براون" مترجم زبان فرانسه ای که تنها با 50 دلار به خدمت گرفته بود را مرخص می کند و به2 تَن از مامورانِ شیف شب دستور میدهد تا او را به منزلش بازگردانند . او برای آنکه مترجم زن این وقت از شب خیالش کاملا راحت باشد، 2 افسر زن را مامور این کار کرده است. هنوز از طرفِ دانشگاهِ"استراسبورگ"فکسی برای دریافتِ رزومه ی "اسونسون" نرسیده است.آنها درحال تحلیلِ آنچه رئیس دانشگاهِ استراسبورگ گفته دور هم، در حالی که سیگار می کشند و قهوه می نوشند، گفتگو می کنند.  
هالتر : « بارم نمیشه مسئولانِ چنین دانشگاهی همه چیزو بندازن گردن دانشجوها...!! »

براون : « خب، تعداد زیادِ مرگها ذهن هارو به سمتِ دیگه ای کشونده بوده . ما خودمون مگه میدونیم چرا این مرگ ها رخ دادن؟ 5 مرگ در 4 سال شوخی نیست...!»

تاد : « واقعا عجیبه...!! همه ی مرگ ها در اثر سکته ی مغزی بودن. این چه توجیهی داره ؟ »

هالتر : « "تیم واکر" مدعی شده بود که "اسپرینگفیلد" ، آخرین نقاشیِ خودشو قاتل دانشجوهاش می دونسته . اما این خیلی خیلی احمقانس...!! چطور یه نقاشی آدم می کُشه. اونم به تعداد محدود. و بقیه رو زنده میگذاره ؟ با عقل جور در نمیاد ؟»

سانتیلا : « به نظر من ما داریم موضوع رو از زاویه ی غلطی نگاه میکنیم . فرانسویها 2 سال روی پرونده ی مرگ ها تحقیق کردن. دانشجوهارو زیر ذره بین قرار دادن. اونها نه از دانشجوها و نه از "اسونسون" یا "اسپرینگفیلد" چیزی گیرشون نیومد . ما فقط داریم به پرونده ی قتل ِ3 تن از اعضایِ دانشگاه پنسیلوانیا که با سیانور به قتل رسیدن نزدیکتر می شیم، نه مرگهای مغزی. در حالی که این آدمیزاد با پاسپورتِ ایرلندی به فرانسه قدم گذاشته...! چطور یه آدم متواری به سادگی پاسپورتِ جعلی تهیه میکرده ، اونم در شرایطی که تحت تعقیب بوده و در کشورِ غریب حضور داشته ؟ ما باید2 تا آدم مختلف رو با یک هدف زیر ذره بین قرار بدیم . احتمالا شخص دیگه ای هم این وسط داره بهش کمک میکنه. کسی که هدفش دقیقا هدفِ مجهولیه که "اسونسون" یا "اسپرینگفیلد" داره دنبال میکنه. اوضاع واقعا پیچیدس...!! »

براون : «ظاهرا تا این بابارو گرفتار نکنیم نمیتونیم راز مرگ دانشجوهارو درک کنیم.اگر یک نقاشی میتونه حق انتخاب داشته باشه تا مقتولینش رو دچار مرگ مغزی کنه ، خود این نظریه باید ترجمه بشه. من که سر در نمیارم ؟!!»

به یکباره صدای فکس ، دفترِ "براون" را پر میکند . همه وحشت زده از جایشان می پرند. فرانسوی ها با آنها همکاریِ خوبی داشته اند. اما آنها هرگز به "اسونسون" مشکوک نشده بودند. حتی برای آنکه اعتبارِ دانشگاه لکه دار نشود موضوع را رسانه ای هم نکرده بودند . چون تصور می کردند در بین دانشجویان افرادی هستند که با فروشِ قرص های روانگردان، باعث این مرگها شده بودند. 
"سانتیلا" عکس را بر می دارد و فورا در کنارِ 2 عکسِ دیگر قرارش می دهد . می گوید : «لعنت بر شیطون...!! عجب شعبده بازیه...!! صورتش داره به زمانی که در "پنسلیوانیا" بوده شبیه تر میشه...! فرم ابروهاش به کلی با اونچه که در اسپانیا بوده فرق میکنه...!»

هالتر : « و رنگ موهاش تیره تره...!»

تاد : « بینی پهن تری هم داشته...!»

براون : « این داستان قراره تا کجا پیش بره ؟ من که دارم دیوانه میشم ؟ »

"هالتر" در بین صفحات پرینت شده نام دانشگاهِ "لومونوسوفِ مسکو" به چشمش می آید . می گوید : « ظاهـرا قبل از اینکه به استراسبورگ بره در مسکو تدریس میکرده ...!»

براون : « من که سر در نمیارم . این همه مسافرت برای چی آخه ؟»

تاد : « دستکاریِ صورتش نشون میده ، در حال فرار بوده. با تغییر کشورهای محل تدریسش آروم آروم خـودشو از ذهن ها پاک می کرده...!»

سانتیلا : « اما این بابا زمانی که در فرانسه بوده ، پروندش کاملا بین المللی شده بوده . اون باید در یکی از این کشورها گیر میوفتاده...! من بازم میگم که به این قضیه مشکوکم. به نظر من این وسط 2 نفر همزمان دارن نقش بازی میکنن . یکی رُو ، یکی زیر...! مطمئنم برای مرگهای مغزی کسی "اسپرینگفیلد" رو تغذیه میکنه. اما هدفش کاملا نامشخصه...!! »

"هالتر" با نظریه ی وجود دو نفر به فکر فرو می رود و سکوت می کند.با سکوتِ او همه سکوت میکنند. به عکس های روی دیوار خیره میشود و رو به "سانتیلا" میگوید: «اگر یادت باشه "تیم واکر" گفت، "اسپرینگفیلد" ادعا می کرده نقاشیش میتونه خلق اشیاء کنه. نقاشی ای که هرگز یادشون نمیومد دقیقا چه شکلیه. اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشه ...» از ادامة کلامش منصرف میشود. چرا که "تاد"، "بروان" و "سانتیلا" هر کدام جدا جدا، جمله اش تمام نشده می گویند : « مزخرفه ...!! »

"هالتر" آن ها را برای استراحت مرخص می کند. شب و روز تیم او به کلی عوض شده است و دوست ندارد در حینِ پروژه ی به دام انداختنِ استادِ ایتالیایی آنها را مریض ببیند.  
***
قبرستانِ "Laurel Hill" . فیلادلفیا. ساعت 10:30. 

مامور ویژه : « الان یک ساعته که روی قبر مادرش دراز کشیده. خدای من...!! نمیتونم گریه هاشو تحمل کنم ...»

دستیار مامور ویژه : « قربان فکر می کنم اگر شما هم بعد از 18 سال می فهمیدید مادرتون به بدترین شکل ممکن به قتل رسیده و قبری داره، بهتر از این واکنش نشون نمی دادید...!»

مامور ویژه: «حق با توئه.بااین وضع نمیتونیم به پسره نزدیک بشیم.به نظرمیاد باید رهاش کنیم."ماریا اندرسون"میگفت پسره از طریق دوست دانشگاهیش و تحقیقات بر روی مرگهای مرموز، که موضوع پروژه ی پایان ترمش بوده به موضوعِ پرونده ی دانشگاهِ "پنسیلوانیا"رسیده. همین دختری که باهاش همراهه. درحالی که موضوع مرگ "سارا برکلی" رو به کلی حتی از والدینِ ناتنیش هم مخفی نگه داشته بودن. اما کسی که خودشو به چشمه ی نقره ای"مارک اسپرینگفیلد"معرفی کرده هرگز وجود خارجی نداره...! و ظاهرا تا حالا هم خودشو به پسره معرفی نکرده.در حالی که چشمه ی نقره ای یک هفته ی قبل موضوع رو به ما گزارش داده. این وسط این آدم جعلی چی می خواد...؟! »

دستیار مامور ویژه : « به نظر میاد هر دو سوژه با هم کاملا در دو جهت مخالف سیر میکنن. "مارک اسپرینگفیلد" سر و کلش از این شهر پیدا میشه، در حالی که "پیتر اسپرینگفیلد" از نیویورک. به نظر میاد "اسپرینگفیلد" با کمکِ شخصِ دومی به کشور برگشته و داره تحقیقات میکنه. شایدم وکیلشه. "جولیا ویلیامز" عکسِ "اسپرینگفیلد" رو تایید نکرد. شایدم واقعا برادری در اروپا داره...؟! من که سر در نمیارم...!»

مامور ویژه : « درسته. اگر "مارک اسپرینگفیلد" برای موضوعِ ارثیه به آمریکا بر گشته، این با عقل جور در نمیاد...! تمام املاکِ "اسپرینگفیلد" و "برکلی" تحت تصرفِ دولته. قتل هایی که انجام شده تمام داراییهای هر دو خانواده رو به دولت بخشیده. اون درباره ی چه ارثیه ای صحبت میکرده ؟!»

دستیار مامور ویژه: «جالب اینجاست که طبق تحقیقات این چند روزه ی من ملک پدریِ "اسپرینگفیلد" در شهرستانِ "رُز"، بعداز این همه سال هنوز فروش نرفته . محلی ها ظاهرا بعد از مطلع شدن از مرگِ "سارا برکلی" و متواری شدنِ "اسپرینگفیلد"، اونو مقصر دونستن و ملک رو به بدترین شکل ممکن تخریب کردن، طوریکه یا کسی رغبت به خریدش نمیکنه، یا اگر کسی علاقمند بشه فورا توسط محلی ها با شنیدنِ داستانِ "اسپرینگفیلد" پشیمون میشه...!! دولت بصورتِ مشروط فروش ملکِ شهرستانِ "رُز" رو به  "Linda HoneyWill" سپرده . اما این آدم هم کاری از پیش نبرده. قیمت خونه 1 میلیون دلاره و کسی تا الان حاضر نشده با 600 هزار تا صاحبش بشه...!! خدای من...!! »

مامور ویژه : « 18 سال بدونِ خریدار...! ظاهرا دولت باید ملک رو به پسره پس بده...»     
آنها با این جمله به خنده می افتند. درونِ یک کادیلاکِ سیاه نشسته اند و در حال تماشای حال و روزِ بهم ریخته ی "پیتر" می باشند. ماموران FBI همان هایی هستند که 18 سال قبل درگیر پرونده ی "دانشکده ی هنر" بودند، اما از "اسپرینگفیلد" چیزی دستگیرشان نشد. درست بعد از تماسِ "خواهر ماریا" با مقرِ FBI در واشینگتن آنها خودشان را به فیلادلفیا رساندند. "پیتر" هرگز اطرافیانش را درک نمی کند. او بیش از یک ساعت است که درست مانند یک مادر مرده روی قبر مـادرش به سینه دراز کـشیده و خودش  را در آغوش استخوان های زیر قبر حس میکند. "اشلی" نیز روی چمن ها به پشت دراز کشیده و آسمانِ آبیِ قبرستان را سِیر می کند...
***

منهتن، نیویورک. ساعت 16:00.

"اشلی"برای اولین بار در زندگی اش احساس میکند، بار سنگینی را به دوش میکشد.او با اینکه از"پیتر"هزار بار در مسیر بازگشت به نیویورک پرسیده است که: «حالت خوبه؟» و او نیز جواب داده است: «خوبم...! خوبم...!» اما اوضاع"پیتر" را بدتر از هر زمان دیگری حتی قبل از مراجعه به یتیم خانه ها حس میکند. چرا که میلیونها بار بُغض-خوریهایش را حین رانندگی حس کرده است و چشم های کم سو و بی رمق او را که به دور دستها خیره میشوند دیده است. "پیتر" بر خلافِ "اشلی" هرگز نمیخواهد "رولند" و "سوزان" از ماجرا بویی ببرند . چرا که می ترسد آنها احساس کنند که او را به کلی از دست داده اند. بنابراین نمیخواهد زندگی آن ها را خراب کند."اشلی" نیز به این طرز فکر "پیتر" تا به اینجای کار احترام گذاشته است. اما میترسد در زیر غمِ انباشته شده در دلِ "پیتر" له شود و به آنها پناه ببرد. او به کلی با بازگشتِ "پیتر" به استودیو اش مخالفت کرده است.چراکه از تنها شدنِ او میترسد. "اشلی" میداند که "پیتر" احتمال دارد صحنه ی مرگِ مادرش را بر طبق آنچه خوانده و دیده است نقاشی کند. برای همین تا بهبودی اوضاع روحیِ او در کنارش خواهد بود.آنها فقط برای آنکه تلفنِ خانة"پیتر" را به تلفن آپارتمان "اشلی"دایورت کنند چند دقیقه ای برای این کار در استودیو باقی ماندند.و حالا دقایقی میشودکه به سمت چلسی با پیتزای بزرگی در حرکتند.   

***
حوزه ی 67 پلیس بروکلین. ساعت 23:00. 
طبق محاسباتِ"تاد"، ساعتِ23:00به وقت نیویورک، در مسکو ساعت 8 صبح خواهد بود.بنابراین آنها به چهارمین دانشگاه که از دانشگاه های معتبرِ اروپا به حساب می آید لحظاتی دیگر توسط"هالتر" تماس خواهند گرفت.اما "براون" برخلافِ 3 دانشگاه دیگر صورتی بشاش و احساس بهتری دارد. 

چرا که "هالتر" خیالِ "براون" را ساعاتی قبل راحت کرده است.قبل از آنکه در ساعتِ 19با یک مترجم برای ساعت23 قرارش را تنظیم کند، و 50 دلار دیگر برای ترجمه ی یک ساعته آن هم در بدترین زمانِ ممکن از کفِ حوزه ی 67 برود، "هالتر" بالای سرش آمد و گفت: « شاید باید قبل از تماس با دانشگاه ها رزومة روئسای دانشگاه ها رو تو اینترنت چک میکردیم . "Viktor Sadovnichiy" به زبانِ انگلیسی مسلطه. 
اینطوری به بودجه ی حوزه و حفظ اسرارِ پرونده کمک بزرگی میشه ...!» 
"هالتر" حالا دارد شماره ی روسها را در بین برگه هایش پیدا میکند. "تاد" و "سانتیلا" با لگدِ "براون" از خواب بیدار میشوند. آنها تمام مدت در دفتر "براون" خواب بوده اند. "هالتر" این اعداد را شماره گیری میکند. 0074959391000، سپس منتظر شنیدنِ صدایی از آن طرف دنیا می ماند . اما بر خلافِ دفعات قبل تعدادِ بوق هایی که شنیده میشوند این بار بیشتر از هر زمان دیگری می باشد.

"سانتیلا" که چشم هایش بسته اند می شمارد : «9- 10-11 ...»

سپس در عدد 13 کسی آنطرفِ دنیا گوشی را بر می دارد . صدای مردانه ای به زبان انگلیسی می گوید : « زودتر از اینا منتظرتون بودم ...!! »

"هالتر" و تیمش به یکباره انگار که صدای ابلیس را شنیده باشند سیخ سرجایشان می ایستند. "هالتر" می گوید : « از پلیس بروکلین، نیویورک مزاحمتون می شم. می خواستیم اگر ممکنه با "Viktor Sadovnichiy" رئیـس دانشگاه درباره ی "سالواتوره اسپرینگفیلد" که سال های نه چندان دور در دانشگاه شما تدریس میکرده صحبت کنم؟» 

طرف روس : « همونطور که با همکارِ ونیزی ـم صحبت کردید ؟»
هالتر : « فکر می کنم افتخار صحبت با "Viktor Sadovnichiy" نصیبم شده درست میگم قربان ؟»

Viktor Sadovnichiy: « درسته چنین افتخاری نصیبتون شده خانم . برای ادامه ی صحبت هاتون، بهتره از همین حالا به دنبال مجوزِ واقعی از اینتر-پل باشید . به نظر"اسپرینگفیلد"بدجوری خواب و خوراک رو ازتون گرفته، درست میگم؟» سپس بی رحمانه قبل از آنکه منتظر جواب سوالش باشد تماس را قطع می کند. 
"هالتر" هوای ریه هایش را بیرون میدهد و نا امیدانه رو به "براون" میگوید : « روس ـن دیگه فرانک ...!! این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری

ها نیست...» 
فصل چهل و شش: 
5 شنبه، 31 اُکتبر. آپارتمان شماره ی 18. چلسی . منهتن. ساعت 13:06. 

تمام لوازمی که تصور می کند برایش مضر می باشد را از دور و برش دور کرده است . لـوازم نقـاشی ، لپ تاپ و حـتی سـرویس گران قیمتِ چاقوهای آشپزخانه اش را در کمدِ قفل داری پنهان کرده است. کمـربندش را از شلوارش در آورده و بند کفشهایش را گره کور زده است. در تحقیقاتی که در این مدت از مرگ های 20 سالِ گذشته داشته، افسردگی و فشارهای روانی را بزرگترین عاملِ خودکشیها دیده است.از "پیتر" که سکوت را این روزها به هر چیز دیگری ترجیح می دهد می ترسد . نمی داند درون مغزش چه می گذرد. تلویزیون را روشن گذاشته و دائما کارتون و یا فیلم های طنز به او نشان می دهد. به زور به او شیر و آب پرتقال می نوشاند و در مقابلش آجیل قرار داده است تا بتواند از طریقِ خوردنیها و نوشیدنیها افسردگی اش را بهبود ببخشد. حتی برای ناهار، قزل آلای بزرگی را از بهترین رستورانِ چلسی سفارش داد که در نهایت مجبور شد، نیمی از آن را دور بریزد. چون با اینکه از قبل به کارکنانِ رستوران سفارش کرده بود سرِ ماهی را جدا کنند، این کار را انجام نداده، اشتهایش به کلی از بین میرود.او حالا آب پرتقال به دست کنار "پیتر" می نشیند و با لبخندی بزرگ می گوید : « فکر کنم فردا روز سرنوشت سازیه مگه نه ؟ » این آب پرتقال که سومین لیوان امروزِ "پیتر" می باشد را روی میز قرار می دهد . "پیتر" بدون آنکه چشم از "تام و جری" بردارد، با صدایی کلفت شده که مربوط به کم حرفی اش می باشد می گوید : « نمی دونم از چی حرف میزنی ؟ »     
اشلی: «خدای من فردا جمعس، یادت رفته...؟! خودت گفتی که استاد نقاشیت قراره 5 نفر رو برای نقاشیِ کلیسای شرق هارلم انتخاب کنه. که قطعا یکی از اون 5 نفر خواهی بود. من که برای اون 1000 دلار در ماه جونمو میدم ...!!»

"اشلی" از بیانِ جمله ی آخرش به سرعت پشیمان میشود. "پیتر" می گوید: « 1000 دلار ؟! چه کسی برای 1000 دلار جونشو میده ؟! جونی که برای دیگران هم شاید با ارزش باشه...!! »

سپس تلفن آپارتمان "اشلی" به صدا در می آید . او از این که صدای تلفن خانه اش بلند شده خوشحال است ، چـرا که از داستانِ جان دادن و منحرف شدنِ ذهن "پیتر" به سمتِ مرگِ مادرش خلاص شده است . فورا به سمـتِ تلفنِ بیسیمش به راه می افتد و دکمه ی سبز رنگِ روی گوشی را فشار می دهد. ثانیه ای به واسطه ی صدایِ آن طرف خط خُشکش می زند. 
سپس رو به "پیتر" با صورتی بهت زده می گوید : « Speak The Devil ...!! »

"پیتر" با شنیدنِ این جمله بالاخره سرش را بعد از یک ساعت به سمتِ "اشلی" می چرخواند."اشلی" دهانه ی گوشی را گرفته و متعجبانه و با صدای بسیار آرامی میگوید : « "اسونسون ـه"...!!» 
 "پیتر" آرام به "اشلی" می گوید : « بگو من خونه نیستم...!!»

"اشلی" با لبخندی بزرگ، به "اسونسون" که آن طرف خط منتظر است می گوید: « چند لحظه صبر کنید پروفسور...!!»سپس با لبخندی بزرگ تر در کنار "پیتر" می نشیند و دکمه ی اسپیکرِ روی گوشی سیار را فشار داده، آن را روی میز قرار می دهد.   
"پیتر" سرش را خم میکند و با چشمهایی که طلبکارانه اما مایوسانه به چشمهای "اشلی" زل زده اند بی مقدمه می گوید : « یادم نمیاد شمارمو بهتون داده باشم پروفسور...؟!»

سالواتوره : « درسته . اما فکر کنم یادت بیاد که دیابت نداشتی ؟!»

"پیتر" حالا میفهمد که شماره اش را از کجا پیدا کرده است. "اشلی" برای فهمیدنِ منظورِ این مکالمه دارد بی صدا بال بال می زند و در گوش "پیتر" پچ پچ میکند. "پیتر" صورتِ "اشلی" را از برابر دهانش کنار می زند و می گوید : « آه ، یادم نبود تو پروندم همه چیزو قید کردن...!»

سالواتوره : «درسته پسرم...! همه چیز در پروندت اومده. امروز سر کلاسم حاضر نشدی، بنابراین، برای تنظیم قرارمون باهات تماس گرفتم...!!»

پیتر : « کدوم قرار پروفسور ؟»

سالواتوره : « کدوم قرار؟ آه. شاید زمانشو دقیق از قبل بهت نگفتم، باید بدونی که کلاس فردامو به کلی کنسل کردم. چون ساعت 18 به وقتِ واشینگتن، قراره دومین گالری نقاشیم برگزار بشه ...»

"اشلی" با شنیدنِ این جمله، انگار که میلیون ها بار به آن فکر کرده باشد، میلیون واحد فسفور در مغزش به یکباره میسوزد و میگوید : « اوه...!!

یعنی فردا قراره برید واشینگتن ؟»

"سالواتوره" با لبخند میگوید : «بله. کلمبیا بهترین گالریِ ممکن رو برای 2 هفته در نوامر برام تدارک دیده . قراره فردا "کورکوران" باشم...!»

"اشلی" که اجازه ی صحبت را از "پیترِ" بی رمق گرفته است می گوید : « واو...!! کورکوران. فقط اسمش رو شنیدم پروفسور. میگن گالری فوق العادیه."پیتر" چندین بار از اینکه قراره با شما به واشینگتن بره برام تعریف کرده...!! کاش منم میتونستم باهاتون بیام...!!» 
"پیتر" با حداکثر توانش چشمهای خاکستریِ خسته امام خشمگینش را به "اشلی" نشان میدهد . اما "اشلی" جز به زور مخفی کردنِ خنده اش با دست کار دیگری نمیکند. سالواتوره میگوید: « آه. خوشحالم که"پیتر"برای این سفر مثل خودم داره لحظه شماری میکنه...! "پیتر" یه نابغس. این رو از روی اعتقادم می گم . بنابراین با خودم فکر کردم که چی از این بهتر که در یک محیطِ حرفه ای با هنرمندانِ بزرگ از نزدیک رو به رو بشه. میتونه برای آیندش سکوی پرتاب باشه...!»

پیتر : « اما...! اما ...! » 

"اشلی" وحشت زده و از ترس آنکه "پیتر" همه چیز را خراب کند به سرعت وارد گود می شود : « اما قراره کِی و کجا با شما راهی بشه ...؟!»

"پیتر" سرش را در کوشنِ کنار دستش فرو میکند و آن را گاز میزند.چراکه "اشلی" با تماشای صورتِ او 4 متر از مبلمانش عقب نشینی کرده است. "پیتر" نمیتواند واکنش فیزیکی از خود نشان دهد. "سالواتوره" می گوید : « فردا ساعتِ 13:00 منتظرم باشید...!»

"پیتر" بالاخره می گوید : « "اشلی" جایی نمیاد پروفسور...! اون حسابی فردا کار داره. شاید دفعه بعد...!!»

سالواتوره : «اوه.ایرادی نداره.درست یک ماهه دیگه در نیویورک گالری سوم و نهاییم رو برگزار میکنم.هر دوتون رو دوست دارم اونجا ببینم...! چطوره ؟»
"اشلی" با هیجان میگوید : « عالیه پروفسور...!! از این بهتر نمیشه...!!»

"سالواتوره" با خداحافظیِ کوتاهی فورا تماسش را قطع می کند. بعد از آن "پیتر" کوشنِ کنار دستش را به سمتِ "اشلی" پرت میکند. "اشلی" در حال فرار به سمتِ اتاقش می باشد. "پیتر" فریاد می کشد : « موشِ فضولِ دهن گشاد...!! »  

"اشلی" از درونِ اتاقش فریاد می کشد : « فکر می کنم برای روحیت خیلی خوبه. مگه نه نابغه...؟!»   

***

حوزه ی 67 پلیس بروکلین. ساعت 23:00.
"هالتر" همـچنان بر مخفی ماندنِ پرونده از اینتر-پُل اصرار دارد . برای همین، قبل از آن که "بروان" با نیروهای پلیسِ بین الملل در نیویورک تماس بر قرار کند، از او می خواهد که شانسش را برای باقی ماندنِ پرونده در بروکلین امتحان کند. که این امر در عین ناباوری با ارائه ی سند جعلیِ تهیه شده برای ونیزی ها "هالتر" و تیمش را هم شوکه می کند. چرا که مسئولانِ اینتر-پُل بدون آنکه سندِ نامه ی ایتالیاییِ حوزه ی 67 به ونیزی ها را بررسی کنند، به سرعت نسخه ی جدیدی برای دانشگاهِ مسکو ترجمه و سپس آن را با مهر و امضای جدید تمدید می کنند. 

و حالا "هالتر" 10 دقیقه ای می شود که نامه ی مـجوز دریافتِ اطلاعاتِ "اسونسون" در "لومونوسوف" را برای"Viktor Sadovnichiy" ارسال کرده است. آنها منتظر اند تا او خودش تماس بگیرد. 

سانتیلا : « بعید میدونم رئیس یه همچین دانشگاهِ بزرگی خودش تماس بگیره...!!»

تاد : « 1755 میلادی این دانشگاه تاسیس شده...! این حوزه در چه سالی تاسیس شده ؟»

براون : « شاید داره نامه ی ارسالی رو چک میکنه. ظاهرا ونیزی ها بدجوری چُغُلی مارو کردن...! جالبیش اینه که به روی ما نیاوردن...!!»

هالتر : « باشه باشه. خودم باهاشون تماس میگیرم...!!»

سپس به سمتِ تلفن روی میز روان میشود. اما قبل از آنکه گوشی تلفن را بردارد تلفن زنگ میخورد . "هالتر" به شماره تلفن نگاهی می اندازد. با لبخند میگوید : « کی میگفت لومونوسوف در 1755 تاسیس شده ؟» سپس دکمه ی نارنجی رنگ بلندگو را فشار میدهد. 

"تاد" سرخ می شود. "Viktor Sadovnichiy" با صدایی غیر عادی میگوید : « ظاهرا کارتون رو درست انجام دادید...!!»

"هالتر" هیجان زده می گوید : « بله جناب رئیس...! حالا می تونیم درباره ی "اسونسون" اطلاعات کسب کنیم ؟»

Viktor Sadovnichiy : « لعنت به "اسونسون"...! » سپس فریاد زنان مـی گوید : « خوب گوشاتونو باز کنید . اون دخـتر  مـنو به سینه ی قبرستون کشوند . هیچ مدرکی علیه ـش ندارم . اما می دونم 4 مرگی که در دانشگاه من رخ داد تقصیرِ اون حرومزاده بود...! 4 دختر نازنین و معصوم...!»

"هالتر" وحشت زده می گوید : « اما چطور به این نتیجه رسیدید قربان...؟» "هالتر" آهسته به "براون" می گوید : « انگاری بغض کرده...!!»
Viktor Sadovnichiy: «از اونجایی که تمامی دانشجوهایی که جانشون رو از دست دادن به کلی از دانشجویان ممتاز و با رتبه ی بالا بودن. اما اون "کانادائیِ" لعنتی با پُر رویی تمام ادعا میکرد دانشجوها در اثر مصرف بیش از حد مواد جانشون رو از دست دادن و اون ها رو یه هرزه ی لا اُبالی معرفی می کرد . روزنامه هارو با این شعارِ عوام فریبانه مشغول خودش کرد . هر 4 مرگِ این دانشگاه در یک سال و در یک کلاس رخ داد که دختر منم یکی از اون ها بود . در حالی که دختر من معصوم تر از نوزادی بود که تازه متولد میشه . اونو مثل کف دستم میشناختم. "اسونسون" 2 سال دیگه هم در دانشگاهم موند.اما مجبور شدم با اینکه4سال باهام قرار داد داشت قبل از ورود به سالِ آخرِ قرار داد اخراجش کنم. و بهاشو بپردازم. اگر روزی تونستید اون حرومزاده رو پیدا کنید، بهتون 1میلیون یورو جایزه میدم ...!!»

سپس بدون مقدمه تماسش را قطع می کند. 

براون میگوید : « فکر می کنم حق با تو بود "جنیفر". بغضش ترکید...!»

سانتیلا : « ظاهرا این بابا در قطع کردنِ بی مقدمه ی تماس ها استعداد عجیبی داره ...! اما ما که صداشو ضبط نکردیم...!!»

هالتر : « برای چی باید همچین کاری کنیم ؟»

سانتیلا : « ناسلامتی قراره یک میلیون یورو بهمون جایزه بده. اگر این بابارو گیر آوردیم و بعد زد زیر حرفش چی ؟»

سپس صدای فکس مانع از باز شدنِ دهان "هالتر" می شود. آنها طبق معمول دورِ فکس جمع می شوند. "سانتیلا" در بینِ مدارکی که به زبانِ روسی نوشته شده است به دنبالِ عکسِ "اسونسون" می گردد . "تاد" می گوید : « جالبه ! مدارک رو به زبانِ انگلیسی فکس میکنه...!! »

هالتر : « انگاری برای این داستان از قبل برنامه ریزی کرده. شایدم تاثیرِ تماس ونیزی ها بوده. برای همین پرونده رو ترجمه شده پیش خودش آماده نگه داشته...»

براون : « توجیهِ خوبی برای قطع بی مقدمه ی تماسش میتونه باشه...! همه چیز در پرونده اومده...!! ظاهرا دانشگاهِ"هنرهای لندن"دانشگاه بعدیِ ما خواهد بود...!»
هالتر : « تا حالا اسمشو نشنیدم...!»

تاد : « فکر کنم امشب بتونیم با لندنی ها تماس بگیریم. امیدوارم این موش و گربه بازی طولانی تر از این نشه ...!!» 

"سانتیلا" در برگه ی آخر عکس"اسونسون" را پیدا میکند.دوان دوان به سمتِ پروژکتور به راه می افتد و عکسِ جدید را در کنار قبلی ها قرار دهد. براون میگوید : « گونه هاش اینجا خالی تره...!»

تاد : « لپ هاش دیگه فرو رفته نیستن...! گوشتِ لپ ها کاملا چهرشو عوض کرده...! »

هالتر : « و موهاش هر چی به عقب بر می گردیم با سرعتِ نجومی تیره تر میشن...!! »
سانتیلا : « دیگه وقتشه این حرومزاده رو از کلمبیا به حوزه ی 67 بکشونیم. کانادائیِ ایرلندیِ ایتالیائیِ آمریکایی...!! لعنت  بر شیطون...!! »  
فصل چهل و هفت: 
اول نوامبر. حوزه ی 67 پلیس نیویورک. ساعت 11:00. 
در ساعات اولیه ی شروع ماه نوامبر، یعنی در تمام طول مدت مکالمة "هالتر" با دانشگاهِ "هنرهای لندن" که در سال 1986 ساخته شده است "سانتیلا" درحال پوزخند زدن بود. حتی اگر چشم  غره های "براون" نبود ، او  به تک تک کلماتی که از حلقومِ رئیس جوانِ دانشگاه "هنرهای لندن" بیرون می آمد می خندید.لهجه ی انگلیسی ها برایش خنده دار بود و حتی"تاد" را هم به واکنش مجبور میکرد. اما بر خلاف "سانتیلا"، "هالتر" اوضاعِ بهم ریخته ای داشت، نه برای آنکه ساعت از3 صبح گذشته بود.برای آنکه رئیس دانشگاهِ لندنی، با لحن احمقانه ای به "هالتر" میگفت: «فکر نمیکنم موضوع خاصی بوده باشه.سالانه بیش از2000 دانشجو در بریتانیا میمیرن.در انگلستان موضوع عجیب و غریبی نیست...!» 

"هالتر" که دوست داشت مغز او را متلاشی کند گفته بود : «اما ما فکر میکنیم موضوعِ بسیار پیچیده و حساسی در دانشگاه شما رخ داده. یعنی مرگ 5 دانشجو در 5سال برای شما کاملا بی اهمیت بوده؟ اونم در شرایطی که همه ی مرگ ها در کلاس "اسونسون" رخ داده بودن؟ خدای من ...!! این موضوع هرگز باعث تعجب شما نشده بود ؟» 

رئیس دانشگاه "هنرهـای لـندن": « ایشون با مدرک خیره کننده ای از دانشگاه "آکسفورد" به ما ملحق شده بودن و از طرفی دانشجوها هم از ایشون بسیار راضی بودن.در سال دوم اولین نمایشگاهشون در لندن برگزار شد. برخلاف ادعای شما پاسپورت ایشون انگلیسی بود نه آمریکایی. هیچ سابقه تدریسی نداشتن و ما فقط 10 سال از تاسیس دانشگاهمون گذشته بود.شما انتظار دارید اون زمان با ایشون چه کار میکردم؟ اوضاع در سالهای اولیة بازگشایی موسسه کمی بهم ریخته بود و پروفسور بهترین استادِ کل مجموعه ما به لحاظ علمی محسوب میشدن...!» 

براون: « کمی بهم ریخته بود؟! به نظر آشفته بازاری بوده قربان...!! یعنی حتی لحظه ای به این موضوع فکر نکردید هر سال یکی از دانشجوهای نقاشی شما به دلیل مرگ مغزی اونم سر کلاس پروفسور "اسونسون" جان خودشو از دست داده ؟» 

هالتر : « یعنی در انگلستان مرگ یک دانشجو حتی از نظر والدین و همکلاسی ها اینقدر بی اهمیته...؟!» 

رئیس دانشگاه "هنرهای لندن": « خدای من شما که نمی خواید منو متهم کنید ؟ درکالج ها و دانشگاه ها همیشه دانشجوهای معتاد که اوردوز میکنن یا به دلایل عاطفی حتی خودکشی میکنن زیاده. خانواده ها هیچ شکایتی از ما نکردن.حتی پای رسانه ها هم وسط نیومد. پلیس حتی برای تحقیق به دانشگاه ما سر نزد . هیچ کدوم از دانشجوهایی که فوت شدن حتی کالبد شکافی نشـدن. شاید مـردم لندن خرافاتی تشریف دارن...!! خانواده ها ادعا میکردن به دلیل شیوعِ مشکلات اخلاقی بین جوون ها این بلا سرشون میاد. شما که نمی خواید دانشگاه مارو با "لومونوسوف" یا "استراسبورگ" مقایسه کنید؟ این عادلانه نیست...!» 
"براون" بعد از آن آرام به "تاد" گفت : «نه قرار نیست با این دانشگاه ها مقایستون کنیم. ظاهرا "اسونسون" برای خروج از کشور به یه طویله بسنده کرده بوده.جاییکه میتونسته توش به خوبی گم و گور بشه تا سر فرصت در دانشگاه های بزرگتر سرو گوشی آب بده.اماچرا، نمیدونم...!!»
آنها بعد از اتمامِ مکالمه ی شان با لندنی ها، و دریافت پرونده ی "اسونسون" فـورا مثل دفعات قبل عکسِ حضورِ او در لندن را با اولین عکس مقایسه کردند . عکس لندنی تکمیل کننده ی نظریه ی "هالتر" بود . چرخه ای که طی 18 سال "اسپرینگفیلدِ" "پنسیلوانیا" را به " اسونسونِ" کلمبیا تبدیل میکرد. کسی بعداز تماشای آخرین عکس دیگر نگفت که کجای صورتِ "سالواتوره" نسبت به عکس قبلی آن متفاوت بوده است. چرا که عکسی که او در لندن انداخته بود کاملا شبیه به عکسی بود که در پنسیلوانیا گرفته بود. فقط چند سالی پیرتر به نظر می رسید . بعد از مقایسه ی عکس ها و اینکه دیگر "اسونسون" دانشگاهی برای بررسی کردن و تکمیل مدارک نداشت "هالتر"به تیمش گفت: «با توجه به عدم نیاز به ویزا ظاهرا "اسونسون" قبل از کشفِ جنازه ی همسرش با اولین پرواز از کشور خارج شده.فکر کنم باید به لحاظ سیاسی این روند تغییر کنه. شاید وجودِ ویزا باعثِ به تاخیر افتادنِ روند خروجش از کشور میشد و فرار براش سخت تر...!! لعنتی!»
سپس رو به "براون" گفت : « دیگه به چیزِ جدیدی نیاز نداریم، جز حکمِ بازداشت و بازرسیِ از منزلش در منهتن...»

و حالا "تاد" با چشمانی گود افتاده و لبهایی ترک خورده وارد دفتر "براون" می شود. رو به "هالتر" و "براون" می گوید : « 4 ساعته پشت درِ دادگاه سرِ پا وایسادم. اما انگار قرار نیست قاضی از اون تو بیاد بیرون رئیس...!! دادگاه حسابی طولانی شده...!»
"هالتر" به "براون" خیره می شود و می گوید : « چطوره خودی نشون بدی "فرانک". به نظر نیاز به حضور فیزیکی تو احساس میشه...!!»

براون : « مگه قاضی داره کوه میکنه ؟ خدای من...!! 4 ساعته نگذاشتن وارد دادگاه بشی ؟» 

"هالتر" با لبخند به "براون" می گوید : « شاید کسی باید یونیفرم سیاهتو ببینه "گروهبان"...!!»
***

آپارتمان شماره ی 18. چلسی. منهتن. ساعت 13:30.

"پیتر"ناهاری که"اشلی" تدارک دیده بود را نخورده است.نیم ساعت تمام در سکوتی ناراحت کننده منتظر نشسته اند.اما کسی تا به حال زنگ دربِ خانه را به صدا در نیاورده است . "پیتر" به تلویزیونِ خاموش چشم دوخته است . می گوید : « خوشبختانه انگار برنامش کنسل شده ...!»
"اشلی" با لب و لوچه ای آویزان می گوید : « اونقدرا هم تاخیر نداشته...!»

پیتر : « حتما روش نشده زنگ بزنه. برای همین مارو تو حال خودمون رها کرده تا پشیمون بشیم ...!»

"اشلی" در حالیکه تُنِ صدایش بالا می رود میگوید : « دیروز خودش تماس گرفت پس دلیلی نداره پشیمون شده باشه. اگر نمیخواست تورو به این سفر ببره هرگز از اول بهت زنگ نمیزد...!!»

پیتر : « شاید صدای تو رو شنیده و پشیمون شده.اونطور که تو مثل ندید بدیدها با اشتیاق حرف میزدی، حتما مارو عقب مونده ی ذهنی تصور کرده و پشیمون شده ...!!»

"اشلی" کوشنِ کنار دستش را به سمتِ سر "پیتر" پرت می کند."پیتر" با اینکه کوشن به سرش اصابت میکند و موهایش نا منظم میشوند، اما از خود جز لبخندی سرد واکنشی بروز نمی دهد. لبخندی که از زمانِ سوار شدن بر "بیجو" تا به حالا صورتش را تزیین نکرده است.   

به یکباره صدای اف.افِ خانه بلند می شود. آن لبخندِ سرد به سرعت در صورتِ "اشلی" جا خوش میکند. او با لحنی طلبکارانه میگوید : « دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره»سپس دوان دوان به سمتِ اف.اف به راه می افتد.گوشی آن را بر میدارد و با هیجانی که با ترس در لحنش مخلوط شده است میگوید : « الان میایم پائین پروفسور...!! » 
"اشلی" دوست دارد بگوید که از تُنِ صدای "سالواتوره" ترسیده است و دوست دارد صاحب این صدا را هرچه زودتر از نزدیک ببیند. و بیشتر دوست دارد بگوید صدایش با روز قبل زمین تا آسمان تفاوت کرده است. "پیتر"با بی رغبتی به همراه "اشلی" از آپارتمان خارج و به آسانسورِ برج 20 طبقه وارد می شود . به محض ورود به آسانسور "اشلی" لباس های سنتی و سوراخ سوراخِ "پیتر" را شروع می کند به مـرتب کردن. "پیتر" دقیقا همان احساسی که با این کار درباره ی"سوزان" پیدا میکرد حالا درباره ی "اشلی" در وجودش دارد تکرار میشود. به یاد"سوزان" افتاده است . دلش برای او تنگ شده است . هر چند احساسش را در این لحظات باور ندارد . چـرا کـه هرگز سعی نکرده است برای "سوزان" دلتنگ بشود.

"اشلی" فکر میکند که برای "پیتر" در کوله پشتی اش آب معدنی ، چیتوز، و ساندویچ سرد گذاشته است. اما "پیتر" بدون آنکه او متوجه شده باشد، جای آنها را با کاغذهای نقاشی، مداد طراحی و ماژیکهای مخصوص پر کرده است. مدت هاست نقاشی نکرده ، اما می داند که "اشلی" با اینکار ، تا او برود و برگردد دیوانه خواهد شد. درست مانند یک ساعت قبل که مانند میخ ، دیوارِ آشپزخانه را تماشا می کرد و "اشلی" به زور با باز کردنِ دهانش سعی می کرد، "Chili Dog"هایی که خودش آنها را درست کرده بود را در حلقش جا کند. اما هرگز نتوانست دندانهای فک بالا و پائین "پیتر" را از هم جدا کند.   
آنها حالا لابی ساختمان را طی کرده اند و به درونِ خیابانِ "27 غربی" قدم گذاشته اند. اما "پیتر" کسی را که به "سالواتوره" شبیه باشد پیدا نمی کند. "اشلی" می گوید : « حتما توی ماشینش منتظره...! اما اینجا کسی به نظر منتظر ما نمیرسه...! همه ی ماشین ها خالی ان...!!» 

"پیتر" نگاهی به سمت راستش می اندازد. جایی در خیابان 27 ام که لیموزین سیاهی با شیشه های دودی توقف کرده است و از اگزوزش بخار بیرون می آید. می گوید : « چرا . ظاهرا یکی از ماشین ها سرنشین داره...!! » 

"اشلی" به سمت زاویه ی دید"پیتر"خیره میشود.با تماشایِ لیموزینِ سیاهِ 6 درِ بزرگی که کنار خیابان پارک شده است فریاد میکشد: « خدای من. این باید خودش باشه ...!! » 

سپس دست "پیتر" را می گیرد و کشان کشان او را به سمت لیموزین میکشاند.بعداز آن، در برابر شیشه های سیاه و آینه شده ی لیموزین می

ایستد. ابتدا لباسهای خودش و سپس لباسهای "پیتر" را در شیشه های آینه شده یک بار دیگر مرتب می کند.   
سپس با آرامش ، ادب و وقار درب لیموزین را برای "پیتر" باز مـی کند . او مُـنتظر هیولای برنزه ای به نام "سالواتوره اسونسون" است که از صدایش وحشت کرده و دوست دارد یک بار در زندگی اش او را ببیند . چـرا که میلیون ها بار در تنهایی اش "سالواتوره" ی فیلادلفیا را همان "سالواتوره" ی کلمبیا تصور کرده و این فکر به ذهنش میلیونها بار خطور کرده است. شاید یکی از دلایل ترغیب "پیتر" به مسافرتِ با او همین بوده است. از این طریق می تواند ادعای "پیتر" را تایید و یا رد کند که گفته بود او هرگز شباهتی به "اسپرینگفیلد" ندارد.  
اما به محض باز کردنِ دربِ لیموزین کسی را در صندلی های عقب پیدا نمی کند. و حتی تا کمر داخل لیموزین فرو می رود و داخل را احمقانه نگاهی می اندازد. "پیتر" سرش رااز روی تاسف به چپ و راست تکان میدهد."اشلی" تا به حال تصور میکرده است که "سالواتوره" در صندلی های عقب منتظر "پیتر" می باشد. اما حالا فکر میکند که قبل از پائین آمدنشان، با راننده صحبتی داشته است نه با "سالواتوره". چراکه صدای او را متفاوت از روز قبل حس کرده است.  

"اشلی" در این فکر و خیال است که به یک باره شیشه ی پشتیِ کابینِ راننده پائین می آید و صـاحب همان صدای خشک و خشن در برابرش ظاهر میشود. او موهایش را دم اسبی بسته و نگاهش به سبک "پیتر" به رو به رویش خیره است. از کنار دهانش سیگارِ برگ کوهیبای قطوری بیرون زده و عینک ویفرش چشم های فیروزه ای اش را پوشانده است. دستکش های چرمی سیاهی در دست دارد و فرمان لیموزین را چسبیده است."اشلی" نمیتواند کراواتِ آلبالوییِ او را که از پشت کت وشلوارِ سیاهش مخفی ست ببیند."سالواتوره"که در فکر خیال است با آرامشی که کلامش ترس به جان "اشلی" می اندازد می گوید : «خیلی متاسفم ...! ماشین دیگه ای نداشتم . بهتره "پیتر" از جلو سوار بشه خانم جوان...» 
"اشلی" وحشت زده از لیموزین خارج شده ، دربِ آن را میبندد و آرام به "پیتر"  میگوید : « طرف جلو نشسته...!! ظاهرا خودش رانندس...!! »
اما نمی تواند بگوید که انگار "Hitman" شخصیتِ کامپیوتری و آدم کشِ شرکتِ "آیدوس" را از نزدیک دیده است. 
"پیتر" از روی اجبار درب کنار راننده را باز میکند . با اینکه "سالواتوره" را ده ها بار دیده است، اما با براندازد کردنِ او شوکه میشود . چرا که هرگز او را در چنین لباس زیبا و با وقاری تماشا نکرده است . از اینکه قرار است با چنین شخصیتِ با ابهتی هم سفر شود ، غـرور خاصـی چشم هایش را پر میکند. و با طرز نگاهش به "اشلی" این را القا می کند که از او سر تر است . حتی اگر او دختر یک سناتورِ میلیونر باشد. 

"اشلی" بهت زده درب لیموزین را برای "پیتر" میبندد. احساس میکند "پیتر" به همین سادگی محبتهایش را فراموش کرده است. "سالواتوره" با بسته شدنِ دربِ اتومبیلش به سرعت پدال گاز را فشار می دهد و "اشلی" را با بیجو و برج 20 طبقه تنهـا میگذارد و باعث بغض خفیفی در گلویش میشود.
"اشلی" بدون آنکه کسی برایش دستی تکان بدهد آرام آرام به سمتِ دربِ ورودی برج به راه می افتد. در برابر درب ورود نگاهش به مخفف اسمش که در شیار اسامی نوشته شده است می افتد. "A.M.V" . ناخودآگاه به خودش میگوید : « یادم نمیاد آدرسی بهش داده باشم...! اصلا چطور تونست از مخفف اسمم زنگ خونه رو پیدا کنه؟ اون که اسم کاملم رو نمیدونه ؟!» 
به محض آنکه سکوت می کند، ضربان قبلش بالا می رود. بدنش مانند کوهی که گدازه های آتشفشان بر سنگ هایش سر میخورد گُر میگیرد. به خیابانِ 27 غربی دوان دوان وارد میشود و می گوید : « آه خدای من "پیتر" ...!! » اما اثری از لیموزین در خیابان پیدا نمی کند . سپس برای آرام کردن خود می گوید : « نه...! اینی که من دیدم هیچ شباهتی با "اسپرینگفیلد" نداشت. شاید توهم زدم ...! لعنتی...!!»   

***

"براون" زمانیکه خودش را به"Cadman Plaza"ساختمان"کاخ دادگستری" در غربِ بروکلین رساند، خوب میدانست که"کِلارا لارسون "، قاضیِ 66 ساله ی متولد "میسی سیپی"، هرگز به این سادگی ها حکم بازداشت و یا بازرسی از ملک افراد را امضا نمی کند . امـا "لارسون" در کمال ناباوریِ "براون"، بدونِ آنکه چیزی از پرونده ی "دانشکده ی هنر" بفهمد، فقط با تماشایِ 7 عکسی که "براون" آنها را حین توضیحاتش کنار هم به ترتیب سال مرتب میکرد ، حکمِ بازداشت و تفتیشِ خانه ی"سالواتوره اسونسون" را امضا می کند . "براون" که شاهدِ محاکمه ی 2 نوجوانِ سیاه پوست توسط "لارسون" ، قبل از مراجعه به او بود ، و می دانست که "لارسون" به دلیلِ سن پائینِ آن ها با طولانی کردنِ زمان و تعداد جلساتِ دفاعیه ی شان، سعی در جلوگری از اجرای قانونِ"سه ضربه و سپس اخراجِ" سالِ 1993 به نفعِ آنها را دارد، بعد از امضای بی چون و چرای "لارسون" حین خروج از دادگاه می گوید : « خدای من...!! بعد از 55 سال هنوز نفهمیدم این زن ها چه موجوداتی ان ...!!»

فقط "لارسون" این تذکر را به او میدهد که : « پرونده ی جـالبیه...!! دوست دارم این آدم رو در دادگاه خـودم ببینمش. این می تونه برای من و شما با ارزش باشه. فقط دست از پا خطا نکنید تا اعتبارم به خطر بیوفته گروهبان...! بهتره این مدارک جعلی نباشن..! »  
او این را می گوید و "براون" را در دفترش تنها می گذارد و به سرعت برق غیبش می زند . "براون" درست در ساعتِ 15:00 حکم بازداشتِ "اسونسون" را به "هالتر" و معاونینش می سپارد و خود راهیِ حوزه ی 67 می شود . تیم کوچکِ "هالتر" به همراهِ 2 واحد دیگر، حالا ساختمانِ ده طبقه ای که در خیابانِ سوم و تقاطع خیابانِ پنجاهم، "اسونسون" در آن زندگی می کند را محاصره کـرده اند. 2 واحد در مقابل دربِ اصلی کشیک می دهند و "هالتر" و معاونینش در آسانسورِ برجِ ده طبقه رو به بالا در حرکتند. 

"هالتر" می گوید : « امیدوارم زود نرسیده باشیم. ساعتِ کلاسش طبق اونچه که در سایت دانشگاه کلمبیا نوشته بود راسِ15:00 تمام میشه. و الان 15:30 ست...!»

سانتیلا : «فکر میکنم با ترافیک روانِ این ساعت از روز به موقع رسیدیم. شاید مجبور نباشیم با لباس زیر بهش دست بند بزنیم. همیشه از این کار نفرت دارم...!»

تاد : « هی "بروس" ؟ آخرین باری که به یه آدمیزاد دستبند زدی دقیقا کی بود ؟»

سانتیلا : « بهتره روی "اسونسون" متمرکز بشیم "بیل"...!! خودت میدونی که من حافظه ی خوبی ندارم...!!»

"تاد" می خندد و می گوید : « می دونم یادت نمیاد. چون هرگز به کسی دستبند نزدی...!! »

سانتیلا : « نکنه خودت دستبند زدی ...؟! خودت یادت میاد ؟! من که یادم نمیاد...!! »

"هالتر" سرش را به علامتِ تاسف برای آنها به شرق و غرب تکان می دهد و هوای ریه هایش را خـالی می کند . آسانسور متوقف می شود و آنها با سکوتِ طبقه ی دهم، ساکت میشوند. با نفس های حبس شده آرم و سلانه سلانه از آسانسور خارج می شوند. 
"هالتر" با هیجان میگوید : « فقط یکبار در میزنم . اگر جوابی شنیده نشد فورا در رو با لگد می شکنید، مفهوم شد ؟» 

"سانتیلا" و "تاد" سرهایشان را به علامتِ مثبت تکان میدهند . اما "هالتر" احساس نمی کند که آنها چیزی را فهمیده باشند . در را می کوبد، طوری که چشم های معاونینش گِرد می شوند . سپس فریاد می زند : « پلـیس . فورا در رو باز کنید . "هالتر" از  حوزه ی 67 پلیس نیویورک صحبت می کنه...» سپس3 بار محکم با مشت به در می کوبد . اما صدایی نمی شنود . "هالتر" به "سانتیلا" و "تاد" دستور می دهد تا درب را بشکنند. آنها محکم به درب خانه "اسونسون" خودشان را کوبند، اما باعث تاسف"هالتر"میشوند.درب چوبی حتی ترک هم بر نمیدارد. خودش جلو می آید و با یک لگد دربِ خانه از قفل می شکند."سانتیلا" فریاد میزند: «یا عیسی مسیح...!! باید کاراته کار باشید کاراگاه، درست میگم؟» 
سپس با باز شدنِ دربِ آپارتمان چیزی جز ظلمات گیرشان نمی آید. اسلحه ها از غلافشان به سرعت خارج می شوند . چشم چشم را نمیبیند. آنها به دنبال کلید برق دستهایشان را به دیوار می کشند . "تاد" پایش به یکی از مجسمه های چینی برخورد می کند و روی زمین متلاشی می شود. "هالتر" بالاخره و قبل از آنکه "تاد" یکبار دیگر مجسمه ی دیگری را بشکند کلید برق را پیدا می کند. اما آن چیزی که گیرشان می آید به خانه ی یک انسان هرگز شباهتی ندارد.
"سانتیلا" فریاد می کشد : « اینجا سمساریه یا ملک مسکونی ؟! »

تاد : « اگر بتونی یه جا روی دیوارها پیدا کنی اسممو می گذارم" بتمن بن سوپرمن"...! حتی نمیشه فهمید دیوارها رنگ خوردن یا کاغذ دیواری شدن...!!»
سانتیلا : « اسم خوبی برای خودت انتخاب کردی "بیل" . فکر میکنم دیوارها تابلو دیواری شدن...!! خدای من. اینجا چه جهنمیه !!»

آنها به اسباب و اثاثیه و شلوغی بیش از حدِ خانه ی "اسونسون" ماتشان برده است. صـندلی ها و مبل های گران قیمت که از پوستِ حیوانات وحشی درست شده اند همه جا نا منظم پرا کنده اند. همه چیز آنتیک، گرانقیمت و با ارزش به نظر میرسد. اما در نوع طراحی همه چیز عجیب و غریب، غیر واقعی و آزار دهنده است . بوفه ها و دراورها جنسشان مشخص نیست . "تاد" به یکی از بوفه ها اشاره می کند و می گوید: « این از چوبه...؟!» "سانتیلا" با لحنی تمسخر آمیز میگوید : « تو هنوز فرق فـولاد رو از چوب تشخیص نمیدی؟ کی تو رو راه داده به اداره ی پلیس "بیل" راستشو بگو...!! » 

"هالتر" برای آنکه کنجکاوی خودش را برطرف کند، دراور را لمس کرده با قاطعیت میگوید: « چطور متوجه نشدید که از شیشه ساخته شده؟ سپس لحظه ای سکوت می کند و بعد ادامه می دهد : « اینجا به سرزمین عجایب شبیه...!! » 

سانتیلا : « و فکر کنم بعد از "بتمن بن سوپرمن" بد نیست اسم شمارو "آلیس" بذاریم. همه چیزِ این سرزمین عجیبه...!!» 

هالتر با نگرانی می گوید : « امیدوارم زود نرسیده باشیم. توی این جهنم گم نشیم خوبه ...!» 

تاد : « حتی اگر زود رسیده باشیم با نیروهایی که اون پائین گذاشتیم سورپرایز میشه ...!» 

در پاهای آنها نوعی ترس وول می خورد که مجبورشان می کند در خانه ی تاریک و تو در توی "سالواتوره" از کنار هم فاصله نگیرند. طبقه ی اول را دقیقا به سرعت افرادی که برای فیزیوتُراپی در استخر قدم بر میدارند جستجو میکنند . "سانتیلا" هر 30 ثانیه یک چیز جدید که ظاهرا تا به حال از نزدیک آن را ندیده بوده است کشف می کند و مانند ندیده ها توجه دیگـران را به آن جلب میکند. سانتیلا : « یه خرگوشِ سفیدِ غول پیکر اینجاس..!! من کم کم قدرتِ راه رفتنمو دارم از دست میدم . احساس میکنم این خرگوشه یه گُرگِ خونگیه...!! چقدرم بد به آدم نگاه میکنه خدای من...!! » سپس صلیب می کشد. 
"تاد" که محو نقاشیهای روی دیوار شده است میگوید : « سر در نمیارم! چـرا همه ی تابلوهای این بابا، اینقدر بد شکل و بد قواره ان ؟ انگاری روی بوم، رنگ استفراغ کرده...!» 
هالتر : « میشه چند لحظه دهنتونو ببندید...؟! لطفا...!! » سپس با بیسیم به نیروهای خارج از ساختمان تذکر میدهد که اتومبیلهایشان را از دربِ ورودی، به پشت ساختمان انتقال دهند تا"اسونسون" هنگام بازگشت به منزلش با دیدنِ آنها تصمیم به فرار نگیرد.سپس به"براون" بیسیم می زند : « هی"فرانک". "اسونسون" هنوز به آپارتمانش بر نگشته . الان نزدیکِ نیم سـاعته که خونشو داریم زیر و رو می کنیم . چطوره از کلمبیا اوضاعشو برامون چک کنی...! دوست ندارم مرغ از قفس بپره . تمام...!» "براون" او را منتظر می گذارد.    

آنها 3 اتاق پائین را زیر و رو کرده اند.و در همگی آنها چیزی جز تابلوهای نقاشی، مجسمه های سنگی، عکس های گرفته شده از مناظر و اشیاء بد قواره پیدا نکرده اند. سپس به سمت اتاقهای طبقه دوم به راه می افتند . "تاد" جنس مبلها را چک میکند و میگوید : « انگاری واقعا جنسش از پوست گوره خره ؟ این یکی داد میزنه پوست ماره. من قبلا به یه مار جعفری دست زدم ...!» 

بر خلاف "تاد" و "سانتیلا" که اشیاءِ آپارتمان مسحورشان کرده اند، "هالتر" فقط در هر مسیر به دنبال کلید برق می گردد. تاریکی و شلوغی، نفسش را تنگ کرده اند.و با قدم گذاشتن بر روی قالیچه های ایرانیِ ابریشمی، زیرِ پاهایش را پر اصطکاک حس میکند.طوری که انگار بر روی چمن هایی بلند گام بر میدارد . به دستور او گروه آرام آرام در راه پله ای که آسمان و زمینِ خانه ی دوبلکس را به هم وصل می کند قدم می گذارند. جایی که درب های بسته ی اتاقهای باقیمانده تا حدودی نمایان اند. بعد از طیِ بیست و اندی پله ، در پاگردِ طبقه ی دوم می ایستند و "هالتر" مانند یک نابینا دستش را برای پیدا کردنِ کلیدِ برق روی دیوار یا بهتر بگوئیم تابلوهای نقاشی می کشد. هیچ نوری از خارج از خانه به داخل نفوذ نمیکند . کرکره ها و پرده های قطور همگی پائین اند.10ثانیه نمیگذرد که "هالتر" لبخندی غیر قابل تشخیص صورتش را پر میکند. کلید برق را پیدا کرده است. کلید را فشار می دهد . اما ناگهان صدای "واوِ" بلندی که به هر سـه ی شان تعلق دارد، خانه را از سکوتِ نفرت انگیزش خالی می کند . تابلوی "سر یحیی" انگار به جایگاهش باز گشته است . تابلویی که دلهوره ی "هالتر" و تیمش را دو چندان کرده است.
سانتیلا : « لعنت به تو "اسونسون"...»

تاد : « لعنت به تو "اسپرینگفیلد" ...» 

هالتر : « انگاری بعضی ها ترسیدن...!!»

"تاد" و "سانتیلا" که رسوا شده به نظر می آیند، پشت سرِ "هالتر" تصمیم میگیرند که وارد اتاقِ سمت راست شوند . "هالتر" با اینکه نمیداند چرا، اما اسلحه اش را بالا میگیرد."تاد"چراغ قوه اش را بالای سر او قرار میدهد. "سانتیلا" سلاحش را به سمتِ در نشانه گرفته است. "هالتر" آرام دستگیره ی در را به پائین فشار می دهد . "سانتیلا" با وجودِ نورِ ضعیفی که از چراغ قوه ی "تاد" بیرون می پرد ، به یاد فیلمِ " قرنطینه"
افتاده است.اما در این لحظات حسِ شوخ طبعی اش را به کلی از دست داده است و نمیتواند اوضاع فیلم را به خانه ی"اسونسون" ارتباط دهد.  
در باز می شود . نفس ها حبس شده اند . با باز شدنِ در، بوی خاصی به سرعت وارد بینی شان میشود. دست ها به روی بینی ها قرار میگیرند. مخلوطی از بوهای ضد و نقیض و سر درد آور گلویشان را تُرش میکنند. بوی رنگ حس می شود اما انگار که فاسد شده است. بویی که با عقل جور در نمی آید.با نور ضعیفی که از موبایل "تاد" بیرون میجهد فقط یک سه-پایه ی بوم دیده میشود. اتاق به نظر خالی می آید. "هالتر" فورا چراغ را روشن میکند. 

اما به سرعتِ برق چشمهایش از روی اجبار بسته میشوند. پایش بر روی باقیمانده ی معده ی"سالواتوره" قرار دارد . کاملا تازه به نظر میرسد. 

این صحنه، خاطرة کهنه و نفرت انگیزی را برایش زنده می کند . در حالیکه بدش نمی آید خودش هم روی زمین قی کند میگوید : « آه خدای من...!! یاد10 سالگیم افتادم که وسط یه پیکنیک، پامو رو پِهِن یه گاوِ لعنتی گذاشته بودم ...!!»
دست ها محکم تر روی بینیها قرار میگیرد . حتی "تاد" به واسطه ی ادکلنی که به زیر-بغلِ داخلیِ کتش زده است به کتش پناه میبرد. نه فقط برای آنکه "هالتر" پایش را بر روی یک قِی آبدار گذاشته است . برای آنکه دور تا دور آنها پر از محتویات خشک شده ی معده و استفراغ می باشد. که آنها تقریبا با 2 متری که به داخلِ اتاق قبل از فشرده شدنِ کلید برق داخل شده اند ، کَفِ کفش هایشان را حسابی لیز شده حس می کنند. "تاد" با صورتی که سبز رنگ به نظر می آید می گوید : « نه به اینجا ، نه به طبقه ی همکف...!!»
سانتیلا : « ظاهرا ایتالیایی ها در خونه هاشون یه طویله هم می سازن...!!» 

بر روی بوم، "خط خطی های زنده" دیده میشود. اما کسی با وجود شرایط نفرت انگیزِ داخلِ اتاق به آن وقعی نمیگذارد.ناگهان "تاد" که معده ی ضعیفی دارد، دوان دوان به سمتِ پاگرد به راه می افتد و معده اش را همانجا خالی می کند.اما قبل از آنکه از اتاق خارج شود با لگد زدن به یک سطل آشغال فلزی، محتویاتش را روی زمین تخلیه میکند."سانتیلا" با صورتی مچاله شده فریاد میزند : « کِرم؟ داخل سطل آشغال همین کثافتهای روی زمین ریخته شده. کاملا کِرم گذاشته...!! خدای من این یارو دیگه چه جونوریه ؟»

"هالتر" با پایش سطل آشغال را تکان می دهد تا داخلش را بهتر بتواند دید بزند. می گوید: « ظاهرا برای بیش از یک هفتس...!! لعنتی...!! اینجا چه غلطی میکرده...؟!»   

"سانتیلا" که از سطل آشغال فاصله گرفته است، کمد دیواریِ اتاق را باز می کند. میگوید : «چقدر کُت و اسکناسِ نویِ100 دلاری اینجاس ؟»

سپس به بِرند کُتها نگاهی می اندازد تا قیمتشان را تشخیص دهد. سر در گم می گوید : «معلوم نیست از کجا خریدتشون...! به نظر نو میان...!»

"هالتر" به اسکناس ها نگاهی می اندازد. میگوید : « یه میلیونر این همه پول نقد میخواد چیکار ؟! به نظرم 50 هزار تایی باشه...!!» 

"سانتیلا" به گاو صندوقی که درست در وسطِ کمد دیواری و در دیوار فرو رفته است چنگ می زند ، اما درب آن را با وجود کلیدی کـه روی آن است نمی تواند باز کند. می گوید : « به نظر این تو مدارک مهمی باید باشه...!! برای باز شدنش لحظه شماری میکنم...»
ناگهان "تاد" که انگار به اتاقِ کناری وارد شده است فریاد میزند : « هی ...! بیاد اینجا ببنید چی پیدا کردم...!!» 

"هالتر" و "سانتیلا" با هیجان صدای "تاد" به سمتِ دربِ اتاق هجوم میبرند . اما در بین راه از سرعت گرفتن در راه رفتنشان به کلی پشیمان می شوند و هر کدام جدا، فحش رکیکی به "اسونسون" می دهند. خب ، پایشان بر روی بیش از 3 باقیمانده ی معده ی او فرو رفته است . آنها به هر ترتیب خودشان را به"تاد" میرسانند.در دست او آلبومی سرمه ای رنگ دیده میشود که عکسهای دانشجویانِ مرگ مغزی در آن وجود دارد. "سانتیلا" میگوید : « از این بهتر نمیشه ...!! بدون پُرس و جو از دانشگاه های اروپایی، میشه حدس زد اینها قربانی های مرموزش بودن.»

"تاد" با لبخندی بزرگ می گوید : « تازه کجاشو دیدید...؟ » سپس در صفحة آخر تصویرِ "هتل و متل" را می آورد . "هالتر" میگوید : « باورم نمیشه...! "ریکی کُلتون" قبل از سفرش به شیکاگو ، مدارکی تهیه کرده بود که نشون میداد " هُتل و مُتل " قبل از مرگ ، در همـین آپارتمان مسئولیتِ بسته بندیِ تابلوهاش رو به "بلک کلود"، بر عهده داشتن...! من فکر می کنم همه چیز در اختیارمونه دخترا ...!»

ناگهان "براون" در بیسیم فریاد می زند : « "براون" صحبت میکنه. ظاهرا "اسونسون" در راه واشینگتن.دی.سی ـه. اون باید در ساعت 18:00 به وقت واشینگتن، گالری دومش رو افتتاح کنه. به نظرم باید بعد از 18 سال جشنشو به عزا تبدیل کنید بچه ها ...! تمام.»

هالتر : « اسم گالری مشخص نیست "فرانک"...؟ تمام.»

براون : « "کورکوران". یادم بندازید قبل از خارج کردنِ تابلوهاش از گالری، مجانا یه سری به آثارش بزنم...! من منتقد خوبی ام...» سپس می خندد و تماسش را به اتمام میرساند. آن ها باید خانه را نوار کشی کنند. "هالتر" برای پلمپ کردنِ پنت هوس ، از نیروهایی که پائین ساختمان کشیک می دهند می خواهد تا خودشان را به طبقه ی دهم برسانند.آن ها هنوز در پاگردِ طبقه ی دوم هستند. از آن بالا خانه به انباریِ بزرگی شباهت دارد که انگار سال هاست تمیز نشده است . همه چیز بهم ریخته و فقط در مسیر هایی نامنظم مانند اثر و شکل و شمایلِ رودخانه های طبیعی که در نقشه ها دیده ایم، مسیرهایی برای عبور، بصورتِ هدفمند اما کج و کوله انگار طراحی شده است. "تاد" حین تماشای اوضاع طبقه ی همکف چشمش به پشتِ شلوار "سانتیلا" می افتد . با چشـم هایی که کوچک شده اند می گوید : « "بروس"...! این چیه که داره از شلوارت بالا میره...!!»

"سانتیلا" به مسیر دید او نگاهی می اندازد. سپس پایش را درست مانند الاغی که جفتک بیندازد به عقب پرت میکند و میگوید: «لعنتی لعنتی! دیگه داره حالم بهم می خوره. این بابا یه کرمِ لعنتی بود . قبل از اینکه از اتاق بزنی بیرون به یه سطل آشغال لگد زدی که توش استفراغِ مونده بود. شاید نزدیکِ هزارتا کرم توش وول میخوردن. بد نیست نگاهی بهش بندازی. قطعا تا یک ماه اشتهات کور میشه "بیل"...!!»

"سانتیلا"قبل از آنکه جوابی بشنود او را خم شده از نرده های پاگرد میبیند.چراکه او در یک میلیونیومِ ثانیه، با توصیفاتِ "سانتیلا"، به یاد فیلمِ "Spawn" می افتد. درست آن بخشی که "Violator" از سطل آشغالی کثیف ، برشی از پیتزای مانده ای که کرم ها بر رویش جشن بزرگی گرفته بودند را گاز میزد . "تاد" با تصور آن لحظه به یکباره معده اش را خالی می کند . "سانتیلا" با تماشای ناحیه ی فرودِ محتویاتِ معده ی "تاد" می گوید: « دعا کن وقتی "اسونسون" رو گرفتیم وکلای گردن کلفتش تبرئش نکنن. و الا با گندی که به کاناپه ی گورخریش زدی حتما ازت قرامت میگیره...!»  

"هالتر" درحالیکه با دست دهانش را مخفی کرده است و مشخصا دارد لبخند میزند میگوید: «شایدم به سرنوشتِ "هتل و متل" دچارت کنه!» 
***

"بزرگراهِ یادبودِ جان.اف.کندی" . 30 دقیقه تا "بالتیمور" . ساعت 16:30. 

حتی وقتی به او گفت که به عنوان بهترین نمونه، کپیِ"سر یحیی"اش را پذیرفته است و باید از دو شنبة هفته ی بعد کارش را در کلیسا شروع کند، در حال و هوایش تغییری حس نمی کند. "پیتر" در تمام مدت یا خواب بوده، یا به دور دست ها زل زده یا نقاشی های استرس زا کشیده است. نقاشی هایش استرس زاد می باشد، به همان دلیل که عرق، صورت پدرش را پوشانده است . دیگر آن آفتاب سوختگیهای ونیز بر پوست "سالواتوره" دیده نمیشود.برای همین است که پوستش قرمز به نظر می آید. شیشه ی پنجره را پائین داده و سعی میکند با هوای تازه صورتش را خشک و خنک کند . اما انگار "پیتر" به این سادگیها قرار نیست دست از سرش بر دارد.او این حس و حال را از زمانِ خروجشان از محدوده ی فیلادلفیا و ورود به "ویلمینگتون" در او ایجاد کرده است."سالواتوره" نقاشی کشیدنِ او را کاملا طبیعی می داند. یک نقاش وسیله ی دیگری برای سرگرم شدن، زندگی کردن، ابراز احساسات و حتی مُردنِ خود جز نقاشی کشیدن و نقاشی کشیدن ندارد.اما او دارد "آناکوندای سبز" می کشد. ماری عظیم الجثه که هرگز در 16 نمونه ای که از آن کشیده است، به قدرِ ذره ای تفاوت در آنها دیده نمی شود.
به "پیتر" رو می کند و میگوید : « واو ؟! نمیدونستم به آناکوندا تا این حد علاقه داری...!»

"پیتر" دست از ادامه ی طراحی هایش می کشد و میگوید : « شما این مار رو می شناسید ؟»

سالواتوره : « آه. چرا که نه ؟ جوون تر که بودم عاشق کشیدن حیوانات بودم. اسب، آهو، گربه سانان، مارها و حتی خرگوش...»

پیتر : « به نظر موجود وحشتناک و نفرت انگیزی میاد. میتونه یه آدم رو درسته ببلعه ...!! »

"سالواتوره" دهانش با این جمله خشک میشود. با احتیاط می گوید : « میتونن تا 8 متر طولشون رشد کنه. سنگین ترین مار دنیاست پسر ...!»      

"پیتر" به نقاشی هایش خیره میشود. ناگهان بغض گلویش را فشار می دهد. پنجره ی سمتِ خودش را پائین می دهد و تمام آنچه نقاشی کرده است را در بزرگراه رها میکند. "سالواتوره" با نگرانی میگوید : « فکر میکردم بیشتر از اینها آناکوندا دوست داری...؟!»
"پیتر" بغضش را میخورد و می پرسد : « به نظر شما چه کسی ممکنه یه آناکوندا در خونش نگهدای کنه ؟ »

"سالواتوره" سیگار کوهیبای تازه ای در دهانش قرار می دهد تا بتواند حین روشن کردنِ آن به سوال او فکر کند. آن را آتش میزند، سپس می گوید : « سوال جالبیه...! برخی از این مارها تا 200 کیلوگرم وزن دارن.بیشتر برای پوستشون شکار میشن. و غیر ممکنه کسی که چنین هیولایی رو نگهداری میکنه یه خونه ی نقلی داشته باشه. برای همین حتما اون شخص ثروتمند و صاحب ملک بزرگیه. در غیر این صورت باید شبها در شکم این مار بخوابه ...!!» سپس می خندد . اما "پیتر" با او همراه نمیشود . "سالواتوره" با سکوتِ او ساکت می شود . "پیتر" جواب او را منطقی
تصور می کند . اما نمی تواند درک کند که چـرا در خانه ای که مادرش در آن زندگی میکرده یک آناکوندای سبز غول پیکر که طبق گزارش 
پلیسِ فیلادلفیا، 8.3 متر طول  و 195 کیلوگرم وزن داشته زندگی میکرده است.   

***

حوزه ی 67 پلیس بروکلین. ساعت 16:45. 
"هالتر" و تیمش حسابی برای پرونده ی "اسونسون" نقشه کشیده اند . "تاد" و "سانتیلا" از همین حالا مدال افتخار می خواهند و خوابِ ترفیع درجه از معاونت به درجه ی کاراگاهی دیده اند. اما "براون" خواب های زیبا تری دیده است. او فکر میکند به چنگ آوردنِ "اسپرینگفیلد"، نه تنها باعثِ افزایش اعتبارِ حوزه ی 67 میشود بلکه شاید بتواند بودجة مالی این حوزه را افزیش دهد.در طرف دیگر"هالتر" همچنان در مسکوت ماندنِ پرونده و عدم اطلاع آن به نیروهای پلیسِ واشینگتن اصرار دارد . چرا که با وجود ساعتها-روز تحقیق بر روی این پرونده ، دوست ندارد حاصل زحماتش را دو دستی به مامورانِ FBI بدهد. 
"براون" گوشی تلفن را سر جایش قرار می دهد و با خوشحالی فریاد می زند : « بالاخره یکی گیر آوردم...!»
تاد : « تو قدرتمندترین رئیس دنیایی "فرانک"...!! »
سانتیلا : « فکر کنم "اسونسون" حسابی سورپراز بشه...! »

"هالتر" با بی رمقی می گوید : « نه امکان نداره...! باید از راه زمین اقدام کنیم...! »

براون : « چرا باید یه همچین کاری کنیم؟ شانس بهت رو کرده، حالا می خوای خرابش کنی ؟»

هالتر : « فاصله ی "کورکوران" تا "کاخ سفید" فقط 350 متره. و خودت میدونی که در این محدوده ورود بالگرد ممنوعه...!! »

"براون" به نقشه ی اینترنتیِ واشینگتن و محل قرارگیریِ "کورکوران" در لپ تاپِ "هالتر" خیره میشود. می گوید : « با این اوضاع باید 5 الی 6 ساعت در راه باشید...!»
"سانتیلا" با هیجان می گوید: « اگر قراره امروز این عوضی رو گیر بندازیم، پس بهتره عجله کنیم...! ضمن اینکه بعید میدونم کسی در این جمع اتومبیلی به سریع السیری من داشته باشه...!!» آنها برای سانتیلا چشم تیز می کنند.
***

واشینگتن.دی.سی. جاده ی "Colesville". ساعت 18:15. 
"سالواتوره" تمام تلاشش را کرده است تا با صحبت کردن با "پیتر"، ذهن او را از آناکوندا بیرون کند. او نمی داند چرا "پیتر" تا به این حد به آناکوندای سبز علاقه دارد، برای همین، به محض ورود به"Baltimore" و توقفِ 5 دقیقه ای برای بنزین زدن، فورا سر بحث را با موضوعاتی مانند ورزش، دبیرستان، سفرهای خارج از کشور و غیره با او باز میکند. اما بیشتر از آنکه او بتواند بر روی "پیتر" تاثیر بگذارد، این "پیتر" بوده است که "سالواتوره" را سر ذوق آورده است . چرا که وقتی تنها 5 کیلومتر از "بالتیمور" گذشته بودند ، ماهیتِ "اشلی" برایش فاش می شود. بعد از آن فریاد می زند : « واو...!! این نیم وجبی دختره یه "سناتوره" خدای من؟ کم کم بهت دارم ایمان میارم...!!»

او حتی به "پیتر" یک سیگارِ کوهیبای100 دلاری هدیه میدهد."پیتر" تعارف او را رد نمیکند اما فقط آن را یادگاری پیش خودش نگه میدارد. سپس "سالواتوره" از اینکه "پیتر" به غذاهای ایتالیایی و وسپا علاقه دارد شوکه میشود.با این علایق بخشی از وجودش را در او پیدا می کند. با این که صورتِ "پیتر" به کلی به مادرش رفته است اما بخشی از اخلاقِ "سالواتوره" را یدک می کِشد. مانند اینکه هر دوی آنها هرگز موسیقی گوش نمیدهند.این موضوعات در طول مسیر از بالتیمور تا واشینگتن، "سالواتوره" را حسابی به وجود آورده است.اما انگار در این دقایق بالاخره موضوع خاصی "پیتر" را نیز سر ذوق آورده است...! بیشتر حرف میزند و از خود دفاع میکند . مانند شوالیه ای که خود را برتر می داند، غرور خاصی در صدایش حس میشود."سالواتوره" دوست دارد بیشتر از او بشوند.انگار هیچ راهی برای نفوذ به "پیتر" وجود ندارد مگر نقاشی. چیزی که برای آن دارد او را به واشینگتن میکشاند. او را با "Akiane Karmarik" مقایسه می کند. "پیتر" فورا گارد میگیرد و میگوید : « چی ؟ 4 سالگی ؟ مسخرس. من از 3 سالگی پُرتره می کشیدم...!!»
سالواتوره : «اما "Hamed Al Humaidhan"ِکویتی که به "پیکاسوی جوان" شهرت داره چی؟ فقط 14 سالشه. میتونه زندگیتو سیاه کنه...!»

 گفت : « "پیکاسوی جوان"؟ این مسخره ترین اسمیه که میشه روی یه نقاشی گذاشت . چطوره اسمشو بذاریم دلقکِ نقاش باشی؟اگر اینطوریه به منم میگن "نابغه"...!!» سپس به خنده می افتد. 

"سالواتوره"از اینکه او نابغه های هم عصرش را به کلی قبول ندارد شوکه شده است.با هیجان میگوید:«نابغه؟بعید میدونم از"Josh Tiessen" کانادایی یا"Zoe Yin" چینی شناختی داشته باشی.اونا معرکن...!!"Tiessen"برای خودش یه گالری ثابت در کانادا داره. تو چی داری "پیتر"؟ در حالی که "Tiessen" دقیقا هم سن توئه...!! »

پیتر : « معرکه؟ مسخرس...!! حتما یه بچه پولداره که معلوم نیست اصلا برای چی نقاشی می کِشه...!! درسـت مِثل بعضی از نویسنده ها که هم می نویسن و هم ناشرن...! »

سالواتوره: «برای چی نقاشی میکشن؟ فکر کردی داریم الان کجا میریم "پیتر"؟ هاه؟ یه گالریِ بزرگ با سابقه ی وحشتناک که قراره تابلوهای منو توش به نمایش بگذاره. فقط برای 2 هفته. میدونی از گالری قبلی در شیکاگو چقدر گیرم اومد...؟» 

پیتر : « 100هزار تا ؟ »  
سالواتوره : « 100 هزار دلار؟ خدای من شوخیت گرفته ؟ تو اصلا اسمِ "Kieron Williamson"به گوشت خورده ؟ باید 11ساله باشه. 1.5 میلیون پوند تا الان در انگلستان برای نقاشی هاش به جیب زاده . نابغه اونه نه تو "پیتر" . تو با زندگیت تا حالا چیکار کردی؟ ادعا میکنی از 3 سالگی نقاشی کشیدی اما اون رکورد دارِ فروشِ250 هزار پوند از نقاشی هاش بوده اونم فقط در 20 دقیقه. اینو می دونستی؟ اگر من الان تورو به این شهر کشوندم فقط برای این بوده که به زندگیت سر و سامون بدی.به نظر سر در گم و بی هدفی. با این استعدادی که داری باید تا حالا جایگاه بهتری میداشتی. نه اینکه وقت خودتو تو کلاسای من هدر کنی...! دوست دارم گردن کلفت ها امشب ببیننت پسر...»

پیتر : « می دونستم می خواید به این نقطه برسید. اما من هیچ وقت برای پول نقاشی نکردم...!! این چیزی از استعداد و نبوغم کم نکرده...!! »

"سالواتوره" سکوت میکند.کمی به فکر فرو رفته، به یاد "سارا" افتاده است.احساس میکند این بخش از وجود "پیتر" متعلق به "سارا" میباشد. چرا که او هرگز اهل مادیات نبود. و هرگز برای ثروتمند شدن نقاشی نمی کشید. در حالی که خودش همواره برای مادیات جنگیده است. برای آنکه در بحثشان از غرورِ "پیتر" کم نشود با رویه ی قبل و البته این بار با لحنی تمسخر آمیز میگوید: « فکر کنم فقط در بین نابغه های جوان، "Aelita Andre" هنوز به فکر پول در آوردن نباشه ...!!»

پیتر : « این دیگه کیه ؟»

سالواتوره : « یه نابغه ی واقعی در سبک آسبتره . خدای من، نقاشیهای این دختر بچة 6 ساله آدمو روانی میکنه. امیدوارم مردم استرالیا قدرشو بدونن...!! »

"پیتر" با پوزخند می گوید : « هه. آبستره...!! قبلا هم گفتم این سبک فقط برای پُزهای روشنفکری به وجود اومده. تهی و کاملا پوچه...!»

سالواتوره : « پوچه؟ "پولاکِ" بدبخت رو قبلا جلوم شُستی و به جهنم فرستادیش . تو که ادعات میشه بگو ببینم، اگر برای پول نقاشی نمیکشی یا نکشیدی، پس در این 18 سال از زندگیت برای چی نقاشی کشیدی...؟»

"پیتر" سکوت می کند. شاید چون نمیخواهد جواب این سوال را بدهد . او همیشه نهایتا برای خرید لوازم کارش، نقاشی هایش را فروخته است.  
با سکوت او "سالواتوره" میگوید : «جوابی نشنیدم...! چیه میترسی نابغه بودنت زیر سوال بره؟ باید اعتراف کنم، همینکه تونستی با دختر یکی از 2 سناتورِ ایالت نیویورک ارتباط بر قرار کنی خودش فوق العادس...!! » سپس می خندد. 
"پیتر" از خنده ی او عصبانی می شود.در صورتش موجی از خشم ظاهر میشود. چرا که او برای هدف مقدس تری همیشه نقاشی کشیده است. هدفی که جزء مجهول ترین نقاط زندگی اش بوده است. اراده میکند که بگوید،"برای دیدن والدینش" در تمام دوران زندگی اش نقاشی کشیده است، نقاشی هایی که با وجودِ خلسه ها ، او را به عقب بر میگردانند تا والدینش را ببیند ، که قبل از او "سالواتوره" فریاد می زند : « آه پسر...!! اینم از این...!! چطوره از همین جا به "اوباما" سلام بدیم ...!! بدم نمیاد شام امشب اونجا باشیم ...!! » سپس به خنده می افتد. 

آنها در خیابانِ "شانزدهم" از شمال به سمتِ جنوب در حرکتند و "کاخ سفید" درست رو به رویشان می باشد.کلام "پیتر" در ذهنش با فریاد او گم شده است . او می خواست بگوید که، بدونِ دیدن آنها هرگز موهبتی مانند آن خلسه های جادوئی نتوانسته است او را به هدفش برساند. هدفی که از میلیاردها دلار با ارزش تر است . اما آنها کم کم به محدوده ی گالریِ"کورکوران" دارند نزدیک می شوند. ذهنِ"پیتر" به کلی از تفکراتِ آرمانی اش دور شده است. چرا کـه آن ها خیابانِ "I" را به سمت غرب طی کرده اند و در خیابانِ "هفدهم" رو به جنوب در حرکتند. "سالواتوره" میگوید: «قرار به گالری بینظری بریم که در 1869توسط"ویلیام ویلسون کورکوران" تاسیس شده."کورکوران"مثلِ رقبای صاحب نام دیگش ، یعنی "موزة متروپولیتن نیویورک"یا"موزة هنرهای زیبای بوستن" صرفا برای نگهداری آثار تاریخی آمریکا، اروپا و البته برگزاری نمایشگاه های نقاشی ساخته نشده . "کورکوران" مدت هاست کالجی به همین نام در زمینه هنر تاسیس کرده که دانشجویان زیادی رو در حال حاضر داره تربیت میکنه. و تا اونجایی که میدونم نزدیک به 14 میلیون دلار دارائی داره...!! »
آنها واردِ خیابانِ "E" شده اند. "سالواتوره" در این لحظات دوست دارد "مالکوم" راننده اش می بود. باز شدنِ دربِ های لیموزین با تشریفاتِ خاص همیشه احساساتی اش میکند. اما وقت گذراندن با "پیتر"، فضایی دو نفره می طلبید ، که به آن دست پیدا کرده است.آرام لیموزینش را با اینکه پارکینگِ اختصاصی برای او وجود دارد کنار خیابان پارک میکند . فقط برای آنکه حین خروج همه ی توجهات را به خودش جلب کند.   
***

گالری و موزه ی "کورکوران". واشینگتن.دی.سی. ساعت 20:45.
صدای موسیقی بی نظیری از "فردریک شوپن" سه طبقة موجود در "کورکوران" را پُر کرده است . جمعیتی 2 طبقه، زیر پاهای "پیتر" و اهالی حاضر در نمایشگاهِ آثارِ "سالواتوره" در سالن پذیرایی بزرگی با ظرفیتِ300 الی400 صندلی ، مراسمی خصوصی برگزار میکنند . آنها به یکی از شرکتهای تجاری معتبر واشینگتن تعلق دارند.اما برخلافِ نظر"پیتر"که این مراسم در کارِ گالری خلل ایجاد کرده است، از نظر"سالواتوره" یک امتیاز محسوب می شود . چرا که او اعتقاد دارد از بین شرکت کنندگان این مراسم، هنر دوستانشان می توانند سری هم به گالری بزنند ، خرید کنند و حتی بصورتِ کاملا مجانی تبلیغاتی برای او و گالری اش باشند. 

طبقه ی همکف در اصل یک موزه ی تمام عیار به حساب می آید . اشیاء قیمتی در دالان هایی شیشه ای نگهداری می شوند و تابلوهای نفیس عتیقه بر دیوارها آویزان شده اند.آثاری که متعلق به سالهای1718تا 1945هستند.آثاری همچون نقاشی پرتره ی"جرج واشینگتن"اولین رئیس جمهور ایالات متحده که در سال1800 توسط "گیلبرت  استوارت" کشیده شده است ، و یا آثاری از اروپا مانند تابلوی "آخرین بوفالو" که در سال1888 توسط "آلبرت بیرستات" نقاش معروف آلمانی خلق شده است. در کنار تابلوها، اشیاء تزئینی و دکوری از اروپا و آمریکا در فضاهای شیشه ای قرار داده شده اند. موزه ، مملو از تابلوها و مجسمه های گران قیمت و تاریخی می باشد . اما آنچه که "سالواتوره" و "پیتر" را بعد از بیش از 5 ساعت به "کورکوران"کشانده است اشیاء قیمتی و تابلوهای آنتیکِ رنگ و روغنِ این موزه نبوده است.با اینکه هنر دوستان، برخلاف آنچه که در شیکاگو پیش آمده بود تعدادشان کمتر به نظر میرسد، اما"سالواتوره" وقتی برای سر خاراندن ندارد. او 2ساعتی است که در برابر تابلوها که با تک لامپ های هالوژنِ کوچک، با ظرافت و طراحی بی نظیری نور پردازی شده اند ایستاده است و با وقار یک هنرمندِ درجه یک، به توضیح آنچه در نقاشی اش فکر ریخته است می پردازد. و البته یک ساعتی می شود که دیگر "پیتر" را به حال خودش رها کرده است. "سالواتوره" درست نیم ساعت بعد از ورود به "کورکوران" "پیتر" را با اشخاصی چون،"Sam Gilliam" که با وجود سن بالا از میسی سیپی خودش را به واشینگتن رسانده است و یا "Simon ma"ِ چینی که به دلیل برگزاری یک گالری در واشینگتن به کورکوران آمده  است و البته "Ellen Gallagher"، "Becca Bernstein"، "John Newsom"، " Elizabeth Peyton" و "Jerry Weiss" معرفی میکند و از آنها می خواهد تا "پیتر" را در مسیری روشن قرار دهند که بتواند استعدادهایش را به معنای واقعی بروز دهد.آنها همگی وقتی"پیتر"را دیدند، او را بالفطره یک نقاش، درست یکی مانند "سالواتوره" دانستند، چراکه "پیتر"به پیشنهادِ استادش پُرتره ی کوچکی از آنها می کِشد و به آنها قبل از زمانیکه شرط بسته بودند تصاویرشان را تحویل میدهد. همگی آنها کارت هایشان را به "پیتر" داده اند و در بین آنها مونثهایشان زودتر دست
به کیف شدند. 
او حالا در طبقه ی اول ، یعنی جایی که محل برگزاری گالریِ پدرش می باشد ، بی هدف میچرخد و به نقاشی های عجیب و غریبِ روی دیوار چشم می دوزد. آن هم در حالی که به نظر می رسد مست کرده است . مست کرده است ، چرا که نوشیدنی های الکی، توسط خانم های شیک پوشی در سینیهای نقره در حال توضیع شدن اند."پیتر"از زور گرسنگی و تشنگی یک چشمش به تابلوها و چشم دیگرش به خانم های مو بلوند است، که کت دامنهای سیاه و کفش های نارنجیِ پاشنه بلندی به پا کرده اند . گاهی طوری آن ها را با چشم های ملتمس اش تماشا میکند که تصور میکنند "پیتر" به آنها نظر دارد. در حالی که او به سینی های درون دستشان خیره می شود نه به جای دیگری.

نیم ساعتی میشود که خانمها سینی های نوشیدنی را از او دور نمیکنند. چراکه وقتی "پیتر" از زور تشنگی یکی از لیوان های درازِ نوشیدنی را به زور بر میدارد، مسئولِ چرخواندنِ آن سینی با عصبانیت به او میگوید:«خودت میدونی که هرگز21 سالت نشده پسر...!!پس بهتره فورا نوشیدنیِ گرونی که قراره حرومش کنی رو برش گردون تو سینی. تو که دوست نداری حراست رو خبر کنم ؟ دوست داری ؟»

"پیتر" بعد از آن به خدمتکار پوزخندی میزند ، سپس به "سالواتوره"خیره میشود."پیتر" می دانست که خدمتکارِ زن برای چه چنین حرفی به او زده است . لباسهایش گاهی وقتها بر عکس عمل میکنند. همه چیز بستگی به محیطی دارد که در آن قدم میگذارد. نگاهی به "سالواتوره" می اندازد و زمانی که او نوشیدنی اش را  برایِ احترام به او بالا میگیرد، نوشیدنی اش را بالا میگیرد و با لبخند به خدمتکار میگوید : « میدونی ! تو که دوست نداری به یک اشاره ی پدرم از این خرابشده بندازنت بیرون...!! دوست داری ؟»

خدمتکار بعد از آن با تماشای "سالواتوره" دروغِ "پیتر" را به سرعت باور میکند و پچ پچ کنان به همکاران دیگرش ماهیتِ"پیتر" را لو میدهد.
آنها با وجودِ موهای بلند، قامت یکسان، و طرز راه رفتن، او را بدون شک پسرِ "اسونسون" تصور میکنند. برای همین آنها نیم ساعتی میشود که تمام تلاششان را میکنند تا "پیتر" را راضی نگه دارند.چرا که قرار است13 روز دیگر نیز در این گالری روزانه اسکناسهای 100 دلاری دریافت کنند.آنها آنقدر نوشیدنی به "پیتر" نوشانده اند که دیگر مست به نظر میرسد . و حتی به دستور او برای تماشای نقاشیها ، بازدیدکنندگان را از دور و برش دور میکنند. چرا که مستی روی مغزش اثرات عجیبی گذاشته است.دیگر نمیتواند ماهیتِ شخصیت های درونِ تابلوها را آنطور که "سالواتوره" برای بازدیدکنندگان توضیح میداد باور کند. او چیزهای دیگری حالا در نقاشی ها می بیند. در بیش از 80 درصد از نقاشی های او، زنی افسرده، در حال مرگ و یا فنا شده می بیند. به خودش می گوید : « آه. نمیدونستم مستی آدم رو تا این حد توهمی میکنه ...!!»

اما هر طور نگاه می کند، فقط مادرش را در تابلوهای"سور رئالِ" می یابد.اشک از چشمهایش سرازیر شده است.آرام میگوید : «دیگه مسخرشو در آوردی پسر...! اینها "سارا" نیستن. نیستن لعنتی...!!»

و یک نوشیدنی از سینی ای که از کنارش می گذرد بر می دارد. در حالیکه هنوز لیوان قبلی را تمام نکرده است. خودش را از تابلوهای سو رئال کمی دور تر میکند.چشمش به"سالواتوره"می افتد.او هم دارد تماشایش میکند.اما دیگر مثل سابق لبخند نمیزند.اشکهای"پیتر" او را نگران کرده است."پیتر" از او روی بر میگرداند. در برابرش تابلوی آبستره ی بزرگی وجود دارد که 2 رنگ بیشتر در آن دیده نمی شود . رنگ زمینه سیاهِ محض است، اما آن چه به نقاشی هویت داده است رنگ قرمز است که به زمینه پاشیده شده است. روی زمین می نشیند و به آن زل می زند. درست مانند پسر بچه ای که به تلویزیون و به کارتون محبوبش زل میزند.  
"سالواتوره"آرام آرام خودش را از جمع خارج میکند و به "پیتر" نزدیک میشود. از نوعِ نگاه او به آبستره اش نگران شده است. چرا که او ادعا کرده است"اکسپرسیونیزم انتراعی"به نوعی پوچ و بی هدف است. اما نگاه او به نقاشی ترس را به جانش انداخته است. در طرف دیگر "پیتر" درون تاریکی محضِ بخش سیاهِ نقاشی گیر افتاده است.او آن بخش قرمز را،حلقومی که خون بالا آورده است دارد میبیند.حلقومی که خونِ ریه ها را در اثرِ فشار قفسه ی سینه به لب ها انتقال میدهد.لبها و گلوی سفید هر دو بر اثر جاری شدن خون قرمز میشوند.دستش را بر روی سینه اش قرار می دهد. نفسش بند آمده است . چرا که در ذهنش فشاری که بر استخوانها قبل از خفگی وارد میشود را دارد تصور میکند. حالتی که در عین حال در آن تلاش میکند به تاریکیِ معده ی لزج آناکوندا هر طور شده وارد نشود.

اما "سالواتوره" او را درک نمی کند. بالای سرش می گوید : « آه، همشون احمقن ...!! هرگز از هنر سر در نمیارن...! »
"پیتر" با صدای او از توهماتش خارج میشود و هوا در ریه هایش جریان پیدا میکند."سالواتوره" به صورتِ سیاه شده ی او با تعجب خیره شده می گوید : « حالت خوبه ؟ به نظرم امشب زیاده روی کردی پسر ...!! فکر میکردم به یکی راضی میشی . اما انگاری اینی که دستته پنجمیه...!!»
"پیتر" ریه هایش را حالا سبک تر حس می کند. می گوید : « به نظر تمام مدت تحت نظر بودم ...!! »
در همین بین قبل از آن که "سالواتوره" چیزی بگوید ، خدمتکارِ سیاهی که موهایش را اتو کشیده اما آن ها را بلـوند کـرده است حین عبور از کنارشان میگوید : « پروفسور ...!! پسرتون اصلا به خودتون نرفته ، اما پا به پای شما مینوشه...!!» سپس به "پیتر" چشمک میزند و از برابر آنها ناپدید میشود.  
"سالواتوره" به سرعت ترس در وجودش زلزله به پا میکند. حالا احساس میکند "پیتر" چیزی از داستان مادرش را فهمیده است. با کمی لکنت میگوید : « تو به اینها گفتی پسر منی ...؟!» 

"پیتر" به سرعت از روی زمین بلند میشود و با لبخندی مستانه می گوید: «خب اگر شما هم مثل من صبحانه و ناهار نخورده بودید مجبور می شدید، همچین دروغ شاخداری بگید ...! اصلا کجای من و شما شبیه همه که حالا پدر و پسر باشیم ؟»
"سالواتوره" حس میکند برای اولین بار در زندگی اش به سکته قلبی نزدیک شده است. با چشمهایی گرد شده به ساعتش نگاه می کند. ساعت 9:02 می باشد.  زمانی که "کورکوران" دربهایش را برای بازدیدکنندگان از گالری خواهد بود. او طبق برنامه 4 مرتبه ی دیگر باید در گالری حاضر شود. اما فعلا وقت وقت شکم خالیشان می باشد. رو به "پیتر" میگوید : « بهتره برای شام امشب آماده بشی...! یه آبی به سر و صورتت بزن تا بتونی مزه ی شام امشب رو درک کنی...!»

او این جملات را با لبخندی خاص از دهانش خارج میکند. لبخندی که "پیتر" ماهیتِ آن را متوجه نمیشود.  
***

خیابانِ "Hanover" جنوبی. بالتیمور. ساعت 21:05.  
420 لیتر بنزین میزند. "شِوِلت مالیبوی" 2012 "سانتیلا"، 427 لیتر ظرفیتِ باک دارد. در فضای پمپ بنزین فریاد می کشد : « امیدوارم این دفعه برخلافِ مترجمِ زبان اسپانیایی دونگ هاتون رو بدید...!! »

"هالتر" از داخلِ اتومبیل با خنده می گوید: « مطمئن باش برای ترفیع درجه در پروندت قید میکنم که از اموال شخصی برای خدمت به کشور استفاده کردی "بروس"... »

سانتیلا : « لعنتی ...!! میدونستم که نمیشه بهتون اعتماد کرد...! »

تاد با طعنه میگوید : « حالا چقدر پول داری بروس ؟ »

"سانتیلا" با لحنی کش دارد میگوید : « 390 دلار...! لعنت بر شیطون...!!»

"تاد" و "هالتر" به او میخندند . آنها با تمام قوا و استفاده از مسیرهای مخصوص نیروهای پلیس در عوارضی ها، با حداکثر سرعت خودشان را به بالتیمور رسانده اند. و قرار است با استفاده از خیابانِ "Potee"، یک ساعتِ باقیمانده تا واشینگتن را ادامه دهند. 
"سانتیلا" فریاد می زند : « حالا که اینطور شد باید همین جا دونگاتون رو بدید. اصلا گور پدر "اسونسون" ...!!»

"تاد" با خنده می گوید : « "اسپرینگفیلد" بروس "اسپرینگفیلد"...!! »

***

گالری کورکوران. واشینگتن.دی.سی. ساعت 21:14.
او را یکی از همان کفش نارنجی های خدمات دوباره برگردانده است. "پیتر"تصور میکرد شام را باید در سالنِ پذیراییِ طبقة زیر زمین بخورند. آخر بوهای خوب از آن جا به بالا مـی آید . رستورانِ شیک و لوازمِ غذا خوری آن جا پیدا می شود . اما بر خلاف تصورش دوباره "سالواتوره"
 او را به گالری کشانده است . در مقابلش یک میز دو نفره ی مستطیلی شکل قرار دارد که با بشقاب چینی و قاشق چنگال های نقره چیده شده است. "پیتر"درست است که از میز آماده شده تعجب کرده، اما نه بیشتر از سه-پایه و بومی که در فاصله ی سه متری از میز، قرار داده شده، و "سالواتوره" بر روی آن دارد چیزهایی میکشد."سالواتوره" با لبخند به او اشاره می کند تا بر روی صندلیِ مخصوصش بنشیند.به صورت بهت زدة "پیتر" لبخند میزند و میگوید: «چطوره یه شام دو نفره امشب بخوریم. شامی که تا به حال نظیرش رو نخوردیم...!!»

"پیتر" با چشم هایی قرمز و متعجب فقط سرش را برای او تکان می دهد . روی صندلی مینشیند و سمتِ راستِ صورتش را درون بشقاب قرار می دهد. سپس در حالی که سرش را دوست ندارد از بشقاب چینیِ سفید رنگ بلند کند ، با لحنی کش دارد می گوید : « الان باید چیکار کنیم پروفسور؟» 

سالواتوره : « قرار نیست کاری کنی، فقط باید بهم بگی که امشب شام چی میخوری...؟»

"پیتر" در همان حال و با چشم هـایی بسته کـمی فکر می کند. احساس می کند معده اش می تواند یک بوقلمون درسته را در خود جای دهد. "سالواتوره" که چیزی از او نشنیده است با هیجان می گوید : « دارم شام امشبو می کشم ...! نگفتی دوست داری امشب چی بخوری ؟» 

"پیتر" با صدای او سرش را کمی از روی بشقاب بلند می کند . میگوید : «چطوره یه بوقلمون بریان بزرگ بخوریم...! درست مثل بوقلمونِ عید شکرگزاری...» دهانش خشک شده است، زبانش را خیس میکند و  ادامه می دهد: « همه چی مجانیه مگه نه ؟!» 

"سالواتوره" می خندد . با حلقومش به "پیتر" میگوید : « آره مجانیِ پسرم...! » "پیتر" حالا متوجه می شود که چرا "سالواتوره" دارد نقاشی می کشد . او تصور میکند که زمان زیادی را باید برای آماده شدنِ شام تلف کنند، برای هـمین به کشیدنِ نقاشی از شام امشب با فضای عجیب و غریبِ گالری از همین حالا روی آورده است . بهـتر از جویدنِ ناخن  یا تکان دادنِ پا می باشد . پس به او حق می دهد و دوباره سرش را روی بشقاب قرار می دهد و چشم هایش را می بندد. به صدای ضربه های قلم مو بر روی بوم گوش میدهد.مانند کوبیدنِ طبل میماند. دیگر صدای پیانوی "فردریک شوپن" شنیده نمیشود.ظاهرا میهمانانِ شرکت تجاری در حال آماده شدن برای صرف شامشان هستند."پیتر" آنها را هنگامی که برای شستنِ دست و صورتش پائین رفته بود دیده است . لباسهای مجلل پوشیده و اُدکلن های گران قمیت زده بودند. کسی نبود که مست نباشد . آنها تا10 شب در "کورکوران" باقی خواهند ماند. این را "پیتر" از یکی از مسئولانِ ارشدِ تیم تجاری شنیده است. اما انگار دیگر صدای کوبیده شدنِ قلم مو بر روی بوم را نمی تواند بشوند. او حـالا 3 نوع حس متفاوت در وجـودش تازگی  پیدا کرده است . اول صدای ضربه های قلم مو که شنیده نمی شود و سکوتِ خاصی در اطرافش پدید آورده ، دوم گرمای سوزاننده ای که نزدیک پوست صورتش حس میکند و سوم، بوی اشتها آوری که بزاق دهانش را راه انداخته است. سرش را بلند میکند ، سپس بوقلمون بزرگی که اندازه ی آن کمی غیر عادی به نظر می آید در برابرش هویدا میشود . حس میکند شتر مرغی بریان روی میز گذاشته شده است . با تعجب می گوید : « واو ...!! به این میگن بوقلمون، خدای من ، اندازه ی یه شتر مرغه...!! » دور تا دور بوقلمون با جعفری ، پیاز ، هویج و لیموترش های سبز بزرگ تزیین شده است . "سالواتوره" با لبخند مـی گوید : « امیدوارم سیرت کنه ...!!»
پیتر : « سیرم کنه ؟ این حداقل 10 نفر رو جواب میده ...!!» سپس به اطرافش چشم میدوزد.اما هیچکدام از آن کفش نارنجی های پر عشوه را پیدا نمیکند . می گوید : « باورم نمیشه...! انگاری20 دقیقه خواب بودم...!! اما فکر می کنم فقط 2 دقیقه چشم روی چشم گذاشتم...!! » با تعجب و لبخند کوچکی با خودش می گوید : « واقعا کارشون حرف نداره ...!! » 

"سالواتوره" در حالی که با دستمال شخصی اش عرق صورتش را پاک می کند، می گوید : « کیا کارشون حرف نداره ؟!» 

پیتر : « رستوران گالری...! اصلا نفهمیدم کِی اومدن و کِی رفتن ؟» 

"سالواتوره" بی توجه به حرف های او میگوید : « آب یا نوشابه...؟ » 

این خنده دار ترین سوالی است که امشب از او پرسیده شده است . انتظار چنین سوالی را با نوشیدنِ 5  نوشیدنی الکلـی از "سـالواتوره" نداشته است.با خنده می گوید : «واو ...!! به همین زودی تحریم شدم ؟ باشه تسلیم ...! یه آبِ گازدار بزرگ لطفا...! » اما به سرعت از دلیل پرسش این سوال متعجب می شود . چرا که هیچ نارنجی کفشی به جمع آنها نپیوسته اسـت که بخواهد سفارشش را بنویسد . چشم هایش را چند بار باز و بسته می کند تا از منگیِ مستیِ حاصل شده دور شود. اما انگار فایده ای ندارد.  

"سالواتوره" از انتخاب او شوکه است. چرا که "سارا" همیشه از این نوع نوشیدنی می نوشید. با این ادعا که این نوع نوشیدنی ها از نوشابه های گازدار و یا آب میوه های قندی به مراتب سالم تر هستند . به "پیتر" می گوید : « برای شخصی به سن تو انتخاب خوبی نبود...!! امیدوام از این
نوشیدنی زیاد مصرف نکرده باشی ، چـون باعثِ از بین رفتنِ مینای دندانت میشن و البته در دراز مدت پوکی استخوان میارن ...!» او دقیقا این 
جملاتِ احتیاطی را به "سارا" هم می گفته است . اما او هـم مانند "پیتر" به این مزخرفات اهمیت نمی داد  . "پیتر" کلمه ای از حرفهای او را نشنیده است . چرا که با مغزِ نیمه مستش به دنبالِ میکروفونی می گردد که دستورِ "سالواتوره" را به رستوران پائین انتقال می دهد . اما چیزی پیدا نمی کند . تا اینکه دوباره به سمتِ "سالواتوره" سر می گرداند و  مو به تنش سیخ می شود . در دست راست "سالواتوره" بطریِ بزرگی از یک برند نا آشنای ایتالیایی به نام "San Pellegrino" که شیشه ی آن سبز رنگ می باشد دیده میشود. این همان برندی است که در بخشِ ایتالیایی نشینِ "پیتسبورگ" از آن زیاد مصرف می شود و "سارا" هر وقت به "پیتسبورگ" سفر می کردند از آن زیاد سفارش میداد. 
"پیتر" با تعجب می گوید : « فکر کنم امشب زیادی الکل خونم بالا رفته...!! خدای من، دارم عقلم رو از دست میدم ...!!»
"سالواتوره" بطری آب گاز دار را که گرم می باشد روی میز قرار می دهد و دوباره پُشت بوم قرار میگیرد . به "پیتر" میگوید : « آه یادم رفت لیوان بیارم ...!!» سپس به بوم زل می زند و در کمتر از 15 ثانیه دوباره به "پیتر" خیره می شود . در حالی که کمی صورتش قرمز شده و عرق کرده است به سمتِ میز به راه می افتد . دستهایش را پشتش مخفی کرده است و چشـم از چشم های "پیتر" بر نمیدارد. دست هایش را به او نشان میدهد . "پیتر" از جایش کنده می شود و وحشت زده می گوید : « واو واو واو ...!! این دیگه ربطی به الکل خـونم نداره . داره ؟ دارم چی میبینم ؟ فکر میکنم با یه طرح دست ماهر طرفم ؟ خدای من نمی دونستم از این کارا هم بلدید ؟!! بی نظیره ...!! »

"سالواتوره" با غرور و صدای کلفتی می گوید : « من طرح دست نیستم پسرم ...! من جادوگرم ...!»
"پیتر" که الکل خونش دارد او را در این دقایق کنترل میکند میگوید : « جادوگر ؟ آه ، خوشبختم. به منم دیوید کاپرفیلد میگفتن...!! ادعات رو ثابت کن پیرمرد...!! »
"سالواتوره" به سرعت قبول میکند . انگار که برای اثباتِ ادعایش سالهاست که لحظه شماری میکرده و حالا فرصت خودنمایی پیدا کرده است. می گوید: « هر چیزی رو که بخوای جلوت میگذارم. فقط بگو چی دلت میخواد ؟» 

"پیتر" لب هایش را به سبکِ "رابرت دِ-نیرو" غنچه کرده سپس لبخندی ایتالیایی به صورتش اضافه میکند.سرش را تکان می دهد و میگوید: « خب...!! چطوره برای من یه کبوتر بیارید ...! ساده و اثبات کننده ...!»  

سالواتوره : « درست مثل کبوترهای شعبده بازها...؟!  پاک نا امدیم کردی...! ازت بیشتر از اینها انتظار داشتم ...!!» 

"پیتر" ، "رابرت دِ-نیرو" را از صورتش هنوز پاک نکرده است. می گوید: « هنوز کبوتری نمی بینم ...!!» 
"سالواتوره" با لبخندِ انتقام گیرندة "Joe Pesci" پشت بوم می ایستد."پیتر" از این که او دوباره پشت بوم ایستاده است صورتش از "د-نیرو" به کلی خالی میشود.هنوز این را نمیفهمد.او را در حالیکه قلم مویِ تابلویِ شامِ امشبش را در دست گرفته دوباره سرحال می بیند . خودش را با این فکر که با این حرکات ، دارد ادا و اتفارهای طرح دستان سیرک ها را در می آورد آرام می کند. اما آرام نمی شود. دلیلش را نمی داند. 

به زحمت صورتِ طعنه زننده ی "رابرت د-نیرو" را به صورتش باز می گرداند و می گوید : « آیا هنوزم فرصت تغییرِ موضوع وجود داره ؟»

سالواتوره : « مثلا به چی ؟»

"پیتر" با اولین چیزی که به ذهنش میرسد دهان باز میکند.آن را ذلیل کننده ی استاد مدعی اش میداند. میگوید: « پُرتره ی"جرج واشینگتن" ...! کپی هم باشه ازتون قبول میکنم...!!» "پیتر" نیشش تا بناگوش بالا می آید. آن را 2 بار در کورکوران دیده است. یک بار موقع ورود به موزه و بار دوم حینِ بالا آمدن برای شام. از نظر او ایجاد چنین چیزی امکان ندارد.  

اما "سالواتوره" با هیجان خاصی میگوید : «واو...!! "جرج واشینگتن" ؟ باید اعتراف کنم انتخاب خوبیه...!!»
با این جمله "پیتر" خودش را "سیلوستِراستالون"بعداز سکتة معروفش تصور میکند.کسی که همچنان خودش را "Italian Stallion" میداند. 
"سالواتوره" را میبیند که چشمهایش را ابتدا میبندد و سپس در برابر بوم بازشان میکند.به سرعت با قلم مو چیزهایی در بوم میکشد."پیتر"این بخش را بکلی مسخره بازی میداند. چراکه او هرگز نقاشیِ شامِ امشبش را باور ندارد که خراب کرده باشد و از طرفی از تخته شصتی اش رنگ به قلم مویش اضافه نمیکند.به کلی آنچه پشت بوم رخ می دهد را هرگز نمیتواند ببیند . شاید برای اولین بار این "سالواتوره" است که خودش را پشت بوم مخفی میکند و حتی سرخ میشود و بر پیشانی اش قطرات عرق مینشیند. رگهای پیشانی و گلویش متورم شده اند. دو دقیقه نشده، دوباره به"پیتر" لبخند زنان خیره میشود. دستش را پشتش مخفی کرده است. این را "پیتر" میتواند با اینکه بوم یک متر طول و نیم متر عرض دارد متوجه شود. در او اعتماد به نفسی بالا می بیند. می گوید : « این لبخند چه معنی داره ؟ یه پرتره تو دستتونه ؟ مسخرس ...!!»

سپس "راکی بالبوا" در صورتِ "پیتر" ظاهر می شود . اما نه آن "بالبوایی" که " ایوان دراگو" را در مقابل هموطنانِ روسش شکست داد ، آن "بالبوایی" که در برابر "کلابر لانگ" درست بعد از از دست دادنِ "میکی" صورتش متلاشی شده بود . "سالواتوره" از پشت بوم بیرون آمده است . "پیتر" دستش را در موهایش فرو کرده و می گوید : « این امکان نداره ...!! بگید که دارید از مستی من سوء استفاده میکنید پروفسور!!»
تابلویی که با قابش بیش از 73 سانتی متر طول و 60 سانتی عرض دارد را پشتش نگه داشته و دارد به سمتِ "پیتر" حرکت میکند . "پیتر" با هر قدم نزدیک شدنِ او یک گام عقب نشینی می کند . تا جایی که "سالواتوره "به میز می رسد و "پیتر" با برخورد به دیوار مـتوقف می شود. "سالواتوره" تابلویِ درونِ دستش را بر میگرداند و آن را رو نمایی می کند.  
"پیتر" با تماشای تابلو می گوید : « نه نه نه ! این امکان نداره...!! یه کلکی تو کارتونه پروفسور...!! »
"سالواتوره" با لحنی عاقل اندر سفیه به "پیتر" لبخند میزند و می گوید : « از حالا به بعد در دنیا 2 نمونة اصل از این تابلو وجود داره . یکی در دست منه و اون یکی طبقه ی پائین داره خاک میخوره. چرا یه سری به نمونه ی موزه نمیزنی ؟!» 

"پیتر" به پرتره نزدیک میشود. بر سطحِ خشکِ آن دست می کشد . آن را از روی میز بلند میکند و "سالواتوره" بعد از روشن کردنِ سیگاری تازه، کتش را در می آورد و آن را روی نقاشی می اندازد. سپس میگوید : « فقط حواست باشه کسی تورو نبینه. چون اون پائین به جرم سرقت اشیاء عتیقه از موزه اول دستگیر میشی و بعدم کارِت به زندان میکشه . فکر کنم 18 سالت شده باشه...! »

"پیتر" با صورتی قرمز و عصبی دوان دوان به سمت تابلوی حقیقی به راه می افتد. پله ها را سه تا یکی طی می کند.کسی در موزه حضور ندارد. 

هرگز به نقاشیِ "واشینگتن" نزدیک هم نمیشود . آن را از فاصله ی 8 متری دید میزند و در حالی که دوان دوان به سمتِ گالری به راه افتاده است میگوید : « خدای من...!!» با میلیون ها سوال در ذهنش به گالری می رسد. انگار نه انگار که چند دقیقه ی پیش الکل خونش چشم هایش را چسب کاری کرده بود. به گالری وارد میشود و با دیدن "سالواتوره" فریاد می زند : « تو کسی هستی ؟»
"سالواتوره" در نبود او از فرصت استفاده کرده و برای خودش از بوقلمون بریانی که خلق کرده پرسی کشیده است . امشب را به سلیقة "سارا" و "پیتر" آب گاز دارد خواهد نوشید. لیوانی برای خودش ریخته است. با دهانی پر می گوید : « کسی که از تمام رازهای تو با خبره. فکر کردی برای چی امشب اینجایی ؟»

پیتر : « منظورتون رو نمیفهمم پروفسور...!!»

"سالواتوره" تکه ای بوقلمون برش می زند و  میگوید : « واقعا فکر کردی در این دنیا یکتایی ؟ فکر کردی حقیقت نقاشی های عجیب و غریبت رو نمی دوم؟ خونِ روی لباست در کلیسا ، کدوی نارنجی رنگی که هرگز برای نمونه از قبل سفارش نکرده بودم به کلاس آورده بشه . یا حتی اسکناسِ یک دلاریِ خیسی که شماره سریالش با یکی از عکسهای شخصی که در جنبشِ وال استریت زیر بارون درحال اعتراض بود و اون یک دلاری رو به دهانش چسبانده بود یکسان بود . و تو یک دلاری رو در اولـین روزِ رویاروییت با من تو کلاس جا میگذاری...!! شاید این تویی که باید بگی کی هستی"پیتر دراو"...؟!»

پیتر : « یعنی میخواید بگید شما هم مثل من چنین قدرتی در نقاشی کشیدن دارید؟ خدای من ...!! »
سالواتوره : « فکر نمی کنم که تو در نقاشی کشیدن اصلا قدرتی داشته باشی "پیتر" ...!!»
سپس از جایش بلند می شود و با گام هایی بلند به سه-پایه و بوم نزدیک می شود . هر دوی آنها را یکجا به سمت "پیتر" میچرخواند. "پیتر" به یکباره در تله ی نقاشی گرفتار می شود . به آن زل می زند ، طوری که نمی تواند از "خط خطی های زنده"چشم بر دارد. درست بعداز یک دقیقه معده ی خالی اش را خالی تر میکند. 

"سالواتوره" با خنده جلوی "خط خطی ها" می ایستد و میگوید : « این چیزی رو به یادت نمیاره ؟»

"پیتر" در حالی که از دُورِ دهانش آب معده آویزان اسـت بریده بریده مـی گوید : « این ...!  این همونیه که من و "کلارک" رو به بیمارستان کشوند...؟! خدای من ...! مثل فرو رفتن به درونِ یک چاهِ تاریک و ترسناک میمونه. این دیگه چه نقاشی شیطانی ایه...؟!»

"پیتر" که جان در بدن ندارد روی زمین دراز میکشد. ادامه میدهد: « این ...! این همون نقاشی که سر کلاس روش بالا آوردم ...؟! تا حالا فکر میکردم با یه سرگیجه ی ناگهانی رو به رو شده بودم. یا قندم پائین اومده و چشمام سیاهی رفته. باور کردنی نیست.اصلا چه معنی ای داره ؟!» 
سالواتوره : « این تمام داستان امشبه "پیتر" . یعنی تا حالا چیزی متوجه نشدی ؟» 

پیتر : « داستان...!! فکر میکنم دارم خواب میبینم ...!! »

"سالواتوره" کُتش را روی نقاشی می اندازد. سپس میگوید : «خوابی در کار نیست "پیتر". ای کاش امشب در نوشیدن زیاده روی نکرده بودی!   جوان هستی و با کمترین مقدار اشباع میشی.برای امشب کلی برنامه ریزی کرده بودم...! تا حالا کسی جز من نتونسته به این نقاشی خیره بشه و زنده بمونه . این اون چیزیه که امشب باید بهت میگفتم...!»

پیتر : « نقاشی؟ کدوم نقاشی ؟ من که چیزی یادم نمیاد...!!»

سالواتوره : « دقیقا. نبایدم چیزی یادت بیاد . نقاشی قوانین خاص خودش رو داره و مردم بر مبنایِ قوانینِ نقاشی طبقه بندی میشن . قوانینی که سالهاست برای کشفشون جان انسان هارو به خطر انداختم...»

پیتر : « مثل "کلارک" ؟ شما باعث قتل اون شدید...؟! خیلی مسخرس...! اصلا چطور ممکنه...؟!»

سالواتوره : « "کلارک" با مرگ مغزی روبه رو میشه اما تو صرفا معدتو روی کفشات خالی میکنی . اما نمیمیری. من از کجا باید بدونم مردمی که در برابرِ نقاشی می ایستن در نهایت با چه سرنوشتی رو به رو میشن...!! من این قوانین رو ننوشتم...!!»
پیتر : « مردم ؟ قوانین؟ اصلا درباره ی چی صحبت می کنید ؟! »

سالواتوره : «  این نقاشی مردم رو به سه گروه طبقه بندی میکنه. دسته ی اول آدم هایی هستن که بعد از تماشای نقاشی هرگز چیزی ازش سر در نمیارن . این دسته زنده میمونن. دسته دوم کسانی هستن که با تماشای نقاشی درست بعد از یک دقیقه دچار مرگ مغزی میشن. اینها آدم هایی هستن که تا حدودی به درکِ نقاشی رسیدن . اما این درک کاملا ناقصه . دسته ی سوم ، در برابر نقاشی مقاومت میکنن. این دسته نابغه هایی هستن که در دنیا ازشون کم پیدا میشه ...!! کسانی که میتونن از طریق این نقاشی خلق اشیاء کنن... »

پیتر : «درست شنیدم؟ خلق اشیاء؟ و حالا من هم یکی مثل"Kieron Williamson"یا"Hamed al Humaidhan" یا "Josh Tiessen" هستم ؟ یه نابغه ؟»
سالواتوره : « اونها چند سالیه که مُردن "پیتر"...!! در تمام سال هایی که در اروپا بودم آدم هایِ با استعداد رو شناسایی کردم. بعضی هاشون در موقعیتِ جغرافیایی من نبود. نقاشی رو برای کسانی کهE-mail داشتن ارسال کردم. همه ی اونها در برابر کامپیوترهاشون جان دادن...!! تقصیر من چیه ؟! »

"پیتر" از جایش بلند می شود و می گوید : « مردن ؟ پس این همه تعریف از اونها چی بود ؟ کلی با اسم های مسخره و درآمدهای هنگفتشون تحقیرم کردید...!! چیو می خواستید اثبات کنید؟ »

سالواتوره: «اونها نابغه های تو خالی ای بودن که صرفا در فضای معمول حرفی برای گفتن داشتن.مثل هزاران نقاش دیگه.اما تو فرق میکنی...!!»

پیتر : « غیر از من و شما دیگه چه کسی در برابر نقاشی جونِ سالم به در برده ؟ خدای من...!!»
"سالوارتوه" آهی مـی کشد و آرام می گوید : « فعـلا که فقط من و تو این استعداد رو داریم...! نمی دونم شاید افرادی باشن که اون بیرون این استعداد رو دارن. به هر حال من بعد از 18 سال تورو پیدا کردم. 18 سال در 5 کشورِ دنیا دانشجوهای مختلف رو با نقاشی رو به رو کردم. اما جز مرگ مغزی برای نابغه های تقلبی چیز دیگه ای نداشتم...!!»

"پیتر" موهایش را می کشد و می گوید : « مـغزم داره منفجر میشه ...!! » سپس جرعه ای از آبِ گازدارش مینوشد و با قورت دادن آب وِلرم فریاد میزند : « این دیگه چه کوفتیه...!! »

سالواتوره : « روش نوشته خنک بنوشید...!» 

"پیتر" یخی بر روی میز پیدا نمی کند. "سالواتوره" می گوید : « چطوره نقاشی رو یه امتحانی بکنی...!!»

پیتر : « اما اگر دوباره چشمام سیاهی بره چی ؟»
"سالواتوره"دست به سینه میگوید : «درس اول.هرگز قبل از فکر کردن داخل نقاشی نشو.این نقاشی یک محیط زندس.مثل یک هوش مصنوعی در فیلمها میمونه.جایی برای جولانِ ذهن با سرعتی میلیاردها برابرِ محیطی که درش قرار داری.نقاشیِ"واشینگتُن"رو کمتر از یک دقیقه کشیدم. این یعنی با سرعت بالایی در نقاشی رو به رو هستی . ذهن هـنگام وارد شدن به فضای نقاشی از تو ایده میخواد. اون کوچکترین جزئیاتی که در ذهنت وجود داره رو به کمال می رسونه و کمبودهای ذهنت رو در زمان فوق العاده کوتاهی جبران می کنه و ایده های ناقصت رو کامل میکنه. ترمیم کننده ی حافظه ی کوتاه مدت و بلند مدتته . چیزهایی که فراموش کردی رو جلوی چشمات قرار میده  و کمکت میکنه تا برای رسیدن به اونچه که میخوای خلق کنی چیزی رو از قلم نندازی و کمبودهای فکریت رو فورا جبران میکنه.مگر در شرایطی که بخوای چیزهایی به وجود بیاری که هرگز در واقعیت به شکل حقیقیشون وجود ندارن.اون موقعس که نقاشی از ذهن تو صد در صد تبعیت میکنه و فکر تو رو به واقعیت های موجود در دنیا ترجیح میده. که البته امیدوارم از این بخش از قابلیت های نقاشی استفاده نکنی...!»

پیتر : « خب چرا ؟!»

سالواتوره : « شاید در اینترنت چرخی زده باشی و هر از گاهی با موجوداتِ عجیب و غریب و غیر معمول رو به رو شده باشی...!!»
پیتر : « مثل ماهی جهنمی ؟»

سالواتوره: «اوهوم. چه شُهرتی هم پیدا کرد . زائیدة تخیلاتم در دوران افسردگی حادم بود.چقدر شبکه های تلوزیونی دربارش صحبت کردن...!»

پیتر : « پس با این حساب باید، "عروس دریایی" و "بوفالوی بدون پشم" کار شما باشه ...»

سالواتوره : « درست حدس زدی. با این توصیفات نمیتونی در فضای نقاشی بی تحرک باقی بمونی. چون به مغزت آسیب میرسونه. درست مثل موتور سوارِ سیرک که روی دیوار چرخ میزنه . اگر روی دیوار ترمز بزنه از ارتفاعی که درش قرار داره سقوط خواهد کرد . کسانی که استعداد نفوذ به نقاشی رو دارن در این شرایط دو دسته میشن.یا ظریف ندارن و جان میدن. یا ظرفیت دارن و هر طور شده زنده میمونن . بنابراین اگر در این فضا با وجود ظرفیتی که داری بدونِ فکر قبلی وارد بشی ، نقاشی تورو از خودش بیرون می اندازه . انگار که در گردشی پر سرعت ترمز کرده باشی با سر درد بیرون انداخته میشی.که اثر بیرونیش قِی کردن و سفید شدنِ موی سرته. چون همه چیز در مغزت صورت میگیره.نه در بوم نقاشی و مغزت تحت فشار شدیدی در محیط نقاشی قرار میگیره...!»
پیتر : « فکر کنم حالا میفهمم که چرا 2تا از موهای سرم سفید شدن...! من دو بار به نقاشی خیره شدم و هر دو بار نقاشی منو از خودش بیرون انداخت. اما شما چطور یادتون میمونه که نقاشی چه شکلیه ؟ خودم دیدم که همین جا اونو کشیدید...!! اما من چیزی ازش یادم نمیاد...!! »
سالواتوره: «از اونجایی که هرگز درست و کامل واردش نشدی نمیتونی اونو به خاطر بیاری.آدمهای عادی وقتی به نقاشی نگاه میکنن هرگز نمی تونن بعدا اونو در ابتدایی ترین حالت توصیف کنن.نقاشی رو هرگز به یاد نمیارن.این تنها تاثیرِ نقاشی بر روی آدمهائیه که ازش سر در نمیارن. اما وقتی دوباره بهشون نقاشی رو نشون بدیم کاملا حافظشون بر میگرده و میتونن در مدت زمانی که نقاشی رو دارن تماشا میکنن اونو به خاطر بیارن. تو باید یک بار بصورت صحیح وارد نقاشی بشی و چیزی رو باهاش خلق کنی . وقتی از نقاشی خارج شدی حرفم رو درک میکنی . نقاشی تنها راه مغز برای ورود به این محیطِ لایتناهیه. برای همین هرگز نمیتونی از طریق ذهنت وارد نقاشی بشی...! »

پیتر : « من که چیزی نفهمیدم...!! »

سالواتوره : « ای کاش مست نبودی...!»
سپس "پیتر" را در برابر بوم هل می دهد و وادارش میکند تا چشم هایش را ببندد. میگوید : « این آبِ گازدار واقعا گرمه . دارم هلاک میشم. دلم میخواد برام یه ظرفِ پُر از یخ بکشی...!»

سپس با اشاره ی او "پیتر" آنچه شنیده است را در ذهنش می سپارد. بعداز اعلام آماده باش "سالواتوره" کُتش را از روی بوم بر میدارد و قلم مویش را در دست راست او قرار می دهد و می گوید : « هیچ نیازی به قلم مو نداری. حتی میتونی با انگشتت شیءِ دلخواهتو بکشی...»

پیتر : « آخه چرا ؟»

سالواتوره: «چون همه چیز در ذهنت داره رخ میده و هیچکس اونچه که میبینی رو نمیبینه...!! در ضمن یادت باشه برای خروج قبلش چشمهاتو ببندی . وَ الا نقاشی تصور می کنه هنوز در شکمش قرار داری . چون با چشم هات وارد نقاشی شدی و برای خروج نیاز داری اونها رو ببندی تا ارتباطت قطع بشه. کاری که مرگ مغزی ها نمیتونستن انجام بدن.اینطوری رابطت با نقاشی قطع میشه و دچار حال تهوع، سر درد و یا سفیدی موی سر هم نمیشی...!»
پیتر : « این چیزا رو از کجا می دونید پروفسور...؟!»

"سالواتوره" با اینکه "پیتر" چشمهایش را بسته نگه داشته است به ریشه ی موهای رنگ شده اش اشاره می کند و می گوید: « من این موهارو تو آسیاب سفید نکردم پسر ...!» 
سپس شانه اش را فشار می دهد و در همان زمان "پیتر" با نفسی حبس شده چشم هایش را باز میکند. انگار چیزی او را به داخل مکیده باشد،  20 سانتی متر حین باز کردنِ چشم هایش به جلو خم می شود."سالواتوره" بعداز 18 سال در ریه هایش رفت و آمدِ اکسیژن را دارد حس می کند . لذت خاصی در وجودش پدید آمده است . دوست دارد "پیتر" را در آغـوش بگیرد و فریاد بزند و بگوید که چقدر از دیدن او خوشحال است . و چقدر آرزو دارد هر روز او را تماشا کند. چرا که بخش های مهمی از وجودِ "سارا" را در وجود او به خوبی حس می کند. اما نمیتواند.
"پیتر" از نقاشی خارج میشود. در دستش یک ظرف شیشه ای از یخ میباشد.اما یخها شبیه اسب دریایی به نظر می رسند."سالواتوره" با هیجان می گوید : « واو...!! در اولین حضورت در نقاشی شاهکار کردی پسر ...!! فکر نمی کردم از خودت تا این حد خلاقیت نشون بدی...!! »

"پیتر" ظرف یخ را به "سالواتوره" می سپارد و با هیجان می گوید : « فکر کنم همین الان بزرگترین الماس دنیارو به وجود آوردم پروفسور...!»

"سالواتوره" نا امیدانه می گوید : « من که بهت گفتم یخ بساز . این اسبهای دریایی الماسن ؟ »

"پیتر" می خندد و می گوید : « نه پروفسور، ظرف یخ از الماس ساخته شده. شبیه شیشس مگه نه ؟»

***
"باغ راهِ بالتیمور –واشینگتن" . "Greenbelt" . ساعت 21:40.

"سانتیلا" در بین راه "شورولت مالیبو"ی 2012 اش را با عناوینی چون، "خوش دست ترین"، "شیک ترین" ، "قدرتمند ترین" ، "خوش رنگ ترین"، "خوش نام ترین" ، "خوش رکاب ترین" اتومبیل جهان معرفی کرده است و سانت به سانتِِ اتاقک و بدنه ی خودرو اش را به "هالتر" و "تاد" توضیح داده است. اما در بین "ترین" هایی که آنها را با هیجان از حلقومش خارج میکرد ، ظاهرا یادش رفته است این را هم بگوید که اتومبیلش "صاف ترین" تایرهای ممکنه را نیز دارا می باشد . آنها در حال حاضر در "Greenbelt" درست در 13 مایلی واشینگتن کنار جاده ایستاده اند و به لاستیکِ پنچر شده ی بهترین اتومبیل جهان لگد میزنند.

"سانتیلا" غرغر کنان در صندوقِ عقب ، لاستیک یدکی و لوازمِ تعویض آن را دارد آماده می کند . "تاد" حوصلة شوخی با او را ندارد. مسافت طولانی، گروه را از پا در آورده است. 

تلفن همراه "هالتر" به صدا در می آید . او  به نام "براون" که بر روی صفحه ی نمایش دیده میشود نگاهی می اندازد . فورا دکمه ی برقراری تماس را فشار می دهد و گوشی را روی بلندگو تنظیم می کند. می گوید : « "فرانک" چه خبر ؟!» 
براون : « هنوز به واشینگتن نرسیدید...؟!»
"هالتر" با لحنی خسته می گوید : « نه نرسیدیم. خوش رکابِ "بروس" تو "Greenbelt" ماور زمین گیر کرده ؟»

"سانتیلا"با شنیدن صدای "هالتر" میگوید: «از بس وزنتون زیاده.تعویض لاستیک جدید رو هم باید به لیست پرداختیهای حوزه اضافه کنید...!»

براون : «آه. خبر بدی برات دارم.ظاهرا "کورکوران" فقط تا ساعت21کار میکنه.بنابراین مثل اینکه امشب سوژه رو در واشینگتن پیدا نمیکنید!»

هالتر : « لعنتی...! چرا به این موضوع دقت نکرده بودیم...؟!»

براون : « مرغ هنوز تو قفسه نگران نباش. واشینگتن یا نیویورک فرقی نمیکنه. بالاخره گیرش میندازی. من که میرم بخوابم.»

سپس تماسش را به اتمام میرساند. "تاد" می گوید : « نه ...! همین امشب گیرش میندازیم مطمئنم...!»
"سانتیلا" در حال جا زدن جک در زیر اتومبیلش است میگوید: « چطور میخوای گیرش بندازی وقتی این بابا 40 دقیقس از کورکوران رفته؟!»

تاد : «قـطعا این آدم امـشب رو در واشینگتن میمونه . فـردا و پس فردا هم تعطیله و به احتمال زیاد این دو روز رو برای بازدیدکنندگانش در واشینگتن باقی میمونه. دلیلی نداره واشینگتن رو ترک کنه...! برای همین قطعا این بابا امشب به نیویورک بر نمیگرده ...!»

سانتیلا : « خب حالا چطور میخوای پیداش کنی ؟»

تاد : « خب همه چیز مشخصه. کافیه از نشان های نیویورکیمون استفاده کنیم و از نیروهای واشینگتن بخوایم هتلی که امشب قراره اینجا اقامت

کنه رو برامون پیدا کنن. فکر کنم لازم باشه با لباس زیر دستگیرش کنیم "بروس"...!!» 
"سانتیلا" با این ایده بدعنقی اش را به سرعت فراموش می کند و در حالیکه در صورتش لبخندی معنا دار پدید آمده است میگوید : « منم که

از این کار متنفرم ...!!»

***

گالری کورکوران. واشینگتن.دی.سی . ساعت 21:59.
برای"اشلی" دقیقا همان "گیتار گیبسونِ" "باب" و برای "رولند"، یک "کمربند لاغری" و برای "سوزان" کِرِم محبوبِ کره ایِ "روغن اسبش"
که مخصوصِ کک و مک هایش می باشد و همیشه 14 دلار برایش هزینه میکند نقاشی کرده است . آن ها را طوری در یک پاکتِ قرمز رنگ قرار داده که انگار میخواهد از واشینگتن به نیویورک سوغاتی ببرد. 

"پیتر"حینِ نقاشی کردنِ سوغاتیهایش در"خط خطی های زنده"با این حقیقت رو به روی میشود که اصوات، ده ها برابر واضح تر از حد معمول در نقاشی شنیده می شوند.او زمانیکه روغن اسب را در نقاشی تصور میکرد به "سالواتوره" می گفت : « پروفسور...! میشه خواهش کنم آروم تر بوقلمونتون رو بجوید. این تو صدای اطراف نزدیک تر به گوش میرسه. حتی میتونم صدای ضربان قلبتون رو هم بشونم...!!»

اما "سالواتوره" برای آنکه سر به سر "پیتر" بگذارد در هورت کشیدنِ آب گازدار و جویدنِ با صدای بلند کم نمی گذارد. حتی به افتخار او گاز معده اش را از دهان خارج میکند و "پیتر" قبل از آنکه کارش با روغن اسب تمام شود قِی میکند.اما او نیز جبران می کند و یک نوشیدنیِ قویِ مکزیکی که "اشلی" از آن زیاد تعریف می کرد برای خودش می کشد و آن را در برابرِ "سالواتوره" مینوشد. "سالواتوره" او را در این کار آزاد گذاشته است.در نوشیدن، "پیتر" را همتای خودش میداند.هرچند در جوانی، سه سال زودتر از او نوشیدن را شروع کرده است. از اینکه "پیتر" این ژن را از او به ارث برده است حتی لذت هم می برد . هر چند بعـد از نوشیدن آن را روی زمین تُف می کند اما بطریِ نوشیدنی از دستش رها نشده است. آن را سفت چسبیده و دائما مزه مزه اش میکند. دیگر مست شده است.از روی صندلی به سختی بلند میشود و به سمتِ بوم با مغزی از کار افتاده به راه می افتد. سپس به نقاشی وارد می شود . ظرف یک دقیقه بوقلمون ها را بالا می آورد و روی زمین ولو می شود. سینه اش از شدتِ شوکِ وارد شده در حال بالا و پائین شدن است. انگار که 100 کیلومتر دویده است.   
"سالواتوره" در حالی که کوهیبای همیشگی اش را مک می زند می گوید : « میخواستی چه کار کنی...؟!»
پیتر: « تابلوی "پولاک" . همونی که سر کلاس با هم کار کردیم . توی خونه خیلی به واقعیتش شبیه نبود. گـفتم یه بدل جدید ازش بکـشم...!! 250 میلیون میتونستم بفروشمش...!! »
"سالواتوره" پوزخند زنان می گوید: « این بوم فقط یک متر در نیم متره. تابلوی "پولاک" چند برابر بزرگتر از اینه...! درسِ آخر . چیزی رو که می خوای بکشی حتما باید در این قالب جا بشه تا بتونی ازش خارجش کنی . پس باید سـایز چیزی که میخوای از درون تابلو خارج کنی رو در نظر داشته باشی . نقاشیِ "پولاک" رو نمیتونی بکشی مگر اینکه به اندازه ی اون تابلو بومی داشته باشی که داخلش طرحی از نقاشیِ من داخلش کشیده  شده باشه. مفهوم شد ؟ »
"پیتر" روی نشیمنگاهش می نشیند . به یکی از تابلوهای نزدیکش خیره میشود. سکوت می کند . چون به فکر فرو رفته است . مسئولینِ گالری مهمانهایشان را دارند از گالری بیرون میکنند.تنها صدایی که در کورکوران شنیده میشود صدای جیغ و فریادهای میهمانان طبقه ی پائین است. ظاهرا آن ها هم حسابی بد مستی کرده اند. 

"سالواتوره" که حسابی خورده و نوشیده است، به قصد خروج از جایش بلند میشود . اما "پیتر" را می بیند که یک بار دیگر با چشم هایی بسته در برابر بوم ایستاده است. به او می گوید : « داری چیکار می کنی...؟! بهتره همین حالا تمومش کنی...! دیگه وقت رفتنه...!»
"پیتر" یک جرعه از نوشیدنی اش می نوشد و بطریِ آن را بین زمین و آسما رها میکند. بعداز خُرد شدنِ بطری که "پیتر" صدایش را نشنیده می گیرد، می گوید : « فقط یه نقاشیِ دیگه پروفسور. قول میدم آخریش باشه ...!!» و به سرعت چشم هایش را در برابر نقاشی باز می کند.
در کمتر از 10 ثانیه از نقاشی با کاغذی بزرگ بیرون می آید . کاغذی که چندین مرتبه تا خورده اسـت و بزرگ تر از حـد مـعمول می باشد.

"سالواتوره" نگران از مستی او می گوید : « چی کار کردی "پیتر" ؟ این چیه که کشیدی...؟!» 

"پیتر" با چشم هایی قرمز که زمین را سیر میکنند، می گوید : « یه کپی از نقاشیه. به اندازه ی هیکل یه انسان بالغ...!»
سالواتوره : « آه ...!! از فکر "پولاک" بیا بیرون. وقت برای کشیدن اون زیاده. نقاشیِ خاصی نیست که خودتو براش به دردسر میندازی. هرچند باید بگم ایده ی جالبی به ذهنت رسیده...!! کشیدن نقاشی در درونِ نقاشی...! اما دیگه وقتِ رفتنه. همه رو دارن بیرون میکنن. باید زودتر بزنیم به چاک، والا باید خودت این گند کاری رو تمیزش کنی...!!»"پیتر" با اینکه به شیشه خرده های زیر پایش نگاه میکند ، اما انگار برایش ذره ای اهمیت ندارند. چشم هایش را به نقاشیهای اطرافش متمرکز میکند و آرام می گوید : « به "پولاک" فکر نمیکنم. موضوع شخصیه پروفسور ...!» 

"سالواتوره" از صورت مصمم و جدی او دلهره جانش را احاطه می کند . طوری به نقاشی هایش چشم انداخته که انگار آن زنی که در سو رئال هایش دیده میشود را می شناسد. از این وضعیت خوشش نمی آید . چرا که "پیتر" یکی از تابلوها را از روی دیوار حالا دارد بر میدارد تا بتواند نقاشیِ غول پیکرِ "خط خطی های زنده" را به دیوار بچسباند. 

"سالواتوره" دست به کمر و ناراضی آرام به خودش می گوید : « می خوای چیکار کنی آخه پسر...؟! »

اما "پیتر" صدایش را انگار می شنود. به یک باره لرزه بر اندامش می نشاند. می گوید : « فقط میخوام مادرمو زنده کنم...!!»
دستِ "سالواتوره" می لرزد و سیگارش بر روی زمین می افتد . آتش به بالا زبانه می کشد. نوشیدنی هایی که بارها کنار پاهایش تف شده، کار دستِ او و گالری اش خواهند داد. کُتش را فورا بر روی آتشِ کوچکی که به پا شده است می اندازد. اما "پیتر" هرگز به آنچه پشت سرش در حال رخ دادن است توجهی نشان نمی دهد . کاغذی را که ارتفاعش به قدِ قامتش می باشد و عرضش نصف آن ، به دیوار چسبانده و سرش را مانند یهودیانی که به "دیوار ندبه" سر می گذارند ، تکیه داده تا بر روی شمایل مادرش تمرکز کند . موهای سرش انگار که برق به آنها وصل شده باشد بالا آمده اند و دست هایش در حال لرزیدنند. 
"سالواتوره" به زحمت آتش را خاموش میکند و سیگارش را در لیوان آب می اندازد. به "پیتر" خیره میشود و برای او به حال تاسف سر تکان می دهد. اما انگار بیشتر برای خودش تاسف می خورد. هویتش مانع از آن شده است تا "پیتر" را از کارش پشیمان کند. نمیتواند تجربیاتش را به او انتقال دهد. تجربیاتی که نمایشی از نابودی حقیقیِ زندگی اش می باشد.اما خیالش راحت است.چراکه میداند هرگز انسانی از نقاشی متولد نمی شود . اگر چنین میشد ادعای خدایی میکرد . خودش "خط خطی های زنده" را خلق کرده، پس میتوانست در آن صورت در برابر چشمان عالمیان ادعای خدایی اش را به اثبات برساند و بی شک همه ی مذاهب مریدانش میشدند . اما او در این 18 سال بیش از هزار موی سرش را برای زنده کردنِ دوباره ی "سارا" سفید کرده است.موهایی که هرگز نمیریزند و مانند یک سند به کف کله اش چسبیده اند و اینگونه حماقتِ 18 سالِ قبلش را به رخش میکشند.آخر پدرش در سن و سالِ او ، مویی در سر نداشت و خاندانِ مادری اش نیز موهایی به پر پشتی او نداشته اند. اما با این توجیه، دلش آرام نمی گیرد."پیتر" زمان زیادی را در نقاشی سپری کرده است. زمانی که او هرگز برای کشیدنِ همسرش بعد از مرگ، صرف نکرده است. از طرفی به حال قِی نیز از نقاشی خارج نشده است . پس به طی کردنِ طولِ گالری اقدام می کند. در خودخوری 18 سال است که استاد شده. نمی تواند مستقیم به دیوار خیره شود . انرژی نقاشی موی بدنش را از فاصله ی 8 متری بلند کرده است.   

در طرف دیگر"پیتر" سعی می کند تا ذهنِ مستش را بر روی روزنامه های فیلادلفیای 1995متمرکز کند."سالواتوره" خبر ندارد که "پیتر" در نقاشی کشیدن استعداد متفاوتی دارد.و البته استعداد ناقصی نسبت "خط خطی های زنده". هوشِ نقاشی در این زمان با سرعتِ پردازش مغز او یکی شده است. بدون آنکه بفهمد، قدرت تصمیم گیریِ "خط خطی های زنده" را در ذهنش مهار کرده است. چرا که آن چیزی که در ذهنش برای دست رسی به مادرش در حال بازسازی می باشد، جملات، توصیفات، عکسها و تحلیل های روزنامه های فیلادلفیا می باشد. و نقاشی انگار با او دارد آرام آرام 18 سال عقب گرد می کند تا به آنچه"پیتر" قرار است برسد، برسد.او به کلی مسیر فکری اش از ایجاد دوباره ی مادرش منحرف شده است. هرچند اگر می خواست هم نمی توانست مادرش را دوباره زنده کند. چراکه او باید سانت به سانت ظاهرِ مادرش را حداقل یک بار در زندگش دیده باشد. که او بر خلاف "سالواتوره" فقط صورتِ "سارا" را دیده است. 

"پیتر" آنچه سال ها باعث خلسه اش می شده است را درونِ "خط خطی های زنده" دارد پیاده می کند. روشی که سال ها با آن درس خوانده است و مطالب و مُتون درسی اش را باز سازی می کرده است. او در حال بازسازیِ صحنه ی مرگِ مادرش در 18 سال قبل می باشد. از عکس هایی که در روزنامه ها دیده است خانه و اتاقی که مادرش در سال 95 در آن توسطِ آناکوندا بلعیده شده را دارد می کشد.آناکوندا را تکه تکه می کِشد، اما نقاشی آن را به حال سالمش بر میگرداند . همه چیز در ذهنِ "پیتر" به یک گذشته بینی شباهت دارد. کاری که همیشه آن را به خوبی انجام داده است . نقاشی جزء به جزء اتاقی که مادرش در آن به قتل رسیده را دارد به او نشان می دهد . و با جزئیاتی که روزنامه ها از زبانِ خدمتکار بازگو کرده بودند، فضای آن شبِ نفرت انگیز آرام آرام توسط "خط خطی های زنده" در حال تکمیل شدن است."پیتر" درست مانند یک طراح دکوراسیون، ذهنش را به جملاتی که در روزنامه ها آمده است معطوف کرده ، جزئیات را سرِ جایشان قرار می دهد و میکشد. فضای اطرافش بر خلافِ غالب عکسهایی که در روزنامه ها به چاپ رسیده اند رنگی میباشد ، اما صدا در نقاشی وجود ندارد . انگار دکمة پلی-بک فشار داده شده و همه چیز آرام آرام و البته با دقتی بالا در حال عقب گرد میباشد.اما آنچه که در برابر "پیتر"در حال نمایش است، تَصور ذهنی اش از زاویه ای غیر قابلِ تغییر است . انگار چشم هایش دوربینِ مدار بسته ای شده است که فضا سازیِ " خط خطی های زنده" را دارد بدونِ قدرتِ تحرک به سیستم  بینایی اش انتقال می دهد. خودش هم خبر ندارد که در خلسه ای فوق حرفه ای قرار دارد. 
ناگهان عصاره ی تفکراتش با حضور "سارا" بر روی زمین در اتاق نشیمن هویدا می شود . "سارا" با شکمی بر جسته بر روی زمین دراز کشیده است و به نظر بیهوش می آید . بالای سرش تلفنی افتاده است که گوشی آن سرجایش قرار ندارد. انگار قبل از بیهوش افتادن بر روی زمین با کسی تماس گرفته است.او لباسِ بارداریِ سفید و بلندی به تن دارد. بلندیِ لباسِ بارداری اش تا آنجایی است که10 سانتی متر از بالای قوزک پایش را پوشانده است.بر روی زمین رطوبت خاصی دیده میشود.انگار کیسه ی آبِ او پاره شده است. "پیتر" این را به خوبی در ذهنش سپرده است. او در آن زمان 8 ماه و 2 هفته در شکم مادرش بوده است. اما این زمان برای وضع حمل زمان درستی نیست...!
"پیتر" در فضای نقاشی مانند کسی که از روحش جدا شده و از بالا همه چیز را نظاره گر باشد دارد به اوضاع داخلِ خانه نگاه میکند. در طرف دیگر "سالواتوره" از مدت زمانِ زیادی که "پیتر" در نقاشی مانده وحشت زده است.دور خودش میچرخد و سیگار میکشد و حتی برای خودش یک نوشیدنی قویِ اسکاتلندی کشیده است و آن را درست به سبک "پیتر" دارد می نوشد. صورتش سرخ شده و دربِ گالری را از داخل قفل کرده است. صدای کفش هایش دائما در گوش "پیتر" مانند طبل صدا میکند . اما "پیتر" که با ورود "سالواتوره اسپرینگفیلد" نفسش بند آمده است، قدرتِ اعتراض به استادش را ندارد.بُطری نوشیدنی ای که در پاکتی قهوه ای قرار دارد و "اسپرینگفیلد" آن را محکم نگه داشته است با تماشای "سارا" از دستش می افتد . او به سمتِ "سارا" خیز بر می دارد. سپس فقط یک کلید از تلفنی که کنار "سارا" افتاده است را فشار می دهد. با وصل شدن به مقصد، چیزهایی می گوید که نه ما و نه "پیتر" هیچکدام متوجه آنها نمی شویم. 
"اسپرینگفیلد" نگاهی به اوضاع "سارا" می اندازد، موهایش را چنگ میزند و برای او که خاموش افتاده است فریاد می کشد. چشم هایش قرمز شده اند و اصلا شباهتی با آن مردِ خندان و معصومِ درون روزنامه ها ندارد. صـورتش مـانند برف سـفید است و دور چشمهایش به محتویاتِ انجیرِ بنفش میماند.موهایش خیس و براق اند اما با خود چتر و یا بارانی به همراه ندارد . چشم هایش نگران تر از کسی که قرار است با گیوتین اعدام شود به نظر می آید. "سارا" را از روی زمین بلند میکند، اما بر خلاف انتظارِ "پیتر" به جای آنکه از خانه خارج شود، او را به اتاق خواب می رساند و بر روی تخت خواب رهایش میکند. "پیتر" از زاویه ای که به اوضاع خیره است داخل اتاق را نمیتواند درست و حسابی ببیند. چرا که خدمتکار آنچه از اتاقِ خواب توصیف کرده بود را دقیقا از زاویه ی دیدهِ حالای"پیتر" تشریح کرده است.و "پیتر" دقیقا آنچه او تماشا کرده است را حالا دارد میبیند . یعنی دقیقا یک چهارم اتاق را . ترس از آناکوندا خدمتکار را خارج از اتاق نگه داشته بوده و به این دلیل حالا "پیتر" به همه ی ماجرا دسترسی ندارد.
ناگهان پدرش را می بیند که از اتاق خارج شده ، از کادرِ درونِ نقاشی نیز به سرعت خارج می شود . سپس در کمتر از ثانیه ای دوباره درست مثل اینکه تکه ای از یک نوار نگاتیو را به نگاتیو دیگری چسبانده باشند، بی مقدمه ، او با یک سه-پایه و بوم ظاهر میشود. به سمتِ اتاق خواب روان میشود.در حالیکه بخش داخلی بوم را به سینه اش چسبانده است و"پیتر" خام یا غیر خام بودن آن را نمیتواند تشخیص دهد."سالواتوره" بوم را در بخش غربیِ تخت خواب قرار میدهد.جایی که هرگز"پیتر"به داخل بوم دید ندارد. نه تنها به داخل بوم، بلکه از کمر به بالای پدرش.  
او را میبیند که در حالی که پائین تخت زانو زده است و پشتش به فضای دیدِ"پیتر" می باشد به صورت و چشمهایش دست میکشد. ظاهرا که دارد گریه میکند . سپس در حالیکه "سارا" همچنان بیهوش دراز به دراز افتاده است شانه های او را میمالد و ادای کسی را در می آورد که به واسطه ی فقدان عزیزش در حال تسلی دادنش است. 
از جایش بلند شده دوباره در برابرِ نقاشی و پشت به "سارا" می ایستد."پیتر" از این لحظه اصلا خوشش نمی آید.احساس میکند حالِ آن زمانِ پدرش با حال حالای خودش برابری میکند. احساس می کند چیزی که درونِ نقاشیِ 18 سال پیش قرار است کشیده شود، خودش بارها آن را کشیده است.ناگهان "اسپرینگفیلد" وحشت زده به سمتِ دربِ اتاق هجوم میبرد.صورتش در محیطی که"پیتر"دارد تماشایش میکند به سیاهیِ شب و اندامش به سرزمینی که در اثر زلزله ای 9 ریشتری در حال لرزش باشد میماند.اما او انگار میخواهد همچنان به داخلِ اتاق برگردد. این پا و آن پا میکند. صلیب می کشد و فورا روی تخت می پرد و بالای سرِ "سارا" می ایستد و دست به گردنِ او میگذارد. "پیتر" به یکباره فریاد می کشد : « بهش دست نزن لعنتی...!! »
"سالواتوره" در محیطِ گالری با شنیدنِ صدای او به سمتش روان می شود . اما به یکباره صدای مسئول کورکوران که به دربِ شیشه ایِ گالری میکوبد او را از نزدیک شدن به "پیتر" منصرف میکند. "سالواتوره" از پشت دربِ بسته به مسئولِ گالری می گوید که در گالری محبوس شده است، تا برود و برایش کمک بیاورد. اما وقتی دوباره بر می گردد تا اوضاع "پیتر" را چـک کند ، گردنبند یاقـوتی اش را در دست او می بیند. 
"پیتر" درحالیکه از دور دهانش آب معده آویزان است و روی شیشه خرده ها افتاده، با تمام وجود فریاد میزند: «ای حرومزاده...!! این تو بودی که مادرمو کشتی...؟!! »
صورتِ"پیتر" سیاه شده است و رگ های سرخِ گردنش بیرون زده اند. "سالواتوره" با ترس و لرز به اطرافش نگاهی می اندازد. دیگر همه چیز لو رفته است. هرگز نمیخواست با او به این نقطه برسد. بدون آنکه از غالبش خارج شود، با احتیاط خودش را به گوشهای "پیتر" نزدیک میکند و با صدای قطورش میگوید : « اون تو چی دیدی ؟ با خودت چیکار کردی پسر... ؟!» 

3 تار موی دیگر به تار موهای "سفید" پیتر اضافه شده است . "سالواتوره" آنها را به خوبی در بین موهای سیاهش می بیند . "پیتر" هم مست می باشد و هم در اثرِ حضور در نقاشی و قِی کردن، تمام انرژی اش را از دست داده است.به صورتِ"سالواتوره" آب دهان می اندازد و با لحنی کش دارد و بی انرژی می گوید : «  من پسر تو نیستم لعنتی. تو منو قبلا کُشتی ...!! »  
"سالواتوره"گیج و منگ آب دهان"پیتر" را از روی صورتش پاکی میکند.خودش را در ادامه باز هم به نفهمی میزند و برای آخرین بار شانسش را امتحان میکند.او نمیداند چطور "پیتر" به نقطه رسیده است.حق به جانب میگوید: «من که نمیفهمم از چی حرف میزنی؟ این صلیب رو برای چی بدل زدی؟ این گردنبند نباید هرگز نمونه ی دومی داشته باشه. هیچ میفهمی داری چیکار میکنی...؟! این به تو تعلق نداره ...!! »

"پیتر" خنده ای جنون آمیز سر می دهد و می گوید : « این یه بدل نیست...! از همین حـالا در دنیا دو گـردنبد یاقوتی به این شکل وجود داره. گردنبندی که از گردن مادرم کَندی ...!! یادت رفته ...؟! »  

"سالواتوره" نا امیدانه می گوید : « آخه چطور ممکنه ؟! چطور اینو متوجه شدی...؟! »

"پیتر" با چشم هایی اشک آلود میخندد . خنده اش به گریه ای شباهت دارد که از سر دیوانگی باشد. می گوید : « انگار نخواستی هرگز بفهمی که من یه اعجوبة خاص در نقاشی هستم. منو فقط به کسی که در برابر نقاشیت زنده میمونه محدود کردی . چون خودت بیشتر از این نیستی. بعدم با احمقهای پولداری که با ثروت پدر-مادراشون به جایی رسیدن مقایسم کردی . اما من کسی ام که گذشته ی نقاشی هارو میبینه. و آدم های مرده ی نقاشی هارو میتونه لمس کنه . کسی که از زمانی که درک کرد نقاشی کشیدن چیه ، سعـی کرد مادرش رو بکشه. این قدرت در وجودم همیشه بوده و خواهد بود.اما هرگز تصویری از مادرم ندیدم بودم.هرگز قدرت عجیب و غریبم به دردم نخورد.تا امروز.قبلا به شکارچیِ بزرگی شبیه بودم که سلاح داشت، اما سلاحش هرگز گلوله نداشت.تو خودت باعث لو رفتن خودت شدی. این نقاشی استعداد ذاتی منو تکمیل میکنه . این نقاشی بهم نشـون داد که چطـور "سارا" رو با اون آناکـوندای لعنتی تنها گذاشتی ...!! شرم بر تو...!! » سپس یک بار دیگر به سمت "سالواتوره" آب دهان می اندازد. اما او حالا ایستاده است.  

"سالواتوره" با صدای آدمهای پشت در که تلاش می کنند راهی برای باز کردن در پیدا کنند از خود بی خود میشود و "پیتر" را مانند تکه ای گوشت، روی صندلی می نشاند. سپس در حالی که دندانهایش را می فشارد میگوید: « من هرگز به مادرت خیانت نکردم...! خیانت کار مادرت بود نه من...!! هرگز قرار نبود اوضاع به اون نقطه ی نفرت انگیز ختم بشه...!!»  

"پیتر" بی صدا می خندد و در حالی که چشم هایش بسته اند مـی گوید : « تو اونو کـشتی حرومزاده...!! اونوقت مادر من خیانتکاره...؟! اون که حتی بیهوش روی زمین افتاده بود...!! » 
"سالواتوره" دور او باعصبانیت می چرخد. میگوید: «من و مادرت از دوران مهد کودک، شاید حتی قبل تر با هم بودیم. هر دومون از مادر جزء ایتالیاییهای پیتسبورگ بودیم. باهم مدرسه رفتیم. با هم دیپلم دبیرستان گرفتیم و با هم به دانشگاه رفتیم و تا درجه ی دکترا تحصیل کردیم. و حتی با هم استاد دانشگاه شدیم و تدریس کردیم.روزی نبود که با هم نقاشی نمی کشیدیم.روزی نبود که در کنار هم شام و ناهار نمی خوردیم. از وقتی 3-4 سالمون بود نقاشی کشیدیم.هر دومون عاشق نقاشی کشیدن بودیم.اما برخلاف بقیه ی مردم، همدیگه رو درک می کردیم. چیزی که دیگران نداشتن . دیگران قدرت "درک کردن" نداشتن...!!» 

"پیتر" برای تمسخر او میگوید : «برای همین با یه مار200کیلویی جواب درک کردن هاشو دادی...؟ » سپس انگار که چیزی یادش آمده باشد فریاد می کشد : « ای حیوون کثیف ...!! آخه چطور دلت اومد باهاش چنین کاری بکنی...؟! » سپس بغضش میترکد . اما "سالواتوره" به حالات روانی او اهمیتی نمی دهد . با سردی در کلامش میگوید : « ما تو دبیرستان به " نقاشهای جادوگر" معروف شدیم . چیزی نبود که براش زبان نقاشی درست نکرده بودیم. همه ی درسها رو به عبارتی به زبان نقاشی تبدیل میکردیم . معلمها می دونستن که نمی تونن مارو از هم جدا کنن. حتی بعضی از معلم های دبیرستان از لقب خودمون برای صدا زدنمون استفاده میکردن. ما همه ی درسهارو نقاشی میکردیم . جغرافی ، ریاضی، تاریخ ، زبان ، ادبیات انگلیسی ، شیمی ، فیزیک ... درسی نبود که برای ما زبان دیگه ای جز زبان نقاشی داشته باشه . انگار که زبان جدیدی به وجود آورده بودیم ...»  
"پیتر" از بالای صندلی به زمین می افتاد و صورتش بر روی شیشه خرده ها لیز میخورد و کمی خون جاری میشود.در همان حال میگوید: «این روش منه...!! منم که زبان نقاشی درست می کنم ...!! من خالق زبان نقاشی هستم...!!»
سالواتوره: « نه...! این برای اینه که تو از شیره ی جان من و مادرت هستی . اون سه دسته ای که بهت گفتم یادته ؟ دسته سوم مـثل یک نژاد میمونه. هرگز کسی جز اون نژاد قادر نیست تابلوی جادوئی مارو که مثل یک میراث خانوادگی میمونه درک و تحمل کنه. اینو با پیدا کردن تو فهمیدم. فقط هم خون من میتونه اینو درک کنه. کسی که نقاشی رو مثل من و "سارا" درک خواهد کرد. مسئله خونِ . نه چیز دیگه ...!» 

"سالواتوره" از اینکه بالاخره جواب معمای 18 ساله اش را کشف کرده خوشحال است. دوباره "پیتر" را به صندلی بر می گرداند . می گوید : « هیچ شده به خودت بگی آخه چرا من یه همچین استعدادی دارم ؟ همه ی ما حالات و استعدادهای خودمون رو به نوعی به ارث میبریم...» 
پیتر : « من چیزی از تو به ارث نخواهم برد...!!»
"سالواتوره" به خنده می افتد و میگوید: «چرا.تو مهمترین استعدادت رو مدیون من و مادرتی.تو استعداد ناقصی از"خط خطی های زنده" داری. چیزی که بهش میگی خلسه . خلسه ای که بخشی از محیطش رو برات باقی میگذاره. محیطی واقعی...! یادته میگفتی نقاشی های "پولاک" پوچ و تهی هستن؟ خب حق داری . پوچ تهی هستن. واقعا هیچ کدوم از آبستره های دنیا معنایی ندارن. اما خودت "خط خطی های" من رو دیدی. فکر کردی این آبستره ی لعنتی چرا زندس و چرا تهی و پوچ نیست ؟ بعید میدونم مغز مستت بتونه براش جوابی پیدا کنه ...!! »
"پیتر" ناله کنان می گوید : « هر چی که هست به مادرم ربط داره. نقاشی به خاطر مادرم زنده شده ...!! زن معنای زندگیه...» 

"سالواتوره" لبخندی بزرگ صورتش را پر میکند و میگوید : « آه پسرم ! زدی به هدف. باورم نمیشه در این شرایط مغزت بازم کار بکنه. بله . بله. "سارا" رمز این داستانه. کسی که هیجانِ نقاشی بهش تعلق داره...!!» 

پیتر : « هیجان ؟ داری هذیون میگی عوضی ...!!»

سالواتوره : «بله هیجان. تمام نقاشانِ سبکِ اکسپرسیونیزم، نیاز به نمایش هیجان درونیشون دارن.اونهایی که آبستره میکشن غالبا از طریق مواد مخدر یا نوشیدنیهای الکلی هیجانِ مورد نیازشون رو فراهم میکنن تا بتونن نقاشی بدرد بخوری بکشن."جکسون پولاک" یکی از اونها بود. کسی که دست آخر خودشو با مستی بیش از حد به کشتن داد . اما داستان من و مـادرت حسابی فرق می کنه . ما هیجانمون رو با وسایلِ شیطانی و مخرب به وجود نیاورده بودیم . ما با هم نقاشی رو کشیدیم . اما با نیروی عاطفی و عشقِ بینمون. نیرویی که سالها در بینمون بود. نیرویی که یه فرمول به وجود آورد. نیرویی که به پوچیِ این سبک از نقاشی هویت داد و خط های مردة نقاشیمون رو به خط های زنده تبدیل کرد...!!»

پیتر : « این چه عشقی بوده که به مرگی دردناک ختم شده. تو یه دروغگوی کثیفی...!!»

سالواتوره : « هرگز نمی خواستم بکشمش.نمیدونم اون شبِ نفرین شده چه مرگم شده بود. بعداز مرگ 5 نفر از شاگردام و شب تا صب توضیح دادن به اساتید دانشگاه پنسلیوانیا، روئسا و هیات مدیره ی دانشگاه تصمیم گرفتن تا اخراجم کنن . اما من حسابی خرابکاری کردم . اون هم در شرایطی که فقط یک شانس برای جبران داشتم . اون زمان شناخت درستی نسبت به نقاشی نداشتم.کاری که از یه تئوری ساده به وجود اومده بود. ایده ی مادرت بود . دوران دبستان یاد گرفته بودیمش . همیشه با هم این فانتزی رو داشـتیم که نقاشی ها رو زنده کنیم. درست مثل خط خطی هـایی که در هم فرو رفتن و بعد از درونشون اشکال خاصی میشه پیدا کرد. اسـم تابلو از اینجا گرفته شد . برای تزِ دکترا بر روی سـبکِ "اکسپرسیونیزم انتزاعی" مطالعه ی زیادی کردیم. نقاشی های زیادی رو بررسی کردیم.حالات روانیِ نقاشان زیادی رو تحلیل کردیم. و تصمیم گرفتیم ایده ی کودکانمون رو به واقعیت تبدیل کنیم...!» سپس فریاد میزند : « اما نه با الکل و نه با مواد مخدر. با هیجان عاطفی...!! با عشق با عشقِ پاکی که از کودکی  همراهمون بود . مارو با هم بزرگ کرده بود و در نهایت تورو به وجود آورد . هیچ کس مثل ما از این هیجان استفاده نکرده بود. چون کسی به چنین هیجانی اعتقاد نداشت...!»
دربِ اصلی گالری پشتِ ستونها و دیوارهای پنجگانه مخفی میباشد . صدای کارکنانِ گالری که برای بیرون کردنِ اعضای شرکتِ تجاری تلاش میکنند بالا می آید. برای لحظه ای با صدای جمعیت سکوت میکند.و وقتی مطمئن شد که کسی دربِ گالری را به زور نمیخواهد باز کند ادامه می دهد : « و نطفه ی تو درست اون شبی که نقاشی خلق شد بسته شد.شبی که تا صبح در خانه ی پدر بزرگت بیدار موندیم و با مادرت تمام ستاره های پیتسبورگ رو شمردیم. این رازِ استعدادِ ذاتیِ توئه پیتر...! اون شب ظاهرا در خون من و مادرت چیزهای دیگه ای پیدا میشده...!! »  
"پیتر" رام نشده است می گوید : « و تو هنوزم یه قاتلی ...!! »
سالواتوره : «جلسه ی تصمیم گیری برای ادامة همکاری من با دانشگاه ناجوان مردانه پیش رفت. اونها با دیدن محتویات معده ـم که کفشم رو برق انداخته بود، هـم مـسخرم کردن و هم یه "نارسیستیک" متوهم صِدام زدن . اما خودم بهتر از هر کسی می دونستم که بزرگترین هنرمند تاریخ جهان هستم. اون زمان تازه چیزهایی از نقاشی یاد گرفته بودم. هرگز تصور درستی از نقاشی نداشتم. و همین باعث مرگ مادرت شد...!» 

پیتر : « خدای من ...!! هیچ جور نمیشه از حرفات فهمید دلیل قتل مادرم چی بوده ...!!» 
سالواتوره : «5 مرگ در3 کلاسم رخ داد.مادرت هرگز تن به این نداد که نقاشی رونمایی بشه. اما من معتقد بودم این فرمولِ هنری باید جهانی بشه و به نام منو مادرت به ثبت برسه. اما مادرت به دلیل بارداری محتاط شده بود. هرمونهاش مغزشو از کار انداخته بودن. از طرفی مرگهای بی مقدمه رخ میدادن و من اصلا متوجه موضوع نبودم . بهترین شاگردانم مُردن. اما اون زمان مرگ شاگردام باعثِ آزارم نمیشد . چون رابطه ای بین نقاشی و مرگشون پیدا نمیکردم.تنها چیزی که برام جلب توجه میکرد این بود که کسی از نقاشیم سر در نمی آورد. فکر میکردم همه با دیدن نقاشی باید بتونن واردش بشن و چیزی بکشن.سر در گم و هیجان زده بودم.درست مثل پسر بچه ای که میخواد نقاشیش رو به والدنیش نشون بده و تمجدیهاشون رو بشنوه. اما دانشجوهام یا میمُردن یا نقاشی اثری روشون نمیگذاشت . بعد از مرگ 2 نفر اول، روئسای دانشگاه ازم توضیح خواستن.هیچ مدرکی علیه من نداشتن.در 5 هفته 5 مرگ رخ داد. دانشگاه تحقیق گستره ای رو علیه من و شاگردانم انجام داد. اما هیچ مدکی علیه من نبود و از طرفی دانشجوهام به سلامت من شهادت میدادن.با وجود مرگ ها "سارا" استفاده از تابلو رو برام مشروط کرد. لعنتی زنها همیشه ضعیف هستن.با مرگِ 5 نفر تسلیم شده بود. قسم خورده بود که اگر مرگِ دیگه ای رخ بده به پلیس و دانشگاه موضوع رو خواهد گفت.موضوع پول یا شهرت نبود. موضوع تابلویی بود که باعث میشد اثری از "مایکل آنجلوها"، "داوینچیها"، "ونگوکها"، "گوگن ها"، "پیکاسو ها" و خیلی های دیگه باقی نمونه. یه رونسانس واقعی بود.یه قصابیِ حقیقی و البته بی رحمانه. این چیزی بود که تاریخ رو عوض میکرد. تابلویی که پول چاپ میکنه. تابلویی که میلیونها گرسنه رو بدون نیاز به ذره ای استفاده از محصولات کشاورزی از قحطی نجات میده.تابلویی که ارزش طلا و الماس و ارز رو تعیین می کنه. تابلویی که شاید حتی خیلی ها به عنوان بت در جامعه ی مدرن بپرستنش. تابلویی که میتونه بدون دانش هسته ای کلاهک هسته ای تولید کنه.تابلویی که میتونه حیواناتِ در حال انقراض رو از خطر انقراض نجات بده، یا از خودش نفت بیرون بکشه و مشکل سوخت میلیونها اتومبیل رو بدون درد سر بر طرف کنه. تابلویی که نه تنها یک هنره، بلکه میتونه یک صنعت باشه. میتونه برای خیلی ها خدا باشه. میتونه بانک باشه.میتونه وسیله ای برای پیشرفت علم باشه و باعث بشه سرعت رشد علوم چند صد برابر قرن های گذشته بشه. و کلید همه ی اینها فقط من و مادرت بودیم.هیچکس تا به حال چنین قدرت مافوق بشری رو نداشته.اونم از یک فرمول هنری. و اون احمقهای لعنتی اینو نفهمیدن.حتی نگذاشتن براشون  اثبات کنم. از ترسِ روزنامه ها و بدنام شدنِ مقطعی دانشگاهشون منو به سرعت اخراج کردن. آخه مرگ چند نفر چه اهمـیتی داره ؟ به سـادگی آب خوردن، منی که در دستم چیزی با ارزش تر از اکسیژن وجود داشت رو به زباله دانیِ تاریخ تحویل دادن . اما همیشه راه دومی هم وجود داره . بهترین راه ممکن انتقام گرفتن بود. کارشون با من مثل آب دهان انداختن تو صـورت کسی بود که بشریت رو نجات داده. کسانی که مثل خوک فقط به فکر شکم های گندشون بودن و با قبقب های زشتشون بهم خندیدن...!!»   
"پیتر" تا حدودی به او حق میدهد. می گوید : « چرا از "سارا" انتقام گرفتی ؟ اون که این وسط طرف تو بود...! کسی که نیمی از نقاشی به اون

تعلق داره. مشخصه که همه چیز برای قدرت بوده. چون این تابلو تورو به یک خدای بی بدیل تبدیل میکرده. اون که تقصیری نداشت.اون زنت

بود . اون تنها فرزندتو باردار بود لعنتی...تو چی هستی؟ برای از دست ندادن قدرتت زنتم کُشتی...!! »
"سالواتوره" نوشیدنیِ اسکاتلدنی اش را تا به آخر سر می کشد. آرام میگوید: « نه نه نه...!! انتقامی در کار نبود ! من فقط از دو نفر انتقام گرفتم. رئیس کُل دانشگاه و رئیس دانشکده.مرگ با سینانور خیلی سریع رخ میده. اونجا برای هر دوشون لیوان آبی رو از درون تابلوی کوچیکی بیرون کشیدم. اما دیگه برای تعجب کردن دیر شده بود. آبروی منو ریخته بودن . توی آب، سیانورِ حل شده بود. محلول غلیظی بود. بی صدا و ساده. کلاسیک و تماشایی. در پروندم سوء سابقه ثبت شده بود. باورت میشه ؟ برای چنین هنری باهام مثل یه مجرم رفتار کردن. موقع سر کشیدنِ محلول سیانور منشی منحرف رئیس دانشکده ی هنر وارد اتاق میشه و مرگ اونو میبینه . مـجبور شدم ما بقی آب داخل  لیوان رو تو حلق اون کثافت خالی کنم. اثر انگشتم رو پاک کردم. اما به خاطر دست و پا زدن منشی دقیق یادم نبود جز لیوان و میزها کجاها دستمو گذاشتم . مدت ها بعد از اون ماجرا فراری بودم. از کشور خارج شدم. برای خودم پاسپورت های جدید درست کردم. و برای زنده کردن مادرت از جونم مایه گذاشتم اما نشد که نشد . مادرت از همه ی این ماجراها با خبر بود. به پلیس گزارش داده بود. می دونست می خوام چیکار کنم . اینجا بود که "سارا" به من خیانت کرد و البته بد شانسی آورد.چون قبل از اینکه پلیسها به دانشگاه برسن اونهایی که باید میمردن دیگه مرده بودن. "سارا" دلش برای منشی ای که با رئیسِ متاهلش رابطه داشت و کسی که حکم اخراجمو امضا کرده بود سوخته بود. اما بهش قول دادم برش گردونم. حداقل اینطوری فکر می کردم . نقاشی هر حـیوونی رو به وجود می آورد . با این تصور برای اینکه مدتی اونو ساکت کنم تا آبا از آسیب بیوفته تصمیم گرفتم ناپدیدش کنم . معده ی یه آناکوندا برای مغزی که از مستی از کار افتاده کاملا هنری و خلاقانه بود.چون فقط میخواستم "سارا" ناپدید بشه. درست مثل کسی که زیر یه پتو قایم میشه. همه ی این تصمیم گیری ها ظرف 5 دقیقه اتفاق افتاد. اونم بعداز قتل 3 نفر. آخه چه انتظاری در اون شرایط از من میرفت؟خب اون عاشق آناکوندای سبز بود. بارها سوژه ی نقاشیش بود. فکر میکردم اگر با یه آناکوندا ناپدیدش کنم خوشحال هم میشه . خدای من...!! با حیوونی که عاشقش بود. اما نمیدونستم الگوی واقعیِ این مار تا این حد میتونه ترسناک باشه. من فقط چیزی رو که او دوست داشت انتخاب کردم. فکر میکردم شدنیه. با مغزِ مست و بهم ریختم فکر می کردم شدنیه. دوباره خلق بشه، با فرزندی که در شکم داره. من هیچ وقت نمیخواستم "سارا" رو بکشم. من زنمو دوست داشتم لعنتی...!! » سپس اشک در چشم هایش حلقه میزند.
پیتر : « خدای من..!!. با این اشک تمساح، می تونی رای هیات منصفه ی دادگاهتو بخری...!!» 

سالواتوره: «بعداز به قتل رسوندنِ عمدیِ 3 نفر دیگه مغزی برای آدم نمیمونه پسر...!! باید آدم بکشی و جون دادن یک آدم رو جلوی چشمات ببینی و قطع شدن نفس هاشو حس کنی تا منو درک کنی.کنترل مغزم دست عصبانیتم بود . اینقدر عصبانی بودم که چیزی رو نمیفهمیدم. توی راه مینوشیدم و عصبی وارد خونه شدم . از "سارا" انتظار نداشتم پشتمو خالی کنه و بجاش دوجین پلیس سرم حواله کنه. نتیجه ی سالها نقاشی کشیدن و طراحی کردنم از دست رفته بود . "سارا" رو خیانتکار ترین شخص زندگیم تصور می کردم. اما باز هم دوستش داشتم.با این ایده که دوباره به وجود خواهد آمد و می تونم ذهن جدیدی براش طراحی کنم و خاطرات بدِ مرگهای دانشگاه رو از ذهنش بشورم، اونو راهیِ شکمِ اون مار لعنتی کردم.با زندانی شدن، یا شاید اعدامم چیزی از هنرم باقی نمیموند. موضوع از این حرفها پیچیده تر بود. درسته، همه چیز سر  قدرت طلبی و قدرنمایی بود . قدرت چیزیه که بسیاری از پادشاهان برای بدست آوردنش از نزدیکانشون گذشتن. اما شرایط من فرق میکرد. با مرگ من همه چیز به پایان میرسید. "سارا"هرگز دوست نداشت این تابلو  برملا بشه. اما کسی از تابلو سر در نمی آورد. و من دوست نداشتم هنرم به این نقطه برسه. فقط برای چند وقت خواستم "سارا" رو از این زندگی دور کنم . با این تصور که اونو دوباره بوجود خواهم آورد . اما اینجاشو دیگه کور خونده بودم ...!! بعد از خروجم از کشور، مثلِ مجروحی که در دریایی از کوسه درون یک قایق نشسته رفتار می کردم . کاملا رفتارم عوض شد. شاید به خاطر این که حس می کردم تحت تعقیبم . نقاشـی رو بر خلاف فیلادلفیا به این سادگی ها رو نمایی نمیکردم. فکر میکردم احتمال داره کسی بتونه از نقاشی سر در بیاره . حتی صورتم رو هم به مرور زمان تغییر دادم . برای پیدا کردنِ شخصی که فهمی از نقاشیم داره 18سال در اروپا دور خودم چرخیدم و جز تلنبار کردنِ جنازه ی مردمی که با مرگ مـغزی از دست می رفتن چـیزی به ارمـغان نیاوردم. می ترسیدم کسی نقاشی رو با من شریک بشه. از پیدا کردنِ شخص دوم ترس داشتم. حتی نزدیک بود تو رو هم به کشتن بدم. اما حالات فیزیکی و رفتارهای حین نقاشی کـشیدنت منو به گذشته برگردوند . گذشته ای که هرگز ازم دور نشده بود . فهمیدم پسرم هستی . پس دلیلی نداشت تو رو به عمد به قتل برسونم...! تو وارثِ خوبی برای من میشدی...! » سپس صلیبِ یاقوتی اش را در دست میگیرد و آن را می بوسد. 
پیتر میگوید:«وارث خوبی میشُدم؟اما من هنوز زنده ام و آناکوندارو نا امید کردم لعنتی...!!و ارثیة نفرین شدت رو مثل کف دستم میشناسم...!!»

"سالواتوره" با اصواتِ خارج از گالری وحشت زده می شود. می گوید : « من دیگه وارثی ندارم پسر...!! سالهاست که ندارم...» 

صدای جمعیتِ مست که در طبقه ی موزه قرار دارند بیشتر شده است . با چشم هایی نگران به پشت درب شیشه ای چشم می دوزد. کارکنان گالری به کلی کنترلِ نزدیک به 400 نفر را از دست داده اند.به سمت"پیتر"بر میگردد و او را با کمربندش به صندلی می بندد.با صورتِ خون آلودی که "پیتر" دارد، هرکسی از بیرون به ماجرا نگاه کند، تصور خواهد کرد که "سالواتوره""پیتر" را شکنجه کرده است. هرچند "پیتر" اُفت فشار خون پیدا کرده و بدنش سرد شده است. "سالواتوره" می پرسد : « به غیر از تو دیگه چه کسی از داستانِ مادرت با خبره...؟! »
"پیتر" خنده ای میکند و آب دهانش را بر روی شلوارِ او پرت میکند.اما اینبار برخلاف دفعاتِ قبل "سالواتوره" کشیده ی محکمی به صورتش میزند، طوری که خونِ روی صورتش بر روی یکی از تابلوهای سورئال که تصویری از "سارا" می باشد، می پاشد. 
او را با صندلی از جایش بلند می کند و در برابرِ نقاشیِ بزرگِ روی دیوار قرارش می دهد. سپس نفس نفس زنان می گوید : «حیف که همیشه باید حسرت چیزهایی رو بخورم که در مدت زمان کوتاهی بدستشون آوردم.و باید به سرعت هم از دستشون بدم. "اشلی" دختر خوبی به نظر میاد. باید بهت تبریک بگم. به هم واقعا میومدین...! اما افسوس که دیگه لازمش نداری...! » 

صدای کر کننده ی شعر خوانی های میهمانانِ "کورکوران" ستون های بنای موزه را دارد می لرزاند.آنها در استادیومِ یانکی ها سرود ملی دارند میخوانند و از اکو شدنِ صدایشان بسیار لذت میبرند...! کنترل آنها به کلی از دست خدمتکارها و نگهبانان گالری در رفته است.5 نگهبانِ موزه، زیر بغلِ هایشان را میگیرند و آنها را از گالری خارج میکنند . بیش از80 درصدشان از نوشیدن زیاد مست کرده اند و مشکل اصلی نگهابان ها سوار نشدنِ میهمان ها به ماشینهای شخصیشان است . آنها با هیجان و سرخوشی دوستانشان، دیگر رغبتی در خود نمی بینند تا از گالری خارج شوند و خیابانِ E را به کلی مسدود کرده اند. و از آن مهمتر با وجود آن ها ، کسی از بخش خدمات به یاد "پیتر" و "سالواتوره" نمی افتد. "سالواتوره" کتش را میپوشد و دستکش هایش را به دست میکند . سیگاری جدید روشن میکند و میگوید : « متاسفم" پیتر"...! تو خیلی چیزا از من میدونی و بدتر از این از من متنفری...!» 

"پیتر" با شنیدنِ این جمله ترس به جانش می افتد . میداند که قرار است اتفاق غیر عادی ای برایش رخ دهد. "سالواتوره" به سرعت در برابرِ "خط خطی های زنده" که بر روی دیوار است سر خم می کند و چشم هایش را می بندد.
"پیتر" با چشم های کم سویش به او خیره می شود و می گوید : « تو که نمی خوای دوباره ...؟! خدای من...!! » 
اما "سالواتوره" قبل از آنکه او جمله اش را تمام کند چشم هایش را باز کرده است . موهایش سیخ شده اند و مشخصا درون نقاشی سیر میکند. "پیتر" قبل از آنکه بخواهد آب گلویش را قورت دهد، به یکباره "سالواتوره" از دیوار به سرعت فاصله می گیرد. "پیتر" با تماشای آنچه که از درون دیوار در حال خارج شدن است برای رهایی از صندلی و کمربند که او را محکم نگه داشته تقلا میکند. چشمهایش تار تار شده اند. چیزی نمیبیند. فقط سیاهیِ درازی در چشم هایش جا شده است که آرام آرام با صدای "سس-سس" خاصی به او نزدیک و نزدیک تر می شود.  حتی با وجود شیشه خرده های روی زمین هم نمی تواند خودش را به زمین بزند تا از این طریق برای شکستنِ صندلی و رهایی اقدام کند. 
"سالواتوره" برای آخرین بار پسرش را لمس میکند. مکثی می کند، سپس با صورتی مچاله شده کنار گوشش می گوید: « متاسفم "پیتر"...! باید کار نیمه کارمو تمام کنم...! کاری که 18 سال قبل درست انجامـش ندادم...! فقط امیدوارم تو هم مثل مادرت عاشقِ"آناکوندای سبز" باشی...» "پیتر" با شنیدنِ نام آناکوندا بر روی صندلی بیهوش می شود . هرچند نیازی به این شوک عظیم برای بیهوش شدن نداشت. اما این را سرِ کج شده اش شهادت می دهد. 

"سالواتوره" با تماشای او قطره اشکی از چشم راستش بر روی گونه اش شروع به لغزیدن میکند.به سمتِ فیوزِ چراغهای گالری به راه می افتد. برقِ گالری را خاموش میکند و به سرعت و بدور از چشم خدمتکاران از گالری خارج می شود . او خیالش راحت است که هیچـکدام از دوربین های مدار بسته ی گالری کار نمی کنند. چرا که به دستور خودش همگی آنها را به بهانه ی شام با تنها پسرش از قبل خاموش کرده است.
***

خیابان "E" . واشینگتن.دی.سی . ساعت 22:31.

سانت به سانت خیابان را اعضای شرکت "او-پاور" اشغال کرده اند . آنها که سهام شرکتشان 3 برابر با ارزشتر شده است و بابت این موضوع  امشب حسابی شلوغ کاری کرده اند انگار خیال ندارند تا خود صبح "کورکوران" را ترک کنند.بسیاری از مردم در حالیکه هنوز لیوانِ پایه بلند نوشیدنی در دست دارند، آرام آرام در تاکسی های زرد رنگِ کرایه شده وارد می شوند . اما شلوغی، راه را به کلی برای تاکسی ها بند آورده و آن ها حالا حالاها باید صبر کنند تا راهِ کوچکی برایشان باز شود. "هالتر" و معاونینش متعجب، به آن چه در برابرشان است چشم دوخته اند و نمیتوانند با اتومبیلِ "سانتیلا" با وجود چراغ چشمک زنی که در جلو و عقبِ خودرو تعبیه شده است راه را برای خودشان باز کنند . به ناچار از اتومبیل خارج میشوند . به محض خروج از اتومبیل، لیموزینِ سیاهی را می بینند که با هُل دادنِ تاکسی های اطرافش راهش را مانند یک میشِ عصبانی برای خود باز می کند. "هالتر" با دیدن لیموزین می گوید : « خدای من، معلوم هست اینجا چه جهنمیه...؟! »
تاد : « اصلا معلوم نیست این وقتِ شب چه مرگشون شده ؟!»

سانتیلا : « یعنی اینها بازدیدکننده های گالریِ "اسپرینگفیلدن" ؟ یک ساعت و نیمهِ پیش باید گالری بسته شده باشه ...؟!»

"هالتر" به یکی از ماموران بخش حفاظت که زنی را بغل کرده و آرام آرام او را داخل تاکسی میگذارد نزدیک میشود. بعداز قرار گیری زن در صندلیِ عقب تاکسی، نشانش را به او نشان میدهد و می پرسد : « اینجا چه خبره؟»

مامور بخش حفاظت : « شرکت "او-پاور" جشن مفصلی برگزار کرده. فکر می کنم تا صبح برای جمع کردنِ اعضای شرکت وقت لازمه...!!»

هالتر : « گالری چی ؟ هنوز گالری فعاله ؟»

مامور بخش حفاظت : « به ما دستور دادن با گالری کاری نداشته باشیم. ظاهرا پدر و پسر میخواستن با هم خلوت کنن ...!»
هالتر : « پدر و پسر ؟ معلوم هست از کی حرف میزنی ؟ پروفسور "اسونسون" رو دارم میگم ...!!»

مامور بخش حفاظت : « منظورِ منم پروفسور "اسونسون" بود. فکر می کنم چون رستوران در اختیار شرکتِ "او-پاور" بود، تصمیم گرفتن شام رو در گالری خودشون سرو کنن...! خب از نیویورک اومدن. اون پائین هم که برای خودش دیوونه خونه ایه. منم بودم همین کارو می کردم...!»

هالتر : « و الان ایشون کجا هستن؟ »

مامور بخش حفاظت : « فکر می کنم همین چند لحظه ی قبل گالری رو ترک کردن. ولی پسرشون رو همراهشون ندیدم...!!»

"هالتر" از مامور بخش حفاظت فاصله می گیرد. "تاد" می پُرسد : « مگه "اسپرینگفیلد" پسری داشته...؟!»

سانتیلا : « در پرونده ی1995نوشته بود، بعداز مرگِ همسرش، بچه ای که "سارا برکلی" در شکم داشته زنده میمونه.که ظاهرا پسر بوده...!!»

"هالتر" با اتمام جملات "سانتیلا" مانندِ غزالی که وحشت کرده باشد به سمتِ ساختمانِ کورکوران به راه می افتد. آن ها حالا در خیابان "E" هستند، چراکه 20 دقیقه ی گذشته را در اداره ی مرکزیِ پلیس واشینگتن برای پیدا کردنِ هتلی که احتمالا "سالواتوره" امشب در آن اقامت خواهد کرد سپری کرده، اما بر خلافِ تصورشان اتاقی به نام او در سیستمِ نیروهای پلیس پیدا نمی کنند.  

"هالتر"برای سرعت بخشیدن به ورودشان در کورکوران از معاونینش می خواهد تا نشانهایشان را بالا نگه دارند تا مردم با آنها همکاری کنند. اما ظاهرا برای مغزِ مستِ مردم نشان پلیس اهمیتی ندارد. آنها به زحمت و حتی با ممانعتِ ماموران بخش حفاظت و نیروهای خدمات بالاخره خودشان را به طبقه ی همکف میرسانند."سوپروایزرِ"کورکوران با دیدن نشانهای پلیس وحشت زده به سمتِ آنها خیر بر میدارد و با صورتی بهم ریخته، موهایی ژولیده و پوستی سرخ و عرق کرده میگوید : « آه خدای من میدونستم که بالاخره ازمون شکایت میکنن. خواهش میکنم این موضوع رو بسپارید به ما. من نمی خوام شغلمو از دست بدم...!!» 

هالتر می گوید : « ما از پلیس نیویورک هستیم نه واشینگتن. و کاری با بهم ریختگی اوضاع کورکوران نداریم...!»

سوپروایزر : « پس برای چی به موزه اومدید ؟ می تونم اینو بپرسم ؟!» 
تاد : « ما اومدیم چندتا سوال درباره ی پروفسور "اسونسون" ازتون بپرسیم ...!!»

سوپروایزر : «آه ... فکـر مـی کنم هنوزم در گالری هستن . ظاهرا درب به روشون بسته شده. اما همکاران من نتونستن دربِ گالری رو با وجود شلوغیِ موجود براشون باز کنن. خودتون که میبیند...! کم مونده موزه رو غارت کنن...!! »

سانتیلا : « اما یکی از ماموران بخش حفاظتِ موزه همین چند لحظه پیش به ما گفت که ایشون گالری رو ترک کردن...!!»

سوپروایزر : « امکان نداره ، حتما اشتباه کرده...! من خودم دربِ گالری رو چک کردم . من فکر می کنم هنوزم با پسرشون داخل گالری هستن.

چطوره با هم سری به ایشون بزنیم. اوضاع بهم ریخته ی فعلی به کلی ما رو از ایشون غافل کرده...! خدای من. امیدوارم ازمون شکایت نکنن!!»
سپس پشت سر او همگی به راه می افتند. "تاد" می گوید : « آخه اینی که خودشو پسر "اسونسون" معرفی کرده کیه ؟ »
سوپروایزر در حال راه رفتن به سمتِ گالری میگوید : « "پیتر" ؟ اوه...! واقعا نقاش قابلیه...! همه چیزش مثلِ پدرش میمونه، اِلا لباس هاش...!!»
"هالتر" او را نگه می دارد. در حالی که به پله های گالری بسیار نزدیک شده اند. می گوید : « گفتی "پیتر" ؟ مگه لباساش چطوریه...؟»

سوپروایزر: «فکر کنم مثل همة هنرمندا که بالاخره خودشونو به یه شکل و شمایل متفاوتی در میارن ، اونم سبک و تیپ خاص خودشو داره...!!»

هالتر : « دقیقا به چه سبک و تیپی ؟! میشه لطفا برام توصیفش کنی ؟! »
سوپروایزر : « دقیقا نمی دوم چه اسمـی میتونه داشته باشه. اما خب لباس هاش زیادی سوراخ سوراخه...!! فکر میکنم از لباسهای عجیب غریبِ "لِیدی گاگا" به مراتب قابل تحمل تره ...!! »

"هالتر" بهت زده و با دهانی باز می گوید : « اوه خدای من...! "پیتر دراو"؟ آخه چطور ممکنه...؟!»

تاد : « معلوم هست از کی حرف میزنی ؟ "پیتر دراو" دیگه کیه کاراگاه...؟!»

قبل از آن که "هالتر" دهان باز کند ناگهان صدای جیغ بلندی شنیده می شود. زن جوانی با لباسی زرد رنگ که مشخص است از نوشیدنِ زیاد راهش راگُم کرده درست در بالای پله ها در برابرِ دربِ گالری ایستاده است.با اینکه جیغ زده است اما وحشت زده به نظر نمی آید.با لبخندی مستانه رو به مردی که در راه پله نشسته است میگوید : « ماررررر...! ماررررر...! بیا تو هم ببین ! یه مار این توئه...! » و بعد مانند احمق ها به خنده می افتد. سپس ادامه می دهد : « فکر کنم می خواد منم بخوره...!!» و دوباره به خنده می افتد و وارد گالری می شود. 
سوپروایزر با دیدن او می گوید : «خجالت آوره، خدای من...!! این زن چطوری رفته اون تو...!! باید منو ببخشید کاراگاه ...!!» 

مخاطب زن در راه پله فریاد می کشد : « بپا من نخورمت دختر...! الان میام سراغت ...!» سپس به سمت گالری به راه می افتد.

تاد : « مگه چی نوشیدن که تا این حد در توهمن؟! » 

سانتیلا : « حتما مواد زدن ...!! » 

سوپروایزر با تاسف تصمیم می گیرد تا آن دو را از راه پله و گالری "اسونسون" پائین بیاورد. اما قبل از آنکـه به آن ها برسد نفر دوم نیز وارد گالری می شود. "هالتر" و معاونینش نیز آرام آرام پله ها را برای رسیدن به گالـری طی می کنند . پنج پله مـانده تا به دربِ گالری برسند به یکباره سوپروایزر از درونِ گالری فریاد می کشد : « یا عیسی مسیح...!! ماررررررر...!! یه مار غول پیکر اینجاســــت. خدای من ...!!»
سپس در مقابلِ "هالتر" و معاونینش در حالیکه قصد فرار از گالری را دارد ظاهر میشود.پایش سر میخورد و بیش از20پله را تا انتها سکندری میخورد. کت و لباسش پاره میشود. خدمه ی کفش نارنجی، به سمتِ او هجوم میبرند."هالتر" و معاونینش نیز به سمتِ گالری خیز بر میدارند. 

در فاصله ی ده متری از درب اصلی میتوانند آن مرد و زنِ زرد پوش را بیهوش روی زمین ببینند. در حالیکه لباس هایشان را خیس کرده اند. به سرعت سلاحهایشان را از غلاف بیرون میکشند.آنها در حالیکه تاریکی قدرت دیدشان را کم کرده است بعد از رسیدن به پیکرهای بیهوش، سَرِجایشان میخکوب میشوند. "تاد" فورا به چراغ قوه ی تلفن همراهش پناه میبرد. نور را بر روی آنچه دارند میبینند متمرکز میکند.با افزایش قدرتِ دید ، پاهای "سانتیلا" شل میشوند . "هالتر" میگوید : « یا مریم باکره...!! این "پیتر دراو" ـه...!! کسی که در کلمبیا بعد از مرگِ "آماندا کلارک" زنده میمونه...!» 
آناکوندا دور تا دورِ "پیتر" چرخ خورده و بالا آمده است و دارد او را از سینه هایش له می کند. 
تاد می گوید : « به نظر میاد که مرده باشه ...!!»

سانتیلا : « خدای من، مرگ نفرت انگیزیه...!!»

هالتر : « بهتره خفه شید . این لعـنتی هنوز نبلعیدتش. این یه آناکوندای برزیلیه. قربانی های خودشو قبل از بلعیدن حسابی فشار میده تا در اثر خفگی ضربان قلبشون به صفر برسه . اما ظاهـرا داره با چوبِ سختِ صندلی ای که "پیتر" روش نشسته دست و پنجه نرم میکنه و به گردنش هنوز نرسیده...!!»

تاد : « خب حالا باید چیکار کنیم ؟» 

هالتر : « باید بهش شلیک کنیم . این نفرت انگیز ترین موجودیه که تا حالا دیدم . اصلا با مارهای "آکواریوم بالتیمور" قابل قیاس نیست...!! »
سانتیلا : « اما اگر شکلیک کنیم ممکنه به پسره بخوره ...! »

تاد : « چی شده بروس...! به نظر میاد خوب تمرین تیر اندازی نمیکنی؟ دستاتم که می لرزن...!! »

سانتیلا : « یادم نمیاد سه شنبه ها تو رو تو سالن تیر اندازی دیده باشم ؟» 

هالتر: « بهتره دهاناتونو ببندید و اول به دمش شلیک کنید. این طوری احتمالا دست از سر پسره بر میداره . وقتی از دور صندلی کنار رفت اون وقت...» "تاد" جمله ی "هالتر" را زودتر از او تکمیل می کند : « جهنم به پا می کنیم...!!»

به اشاره ی "هالتر" آنها به شلیک کردن اقدام میکنند.صدای سه گلوله ی اول به یکباره کورکوران و خیابانِ "E" را برای ثانیه هایی ساکت می کند. اما آنها فقط به دم آناکوندا شلیک کرده اند. مار با درد در ناحیه ی انتهاییِ بدنش دست از سرِ "پیتر" بر می دارد . سپس به سمتِ دیوار کاذبی که در غربِ گالـری وجود دارد به راه می افتد . "هالتر" و معاونینش با هیجان به دنبالِ آناکوندا به راه می افتند . مار را در راهرویی که انتهایش به دربی بسته ختم می شود گرفتار شده می یابند. "سانتیلا"و "تاد" که برای اولین بار است از پیستول هایشان استفاده میکنند این بار قبل از آنکه "هالتر" دستور شلیک بدهد، با رجز خوانیِ آناکوندا گلوله های باقیمانده در خشاب هایشان را به او هدیه میکنند.طوری که این بار با صدای شلیکِ گلوله ها، نه تنها میمانهای درون کورکوران و خیابانِ "E"، بلکه هر آن کس که در خیابانهای "هفدهم" در شرق و "نیویورک" در شمال حضور دارد نیز وادار به سکوت میشود. اگر روزگاری "سـارا" و "سالواتوره" با یکدیگر از رنگ های مُرده آبستره ای زنده خلق کرده اند، حالا "تاد" و "سانتیلا" با پاشیدنِ خونِ مار مُرده ای بر روی دیوارهای کورکوران، پسر آنها را زنده نگه داشته اند...  
فصل چهل و هشت: 
دوم نوامبر. بیمارستان جرج واشینگتن. واشینگتن.دی.سی. ساعت 12:30. 
"پیتر" برای بار سوم در سال 2013بر روی تخت بیمارستان خوابیده است."تاد"و "سانتیلا" کنارش نشسته اند و منتظر باز شدن چشم های او خمیازه می کشند. "هالتر" هیجان زده با "اوباما" در حال مکالمه می باشد. و هر 60 ثانیه یک بار می گوید : « بله قربان...!»
رئیس سرویس امنیتی کاخ سفید"جولیا پیرسون"از نزدیک او را نیم ساعتِ قبل ملاقات کرده و از اوضاع "کورکوران" اطلاعاتی بدست آورده است."هالتر" با "پیرسون" زیادی گرم گرفته بود و حسادتِ "تاد"و"سانتیلا" را حسابی تحریک بود."پیرسون" که جانشین "مارک سولیوان" شده است و اولین زن در تاریخ ریاست سرویس امـنیتی کاخ سـفید به حساب می آید ، روزانه نزدیک به 5000 بازدید کننده از کاخ سفید را تحت پوشش امنیتی قرار  میدهد و خانواده ی رئیس جمهور را از هر گونه خطر حفظ میکند. "هالتر" بعد از ارائه ی گزارشی مفصل از وضعیتِ پرونده ی 1995 در فیلادلفیا به "پیرسون"حالا دارد ماجرای قتلهای"اسپرینگفیلد"و مرگهای عجیب و غریبِ دانشگاه های اروپا را برای رئیس جمهور تعریف میکند.اما "اوباما" فقط از آن بخشِ هیجان انگیزی که درباره ی آناکوندای سبز می باشد خوشش آمده است. چرا که تا به حال 4 مرتبه و به شوخی مانند حالا به "هالتر" گفته است : « در هر صورت مراقـب باش که این مار دستش به "بو" نرسه و الا زنم کلمو میکنه...! خودت که زنها رو بهتر از من می شناسی "جنیفر" ؟!» "هالتر" میداند که در کنارِ "باراک اوباما" ، "میشل" دارد او را سیخونک میزند. چرا که صدای او نا واضح شنیده میشود و مشخص است که روی بلندگو می باشد. 

و حالا "هالتر" سه بار پشت سر هم می گوید "بله قربان" و تماسش را قطع می کند . "تاد" و "سانتیلا" هر دو در حال فکر کردن به آن غول بی شاخ و دم می باشند. سوراخ سوراخ کردنِ آناکوندا برایشان به مراتب از صحبتهای "هالتر" با رئیس جمهور جذاب تر به نظر می آید . آنها گاهی وقتها در بینِ خمیازه هایشان به یکدیگر می گویند : « چشماش یادت میاد؟ یه جورایی دلم براش سوخت...!» و یا « از بس بزرگ و قطور بود فکر نمی کنم حتی یکی از گلـولـه هام به زمین اصابت کرده باشه...! » و یا « احساس بدی دارم. پاچه ی شلوارم به خونش آلوده شده؟ تو نمیدونی مارها ناقل نوع خاصی از بیماری ای هستن یا نه ؟»
"هالتر" با خروجِ کاملِ سرویس امنیتی کاخ سفید از بیمارستان که درست بیخ گوش آنها در کنار رئیس جمهور خدمت می کنند ، نفسِ راحتی می کشد. هنوز هم نگران آن است که موضوع به گوش FBI برسد. مخصوصا که پرونده ی "اسپرینگفیلد" در واشینگتن همچنان باز است. "هالتر" به معاونینش نگاهی مادرانه می اندازد و می گوید : « شماها چتونه ؟ خب یه مارِ خبیث رو کشتید. فقط همین ؟!»
تاد : « امیدوارم دچار کابوس های شبانه نشم...!! عین اژدها میموند...!! اما احساس می کنم قبل از مرگش بهم التماس می کرد...!! »

سانتیلا: «شاید هیچوقت نتونم در کلِ زندگیِ کاریم مثل امشبو دوباره تجربه کنم.تمام گلوله های خشابِ اسلحمو شلیک کردم...!! شنیدم بعضی ها در تمام دوران خدمتشون حتی یک بار دست به اسلحه نشدن...!! امیدوارم این آخرین تیر اندازیم نباشه ...! »
"هالتر" هوای ریه هایش را خالی میکند . سپس به مانیتوری که وضعیتِ "پیتر" را نشان میدهد خیره میشود . در دقایقِ اولیه ی اتصال دستگاه به او ، ضربان قلبش 53 مرتبه در دقیقه بود. اما حالا مانیتور ضربان قلبش را 87 مرتبه نشان میدهد.فشار خونش پائین بود و بدنش سرد شده بود. سروم خوراکی به او زده اند و با چند آمپولِ بی رنگ سعی کردند اوضاع جسمی اش را به حال نرمال بر گردانند. 

"پیتر" تنها کسی  است که از "سالواتوره" اطلاعات دارد. اما خودش به یک علامت سوال بزرگ بعد از "سالواتوره" تبدیل شده است. "هالتر" برای معاونینش تعریف میکند که او را برای بار دوم است که بر روی تخت بیمارستان می بیند. آن زمان موهـایش کوتاه تر بود و اصلا به یاد ندارد که 5 تار مویی که حالا بر روی سرش خودنمایی میکنند را قبلا هم دیده است یا خیر . او احساس می کند صورت "پیتر" نسبت به چند ماه قبل مردانه تر و پخته تر شده است. با فکر به هویتِ "پیتر" سکوت میکند. 

حرف های بی ارزش معاونینش را نشنیده میگیرد.آ "تاد" میگوید: « چرا باید یه پدر بعد از 18 سال تنها فرزندشو به این شکل به قتل برسونه؟ اونم با یه مار لعنتی که در ایالات مـتحـده پیدا نمیشه. آخـه این مار از کدوم جهنم دره ای اومده...؟! مسئولین کورکوران که به کلی نگهداری حیوانات رو رد کردن. البته به نظر دروغی در کارشون نبود. مخصوصا با سه استخوانی که از سوپروایزرشون شکست...!»

"سانتیلا" به لحظه ی سقوطِ سوپروایزر می خندد. "هالتر" با عصبانیت میگوید: « بهتره به خودت بخندی "بروس" ! مثل اینکه یادت نمیاد در بین سه گلوله ی اول که قرار شد به دم مار شلیک کنیم، گلوله ی جناب عالی به زمین اصابت کرد...!! » 

"تاد" با دهانی باز به قیافه ی "سانتیلا" می خندد و می گوید : « دستات بدجوری می لرزیدن بروس...!!»

با سر و صدای آنها،پرستارِ سیاه و چاقی که هم وزن آناکوندا به نظر می آید با اخم اتاق"پیتر"را چک میکند.چیزی نمیگوید و با دیدن نشانهای پلیس از خیرِ گیر دادن به پلیس های نیویورکی می گذرد.

هالتر : « این مار 18 سال پیش تو خونه ی "اسپرینگفیلد" هم دیده شده. اما هرگز نمونه ی دومی ازش در ایالات متحده گزارش نشده...!»
سانتیلا : « اون نقاشیِ عجیبِ روی دیوار چی ؟ چیزی از نقاشی در پرونده ی "دانشکده ی هنر" ندیدم...!!»
تاد : « شاید این همون نقاشی ای باشه که "تیم واکر" ازش حرف میزد؟!»

هالتر : « حق با توئه "بیل". چون من با وجود اندازه ی خیلی بزرگش هنوزم نمیتونم توی ذهنم نقاشی رو تصور کنم...!!» 

"سانتیلا" دهانش را روی گوش "پیتر" می گذارد و به شوخی می گوید: «زودباش بیدار شو پسر...!! میدونم که از همه چیز با خبری. ما ساعت هاست منتظریم به هوش بیای و همه چیزو به ما بگی...!!» 

ناگهان چشم های خاکستریِ "پیتر" از هم باز می شوند. "سانتیلا" مانند جن زده ها خودش را عقب میکشد. "پیتر" دستی به سینه اش میکشد و با احساس کسی که ساعت ها زنده زنده زیر خاک دفن شده است می گوید : « باید کمکش کنید ...!! باید کمکش کنید...!!»
سپس لوله های اکسیژنی که به بینی اش وصل کرده اند را وحشت زده از صورتش می کَنَد. سعی میکند از جایش بلند شود. با تکان خوردن او تمام اتصالات پزشکی اش به هم میریزد."تاد" به زحمت آویزِ سروم خوراکی اش را از افتادن بر روی زمین حفظ میکند. "هالتر" او را آرام می کند و مانع از بلندش شدنش میشود . 
"سانتیلا": « کجا میخوای بری پسر جون ؟ کمکش کنیم ؟ پدرت آدم کثیفیه ؟ خودتم میدونی پسر...!!»
تاد : « اون داشت تورو میکشت ! چطور ممکنه بازم ازش طرفداری کنی ؟!» 

"پیتر" توسط "سانتیلا" و "تاد" مانند یک سگ وحشی مهار شده است. با دهانی خشک، لبهایی ترک خورده و چشم هایی گشاد شده میگوید : « اون عوضی رو نمیگم...!! "اشلی" ...! "اشلی" در خطره ...!!»
"هالتر" با تعجب می گوید : « "اشلی" ؟! منظورت "اشلی مک-وینی" ـه ؟!» 

پیتر : « "اسونسون" الان دنبالشه. داره میره نیویورک تا "اشلی" رو به قتل برسونه...!!» 

سانتیلا : « خدای من! نمی خواید بگید که داره درباره ی دختر "سناتور مک وینی" صحبت میکنه ؟ این پرونده عجب شلم شوربایی شده ؟» 

تاد : « می دونی "اشلی" کجا زندگی میکنه ؟! » 
پیتر : « خیابانِ 27 ام . چلسی . منهتن » 
تاد : « امیدوارم بصورتِ هوایی برنگرده ...!!»

پیتر : « نه. ما از نیویورک با یه لیموزینِ مشکلی به واشینگتن اومدیم ...! به نظر کرایه ای میومد...»
هالتر : « اوه! خبر خیلی خوبی بود "پیتر"...! بسیار خب . این آخرین شانسمونه . قبل از این که از کشور فراری بشه و قبل از این که "اشلی" به لـیست مقتولینش اضافه بشه باید دستگیرش کنیم . "بیل" با "فرانک" تماس بگیر تا نیروهای حوزه رو در محل اقامتِ "اشلی" قبل از رسیدنِ "اسپرینگفیلد" مستقر کنه . از اونجایی که از راه زمین داره بر میگرده بنابراین همینطوریشم بیش از 2 ساعته که ازش عقبیم ! پس به نظر میاد یه تماس زنونه نیاز داریم ...!»
"سانتیلا" که برای اولین بار است چنین جمله ای از زبان "هالتر" می شنود می گوید : « تماس زنونه دیگه چه صیغه ای ؟!» 

هالتر : « "جولیا پیرسون"، از دوستان قدیمم در بالتیمور بوده ...!!» سپس چشمکی حواله ی صورتهای بهت زده و از هم پاشیده شده ی "تاد" و "سانتیلا" می کند و برای تماس با "پیرسون" دست به تلفن میشود.
***
جاده ی عوارضی "NJ" ."Cherry Hill". "نیوجرسی". ساعت 1:30. 

"سالواتوره"، ایتالیایی بودن خود را در جاده های بین شهری به خوبی نمایش داده است.او نیز مانند هم وطنانش در رانندگی حین سرعت رفتن در جاده ها، احساس خطر نمی کند . با نشانِ "مامور ویژه ی DEA" به سمت نیویورک راهش را به آب خوردنی در حال باز کردن است. 2 ساعتِ قبل سرعتش را به عمد بر روی 180 کیلومتر بر ساعت ثابت میکند تا یکی از نیروهای پلیسِ بین شهری در اتوبانها جلویش را بگیرند. به محض دستور توقف توسط افسر جوانی که بعد از توقف کامل دست بر پیستولش داشـت ، شـیشه ی ضد آفتابِ لیموزینش را پائین داده و نشانِ طلایی رنگِ "مامور ویژه ی DEA" را به او نشان می دهد. افسر جوان با تماشایِ عقابِ طلایی رنگ به او ادای احترام می کند و نام او را که به نام "سالامون جکسون" در کنارِ کارتِ رسمیِ "اداره ی مبارزه با مواد مخدر" ثبت شده را می خواند. 

بعداز آن "سالواتوره" در حالیکه کوهیبای 100 دلاری ای گوشه ی لب داشت به افسر جوان می گوید : « اگر تا10 ثانیه دیگه اتومبیلم حرکت نکنه تو و رئیستو یک سال از کار معلق میکنم...!» سپس قبل از آن که راه بیوفتد فریاد میزند : « از همینجا به تمام واحدی بین شهری گزارش بده تا نیویورک هرگز باعث توقف من نشن. مگر اینکه دوست داشته باشی یک سال به همراه رئیست از کار معلق بشی افسرِ جوان...!! »
 این جملاتِ پر انرژی و پر قدرت به واسطه ی صدایِ قطور "سالواتوره" تاثیرش را به سرعت می گذارد . چرا که او در برخورد با اولین پلیسِ گشت شبانگاهی بعد از آن افسر جوان در ادامه ی مـسیر ، فقط با چراغ زدنِ نیروهای بعدی مواجه می شود، که با این حـرکت در اصل برای او ادای احترام کرده بودند . او حالا در جاده های عوارضی بدونِ توقف به راهش ادامه مـی دهد و برای سیانور خور کردنِ اشلی لحظه شماری می کند. 

***

آسمانِ فیلادلفیا . پنسیلوانیا. ساعت 2:45. 
در ساعت 1:42 ، بالگردی از بخـش سرویس امـنیتی کاخ سفـید بر روی سقف بیمارستان "جُرج واشینگتن" فرود آمد. بالگردی که مو به تنِ "تاد" و "سانتیلا" با آن بدنه ی سیاهش حسابی سیخ کرد . اما آن ها برای آنکه قرار بود برای اولین بار در زندگی شان سوار بالگردی با مدلِ "Bell 412" بشوند هیجان زده نبودند. آنها از این هیجان زده بودند که تازه به قدرت و نفوذِ "هالتر" پی میبردند. "سانتیلا" برای سوار شدن به بالگرد آنقدر هیجان زده شده بود که تا همین حالا هم اتومبیلش را به یاد نیاورده است.اتومبیل او همچنان در پارکینگِ بیمارستان پارک می باشد. 
در حال حاضر بالگرد با200 کیلومتر در ساعت به حرکتش ادامه میدهد، با اینکه میتواند تا حداکثر-سرعتِ 259کیلومتر در ساعت طی طریق کند . "هالتر" وقتی مشخصاتِ بالگرد را از خلبان می پرسید به او دستور داد تا با حداکثرِ سرعت براند ، اما خلبان در پاسخ به دستور او گفت : « متاسفم کاراگاه...! حتی نمی تونم با سرعتِ کروز برونم. این بالگرد1981ساخته شده و من نمیتونم این پیرمرد 32 ساله رو به خطر بندازم...!!»

در کنار تیمِ "هالتر" ، "پیتر" در پتویی پیچیده شده است و آنها را همراهی میکند."هالتر" برای آنکه "اشلی" را از خطر "سالواتوره" مطلع کند، "پیتر"را مجبور کرده است تا با او تماس بگیرد.اما او تا به حال نتوانسته با"اشلی"صحبت کند و فقط چند پیامِ صوتی برایش ارسال کرده است. 

"اشلی" بعداز خروجِ "پیتر" از نیویورک تصمیم میگیرد که تنهایی و تا حدودی حس حسادتش را با تماشای یکی دیگر از ورژنهای فیلم "سوپر من" به نوعی فراموش کند.و از آنجایی که تصور میکند،"پیتر" امشب به نیویورک بر نخواهد گشت، برای تماشای "مردی از فولاد"  از طریق اینترنت، آخرین سانسِ پخش این فیلم که به 12:30 ختم میشد را سفارش میدهد . او حالا گوشی تلفنش را در حالتِ پیغامگیر قرار داده و در خوابی عمیق به سر می برد. درست مانند "براون" که باعثِ جیغ و دادهای "هالتر"شده است.     

"تاد فریاد زنان در هجمه ی صدای بالگرد می گوید: « طبقِ محاسبه ی من در بدترین شرایط "سالواتوره" ساعتِ 3:15 به چلسی می رسه ...!»

سانتیلا : « اما ما با سرعتی که داریم در بهترین شرایط یک ربع دیرتر می رسیم کاراگاه...!!»
هالتر : « خدای من "فرانک"...! فقط دلم می خواد این دختر یه تار مو از سرش کم بشه...!! » سپس یک بار دیگر به تلـفن منزل "براون" زنگ

می زند. برای مردی که از همسرش توافقا جدا شده است ، زندگیِ مجردی به معنای بهشتی بدون خوراکی می باشد . او همیشه فقط زمانی که شکمش غار وغور میکند به یاد همسر سابقش می افتد و در غالب اوقات ، خوابیدن در اتاقی سوت و کور را به تمام زنهای عالم ترجیح میدهد. چرا که با وجود خرو پف های خودش همیشه از همسر سابقش انتقاد میکرد.و خر و پف های شبانه یکی از موارد 35 گانه ای بود که در دادگاه برای درخواست طلاق به قاضی ارائه کرده بود.  
با اینکه خلبان به "هالتر" هشدار میدهد که از تلفن همراهش استفاده نکن اما او گوشش بدهکار نیست.تا اینکه بالاخره "براون" در حالیکه آب دهانش از کنارِ لب های درشتش آویزان است گوشی تلفن را برداشته و آن را کنار گوشش قرار می دهد. "تاد" و "سانتیلا" با تماشای صورتِ "هالتر" با هم "High Five" میکنند و خوشحالی شان را اینگونه نشان می دهند. 

"هالتر" فریاد می زند : « "فرانک" ...!! "فرانک"...!! منم "جنیفر" . بهتره خودتو آماده کنی ...! »
اما "براون" تماس را قطع می کند. 

هالتر با عصبانیت می گوید : « ای خرس قطبیِ سیاه سوخته ...!! »

"سانتیلا" سعی می کند به این فحش نخندد. اما "پیتر" به خنده می افتد و سینه اش درد می گیرد. او خوشحال است که به یاد ندارد، آناکوندا دورش چرخ خورده و لهش کرده است. 
این بار "تاد" با تلفن همراهش تماس میگیرد . او نیز برای آنکه حداقل صدای خودش را بشوند، بعد از آنکه "براون" گوشی را بر داشت فریاد میزند: «فرانک...!! موضوع خیلی جدیه...!! پای مرگ و زندگی وسطه. خواهشا از خواب بلند شو. ما الان سوارِ یه بالگرد هستیم و از واشینگتن با حداکثر سرعت داریم به نیویورک بر می گردیم. خواهش میکنم از خواب بیدار شو "فرانک" ...!!» 

"تاد" با تماشای صورتِ طلبکارِ "هالتر" میگوید : «حتی معلوم نیست گوشی رو برداشته یا نه؟! به نظرم گوشی رو فقط از روی دستگاه برداشته و رهاش کرده...!!»

"براون" خواب به خواب شده است.ضربان قلبش بالا رفته، دهانش خشک شده است. او دیگر تحمل شنیدنِ صدایِ تلفنِ کنارِ گوشش را ندارد. این بار سعی میکند سیمِ دستگاه را از پریز خارج کند. اما قبل از آن، گوشی را روی دستگاه قرار میدهد. دستش را به سمتِ پریز نبرده یک بار دیگر تلفن زنگ می خورد. این بار "سانتیلا" تماس گرفته است. چشم هایش را باز میکند و ضربه ی محکمی به دستگاه تلفن میزند اما دستش تصادفا به کلیدِ بلندگو برخورد می کند.

صدای "سانتیلا" که از "تاد" و "هالتر" بلندتر به نظر می آید اینگونه شنیده میشود : « فرانک...!! دِ- لعنتی پاشو الان وقت خواب نیست ؟ اگر الان بلند نشی جون یه دخترو به خطر انداختی."اسپرینگفیلد" داره میره سراغ آخرین قربانیش. باید بلندشی. دختر سناتور . میشنوی؟! "سناتور مک-وینی" ...!! اگر می خـوای بازنشسته بشی بهتره همین حالا اون هیکلِ گُندتو تکون بدی . و اِلا اگر یک تارِ مو از سر دخترِ "مک-وینی" کم بشه، خدا می دونه شاید بعد از خلع لباس و اخراج از نیروهای پلیس، توی  قبرستونی که مادرتو دفن کردی به خوابت ادامه بدی...!!»
"براون" با شنیدن نام "مک-وینی" انگار که به برق سه فاز دست زده باشد از جایش می پرید و روی تختش سیخِ سیخ می نشیند... 

***

آپارتمان شماره ی 18. خیابانِ 27 غربی. چلسی. منهتن. ساعت 3:14.

با صدای آیفونِ تصویری از خواب میپَرد. روی تخت می نشیند و به عقربه های فُسفُرسِنتِ ساعتِ دیواری اتاقش خیره میشود.انگار برای اولین بار است که آنها را می بیند. خب حق دارد.او هرگز 3:15 صبح را ندیده است. چه زمانیکه والدینش در کنار هم بودند، چه زمانیکه جدا شدند. و چه حالا که در اختیار خودش میباشد. جفت پاهایش را به سمتِ چپ می چرخواند تا دمپاییهای پشمالوی رو فرشی اش را بپوشد. آن ها را با چشمانی نیمه باز میپوشد اما قبل از آنکه از جایش بلند شود چشمش به گوشی تلفن همراهش می افتد. نورِ آبی رنگی از سوراخِ سنسورِ هشدار دهنده ی دریافت پیامک در تاریکیِ اتاق توجه اش را جلب کرده است.با تماشای چراغِ چشمک زن به کلی از موضوع منحرف شده، یادش می 
رود که برای چه بیدار شده است . فورا تلفن همراهش را بر میدارد و وارد آن می شود . سه پیام صوتی از سه شماره ی متفاوت دریافت کرده

است. با تعجب اولی را پلی میکند. 

 --: اشلی... - س- - ون، دا-- .م - اد  س- - ت...
صدای" پیتر" را تشخیص می دهد. فورا دومی را پلی میکند.

--: اشلی... کج--ی تو ---ر ؟ ا---س-ن همون اس---نگ-ی- - ه. 
"اشلی" سرش را تکان می دهد و می گوید : « معلوم هست چی میگی ؟» سپس پیغام سوم را پلی میکند. 

--: درو ب-- نک- . آه خدای-...! میخو- - تو ر- -کش- .  
یک بار دیگر صدای آیفونِ تصویری، درونِ خانه می پیچد. هر چند زهره ترک شده، اما حداقل حافظه اش بر گشته است. حالا به یاد می آورد که چرا این وقتِ صبح بیدار شده است. با احساس شرمندگی می گوید : « آه پیتر...!! نکنه کل شبو پشت در موندی ...!! لعنت به من...!! »

سپس فورا به سمتِ دربِ ورودی به راه می افتد، جایی که آیفون تصویری آنجا قرار دارد . در تاریکیِ دربِ ورودی چیزی را درست تشخیص نمیدهد، اما با خودش تصور می کند که حتما "پیتر" ساعت هاست آن بیرون در سرما یک لنگه پا ایستاده است. و از عابرهای پیاده برای چند ثانیه تلفن همراهشان را قرض گرفته تا با او تماس بگیرد که از خواب بیدارش کند . و خودش نیز حتمـا در این مـدت صدای آیفون تصویری را نشنیده و خوابش بعد از تماشای یک فیلمِ 143 دقیقه ای حسابی سنگین شده بوده است. 

فورا کلیدِ باز کننده دربِ ورودی را فشار می دهد و دربِ خانه را باز می کند و برای آنکه صورتِ مچاله و دهانِ بد بویش را کمی قابل تحمل تر کند وارد سرویس بهداشتی میشود.  

"اشلی" در کمتر از 2 دقیقه صدای بسته شدنِ دربِ خانه را می شنود.از همانجا یعنی از درونِ سرویس بهداشتی فریاد میزند: « هِــی "پیتر"!! 
واقعا باید منو ببخشی فکر نمی کردم امشب به نیویورک برگردی...!! اما خودمونیم، راه خونه رو خوب بلدی ها...! » 
سپس در حالیکه دهانش را با دهان شویه و چشمهایش را با آب شسته است از سرویس بهداشتی با لبخندی بزرگ بیرون می آید.اما همچنان خانه را تاریک می بیند . به اتاق نشیمن نگاهی می اندازد، اما آن جا را خالی می یابد . اتاقِ موقتِ "پیتر" را چک میکند . اما آنجا نیز او را پیدا نمیکند. به اتاقِ پذیرایی سر میزند.آنجا نیز اثری از او پیدا نمی کند. دوباره به سمتِ دربِ اصلی می رود. دربِ ورودی بسته است. بر میگردد، اما چیزی برایش جلب توجه میکند. برخلافِ همیشه ی اوقات که کلیدهای خانه را در قفل داخلِ خانه باقی میگذارد تا از این طریق خطرِ ورود دزد را به 50 درصد کاهش دهد، اما کلیدها را حالا بر روی در نمیبیند . لحظه ای مکث می کند تا از درونِ عضلاتِ مغزش، لحظه ی ورود به خانه را در ساعتِ12:53 امشب مرور کند، تا شاید بتواند با ریکاوریِ حافظه اش دلیل نبودنِ کلید بر روی قفل در را بفهمد. اما چیزی در ذهنِ خواب آلودش پیدا نمی کند.

ناخودآگاه دستگیره ی در را پائین میدهد. ناگهان چهار ستونِ بدنش به لرزه می افتند. چراکه درب باز نمیشود . و این در حالی است که همین چند دقیقه ی پیش دربِ خانه را برای "پیتر" باز کرده است. با این تصویر ذهنی فریاد میزند : «"پیــتر"...!! اگر این وقتِ شب شوخیت گرفته باید بهت بگم که یه "راجرِ" 9 میلی متری الان تو دستمه. و اگر شوخیِ بی موردی بکنی شاید اشتباها بهت شلیک کنم؟» او دقیقا مدلِ اسلحه ای که سـناتور برایش در 15 سالگی به عنوان هـدیه ی روز تولد خریده را بر زبان جاری کرده است. اسلحه ای که در حال حاضر در برانکس می باشد . "اشلی" سکوت کرده تا یا صدای پوزخندش را بشنود و یا تسلیم شده ی"پیتر" را حین روشن شدنِ چراغ اتاقِ نشیمن ببیند.اما هیچ کدام از این دو مورد رخ نمی دهد، مگر فریاد بلندِ سکوتِ دیوارهای خانه که او را به ترسیدنِ بیشتر تشویق می کنند.  

 به خانه ی تاریکِ پشتِ سرش خیره میشود.سلانه سلانه به سمتِ اتاقِ نشیمن به راه می افتد . اما از قدم بر داشتن منصرف می شود. چرا که حالا احساس میکند، بوی دود سیگار تمام خانه اش را پر کرده است. بویی که برایش آشنا به نظر می آید. 
ناگهان یک بار دیگر، صدایِ آیفون تصویری، خانه را پر میکند . سر در نمی آورد. احساس میکند در توهمی بزرگ گرفتار شده است. به سمتِ آیفونِ تصویری خیز بر می دارد و گوشیِ آن را روی گوشش قرار می دهد و به نمایشگر کوچکِ آیفون خیره می شود.
بر خلاف تصورش مردی سیاه پوست که به هیچ عنوان صورتش مشخص نمی باشد در نمایشگرِ آیفون تصویری دیده میشود. او کلاهِ بیسبالِ تیم "یانکی"ها را به سر گذاشته و این پا و آن پا می کند. "اشلی" می گوید : « با کی کار داشتید ؟»

سپس مرد سیاه پوست صحبت می کند : « آه خداروشکر ...!! فکر کردم شمارو از دست دادیم خانمِ "مک-وینی". من "فرانک براون" رئیس

پلیسِ حـوزه ی 67 پلیس بروکلین هستم . لیموزینِ پروفسور "اسونسون" یا همون "اسپرینگفیلد" که امـشب در واشینگتن گالری داشتن رو در پارکینگِ ساختمان روئیت کردیم و تیمِ من دور تا دور ساختمان رو محاصره کردن.اگر"اسونسون"داخل منزلتونه و احتمالا سلاح گرم یا سردی رو در مقابلتون گرفته بلند بگید "آخه شما چطور فکر کردید اینجا استادیوم یانکیهاس...؟! این وقت شب چه دیوانه هایی پیدا میشن...!!"و اگر داخل آپارتمان نیستن بلند بگید " بهتره بعد از این کمتر بنوشی . اینجا بروکلینه آقا نه برانکس . و شما هم هیچ شباهتی به  "الکس رُدریگز" ندارید" ...!»

"اشلی" دلیل اینکه اگر "اسونسون" درون خانه نباشد و آن جمله را بگوید را نمی فهمد . اما با بوی سیگاری که تمـام خانه را پر کرده و دسته کلیدی که مطمئن است هرگز جای دیگری آن را نمیگذارد و از این دو مهمتر تماسهـای عجیب و غریبِ "پیتر"، با صدای لرزان و بلندش می گوید : « آخه شما چطور فکر کردید اینجا استادیومِ یانکی هاس...؟! این وقت شب چه دیوانه هایی پیدا میشن...!!»

"براون" با شنیدنِ این جمله وحشت زده به ساعتش نگاهی می اندازد.ساعت3:22است و طبق گزارش خلبانِ حامل "هالتر" و معاونینش آن ها دقیقا در ساعت 3:29 به چلسی خواهند رسید. "براون"تیم ضربت را از مرکز درخواست میکند و نیروهای حوزة 67 را درونِ ساختمان پراکنده میکند.  

در طرفِ دیگر "اشلی" وحشت زده گوشی آیفون تصویری را سرِ جایش قرار می دهد و با عرقی سرد به پشت سرش خیره می شود. سکوت و تاریکی و البته نام "اسپرینگفیلد" او را فورا به یاد آناکوندای غول پیکری که تکـه های بدنش را در روزنامه دیده بود مـی اندازد . آرام آرام و بدونِ آنکه صدای پایش شنیده شود به سمتِ آشپزخانه به راه می افتد تا بزرگترین چاقوی سرویسِ چاقوهایش را برای دفاع از خود بر دارد . اما به آشپزخانه نرسیده نور قرمز رنگی درسـت در وسـطِ تاریکیِ اتاق نشیمن گردنش را شل میکند ، طوری که از زور ترس آن لُکنتِ لعنتیِ دوران کودکی اش یک بار دیگر عود می کند. دیگر شانسی برای فریاد کشیدن هم ندارد.
با میخکوب شدنِ او بر روی نورِ قرمز رنگ، آواژورِ رو میزیِ آن بخش از اتاق نشیمن روشـن شده و از چهرة "سالواتوره اسپرینگفلید" رونمایی می شود. "سالواتوره" می گوید : «آه خانم "مک-وینی"...؟! شما اینجایید؟ ظاهرا شبها، هم داخل منزل و هم خارج منزل مزاحم هایی دارید...!»

"اشلی" نمیتواند جوابش را بدهد.بنابراین فقط سرش را به اطراف تکان میدهد."سالواتوره"با لبخندی شیطانی که صورتش را نقاشی کرده است می گوید : «چی شده خانم جـوان...؟ دیگه از اون بلبل زبانی هـایی که پشت تلفن می کردید خبری نیست ؟ نکنه موش زبونتون رو خورده ؟»

"اشلی" درست مانند یک لال صـداهایی از خودش در می آورد . "سالواتوره" به خنده می افتد و می گوید: « آه، چقدر رقت انگیز...!! منو باش فکر می کردم دختر سانتور هم درست یکی مثل خودشه...؟! یادم نمیاد پدرت در مقابل منتقدین یا دشمنانش تا به حال لال مونی گرفته باشه. اون بر خلاف تو با زبان تهدید با این و اون صحبت میکنه ؟ ظاهرا "پیتر" به دخترِ ضعیفی علاقمند شده...!! »
سپس توجه "اشلی" را به لیوان آبی که در برابرش قرار دارد جلب می کند . از جیبِ داخلیِ کتش قوطیِ نارنجی رنگِ قرص های سیانورش را بیرون می آورد و 2 عدد از قرص ها را درونِ آب می اندازد و آنها را با قاشق بلند و نازکی که در لیوان آب قرار دارد هم مـی زند. از جایش بلند میشود و به سمتِ "اشلی" با در دست داشتنِ محلول سـیانور در آب به راه می افتد . در حالی که "اشلی" هرگز نمی تواند از جایش تکان بخورد . او با آنچه که "براون" برایش آن بیرون بلغور کرده، دیگر"اسپرینگفیلدِ" فیلادلفیا را رسما دارد در مقابلش میبیند و به آن شک ندارد. کسی که چندین بار با "اسونسونِ" کلمبیا مقایسه اش کرده است. 
"سالواتور" دستش را بر روی شانه ی "اشلی" قرار می دهد و محلول سیانور در آب را در دستش می گذارد و میگوید : «آه ، باید منو ببخشی. قصد بی ادبی نداشتم. ظاهرا با این وضعی که داخل منزلت شدم حسابی ترسوندمت. شـاید نباید بعد از این بدون اینکه پشت در رو چک کنی در رو برای کسی باز کنی. گاهی وقتا بعضی ها مثل یه مار خوش خط و خال به درونِ خونه ی آدم میخزن، در حالی که هیچ صدایی حین ورود از خودشون تولید نمیکنن...»

به خوبی می تواند ضربان قلبِ "اشلی" را از روی شانه اش حس کند . دستش را از روی شـانه ی او بر میدارد و میگوید : « شاید الان دوست داری بپرسی که "پیتر" کجاس؟ خب اون الان در استودیوی خودش به سر می بره . اما من و تو باید با هم کمی صحبت کنیم...!!» 
نا امیدانه به"اشلی"که رَدِ عرق دور یقه ی پیراهنش را سیاه کرده نگاهی می اندازد.میگوید: «یا شایدم باید همینجا مکالممون رو تموم کنیم...!!» سپس صدایی از راه پله ها توجه اش را جلب میکند.از "اشلی" فاصله می گیرد و به سمتِ دربِ خانه به راه می افتد.در بین راه میگوید : « چرا

اون نوشیدنی رو نمیخوری؟ برای ترست خوبه...! به نظرم دچار شوک عصبی شدی. آرومت میکنه . بهت قول می دم...! »
"اشلی" مانند احمق ها دست به لیوان میشود . در طرف دیگر "سالواتوره" از چشمی در به پشت آن خیره می شود . تماشای اتفاقاتِ پشت در وحشت زده اش میکند. بلند میگوید : « لعنتی...!!  آخه چطور ممکنه ؟! »

او ماموران کلاهخود به سرِ نیروهای ضربت دیده است.آنها باMP5های آماده برای شلیکشان پشت در صف کشیده اند . "اشلی" قبل از آنکه لبهایش به محلولِ سیانور برسند ، با فریاد "سالواتوره" از نوشیدنِ آن پشیمان می شود . به دستانش خیره میشود. مایعی که در لیوان قرار دارد از نظر او انگار که دارد می لرزد. "سالواتوره" را میبیند که او را رها کرده به سمتِ پنجره های اتاقِ پذیرایی به راه افتاده است . چرا که نه تنها مایعِ درون دستش بلکه شیشه های آپارتمانش نیز در حال لرزیدن می باشند.   
"سالواتوره" پنجره را باز میکند و صدای کر کننده ای به سرعت داخل خانه می شود. او ابتدا به بالای سرش که گردبادی عظیم به وجود آمده و سپس به پائین پاهایش خیره می شود . "اشلی" با شنیدنِ صدای بالگردِ حامل "هالتر" و معاونینش فورا به اتاقِ خوابش پناه میبرد و درب را پشت سرش قفل میکند. 
در طرف دیگر مامورانِ گروه ضربتِ پشت در ، منتظر علامت "براون" می باشند. "سالواتوره" با تماشای نیروهـای مـسلح از پنجره فاصله می گیرد . دور تا دور ساختمان با نیروهای پلیس محاصره شده و هرگز نمیتواند از18 طبقه که چیزی حدود 45 متر تا زمین ارتفاع دارد راه فراری برای خودش پیدا کند . شوکه شده است . و هرگز برای فرار تقلا نمی کند . به سمتِ اتاقِ نشیمن که به دربِ ورودی دید دارد روان می شود. 
بیش از دو جین پلیس اطراف ساختمان را بی سرو صدا محاصره کرده اند و 3 کامیونتِ سیاهِ گروهِ ضربت در ساختمان نیرو وجود دارد. از نظر "سالواتوره" آنها از 18 سال قبل به مراتب بیشتر به نظر می آیند. "سالواتوره" در هجمه ی صدای  بالگرد که در 6 متری بالای سرش گردباد ایجاد کرده فریادهای "براون" را به خوبی می شنود که نیروهایش را ساماندهی میکند. 
نیروهای پلیس از بابت"اشلی" خیالشان راحت است. چرا که او از پنجره ی اتاقش برای آنها دارد دست تکان می دهد. "سالواتوره" هرگز برای از بین بردنِ شاهدش ، نیازی به کشتنِ "اشلی" در خود حس نمی کند. چرا که نمـی تواند بفهمد ، چطور نیروهای پلیس او را گرفتار کرده اند.

نیروهای ضربت لولاهایِ درب خانه را با گلوله های شاتگان متلاشی و با گاز اشک آور از "سالواتوره" که بر روی یکی از مبل های اتاق نشیمن نشسته است پذیرایی میکنند.سپس بدون هرگونه هشداری به سرعت داخل میشوند."سالواتوره" حتی دوست ندارد از برابر نورِ لیزرهای سلاح های گروه ضربت فرار کند. نیروهای ضربت سینه و مغز او را در دود غلیطی که درونِ آپارتمان ابر ایجاد کرده نشانه رفته اند.  

"سالواتوره" در برابر دیدگانِ سیاه پوشان گروه ضربت، کراواتِ آلبالویی و کت و شلوار خود دوزش را مرتب میکند. سیانورها را زیر پاهایش له میکند و در بین جیب هایش از وجودِ مداد طراحی و مداد تراشش که همیشه  یکی از آنها را با خود حمل میکند اطمینان حاصل میکند. سپس بدون آنکه اعتراضی داشته باشد ، به بیش از 10 اسلحه که بر روی قلب و مغزش نشانه رفته اند لبخند میزند. نیروهای ضربت، با ماسک های سیاهِ ضد گازشان اُبُهت "سالواتوره" را بیشتر از قبل نشان میدهند . بطوری که "هالتر" برای دستگیر کردنِ چنین مجرمی که می تواند در بین مجرمینِ دنیا کلاسA جهانی داشته باشد به خود افتخار می کند. 
"هالتر" قبل از آن که ماموران فدرال از راه برسند راهش را  در بین جمعیت باز کرده و با صدای یک پلیس با  تجربه می گوید : « "سالواتوره اسپرینگفیلد" با نام جعلی "سالواتوره اسونسون"، شما به جرم بیش از20 فقره قتل عمد بازداشتید. شما این حق رو دارید تاسکوت اختیار کنید» سپس جمله اش را نا تمام می گذارد تا "تاد" ادامه دهد : « از حالا هر چیزی بگید در دادگاه بر علیه ـتون استفاده میشه ...»
"سانتیلا" ابری که از گازِ اشک آور ایجاد شده را می شکافت و ادامه می دهد : « شما این حـق رو دارید تا برای خودتون وکیل اختیار کنید...»
"براون" آخرین جمله را با اشاره ی "هالتر" که گل از گلش شکفته است میگوید: « اگر قادر به پرداخت هزینه ی وکیل نیستید، دادگاه براتون یک وکیل استخدام میکنه...»سپس هر چهار نفر آن ها در بُهتِ نیروهای ضربت می گویند : « متوجهِ حقوقی که بهتون گوشزد شد هستید آقای "اسپرینگفیلد"؟ »

نیروهای ضربت بعد از آن بی رحمانه به جانِ "سالواتوره" می افتند و دست های او را از پشت دستبند میزنند.اما او در کمال ناباوریِ نیروهای پلیس در حالی که گاز اشک آور اشکهایش را سرازیر کرده است لبخند میزند و کلامی نمیگوید. "براون" و هم تیمی هایش به همراه یک تن از اعضای گروه ضربت او را تا آسانسور اسکورت میکنند . "اشلی" بعد از خالی شدنِ تنهـا آسانسورِ برج ، با پتویی روی دوشش به لابی ساختمان قدم میگذارد. در بین راه از زنده بودنِ "پیتر" اطمینان حاصل کرده و "هالتر" به او گفته است که او در لابی منتظرش می باشد.به محضِ ورود به لابی با تماشای صورت سفید و رنگ پریده ی "پیتر" پتویش را رها کرده و دوان دوان خودش را در آغوش او می اندازد . طوریکه با فشرده شدنِ جناق سینه ی "پیتر"، صدای فریاد او لابی را پُر میکند. "اشلی" ماننده دختر بچه ای مظلوم به نظر میرسد و دیگر اثری از اقتدارِ قبل در او دیده نمیشود."پیتر" او را در آغوشش نگه میدارد تا این که صدای ضمخت و خشنی بین او و "اشلی" فاصله می اندازد.صدایی که می گوید: « دختر من کجاس ...؟ کدوم حـرومزاده ای جـرات کرده دختر منو گروگان بگیره ؟ به من نشونش بدید تا همین حالا مغزشو متلاشی کنم...!»

"اشلی" با شنیدن صدای گلنگدن شاتگانِ پدرش که با اسکورتی از بادیگاردهایش به ساختمان وارد شده است "پیتر" را رها کرده و برای اولین بار بعد از طلاقِ مادرش خودش را در آغوش او می اندازد و اشک از گونه هایش جاری میشود. 

"براون" با تماشای سناتور می گوید : « لعنت بر شیطون این ابلیس اینجا چیکار می کنه ؟»

"هالتر" با تماشای دوربین عکاسی، با وجود ممنوع بودنِ حضورِ خبرنگاران در لابی به "براون" میگوید : « آه. "ریکی کولتون"...!! شاید بهتر بود دوربینشو بهش پس میدادم ...!!» 
سپس برای بازداشت او دست به دستبند میشود. 
***

حوزه ی 67 پلیس بروکلین. ساعت 4:19.
دو نفر از ماموران شیف شب، یکی جلو و دیگری پشت سرش او را همراهی می کنند . آنها در اوج خواب آلودگی و در حال خمیازه کشیدن، به سمتِ زیرزمین ، یعنی جاییکه سلول های 12 گانه در آنجا ساخته شده است روانند، و قرار است دستهایش را در بخشِ اماناتِ موقت باز کنند.   

سرعت پائینِ  افسری که جلـودار است باعث برخوردِ نوک کفشِ "سالواتوره" به پشت پایش می شود . که با  بلند شدنِ صدای او افسر پشت سری اش "سالواتوره" را هل می دهد.

آنها بعد از طی کردن مسافتی 20 متری ، در انتهای راهرویی نسبتا تنگ، واقع در ضلع شمالی ساختمان حوزه ی67، که به " ریچارد کاستنِر " مامور دریافت وسایل بازداشتی ها ختم می شود، توقف می کنند.
افسری که جلوی "سالواتوره" ایستاده، دستبند او را باز می کند، سپس رو به "کاستنر" می گوید : « سهم من یادت نره ...!»
"کاستنر" سرش را برای او به علامت مثبت تکان می دهد و او جمع را ترک می کند. افسری که پشت "سالواتوره" ایستاده است و دستش بر روی دسته ی پیستولش می باشد می گوید : « بهتره هر چی داری بریزی روی پیشخوان . همین حالا...»
"ریچارد کاستنر" با بدنی ورزشکاری و سبیلی پهن و چنگـیز خانی که همیشه انگار پوزخندِ زشتش را روی صورتش همه جا با خود دارد پاکتی بزرگ و زرد رنگ از زیر پیشخوان بیرون می آورد و به همکارش می گوید : « هی"بولر" ...! زیاد بهش سخت نگیر. نمیبینی تازه وارده؟ ایشون فقط چند ساعت مهمون ماست...! پس باید هوای مهمون عزیزمونو که این وقت شب زابرامون کرده داشته باشیم ؟»

سپس "بولر" به حرف او پوزخند میزند و "سالواتوره" نیز خنده اش میگیرد . اما "سالواتوره" برای اسم مسخره ی "بولر" خندیده است نه چیز دیگر. به سرعت لبخندش را از صورتش محو می کند. چرا که "کاستنر" این بار با لحنی عصبی می گوید : « اینجا هیچ دوربینی در کار نیست.  اونیکه اون بالا میبینی کاملا دکوریه. کسی اینجا به دادت نمیرسه.پس سعی نکن کُفر مارو در بیاری. بهتره اون لبخند مسخرتو از روی صورتت پاک کنی . مفهوم شد؟» 

"سالواتوره" تصمیم میگیرد کاملا مسالمت آمیز جیبهایش را خالی کند.برای شروع ابتدا دستکشهایش را در می آورد ، سپس از جیب شلوارش هزار دلار پول نقد به همراه چند عدد یک دلاری بیرون می کشد . "بولر" و "کاستنر" با تماشای صد دلاریهای نو سوت می زنند . و "کاستنر" فورا دلارها را درونِ پاکت قرار میدهد."سالواتوره" بعد از آن کلیدهای آپارتمان "اشلی" را روی پیشخوان قرار میدهد . سپس کلید الکترونیکیِ درب آپارتمانش را نیز با حسرت در کنار کلیدهای "اشلی" رها میکند. "بولر" با تندی به او میگوید : « کُتت عوضی...! بهتره عجله کنی. چیزی تا طلوع خورشید نمونده...!!»

"سالواتوره" این بار به او چشم غره می رود.طوری که صورتِ "بولر" به کسی که در جایش بول کرده باشد شبیه میشود.دستش را در جیبهای کتش فرو میکند و یک بسته ی سه تایی از سیگار قطورِ کوهیبا بیرون می کشد. "بولر" و "کاستنر" به وجد می آیند. آنها فورا هر کدام یکی از آن سیگارهای صدلاری را بر میدارند و زیر بینی شان قرار می دهند و آن را بو می کشند. آنها در حال لذت بردن از سیگارها، به یکباره نشانِ مامور ویژه یDEA را روی پیشخوان می بینند. وحشت زده سیگارها را رها می کنند. 

"بولر" آرام فریاد می زند : « خدای من دارم خواب میبینم ؟ مامورِ ویژه ی DEA ؟ »

"کاستنر" نگاهی به کارت او می اندازد. با چشم هایی گشاد شده می گوید : « این بابا دست مارو از پشت بسته "بولر"...!! »
"سالواتوره" لبخندی ارباب گونه صورتش را پر میکند . "بولر" با لحنی کودکانه می گوید : « ای پلیس بد ...!! راستشو بگو چند کیلو کوک جابه جا کردی؟ مارو تو بیزینست شریک کن...!! » سپس به همراه "کاستنر" به خنده می افتد . آنها حسابی از او خوششان آمده است . تا به حال با چنین گردن کلفتی در بینِ مجرمینی که غالبا معتادان ، دزدان درجه 2 و 3 و یا جا به جـا کننده های دون پایه ی مـواد مـخدر بوده اند رو به رو نشده اند. "سالواتوره"دوباره جیب هایش را میگردد و یک مداد طراحی به همراه یک مداد تراش بیرون می آورد و آن ها را روی پیشخوان قرار می دهد. "کاستنر" می گوید : «آه ...!! نا امیدم کردی پلیس بد...! چیزی یادت نرفته...؟!» 

"کاستنر" دارد به ساعتِ "سالواتوره" اشاره میکند . آن را در می آورد و به او تحویل می دهد. این بار آنها بیشتر از دفعات قبل چشم هایشان از کاسه بیرون می زند . چرا کـه در حال تماشای ساعتی بدون برند اما با الماس های درشتی هستند که دور تا دور صفحه ی گِردش را تزیین کرده است. "کاستنر" به "بولر" می گوید : « خدای من این چقدر می ارزه ...؟!» 

"سالواتوره" قبل از آنکه "بولر" حدس بزند جلوتر از او دهان باز می کند : «50 هزارتا . طلای سفیده...!» "بولر" ساعت را از "کاستنر" میگیرد و شیشه ی آن را با انگشت شصت راستش می مالد . سپس با چشمهایش به "سالواتوره" اشاره میکند که بند کفشها و کراواتش را نیز باید در بیاورد . حین تحویلِ کراوات ، گردنبد یاقوتی "سارا" هویدا می شود . "بولر" بی رحمانه خودش از پشت سر قفل آن را باز می کند و اما آن را تحویلِ "کاستنر" نمی دهد. سپس با بی شرمی به "سالواتوره" می گوید : « اینها فقط قانونه مرد. خودت که بهتر میدونی ؟! » سپس به همراره "کاستنر" به خنده می افتد. 

"سالواتوره" تا همین حالا هم حسابی شیر فهم شده است که وسـایلش به غـارت خـواهند رفت . هیچ ماژیک یا خودکاری در دست "کاستنر" نمیبیند تا بر روی پاکتِ زرد رنگ اسم او را بنویسد . حدس میزند که آنها برای آنکه در برابرِ روئسایشان جوابی داشته باشند، از قبل لوازمِ بی ارزشِ بازداشتی های دیگر را کنار میگذارند و لوازم با ارزش را با بدرد نخورهایشان جا به جا میکنند . آنها خودشان قانون اند و کسی به قانون شک نمیکند. اما نمیتواند از خیرِ گردنبندِ یاقوتیِ "سارا" بگذرد.18 سال است که صلیبِ یاقوتی را بر روی قلبش میگذارد. پس رو به "کاستنر" با لحنی مظلومانه می گوید : « اهل معامله هستید ؟ » 

"کاستنر" عاشق معامله با کسانی است که از دست رفته اند. این افراد را سود خالص صدا می زند . کسانی که حتی برای حلق آویز شدن، پول نقدِ کیفِ پولشان را با بند کفش هایشان عوض می کنند. با لحنی که انگار برایش اهمیتی ندارد می گوید : « تا چی باشه ....؟!»
سالواتوره : « از بین این وسایل 3 تاشو بهم همین الان بدید. و در ازاش ساعتم و اون هزار دلار نقد برای شما...» 

بولر : « اگر این دو تا رو بر داریم که دیگه چیزی برات نمی مونه پلیس بد ؟!» 

سالواتوره : « درسته . فقط اون گردنبند که یادگار همسرمه و سال ها قبل فوت شده به همراه مداد تراش و مداد طراحی رو می خوام. بقیه اش

برای شما ...» 

"بولر" با این پیشنهاد در ظاهر موافق است . آنها خودشان هم می دانند که لوازم قیمتی اش را پس نخـواهند داد . این پیشنهاد میتواند وجدان نداشته ی شان را آسوده تر کند. اما "کاستنر" طماع تر از این حرفها به نظر می آید، می گوید : « نه. با وجود این ساعت حتما وسایل با ارزش تری هم داری. بگو موادو کجا قایم کردی ؟ اگر اون گردنبند و مدادتو میخوای باید جای محموله ای که براش گیر افتادی رو همین حالا بگی»
"سالواتوره" فکری به ذهنش میرسد. فورا میگوید : « آه...!! تمام محمولم همین امشب توقیف شد، میفهمی؟ فقط یک کیلو برام باقیمونده...!! این راضیت میکنه ؟» 

بولر : « یک کیلو کوک ؟ مگه چقدر جا به جا می کردی مرد ؟!» 

سالوتوره : « 1000 کیلو . با فروشش یه برج میشه خرید! نمی دونستم خودی ها خائن ترن . اگر افرادی مثل شماها داشتم وضعم این نبود...!!» 

"کاستنر" با دهانی آب افتاده می گوید : « و اون یک کیلو الان کجاس ؟!» 

سالواتوره : «منهتن. پلمپ پلیسه. اگر میخواید چیزی گیرتون بیاد باید همین حالا اقدام کنید . و اِلا خورشید که طلوع کنه، مال نیروهای DEA خواهد بود. توی گاو صندوق گذاشتمش. کسی از رمزش هنوز خبردار نشده ...»  
سپس سکوت در جمع آنها حاکم می شود. "سالواتوره" می گوید : « در ضمن، یه سلول انفرادی می خوام ...! » 

"کاستنر" نگاهی به او می اندازد. سپس به ساعتش خیره میشود. راس 6صبح باید شیفتش را عوض کند. در گوش های "بولر" چیزهایی بلغور میکند سپس به "بولر" دستور می دهد تا بهترین و تمیز ترین سلول انفرادی بازداشتگاه حوزه ی67 را به او بدهد . این تنها کاری است که می تواند برای قربانی اش قبل از نابودی کامل انجام دهد. 

"بولر" فورا "سالواتوره" را دستبند می زند و او را به شمالی ترین بخش از بازداشتگاه انتقال می دهد . زمانی که به بهـترین و کم استفاده ترین سلول رسیدند "بولر" کاغذی از جیبش بیرون می آورد و می گوید : « آدرس و رمز گاوصندوقو این تو بنویس . سعی نکن با ما شوخی کنی . و الا به ضررت تموم میشه ...!» 

"سالواتوره" لبخندی صورتش را پر میکند که "بولر" از آن خوشش نمی آید . خودکارِ "بولر" را میگیرد و درون کاغذ آدرس دقیق آپارتمان و رمز گاو صندوق و محل دقیق آن را می نویسد . سپس لبخـند زنان به صورت "بولر" یک بار دیگر خیره میشود. چرا که او مبهوتِ دست خطِ زیبایش شده است.
"بولر" از زل زدنهای او وحشت کرده است. مِن مِن کنان میگوید : « بیا... این مداد طراحی اینم مداد تراشت . بقیه اش بعد از پیدا کردن مواد. فعلا با اینا نقاشی بکش تا حالت جا بیاد و اگر اشتباه کرده باشی با یادگاری همسرت باید برای همیشه خداحافظی کنی. اینو بهت قول میدم ...!» 

"بولر"گردنبند "سارا" را دور گردنش انداخته است. "سالواتوره" را با صورتی وحشت زده به درون سلولش هل می دهد . "سالواتوره" از اینکه گردنبند را پس نگرفته عصبی به نظر می آید. اما با دیدن سلول انفرادی انگار که به دوران کودکی اش باز گشته است ذوق زده میشود. درون سلول فقط یک تختخواب و یک توالت فرنگیِ استیل وجود دارد . اما تا دلش بخواهد دیوارهای سفید که با رنگ پلاستیک رنگ شده اند برایش فراهم است . سـلولی 3 در 2 متر که برای او زیاد هم هست . کُتش را روی تخت می اندازد. دست به کمر میشود و به صاف ترین دیوار خیره میشود . آستین هایش را بالا می زند، قلنج انگشتان را می شکند و هوای ریه هایش را تخلیه میکند. چشم هایش را میبنند تا تمرکز کند. اما به یکباره "بولر" زهر ترکش می کند. او دریچه ی سلولِ انفرادی را باز کرده، فریاد می زند : « کدوم یکی از کلیدها برای آپارتمانته ؟»
سالواتوره : « هیچکدوم . باید از اون کارت استفاده کنی ...!!»

سپس دریچه را سر جایش قرار می دهد و دوان دوان به سمت "کاستنر" روان میشود. 
***

خیابان سوم. تقاطعِ خیابانِ پنجاهم شرقی. منهتن. نیویورک. ساعت 5:00. 
"کاستنر" زمانیکه کاغذ مربوط به آدرس خانه و رمزِ گاوصندوقِ"سالواتوره"را در دستانِ "بولر" دید، درست مانند یک دونده ی دویِ امدادی که منتظر است "چوبِ" هم تیمی اش به دستش برسد،  از پشت پیشخوان بیرون آمد و به او  گفـت : « اگر کسی منو خواست، بگو اون اسهال همیشگی دوباره سراغش اومد. یک ساعـت زودتر رفت خونه . باید امشب کلی پول به جیب بزنیم . فقط با موبایلت باهام تماس می گیری . از بیسیم استفاده نمیکنی. نمیخوام کنار اون لعنتی، تُو یه سلول ببینمت ...!!» بعداز آن به سرعت به سمت انبار روان شد تا از انباری دستگاه پُلمپ و "نوارِ پلیس" را بیرون آورد . 

او حالا از اتومبیل شخصی اش بیرون می آید و در برابر بُرجی که پِنت هوس آن برای "سالواتوره" اجاره شده است می ایستد. لـبخندی نفرت انگیز روی صورتش وجود دارد به این دلیل که تصور میکند شاه دزد را قرار است غارت کند. احساس میکند با کلاهبردارِ خوش حسابی طرف 
است. چراکه آدرس، زیادی خوانا و دقیق نوشته شده است. برای ورود به ساختمان از همان کارت الکترونیکی استفاده میکند. سپس دوان دوان
به آسانسورِ برج خودش را می رساند و به آن سوار میشود. 

در آسانسور با "بولر" تماس میگیرد و از اوضاعِ حوزه می پرسد. "بولر" به او می گوید: « همه چیز فعلا آرومه. سعی کن صورتتو از همسایه ها بپوشونی. من حوصله ی دردسر ندارم. وقتی هم برگشتی ماشینتو با مواد تو پارکینگ اداره پارک نکن . میفهمی ؟ سگهای حوزه حسابی معتادن. بوی موادو از 100 متری تشخیص میدن. اصلا وقتی کارِت تموم شد، قبل از تحویل شیفت دوش بیگر...!! » 
"کاستنر" با حرف های "بولر" وحشت زده و با ضربان قلبی بالا تماسش را قطع می کند . صورتش سرخ شده ، زیر بغل هایش عرق کرده اند. شاید چون هرگز با چنین موردی رو به رو نشده اند. این سنگین ترین خلاف آن ها به حساب می آید. و الا همیشه با پول خرد طرف بوده اند.

بعد از توقفِ کاملِ آسانسور به تاریکی وارد میشود.از یک طرف خیالش راحت است که فقط یک واحد در طبقه ی دهم وجود دارد و از طرفی از نوع نوارکشی های افرادی که قبلا از حوزه ی 67 خانه را پلمپ کرده اند خوشش نمی آید. به خودش فحش می دهد. دستکش یادش رفته است. دکمه ی آستین های یونیفرم سورمه ای ـیش را باز می کند تا از سر آستین هایش برای پوشش اثر انگشتها استفاده کند. پلمپ قدیم را  میشکند و بعداز پاره کردنِ 3ردیف نوار که بصورتِ ضربدری بر روی در نصب شده است وارد خانه ای می شود.
با ورود به تاریکی محض ضربان قلبش بالاتر می رود. هیچ چیزِ خانه مشخص نمی باشد . انگار به یک سیاه چاله فضایی وار شده است. بر روی دیوار به دنبال کلید برق می گردد . دستش را به کلید برق می رساند. نه یک بار، بلکه چند بار کلید را فشار میدهد. اما هیچ لامپی روشن نمی شود. پلیس، برق این واحد را قطع کرده است . تصمیم می گیرد تا از چراغ قوه ی گوشی موبالیش استفاده کند. اما نگـران باطری موبایلش می باشد . قبل از آنکه "سالواتوره" را به حوزه بیاورند " Angry Birds" بازی میکرده است . اپلیکیشنِ چراغ قوه ی موبایلش را پیدا و سپس آن را روشن میکند. نور با قدرت به زمین می تابد.ناگهان از کنار پاهایش موجودی غول پیکر و سفید به بیرون از آپارتمان فرار میکند.فریاد میزند. اما فورا دهانش را با دست می فشارد. ضربان قلبش را با دست چک می کند . خودش را ترسو صدا میکند. با جمله ی" فقط یه گربه ی لعنتی بوده" سعی میکند تا خودش را آرام کند. اما میتواند قسم بخورد که 3 برابرِ یک گربه ی معمولی بوده است.ذهنش از آنچه که از کنار پاهایش گریخت منحرف نمیشود مگر زمانی که جهت نور را به سمت مناطق دیگر خانه متمرکز میکند.با دیدن آنچه در برابرش است وحشت زده تر میشود. مـبلی که از جنس پوست گورخر درست شده را زودتر از دیگر وسایل می بیند . نور را به نقاط دیگر خانه میگرداند و از اینکه به نقاطِ تاریکِ طبقه ی همکف قدم بگذارد منصرف میشود. از زیادی وسایل خانه بهت زده شده است. میگوید : «تو دیگه چه جونوری هستی لعنتی؟!»

سپس راه پله توجهش را جلب می کند. چون روی کاغذ به آن اشاره شده است . قدمهایش را تندتر میکند اما در مسیر منتهی به راه پله بیش 8 مرتبه ساق پایش به اسباب و اثاثیه ی اطرافش اصابت میکند.انگار درونِ باتلاقی کم عمق باشد به زحمت پای راستش را بر روی پله ی اول می گذارد. با تماشای تابلوهای روی دیوارِ راه پله، از بالا رفتن پشیمان میشود. صورت های زشت و غیر واقعی ، هیکل های بد قواره و جهنمی و رنگ های تند و پر انرژی باعث سر گیجه اش شده اند. 
با تعجب میگوید : «چطور پلیسی هستی ؟ نکنه تو کار قاچاقِ آنتیکم هستی حرومزاده ؟! » زمانیکه لغتِ "آنتیک" را از دهان خودش می شنود، نیشش تا بناگوش باز می شود. انگار شیطان از دهان او صحبت کرده است، کلامش به دلش می نشیند. حالا احساس میکند دور تا دورش فقط لوازم خانگیِ بلا استفاده وجود ندارد. بلکه آنچه دور و برش را مانند یک سمساری شلوغ پر کرده است، لوازم آنتیک و قیمتی می باشند. با این فکر انرژی از دست رفته اش، به عضلاتِ پاهایش باز می گردد و با سرعت پله ها را یکی پس از دیگری طی میکند. تا اینکه بالای پله ها اینبار مانند یک مادر مُرده جیغ می کشد. تلفن همراهش روی زمین می افتد. و به نرده های طبقه ی اول تکیه میزند.

هیچکس در تاریکی انتظار تماشای یک سر بریده را ندارد."سالواتوره"، خودش،"بولر" و نقاشی "سرِ یحیی" را فحش می دهد و عرق جمع شده بر روی پیشانی اش را با پیراهنش پاک میکند. تلفن همراهش را بر می دارد و از تماشای ساعت وحشت زده میشود. ساعت 5:20 می باشد. از روی آدرسی که در دست دارد وارد اتاق سمت راست می شود . در ادامه ی اتفاقاتِ دوست نداشتی ، با بوی زننده ای رو به روی می شود که منبع آن را جنازه ی سگی مرده تصور می کند . خیلی وقت است که باقیمانده ی معده ی "سالواتوره" خشک شده است . بر روی آنها قدم می گذارد و به گاو صندوق می رسد. "خط خطیهای زنده" درست در وسطِ اتاق توجه اش را برای لحظاتی جلب می کند. با پوزخند میگوید: «آخه 
کی به این آشغال پول میده که اینم دزدیدی پلیس بد...!!» سپس گاوصندوق را لمس می کند و عدد 5-5-5-9-9-1 را وارد میکند. با صدای
باز شدنِ درب گاوصندوق خنده ای میکند. اما به سرعت خنده اش با هشدارِ اتمام باطری تلفن همراهش به اخم تبدیل میشود . فقط10 درصد  

از شارژ باطری باقی مانده است.چراغ قوه را برای تماس ضروری خاموش میکند. به تاریکی مطلق دوباره وارد میشود . گاوصندوق را باز میکند. در کمال حماقت، داخل گاو صندوق را بو میکشد. با دوره هایی که دیده است، از طریق بوی مواد مخدر میتواند جنس آن را تشخیص دهد. اما به جای بوی کوکائین بوی سطل آشغالی که نزدیک او و دور از چشمانش کرم گذاشته بینی اش را پر میکند. 

با حالتی سر در گُم دست راستش را درون گاوصندوق دراز میکند. گاوصندوق سه طبقه دارد. در طبقه ی اول چیزی دستش را نمی گیرد. فورا طبقه ی وسط را چک می کند. خنده بر لبهایش نقش می بندد. دسته ای از اسکناس های نو را لمس کرده است . اما نمی داند دقیقا آن ها چه رقمی دارند. آنها را بر میدارد و بویشان می کند و در جیبهایش قرارشان می دهد. 

اما طـبقه ی سومی هم وجود دارد. طبقه ی سوم او را به زمین نزدیک تر می کند. با لبخندی عظیم دستش را برای آخرین مرتبه جلو می برد. این را از یکی از فیلم هایی که یادش نمی آید که کِی دیده است تقلید می کند. می خواهد به خیال خودش هیجانش را بیشتر کند.اما آن لبخند بزرگ به سرعت به اخمی بزرگتر مبدل میشود.چیزی داخل طبقه ی سوم نمیباشد...! تلفن همراهش را از جیبش بیرون می آورد . چراغ قوه را دوباره به کار می اندازد . از بالا تا پائین گاوصندوق را برای گردِ سفید رنگ کوکائین چک می کند . اما چیزی پیدا نمی کند . با دستهایی لرزان به آن چند دسته اسکناس نگاهی می اندازد. شوکه میشود.همه ی آنها فقط یک دلاری های تا نخورده اند.به سه-پایه و بومی که به"خط خطی های زنده" تعلق دارد لگدی محکم می زند و از روی اثرات خشک شده استفراغ عبور میکند. اثر عاج های زیر کفشش بر روی بیش از 3 عدد آنها باقی ماند.

فـورا از اتاق خارج شده به تابلوهای زشتِ روی دیوارها فحش می دهد. نمیفهمد برای چه باید "سالواتوره" به او دروغ بگوید . چیزهایی که در ازایِ دروغش آنها را معامله کرده است برایش احمقانه به نظر می آیند . نوارهای زرد پلیس را بی احتیاط پاره می کند و از آپارتمان خارج می شود و بدون آنکه پلپمی که شکسته است را به حال اولش بر گرداند وارد آسانسور میشود. 

فورا با "بولر" تماس می گیرد. "بولر" که در حوزه دل در دلش نیست و این پا و آن پا می کند، فورا  جواب می دهد : « چی شد ؟ چیزی پیدا کردی ؟ »
صدای فریادها و فحاشیهای"کاستنِر"مانند ویز ویزِ خرمگسی مزاحم از درون تلفن همراه"بولر" شنیده میشود."بولر" فورا تماس را قطع می کند و از پشت پیشخوان که مانند قفس حیوانات طراحی شده بیرون می آید . دسـتش را به سمت کمرش می برد و باتومش را از کمربندش خارج میکند.با قدمهایی محکم به سمت سلول انفرادی حرکت می کند. باتومش را به کف دستش میکوبد و از همین حالا لیست اموال "سالواتوره" را فقط یک دسته کلید و مدارکی که برای "هالتر" مهم است در ذهنش یادداشت میکند. او با سر و صدای زیاد کلید سلول انفرادی را درون قفل میچرخواند. دستانش هنوز هم برای فریادهای "کاستنر" در آسانسورِ برج ده طبقه می لرزد. او حسابی از "کاستنر" وحشت دارد.باید کارش را درست انجام بدهد. اما انگار امشب همه چیز بر خلاف انتظاراتشان قرار است که پیش رود.به محض باز کردنِ دربِ سلول، مردی در برابرش ظاهر می شود که لباس رسمی پلیس به تن و سردوشی های سرهنگی بر دوشش دارد . دستهایش را پشتش قرار داده و سرش را به پائین ، در جهت کفش های واکس زده و نو اش خم کرده است . صـورتش را کلاهِ لبه داری که لبه های آن طلایی رنگ و دوخته شده می باشد پوشانده است . بر روی سینه اش مدال های افتخار زیادی دیده می شود که از نظر "بولر" بسیار غریب و غیر واقعی به نظر میرسند."بولر" درحالی که نفسش به کلی از آنچه در برابرش قرار دارد بند آمده است بر روی پلاکی که روی سینه ی غریبه ی درونِ سلول انفرادی نوشته شده متمرکز میشود. سپس با تعجب اسم روی پلاک را م یخواند : « "سالواتوره اسپرینگفیلد"...؟!»
"سالواتوره" سرش را در ساعتِ 5:29 در برابرِ "بولر" بالا میگرید . او با تمـاشای  صورتِ "سالواتوره" بُهت زده یک قدم درونِ سلول وارد می شود و پای راستش را درست برروی آخرین محتویاتِ باقی مانده از معده ی او قرار میدهد."بولر"با صدای نفرت انگیزی که زیر کفشش پدید می آید، سرش را رو به پائین خم میکند و"سالواتوره" در این لحظه، سلاح مخفی اش را رو میکند و با باتومی که پشتش قایم کرده است سمت راستِ صورتِ او را با تمام قدرت هدف قرار می دهد.  
خون به دیوار سمت راستِ "بولر"می پاشد.انگار "سالواتوره" ناخواسته انتقامِ آناکوندایِ پیرش را گرفته باشد،اینطور شرایط جلوه میکند. "بولر" روی زمین و در کنار تخت بیهوش افتاده است . کفِ سلول از تراشه های مداد طراحی پر شده است."سالواتوره"دستش را به گردن "بولر" می رساند و گردنبند "سارا" را از گردنش جدا می کند . اما هنوز هم آرام به نظر نمی رسد . لـگدی مـحکم به صورتِ "بولر" می زند . خونِ دور کفشش را با لباس او پاک می کند و به آرامی دربِ سلول را پشت سرش می بندد . سپس سیگار کوهیبا بر لب، از حوزه ی 67 پلیس بروکلین قصد خروج می کند.    

***

حوزه ی 67 پلیس بروکلین. ساعت 6:21.
انگار دنیا به یکباره وارونه شده باشد، در ساعتِ 5:52 "براون" وحشت زده به "هالتر" زنگ می زند تا هر چه زودتر خودش را به حوزه ی 67 برساند . "تاد" و "سانتیلا" زمانی به حوزه میرسند که "بولر" با صورتی متلاشی شده، دندان هایی خرد شده و بینیِ ورم کرده ای به آمبولانس در خارج از حوزه انتقال داده میشد. فکِ راست او از 6 ناحیه شکـسته و 4 دندانش درونِ دهانش خرد شده است. "هالتر" در بهتِ همکارانش وارد حوزه میشود . خوابِ شیرینش، زهر مارش شده است. هنوز احساس میکند، باید از "سالواتوره" بازجویی کند. اما دیگر مرغ از قفس پریده است. چه باور کند چه نکند.  

در این لحظات "تاد" و "سانتیلا" به میمونهای سیرک شباهت دارند. هیچ چیز تحت کنترلشان نمی باشد . آنها احساس میکنند متهمان پرونده ی فساد مالی یا حتی اخلاقی می باشند . چرا که کنترل حوزه ی 67 به کلی به دست نیروهای FBI افتاده اسـت . آن ها نوار بخش سلول های بازداشتگاه حوزه ی 67 را از "براون" درخواست کرده اند. اما او نمی تواند نوار خالی به آن ها تحویل بدهد . نواری که هیچ وقت در آن بخش ضبط نشده است. 

"کاستنر"مدام از اسهال شدیدش برای ماموران FBI تعریف میکند و خبر ندارد کـه دروغهایش فقط تا چند ساعت دیگر دوام خواهند داشت. آن قدر در آپارتمان "سالواتوره" رد و اثر از او بر جای مانده است که او را متهم ردیف اول خواهد کـرد . همـین حـالا نیز مـامورانِ FBI که تعدادشان به 10 نفر می رسد، در حال چک کردن زمانِ نوارهای ضبط شدای هستند که مربوط به انباری می باشد. 

نیروهای فدرال با گزارش جاسوسشان فورا خودشان را به حوزه ی 67 رسـانده اند . حتی زودتر از "براون" که با فریادهای "کاستنر" از خواب پریده بود . آنها کاپشنهای یشمی ای به تن دارند که در پشتشان "FBI" به رنگ زرد حک شده است. دستیار مامور ویژه "پاتریک رومن"با حکم قاضیِ فدرال عکس "سالواتوره" را با 3 نام مختلف به تمامی ایالت های دیگر ارسال کرده است . "رومن"دستور توقیف هر نوع درجه دار ارتشی و یا غیر ارتشی که اسم بزرگشان " اسونسون"،"اسپرینگفیلد" و یا "جکسون" باشد را صادر کرده است.حتی اگر شباهتی به "سالواتوره" نداشته باشند. او تصـمیم دارد نام و عکس "اسپرینگفیلد" را رسانه ای کـند تا تحت هر شرایطی قبل از آن که از کشور خارج شود بازداشتش کنند. امـا تنها سر نخی که از او بر جای مانده است نقاشی ای می باشد که بر روی دیوار سلولش نقاشی کرده است.اثری که "براون"، "هالتر" و معاونینش را در مقابل درب سلولِ انفرادی میخکوب نگه داشته است . اثری که روز قبل در برج ده طبقه آن را دیده اند . ماموران فدرال بر خلافِ معمول واکنشی نسبت به نقاشی روی دیوار نداشته اند.حتی یک بار از آن عکس برداری هم نکرده اند.آنها پرونده ی ناخوانای 1995 را دارند بررسی می کنند و نتیجه ی تحقیقاتِ "هالتر" را بدون احساس نیاز به اجازه ی از او ، تحت کنترل کامل خود در آورده اند. 

"سانتیلا" با خودش میگوید : « بعد از 18 سـال گرفتیمش . اما بعد از 2 ساعت از دستمون  فرار کرد . ما قطعا بهترین پلیسهای ایالات متحده هستیم...! چطوره همین امروز مدالِ افتخارمونو بندازن دور گردنمون ؟ می ترسم آخه دیر بشه...!! ای بخشکی شانس...!!»
"هالتر" که ظاهرا تسلیم نشده است میگوید : « کلید این ماجرا دست یه نفره ...!»  

"براون" سرش را تکان می دهد. او دوست ندارد به واسطه ی "پیتر" با سناتور رو به رو شود. می گوید : « نمی خوای بگی که اون پسره ...؟! » 

هالتر : « "پیتر اسپرینگفیلد" "فرانک" ...!» 
"تاد" با بی حوصلی میگوید: «من که دیگه از این لحظه کنار کشیدم. دارم از بیخوابی میمیرم. بهتره موضوع رو FBI تموم کنه... ظاهرا خود ما تحت نظر بودیم. اصلا معلوم نیست چطور از موضوع خبردار شدن ...!! »

سانتیلا : « اصلا تو کتم نمیره...!! این بابا چطوری اون بلارو سرِ "بولر" در آورده...؟ طـوری صـورتِ "بولر" مـتلاشی شـده کـه همین حالا هم

میتونه درخواستِ بازنشستگی کنه...!! »
هالتر : « "کاستنر" میگه فقط یه مداد و یه مداد تراش بهش دادن. این خیلی عجیبه ...!!» 

براون : « و اون به ما یه نقاشی مسخره داده ...!! » 
سانتیلا : « اون یه نقاشی مسخره به ما داده. اما چه دلیلی داره؟ کمتر از2 ساعت اوضاع بر گشته...! مثل یه نقشه ی از قبل طراحی شده به نظر می رسه. چرا باید قبل از فرارش برای ما این نقاشی رو روی دیوار بکشه؟ و چرا باقی مـونده ی معده ی لعنتیش مثل کثافتایی که توی خونش پیدا کردیم باید دقیقا تو بازداشتگاهم پیدا بشه ؟ لعنتی . دلم میخواد بالا بیارم...!! ماشین نازنینم تو واشینگتن برای هیچ و پوچ جا مونده . لعنت به تو "اسپرینگفیلد"...!! »  

"هالتر" به نقاشی خیره میشود و میگوید : «این یه نقاشی مسخره نمی تونه باشه...! این همونیه که"تیم واکر" ازش صحبت میکرد. نقاشی ای که "سالواتوره" نسبت بهش اعتراف کرده بوده که آدم می کشه. اگر یک در میلیون این حرفا حقیقت داشته باشه ، اون وقت چی ؟»
براون : «بنابراین تنها کسی که از نزدیک میتونسته با این نقاشی ارتباط پیدا کرده باشه همون پسرس. تا حالا 2 بار جون سالم به در برده. و در هر 2 بار تحت تاثیر این نقاشی قرار گرفته. روزنامه ها همچین پر بیراهم نگفته بودن که این پسرک کلید ماجرا میتونه باشه.حداقل اون الان به هوشه. میتونه به ما بگه که چرا پدرش قبل از اقدام به قتلش روی دیوار چنین نقاشی بزرگی کشیده...!» 

سانتیلا : « حالا باید چیکار کنیم ؟» 

هالتر : « بدون جلب توجه مامورای فدرال با "بیل" پسره رو همین الان میارید حوزه . فورا ...!» 

تاد : « هی "بروس"...! بهتره برای سوار شدن به خوش رکاب من خودتو آماده کنی...» 
هالتر : « یادتون نره بهش بگید حتما لباس های سوراخ سوراخشو بپوشه ...!! » 

***

وقتی "تاد" از پشتِ آیفون به"پیتر" می گوید که پدرش متواری شده و باید هر چه زودتر آماده شود، درد سینه اش شروع می شود و "اشلی" "عیسی مسیح" را میخواند. بعد از 5 دقیقه درست زمانی که "سانتیلا" از "کادیلاکSTS" 2005 "تاد" ایراد می گرفت ، "پیتر" در حالی که "اشلی" بازوی راستش را چسبیده بود در مقابل دربِ ورودی برج ظاهر میشود. هر دوی آنها با لباس های قدیمی شان واردِ خیابانِ 27ام شده و خواب را از سرِ معاونین "هالتر" ربودند.   
و حالا "تاد" در ساعت 7:01، اتومبیلِ نقره ای اش را در پارکینگِ حوزه ی 67 پارک میکند.در بین راه به دستورِ "هالتر"، "سانتیلا" به دستانِ "اشلی" و "پیتر" دستبند می زند تا بتوانند راحت تر آن ها را با وجود نیروهای FBI به بازداشتگاهِ حوزه برسانند."اشلی" و"پیتر" ادای کسانی را در می آورند که انگار کاملا از رفتارِ معاونینِ "هالتر" توجیه شده اند. اما وقتی"تاد"به آنها میگوید: «FBI کل حوزه رو تحت کنترل خودش در آورده . به نظرم کاراگاه حق داشته . اگر بدونن شما با "اسپرینگفیلد" ارتباطی داشتید حتما ازتون موش آزمایشگاهی درست میکنن. اونا این قدرت رو دارن بچه ها...!» کاملا توجیه میشوند. 

ماموران  فدرال همچنان مانند کفتارهای مُرده خوار برای کشف حقایق بیشتر اداره را زیر و رو میکنند. "سانتیلا" از طریق بیسیم به "براوان" و "هالتر" حضورشان را اطلاع می دهد. "پیتر" و "اشلی" به مظلوم ترین مجرمانِ دنیا شباهت دارند و اگر لباسهای غلط انداز و صورتهای خواب آلود که به نظر مست می آیند نبود، اوضاع به مراتب برای "هالتر" و تیمش سخت تر میشد. 
"رومن" که سعی دارد در غیاب رئیسش بر اوضاع مسلط باشد با دیدن آنهـا جلـویشان را می گیرد و به "تاد" می گوید : « اینا کین این وقت صبح ؟! » سپس به صورتِ "پیتر" زل میزند. 
"سانتیلا" به جای "تاد" میگوید : « امان از کلوبهای شبانه. بچه های این دوره و زمونه رو هم خراب میکنن. درحال کتک کاری گزارش شدن»
"رومن" "پیتر" را تشخیص میدهد. او را نزدیک به یک ساعت و نیم بر روی قبر مادرش دیده است.با دروغی که "سانتیلا" گفته است اوضاع را به دست آنها می سپارد تا ببیند قرار است "هالتر" به کجا برسد. درست مانند کرکسی که به صحنه ی شکارِ شیری در بیشه نظر کند. شیر 

را به حال خود رها می کند تا غزال را هر چقدر دلش می خواهد پاره کند. اجازه می دهد تا آنها بروند.     

در نبود معاونینِ "هالتر" ، نیروهای FBI کارشان را با انگشت نگاری در سلول انفرادی تمام کرده اند و از تراشه های مداد طراحی و محتویاتِ معده ی "سالواتوره" نمونه برداری کرده اند. "سانتیلا" ، "کاستنر" را میبیند که روی پاهایش بند نمیباشد."پاتریک رومن" به "براون" دستور داده است که "ریچارد کاستنر" تا اطلاع ثانوی از حوزه خارج نشود.چراکه در نوارهای ضبط شده، دستگاه پلمپ و نوار قرنطینه ی پلیس را در دستانِ او صبح امروز دیده اند.او تمام لوازمی که قرار بود با "بولر"یک لقمه ی چپ کند را دو دستی تحویلِ نیروهای FBI داده است و به یک چوب دو سر نجس شبیه شده است.

"هالتر" به محض حاضر شدنِ "پیتر" در مقابل دربِ سلول با چشم هایی پف کرده میگوید : « ازت می خوام درباره ی چیزی که میبینی برای ما توضیحات شفافی بدی . شاید از این طریق بتونیم دوباره دستگیرش کنیم ...! » سـپس به "کاستنر" اشاره می کند تا دربِ سلول را باز کند. 
"پیتر" که نمی داند "هالتر" درباره ی چه چیزی صحبت می کند با اشاره ی "براون" به چهار چوب در نزدیک می شود.هنوز دست چپ او به دست راست "اشلی" بسته است. سرش را به داخلِ سلول وارد می کند و نگاهی به انتهای سلول می اندازد . فورا نقاشی روی دیوار او را جذب خود می کند و سردردِ شدیدی به سراغش می آید. درست یک دقیقه ی بعد و در سکوتِ جمع ، از کمر خم شده ، دقیقا جایی که پدرش چند ساعت قبل قِی کرده است بالا می آورد . "اشلی" که معده اش مثل جمع خالی میباشد ، با تماشای ته مانده ی معدة "پیتر" دست و پایش شُل میشوند و او نیز کنار "پیتر" بالا می آورد."تاد"و "سانتیلا" فریاد کشان خودشان را عقب می کِشَند و دستشان را بر روی بینی و دهانشان قرار می دهند. "پیتر" و "اشلی" با کمک "براون" سرهایشان را بالا می آورند.
"هالتر" با چشم هایی گشاد شده میگوید : «آثارِ این قِی کردن ها رو تو خونه ی پدرتم دیدیم . چه رابطه ای بین این نقاشی و خالی شدن معده وجود داره؟ جفتتون بیماری خاصی دارید ؟ مثل یه نوع بیماریِ ارثی و ژنتیکی ؟ » 

"پیتر" خنده ای میکند. "براون" به او و "اشلی" دستمال کاغذی تعارف میکند. بعد از آنکه لبهایش را خشک کرد می گوید : « این اون چیزیه که تونسته باهاش فرار کنه . این اون چیزیه که من هرگز در برابرش نَمردم ولی همکلاسیم با مرگ مغزی ازش عبور کرد...!» 

تاد : « و اون چیه ؟ ما که سر در نیاوردیم...!! »
پیتر : « این یه ارثیه ی خانوادگیه . چیزی که منو به کلمبیا کشوند . چیزی که پدرم رو از زندان فراری داد و حتی باعث قتل مادرم شد...!»
"سانتیلا" که هنوز جلوی دهانش را گرفته است می گوید : «  این چجور نقاشی ایه ؟! »  

پیتر : « چنین نقاشیِ به ظاهر احمقانه ای میتونه هر چیزی رو به وجود بیاره . به غیر از انسان ها . این همون چیزی که مـی تونه پول یا دستگاه چاپ اسکناس باشه.میتونه هر چیزی که دلتون بخواد رو به وجود بیاره.و در کُلِ دنیا تا این لحظه فقط من و پدرم قادر به فهم اون هستیم. هیچ کس نمیتونه جز من و پدرم این نقاشی رو بفهمه.حداقل تا حالا که ظاهرا کسی نتونسته.هرکسی غیر از ما به این تابلو  نزدیک بشه خواهد مرد. مگر اینکه در کل درکی ازش نداشته باشه...!» 

هالتر : « و دلیل این بالا آوردنها چیه ؟» 

پیتر : « بدون فکر کردن نباید وارد نقاشی شد.نقاشی قوانین مخصوص به خودشو داره.و اِلا نقاشی اون شخص رو بیرون می اندازه و اثر جانبیش قِی کردنه...!» 

"تاد" و "سانتیلا" به توضیحات "پیتر" میخندند . "پیتر" سرش را برای آن ها تکان میدهد . برای اولین بار خودش را به پدرش نزدیک حس میکند. برای استعدادی که اطرافیانشان آن را انکار میکنند. اما "خط خطیهای زنده" کاملتر از خلسه هایش می باشد. به راحتی میتواند ادعایش را ثابت کند. رو به جمع میگوید : « دوست دارید چه چیزی برای شما همین حالا حاضر کنم ؟ حق دارید که باور نکنید. اما امتحانش مجانیه.» 

"تاد" با خنده می گوید : « یه لیوان قهوه این وقت صبح میچسبه ...!»  

سانتیلا : « میشه برام اتومبیلمو از واشینگتن بیاری؟»  

"کاستنِر" که در دلش آشوب است و صورتش از سرخی در نیامده ، بی اختیار می گوید : « یک کیلو کوکائین...! » 
با این درخواست صدای پوزخند زدن های "تاد" و "سانتیلا" محو می شود . "پیتر" از پیشنهاد "کاستنر" استقبال می کند. آنها همگی به دنبال "پیتر" به داخل سلول روان میشوند . "پیتر" از آن ها می خواهد تا دستان او را باز کنند."تاد" فورا دست او را از "اشلی" جدا می کند. "پیتر" پشت به نقاشی ایستاده است. با چشمانی بسته به سمتِ نقاشی میچرخد. از جمع یک خودکار طلب میکند. با اینکه بدونِ قلم هم میتواند نقاشی بکشد، اما این عادتش را نمی تواند کنار بگذارد.  

"هالتر" خودکارش را تسلیم او میکند."پیتر" نفسِ عمیقی می کشد و بعد از10 ثانیه چشمهایش را باز میکند. یادش رفته است که بگوید کسی صحبت نکند. صدای پچ پچ های معاونینِ "هالتر" آزارش میدهد. "اشلی" با این حس و حال او کاملا آشنا می باشد. مخصوصا که دمای بدنش لحظه به لحظه اضافه میشود. عرق گردنش را خیس کرده است. در کمتر از 30 ثانیه از نقاشی بیرون می آید در حالی که از وسطِ نقاشی بسته ای سفید رنگ روی زمین می افتد. با صدایِ برخورد بسته ی کوکائین بر روی زمین، کلِ بازداشتگاهِ حوزه ی 67 در سکوت فرو میرود.اما انگار در جمع، فقط یک نفر است که عقلی برای فکر کردن ندارد. 

"کاستنر" با لبخندی هیستریک و با دست هایی که می لرزند بسته را از روی زمین بر می دارد و بعد از سبک سنگین کردن میگوید: « درسته یک کیلوئه ...!!»
سپس در برابر چشم های از کاسه بیرون زده ی همکارانش، چاقوی کوچکی را از جیبش خارج کرده بسته ی سفید رنگ را پاره می کند. رو به "براون" که عرق تمام صورتش را در حال شستن است چاقو را درونِ گردِ سفید رنگ  فرو می کند و مقداری از گرد را می چشد. سپس رو به "تاد" و "سانتیلا" که کراوات هایشان را شل می کنند می گوید : « واو ...!! معرکس ...!! ناخالصی نداره ...!! »
سپس بسته را در آغوشِ "هالتر" رها می کند و لال می شود. "هالتر" اراده میکند تا چیزی بگوید که ناگهان صدایی غریبه، سرهای جمع را به سمتِ دربِ سلول می چرخواند. صدایی که می گوید : « پس راز این نقاشی اینه ...؟! هرچند نتونستی "اسپرینگفیلد" رو حفظ کنی، اما همین که راز نقاشی رو کشف کردی خودش موفقیتیه کاراگاه "هالتر"...!! بهت تبریک میگم ...! » سپس برای او کف می زند. 
"هالتر" که صاحب صدا را شناخته است با چشم هایی تنگ شده، انگار که در برابر آینه خودش را تماشا کرده باشد می گـوید : « "کریستوفر استاگر"...؟! »

استاگر : « خیر. "مامور ویژ ی FBI ، کریستوفر استاگر" ، کاراگاه...!! »

"پاتریک رومن" دستیار مامور ویژه به جمع لبخند میزند. 

                                                                                                                                            این داستان ادامه دارد ...
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